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  و پاسخ به شبهات) وهابیت(سلفی گري 

  رضوانی اصغر علی: مؤلف 

 
 
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه ناشر

در طـول   ترویج فرهنگ ناب محمدي و اهل بیـت عصـمت و طهـارت    
تاریخ دچار کج اندیشی ها و نابخردي هایی بوده است که نمونه بـارز آن را در  

توان نظارگر بود، تفکري کـه همـه مسـلمانان    اندیشه وهابیت و سلفی گري می 
عده اي اندك که . جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان می دانند

با کج اندیشی، مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار مشکل کـرده و چهـره اي   
معمـار ایـن اندیشـه ابـن تیمیـه از      . خشن و کریه از دین رحمت ارائه نموده اند

می باشد که تفکّر او از قـرن هفـتم تـا قـرن      ن فرزندان پیامبر اسلام مخالفا
سیزدهم به فراموشی سپرده شده و مورد مخالفت اندیشـمندان مـذاهب اسـلامی    
قرار گرفت ولی کمتر از یک قرن است که این تفکّر انحرافی دوبـاره در جامعـه   

جا دارد متفکـرین اسـلامی،   . دداسلامی توسط افرادي معلوم حال مطرح می گر
جریان هاي فکري منحرف را به مسلمانان جهان معرفی و محور وحدت اسلامی 

است را تبیین نماینـد، محـوري کـه براسـاس      که همان اسلام ناب محمدي 
 استوار است و از فحاشـی  محبت و پیروي از اهل بیت رسول گرامی اسلام 

و ضرب و شتم و ترور و بمب گذاري به دور است و هیچ سنخیتی با آن نـدارد  
گفت و گوي در محافل علمی و معرفی اندیشه ناب، نیاز به آن حرکات انحرافی 

  . ندارد، و چنانچه در گفتار صادقند، میدان علم و اندیشه مهیا است
ز زمانی آغاز تهاجم استکبار جهانی و صهیونیست ها به تفکّر اصیل اسلامی ا

و سرعت گرفت که انقلاب شکوه مند اسلامی به رهبري امام خمینـی رحمـه االله   
در کشور اسلامی ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگـوار انقـلاب اسـلامی    

  . هدایت گردید -دام ظله  -حضرت آیت اللضه خامنه اي 
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یاري می نماینـد بـه    از کلیه عزیزانی که ما را در نشر معارف اهل بیت 
ویژه تولیت محترم مسجد مقدس جمکران حضرت آیت اللَّه وافی و همکاران در 
مجموعه انتشارات و مؤلف محترم جناب استاد علی اصغر رضوانی کمال تشـکر  

  . ان شاء اللَّه. و قدردانی را داریم امید است مورد رضاي حضرت حقّ قرار گیرد
  مسؤول انتشارات
  مکرانمسجد مقدس ج
  حسین احمدي
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  پیشگفتار

قـرآن  . اسلام، مردم را به همبستگی و دوري از جدایی دعـوت نمـوده اسـت   
کریم با بیان رهنمودهاي روشن، همه انسان ها را به گردآمدن بر محـور توحیـد   
سفارش می کند و تفرقه و چند دستگی را عامل دوري از راه مستقیم دیـن مـی   

قَ بِ وَلا(: داند آنجا که می فرمایـد  از راه « ))1(مْ عَ نْ سَ بیِلِھِ كُ تتََّبعُِ وا السُ بلَُ فتَفََ رَّ
  » . هاي گوناگون پیروي نکنید که شما را از طریق حقّ باز می دارد

نیز که جز به عزّت و شوکت اسـلام و مسـلمانان و    رسول گرامی اسلام 
زیستن آنان براساس ارزش هاي والاي دین خدا نمی اندیشید، پیوسـته از لـزوم   
پایبندي به اصول و مبانی سخن گفته و امت خود را از گرفتار شدن در دام دیـن  

ه را سازان و بدعت گذاران بیم می داد و نیز راه گریز از زیان هاي ناشی از تفرق
  . گوشزد می کرد

این همه سفارش هـا از آن رو بـود کـه پیـروان آخـرین دیـن آسـمانی، راه        
  . گذشتگان خود را نپویند و بسان آنان دچار فرقه هاي متخاصم نگردند

قُ وا وَاخْتلَفَُ وا مِ نْ بعَْ دِ م ا ك  ونُ وا ك  وَلاتَ (: خداوند متعال می فرمایـد  الَّ ذِینَ تفَرََّ

مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و بعد از آن که دلایـل  « ))2( جآءَھمُُ الْبیَناتُ 
  » . روشن به آن ها عرضه شد، گرفتار اختلاف گردیدند

اما دیري نگذشت که امت اسلامی گرفتار انشعاب شد و مسلمانان بـه شـاخه   
هاي گوناگون تقسیم شدند و برخلاف توصیه هاي قرآن و رهنمودهـاي پیـامبر   

  . موج فرقه گرایی سراسر جامعه اسلامی را فرا گرفت وآله عليه االله صلىگرامی 
رشد و گسترش فرقه گرایی و استمرار آن، شماري از دانشمندان را به چـاره  
اندیشی فراخواند و این حقیقت را براي آنان آشکار کرد کـه بایـد از یـک سـو     

ز سوي دیگر بـا  عوامل بدبینی و جدایی مسلمانان از یکدیگر را نابود سازند و ا
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کند و کاو بیشتر در منابع اصیل اسـلامی در شـناخت ارزش هـاي اصـیل دیـن      
  . بکوشند

بدیهی است که این هر دو گام می توانست ثمرات سودمندي را در پی داشـته  
باشد و امت اسلامی را در صفوف به هم فشرده به مقابلـه بـا اسـلام سـتیزان و     

ین تلاش نافرجام ماند و بدخواهان به جاي اما افسوس که ا. بدخواهان فراخواند
همکاري و همیاري، بانگ تفرقه و جدایی سر دادند و خواسته یا ناخواسـته آب  
به آسیاب دشمن ریختند و همگام و همنوا با بدخواهان به نفی و طرد مسـلمانان  

  . و گسترش فرقه ها برخاستند
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  پیدایش سلفیه 

سلفیه، پدیده اي ناخواسته و نسبتاً نوخواسته است که انحصار طلبانه، مـدعی  
فرقه اي خودخواه که با بـه تـن   . مسلمانی است و همه را جز خود کافر می داند

در کشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با ادعاي وحدت در فضاي بی مذهب 
  . با بنیان وحدت مخالف است
ر وهابیت است، مدعی اسـت هـیچ مـذهبی وجـود     سلفیه؛ یعنی همان که بست

ندارد و باید به عصر سلف؛ یعنی دوران صحابه، تابعین و تابعین تابعین بازگشت 
آنان دستی به این دعـوت بلنـد کـرده و مـی     . و اسلام بلا مذهب را اختیار نمود

بیایید با کنار گذاشتن همه مذاهب به سوي یگانه شـدن رویـم، ولـی بـا     : گویند
یگر شمشیر تکفیر را کشیده و بـا حـذف دیگـران از جامعـه اسـلامی و      دستی د

  . راندن آنان به جمع کفار، جامعه را به چند دستگی می کشانند
واضح است که دعوت مردم به کنـار گذاشـتن دسـتاوردهاي مـذاهب کـاري      
نشدنی است؛ زیرا پیروان مذاهب به سادگی از مذاهب خود دست برنمی دارند و 

اي مجهول و تاریک که سلفیه مدعی آن است نمی دوند، به ویـژه   به سوي نقطه
نوعی مذهب نهفته، بلکه این دعوت، » بی مذهبی«آن که در پشت این دعوت به 

خود نوعی مذهب است، آن هم مذهبی گرفتار چنگال جمود و تنگ نظـري کـه   
 اسلام را به صورت دینی بی تحرك، بی روح، ناقص، ناتوان و بی جاذبه تصـویر 

می کند و با احیاي روح خشونت و تعصب، راه را بر هر گونه نزدیک شـدن بـه   
همدیگر می بندد و به جاي آن فضایی از درگیري ها و بدبینی ها را ایجـاد مـی   

  . کند و دست همگان رابه سوي شمشیر پیکار می کشاند
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  ابن تیمیه از پیشوایان اندیشه سلفیه 
هاي عالمـان آگـاه و متعهـد بـراي     از جمله کسانی که در خنثی شدن تلاش 

و خلـف ایشـان   » سلفیون«ایجاد وحدت اسلامی نقش به سزایی داشتند، را باید 
ابن تیمیه و شاگردان و پیروان مکتب او به بهانه طـرح لـزوم   . نام برد» وهابیان«

بازگشت به اسلام سلف، به بیان نظریات و عقاید سخیفی درباره مسائل گوناگون 
پرداختند که بر اساس این نظریات،  -یژه در باب توحید و شرك به و -اسلامی 

بسیاري از افکار و اعمال مسلمانان زیـر سـؤال مـی رفـت و شـمار زیـادي از       
  . یکتاپرستان از جرگه اسلام بیرون رانده می شدند
سخن می » اسلام سلف صالح«ابن تیمیه و پیروان او مدعی بودند که براساس 

سیره «ا که در طول چند قرن پدید آمده، از رهگذر شناخت گویند و انحرافاتی ر
از میان برمی دارند؛ در حالی که نیکـوترین روش بـراي دریافـت    » سلف صالح

ارزش هاي اصیل اسلامی، بازگشت به قرآن و سنّت است و آگاهی از ایـن کـه   
  . آورنده دین چه روشی را ارائه کرده و کدامین دستورات را عرضه داشته است

همین جهت است که دانشمندان دلسوز باید با تلاش پیگیر به نقد و بررسی  به
افکار ابن تیمیه دست یازند و بر همه مسلمانان آشکار کنند که دیدگاه هاي او نه 
  . تنها منطبق بر اسلام راستین نیست بلکه با سیره سلف صالح نیز سازگاري ندارد

لامی ثمـره اي جـز جـدایی    آري، روش ابن تیمیه در برخورد با مسـائل اس ـ 
مسلمانان از یکدیگر و نفی بسـیاري از عقایـد و آداب اسـلامی نداشـت، ولـی      
رویارویی صریح دانشمندان اسلامی با وي سبب شد که این حرکت پس از مدتی 

ف گردد بر تعـالیم اسـتاد   » ابن قیم جوزیه«در میان شاگردان او تنها . کوتاه متوقّ
اما در طول . ي چندي در این زمینه تألیف نمودخود پافشاري داشت و کتاب ها
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بیش از چهار قرن بعد از ابن تیمیه، ایـن افکـار و آرا چنـدان رونقـی نیافـت و      
  . بسیاري از آن ها به فراموشی سپرده شد

  محمد بن عبدالوهاب، مجدد سلفیه 
ظهـور  » محمد بن عبـدالوهاب «ق، فردي به نام . در نیمه اول قرن دوازدهم ه

وي بـه عنـوان مجـدد    . و بار دیگر به بازسازي افکار ابن تیمیه همت گمارد کرد
بـه نـام   » نجـد «تفکرات سلفی در اثر همکاري با یکـی از فرمانروایـان منطقـه    

نظامی و عقیدتی اندیشه هاي سـلفی   -سبب حضور سیاسی » محمد بن سعود«
تـرین پایگـاه    در منطقه نجد و حجاز گردید، و توانست این عقاید را در بـزرگ 

حاکم سازد، و با برپا کـردن جنـگ هـاي     -مکه مکرّمه و مدینه منوره  -اسلام 
خانمان سوز و ویرانگر در مـدت کوتـاهی بـا پیونـد بـا حکومـت اسـتعمارگر        
انگلستان و سپس آمریکا، به مهم ترین عامل استکبار در جهـان اسـلام تبـدیل    

  . شود
نقطه اي دیگر از جهان اسلام پدیـدار  تردیدي نیست که اگر آیین وهابیت در 

شده بود، پس از گذشت زمانی کوتاه همان راهی را می پیمود کـه ابـن تیمیـه و    
. یارانش پیمودند؛ یعنی هرگز به حضور فعال در جوامع اسلامی دست نمی یافت

اما سیطره بر این دو مکان شریف، همراه با عوامل فرعی و اصـلی دیگـر چـون    
ی، ثروت سرشار ناشی از فروش نفت و پیوند آشکار و نهان با توانایی عظیم مال

قدرت هاي بزرگ استعماري به پیدایش جو مناسب بـراي پیشـگامان وهابیـت    
  . انجامید و رهبري مراکز اصلی جهان اسلام را در اختیار آنان نهاد

حقیقت این است که اگر این قدرت گسترده، زیـر نظـر متفکـران و سیاسـت     
جامعه اسلامی به کار گرفته می شد، به نیکوترین وجه از آن بهره  مداران دلسوز

می گرفتند و نیروي عظیم امت را در جهت نبرد با اندیشه هـا و سیاسـت هـاي    
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ضد اسلامی هدایت می کردند، اما چه می توان کـرد کـه حاکمـان سـعودي بـه      
تـلاش بـوده   پیروي از پیشوایان فکري خود، از آغاز استقرار تاکنون پیوسته در 

اند که خط جدایی بین مسلمانان را تقویت سازند، و پیروان آیین نجـات بخـش   
اسلام را از یکدیگر دور کنند، و رویارویی با شیفتگان عزّت اسـلامی و شـوکت   

و شگفتا که این روش بیشـتر در ایـام حـج    . مسلمانان را رسالت خویش بدانند
از سراسر جهان در خاستگاه وحی و یعنی آن هنگام که مسلمانان ! نمود می یابد

مرکز نشر آیین حنیف حضور می یابنـد تـا در سـرزمینی کـه بایـد از هرگونـه       
استیلاي ظاهري و باطنی دشمنان دین حقّ در امان بماند، همگام با ذکر خـدا و  
اداي مناسک زیباي حج، نیازها و مشکلات یکدیگر را بازشناسـند و در طریـق   

ه هاي گوناگون امت اسلامی به تبادل نظـر پردازنـد، در   تفاهم و همدلی بین گرو
چنین لحظات حساس و ارزشمندي حاکمان سعودي بـا دسـتیاري گوینـدگان و    
نویسندگان مغرض یا فریب خورده، به نشر مطالب انحرافی و نـاروا اقـدام مـی    
کنند و روشی را پی می گیرند که جز براي دشمنان قسم خورده اسـلام سـودي   

  . ندارد
زم به تذّکر است که فرقه وهابیت و سلفیان، درصد بسیار کمی از مسـلمین  لا

را تشکیل می دهند که در مقابل دیگر فرقه هاي اسلامی از شیعه و سنّی ایستاده 
  . و آنان را تکفیر کرده و فقط خود را مسلمان می دانند

س در پایان به روح رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینـی قـد  
سره درود می فرستیم که با انقلاب اسلامی و مقـام معظـم رهبـري بـا رهبـري      

و . در سر تا سر جهان شده اند مدبرانه زمینه ساز گسترش مکتب اهل بیت 
نیز از زحمات دست اندرکاران واحد پژوهش انتشارات مسجد مقدس جمکـران  

ـه وافـی و مسـؤول     و به ویژه تولیت محترم آن آستان مقدس حضـرت آیـت   اللَّ
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محترم انتشارات حضرت حجۀ الاسلام والمسلمین شیخ حسـین احمـدي کمـال    
  . تشکر را دارم

  علی اصغر رضوانی
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  سلفی گري

از جمله عناوین و القابی که وهابیان و گروهی از جماعت هـاي اسـلامی بـر    
ایـن   .اسـت » سلفیه یا سلفی گري«خود گذاشته و بر آن افتخار می کنند، عنوان 

. عنوان به نوبه خود بیانگر یک ایده و روش در برخورد با مسـائل دینـی اسـت   
بهترین عصر، عصر سلف صالح است؛ عصري که به پیامبر اکـرم  : آنان می گویند
 و زمان نزول وحی نزدیک تر است چون مسلمین صدر اسلام سنّت پیـامبر  

  . و قرآن کریم را بهتر درك می کردند، لذا فهم آنان براي ما حجت است 
اخیراً نیز مشاهده می کنیم که وهابیان از اطلاق عنوان وهابی به خـود پرهیـز   

ما تابع یک : می گویند. می کنند و درصدد تعویض آن به عنوان سلفیه برآمده اند
سـلفی  «خط فکري به نام  نیستیم، بلکه تابع یک) محمد بن عبدالوهاب(شخص 
  : بنابراین جا دارد که این موضوع را بررسی نماییم. هستیم» گري

  مفهوم لغوي سلفی
  . سلفی از ریشه سلف به معناي پیشین است

لَف، یسلف، سلفاً و سـلوفاً؛ یعنـی پیشـی گرفـت    : ابن منظور می گوید 3(. س( 
لَف، سلیف و سلفه؛ یعنی جما. سالف؛ یعنی پیشی گیرنده عت پیشی گیرندهس .  
س ل ف، اصلی اسـت کـه دلالـت بـر تقـدم و      : سلف«: ابن فارس می گوید

   )4(. »پس سلف کسانی هستند که گذشته اند. سبقت دارد
ـلَف، یسـلف، سـلفاً بـه معنـاي      «: جوهري نیز می نویسد ؛ یعنـی  »مضـی «س

   )5(. »و سلف الرجل؛ یعنی پدران گذشته مرد. آمده است» گذشت«
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ن عبارات استفاده می شود که سلف در لغت به معناي تقدم زمـانی  از خلال ای
ـف     است، لذا هر زمانی نسبت به زمان آینده سلَف و نسبت به زمـان گذشـته خلََ

   )6(. است

  مفهوم اصطلاحی سلفی
سلفی نسبتی به سلف است و این نسبت، مذهب گروهـی  «: سمعانی می گوید

   )7(. »ونداست که آن ها با این نسبت شناخته می ش
  : در معناي اصطلاحی سلف اختلاف زیادي است

سلف در اصطلاح بر کسـانی  «: دکتر محمد سعید رمضان بوطی می گوید - 1
   )8(. »اطلاق می شود که در سه قرن اول اسلام، می زیسته اند

برخی دیگر، آن را بر خصوص صحابه و تابعین و تابعین تابعین اطـلاق   - 2
   )9(. نموده اند

سـلف  «: دکتر یوسف قرضاوي در مفهوم اصـطلاحی سـلفیه مـی گویـد     - 3
قـرن  . عبارت است از همان قرن هاي اول که بهترین قرن هاي این امـت اسـت  
سـلفی  . هایی که در آن ها فهم اسلام، ایمان، سلوك و التزام به آن تحقـق یافـت  

م از عقیده رجوع به آنچه که سلف اول در فهم دین؛ اع: گري نیز عبارت است از
   )10(. »و شریعت و سلوك داشتند

: مذهب سلف عبـارت اسـت از  «: احمد بن حجر آل ابو طامی می گوید - 4
   )11(. »آنچه صحابه، تابعین، اتباع آنان و ائمه فقه بدان معتقد بوده اند

مقصود از سلفیه کسانی هستند کـه در قـرن   «: محمد ابوزهره می نویسد - 5
آنان تابع احمد بن حنبل بوده و گمان مـی کردنـد کـه    . ندق ظاهر شد. چهارم ه

تمام آراي شان به احمد بن حنبل منتهی می گردد؛ کسی که عقیده سلف را زنـده  
ق توسط شـیخ الاسـلام ابـن    . آن گاه در قرن هفتم ه. کرد و براي آن جهاد نمود
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 ـ     ردن تیمیه احیا شد، او شدیداً مردم را به این روش دعـوت کـرد و بـا اضـافه ک
آن گاه در قرن دوازدهـم آراي  . مسائلی به آن، مردم عصرش را به تفکر واداشت

او در جزیرة العرب توسط محمد بن عبدالوهاب احیا شد که تا کنون وهابیان آن 
  )12(. »را زنده نگه داشته اند

سلف از چند جهت مـورد بحـث   «: دکتر سید عبدالعزیز سیلی می نویسد - 6
  : است

  . بر جماعتی که در گذشته بوده اند اطلاق می شود: یه لفظیاز ناح) الف
بر کسی اطلاق می شود که مذهبش در دیـن تقلیـد   : از ناحیه اصطلاحی) ب

شده و اثرش متابعت شود؛ همانند ابوحنیفه، مالک، شافعی و ابن حنبل که اعیـان  
  . سلف ما هستند و صحابه و تابعین نیز براي آنان سلف اند

برخی سلفی را به کسانی اطلاق می کننـد کـه در قـرن    : تاریخیاز ناحیه ) ج
عده اي دیگر بر کسانی اطلاق می کننـد کـه در   . ق زندگی می کرده اند. پنجم ه

   )13(. ق می زیسته و از حنابله بوده اند. قرن چهارم ه
مراد از آن ها صحابه و تابعین و تـابعین تـابعین اسـت؛    : از ناحیه اعتقادي) د

آنـان کـه پاسـداران عقیـده و     . به اصول سنّت و راه هاي آن آگاهنـد کسانی که 
   )14(. حامیان شریعت اند

ما ایمان داریم بـه آنچـه کـه مسـلمانان     : سلفیون کسانی هستند که می گویند
   )15(. »و ائمه دین به آن ایمان آورده اند پیشین از صحابه رسول 

سـلفی منسـوب بـه سـلف     «: زنیدي می گوید دکتر عبدالرحمان بن زید - 7
در این کلمه براي نسبت بوده و سلفی به کسی اطلاق می شود » یاء«است؛ زیرا 

  . که خودش یا دیگري او را به جماعت پیشینیان نسبت می دهد



14 

 

وجـه دیگـري   . و سلفیۀ نسبت مؤنث به سلف است؛ همانند سلفی براي مذکر
   )16(. »نیان استنیز دارد و آن خاصیت پیش بودن پیشی

  احمد بن حنبل رئیس خط سلفی گري
از رؤسا و احیا کنندگان سلفی گري را می تـوان احمـد بـن حنبـل شـیبانی      

او اولین کسـی  . صاحب کتاب حدیثی به نام المسند و مؤسس فقه حنبلی دانست
بود که هنگامی که با هجوم فلسفه ها و فرهنگ هاي بیگانه؛ از قبیل هند، یونـان  

لامی مواجـه شـد،   و ایران به حوزه هاي اسلامی و مخلوط شدن آن با عقاید اس
لذا بـه تفـریط شـدیدي    . به این فکر افتاد که حدیث را از این هجمه نجات دهد

گرفتار شده و به طور کلّی عقل گرایی و عقلانیت را انکار کـرده و راه ورود آن  
بنابر این اگرچه می خواست از برخی مشکلات رهایی یابد، . را به احادیث بست

شوارتر گرفتار شـد کـه در ذیـل بـه آن هـا      ولی در عوض به مشکلاتی بسیار د
  : اشاره خواهیم کرد

  روش احمد بن حنبل در عقاید
براي بررسی عقاید سلفیه، ناچاریم ابتدا بحث را از اولین مرحله خـطّ سـلفی   

  : شروع کنیم؛ مرحله اي که به احمد بن حنبل منسوب است
سـماع و   بـر » سلفی گري«تکیه اساسی احمد بن حنبل به عنوان رئیس خطّ 

شنیدن است؛ یعنی توجه کردن به ظاهر آیات و احادیث نبوي در عقاید و عـدم  
  . توجه به عقل

عقـل را  . احمد بن حنبل براي عقل در مسائل اعتقادي هیچ ارزشی قائل نبود
ما روایت را همان گونـه کـه هسـت    «: او می گفت. کاشف و حجت نمی دانست

   )17(. »اییمروایت می کنیم و آن را تصدیق می نم



15 

 

خداونـد  : شخصی از احمد بن حنبل در مورد احادیثی سؤال کرد که می گوید
متعال هر شب به آسمان دنیا می آید، دیده می شود و قـدمش را در آتـش مـی    

ما به تمام این احادیث ایمان داشته : در جواب گفت. گذارد و امثال این احادیث
   )18(. یلی براي آن ها نمی کنیمو آن ها را تصدیق می کنیم و هیچ گونه تأو
روش امام احمد بن حنبل درباره «: شیخ عبدالعزیز عزاّلدین سیروان می گوید

عقیده و کیفیت تبیین آن همان روش سلف صالح و تابعین بوده است، از هر چـه  
که آنان سخن می گفتند او نیز سخن می گفت و در هر چـه آنـان سـکوت مـی     

مصاحب و شاگرد احمد بن حنبـل، عبـدوس بـن    . کردند او نیز سکوت می کرد
اصول سـنّت نـزد   : از احمد بن حنبل شنیدم که می گفت«: مالک عطار می گوید

به آن تمسـک کـرده     ما تمسک به آن چیزي است که اصحاب رسول خدا
   )19(. »اند و نیز اقتداي به آن ها است

احمد بن حنبل در سلفی گـري بـود،    ابن تیمیه نیز که ادامه دهنده خط فکري
ابن تیمیه معتقـد  «: شیخ محمد ابوزهره در این باره می گوید. چنین فکري داشت

بود که مذهب سلف اثبات هر معنا و صفتی است که در قرآن براي خداوند ثابت 
شده است؛ مانند فوقیت، تحتیت، استواري بر عرش، وجه، دست، محبت، بغض و 

آن . [البته بدون هیچ گونه تأویـل . وایات به آن اشاره شده استنیز آنچه که در ر
قبل از ابن تیمیه، حنابله نیز همین فکر و عقیده را در قرن چهارم :] گاه می گوید

آن . ق نسبت به صفاتی که در قرآن و روایات راجع به خداوند آمـده، داشـتند  . ه
ه علماي عصر آنان ها مدعی بودند که مذهب سلف همین بوده است؛ در حالی ک

به مخالفت برآمده و معتقد بودند که این گونه اعتقاد منجر به تشـبیه و جسـمیت   
   )20(. »خداوند متعال می شود
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تعداد بسیاري از سلف، صفات ازلی را بر خداوند ثابت «: شهرستانی می گوید
کرام، ا: می کردند؛ مثل نعـام،  علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر، کلام، جلال، ا

همچنـین  . عزّت و عظمت، و فرقی بین صفات ذات و صفات افعال نمی گذاشتند
دو دست و وجه و ایـن هـا را   : صفات خبریه را بر خداوند ثابت می کردند؛ مثل

این ها صفاتی اسـت کـه در شـرع    : آنان می گفتند. هیچ گونه تأویل نمی نمودند
  . وارد شده، ما آن ها را صفات خبري می نامیم

آنجا که معتزله صفات خبري را از خدا نفی و سلفیه آن را ثابت می کردند، از 
  . »سلفیه را صفاتیه و معتزله را معطله نامیدند

جماعتی از متأخرین زاید بر آنچه سلف معتقد بود، اعتقـاد  «: سپس می گوید
صفات خبري را باید بدون هیچ گونـه تأویـل حمـل بـر     : پیدا کردند، آنان گفتند

لذا از این جهت در تشبیه محض افتادند که این مسـئله، خـلاف   . نمود ظاهرشان
   )21(. »آن چیزي است که سلف به آن اعتقاد داشتند

  جایگاه عقل نزد سلفیون 
با مراجعه به نظرات سلفیون؛ از قبیل احمد بن حنبل، ابن تیمیه و دیگران پـی  

  . می بریم که آنان هیچ ارزشی براي عقل قائل نبودند
کسانی که ادعاي تمجید از عقل دارند در حقیقت ادعاي «: ابن تیمیه می گوید

هرگز عقل به تنهایی در هـدایت و  . تمجید از بتی دارند که آن را عقل نامیده اند
   )22(. »ارشاد کافی نیست وگرنه خداوند رسولان را نمی فرستاد

که در کتـاب  کسی «: مستبصر معاصر، استاد شیخ معتصم سید احمد می گوید
هاي حنابله نظر کند به یک سري عقاید که با یکدیگر متناقض بوده یا مخالف با 

   )23(. »عقل و فطرت انسان است پی می برد
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تقلید، آنان را به جایی کشانده که به ظـواهر هـر   «: سید رشید رضا می گوید
چه شاذ، چه از اخبار موقوفه، مرفوعه و مصنوعه رسیده اعتقاد پیدا می کنند، اگر

منکر، غریب و یا از اسرائیلیات باشد؛ مثل روایاتی که از کعب الاحبار و وهـب  
همچنین با قطعیات و یقینیات عقـل مخالفـت کـرده و هـر     . بن منبه رسیده است

   )24(. »کسی که با عقایدشان مخالف باشد تکفیر و تفسیق می کنند
نسـان نسـبت بـه    اگر بناست تا ایـن حـد ا  «: کاتب سودانی معتصم می گوید

احادیث منفعل باشد، بایـد عقایـد اسـلامی را اسـیر هـزاران حـدیث جعلـی و        
   )25(. »اسرائیلیاتی دانست که یهود آن ها را در عقاید اسلامی وارد کرده است

  آثار سوء منع تدوین حدیث
می دانیم که از جمله کارهایی که عمر بن خطّاب در مورد احادیث کـرد ایـن   

دیث و تدوین و کتابت آن جلوگیري کـرد و مـردم را تنهـا بـه     بود که از نشر ح
از طرفی دیگر به گروهی از احبار و رهبان ها از قبیل کعـب  . قرآن دعوت نمود

اجازه داد که بـراي   -که در ظاهر اسلام آورده بودند  -الأحبار و وهب بن منبه 
یلیات در در نتیجه جامعه اسلامی با حجـم زیـادي از اسـرائ   . مردم سخن بگویند
با تعبد شدید احمد بن حنبل و پیروان سلفی او به حدیث، به . حدیث مواجه شد

لذا مشاهده می نماییم که حوزه علمی . هر حدیثی در مسائل اعتقادي اعتماد شد
حنابله و حشویه و سلفیه با چه مشکلاتی در مسائل کلامـی مواجـه شـدند کـه     

  . و ادیان دیگر شده است منجرّ به استهزا از طرف دیگر مذاهب اسلامی

  عامل تاریخی پیدایش خط سلفی گري
سلف از اصحاب حدیث، وقتـی مشـاهده کردنـد کـه     «: شهرستانی می گوید

چگونه معتزله در مسائل کلامی فرو رفته و با دخالت عقل در مسـائل اعتقـادي   
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با سنتی که از سلف رسیده مخالفت می کنند، لذا متحیر شدند که با آیات متشابه 
احمد بن حنبل و داوود بن علـی اصـفهانی و   . چه کنند و اخبار پیامبر امین 

جماعتی از ائمه سلف بر آن شـدند کـه در مسـائل اعتقـادي بـه روش پیشـین       
: آنان گفتند. مالک بن انس و مقاتل بن سلیمان عمل کنند: اصحاب حدیث؛ مانند

ه ایمان می آوریم، بدون آن که متعـرضّ  ما به آنچه که در قرآن و سنّت وارد شد
  )26(. »تأویل شویم

گویا عامل اساسی براي ایـن  «: شیخ عبدالعزیز عزاّلدین سیروان نیز می گوید
آن اسـت کـه او در    -که از احمد بن حنبل مشاهده مـی کنـیم    -تمسک شدید 

عصر خود فتنه ها و خصومت ها و مجادله هاي کلامـی را مشـاهده نمـود، و از    
رفی نیز افکار غریب و عقاید گوناگون و تمدن ها را ملاحظه کرد کـه چگونـه   ط

لذا براي نجات اعتقادات اسـلامی  . در حوزه هاي علمی اسلامی وارد شده است
   )27(. »به سلفی گري شدید روي آورد

  اعتدال
هجوم عقاید غیراسلامی و ورود آن ها بـه حـوزه هـاي علمـی و نیـز ورود      

از هند، یونان و ایران باعث شد تا امثال احمد بن حنبل بـه   فلسفه هاي گوناگون
این فکر برآیند که سلفی گري و تعبد نسبت به فهم سلف را زنـده کـرده و عقـل    
گرایی را بزدایند، فرار از افراط و افتادن در تفریط در مسائل عقلانی و اعتقـادي  

عنـی بـراي مقابلـه بـا     است که متأسفانه همیشه انسان ها به آن مبتلا بوده انـد؛ ی 
افراطی گري برخی از افراد، عده اي دیگر در تفریط افتادند؛ همان گونـه کـه در   

این تفریط گري احمد بن . مسئله جبر و اختیار و تفویض نیز مشاهده می نماییم
  : حنبل اشکالاتی دارد که در ذیل به آن اشاره می کنیم
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قاید بیگانه و انحراف فکري تنها راه براي جلوگیري از نفوذ فرهنگ و ع - 1
مسلمانان، تعطیل عقل و رجوع به فهم دیگران نیست، بلکه بایـد بـراي مسـائل    
اعتقادي، فلسفه و مبانی کلامی ترسیم نموده و عقلانیـت صـحیح را بـه جامعـه     
علمی عرضه کنیم، تا بتوانیم در مقابل هجوم تبلیغات بیگانگان با استدلال قـوي  

که آیات و روایات  -را تقویت کرده و عقاید صحیح را  عقلی، مبانی کلامی خود
به جامعه عرضه نمـاییم؛ زیـرا مـا عقیـده داریـم کـه        -نیز بر آن تصریح دارند 

کـه  (خداوند متعال و پیامبرش عقل بالفعل اند و هیچ گاه بر خلاف عقـل انسـان   
 حال اگر عقل سـلیم و بـدیهی؛ اعـم از   . مطلبی را نمی گویند) نور هدایت است

  . نظري یا عملی، حکمی کند قطعاً نظر شرع نیز همین است
تمسـک و  ) سـلف (چگونه می توان در فهم مسائل تنها به فهم دیگـران   - 2

  . اعتماد کرد؛ در حالی که آنان قادر به جواب از تمام مسائل نبودند
با عبداللَّه بن عمر، سی و چهار ماه همراه بودم، در «: عتبۀ بن مسلم می گوید

   )28(. »نمی دانم: اري از مسائل که از او سؤال می کردند او می گفتبسی
لذا نمـی  . دیگر این که قرآن داراي وجوه مختلف و بطن هاي گوناگونی است

توان گفت که سلف، حقیقت قرآن را فهمیده اند وگرنه نمی بایست که در تفاسـیر  
  . شان اختلاف می کردند

: سؤال شد؟ او در جواب گفـت » کلاله«از ابوبکر در مورد «: شعبی می گوید
من رأي خود را می گویم، اگر درست بود، از جانب خداست و گرنـه از جانـب   

   )29(. »من و شیطان است
را بـدانم  » کلالـه «اگر من معنـاي  «: از عمر بن خطاّب نقل شده که می گفت
   )30(. »ي شام باشدبهتر است از آن که براي من مثل قصرها
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از طرفی دیگر مشاهده می کنیم که چگونه صحابه در فهم آیات و روایات بـا  
یکدیگر اختلاف می نمودند؛ مثلاً عمر، ابن زبیر و عده اي دیگر معتقد به حرمت 

، ابن عباس و جابر معتقد به جـواز  نکاح متعه بودند؛ در حالی که امام علی 
  . آن بودند
لَّه بن عمر خروج بر حاکم را جایز نمی دانست؛ اگر چه جـائر و ظـالم   عبدال

  . آن را واجب می دانست باشد؛ در حالی که امام حسین 
امر به متابعت از هر چـه    محال است که پیامبر«: لذا ابن حزم می گوید

گروهی از صـحابه آن را   که صحابه می گویند، کند؛ زیرا مسائلی وجود دارند که
   )31(. »حلال و گروهی دیگر حرام می دانند

  : درباره عقل، دیدگاه هاي گوناگونی است - 3
و این نظر اهـل  . در مسائل اعتقادي اعتماد بر عقل است: دیدگاه ایجابی) الف

  . و شیعیان و معتزله می باشد بیت 
لذا معتقدین بـه آن  . ی اعتبار استحکم عقل به طور کلّی ب: دیدگاه سلبی) ب

در مسائل اعتقادي تنها به ظواهر کتاب و سنّت اعتماد می کنند، که این نظر اهـل  
  . حدیث، حنابله و اخباریین از شیعه است

این گروه در برخی از مسائل اعتقادي به عقل تکیـه و  : دیدگاه تجزیه اي) ج
اخت صـفات ذاتـی او، ولـی در    اثبات وجود خدا و شن: اعتماد می کنند؛ از قبیل

باب عدل و شناخت صفات و افعال خداوند بر عقل اعتمادي نداشته و حسـن و  
 . اشاعره از همین گروه اند. قبح عقلی را انکار می نمایند

همـان گونـه کـه     -در بین این اقوال، حق با شیعه امامیه و معتزله است؛ زیرا 
را در مسائل اعتقادي به حقّ و  عقل بدیهی نور است و قطعاً انسان -عرض شد 

حقیقت می رساند، البته در صورتی که خـالی از شـوائب و پـیش فـرض هـاي      
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و از آنجا که خداوند متعال و رسولش عقل بالفعل و عقل کل انـد،  . تطبیقی باشد
قطعاً حرفی خلاف عقل سلیم و بدیهی نمی زنند، لذا اگر عقل بـدیهی در مسـئله   

  . نتیجه اي رسید، باید به آن اعتقاد پیدا کرد اي از مسائل اعتقادي به
از این جهت قرآن کریم نیز به تعقّل توجهی خاص داشته و کسانی که از عقل 
: استفاده نکرده و از آن بهره نمی برند را بدترین جنبنده ها معرفـی کـرده اسـت   

مُّ الْبُ ( ِ الصُّ همانا بدترین جنبنده « )32( ) یعْقلُِ ونَ مُ الَّذِینَ لاك  إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ
  » . ها نزد خداوند کر ها و گنگ هایی هستند که تعقل نمی کنند

جْسَ عَلَ ی (: در جایی دیگر آنان را مذمت کـرده و مـی فرمایـد    وَیجْعَ لُ ال رِّ

  » . و قرار می دهد پلیدي را بر کسانی که تعقل نمی کنند« )33( )الَّذِینَ لا یعْقلِوُنَ 
همانـا اول امـور و مبـدأ آن و    «: در وصف عقل می فرمایـد  امام صادق 

قوت و عمارت آن که بدون او هیچ چیز نفع نمی دهد، عقلی است که خداوند آن 
به خاطر عقل است که بندگان، خالق را شناخته و . را زینت خلق قرار داده است

   )34(. »ود را تربیت شده او می دانندخود را مخلوق او می دانند و او را مدبر و خ
عقل چیزي است که به وسیله او خـداي  «: همچنین در تفسیر عقل می فرماید

   )35(. »رحمان عبادت شده و بهشت کسب می شود

  ضرورت بررسی احادیث
شکی نیست که سنّت نبوي داراي منزلت عظیمی نزد مسـلمین اسـت و بایـد    
چنین باشد، ولی این بدان معنا نیست که هر چه به عنوان حدیث و سـنّت نبـوي   
نقل می شود را بدون استثنا بپذیریم و به آن اعتقاد پیدا کـرده یـا عمـل نمـاییم؛     

  : زیرا
دروغ در میـان صـحابه و    می دانیم که عوامل و انگیـزه هـاي کـذب و   : اولاً

مـا  . یا صحابه زیاد بوده اسـت   دیگران و نسبت خلاف واقع دادن به پیامبر
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البته منکر زحمات علما و محدثین در جمع احادیث صحیح نیستیم، ولی معتقدیم 
لذا ابوداوود در سـننش فقـط   . که تهذیب حقیقی احادیث کاري بس دشوار است

   )36(. هشتصد حدیث از مجموعه پانصد هزار حدیث نقل کرده استچهار هزار و 
به احبار یهـود و رهبـان نصـارا کـه در      بعد از وفات پیامبر اسلام : ثانیاً

ظاهر اسلام آورده بودند، اجازه نشر حـدیث داده شـد و در نتیجـه اسـرائیلیات     
  . شر گردیدفراوانی به نام حدیث نبوي در جامعه اسلامی منت

مشبهه روایـاتی را بـه دروغ وضـع کـرده و آن را بـه      «: شهرستانی می گوید
   )37(. »نسبت دادند، که اکثر آن ها از یهود گرفته شده بود  پیامبر
برخی از صحابه و تابعین نیز با جعل حدیث، تجارت کرده و از این راه : ثالثاً

  . می آوردند نفقه زندگانی خود را به دست
معاویه به سمرة بن جنـدب  : ابن ابی الحدید از استادش ابی جعفر نقل می کند

 ك  وَمِنَ الناّسِ مَنْ یعْجِبُ (: صحابی، صد هزار درهم داد تا روایت جعل کند که آیه

َ عَلی ما فیِ قلَْبِھِ وَھوَُ ألَدَُّ الْخِصا نْیا وَیشْھِدُ اللهَّ  مِ، در مذمّت علیقوَْلھُُ فیِ الْحَیاةِ الدُّ
  ِ نازل شده و در مقابل، آیھ وَمِنَ الناّسِ مَنْ یشْری نفَْسَھُ ابْتغِ اءَ مَرْض اتِ اللهَّ

ُ رَءُوفٌ باِلْعِب ادِ  او این مبلغ را . ، در شأن ابن ملجم مرادي نازل شده است) وَاللهَّ
سیصد هزار دینار  قول. قول دویست هزار دینار داد، باز هم قبول نکرد. نپذیرفت

   )38(. »پیشنهاد چهارصد هزار دینار داد، آن گاه قبول کرد. داد، قبول نکرد
مشاهده می شود که این مسئله در میان عامه، سنّت است کـه در تأییـد   : رابعاً

نسـبت مـی دهنـد؛ همـان       مذهب خود حدیث جعل کرده و به رسول خدا
ه االله در الغدیر اسامی آنان را به طور مفصل نقل کـرده  گونه که علامه امینی رحم

لذا مشاهده می کنیم که چگونه احادیث در شأن ائمه مذاهب چهارگانـه را  . است
   )39(. نسبت داده اند  جعل کرده، و به پیامبر
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حال وظیفه ما در مقابل این احادیث جعلی چیست؟ آیا علما وظیفـه ندارنـد   
دیث را از حیث سند و دلالت بررسی و تنقیح کنند؟ خصوصاً در مـواردي  که احا

که دروغ گویان و جاعلین حدیث مضامینی را جعل کرده و با ساختن سـندهاي  
معتبر حدیثی به جامعه اسلامی تحویل می دادند که این خـود ضـربه اي بسـیار    

  . سنگین بر پیکره حدیث اسلامی بوده است
اسلامی است که احادیث را از راه هاي مختلف مـورد   بنابر این وظیفه علماي

  : بررسی و بازنگري قرار دهند؛ مثل
  . عرض حدیث بر کتاب خدا، تا با آن مخالفت نداشته باشد - 1

اگر حدیثی از من بر شـما  «: نقل می کند که فرمود  فخر رازي از پیامبر
اگر موافق آن بود، قبول کرده وگرنه رد نقل شد، آن را بر کتاب خدا عرضه کنید، 

   )40(. »نمایید
  . عرضه کردن حدیث بر سنّت متواتر؛ زیرا سنّت متواتر قطعی السند است - 2
ارائه حدیث به عقل بدیهی که خالی از هر گونه پیش فـرض تطبیقـی و    - 3

  . شائبه وهمی است

  تأویل، ضرورتی بنیادین 
. یکی دیگر از اصول فکر سلفی، نهی از تأویل و صرف لفظ از ظاهر آن است

 -تأویـل   -این عمـل  «: ابن تیمیه در کتاب درء تعارض العقل و النقل می گوید
امري حادث و جدید است که در کتب لغت پیشینیان بر آن اصـلی نیسـت و در   

   )41(. »اند لذا سلفیون آن را رها کرده. عصر سلف نیز استعمال نشده است
در جواب عرض می کنیم کـه قـرآن بـراي خـود در تفهـیم معـارفش روش       
مخصوصی ندارد، بلکه از همان اسلوب و روش عرب در تفهیم مطالـب اسـتفاده   

و می دانیم عرب فصـیح در محـاوراتش از تمـام نکـات فصـاحت،      . کرده است
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نیست؛ و به عنوان  بلاغت و بدیع استفاده می کند و قرآن نیز از این قانون مستثنا
کنایه از قدرت است؛ همان گونه که » ید اللَّه«مثلاً کلمه . معجزه الهی مطرح است

  . عرب این گونه کنایات را به کار می گیرد

  سلفیه جدید
حقیقت مطلب آن است که بین سلفیه و وهابیان فرقی نیسـت، آنـان دو روي   

. لفیه اي گذشـته را دارنـد  وهابیان امروز همان عقاید و افکـار س ـ . یک سکهّ اند
اینان داخل جزیرة العرب، وهابی حنبلی هستند و هنگامی کـه افکارشـان را بـه    

  . خارج صادر می کنند به اسم سلفی است
واقع امر این است که وهابیـت نشـأت گرفتـه از سـلفیت اسـت، محمـد بـن        

ت عبدالوهاب کسی است که مردم را به افکار ابن تیمیه و قـدماي حنابلـه دعـو   
  . کرد، کسانی که ادعاي سلفی گري داشتند

سلفیون معاصر همان پیروان ابن تیمیه و بزرگان حنابله اند که آنان را امـام و  
آنان دوست ندارند که خود را وهابی بنامنـد و  . مرجع خود به حساب می آورند

از این نام ناخشنودند، و لذا ادعا می کننـد کـه پیـرو مـذهب سـلف صـالحند و       
ـم از قبیـل ابـن تیمیـه و ابـن قـیم       قصدش ثین مجسان از سلف صالح همان محد

  . جوریه و امثال آنان است

  منشأ پیدایش فکر سلفی
هر گاه که نظر به مهمترین ماده و اساس فکر وهابی می اندازیم، پی می بریم 
که مسأله تشبیه و تجسیم از ارکان و مباحث زیربنایی آنان به حساب مـی آیـد،   

کسی که در عقاید . ي که از آن ها به توحید اسما و صفات تعبیر می کنندمسأله ا
وهابیان سلفی تأمل می کند می یابد که آنان بر این گماننـد کـه خداونـد داراي    
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صورتی است همانند انسان که دو چشم و پهلو و دو ذراع و دو دست و انگشتان 
و بـراي  . حرکت می کند و ساق و قدم و پا و دیگر اعضا دارد، و فرود می آید و

بلاکیـف  «: این که افکار عموم مردم را در این عقاید راضی نگه دارند، می گویند
  . ؛ یعنی این اعضا بدون کیف و تشبیه است»و تشبیه

احادیثی . منشأ پیدایش این افکار، اعتماد بر ادلهّ نقلی خصوصاً احادیث است
احادیثی که . نسبت داده شده است  که از برخی صحابه نقل شده و به پیامبر

آنان این احادیث را بر ظاهر . ظهور در تجسیم و تشبیه و رؤیت باري تعالی دارد
خود حمل کرده و بدون این که براي آن تـأویلی داشـته باشـند کـه بـا عقـل و       
نصوصات قرآنی و آیات محکمات مطابقت پیدا کند، آن ها را به خداوند سبحان 

  . ی دهندنسبت م
خلق اللهَّ آدم علی ص ورتھ (: نقل کرده که فرمود  خداابوهریره از رسول 

خداوند آدم را به صورت خود خلق کرد در حالی که « )42(؛ )طولھ س توّن ذراع اً 
  » . طول آن شصت ذراع است
حت ی  الن ار فلاتمتل یفأمّ ا ... (: نقل کرده که فرمود  و نیز از رسول خدا

اما آتش دوزخ پـر نمـی    ...« )43(؛ )...قط قط، فھن اک تمتل ی: یضع رجلھ فتقول
در ایـن هنگـام اسـت کـه مـی      . شود تا این که خداوند پاهایش را در آن گذارد

  . »...بس است، بس است، در این هنگام جهنم از آتش پر می شود : گوید
إلی السمآء الدنیا حتی یبقی الثلث الأخیر ینزل ربنّا کل لیلة (: و نیز نقل کرده

پروردگار ما در هر شب به سوي آسمان « )44(؛ )من یدعونی فاس تجیب ل ھ: یقول
چـه کسـی   : دنیا فرود می آید، تا یک سوم از شب رفته می ماند و مـی فرمایـد  

  » . است که مرا بخواند تا من او را اجابت کنم
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صول افکار خود قرار داده و خداونـد  وهابیان سلفی این گونه احادیث را از ا
  . را بر اساس آن ها توصیف می کنند

  اسلوب دعوت سلفیان پیشین
کسانی که می خواهند به اسلوب و روش هاي سـلفیان حاضـر آگـاهی پیـدا     
کنند، باید تاریخ سلفیان پیشین را به یاد آورده و مطالعـه اي دربـاره آن داشـته    

اینک به یکی . نده راه و روش سلفیه قدیم استباشند؛ زیرا سلفیه جدید ادامه ده
  : از این اسلوبها اشاره می کنیم

ف کتاب  ذهبوا إلی محاربۀ من یخـالفهم فـی   «: می گوید» النهج الأحمد«مؤلّ
بعض الآرآء، سوآء فی المسآئل الأصولیۀ أو المسائل الفروعیـۀ؛ مثـل محـاربتهم    

فقـد تعرّضـوا لأبـی اسـحاق     . للأشاعرة واعلان کفرهم والـتهّجم علـی علمـائهم   
وحملوا علی ابن جریر الطبري صاحب التاریخ والتفسیر ومنعوا . الشیرازي وکفّروه

آنـان درصـدد جنـگ بـا     « )45(؛ »من دفنه لما مات، فکان أن دفن فـی داره لـیلاً  
مخالفان خود در برخی از آراء برآمدند، چه در مسائل اصولی یا مسائل فروعی، 

سـلفی هـا   . شاعره و اعلان کفر آنان و هجوم بر علماي آنـان همانند محاربه با ا
ض ابواسحاق شیرازي شافعی شده و او را تکفیر کردند و نیز بر ابن جریـر  . متعرّ

حمله کرده و بعـد از وفـاتش مـانع دفـن او      -صاحب تاریخ و تفسیر  -طبري 
  » . و لذا او را شبانه در خانه اش دفن کردند. شدند

ی بود که با برخی از شیوخ معتزله رفت و آمد داشـت و  ابن عقیل حنبلی کس
چون حنابله سلفی از این خبر آگاهی پیدا کردند، بـه او  . از آنان استفاده می کرد

گفتند که آنان بر کتاب هایی در تعظیم معتزله نزد او دست پیدا کرده انـد کـه در   
ابن عقیـل از  . دلذا قصد اذیت او را کردن. آن کتاب ها بر حلاّج ترحم شده است

ولی نتوانست ایـن وضـع را تحمـل    . بین آنان غایب شد تا مبادا دستگیرش کنند
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لذا به خـطّ خـود نامـه اي نوشـت و در آن     . کرده و مخفی شدنش را ادامه دهد
اعتراف به اشتباه خود کرده و از عملکردش تبريّ جست و به امام مسلمین حـق  

   )46(. ند او را دستگیر نمایدداد که اگر این کار را دوباره تکرار ک
در این سال فتنه بزرگـی در  «: ق می نویسد. ه 317ابن اثیر در حوادث سال 

بغداد بین اصحاب ابوبکر مـروذي حنبلـی و بـین دیگـران از عامـه رخ داد کـه       
بسیاري از لشکریان در این معرکه دخالت کردند و سبب آن این بود که اصحاب 

مقصـود  : می گفتند )مَقاماً مَحْمُ وداً  ك  رَبُّ  ك  أنَْ یبْعَثَ عَسی (مروذي در تفسیر آیه 
ولـی طایفـه اي   . را با خود بر عرش می نشـاند   آن است که خداوند پیامبر

لذا فتنه اي درگرفت و با یکـدیگر  . مقصود از آیه، شفاعت است: دیگر می گفتند
   )47(. »رسیدنددرگیر شدند و در این بین افراد زیادي به قتل 

حنابله با اسلوبی که بـراي مقابلـه   «: می گوید» النهج الأحمد«صاحب کتاب 
با مخالفان به کار بردند جفاي شدیدي کردند؛ زیرا خشونت و زورگویی و تـرور  

مضافاً به این کـه در ایـن راه از   . از بارزترین نشانه هاي تحرّك دعوت آنان بود
نیز استفاده می کردند، کسانی کـه جهـل و امـی    عوام مردم و دنیاپرستان اجتماع 

  ...گري بر آنان سایه افکنده بود 
حنابله این را می دانستند ولی به جهت پیشبرد افکارشان از آنان استفاده مـی  

   )48(.. ».. کردند
وفی سبیل دعوتهم یعنفون فی العقـول، حتّـی   «: شیخ محمد ابوزهره می گوید

آنان در راه دعوتشان حرف هـاي  « )49(؛ »م أشد النفورأنّ أکثر الناس لینفرون منه
  ». زشت می زنند، تا این که بیشتر مردم از آنان شدیدترین نفرت ها را دارند
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  برخی از افکار و اعتقادات سلفیان وهابی
افکار سلفیان وهابی در چند نقطه خلاصه می شود که بـه طـور فهرسـت وار    

  : عبارتند از
  . ت خداوند و تشبیه او به خلقاعتقاد به جسمانی - 1
  .  بی احترامی و دشمنی نسبت به اهل بیت پیامبر - 2
  . نسبت دادن شرك و کفر و بدعت گذاري به مخالفین خود - 3
دشمنی با فرقه هاي دیگر اسلامی و مخالفت با تقریـب بـین مـذاهب و     - 4
  . ادیان
مخالفت با تصوف اسلامی و مظاهر آن از قبیل مجالس ذکر دست جمعی  - 5

  . و مخالفت با زیارت قبور اولیا
بی اعتنایی به مفسران و کتاب هاي تفسیري، و مخالفت شدید با تأویـل   - 6

جاز که از اصول فهم لغت عربی و اسلوب آن به حساب می آید و م .  
  . ري و تنفّر از استدلال به قرآنتمایل به استدلال به حدیث و دو - 7
بازي کردن با حدیث نبوي و تناقض گویی در حکم بر آن، آن گونه کـه   - 8

از البانی رسیده است، به این نحو که تصحیح و تضعیف حدیث را مطابق اقتضاي 
  . مذهب خود انجام می دهند

  . مخالفت با عقل و عقلانیت و گفت و گو - 9
  . ع مگر در مسائلی که موافق با مراد آنان استعدم اعتراف به اجما - 10

  عقیده تشبیه و تجسیم - 1
همان گونه که اشاره شد سلفیان وهـابی معتقدنـد کـه خداونـد متعـال داراي      

و بـراي او صـورت و وجـه و دو    . جسمی است که براي آن حد و غایت اسـت 
ی مـی  او بر کرس. است ...چشم و یک دهان و دو دست و دو ساق و دو قدم و 
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و نصفه دوم از شب به آسـمان  . دنشیند و از مکانی به مکان دیگر منتقل می شو
  . دنیا می آید و ندا می دهد و سپس بالا می رود

وفیهـا أنکـر   «: مـی گویـد   492در مورد حوادث سال » الکامل«ابن اثیر در 
ـه سـبحانه       العلمآء علی أبی یعلی الفرآّء الحنبلی ما ضمنه کتابـه مـن صـفات اللَّ

و در آن سال علما بر ابی یعلی فراّء « )50(؛ .».. وتعالی المشعرة بأنهّ یعتقد التجسیم
خداوند سبحان آورده که مشعر به  حنبلی به جهت آنچه در کتاب خود از صفات

  » . اعتقاد به تجسیم است، انکار نمودند
ف کتـاب     «: او نیز می نویسد وفیها توفّی أبویعلی الفرآّء الحنبلـی، وهـو مصـنّ

الصفات، أتی فیه بکلّ عجیبۀ، وترتیب أبوابه یدلّ علی تجسیم المحض، تعالی اللَّه 
ف کتـاب  . حنبلی وفات یافتو در آن سال ابویعلی فراء « )51(؛ »عن ذلک او مصنّ

و ترتیـب ابـواب آن   . صفات است که در آن هر مطلب عجیبی را نقل کرده است
  ». کتاب دلالت بر تجسیم محض دارد که خداوند از آن بري ء است

  بی احترامی و بغض اهل بیت  - 2
صـمت و  از جمله افکار وهابیان سلفی، بی احترامی و دشمنی با اهل بیـت ع 

و این مشکلی است که کمتر کسی به آن التفـات پیـدا کـرده    . است طهارت 
و لذا می توان این مسئله را یکی از اهم اسباب دشـمنی آن هـا بـا شـیعه     . است
ابن تیمیه را مشاهده و مطالعـه کنـد بـه    » منهاج السنۀ«و کسی که کتاب . دانست

می کنیم که البـانی و پیـروان او حتّـی بـا      لذا مشاهده. این مسأله پی خواهد برد
مخالفت می کنند و احـادیثی کـه در آن     بر رسول خدا» سید«اطلاق کلمه 

  )52(. اطلاق شده را تضعیف می کنند  ها لفظ سیادت و سید بر رسول خدا

محمد بن  - وکان«: می گوید) ق. ه 1303(شیخ رضوان عدل شافعی مصري 
ویتأذيّ من سماعها وینهـی عـن    ینهی عن الصلاة علی النبی  -عبدالوهاب 
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الاتیان بها لیلۀ الجمعۀ، وعن الجهر بها علی المنابر، ویؤذي من یفعل ذلک ویعاقبه 
محمد بن عبدالوهاب از درود فرستادن و صـلوات  « )53(؛ »اشد العقاب وربما قتله

نهی می کرد و از شنیدن آن اذیت می شد و از آن در شـب هـاي     ربر پیامب
و نیز از بلند صلوات فرستادن بر روي منابر جلوگیري مـی  . جمعه نهی می نمود

کرد، و اگر کسی چنین می کرد او را اذیت می نمود و شدیداً عقاب مـی کـرد و   
  ». چه بسا او را به قتل میرسانید

  ضعیفات البانی تناقض در ت
با تأمل و دقت در جرح و تعدیل احادیث از ناحیه البانی پی خواهیم برد کـه  
ایشان از جمله افرادي است که در کار خود صـدوق و درسـت کـردار نبـوده و     

و لـذا هـر گـاه    . احادیث را به میل و دلخواه خود جرح و تعدیل می کرده است
هر نحو ممکن آن را تضعیف می کـرد؛   حدیثی با رأي و نظر او سازگار نبوده، به

در حالی که در موارد دیگر حدیثی را که مضمون آن موافـق بـا رأي و نظـرش    
بوده، با همان راوي که قبلاً او را تضعیف کرده در این روایت او را توثیق نمـوده  

  . و در نتیجه حدیث را تصحیح می کند
از تحقیق فراوان بـه آن  این مطلبی است که یکی از علماي اهل سنّت نیز بعد 

  . اعتراف کرده و براي اثبات تناقضات او سه جلد کتاب تألیف نموده است
بـابی را  » تناقضات البانی الواضحات«حسن بن علی سقاف شافعی در کتاب 

و در رأس آنـان   منعقد کرده و در مورد تضعیف احادیث فضایل اهل بیـت  
از ناحیه او، اثبات کـرده کـه در تضـعیف     السلام عليهماامام علی و فاطمه زهرا 

   )54(. احادیث تناقض گویی نموده است
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و از جمله اموري که دلالت بر ناصبی بودن او از جهـت دیگـر   «: او می گوید
 دارد این است که احادیث صـحیح السـندي را در فضـایل سـید مـا علـی       

   )55(. تضعیف کرده، بلکه بر روي بعضی از آن ها خط بطلان کشیده است
آن گاه سقاف براي اثبات مدعاي خود، نمونه هایی را از این قبیل تناقضـات  

آورده و به آن ها استشهاد می کند؛ از بـاب   البانی در باب فضایل اهل بیت 
  : نمونه

حدیثی از بریده نقل می کند کـه  » ضعیفۀسلسلۀ الاحادیث ال«البانی در کتاب 
ـه   «: گفت ؛ »فاطمـۀ، ومـن الرجـال علـی     کان أحب النسآء إلی رسـول اللَّ
آن گاه » . فاطمه، و از مردان علی بود  محبوب ترین زنان نزد رسول خدا«

ز طریق جعفر بـن  ترمذي و حاکم آن را ا«: حکم به بطلان آن نموده و می گوید
زیاد احمر، از عبداللَّه بن عطا، از عبداللَّه بن بریده، از پدرش چنین نقل کـرده، و  
ترمذي آن را حدیث حسن غریب و حاکم و ذهبی آن را صحیح الاسناد معرفـی  

  . کرده اند
آن گاه درصدد تضعیف حدیث برآمد، عبداللَّه بـن عطـا و راوي از او؛ یعنـی    

را تضعیف می کند در عین حال که از ذهبی اعتراف بـه ثقـه   جعفر بن زیاد احمر 
. را آورده است» صدوق یتشیع«بودن او را نقل کرده و از حافظ ابن حجر عنوان 

مثل این شخص، انسان به حدیثش اطمینان ندارد، خصوصاً کـه  : سپس می گوید
ه در وارد شده است؛ زیرا به طور معلوم شیع -رضی اللَّه عنه  -در فضیلت علی 

مورد او غلو کرده و حدیث بسیاري در مناقب او نقل کرده است که هرگز ثابـت  
و من بر این حدیث حکم به بطلان از حیث معنا نمودم؛ زیرا مخالف . نشده است

در مورد محبوب ترین زنان و مردان ذکر کرده   آن چیزي است که از پیامبر
  . است



32 

 

ف درصدد تصحیح این حـدیث و اثبـات تنـاقض    آن گاه حسن بن علی سقا
اما گفتار و تضعیف او درباره عبداللَّه بـن عطـاء   «: گویی البانی برآمده، می گوید

و چهـار  » صـحیح «جوابش آن است که عبداللَّه بن عطاء از رجال مسـلم در   ...
ترمـذي در   کتاب دیگر از کتب اربعه به حساب می آیـد و یحیـی بـن معـین و    

او را » الکاشـف «او را توثیق کرده و ذهبی در » الثقات«حبان در  و ابن» سنن«
و از عجایب تناقضات البانی این : آن گاه می گوید. معرفی کرده است» صدوق«

ـه    است که در موردي دیگر حدیثی را که در سند آن عبداللَّه بن عطـاء از عبداللَّ
   )56(. بن بریده از پدرش قرار داشته، تصحیح کرده است

اما در مورد جرح او درباره جعفر بن زیاد احمر، سقاّف این گونه پاسخ می  و
  : این حرفی باطل و کلامی متهافت و متناقض است؛ زیرا«: دهد

   )57(. او را توثیق نموده است» إرواء غلیله«البانی در کتاب : اولاً
ه اند، که تعداد بسیاري از رجالیین و محدثین اهل سنّت او را توثیق کرد: ثانیاً

از آن جمله، احمد او را صالح الحدیث و ابن معین و یعقوب بن سفیان فسـوي و  
عجلــی او را توثیــق و ابوزرعــه و ابــوداوود او را صــدوق، وازدي حــدیثش را 

   )58(. مستقیم و عثمان بن ابی شیبه او را صدوق ثقه معرفی کرده است
مثـل  «: یث فوق می گویدو نیز از تناقضات آشکار البانی این که در مورد حد

این شخص؛ یعنی جعفر بن زیاد الاحمر قلب انسان به حدیث او اطمینان نـدارد؛  
  . »زیرا او از شیعیان به حساب می آید گرچه صدوق است

این در حالی است که در جایی دیگر تصریح دارد که تشیع شـخص صـدوق   
  . هیچ گونه ضرري به روایت او نمی رساند

در ترجمـه  » سلسـلۀ الاحادیـث الصـحیحۀ   «از کتاب  )2223(او در ذیل حدیث 
ولی ابن حجـر  . درباره او اختلاف شده است«: اجلح بن عبداللَّه کندي می گوید
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و اگر کسی اشـکال کنـد   . معرفی کرده است» صدوق شیعی«او را » التقریب«در 
که راوي این شاهد، شیعی است و همچنین در سند مشهود له شیعی دیگر؛ یعنـی  

ر بن سلیمان وجود دارد، آیا این طعن در حدیث و عیب در آن بـه حسـاب   جعف
زیرا اعتبار در روایـت حـدیث تنهـا بـه     ! هرگز: در جواب می گوییم! نمی آید؟

صدق و حفظ است، و اما مذهب، آن بین او است و بین پروردگارش و خداونـد  
 و به همین جهت است که مشـاهده مـی کنـیم صـاحب    . حساب رس از او است

و غیر از این دو از افراد ثقه که با آن ها مخالف در مذهبند همچون » صحیحین«
و نمونه اش همین حـدیثی اسـت   . خوارج و شیعه و دیگران روایت نقل کرده اند

   )59(. »...که مورد بحث ما است 
من بـر ایـن حـدیث    : و اما قول البانی که می گوید«: آن گاه سقاّف می گوید

 یث معنا می کنم؛ زیرا مخالف آن چیزي است کـه از پیـامبر  حکم به بطلان از ح

این ادعا دلالت بـر  ! درباره محبوب ترین زنان و مردان نزد او رسیده است 
بی اطّلاعی او در علم اصول و عدم معرفت او به جمع بین احادیث صحیحه دارد 

...« .)60(   
ود از جمیع بن عمیر تیمی نقل کرده و این در حالی است که ترمذي به سند خ

مادرم یا عمـه ام از او  . که من با عمه و بنابر نقلی با مادرم وارد بر عایشه شدیم
ـه  «: سؤال کرد مـن  : فقیـل . فاطمـۀ : ؟ قالـت أي الناس أحب إلی رسول اللَّ

محبـوب تـر     کدامین مردم نـزد رسـول خـدا   « )61(؛ »زوجها: الرجال؟ قالت
  » . همسرش: از مردان؟ گفت: سؤال شد. فاطمه: است؟ عایشه گفت

ترمذي بعد از نقل این حدیث آن را حسن دانسـته و حـاکم نیشـابوري آن را    
  . معرفی کرده است» صحیح الاسناد«

  . این، نمونه اي از تناقضات البانی در تضعیف احادیث بود
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  نسبت شرك و کفر به مخالفین - 3
از جمله روش هاي وهابیان سلفی برخورد با مخالفین عقیدتی خود و نسـبت  

  . دادن کفر و شرك و الحاد و بدعت گذار به آنان است
: بربهاري که ملقّب به شیخ اهل سنّت و جماعت در عصر خود بود، می گویـد 

فإنهّ من استحلّ شیئاً خلاف ما فی هذا الکتاب فإنهّ لیس یدین للَّه بـدین، وقـد   «
رده کلهّ، کما لو أنّ عبداً آمن جمیع ما قال اللَّه تبارك وتعالی إلّا أنّـه شـک فـی    

هر کسی خـلاف آنچـه را   « )62(؛ »حرف فقد رد جمیع ما قال اللَّه تعالی وهو کافر
که در این کتاب است تجویز کند متدین به هیچ دینی نیست بلکه کلّ دیـن را رد  

ه اي به تمـام آنچـه خداونـد تبـارك و تعـالی      همان گونه که اگر بند. کرده است
فرموده ایمان آورد جز آن که در حرفی شک کند، او تمام آنچـه را کـه خداونـد    

  ». فرموده رد کرده و کافر شده است

  مخالفت با تقریب - 4
وهابیان سلفی به تمام معنا مخالف با ادیان و مذاهب دیگر اسلامی هسـتند و  

  . هر گونه تقریب با آنان را نفی می کنند
دکتر احمد بن عبدالرحمن بن عثمان قاضی سلفی وهابی، کتابی تحت عنـوان  

تألیف کرده و در آن شدیداً به مسـئله تقریـب بـین    » دعوة التقریب بین الادیان«
او ده دلیل شرعی بر بطلان دعوت تقریـب بـین   . ی حمله کرده استادیان آسمان

  : ادیان اقامه می کند که فهرست آن عبارت است از
  . دعوت تقریب دوري از ملت ابراهیم است - 1
  . دعوت تقریب به دنبال غیر دین اسلام رفتن است - 2
  . است  طعن در رسالت پیامبر اسلام محمد - 3
  . طعن در قرآن کریم و هیمنه آن بر دیگر کتب است - 4
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  . متابعت غیر طریق مؤمنین و مخالفت با اجماع مسلمین است - 5
  . دوستی با دشمنان دین است - 6
  . فریب خوردن در برخی از آیات است - 7
  . مساوي دانستن اهل ایمان با مشرکان و بت پرستان است - 8
  . سستی در دین خدا است - 9

   )63(. مشتبه کردن حق به باطل است - 10
مسألۀ التقریـب  «دکتر ناصر بن عبداللَّه بن علی قفاري وهابی سلفی در کتاب 

هر گونه تقریب بین اهل سنّت و شـیعه را مـردود مـی    » بین اهل السنۀ و الشیعۀ
  . شمارد

  مخالفت با تصوف اسلامی و زیارت قبور اولیا - 5
ابیان سلفی مخالفت و مقابله شدید با تصوف از جمله اصول افکار و روش وه

اسلامی و تهذیب نفس و ریاضت نفسانی و برگزاري حلقه هاي ذکر و توسـل و  
زیارت قبور اولیاي الهی است، و در نتیجه وهابیان داراي مذهبی خشـک و بـی   

  . روح و دور از هر گونه معنویت و روحانیتند
در توصیف صـوفیه  » ث الصحیحۀسلسلۀ الاحادی«ناصرالدین البانی در کتاب 

 )64(؛ .».. أعدآء السنۀ من المتمذهبۀ والاشاعرة والمتصوفۀ وغیرهم ...«: می گوید
دشمنان سنّت، از کسانی که خود را به مذهب نسبت می دهنـد و اشـاعره و    ...«

  . »...صوفیه و دیگران 

  بی اعتنایی به تفسیر - 6
 ـ ایی بـه مفسـران و کتـاب هـاي     از جمله خصوصیات وهابیان سلفی بی اعتن

  . تفسیري و مخالفت شدید با تأویل است
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از آنجا که وهابیان سلفی مخالف با تأویل صـفات خداونـد مـی باشـند و از     
طرفی نیز مشاهده می کنند که مفسران رو به تفسیر و تأویل قرآن آورده اند لـذا  

  . چنان روي خوشی به آنان نشان نمی دهند

  به قرآن دوري از استدلال - 7
از آنجا که وهابیان سلفی اهل حدیثند و بیشتر به دنبال حـدیث بـراي اثبـات    

بدین جهت از امـام  . مدعاي خود می گردند، لذا کمتر به آیات قرآن توجه دارند
وإذا سـمعت الرجـل تأتیـه بـالأثر     «: آنان بربهاري حنبلی نقل شده که می گفت

لی الزندقۀ، فقم مـن عنـده   فلایریده ویرید القرآن فلاشک أنهّ رجل قد احتوي ع
هر گاه از شخصی که براي او روایت نقل کردي، شـنیدي کـه آن را   « )65(؛ »ودعه

قبول نمی کند و به دنبال قرآن است، شک نداشته باش که او مردي است که کفر 
  ». پس از نزد او بلند شو و او را رها کن. او را فرا گرفته است

  مخالفت با عقل و عقلانیت  - 8
جمله اصول افکار سلفیان وهابی، بی توجهی به عقـل و عقلانیـت و عقـل    از 

آنان تمام توجه و التفات شان به حـدیث و  . گرایی حتی در مسائل عقیدتی است
  . و لذا با علم کلام و بحث عقلی مخالفند. آیات قرآن است

ما إعلم یرحمک اللَّه أنهّ «: می گوید -یکی از امامان آنان  -بربهاري حنبلی 
کانت زندقۀ قطّ ولا بدعۀ ولا کفر ولا هوي ولا ضلالۀ ولا شـک ولا حیـرة فـی    

هیچ بـی   -خداوند تو را رحمت کند  -بدان « )66(؛ »الدین إلّا من الکلام والجدل
دینی و بدعت و کفر و هواي نفس و ضلالت و شک و حیـرت در دیـن نیسـت    

  » . مگر از کلام و جدل
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فعلیک بالتسلیم والرضی وأهـل الآثـار    ...«: سداو نیز در جایی دیگر می نوی
پس بر تو باد به تسلیم و رضایت نسبت به صاحبان اثر « )67(؛ »والکف والسکوت

  ». و دست کشیدن و سکوت

  عدم اعتراف به اجماع - 9
سلفیان وهابی معاصر همیشه این عبارت احمد بن حنبل را بـر زبـان جـاري    

هر کـس ادعـاي اجمـاع    «؛ »من ادعی الاجماع فهو کاذب«: می سازند که گفت
  » . کند دروغگو است

ولی در مسائل اعتقادي که خود به آن قائلند اصرار می ورزند که اثبات کننـد  
آداب «البانی در مقدمه کتـاب  : نمونهاز باب . این مسائل نزد امت اجماعی است

؛ »وغیر هذا الإجماع مما لایمکن تصوره فضلاً عـن وقوعـه  «: می گوید» الزفاف
  ». غیر از این اجماع تصورش ممکن نیست تا چه رسد به وقوع آن«

  عدم امکان میزان بودن فهم سلف
 وهابیان سلفی ادعا می کنند که واجب است کتاب و سنّت را بـا فهـم سـلف   

لذا آنان فهم سلف را از جمله ادله شرعی می دانند . سنجیده و آن را درك نماییم
  : که متابعت از آن واجب است؛ در حالی که این ادعا از چند جهت باطل است

سلف در فهم مسائل هیچ گاه اتفاق نکرده اند، و هرگز مذهبی خـاص و   - 1
ار داده و فهم امـور را از فهـم   معروف و واحد نداشته اند تا بتوان آن را میزان قر

: و کسـی کـه مراجعـه بـه کتـاب هـاي حـدیثی؛ از قبیـل        . آنان به دسـت آورد 
ف« عبدالرزاق و ابن ابی شیبه کند پی می بـرد کـه چـه مقـدار سـلف و      » المصنّ

افرادي که در سه قرن اول می زیسته اند در مسائل شرعی با یکـدیگر اخـتلاف   
  . داشته اند
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ث دلیلی یافت نمی شود که دلالت بر تعطیل عقول بشـر  در قرآن یا حدی - 2
کند و بگوید که فهم کتاب و سنّت به فهم دیگـري بسـتگی دارد؛ در حـالی کـه     
انسان خود به درجه اجتهاد و فهم دینی رسیده است، بلکه بـر عکـس، نصـوص    

  . دینی از کتاب و سنّت، ما را به تعقل و تفکرّ وا می دارد
او . از امام احمد در رابطه بـا مسـأله اي سـؤال شـد     ابن جوزي نقل کرده که

: احمد گفـت . این مطلب را ابن المبارك نگفته است«: به او گفته شد. فتوایی داد
   )68(. »ابن المبارك از آسمان که نیامده است

  » مذهب سلف«نبود مذهبی به نام 
مـذهب  وهابیان سلفی معاصر ادعا می کنند هرچه از آراء که بـه آن معتقدنـد   

آنچـه مـا مـی    : آنان می گویند. سلف است، تا بتوانند ذهن عوام مردم را بفریبند
فهمیم همان فهم سلف صالح است؛ در حالی که مشاهده می کنیم در بسـیاري از  

اینک به برخی . مسائل اعتقادي، سلف حتی صحابه با یکدیگر اختلاف داشته اند
  : از اختلافات اشاره می کنیم

  . مسئله خلق قرآن اختلاف در - 1
در شب معراج خداوند را مشاهده کـرده    اختلاف در این که پیامبر - 2
  !!است
  . اختلاف در مسئله امکان رؤیت خداوند در روز قیامت - 3
  . در روز قیامت» میزان«اختلاف در معناي  - 4
  . اختلاف در مسئله تأویل و تفویض - 5
  . بین صحابهاختلاف در افضل  - 6
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  شرح حال ابن تیمیه

یکی از کسانی که در طول چندین قرن، مورد توجـه خـاص وهابیـان قـرار     
گرفته و براي او ارزش فراوانی از نظـر علمـی قائلنـد؛ تقـی الـدین احمـد بـن        

او کسی است کـه افکـار وهابیـان از او    . است» ابن تیمیه«عبدالحلیم معروف به 
  . سرچشمه می گیرد

راي او کنگره هاي علمی گرفته و کتاب هایی در مـدح و منزلـت و   وهابیان ب
و در حقیقت او را مؤسس مذهب خود می . شخصیت علمی اش تألیف نموده اند

دانند؛ اگر چه آنان در ظاهر این مطالب را اظهار نکـرده و خـود را سـلفی مـی     
  . نامند

  : ما در این مقاله قصد داریم که به شرح زندگی او بپردازیم

  نسب ابن تیمیه
وي احمد بن عبـدالحلیم  : صاحبان کتب تراجم درباره نسب او چنین گفته اند

بن عبدالسلام بن عبداللَّه بن خضر، تقی الدین، ابوالعباس، ابـن تیمیـه، الحرانـی،    
  . الحنبلی، است

ق در دمشـق  . ه 728ق متولد شد و در سـال  . ه 661در شهر حراّن در سال 
در خانه اي پرورش یافت که اعضاي آن بیش از یک قـرن پـرچم   . وفات یافت

   )69(. دار مذهب حنبلی بوده اند
به جهت هجوم تاتار  -او بعد از شش سال با سایر خانواده اش از شهر خود 

نجا براي پدرش موقعیت تدریس در مسجد در آ. هجرت کرده وارد دمشق شد -
  . جامع دمشق فراهم گشت و به تربیت دانش پژوهان پرداخت
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  شروع تحصیل
وسـپس  . ابتدا نزد پدرش مشغول به تحصـیل شـد  . او شروع به تحصیل نمود

برخی از اسـاتید او  . اساتیدي را براي خود انتخاب نموده و از آنان بهره مند شد
  : عبارتند از

  . بن عبد الدائم مقدسی احمد - 1
  . ابو زکریا سیف الدین یحیی بن عبدالرحمان حنبلی - 2
  . ابن ابی الیسر تنوخی - 3
  . عبداللَّه بن محمد بن عطاء حنفی - 4
  . ابو زکریا کمال الدین یحیی بن ابی منصور بن ابی الفتح حراّنی - 5
  . عبدالرحمان بن أبی عمر، ابن قدامه مقدسی حنبلی - 6

  : نزد جماعتی از زنان هم درس فرا گرفت که عبارتند از
ام العرب، فاطمه، دختر ابی القاسم بن قاسم بـن علـی معـروف بـه ابـن       - 1
  . عساکر

  . ام الخیر، ست العرب، دختر یحیی بن قایماز - 2
  . زینب، دختر أحمد مقدسیه - 3
  . زینب دختر مکّی حرانیه - 4

بـود  ) ق. ه 649متوفاي (حمد بن نعمه مقدسی آخرین استاد او شرف الدین ا
   )70(. که اجازه فتوا را به ابن تیمیه داد

  جرأت و جسارت
تـا  . پدرش او را براي رسیدن به اجتهاد و نشستن بر کرسی درس آماده کـرد 

آن که بعد از وفات پدرش بر کرسی تدریس در مسجد جامع دمشـق نشسـت و   
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لکن . تفسیر، فقه و عقاید گسترش داد: لدرسش را در زمینه هاي مختلف؛ از قبی
به خاطر کج سلیقگی و انحرافی که داشـت درصـدد مخالفـت بـا عقایـد رایـج       

فتـوا و  . مسلمین برآمد و با تمام مذاهب رایج در آن زمان به مخالفت برخاسـت 
در جـواب نامـه هـا و    . نظرات اعتقادي و فقهی اش براي او مشـکل سـاز شـد   

از  -که با عقاید عموم مسـلمین سـازگاري نداشـت    سخنان خود اعتقاداتش را 
قبیل تجسیم، حرمت زیارت قبور اولیا، حرمت استغاثه بـه ارواح اولیـاي خـدا،    

  . ابراز می کرد - ...حرمت شفاعت، حرمت توسل و 
وقتی افکار و عقاید او به علماي عصرش رسید با او به مخالفت برخاسـته و  

  . از نشر آن ممانعت کردند
در روز هفـتم شـعبان   «: مـی گویـد   -یکی از شاگردان ابن تیمیه  -ر ابن کثی

در آنجا همه متفّق شدند که اگـر ابـن   . مجلسی در قصر حاکم دمشق برگزار شد
تیمیه دست از افکار باطلش برندارد او را زندانی کنند، لذا با حضور قضات او را 

در . باحثـه پرداخـت  شمس الدین عدنان با او به م. به قلعه اي در مصر فرستادند
به حکـم قاضـی او را چنـد روز در برجـی     . آن جلسه عقاید خود را ابراز نمود

.. ».. منتقـل سـاختند  » جب«حبس نموده و سپس او را به حبس معروفی به نام 
)71(   

در شب عید فطر همان سال، امیر سیف الدین سالار نائب مصـر،  «: می گوید
دعوت نمود، به پیشنهاد آنان قرار شد که  قضات سه مذهب را با جماعتی از فقها

کسـی را  . ابن تیمیه از زندان آزاد گردد؛ البته به شرطی که از عقاید خود برگردد
نزد او فرستادند و با او در این زمینه صحبت نمودند ولی او حاضـر بـه پـذیرش    

مصـر زنـدانی   » قلعه الجبـل «سال بعد نیز ابن تیمیه هم چنان در . شروط نگشت
ربیع الاول از زندان آزاد کرده و مخیـر بـه    23تا آن که او را در روز جمعه  بود،
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او اقامت در مصر را برگزید، . اقامت در مصر یا رفتن به موطن خود، شام نمودند
  . ولی دست از افکار خود برنداشت

در . ق باز هم به جهـت نشـر افکـارش از او شـکایت شـد     . ه 707در سال 
او اقامه دعوا کرد، قاضی بدر الدین بن جماعـه متوجـه    مجلسی ابن عطا بر ضد

گستاخی می کند، لذا نامـه اي بـه     شد که ابن تیمیه نسبت به ساحت پیامبر
با حکم قاضی دوبـاره  . قاضی شهر نوشت تا مطابق دستور شرع با او رفتار شود

قی ماند تا آن که سـال  در قاهره با. به زندان رفت، ولی بعد از یک سال آزاد شد
در آنجا هشت ماه توقف کرد و بعد از . ق او را به اسکندریه تبعید کردند. ه 709

. ه 712ق به قاهره بازگشت و تا سـال  . ه 709تغییر اوضاع، روز عید فطر سال 
   )72(. ق در آنجا اقامت داشت تا آن که به شام بازگشت

دریس و افتاء را بر عهده گرفت ق در شام، کرسی ت. ه 718ابن تیمیه در سال 
این خبر به گوش علما و . و در آن جا نیز فتاوا و عقاید نادر خود را مطرح نمود

قضات و دستگاه حاکم رسید، او را خواستند و در قلعه اي بـه مـدت پـنج مـاه     
ق از قلعـه آزاد  . ه 721سرانجام روز دوشنبه، عاشـوراي سـال   . حبسش نمودند

بـاز هـم   . ق بر کرسی تدریس قرار داشت. ه 726تا سال پس از آزاد شدن . شد
به خاطر اصرار بر افکار خود و نشر آن، در همان قلعه سابق محبـوس و تحـت   

در آن مدت مشغول تصنیف شد، ولی بعد از مدتی از نوشـتن و  . نظر قرار گرفت
مطالعه ممنوع گشت، و هر نوع کتاب، قلم و دواتی که نـزد او بـود، از او گرفتـه    

   )73(. شد
ابن تیمیه در همان قلعه از دار دنیا رفت؛ در حالی کـه پـنج   : یافعی می گوید

   )74(. ماه قبل از وفاتش از دوات و کاغذ محروم شده بود
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  عصر ظهور ابن تیمیه
پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس براي غرب صـلیبی بسـیار تلـخ و    

انتقام واداشت و در سال هـاي پایـانی   ناگوار بود، و لذا آنان را به فکر و اندیشه 
، صـدها هـزار   ) قبله اول اسلام(قر ن پنجم، پاپ رم، با فرمان حمله به فلسطین 

مسیحی برافروخته از کینه دیرینه صلیب بر ضد توحید از اروپا به راه افتادند تـا  
قدس را قتلگاه مسلمانان سازند و به دنبال آن در جنگ هاي مشهور صلیبی کـه  

به طول انجامید، میلیون ها کشته و زخمـی بـر   ) 690 - 489(سال  200حدود 
در همان زمانی که مصر و شام سخت با صـلیبیان درگیـر بودنـد،    . جاي گذاشت

امت اسلامی با طوفانی مهیب تر؛ یعنی حمله مغولان به رهبـري چنگیـز مواجـه    
  . گردید که آثار ارزشمند اسلامی را نابود و یا غارت کردند

توسط هلاکو نواده چنگیز، بغداد به خاك ) ق. ه 656(ه سال بعد از آن و پنجا
و سـپس بـر حلـب و    . و خون کشیده شد و طومار خلافت عباسی در هم پیچید

  . همان بلا را آورد که بر بغداد وارد کرده بود) ق 660-657(موصل 
مصـایب وارده بـر مسـلمین از    «: ابن اثیر مورخ مشهور اهل سنّت می نویسد

ي مغول آن چنان سهمگین بود که مرا یاراي نوشتن آن ها نیست و اي کـاش  سو
   )75(. »مادر مرا نمی زاد

گفتنی است که در طـول سـلطه مغـول، فرسـتادگان سـلاطین همـواره مـی        
کوشیدند با جلب نظر مغولان و همدستی با آنان، امت اسلامی را از هر سو تار و 

  . مار کنند
) کیتو بوقا(افزون بر این که مادر و همسر هلاکو و سردار بزرگش در شامات 

  . مسیحی بودند
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فرزند هلاکو با دختـر امپراتـور روم   ) ق. ه 680 - 663(و همچنین اباقاخان 
شرقی ازدواج کرد و با پاپ و سلاطین فرانسه و انگلیس بر ضد مسلمین متحـد  

  . شدند و به مصر و شام لشکر کشیدند
به وسوسه وزیر یهودي اش ) 690 - 683(نوه هلاکو ) ارغون(ز همه بدتر و ا

سعدالدوله ابهري در اندیشه تسخیر مکه و تبدیل به بتخانه افتاد و مقـدمات ایـن   
دسیسه را نیز فراهم ساخت، که خوشبختانه با بیماري ارغون و قتـل سـعدالدوله   

  . الحمد للَّه )76(. آن فتنه بزرگ عملی نشد
در چنین زمان حساسی که کشورهاي اسلامی در تب و تـاب ایـن درگیـري    
هاي ویرانگر می سوخت و مسلمانان مورد حمله ناجوانمردانـه شـرق و غـرب    
قرار گرفته بودند، ابن تیمیه مؤسس اندیشه هاي وهابیت دست بـه نشـر افکـار    

  . خود زد و شکافی تازه در امت اسلامی ایجاد کرد
صـرح محمـد بـن محمـد     «: رگ اهل سنّت مـی گویـد  شوکانی از علماي بز

: بتبدیعه ثم تکفیره، ثم صار یصرح فی مجلسه 841البخاري الحنفی المتوفی سنۀ 
 )77(؛ »أن من أطلق القول علی ابن تیمیه أنه شیخ الإسلام فهو بهذا الاطـلاق کـافر  

بن در بدعت گذاري و تکفیر ا 841محمد بن محمد بخاري حنفی متوفاي سال «
تیمیه بی پرده سخن گفته است تا آنجا که در مجلس خود تصریح نموده که اگـر  

  ». کسی به ابن تیمیه شیخ الاسلام اطلاق کند، کافر است

  عصر ظهور وهابیت
از آنجایی که افکار باطل ابن تیمیه در منطقه شامات که مهـد علـم و دانـش    

ب مختلف مواجه گردیـد و  بود، با انتقادات و اعتراضات علما و دانشمندان مذاه
  . باعث انزواي ابن تیمیه گشته، افکار و عقاید وي در بوته فراموشی سپرده شد
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ق این افکار در منطقه نجد کـه عـاري از تمـدن و فاقـد     . ه 12ولی در قرن 
فرهنگ بود، مجدداً منتشر شد و پس از آن توسط قدرت سعودي و با پشـتیبانی  

  . ها پرداخته شد قدرت هاي استعماري به ترویج آن
طرح مجدد افکار ابن تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب در بـدترین شـرایط   
تاریخی و اوضاع بسیار نامناسبی صورت گرفت که امت اسلامی از چهار طـرف  
مورد تهاجم شدید استعمارگران صلیبی قرار داشت و بیش از هر زمان نیـاز بـه   

  . وحدت کلمه داشت
از هند را با زور و تزویر از چنگ مسلمانان خارج انگلیسی ها بخش عظیمی 

ساخته و با پایان دادن به شوکت امپراطوري مسلمان تیمـوري، خـواب تسـخیر    
پنجاب و کابل و سواحل خلیج فارس را می دیدند و لشگر آنان گام به گـام بـه   

  . سمت جنوب و غرب ایران پیشروي می کرد
یه و فلسـطین را بـا قـوه قهریـه     فرانسوي ها به رهبري ناپلئون، مصر و سور

اشغال کرده و در حالی که به امپراطوري مسلمان عثمانی چنگ و دنـدان نشـان   
  . می دادند، در اندیشه نفوذ به هند بودند

روس هاي تزاري که مدعی جانشینی سزار هاي مسیحی روم شرقی بودند با 
ت خـویش را  حملات مکرّر به ایران و دولت عثمانی می کوشیدند قلمرو حکوم

از یک سو تا قسطنطنیه و فلسطین و از سوي دیگر تا خلـیج فـارس گسـترش    
دهند و بدین منظور اشغال نظامی ایران و دولت عثمـانی و اروپـا و قفقـاز را در    

  . صدر برنامه هاي خود قرار داده بودند
حتی آمریکایی ها نیز چشم طمع به کشورهاي اسلامی شمال آفریقا دوخته و 

باران شهرهاي لیبی و الجزایر، سعی در رخنه و نفـوذ بـه جهـان اسـلام      با گلوله
داشتند، جنگ اتریش با دولت عثمانی بـر سـر صربسـتان و همکـاري ناوگـان      
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جنگی هلند با انگلیسی ها در محاصره نظامی پایتخـت الجزایـر نیـز در همـین     
  . دوران بحرانی صورت پذیرفت

  عملکرد سیاسی
یکـی کلمـه   : را به دو اصل اساسی دعوت می کنداسلام دینی است که مردم 

در طـول   پیامبر اکرم . توحید و دیگري توحید کلمه و وحدت بین مسلمین
ـه  «سال بعثت مردم را به کلمه توحیـد و گفـتن    23 لاَّ اللَّ لـه إِ و التـزام بـه   » لا إِ

توحیـد کلمـه و   نیز همه را براي پیشبرد اهداف اسـلام بـه   . تبعاتش دعوت کرد
اتحاد فراخواند؛ زیرا در سایه اتحاد است که مسلمین مـی تواننـد بـر مشـکلات     

وَاعْتصَِ مُوا (: خداوند متعال مـی فرمایـد  . فائق آمده، راه نفوذ دشمنان را ببندند

قوُا ِ جَمِیعاً وَلا تفَرََّ همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفـرقّ و  « )78( )بحَِبْلِ اللهَّ
َّمَا الْمُؤْمِنُ ونَ إخِْ وَةٌ (: در جاي دیگر می فرماید» . نگردیدپراکنده  همانا « )79( )إنِ

بین اوس و خزرج، مهاجرین و  لذا پیامبر اسلام » . مؤمنین برادر یکدیگرند
در عین حال مشاهده می کنیم کـه ابـن تیمیـه بـه ایـن      . انصار عقد اخوت بست

از صدر  -با ابداع افکاري بر خلاف عموم مسلمین سفارش ها توجهی نکرده و 
و تکفیر آنان، سبب ایجـاد اخـتلاف بـین مسـلمین شـد؛       -اسلام تا زمان خود 

خصوصاً با در نظر گرفتن وضع سیاسی آن عصر؛ زیرا سرزمین هاي اسـلامی از  
هر طرف مورد هجوم و غارت دشمنان سرسخت اسلام و مسلمین قـرار گرفتـه   

که مسلمین احتیاج مبرمی به اتحاد و یک پارچگی داشتند، ابن  در آن زمان. بود
تیمیه با عناد تمام شروع به نشر افکار خرافی و انحرافی خود نمود و هـر کسـی   
. که با افکار او مخالفت می کرد او را به کفر و شرك و زندقه متّهم مـی سـاخت  

لاف بـین مسـلمین   بنابراین همراه با مریدانی که پیدا کرده بود، سبب ایجـاد اخـت  
  . گشت
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  برخی از فتاوا و آراي ابن تیمیه
  تحریم نماز و دعا در کنار قبور اولیا - 1

همچنین قصد . نماز خواندن در کنار قبور مشروع نیست«: ابن تیمیه می گوید
مشاهد کردن به جهت عبادت در کنار آن ها؛ از قبیل نمـاز، اعتکـاف، اسـتغاثه،    

   )80(. »نیست، بلکه باطل است ابتهال و قرائت قرآن، مشروع

  تحریم زیارت قبور - 2
و دیگـر اولیـاي الهـی      از جمله کسانی که شدیداً با زیارت قبـر پیـامبر  

تمام احادیث زیارت قبـر  «: او در جایی می گوید. مقابله می کند ابن تیمیه است
   )81(. »ضعیف؛ بلکه دروغ است  پیامبر

  تحریم استغاثه به غیر خدا - 3
مرا دریاب، : اگر کسی به شخصی که از دنیا رفته، بگوید«: ابن تیمیه می گوید

مرا کمک کن، از من شفاعت کن، مـرا بـر دشـمنم پیـروز گـردان و امثـال ایـن        
و در  )82(. »درخواست ها که تنها خدا بر آن قدرت دارد، از اقسـام شـرك اسـت   

گر کسی چنین گوید، باید توبـه کنـد و گرنـه کشـتنش     ا«: جاي دیگر می گوید
   )83(. »واجب است

  تحریم برپایی مراسم - 4
ابن تیمیه درباره برپایی مراسم جشن در اعیاد و ولادت هاي بزرگان دین می 

اعیاد، شریعتی از شرایع است که در آن باید از دستورها متابعت نمود، نه «: گوید
مل همانند اعمـال نصـاري اسـت کـه حـوادث      این ع. آن که بدعت گذاري کرد
   )84(. »را عید می گیرند مربوط به حضرت عیسی 
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  تحریم قسم به غیر خداوند - 5
قسم خـوردن بـه غیـر خداونـد مشـروع      «: ابن تیمیه در این مورد می گوید
   )85(. »نیست، بلکه از آن نهی شده است

  نسبت دادن جسمیت به خدا - 6
آنچه در قرآن و سـنّت ثابـت   «: یکی از فتوا هاي خود می گوید ابن تیمیه در

حال اگر از این امـر،  . شده و اجماع و اتفاقِ پیشینیان بر آن است، حق می باشد
لازم آید که خداوند متّصف به جسمیت شود اشکالی ندارد؛ زیرا لازمه حق نیـز  

   )86(. »حق است
رگان فقهاي حنبلی به نـام  در دمشق شخصی بود از بز«: ابن بطوطه می گوید

تقی الدین ابن تیمیه، در هر علمی سخن می گفت، لیکن مشکلی در عقـل خـود   
زمانی که در دمشق بودم، روز جمعه اي بر او وارد شدم؛ در حالی که بـر  . داشت

: از جمله مطالبی که گفت این بود کـه . منبر جامع دمشق مردم را موعظه می کرد
ایـن را  . آید همان گونه که من از منبر پایین مـی آیـم  خداوند به آسمان دنیا می 
   )87(. »گفت و از منبر پایین آمد

  تناقضات ابن تیمیه
با مراجعه به کتاب هاي ابن تیمیه و بحث و تحلیل هاي او پی می بریم که در 

اینک به نمونه هایی از آن ها اشاره مـی  . کلام وي تناقضات فراوانی وجود دارد
  : کنیم
در عین حال که به صحیح بخاري در موارد زیاد استدلال و احتجاج می  - 1

کند ولی هنگامی که به روایتی در این کتـاب بـر مـی خـورد کـه بـا افکـار او        
سازگاري ندارد آن را ابطال کرده و کتاب را نیز مورد تنقیص قرار مـی دهـد، و   

  )88(. »در بخاري اغلاطی وجود دارد«: درباره آن می گوید
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استدلال و احتجاج می کند، ولی » سنن«او در حالی که زیاد به روایات  - 2
هنگامی که شیعه دوازده امامی بر حقانیت تعلیمـات مـذهبی خـود بـه یکـی از      

ایـن حـدیث در صـحیحین    «: استدلال می کند، می گویـد » سنن«روایات کتب 
گران طعـن  نیامده است، بلکه در آن، برخی از اهل حدیث همچون ابن حزم و دی

ولی اهل سنّت همچون ابی داوود و ترمذي و ابـن ماجـه آن را روایـت    . زده اند
پـس  . کرده و صاحبان مسانید همچون امام احمد و دیگران آن را نقل کرده انـد 

مطابق اصول شما از کجا این روایات ثابت شده تا به آن احتجـاج کنیـد؟ و بـر    
  )89( .»تقدیر ثبوت، این حدیث از اخبار آحاد است

او در باب فضایل عمر به کتاب ترمذي استناد می کند، ولی هنگامی کـه   - 3
ترمذي احادیثی را در «: می رسد، می گوید به روایات فضایل امیرالمؤمنین 

   )90(. »فضایل علی ذکر کرده که بسیاري از آن ها ضعیف است
تعددي را در بـاب  ترمذي احادیث م«: او هم چنین در جاي دیگري می گوید

ذکر کرده که در میان آن ها احادیث ضعیف، بلکه جعلی وجود  فضایل علی 
   )91(. »دارد

گرچـه  «: مـی گویـد   )ان ا مدین ة العل م و عل ی بابھ ا(او درباره حدیث نبوي 
   )92(. »ترمذي آن را نقل کرده ولی از روایات جعلی به حساب می آید

به طور کامل و مفصل » در قرآن و پاسخ به شبهات امام شناسی«ما در کتاب 
  . بطلان حرف او را به اثبات رسانده ایم

زیاد احتجاج می کنـد،  » المسند«او به احادیث احمد بن حنبل در کتاب  - 4
ولی هنگامی که مشاهده می کند شیعه امامیه به برخـی از احادیـث آن احتجـاج    

گاهی امام احمد و اسحاق و دیگران احادیثی را نقل مـی کننـد   «: کرده می گوید
   )93(. »که نزد خودشان ضعیف است
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هر چه را که احمد در مسند و غیر مسـند نقـل   «: یدو در جایی دیگر می گو
   )94(. »کرده نزدش حجت نیست

مجرّد روایات احمد موجب نمی شود کـه حـدیث صـحیح    «: و نیز می گوید
   )95(. »بوده و عمل به آن واجب باشد

آنچه موافق با هواي نفس ابن تیمیه است حجت بـوده و  : در نتیجه باید گفت
  . نفس اوست، ضعیف یا جعلی است آنچه که مخالف با هواي

زیـاد  » المستدرك علـی الصـحیحین  «او به روایات حاکم نیشابوري در  - 5
استدلال می کند ولی همین که شیعه دوازده امامی به یک حدیث این کتـاب کـه   
درباره آن، حاکم تصریح به صحت بنابر شـرط شـیخین کـرده و ذهبـی نیـز در      

سـند  «: موده، و استدلال می کند، می گویدبا او موافقت ن» تلخیص المستدرك«
   )96(. »آن ضعیف است

او در مواردي که رأي و نظرش موافق با شهرسـتانی اسـت بـه کلامـش      - 6
زیاد اعتماد می کند، ولی هر جا که مطلبی از او مشاهده می کند کـه بـا رأي او   

: ویـد موافق نیست، یا مایه تقویت شیعه امامیه است بر او هجـوم بـرده و مـی گ   
   )97(. »شهرستانی خبرویت ندارد«

او تفسیر طبري و ابن ابی حاتم و بغوي را به جهـت نقـل روایـاتی کـه      - 7
موافق با آراء و نظریات او است تمجید کرده ولی در مـواردي کـه شـیعه دوازده    

مجرد نقل یکی از این افـراد  «: امامی به روایات آنان استدلال می کند، می گوید
بلکه این کتب، جمع کننده چـاق و لاغـر، و    ...روایت نمی شود  دلیل بر صحت

   )98(. »جعلی و دروغی است
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  روش هاي غلط ابن تیمیه
پیروان ابن تیمیه و یاران او درصدد برآمده اند تا موقعیـت او را در نفـوس و   
اذهان بزرگ جلوه دهند تا این که او در مباحث فقهی بر دیگران برتري داشته و 

اطلاع از اختلاف مذاهب و حدیث و تفسـیر قـرآن و کـلام اسـلامی      بگویند در
نامیـده انـد، تـا بـه     » شیخ الاسـلام «متخصص بوده است، لذا بدین جهت او را 

دیگران چنین وانمود کنند که براي او مثل و نظیري در تاریخ اسلام دیـده نشـده   
و حـدیث   ولی هنگامی که به نوشته جات و کتاب هاي او در مجال تفسیر. است

و اقوال متکلمین مراجعه می نماییم، پی می بریم که نـه تنهـا متخصـص و اهـل     
خبره در این زمینه نبوده است بلکه یا جاهل به مسائل بوده و یـا اهـل عنـاد و    

  : اینک به ذکر نمونه هایی از این موارد می پردازیم. مکابره بوده است

  روش او در جرح و تعدیل - 1
ـه تعـالی مـن     «: نقل کرده که فرمـود   پیامبر حدیثی را از) الف یقـول اللَّ

و . و آن را به ابـوهریره نسـبت داده اسـت   » عادي لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربۀ
؛ در حالی که این حدیث با  )99(گفته که این حدیث در صحیح بخاري آمده است 
برانی از ابـی امامـه نقـل کـرده     این لفظ را بخاري از ابوهریره نقل نکرده بلکه ط

  . است
لـولم ابعـث لبعـث    «: فرمود  ابن تیمیه از ترمذي نقل کرده که پیامبر) ب
و آن را تقویت کرده و به آن اخذ کرده است؛ در حالی که این حدیث  )100(، »عمر

د از ترمذي نقل نشده بلکه ابن عدي آن را نقل کرده و سندش را به جهت وجـو 
  . زکریا بن یحیی در طریق آن تضعیف کرده است

که مختص به روایات جعلی اسـت  » الموضوعات«و نیز ابن جوزي آن را در 
  . آورده است
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عبداللَّه بن حسن بن حسین بن علی بن «: می گوید» الزیارة«او در کتاب ) ج
» ...مـی کنـد     ابی طالب شخصی را دید که رفت و آمد به طرف قبر پیامبر

؛ در حالی که علماي رجال شخصی را به این اسم نمی شناسـند، و صـحیح    )101(
است، که موصوف  در آن حسن بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب 

  . به حسن مثنّی است
ایـن مطلـب را   «: البانی بعد از تصحیح صدر و ذیل حدیث غدیر می گوید) د

بگویم که انگیزه من بر تفصیل دادن کلام درباره این حدیث  که دانستی حال باید
و بیان صحت آن این بود که مشاهده کردم شیخ الاسلام ابن تیمیه جزء اول ایـن  
حدیث را تضعیف کرده و جزء دوم را گمان کرده که باطل است، و به نظـر مـن،   

آن را این از مبالغه و تسریع او در تضعیف احادیث اسـت قبـل از آن کـه طـرق     
   )102(. »...جمع کرده و در آن دقت کند 

  عملکرد ابن تیمیه در مورد قرآن - 2
در مورد قرآن کریم و تفسیر آن، اعتقادات و عملکرد هایی دارد که به برخـی  

  : از آن ها اشاره می کنیم
وي آیات صفات را تفسیر جسمانی کرده و نسـبت بـه آیـاتی کـه ذات     ) الف

خداوند را از جسمانیت منزّه ساخته بی اعتنـایی کـرده اسـت کـه ایـن روش و      
  . طریقه اهل حدیث و مشبهه و حشویه است

او معتقد است که آیات متشابه در قرآن وجود ندارد و مـدعی اسـت کـه    ) ب
با وجـود آن   )103(تمام آیات قرآن از محکمات است و تشابه، امري است نسبی، 

ھُ وَ (: که قرآن تصریح به وجود آیات متشابه در خود دارد، آنجا که می فرمایـد 

 )...ت ابِ وَأخَُ رُ مُتشَ ابھِاتٌ ك  ماتٌ ھنَُّ أمُُّ الْ ك  ح  تابَ مِنْھُ آیاتٌ مُ ك  الْ  ك  الَّذِی أنَْزَلَ عَلیَ
را بر تو نازل کرد، که قسـمتی از آن،  ] آسمانی[او کسی است که این کتاب « )104(
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است که اساس این کتاب می باشد و قسمتی ]صریح و روشن [=» محکم«آیات 
  . »...است  "متشابه"از آن، 
بـه احادیـث ضـعیف السـند، بلکـه بـا       تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم ) ج

از سوره اعراف با قصه  190تا  189اسرائیلیات از احادیث، همانند تفسیر آیات 
نیسـت از جملـه    اسرائیلی و قبیح که لایـق شـأن حضـرت آدم و حـواء     

   )105(. خصوصیات اوست
او تفاسیري که دربردارنـده احادیـث ضـعیف السـند و اسـرائیلیات بـوده،       ) د

ترجیح داده و بر آن اعتماد می کند، و در مقابل تفاسیر ارزشـمندي را کـه آراي   
مخالف معتقد او در تجسیم و تشبیه را نقل کرده اند، یا این کـه آراء و معتقـدات   

ند، که از قسم اول می تـوان بـه   شیعه دوازده امامی را ذکر کرده اند را رها می ک
اشاره کـرد و از قسـم دوم مـی تـوان تفسـیر      » جامع البیان«تفسیر طبري به نام 
   )106(. کشّاف را نام برد

  توسعه در عنوان شرك - 3
ابن تیمیه از جمله کسانی است که در اطلاق عنوان شرك بر مخالفین خود در 

و تساهل نبوده و بسیار بی پروا  عقیده و رأي، دست توانایی داشته و اهل تسامح
  . بوده است
   )107(. »بناي بر اهل قبور از اعمال مشرکین است«: ابن تیمیه می گوید) الف
به جهت نزدیکی بـه خـدا     اگر کسی بگوید از پیامبر«: او می گوید) ب

   )108(. »می خواهم تا شفیع من در این امور باشد، این از کارهاي مشرکان است
مـرا دریـاب،   : اگر کسی به شخصی که از دنیا رفته بگوید«: وي می گوید) ج

مرا کمک کن، از من شفاعت نما، مرا بـر دشـمنم پیـروز گـردان، و امثـال ایـن       
   )109(. »درخواست ها که تنها خدا بر آن قادر است، این ها از اقسام شرك است
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بایـد توبـه کنـد وگرنـه      اگر کسی چنین گویـد «: و در جایی دیگر می گوید
   )110(. »کشتنش واجب است

  توسعه در عنوان بدعت - 4
او هر گونه نوآوري در دین و استفاده کردن از اسلوب هاي جدید در دین را 

  : بدعت دانسته و آن را به ضلالت نسبت می دهد
مشاهدي که بر روي قبر صالحین و انبیـا از اهـل بیـت و    «: او می گوید) الف

شده، همه از بدعت هاي حرامی اسـت کـه در دیـن اسـلام وارد شـده      عامه بنا 
   )111(. »است
ابن تیمیه در مورد برپایی مراسم جشن در اعیاد و ولادت بزرگـان دیـن   ) ب

اعیاد، شریعتی از شرایع است که در آن بایـد از دسـتورات متابعـت    «: می گوید
ل نصـارا اسـت کـه    و این عمل همانند اعمـا . نمود، نه آن که بدعت گذاري کرد
   )112(. »حوادث عیسی را عید می گیرند

  اصرار بر تجسیم - 5
آنچه در قـرآن و سـنّت ثابـت    «: ابن تیمیه در یکی از فتاواي خود می گوید

حال اگر از این امـر،  . شده و اجماع و اتفاق پیشینیان بر آن است، حق می باشد
رد؛ زیرا لازمه حق نیـز  لازم آید که خداوند متّصف به جسمیت است اشکالی ندا

   )113(. »حق است

  ادعاي اجماعات وهمی - 6
کسی که به کتاب هاي ابن تیمیه مراجعه کند پی به ادعاي اجماعاتی می بـرد  

  : که هرگز وجود خارجی نداشته است؛ از باب نمونه
من تفاسیري را که از صحابه نقل شده و احادیثی که از آنان  ...«: او می گوید

شته و بیش از صد تفسیر بزرگ و کوچک را ملاحظـه کـردم، تـا ایـن     وایت گر
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ساعت نیافتم که یکی از صحابه حتی یک آیه از آیات صفات یا احادیث صفات 
   )114(. »را بر خلاف مقتضی و مفهوم معروف آن تأویل نماید

و کسی . این در حالی است که کتب تفسیر مملو از نقل تأویلات صحابه است
مراجعـه  » الأسماء و الصـفات «د از آن ها مطّلع گردد باید به کتاب که می خواه

  . کند که تمام تأویلات را ذکر کرده است
صحیح نیست که بگوییم در بین سـلف کسـی کـه در    «: دکتر بوطی می گوید

آن گاه او  )115(. »تفسیر آیات صفات یا برخی از آن ها، قائل به تأویل نبوده است
  . صفات را تأویل کرده اند را، ذکر می کند اسامی برخی از سلف که

مجسمه و مشبهه چنین وانمود کرده اند که مذهب سلف، عدم تأویل و حمـل  
نصوص بر ظواهر است و این اشاعره بوده اند که صـفات را تأویـل کـرده و بـه     
تعطیلی کشانده اند، و این شایعه اي بیش نیست؛ زیرا سلف از صـحابه و تـابعین   

ویل صفات بوده اند، و کسی که تفسیر طبري را مطالعه کند پی به این معتقد به تأ
طبري با سندهاي خود از ابن عباس در تفسـیر  : مطلب خواهد برد؛ از باب نمونه

در ایـن آیـه بـه معنـاي     » ساق«نقل کرده که  ))116(شَفُ عَ نْ س اقٍ ك  یوْمَ ی(: آیه
؛ یعنی جنگ شدت »کشف الحرب عن ساقها«: شدت است؛ زیرا عرب می گوید

ماءَ بنَیَناھا بأِیَ دٍ (: و نیز آیه )117(. گرفت » بنیناهـا بقـوة  «را به معنـاي   ))118(وَالسَّ
   )119(. گرفته است؛ یعنی دست را کنایه از قوت گرفته است

  مغرضانه روایاتتضعیف  - 7
ابن تیمیه روایاتی را که مخالف عقاید و آراي اوست بدون آن کـه سـندش را   

اینک به یک مورد از آن هـا  . بررسی کند، نسبت جعل یا وضع به آن ها می دهد
  : اشاره می کنیم
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 -؛ او  )ھ و ول ی ک لّ م ؤمن بع دی(: همچنین اسـت حـدیث  «: او می گوید
این حدیث، دروغ بر . هر مؤمنی بعد از من است سرپرست - حضرت علی 
است؛ بلکه او در حیات و مماتش ولی هر مؤمنی است، و هـر    رسول خدا

  )120(. »مؤمنی نیز ولی او در زمان حیات و ممات است

این در حالی است که بسیاري از علماي عامه؛ همچون ترمذي، نسـائی، ابـن   
ري، طیالسی، احمد بن حنبل و دیگران از طریـق جعفـر بـن    حبان، حاکم نیشابو

   )121(. »...سلیمان این حدیث را نقل کرده اند 
سند آن حسن اسـت و رجـال   «: می گوید» ولایت«البانی بعد از نقل حدیث 

آن رجال ثقات، بلکه رجال شیخین می باشند غیر از اجلح که همان ابن عبداللَّه 
صـدوق شـیعی   » تقریـب «تلاف شـده اسـت در   کندي است که در مورد او اخ ـ

  . معروفی شده است
راوي این شاهد شیعی اسـت، و همچنـین   : اگر کسی بگوید: آن گاه می گوید

در سند اصل حدیث شیعی دیگري وجود دارد که جعفر بن سـلیمان اسـت، آیـا    
  این مسأله طعنی در حدیث به حساب نمی آید؟

هرگز؛ زیرا اعتبار در روایت به صدق و حفظ است، و : او در جواب می گوید
اما مذهب اش بین او و بین پروردگارش می باشـد و خداونـد حسـاب رس او    

و لذا مشاهده می کنیم که صاحب صحیح بخـاري و مسـلم و دیگـران از    . است
چون خوارج بسیاري از مخالفین که مورد وثوق بوده اند روایت نقل کرده اند؛ هم

  ...و شیعه و دیگران 
با این حال، من نمی دانم چـرا ابـن تیمیـه ایـن حـدیث را      : آن گاه می گوید

تضعیف کرده است، و از نظر من وجهی براي آن نمی بینم جز سـرعت و مبالغـه   
   )122(. »...داشتن در رد بر شیعه 
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  انکار حقایق تاریخی - 8
که مخالف با عقیده و مذهب او اسـت  ابن تیمیه هنگامی که با حقایق تاریخی 

برخورد می کند آن را به طور کلّی منکر می شود بدون آن که توجهی بـه مسـلّم   
او از آنجا که مخالف دعا کـردن رو بـه قبـر    : بودن آن داشته باشد؛ از باب نمونه

 است، لذا درصدد برآمده تا قصه اي را که به مالـک بـن انـس     رسول خدا
  : و آن قصه از این قرار است. نسبت داده شده انکار نماید

آیا می توانـد رو بـه قبـر    : خلیفه عباسی ابوجعفر منصور از مالک سؤال کرد
م تصرف وجهک عنـه وهـو   «: شریف کرده و دعا نماید؟ مالک در جواب گفت ل

مـۀ، بـل   وسیلتک ووسیلۀ أبیک آدم علیه الصلاة والسلام إلی اللَّه تعالی یوم القیا
ــه  ــفعه اللَّ ــه فیش ــفع ب ــتقبله واستش ــرا « )123(؛ »اس ــامبر«چ ــود را از پی  روي خ

بر میگردانی؛ در حالی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم علیـه الصـلاة و    
السلام نزد خداوند متعال در روز قیامت است، بلکه رو به سـوي او کـن و او را   

  » . ند شفاعت او را بپذیردشفیع خود قرار ده تا خداو
ر که احدي آن را «: ابن تیمیه درباره این قصه می گوید این قصه اي است منکَ

بـا ایـن کـه قاضـی     . »نقل نکرده و به امام مالک دروغی نسبت داده شده اسـت 
عیاض آن را با سند صحیح نقـل کـرده و گفتـه کـه آن را از تعـدادي از ثقـات       

. کسـی قائـل بـه آن نشـده    : این که می گویدوانگهی . مشایخش اخذ کرده است
دروغی بیش نیست؛ زیرا مذهب مالک و احمد بـن حنبـل و شـافعی اسـتحباب     

ایـن مطلـب را در   . هنگام سلام دادن و دعا کردن است  استقبال قبر پیامبر
  . مورد بررسی قرار داده ایم» نماز و دعا در کنار قبور اولیاي الهی«بحث 
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  نسبت دروغ بر مخالفان  - 9
ابن تیمیه به تبع مشایخ حنبلی خود، نسبت دروغ به مخالفان خود را تجـویز  

اینک به نمونه هایی از این تهمت ها اشاره می . کرده و به آن نیز عمل کرده است
  . کنیم

رافضه کسانی هستند که نماز جمعه و جماعت به جـاي  «: ابن تیمیه می گوید
ر اصحابشان و نه غیر از اصحابشـان، و تنهـا پشـت سـر     نمی آورند نه پشت س

   )124(. »معصوم نماز می گذارند و حال آن که شخص معصوم نزد آن ها نیست
رافضه اعتنایی به حفظ قرآن و شناخت معانی و تفسیر آن و «: و نیز می گوید

 طلب ادله اي که دلالت بر معناي آن داشته باشد ندارند، و نیز اعتنایی به حـدیث 
و شناخت صحیح آن از باطل و بحث از معانی حـدیث ندارنـد     رسول خدا

...« .)125(   
و اما سایر حماقات شیعه این است که آنان کراهت دارند تا «: و نیز می گوید

سخن به لفظ ده بگویند یا کاري انجام دهند که به تعداد ده باشد، حتّی ساختمان 
نمی سازند، و نیز با ده تنه درخت بنا نمی کنند و امثال این هاي خود را ده طبقه 

موارد؛ زیرا آنان با خوبان صحابه که همان ده نفري هستند کـه پیـامبر بشـارت    
   )126(. »...بهشت به آن ها داده دشمن اند 

به نظر می رسد که این تهمت ها احتیاج به پاسخ ندارد؛ زیرا هر کس کـه بـا   
باشد پی به سخیف و بی اساس بودن این حرف هـا مـی   شیعیان معاشرت داشته 

  . برد
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  ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنّت
با مراجعه به تاریخ پی می بریم که نه تنها علماي شیعه، بلکـه علمـاي اهـل    

اینک به عبـارات  . سنّت نیز ابن تیمیه را مورد حمله و جرح و طعن قرار داده اند
  : برخی از علماي عامه اشاره می کنیم

ل  - 1 بهابن ج  
ابن تیمیه ادعا کرده آنچه را خدا و رسولش و سابقون اولون از «: او می گوید

مهاجرین و انصار گفته اند می گوید؛ در حالی که او مطـالبی را مـی گویـد کـه     
   )127(. »نگفته اند ...هرگز هیچ یک از آن ها را خدا و رسول و 

  یافعی - 2
خداوند بر روي عـرش بـه طـور حقیقـی     : گفتابن تیمیه می «: او می گوید

در دمشق و دیگـر  . او به حرف و صوت سخن می گوید: استوار است، و این که
مناطق ندا داده شد که هر کس بر عقیده ابن تیمیه باشـد مـال و خـونش حـلال     

او مسائل عجیب و غریبی را ادعا کرد که بر او انکار شد و به سبب آن او . است
او آن . زیرا آن ها مباین با مذهب اهل سنّت به حساب می آمد را حبس نمودند؛

دانسته   گاه قبایحی را می شمارد و بدترین آن ها را نهی زیارت قبر پیامبر
   )128(. است

  ابوبکر حصینی  - 3
پس بدان، من نظر کردم در سخن این خبیـث کـه در قلـب او    «: او می گوید

ی که به دنبال مشتبهات قرآن و سنّت بـه جهـت ایجـاد    مرض گمراهی است، کس
کسی که گروهی از عوام کـه خداونـد اراده هـلاك شـان کـرده او را      . فتنه است

؛ زیـرا در آن  ...متابعت کرده اند، در او اموري دیدم که قدرت بر نطق آن نـدارم  
   )129(. »...ها تکذیب پروردگار عالمیان است 
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  ابوحیان اندلسی - 4
ابوحیان در ابتدا ابن تیمیه را تعظیم می کـرد و او را بـا   «: ر می گویدابن حج

قصیده اي مدح کرده است، ولـی بعـدها از او انحـراف پیـدا کـرده و در تفسـیر       
   )130(. »...صغیرش او را با بدي یاد کرده است و به او نسبت تجسیم داده است 

میه از قبـیح تـرین   ابن تی» کتاب العرش«: زبیدي از سبکی نقل کرده که گفت
چون شیخ ابوحیان از آن مطلع شد، دائماً او را لعـن مـی    ...کتاب هاي او است 

   )131(. »کرد تا از دنیا رفت؛ در حالی که قبل از آن او را تعظیم می نمود

  ابن حجر عسقلانی - 5
او همین که فکر کرد مجتهد است بر کوچـک  «: او درباره این تیمیه می گوید

   )132(. »...ي قدیم و جدید ایراد گرفت و بزرگ علما

  مؤلفّین یا مناظره کنندگان در رد ابن تیمیه
عده زیادي از علماي اهل سنّت از عصر ابن تیمیه تـا کنـون در رد او کتـاب    

  : اینک به اسامی برخی از آنان می پردازیم. تألیف کرده یا با او مناظره کرده اند
  . قاضی محمد بن ابراهیم بن جماعه شافعی - 1
  . قاضی محمد بن حریري انصاري حنفی - 2
  . قاضی محمد بن ابوبکر مالکی - 3
  . قاضی احمد بن عمر مقدسی حنبلی - 4
الاعتبار ببقاء الجنـۀ و  «، در ) ق. ه 756(حافظ مجتهد تقی الدین سبکی  - 5
  ...و » الدرة المضیئۀ«و » النار
  ) . ق. ه 716(ام فقیه محمد بن عمر بن مکّی، معروف به ابن مرحل ام - 6
  ) . ق. ه 761(امام حافظ صلاح الدین علایی  - 7
  ) . ق. ه 733(قاضی مفسر بدرالدین ابن جماعه  - 8
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  ) . ق. ه 733(امام احمد بن یحیی کلابی حلبی، معروف به ابن جهبل  - 9
  . امام قاضی جلال الدین قزوینی - 10
  ) . ق. ه 727(قاضی کمال الدین ابن زملکانی  - 11
  ) . ق. ه 715(قاضی صفی الدین هندي  - 12
ث علی بن محمد باجی شافعی  - 13 ق. ه 714(فقیه محد . (  
نجـم المهتـدي و رجـم    «، در ) ق. ه 741(مورخ فخر بن معلّم قرشی  - 14
  . »المعتدي
  . »النصیحۀ الذهبیۀ«، در ) ق. ه 748(حافظ ذهبی  - 15
  . »النهر الماد«در ) ق. ه 745(مفسر معروف ابوحیان اندلسی  - 16
  . »رحلۀ ابن بطوطۀ«، در ) ق. ه 779(ابن بطوطه  - 17
  . »طبقات الشافعیۀ الکبري«، در ) ق. ه 771(فقیه تاج الدین سبکی  - 18
خ ابن شاکر کتبی  - 19 عیون التاریخ«، در ) ق. ه 764(مور« .  
الـدرة  «، در ) ق. ه 734(عمر بـن ابـی الـیمن لخمـی فـاکهی مـالکی        - 20
  . »المختارة

ــانی    - 21 ــري اخن ــعدي مص ــد س ــی محم ــۀ «، در ) ق. ه 750(قاض المقال
  . »المرضیۀ
  ) . ق. ه 743(امام زواوي  - 22
فی الردّ علـی ابـن   الابحاث الجلیۀ «، در ) ق. ه 744(جوزجانی حنفی  - 23
  . »تیمیه

الدرر الکامنۀ فـی اعیـان المائـۀ    «، در ) ق. ه 852(ابن حجر عسقلانی  - 24
  ...و » لسان المیزان«و » الثامنۀ
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الأجوبۀ المرضیۀ فـی الـرد علـی    «، در ) ق. ه 826(ولی الدین عراقی  - 25
  . »الأسئلۀ المکیۀ

خ ابن قاضی شبهه شافعی  - 26 تاریخ ابن قاضی «، در ) ق. ه 851(فقیه مور
  . »شبهه

دفع شـبه مـن   «، در ) ق. ه 829(فقیه تقی الدین ابوبکر حصنی شافعی  - 27
  . »شبَه و تمردّ

  ) . ق. ه 803(ابن عرنه تونسی مالکی  - 28
الـدرر  «جر در ، بنابر نقل ابن ح) ق. ه 841(علاء الدین بخاري حنفی  - 29
  . »الکامنۀ
  ) . ق. ه 899(شیخ زروق فاسی مالکی  - 30
  . »الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ«، در ) ق. ه 902(حافظ سخاوي  - 31
  . »روضۀ الناظرین«در ) ق. ه 980(احمد بن محمد وتري  - 32
الجـوهر  «و » الفتـاوي الحدیثیـۀ  «، در ) ق. ه 974(ابن حجـر هیتمـی    - 33
  . »المنظم
  ) . ق. ه 933(مشقی شیخ ابن عراق د - 34
  . »شرح العضدیۀ«، در ) ق. ه 928(جلال الدین دوانی  - 35
  . »نظم اللآلی فی سلوك الأمالی«قاضی ابوعبداللَّه مقري در  - 36
ث محمد بن علان صدیقی مکّی  - 37 المبرد المبکـی  «در ) ق. ه 1057(محد

  . »فی رد الصارم المنکی
  . »شرح الشمائل«، در ) ق. ه 1029(شیخ منافی شافعی  - 38
  . »اشارات المرام من عبارات الامام«قاضی بیاضی حنفی، در  - 39
  . »شرح الشفا«، در ) ق. ه 1069(شیخ خفاجی مصري حنفی  - 40
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خ ابوالعباس احمد مقري  - 41 ازهار الریاض«، در ) ق. ه 1041(مور« .  
  . »ب اللدنیۀشرح المواه«، در ) ق. ه 1122(محمد زرقانی مالکی  - 42
  ) . ق. ه 1143(شیخ عبدالغنی نابلسی  - 43
  ) . ق. ه 1287(فقیه محمد بن مهدي بن علی صیادي، مشهور به رواس  - 44
  . »قلادة الجوهر«در ) ق. ه 1328(شیخ محمد ابوالهدي صیادي  - 45
  . »البراهین الساطعۀ«، در ) ق. ه 1376(سلامه عزامی شافعی  - 46
  ...و » الدین الخالص«در ) ق. ه 1352(اب سبکی محمود خطّ - 47
  . »مقالات الکوثري«در ) ق. ه 1371(محمد زاهد کوثري  - 48
، در ) ق. ه 1348(مفتی مصـطفی بـن احمـد شـطی حنبلـی دمشـقی        - 49

  . »النقول الشرعیۀ«
تطهیر الفـؤاد  «، در ) ق. ه 1354(شیخ محمد بخیت مطیعی، مفتی مصر  - 50

  . »قادمن دنس الاعت
نصرة الامام السبکی بـرّد  «شیخ ابراهیم بن عثمان سمنودي مصري، در  - 51

  . »الصارم المنکی
برائۀ الأشعریین من «، در ) ق. ه 1390(ابوحامد بن مرزوق، عالم مکه  - 52

  . »عقائد المخالفین
  . »ابن تیمیۀ لیس سلفیاً«شیخ منصور محمد عویس، در  - 53
الصبح «و » اتقان الصنعۀ«شیخ ابوالفضل عبداللَّه بن صدیق غماري، در  - 54
  » السافر
الخلاصـۀ الکافیـۀ فـی    «ابو الأشبال سالم بـن جنـدان انـدونزیایی در     - 55

  . »الاسانید العالیۀ
  . »صریح البیان«و » المقالات السنیۀ«فقیه عبداللَّه هروي حبشی، در  - 56
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  تیمیهابن قیم، مروج افکار ابن 
یکی از شاگردان مهم ابن تیمیه که به عنوان مـروج افکـار او مطـرح اسـت،     
ابوعبداللَّه محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد بن حریز، زرعی، دمشقی، حنبلـی،  

  . معروف به ابن قیم جوزیه می باشد
جوزیه مدرسه اي بود که محیی الدین بن حافظ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی 

و از آنجـا کـه   . کري حنبلی آن را در بازار قمح دمشق سـاخته بـود  بن محمد ب
  . پدرش قیم و سرپرست این مدرسه بود، لذا او را ابن قیم جوزیه نامیدند

ق با ابن تیمیه ارتباط پیدا . ه 712ق متولد شد و در سال . ه 691او در سال 
ذ علم کـرد  و فقه را نزد او آموخت و از او اخ. کرد و ملازم مجلس درس او شد

لذا مذهب ابن تیمیه را یاري کـرده و  . ولی در تمام مسائل مقلّد کورکورانه او بود
افکارش را در کتاب هایش تأیید نمود، اضافه بر آن سعی کرد تا افکار و عقایـد  

  . استادش را در قالب برهان و استدلال درآورد
داده شد، و نیـز  لذا در عصر شیخ و استادش، ابن تیمیه از عقاید باطلش توبه 

او بـه جهـت اعتقـاداتش    . با او به زندان رفت ولی بعد از مرگ استادش رها شد
سه بار به زندان رفت، خصوصاً به جهت این که همانند استادش حرکت به جهت 

  . را تحریم و منع نمود زیارت ابراهیم خلیل 
قـد حـبس مـدة؛    و ...«: عبداللَّه هروي حبشی از ذهبی نقل کـرده کـه گفـت   

او در مدتی به  ...« )133(؛ »- ابراهیم  -لانکاره شد الرحال لزیارة قبرالخلیل 
  » . جهت انکار بار بستن به جهت زیارت قبر خلیل الرحمن محبوس شد

غلب علیه حب «: نقل می کند که گفت» الدرر الکامنۀ«او نیز از ابن حجر در 
ن شیی ء من اقواله، بل ینتصر له فی جمیع ذلـک،  ابن تیمیۀ حتی کان لایخرج ع

واعتقل مع ابن تیمیۀ بعد ان أهـین وطیـف بـه    . وهو الّذي هذّب کتبه ونشر علمه
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یمیه بر او محبت ابن ت« )134(؛ »...علی جمل مضروباً بالدرة، فلما مات أخرج عنه 
ی نمـود،  غلبه کرد به حدي که از هیچ یک از اقوال او نمی گذشت و مخالفت نم

و او کسی بود که کتاب هاي ابـن تیمیـه   . بلکه در تمام موارد او را یاري می کرد
ابن قیم با ابن تیمیه زنـدانی شـد،   . را تهذیب کرده و علم او را منتشر می ساخت

بعد از آن که مورد اهانت قرار گرفت، او را سوار بر شتري کردند و در حالی کـه  
  . »...و چون ابن تیمیه مرد او را رها کردند  .تازیانه می زدند دور گرداندند
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   دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت 

را  -بـه خصـوص منهـاج السـنۀ      -کمتر کسی است که کتاب هاي ابن تیمیه 
 مطالعه کند و پی به نصب و عداوت و دشمنی او نسبت به اهل بیـت پیـامبر  

این مطلب به ذکر نمونه هایی از این موارد مـی  ما در این بحث براي اثبات . نبرد
  : پردازیم

  مخالفت با نزول آیه مباهله در شأن اهل بیت  - 1
مخالفت کـرده   ابن تیمیه از جهاتی با نزول آیه مباهله در شأن اهل بیت 

اینـک بـه   . است و بر فرض نزول، آن را فضیلتی براي اهـل بیـت نمـی شـمارد    
  : ات او پاسخ می گوییمشبه

  !!مساوي نیست  کسی با پیامبر) الف
در فضایل نیست،   هیچ کس مساوي با رسول خدا«: ابن تیمیه می گوید
   )135(. »نه علی ونه غیر او

  پاسخ
از این آیه و ادله قطعی دیگر چنین استفاده می شود . ما تابع نص هستیم: اولاً

است، و   در تمام کمالات و قابلیت ها همانند رسول خدا که امام علی 
کسـی دیگـر    لذا اگر قرار بود بعد از ایشان پیامبري باشد جـز امـام علـی    

پیامبري دیگر   ولی قرار نیست که بعد از پیامبر. قام را نداشتقابلیت این م
  . باشد

آمده است که خطـاب بـه امـام      در روایتی صحیح السند از پیامبر: ثانیاً
من از خدا چیزي نخواستم جز آن که مثـل آن را از خداونـد   «: فرمود علی 

و از خداوند چیزي درخواست ننمـودم مگـر آن کـه    . ست نمودمبراي تو درخوا
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جز آن که به من خبـر داده شـد کـه بعـد از تـو پیـامبري       . خدا به من عطا نمود
   )136(. »نخواهد بود

عل ی منّ ی وأن ا ... (: مطابق حدیث صـحیح السـند فرمـود     و نیز پیامبر

من و من از اویم و او ولی شما بعد از من علی از « )137(؛ )منھ، وھو ولیکم بعدی
  ». است

  !بر مساوات» انفسنا«عدم دلالت ) ب
در لغت عرب بر مساوات دلالت ندارد بکله مقصود » انفس«: او نیز می گوید

آن گاه بر مدعاي خود به آیاتی استشهاد می . به آن نزدیکان و اقرباء انسان است
: ولی دلالت بر مساوات نـدارد؛ از قبیـل   کند که در آن ها لفظ انفس به کار رفته

چرا هنگامی « )138( )لوَْ لا إِذْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَی راً (
و کسـی کـه   [را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت بـه خـود   ] تهمت[که این 

   )139(» . گمان خیر نبردند] همچون خود آن ها بود

  پاسخ
در برخی از آیات بین کلمه انفس و اقرباء مقابله افتاده است، و لذا نمـی  : اولاً

  . توان در همه جا ادعا کرد که انفس به معناي اقرباء است
 )140( )مْ ن اراً ك  مْ وَأھَْلِ یك  یا أیَھاَ الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أَنْفسَُ (: خداوند متعال می فرماید

» . خود و خانواده خویش را از آتش حفظ کنید! مان آورده ایداي کسانی که ای«
کسانی که به خویشتن و « )141( )الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ وَأھَْلیِھِمْ (: و نیز می فرماید

در مورد آیه مباهله نیز این چنین است؛ جز آن » . خانواده شان زیان رسانده اند
ان به معناي حقیقی آن استعمال شده اسـت  که در این دو آیه، انفس در نفس انس

ولی در آیه مباهله مجازاً در معناي تنزیلی به کار رفته اسـت؛ یعنـی امـام علـی     
  . در جمیع فضایل است، نه این که نفس پیامبر باشد  به منزله پیامبر 
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را خطاب کرده مـی   مستفاد از آیه مباهله آن است که خداوند پیامبرش: ثانیاً
و پیـامبر در آن موقـف علـی    . خود را بـراي مباهلـه بیـاور   ! اي محمد: فرماید
و این که شخصی نفس شخص دیگر باشد سه احتمال . را براي مباهله آورد 
  : دارد
این معنا قطعاً باطل است؛ زیرا : عینیت و اتحاد حقیقی حتی در جسمیت - 1

را به لحاظ جسـمی   و امام علی   یم و نیز پیامبرما معتقد به حلول نیست
  . یکی نمی دانیم

  . اتحاد در شؤونات و فضایل به جز آنچه که استثناء شده است - 2
  . تنها مجانست در قرابت و نزدیکی - 3

معناي دوم و سوم از معانی مجازي براي کلمه نفس است، ولی ما باید بـه دو  
  : جهت کلمه انفس را بر معناي دوم حمل کنیم نه سوم

معناي دوم اقرب به معناي حقیقـی کـه همـان وحـدت از     : جهت اول این که
جمیع جهات است می باشد و مطابق آنچه در علم بلاغت گفته شده، لفـظ بایـد   

  . ین معانی به معناي حقیقی حمل شودبر قریب تر
قرائن بسیاري وجود دارد که مؤید معنـاي دوم اسـت نـه    : جهت دیگر این که

  : سوم، که از آن جمله عبارت است از
أنت «: فرمود خطاب به حضرت علی   پیامبر: حدیث منزلت -اول 

تو نسبت به من به منزله « )142(؛ » نبی بعديمنّی بمنزلۀ هارون من موسی الّا أنهّ لا
  » . هارون نسبت به موسی می باشی جز آن که بعد از من پیامبري نخواهد بود

أنـت  «: فرمود نقل کرده که خطاب به علی   بخاري از پیامبر -دوم 
  » . تو از من و من از توام« )143(؛ »منّی وأنا منک
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علـی بـن ابـی    «: نقل کرده که فرمـود   ابن مسعود از رسول خدا -سوم 
   )144(. »طالب همانند روح من است که در جسد م می باشد

م ا س ألت اللهَّ ل ی ش یئاً الاّ (: فرمـود  و نیز خطاب به امام علی  -چهارم 

استم جز آن که مثل آن از خدا براي خود چیزي نخو« )145(؛ )...سألت ل ک مثل ھ 
  ». را براي تو تقاضا نمودم

  !! کفایت دعاي پیامبر) ج
همراه خود آورد   این که این چهار نفر را پیامبر«: ابن تیمیه نیز می گوید

   )146( .»به تنهایی کافی بود  مقصود اجابت دعا نبوده؛ زیرا دعاي پیامبر

  پاسخ
اگر چنین بود چرا خداوند تعالی از پیامبر خـود خواسـت تـا از نصـارا     : اولاً

و اگر وجود آن هـا در مباهلـه دخیـل نبـود     . بخواهد که این افراد را نیز بیاورند
 )ثُ مَّ نَبْتھَِ لْ (: احتیاجی به چنین دعوتی نبود، خصوصاً آن که در آخر می فرماید

  » . کنیم سپس همگی با هم مباهله«
حرف ابن تیمیه اجتهاد در مقابـل نـص اسـت؛ زیـرا مطـابق برخـی از       : ثانیاً

نوا(: فرمود  روایات پیامبر هر گاه من دعا کردم شما «؛ )إذا أنا دع وت ف أمِّ
و این خود دلالت بر این دارد که آمین آن هـا در اجابـت    )147(. »...آمین بگویید 

  . ستدعاي پیامبر بی تأثیر نبوده ا

  !!عدم اختصاص به حضرت علی ) د
ندارد؛ زیرا به صیغه  اختصاص به علی  )أنَْفسَُ نا(کلمه «: او نیز می گوید
   )148(. »جمع آمده است
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  پاسخ
به اثبات رساندیم که عـرب بـه جهـاتی از جملـه     ) لایتو(قبلاً در آیه : اولاً

تعظیم لفظ جمع را بر مفرد به کار می برد و در قرآن نیز چنین استعمالی را زیـاد  
  . مشاهده می کنیم

تعبیر به جمع در این آیه به جهت بیان این مطلب است که هـر کـدام از   : ثانیاً
بیت خود را بیاورد، خـواه   دو دسته مباهله کننده سزاوار است که خواص از اهل

  . افراد هر دسته متعدد باشند یا خیر

  !!است  ، شخص پیامبر»انفسنا«مقصود از ) ه
است؛ یعنـی    شخص پیامبر )أنَْفسَُ نا(مقصود از «: او همچنین می گوید

   )149(. »هنگام مباهله باید خود و فرزندان و زن هاي خود را بیاورید

  پاسخ
این توجیه اجتهاد در مقابل نص است؛ زیرا مطـابق روایـات صـحیحه،    : اولاً

را کـه مصـداق    براي مباهله امام حسـن و امـام حسـین     پیامبر اکرم 
بـود، و نیـز    )نسِ اءَنا(را که مصـداق    بود، و نیز حضرت زهرا )أبَْناءَن ا(

 )أَنْفسَُنا(و اگر مقصود از . بود، آورد )أنَْفسَُنا(را که مصداق  حضرت علی 

  را با خود به همراه آورد؟ ، علی  خود پیامبر بوده است، چرا پیامبر
 با این فرض، لازم می آید که بین داعـی و مـدعو اتحـاد باشـد؛ یعنـی     : ثانیاً

دعوت کننده و دعوت شده یکی باشند که این قطعاً باطل اسـت؛ زیـرا هیچگـاه    
  . انسان خودش را دعوت نمی کند

أنَْفسَُ نا (در صورت درست بودن این احتمال، لازم مـی آیـد کـه کلمـه     : ثالثاً

داخـل در جملـه     ، در آیه زیادي باشـد؛ زیـرا شـخص پیـامبر     )م  ك  وأنَْفسَُ 
  . است )لوَْا ندَْعُ تعَا(



71 

 

و اگر کسی بگوید که انسان گاهی خود را نیز دعوت می کند؛ مثلاً عرب مـی  
  » . من خودم را به فلان چیز دعوت کردم«؛ »دعوت نفسی إلی کذا«: گوید

  : در جواب این اشکال می گوییم
ما در این جهت مناقشه نمی کنیم که دعوت خود نیز صحیح است، ولی نمـی  

مضافاً به این که برخی تصریح کرده اند . توان این نوع استعمال را حقیقی دانست
که انسان هیچ گاه خودش را دعوت نمی کند بلکه دیگري را می خواند مگر آن 

   )150(. که مجازاً چنین باشد
شکال در حقیقت اجتهاد در مقابل نصوص صحیح است مضافاً به این که این ا

 گرچه ما منکر شمول پیـامبر . می داند را امام علی  )أنَْفسَُ نا(که مقصود از 

  . نیستیم )أنَْفسَُنا(در کلمه  
حاکم نیشابوري به سند صحیح از جابر قصه ورود عاتب و سـید و شـرفیاب   

و در حقّ  ...«: را نقل کرده و در آخر آن می گوید  شدن محضر رسول خدا
مـراد  : ی گویدآن گاه جابر م. ) ...م  ك  تعَالوَْا ندَْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَ (آن ها نازل شد 

حسن و حسین  )مْ، رسول اللهَّ و علی است و مراد از أبَْناءَن اك  أنَْفسَُنا وَأنَْفسَُ (از 
   )151(. »فاطمه می باشد )نسِاءَنا(است و مقصود از 

  توجیه آیه تطهیر - 2
دعا کرد تا خداوند رجـس و پلیـدي را از     پیامبر«: ابن تیمیه می گوید

   )152(. »...آنان دور ساخته و پاکشان گرداند و این دلالت بر عصمت ندارد 

  پاسخ
مستجاب الدعوه است و اگر دعا کرده به طـور   وآله عليه االله صلى پیامبر: اولاً

  . قطع اجابت شده است
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فایده دعا، استمرار تطهیر و اذهاب رجس در آینده است؛ همان گونه که : ثانیاً
راطَ الْمُسْتقَیِمَ (در تفسیر    . گفتیم )اھْدِناَ الصِّ
عمق گرفتن و ممکن است که دعا، بالا رفتن مرتبه و درجات خلوص و : ثالثاً

  . رسوخ کردن اذهاب رجس و در نتیجه، تطهیر اهل بیت را در بر داشته باشد
بعـد از نـزول     مطابق برخی از روایاتی که ذکر شده، دعاي پیامبر: رابعاً

   )153(. آیه تطهیر بوده است
ق مراد نیسـت،  : او همچنین می گوید اراده خداوند در آیه تطهیر، متضمن تحقّ

: بلکه گاهی اراده می کند چیزي را که تحقق نمی یابد؛ خداوند متعال می فرماید
ُ یرِیدُ أنَْ یتوُبَ عَلَ ی( در حالی که برخی توبه می کنند و برخی نمی  ))154(م  ك  وَاللهَّ

مردم را از شرك پاك کند، ولی بعضی مـی خواهنـد    خداوند اراده کرده که. کنند
در آیه، شرك » رجس«مقصود از : آن گاه می گوید )155(. که بر شرك باقی بمانند

جْسَ مِنَ اْلأوَْثانِ (: است، همانند قول خداوند و ما مـی دانـیم کـه     )فَاجْتنَِبوُا الرِّ
کـرده اسـت، ولـی ایـن     شرك و خباثت را دور  خداوند از اهل بیت پیامبر
   )156(. دلالت بر عصمت آنان ندارد

  پاسخ
ُ یرِیدُ أنَْ یتوُبَ عَلَ ی(اراده در آیه : اولاً تشریعی است نه تکـوینی؛ از   )م  ك  وَاللهَّ

همین رو به عموم مردم توجه دارد، برخلاف اراده در مورد آیـه تطهیـر کـه بـه     
در نزول آیه در پنج تـن بـود،   خصوصاً روایاتی که نص  -که ذکر شد  -قرائنی 

  . اراده تکوینی است نه تشریعی وگرنه شامل افرادي خاص نمی شد
جْسَ مِ نَ اْلأَوْث انِ (در آیه : ثانیاً مقصود از رجس مشخص شده  )فاَجْتنَِبوُا الرِّ

بیانیـه مقصـود از رجـس، خصـوص شـرك      » من«است؛ زیرا بعد از آن با کلمه 
. عموم مشرکین اسـت  )فَ اجْتنَِبوُا(خطاب در معرفی شده است؛ خصوصاً آن که 
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جْسَ (بر خلاف آیه تطهیر که الف و لام  در آن براي جنس بـوده و عمـوم    )ال رِّ
مراتب رجس که از آن جمله گناه، اشتباه، خطا و سهو است را نیـز شـامل مـی    

  . شود

  مخالفت با شأن نزول آیه انذار - 3
را » ، وبک یا علی یهتـدي المهتـدون  أنا المنذر«این کلام : ابن تیمیه می گوید
نسبت داد؛ زیرا ظاهر قول، این است که هدایت فقط بـه    نمی توان به پیامبر

؛ در حالی که هیچ مسلمانی چنـین سـخنی    است نه پیامبر توسط علی 
  )157(. »...نمی گوید 

را هـادي قـرار داده و فرمـوده      تعالی محمـد خداوند «: و نیز می گوید
) َّ حال چگونه شما کسـی را هـادي قـرار مـی      )لتَھَْدِی إلِی صِراطٍ مُسْ تقَیِم ك  إنِ

   )158(» دهید که در قرآن به چنین صفتی توصیف نشده است؟

  پاسخ
ه این اشکال از سوء فهم و عناد ابن تیمیه سرچشمه گرفتـه اسـت؛ زیـرا هم ـ   

و همـه امـت در زمـان حیـات      هادي امام علی   قبول داریم که پیامبر
و . است  هادي امت بعد از حیات رسول خدا خود می باشد ولی علی 

بـک یهتـدي   «: فرمـود   این صریح حدیث صحیح السند اسـت کـه پیـامبر   
را یا ندیـده و یـا از   » بعدي«، که مع الأسف ابن تیمیه کلمه »مهتدون من بعديال

  . آن تجاهل کرده است

  ایراد دیگر
این است کـه هـر   » بک یهتدي المهتدون«ظاهر جمله «: او همچنین می گوید

کس از امت محمد هدایت یافت به توسط علی بوده است، و این دروغی آشکار 
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م به پیامبر ایمان آورده و هدایت یافتند و وارد بهشـت  است؛ زیرا بسیاري از مرد
 و بیشتر کسانی کـه بـه پیـامبر   . نشنیدند شدند؛ در حالی که سخنی از علی 

و . ایمان آوردند و به او هدایت یافتند در هیچ چیز به علی هدایت نیافتنـد  
ایمـان آورده و هـدایت یافتنـد،     نیز کشورها و شهرهایی فتح شد و مردم آن ها

بدون این که از علی چیزي شنیده باشند، بلکه همگی به توسط صحابه غیر از او 
  پس چگونه جایز است این جمله را قبول کنـیم کـه پیـامبر   . هدایت یافتند
   )159(. »بک یهتدي المهتدون؟: فرموده است

  پاسخ
اشکال قبل اشاره شد در حدیث چنین آمده که  همان گونه که در جواب: اولاً

تنها هدایت گر به حقّ و حقیقت اسـت و    بعد از رسول خدا امام علی 
هر دو مشترکاً و با رهبري   این منافات ندارد که در زمان حیات رسول خدا

  . هدایت گر امت باشند  رسول خدا
و   چه کسی گفته که تمام کسانی که در زمان حیـات رسـول خـدا   : ثانیاً

مـا در  . بهره نبرده اند بعد از وفات آن حضرت ایمان آورده اند از امام علی 
  . بحث سفینه در جواب ابن تیمیه مفصل به این موضوع پرداخته ایم

 بعد از رسـول خـدا   کسی گفته که هر کس از غیر راه امام علی چه : ثالثاً

هدایت یافته، به هدایت حقیقی و واقعی هدایت یافتـه اسـت؟ مطـابق ایـن      
  . است حدیث هدایت واقعی تنها از راه امام علی 

  تضعیف دلالت آیه ولایت - 4
لایت «: ابن تیمیه می گوید لایت ) به کسر واو(بین وِ تفـاوت  ) به فتح واو(و و

است، ولایتی که در این نصوص آمده، ضد عداوت است که به فتح واو است نـه  
لایـت       به کسر واو که به معناي امارت است و این افـراد نـادان بـین ولایـت و وِ
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لی است، و چون آیـه دربـاره   لفظ ولی و ولایت غیر از لفظ وا. تفاوتی نمی نهند
ولایت تمام مؤمنان است و همه مؤمنان ولایت به معناي امارت را ندارند، پـس  

   )160(. »ولایت به معناي امارت نیست

  پاسخ
) به کسر واو(برخی دانشمندان لغت و ادبیات، تفاوتی بین معناي ولایت : اولاً

  . یه، زجاج و فراءنمی نهند؛ مانند فیومی، سیبو) به فتح واو(و ولایت 
ولایت را به فتح واو و کسر واو در هر دو معناي دوسـتی و  «: فراّء می گوید

   )161(. »سرپرستی شنیده ایم
اشـاره کـردیم کـه     در بررسی دلالت آیه بر امامت حضـرت علـی   : ثانیاً

  . همان معناي سرپرستی است؛ هرچند به کمک قرائن باشد» ولی«متبادر از لفظ 
است و  اثبات کردیم که این آیه تنها مربوط به ولایت امیر المؤمنین : ثالثاً

روایات متواتر بر این مطلب دلالت دارد، و هرگز ارتباطی به تمام مؤمنان نـدارد  
  . تا به این جهت در معناي ولایت تصرف کنیم که شامل همه مؤمنان شود

  تضعیف شأن نزول آیه مودت  - 5
سوره شورا بدون شک مکّی است و قبل از «: یمیه در این باره می گویدابن ت

ازدواج علی با فاطمه بوده است و لذا قبل از ولادت حسن و حسین نـازل شـده   
   )162(. »است

  پاسخ
براي تشخیص این که آیه اي مکّی است یا مـدنی، از دو راه مـی تـوان    : اولاً

  : بررسی کرد
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هر آیه اي که درباره توحید : این نحو که بگوییمملاحظه مضمون آیه؛ به ) الف
و معارف عقلی و انتقاد از بت پرستی و دعوت به ایمان به خدا و روز رسـتاخیز  
و جریان هاي امت هاي پیشین و مشابه این امور است، در غالب موارد مکّی به 
ن حساب می آید؛ زیرا در آن عصر تنها مسائلی که احتیاج به ذکر آن ها بود همی

ولی آیاتی که مربـوط بـه شـؤون نظـام اسـلامی و جهـاد و       . قبیل مسائل است
مناظرات با یهود و نصارا و احکام شرعی و نظام اجتماعی بوده، غالباً مـدنی بـه   

با مراجعه به مضمون آن پی خواهیم بـرد  » مودت«در مورد آیه . حساب می آید
  . که تناسب آن با نزول در مدینه است

و در . وصی که در مورد آیه از طرف علما وارد شـده اسـت  رجوع به نص) ب
سوره شورا مکّی است : مورد سوره شورا مشاهده می کنیم که مفسران می گویند

ُ (به جز چهار آیه از آن، که اول آن ها آیه  مْ عَلیَھِ أجَْراً إلاِّ الْمَوَدَّةَ فیِ ك  قلُْ لا أسَْئلَ

  . است )الْقرُْبی
سوره شورا بنا بر قول حسن و عکرمه و عطا و جابر، مکّی : قرطبی می گوید

به جز چهار آیه آن که در مدینه نازل شـده  : و ابن عباس و قتاده گفته اند. است
ُ (است که یکی از آن ها     )163(. می باشد )...م  ك  قلُْ لا أسَْئلَ

به جز چهار آیه  ابوحیان از ابن عباس نقل می کند که سوره شورا مکّی است،
ُ (آن از  تا آخر چهار آیه، که در مدینه نـازل شـده    )...مْ عَلیَھِ أجَْراً ك  قلُْ لا أسَْئلَ
   )164(. است

  . نیز همین مطلب را نقل کرده اند ...و  )166(و آلوسی  )165(شوکانی 
این نکته قابل توجه است که بدانیم، قرآن کریم به اتفاق دانشمندان بر حسـب  

نزول جمع آوري نشده است، و لذا اغلب سوره هاي مکّی از آیات مدنی  ترتیب
و اگر سـوره  . خالی نبوده و نیز اکثر سوره هاي مدنی از آیات مکّی خالی نیست
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اي را مکّی یا مدنی می نامند تابع این است که اغلب آن سوره داراي چـه نـوع   
نمونـه هـایی    براي روشن شـدن موضـوع بـه   . آیه اي و در کجا نازل شده است

  : اشاره می کنیم
   )167(. سوره عنکبوت مکّی است، مگر ده آیه از اولش که مدنی است) الف
   )168(. سوره کهف مکّی است، مگر هفت آیه از اولش که مدنی است) ب
   )169(. ) مْ إلاِّ وارِدُھاك  وَإِنْ مِنْ (سوره مریم مکّی است، الّا آیه سجده و آیه ) ج
َ عَل ی حَ رْفٍ (سوره حج مکّی است، مگر آیه ) د . ) وَمِنَ النّ اسِ مَ نْ یعْبُ دُ اللهَّ

)170(   
مکّی باشد ولی ایـن مسـتلزم آن نیسـت کـه     » مودت«بر فرض که آیه : ثانیاً

مودت محصور بر خویشاوندان موجود گردد بلکه شامل کسانی نیز می گردد که 
داراي شرایط موجـودین هسـتند؛ یعنـی آیـه     بعد از نزول آیه متولّد می شوند و 

  . شامل هر شخص معصوم از امامان اهل بیت عترت و طهارت می شود
ُ فِ ی ك  یوصِ ی(خداوند تعالی می فرمایـد  . نظیر این آیه، آیه وصایت است مُ اللهَّ

که شامل هم اولاد موجود در زمان نزول آیه می شـود و هـم اولادي    )م  كُ أوَْلادِ 
  . د می شوندکه بعداً متولّ

دلیل این مطلب این است که «: ابن تیمیه در ادامه اشکال سابق خود می گوید
ةَ فِ ی الْقرُْب ی(: الاّ المودة لذوي القربی، بلکه فرمود: خداوند نفرمود و  )إلاَِّ الْمَ وَدَّ

می  بود، باید للقربی یا لذوي القربی اگر مقصود خداوند خویشاوندان پیامبر 
َّم ا غَنمِْ تمُْ مِ نْ شَ ی ءٍ فَ أنََّ (: گفت، همان گونه که در آیه خمس فرمود وَاعْلمَُوا أنَ

سُولِ وَلذِِی الْقرُْبی ِ خُمُسَھُ وللِرَّ َّ  ( .)171(   

  پاسخ
با مراجعه به کتب تفسیر پی خواهیم برد که مفسـرین درصـدد پاسـخ از ایـن     

  . سؤال برآمده و جواب آن را داده اند
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الاّ مودة القربی، یـا گفتـه   : چرا گفته نشد: اگر گفته شود«: مخشري می گویدز
ةَ فیِ الْقرُْبی(الّا المودة للقربی؟ و به طور کلّی : نشد معنایش چیست؟  )إلاَِّ الْمَوَدَّ

در این آیه، اهل بیت محلّ و مکان مودت و مقـرّ آن قـرار   : در جواب می گوییم
، براي من در آل »لی فی آل فلانٍ مودة«: از باب مثال عرب می گوید. گرفته اند

مقصود آن است که من آنان را دوسـت دارم و آنـان مکـان و    . فلان مودت است
به مودت نیست، بلکـه متعلّـق    )فیِ متعلقّ(در مورد آیه . محلّ حب من هستند

و تقدیر آن ایـن  . »مال در کیسه است«: به محذوف است؛ مثل این که می گوییم
مگر مودتی که در خویشاوندان رسـول  » إلّا المودة ثابتۀ فی القربی«: چنین است
   )172(. »ثابت است

و ابـو السـعود    )175(و نیشابوري  )174(و ابو حیان  )173(همین تفسیر از فخررازي 
  . نیز رسیده است )176(

هرگز درخواست اجري نمی کنـد؛    پیامبر«: ابن تیمیه در ادامه می گوید
آري بر مسلمانان است که به ادلهّ دیگـر  . زیرا تنها اجر و مزد او بر خداوند است

  یـامبر او را دوست بدارند، ولی موالات و دوستی ما نسبت به اهـل بیـت پ  
   )177(. »هیچگاه مزد و اجر پیامبر به حساب نمی آید

  پاسخ
  : چهار نوع آیه وجود دارد  در مورد مسأله اجر و مزد رسالت پیامبر

  : را بر خداوند می داند  آیاتی که اجر و مزد پیامبر - 1
* مْ رَسُولٌ أمَِ ینٌ ك  إنِِّی لَ (: می فرماید نوح  خداوند متعال از قول حضرت

َ وَأطَِیعُ   ونِ  ُ * فَ   اتَّقوُا اللهَّ مْ عَلیَ   ھِ مِ   نْ أجَْ   رٍ إنِْ أجَْ   رِی إلاِّ عَل   ی رَبِّ ك  وَم   ا أسَْ   ئلَ
تقواي الهی پیشه کنید . مسلمّاً من براي شما پیامبري امین هستم« )178( )الْع المَِینَ 

هیچ مزدي از شما نمی طلـبم، اجـر   ] دعوت[من براي این . نماییدو مرا اطاعت 
  » . من تنها بر پروردگار عالمیان است
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ُ (: مـی فرمایـد    و از زبان حضرت هود مْ عَلیَ ھِ أجَْ راً إنِْ ك  ی ا قَ وْمِ لا أسَْ ئلَ

من از شـما بـراي   ! اي قوم من« )179( )أجَْرِی إلاِّ عَلیَ الَّذِی فطََرَنیِ أَ فلاَ تعَْقلِوُنَ 
پاداشی نمی طلبم، پاداش من تنها بر کسی اسـت کـه مـرا آفریـده     ]رسالت[این 

  » . است، آیا نمی فهمید
   )180(. از زبان حضرت صالح نیز همین تعبیر نقل شده است

. از برخی آیات استفاده می شود که بازگشت مزد به خـود مـردم اسـت    - 2
قُ لْ م ا (: یگر خطاب به پیـامبرش کـرده مـی فرمایـد    خداوند متعال در جایی د

هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام بـراي  : بگو« )181( )م  كُ مْ مِنْ أجَْرٍ فھَوَُ لَ ك  سَألَْت  
  » . خود شما است

نوع سوم آیه اي است که در آن خداوند اجر و مـزد رسـالت پیـامبر را     - 3
: خداوند متعـال مـی فرمایـد   . است معرّفی کرده» راهی به سوي خدا قرار دادن«
) ُ من : بگو« )182( )مْ عَلیَھِ مِنْ أجَْرٍ إلاِّ مَنْ شاءَ أنَْ یتَّخِذَ إلِی رَبِّھِ سَبیِلاً ك  قلُْ ما أسَْئلَ

هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم، مگر کسـی کـه   ]ابلاغ آیین خدا[در برابر آن 
  » ]. داش من استاین پا[بخواهد راهی به سوي پروردگارش برگزیند 

در این آیه اجر و پاداشی که استثنا شده عمل مسلمانان است؛ یعنـی انتخـاب   
گرچه در این آیه مسـتثنا ذات اسـت ولـی مقصـود بـه آن      . راه به سوي خداوند

  . مشیت و خواست اوست
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نوع چهارم نیز همین آیه مورد بحث؛ یعنی آیه مـودت اسـت کـه در آن     - 4
» مودة فی القربی«به میان آمده و آن را   لت پیامبرسخن از اجر و مزد رسا

  . دانسته است
با تأمل در این چهار دسته آیه به این نتیجه مـی رسـیم کـه حکـم اولـی در      
رسالت انبیا آن است که از مردم بابت رسالت و دعوت خود، نفع و بهره و مزدي 

  . خدا بخواهند نخواهند، بلکه اجر و مزد خود را تنها از
به اجر و مزد اشاره شـده، ایـن در واقـع درخواسـت     » مودت«و اگر در آیه 

هـر چیـزي را   : بگو: لذا فرمود. چیزي است که نفعش به خود مردم باز می گردد
  . که به عنوان اجر و مزد از شما خواستم نفعش به خود شما باز می گردد

به خود مردم باز می گـردد،    حال چگونه نفع مودت خویشاوندان پیامبر
  : از دو راه می توان آن را اثبات نمود

به حکم آیات و روایات دیگر، از خطا   از آنجا که اهل بیت پیامبر) الف
و اشتباه معصومند، لذا مودت و ارتباط بـا آن هـا انسـان را از سرچشـمه زلال     

ازد و در نتیجه بـه حـق و حقیقـت و سـنّت واقعـی      معارف آنان بهره مند می س
  . رسیده، از معارف والاي قرآن کریم بهره مند خواهد شد  پیامبر
محبت و مودت، نیروي مرموز درونی است که انسان را به سوي محبوب ) ب

می کشاند و لذا درصدد برمی آید که به او اقتدا کـرده، او را الگـوي خـود قـرار     
از آنجا که مظهر همه خـوبی هاینـد لـذا     اهل بیت عصمت و طهارت . دهد

می کند، پس نفـع مـودت    مودت آنان انسان را به خوبی ها و عمل به آن جذب
  . به خود انسان باز می گردد  خویشان پیامبر

چیسـت؟ در  ) مَ نْ ش اءَ أنَْ یتَّخِ ذَ إلِ ی رَبِّ ھِ سَ بیِلاً (و اما این که مراد از آیـه  
از سـوره شـورا اسـت؛     23مراد از آن همان مستثناي در آیه : جواب می گوییم
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ل است؛ زیرا همان گونـه کـه قـبلاً اشـاره شـد      یعنی همان مودت خویشان رسو
مودت و محبت حقیقی جداي از اطاعت و متابعت نیسـت، و اطاعـت از آن هـا    
همان عمل به دستوراتی است که انسان را در راه مستقیم قـرار داده و بـه سـوي    

در حقیقـت همـان     نتیجه این که مـودت خویشـان پیـامبر   . خدا می رساند
و لذا مشاهده می کنیم که پیامبر اکرم . گرفتن راه براي رسیدن به خداوند استبر
در حدیث ثقلین و سفینه و امان و دیگر احادیث، امر به تمسک به عتـرت   

  . خود نموده است

  تضعیف ذیل حدیث ثقلین - 6
ا علـی  وعترتـی فانهّمـا لـن یفترقـا حتّـی یـرد      «عبارت : ابن تیمیه می گوید

در این مورد از احمد سؤال شد، وي و عده . را ترمذي ذکر کرده است» الحوض
   )183(. صحیح نیست: اي دیگر آن را تضعیف کرده و گفته اند

  پاسخ
ظاهر عبارت ابن تیمیه آن است که ذیـل حـدیث را فقـط ترمـذي نقـل       - 1

ابـن  : ز قبیلکرده؛ در حالی که چنین نیست؛ بلکه عده اي از بزرگان اهل سنّت؛ ا
اسحاق، احمد بن حنبل، ترمذي، بزار، نسائی، ابویعلی، طبري، اسفرائینی، بغـوي،  
ابن الانباري، ابن عقده، جعابی، طبرانی، ذهبی، حاکم نیشابوري، ثعلبی، ابـونعیم،  

  . ابن عساکر، ضیاء مقدسی و برخی دیگر نیز نقل کرده اند
دروغ محـض  . یف کرده اندعده اي ذیل حدیث را تضع: این که می گوید - 2

است؛ زیرا اگر این چنین بود، چرا ابن تیمیه اسامی آنان را نقل نمی کند، به رغم 
اگر او اسم یک نفر از آنان را نقل . این که در جاهاي مختلف رجزخوانی می کند

  . می کرد، ما با مراجعه به کتاب او به صحت و سقم آن پی می بردیم
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  » ثقلین«توجیه بی مورد حدیث  - 7
حدیث در صحیح مسلم فقط دلالت بر امر به تمسک به «: ابن تیمیه می گوید

کتاب خدا دارد، ولی در حقّ عترت تنها به تذکر دادن به اهـل بیـت خـود اکتفـا     
و بـه تمسـک آن   » أذکّرکم اللَّه فی أهل بیتی«: کرده است، لذا سه بار می فرماید

   )184(. »ها امر نکرده است

  پاسخ
مسلم، حدیث را از زید بن ارقم نقـل کـرده اسـت و او از آنجـا کـه از       - 1

عبداللَّه بن زیاد می ترسید، حدیث را به تمامه نقل نکرده؛ بلکه امر به تمسک به 
دلیل آن این است که زید بن ارقـم در مـوارد   . عترت را از آن حذف کرده است

ریق مشهور آورده کـه در  دیگر حدیث را نقل کرده و در ذیل آن، حدیث را به ط
آن به تمسک به عترت امر شده است و مسلم، مع الأسف در ذیل حدیث زید بن 

  . ارقم نیاورده است

  فهم علماي اهل سنّت از ثقلین
: سندي از بزرگان محدثان اهل سنّت، در شرح روایت مسلم مـی گویـد  ) الف

. تعبیر می کند» ثقلین«به  یت از قرآن و اهل ب  در این حدیث، پیامبر«
شی ء نفیسی است که باید حفظ شود و واضح است که اهل بیـت، افـراد   » ثقل«

نفیس و ارزشمندي اند که باید حفظ شوند؛ همان گونه که کتاب خدا این چنـین  
ایـن   بین آن دو جمع کرده است و ما می دانیم که عمـده   است؛ زیرا پیامبر

همـین  . اوصاف براي قرآن به افاده علوم الهی و احکام شـرعی بـاز مـی گـردد    
نیز به دلیـل مرجعیـت شـان در علـوم الهـی و       اوصاف در مورد اهل بیت 
مـردم را در    و مؤید آن، این است کـه پیـامبر  . احکام شرعی موجود است

من در میان شما دو چیـز  : و بعد می فرماید ابتدا از رسیدن مرگش آگاه می کند
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بر کتـاب و عتـرت     از اینجا استفاده می شود که پیامبر. گران بها می گذارم
به عنوان خلیفه و جانشین خود در معارف الهی و احکام شـرعی وصـیت کـرده    

اده این آن معنایی است که از ظاهر حـدیث اسـتف  : سندي آن گاه می گوید. است
می شود، بلکه با مراجعه به روایات دیگر پی می بریم که آن روایات نیـز همـین   
معنا را تأیید می کند؛ زیرا در آن ها به طور صریح امر بـه تمسـک بـه کتـاب و     
عترت شده است، خصوصاً در حدیثی که احمد بن حنبل نقل کرده، عین عبارات 

. »...سک عترت امر شده است مسلم آمده است، ولی با اضافه ذیلی در آن به تم
)185(   

از این حدیث بـه خـوبی اسـتفاده    «: تفتازانی بعد از نقل حدیث می گوید) ب
 ...برتري دارند  -چه عالم و چه غیر عالم  -می شود که اهل بیت بر تمام مردم 

آنـان را بـا کتـاب خداونـد متعـال مقـرون         آیا نمی بینی که چگونه پیامبر
. ساخته، در این که تمسک بـه آن دو، انسـان را از ضـلالت نجـات خواهـد داد     

تمسک به کتاب به این معنا است که به آنچه از علم وهدایت در آن اسـت، اخـذ   
   )186(. »...هم چنین است عترت . مکرده و به آن عمل نمایی

: همه امتند، می گوید  معتقدند آل پیامبرشوکانی نیز در رد کسانی که ) ج
خـلاف ایـن    -که در صحیح مسلم و دیگر کتاب ها آمـده   -از حدیث ثقلین «

مطلب استفاده می شود؛ زیرا اگر مقصود از آن تمام امت باشد لازم می آیـد کـه   
   )187(. »مردم به خود تمسک کنند که این معنا قطعاً باطل است

باب فضـل اهـل   «با عنوان » ذخائر العقبی«حب الدین طبري بابی را در م) د
» البیت و الحثّ علی التمسک بهم و بکتاب اللَّه عزّوجـلّ و الخلـف فیهمـا بخیـر    

مطرح کرده و در ذیل آن، حدیث ثقلین را از سنن ترمذي و صحیح مسـلم نقـل   
   )188(. کرده است



84 

 

ه و در آن امر بـه تمسـک بـه    حدیث ثقلین با سندي که ترمذي نقل کرد - 2
شده، به طرق مختلفی رسیده که عده زیادي از علماي اهل سنّت  اهل بیت 

  . آن را تصحیح نموده اند
ناصرالدین البانی امام وهابیان در حدیث، بعد از نقل حدیث ترمذي بـه سـند   

 -اسـت   که در آن به تمسک به کتاب و عترت امر کـرده  -خود از زید بن ارقم 
صـحیح  «وي حـدیث را در کتـاب    )189(. »حدیث صحیح السند است«: می گوید

   )190(. نیز تصحیح نموده است» الجامع الصغیر
که در آن مردم را بـه تمسـک    -ابن حجر عسقلانی بعد از نقل حدیث ثقلین 

. »سند حدیث صـحیح اسـت  «: می گوید -به کتاب و عترت امر و تشویق کرده 
)191(   

که امـر بـه تمسـک بـه      -عده اي دیگر حدیث را با همین مضمون همچنین 
ابـن حجـر   : نقل کرده و تصحیح نموده اند؛ همانند -کتاب و عترت در آن باشد 

و  )195(قنـدوزي حنفـی    )194(یعقوب بن سفیان فسـوي،   )193(بویصري،  )192(هیثمی، 
فریقین اهل  حدیث ثقلین نزد«: که آلوسی می گوید.  )196(محمود شکري آلوسی 
، ابـن جریـر   »کنزالعمـال «بنابر نقل متقـی هنـدي در   . »سنّت و شیعه ثابت است

   )197(. طبري نیز حدیث را تصحیح نموده است
» الامـالی «از محاملی در کتاب  جلال الدین سیوطی در مسند امام علی 

   )198(. نقل می کند که او نیز حدیث ثقلین را تصحیح نموده است
ن بن علی سقاف شافعی بعد از نقل حدیث ثقلـین از سـنن ترمـذي مـی     حس
   )199(. »حدیث از حیث سند صحیح است«: گوید

حاکم نیشابوري بعد از نقل حدیث با لفظ لزوم تمسک به کتـاب و عتـرت و   
حدیث از حیث سند مطابق شرط بخاري و «: ختم آن به حدیث غدیر، می گوید

   )200(. »مسلم صحیح است، اگرچه آن دو نفر حدیث را نقل نکرده اند
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در خطبـه    به سند صحیح ثابت شده که رسول خدا«: ابن کثیر می گوید
   )201(. )...إنیّ تارک فیکم الثقلین(: خود در غدیر خم فرمود

: شیخ ما ذهبی فرموده«: همو بعد از نقل حدیث ثقلین با سند نسائی می گوید
   )202(. »این حدیث از حیث سند صحیح است

مـی  » لزوم تمسک به کتـاب و عتـرت  «هیثمی بعد از نقل حدیث با مضمون 
نقل کرده و رجـال آن همگـی ثقـه    » معجم الکبیر«برانی در حدیث را ط«: گوید
   )203(. »اند

در   در سند صحیح ثابت شده کـه پیـامبر  : جمال الدین قاسمی می گوید
   )204(. )...انیّ تارک فیکم الثقلین؛ کتاب اللهَّ و عترتی(: خطبه خود فرمود

معجم الکبیر با سندي نقـل   طبرانی حدیث را در«: سمهودي شافعی می گوید
   )205(. »کرده که تمام رجال آن ثقه اند

: محمد بن اسحاق مـی گویـد  «: ازهري نیز بعد از نقل حدیث ثقلین می گوید
   )206(. »این حدیث حسن صحیح است

  تضعیف حدیث غدیر - 8
در صـحاح   )من کنت مولاه فعلی م ولاه(و اما حدیث «: ابن تیمیه می گوید

از . ولی علما آن را نقل کرده اند، و مردم در صحت آن نزاع دارنـد  وجود ندارد،
بخاري و ابراهیم حربی و طایفه اي از اهل علم به حدیث، نقل شده که آنـان در  

   )207(. »...این حدیث طعن وارد کرده و آن را تضعیف کرده اند 

  پاسخ
ترمذي این حدیث را در صحیح خود نقل کرده و تصریح به صـحت آن  : اولاً

  . نموده است



86 

 

کسی را نمی شناسیم که در این حدیث نزاع کرده باشد، اگر کسـی مـی   : ثانیاً
  . بود حتماً ابن تیمیه نام او را می برد

کار ابن تیمیه در تضعیف این حدیث و احادیث دیگري که در مدح اهل : ثالثاً
وارد شـده بـه جـایی رسـیده کـه حتـی        ت، خصوصاً علی بن ابی طالب بی

ناصرالدین البانی کـه از اتبـاع او در مسـائل اعتقـادي اسـت، ایـن عمـل او را        
ناخرسند دانسته و تصریح می کند که وي در تضـعیف احادیـث سـرعت داشـته     

   )208(. است، بدون آن که طرق آن را مورد بررسی قرار دهد
: ابن تیمیه به جهت خصومت با شیعه و یا بهتر بگـوییم : حقیقت باید گفت در

در صدد تضعیف بدون دلیل تمام احادیـث فضـایل و    خصومت با اهل بیت 
  . برآمده است و در رأس آنان امام علی  مقامات اهل بیت 

  تکذیب ذیل حدیث غدیر - 9
اللّهم وال من والاه، وعاد من عـاداه وانصـر مـن    (جمله «: ابن تیمیه می گوید
   )209(. »به اتفاق اهل معرفت به حدیث، دروغ است) نصره واخذل من خذله

  پاسخ
چگونه ابن تیمیه ادعاي اتفاق اهل معرفت به حدیث بر کذب آن کـرده؛  : اولاً

  : آن را نقل کرده اند؛ از قبیل در حالی که بسیاري از بزرگان محدثین اهل سنّت
   )210(. احمد بن حنبل -
   )211(. نسائی -
   )212(. ابن ابی شیبه -
   )213(. ابن حبان -
   )214(. طبرانی -
   )215(. بزار -
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   )216(. ضیاء مقدسی -
   )217(. حاکم نیشابوري -
   )218(. ابن ابی عاصم -
   )219(. ابن ماجه -

دروغ   اهل سنّت نیستند؟ آیا این افراد به پیامبر آیا این افراد از محدثین
  نسبت داده اند؟

افرادي همچون ابن حبان، حاکم نیشـابوري و ضـیاء مقدسـی بـا سـند      : ثانیاً
  . صحیح این ذیل را نقل کرده یا تصریح به صحت سند آن نموده اند

سلسلۀ الأحادیـث  «ناصرالدین البانی حدیث غدیر را با ذیلش در کتاب : ثالثاً
او در آخـر مـی   . آورده و آن را از طرق مختلف تصحیح نموده است» الصحیحۀ
وقتی این مطلب را دانستی پس این را نیز بدان کـه انگیـزه مـن در آزاد    «: گوید

که مشاهده کردم شـیخ  گذاردن قلم درباره این حدیث و بیان صحت آن این بود 
و گمان کرده که دروغ . الاسلام ابن تیمیه ذیل حدیث غدیر را تضعیف کرده است

است، و این به نظر من از مبالغات او است که در نتیجـه تسـریعش در تضـعیف    
احادیث پدید آمده است، قبل از آن که طرق آن را جمع کرده و دقت نظر در آن 

   )220(. »ها بنماید
در ترجمه ابن مطهـر حلّـی   » لسان المیزان«ست که ابن حجر در بدین جهت ا

من ابن تیمیه را چنین یافتم که در رد احادیثی که ابن مطهر «: رحمه االله می گوید
نقل کرده، بسیار و بی نهایت بر آن ها حمله مـی کنـد، گرچـه معظـم آن هـا از      

بسـیاري از   ولی در ردیه خود بـر احادیـث،  !! موضوعات و روایات واهی است
احادیث خوب را که در حال تصنیف کتابش به یاد نداشته، رد نموده است؛ زیـرا  
به جهت گستردگی محفوظاتش تنها بر آنچه در سینه داشته اتّکا کـرده اسـت، و   
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و چه بسیار از مبالغه اي که در تـوهین کـلام   . حال آن که انسان نسیان کار است
ولی این ترجمه گنجایش . علی کشانده است رافضی داشته او را احیاناً به تنقیص

   )221(. »واضح کردن آن ها و ذکر نمونه هایی از آن را ندارد

  » مؤاخاة«تکذیب حدیث  - 10
 احادیـث مؤاخـاة و عقـد اخـوت بـین علـی و پیـامبر       «: ابن تیمیه می گوید

سته است و تماماً موضوع و جعلی است و پیامبر با هیچ کس عقد اخوت نب 
نیز بین هیچ مهاجري و بین ابوبکر و عمر و بین انصاري با انصاري عقد اخـوت  

   )222(. »نبسته است

  پاسخ
. با مراجعه به کتب اهل سنّت پی به کذب بودن ادعاي ابن تیمیه می بریم: اولاً

  : اینک به برخی از روایات اشاره می کنیم
 مر نقل مـی کنـد کـه رسـول خـدا     ترمذي به سند خود از عبداللَّه بن ع - 1

آمـد    گریان خدمت پیامبر علی . بین اصحابش عقد اخوت بست 
بین اصحابت عقد اخوت بستی ولی بین مـن  !  اي رسول خدا: و عرض کرد

تو برادر من در دنیا و : به او فرمود  و کسی عقد اخوت نبستی؟ رسول خدا
   )223(. آخرتی

نسائی به سندش از عباد بن عبداللَّه نقل کرده کـه علـی رضـی االله عنـه      - 2
، وأن ا الص دیق الأکب ر لا یقولھ ا بع دی إلاّ (: فرمود أن ا عب داللهَّ وأخ و رس ول اللهَّ

اکبـرم، کسـی    یم، و من صدیقمن بنده خدا و برادر رسول خدا« )224(؛ )...ک اذب
 . »...این ادعا را پس از من جز دروغگو نمی کند 
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 از رسول خدا: ابن عساکر به سندش از انس بن مالک نقل کرده که گفت - 3

؛ »أنت أخی فی الدنیا والآخـرة «: می فرمود شنیدم که خطاب به علی  
  » . تو برادر منی در دنیا و آخرت« )225(

خطاب   احمد بن حنبل به سندش از ابن عباس نقل کرده که پیامبر - 4
  » . تو برادر و مصاحب منی« )226(؛ )أنت أخی وصاحبی(: فرمود به علی 

 حاکم نیشابوري به سندش از عبداللَّه بن عمر نقل کرده که رسـول خـدا   - 5

بین ابوبکر و عمر، و بین طلحه و زبیـر، و  . عقد اخوت بین اصحابش بست 
اي : عـرض کـرد   علی . بین عثمان و عبدالرحمن بن عوف عقد اخوت بست

 بین اصحابت عقد اخوت بستی، پس برادر من کیست؟ رسـول خـدا  ! رسول خدا

ین که من برادر تـو باشـم؟ علـی    از ا! آیا راضی نمی شوي اي علی: فرمود 
تو بـرادر  : فرمود  آن گاه رسول خدا! آري اي رسول خدا: عرض کرد 

   )227(. منی در دنیا و آخرت
عقـد    پیامبر«: نقل می کند که فرمود متقی هندي از امام علی  - 6

و بین حمزة بن عبد المطلب و زید بن حارثـه، و بـین    اخوت بین عمر و ابوبکر،
   )228(. »عبداللَّه بن مسعود و سعد بن مالک، و بین من و خودش، بست

ابن تیمیه در تضعیف و نسبت جعل به ایـن احادیـث دادن تنهـا بـوده و     : ثانیاً
و این مطلبی است که علماي اهل سنّت نیز . هیچ کس با او همراهی نکرده است

  . تصریح کرده اندبر آن 
این حدیث را ده ها نفر از علماي اهل سنّت در کتب حدیثی و تـاریخی  : ثالثاً

چگونه ممکن است آن را به جعل و کـذب نسـبت   . و تفسیري خود نقل کرده اند
اشخاصی همچون ترمذي، نسائی، ابن ماجه، حاکم نیشابوري، ابن عبد البـر،  . داد

کتب روایی خود ثبت کرده اند، چگونـه   را در آن ...ابن کثیر، احمد بن حنبل، و 
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می توان ایـن گونـه افـراد را کـه نـزد اهـل سـنّت از جلالـت فـوق العـاده اي           
  برخوردارند متهّم به نقل حدیث کذب و جعلی کرد؟

احادیث بسیاري دربـاره عقـد اخـوت بـین     «: زرقانی مالکی می گوید: رابعاً
رسیده و ترمذي آن را نقل کرده و تحسین نموده و نیـز   و علی   پیامبر

   )229(. »...حاکم نیشابوري آن را نقل کرده و تصحیح نموده است 
برخی از بزرگان اهل سنّت در مقابل ابن تیمیه ایسـتاده و تضـعیف و   : خامساً

ز او بعـد ا . است» فتح الباري«رد او را جواب داده اند؛ از آن جمله ابن حجر در 
تشریع مؤاخاة به جهت ارفاق بر یکدیگر و «: نقل اشکال ابن تیمیه که گفته است

با هیچ کـس    تألیف قلوب مردم نسبت به یکدیگر است و این درباره پیامبر
   )230(. »این توجیه در حقیقت رد یک نص است به قیاس«: می گوید» معنا ندارد

  » عمار«تضعیف حدیث  - 11
؛ »تقتل عماراً الفئۀ الباغیـۀ «: نقل شده که فرمود  در نقل متواتر از پیامبر

  » . عمار را گروه ظالم خواهند کشت«
 )231(؛ »منهم من قدح فی حدیث عمار: فههنا للناس أقوال«: ابن تیمیه می گوید

دیث عمـار  در اینجا براي مردم اقوالی است؛ از جمله آنان کسی است که در ح«
  » . اعتراض وارد کرده است

برخی « )232(؛ »فبعضهم ضعفه«: او در جایی دیگر درباره این حدیث می گوید
  » . از افراد آن را تضعیف کرده اند

تو را ! اي عمار«: مقصود از حدیث عمار گفتار نبوي در حق اوست که فرمود
  . که مقصود گروه معاویه است. »گروه ظالم خواهند کشت
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  سخپا
ایشان ذکر نکرده که چه کسانی این حدیث را تضعیف کرده اند، چرا اسم : اولاً

  این افراد را ذکر نمی کند؟
نفر از صحابه آن را نقل  24حدیث عمار حدیثی است ثابت و متواتر که : ثانیاً
به تـواتر آن تصـریح   » الخصائص الکبري«حافظ سیوطی نیز در کتاب . کرده اند

   )233(. نموده است
و منـاوي در شـرح   » لفظ اللآلی«و هم چنین حافظ لغوي مرتضی زبیدي در 

   )234(. جامع الصغیر سیوطی و دیگران این حدیث را متواتر می دانند
وتواترت الآثار عن «: در ترجمه عمار می گوید» الاستیعاب«ابن عبدالبرّ در 

یۀ وهذا من إخباره بالغیب وإعلام نبوتـه  تقتل عماراً الفئۀ الباغ: انهّ قال النبی 
رسـیده کـه     اخبار متـواتر از پیـامبر  « )235(؛ »وهو من أصح الأحادیث 
و این از خبرهاي غیبـی و نشـانه    "عمار را گروه ظالم خواهند کشت  ": فرمود

  » . اب می آیدهاي نبوت آن حضرت است و از صحیح ترین احادیث به حس
تقتل (روي حدیث : فائدة«: حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاري می گوید

جماعۀ من الصحابۀ منهم قتـادة بـن النعمـان کمـا تقـدم، وأم      ) عماراً الفئۀ الباغیۀ
سلمۀ عند مسلم وأبوهریره عند الترمذي، وعبداللَّه بـن عمـرو بـن العـاص عنـد      

ایوب وأبورافع وخزیمۀ بن ثابت ومعاویـه  النسائی وعثمان بن عفان وحذیفۀ وأبو
وغالب طرقها . وکلهّا عند الطبري وغیره. وعمرو بن العاص وأبوالیسر وعمار نفسه

وفی هذا الحدیث علـم  . وفیه عن جماعۀ آخرین یطول عدهم. صحیحۀ أو حسنۀ
من إعلام النبوة وفضیلۀ ظاهرة لعلی ولعمار، ورد علی النواصب الزاعمین أنّ علیاً 

عمار را ) تقتل عماراً الفئۀ الباغیۀ(حدیث : فائده« )236(؛ »لم یکن مصیباً فی حروبه
گروه ظالم خواهند کشت، را جماعتی از صحابه از آن جمله قتادة بن نعمان نقـل  
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و نیز ام سلمه نزد مسلم، و ابوهریره نزد ترمـذي و  . کرده اند آن گونه که گذشت
ئی، و عثمان بن عفان، و حذیفه و ابوایـوب و  عبداللَّه بن عمرو بن عاص نزد نسا

ابو رافع و خزیمۀ بن ثابت و معاویه و عمرو بن عاص و ابو الیسر و خود عمـار  
و تمام این احادیث نـزد طبـري و دیگـران موجـود     . این حدیث را نقل کرده اند

و در ایـن حـدیث نشـانه اي از    . و غالب طرق آن صحیح یا حسن اسـت . است
و نیز ردي اسـت بـر   . و فضیلتی ظاهر براي علی و عمار است نشانه هاي نبوت

  » . افراد ناصبی که گمان کرده اند علی در جنگ هایش بر حق نبوده است
در  این عبارت ابن حجر تعریض به ابن تیمیه است که به حضرت علـی  

  . مورد جنگ هایش اعتراض کرده است
وی ح (: نقل کرده که فرمـود   خدابخاري در صحیح خود از رسول : ثالثاً

واه بـر  « )237(؛ )عمّار تقتل ھ الفئ ة الباغی ة ی دعوھم إل ی الجنّ ة ویدعون ھ إل ی الن ار
او را گروه ظالم خواهند کشت او آنان را به بهشت دعوت می کند ولی آن ! عمار

 » . ها او را به جهنم می خوانند

ی دعوھم إل ی ... (: ا این گونه نقل می کندبخاري در بابی دیگر این حدیث ر

او آنان را به سوي خدا دعوت مـی کنـد ولـی     ...« )238(؛ )اللهَّ ویدعونھ إلی النار
  » . آنان او را به سوي دوزخ می خوانند

 رسـول خـدا  : ابن حبان در صحیح خـود از ام سـلمه نقـل کـرده کـه گفـت      

عمـار را گـروه ظـالم خواهنـد     « )239(؛ )الفئ ة الباغی ةتقتل عمّاراً (: فرمود 
  » .کشت

وی ح اب ن (: فرمـود   و نیز از ابوسعید خدري نقل کرده که رسـول خـدا  

واه بـر  « )240(؛ )سمیة تقتل ھ الفئ ة الباغی ة ی دعوھم إل ی الجنّ ة ویدعون ھ إل ی الن ار
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، او آنـان را بـه بهشـت    گروه ظالم او را خواهنـد کشـت   -عمار  -فرزند سمیه 
  . دعوت می کند ولی آنان او را به دوزخ می خوانند

ودلّ ح دیث تقت ل عمّ اراً الفئ ة (: ابن حجر در شرح صحیح بخاري می گویـد 

الباغیة علی أنّ علیاً کان المصیب فی تلک الحروب، لأنّ أصحاب معاویة قتلوه 
دارد بر این کـه علـی    دلالت "می کشد عمار را گروه ظالم  »حدیث« )241(؛ )...

  ». در آن جنگ ها بر حق بود؛ زیرا اصحاب معاویه عمار را به قتل رساندند

  » ولایت«رد حدیث  - 12
فأنّ هذا موضوع ) أنت ولی کلّ مؤمن بعدي: (ومثل قوله«: ابن تیمیه می گوید

خطـاب بـه   (کـه    و مثل گفتار پیـامبر « )242(؛ »باتفاق أهل المعرفۀ بالحدیث
ایـن  ) تو سرپرست هر مؤمن بعد از مـن مـی باشـی   : (فرمود) حضرت علی 

  » . حدیث به اتفاق اهل معرفت به حدیث جعلی است
کـذب  ) هو ولی کلّ مؤمن بعدي: (وکذلک قوله«: او در جایی دیگر می گوید

 - علـی   -او (  و همچنین است گفتار پیـامبر « )243(؛ »علی رسول اللَّه
  ». است  این دروغ بر رسول خدا) سرپرست هر مؤمنی بعد از من است

  پاسخ
ایـن حـدیث   : این حدیث را ترمذي در سنن خود نقل کرده و می گوید: اولاً

و » المسـند «و احمد بن حنبل در » الخصائص«و نیز نسائی در  )244(. حسن است
   )245(. آن را نقل کرده اند» فضائل الصحابۀ«در 

ابن حبان نیز این حدیث را در صحیح خود نقل کرده و آن را تصحیح نمـوده  
   )246(. است

هذا حدیث صـحیح علـی   «: حاکم نیشابوري بعد از نقل این حدیث می گوید
این حدیث صحیحی است که مطـابق بـا شـرط    « )247(؛ »خرجاهشرط مسلم ولم ی
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و ابـن حجـر در   » . مسلم است؛ گرچه بخاري و مسـلم آن را نقـل نکـرده انـد    
سند « )248(؛ »إسناده قوي«: بعد از نسبت دادن آن به ترمذي می گوید» الاصابۀ«

  » . آن قوي است
سلسلۀ الاحادیـث  «ناصرالدین البانی نیز این حدیث شریف را در کتاب : ثانیاً
نقل کرده و سعی بلیغ در تصحیح سند آن نموده  2223حدیث شماره » الصحیحۀ

  . است
اگر کسی اشکال کند که اجلـح کـه   «: او بعد از نقل برخی از سندها می گوید

در برخی از سندها آمده شیعی است و نیز در سند دیگر جعفر بن سلیمان وجود 
  ن باعث طعن در حدیث نیست؟دارد که او نیز شیعی است، آیا ای

هرگز؛ زیرا اعتبار در روایت حدیث به صـدق و حفـظ   : در جواب می گوییم
و لـذا  . است، و مذهب را خودش و خداي خودش می داند، او حسـابگر اسـت  

مشاهده می کنیم که صاحب صحیح بخاري و مسلم و دیگران، حـدیث بسـیاري   
  ...خریج کرده اند از مخالفین امثال خوارج و شیعه و دیگران را ت

و نیز این حدیث مورد تصحیح ابن حبان است، با آن کـه راوي آن در کتـاب   
ابن حبان جعفر بن سلیمان است، کسی که تشیع داشته و در آن نیـز غـالی بـوده    

او بغض شیخین را داشته اسـت  » الثقات«و حتی بنابر تصریح او در کتاب . است
... )249(   

ق به صورت متفرقّ از طرق دیگر نیز نقل شده کـه  علاوه بر این که حدیث فو
کـه در  » إنّ علیـاً منّـی وأنـا منـه    «در سند آن شیعه وجود ندارد؛ همانند جمله 

  ...نقل شده است  2699حدیث » صحیح بخاري«
و امري که جاي تعجب بسیار دارد این است که چگونـه شـیخ الاسـلام ابـن     

داشته؛ همـان   )250(» منهاج السنۀ«ر تیمیه جرأت بر انکار و تکذیب این حدیث د
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من وجهی در تکذیب او نسـبت بـه    ...گونه که نسبت به حدیث قبل داشته است 
این حدیث نمی بینم جز آن که بگویم او در رد بر شیعه سرعت به خرج می داده 

   )251(. »خداوند از گناه ما و گناه او بگذرد. الغه داشته استو مب

  » الشمسرد «تکذیب حدیث  - 13
وحدیث رد الشـمس لـه قـد ذکـره طائفـۀ کالطحـاوي       «: ابن تیمیه می گوید

، ولکن المحققـون  والقاضی عیاض وغیرهما، وعدوا ذلک من معجزات النبی 
من أهل العلم والمعرفۀ بالحدیث یعلمون أنّ هذا الحدیث کذب موضوع کما ذکـره  

و حدیث رد شمس براي حضـرت را  « )252(؛ »ابن الجوزي فی کتابه الموضوعات
طائفه اي همچون طحاوي و قاضی عیاض و دیگران ذکـر کـرده انـد و آن را از    

دانسته اند، ولی محققان از اهل علم و شناخت بـه حـدیث     معجزات پیامبر
می دانند که این حدیث دروغ و جعلی است، آن گونه که ابن جـوزي در کتـاب   

  ». ذکر کرده است "وعاتالموض"

  پاسخ
این حدیث را برخی از افرادي که مورد اعتماد نزد اهل سنتّند تصـحیح کـرده   

  . اند
وروي الطحـاوي  «: حافظ ابن حجـر در شـرح صـحیح بخـاري مـی گویـد      

والطبرانی فی الکبیر والحاکم والبیهقی فی الدلائل عن اسمآء بنت عمیس انهّ دعـا  
ته صلاة العصر، فردت الشمس حتی صـلّی علـی ثـم    لما نام علی رکبۀ علی ففات

. وهذا ابلغ فی المعجزة، وقد اخطأ ابن الجوزي بـایراده فـی الموضـوعات   . غربت
ـه العـالم  . وکذا ابن تیمیه فی کتاب الرد علی الروافض فی زعم وضـعه   )253(؛ »واللَّ

اسـماء  از  "الدلائل"و حاکم و بیهقی در  "المعجم الکبیر"طحاوي و طبرانی در «
خوابید و نماز  چون بر زانوي علی   بنت عمیس نقل کرده اند که پیامبر
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دعا کرد و خورشید برگشت تا ایـن کـه علـی     عصر او فوت شد، حضرت 
و این در معجزه رسـاتر  . نماز به جاي آورد و خورشید دوباره غروب نمود 
و به طور حـتم ابـن جـوزي خطـا کـرده کـه ایـن حـدیث را در کتـاب          . است

و نیز ابن تیمیه هم خطا کرده که در کتاب رد بـر  . ذکر کرده است "الموضوعات"
  » . روافض گمان کرده که این حدیث جعلی است، و خدا داناتر است

راویـان در ایـن حـدیث    «: ابن جوزي در وجه تضعیف این حدیث می گوید
اضطراب کرده اند و در حدیث اسماء دختر عمیس فضیل بن مرزوق وجود دارد 

و براي آن طریق دومی است که در آن عبدالرحمن بن شـریک  . که ضعیف است
بـاس  او در حدیث سست است و نیز در سند آن ابوالع: ابوحاتم گفته. وجود دارد

و در . ابن عقده وجود دارد که رافضی است و به دروغ نسـبت داده شـده اسـت   
   )254(. »حدیث ابوهریره نیز داوود بن فراهیج است که ضعیف می باشد

او مـی  . داده است» النکت البدیعات«جواب این تضعیف را سیوطی در کتاب 
ان کتـب  فضیل ثقه و صدوق است، و مسلم و چهار نفر دیگـر از صـاحب  «: گوید

سته به جز بخاري به حدیث او احتجاج کرده اند و ابن شـریک را غیـر از ابـی    
از او » الأدب المفـرد «و بخـاري نیـز در کتـاب    . حاتم دیگران توثیق کرده انـد 

و ابن عقده از بزرگان حفّاظ است که مـردم او را توثیـق   . روایت نقل کرده است
و . دیگـر تضـعیف نکـرده اسـت    و او را به جز عصري متعصب کسی . نموده اند

   )255(. »جماعتی از علما از آن جمله قاضی عیاض تصریح به تصحیح آن کرده اند
جالب توجه آن که حافظ ابن الصلاح و بعد از او دیگـر حفـاظ تصـریح بـه     

کرده اند، به حیثـی کـه بسـیاري از    » الموضوعات«تساهل ابن جوزي در کتاب 
 ـ   اب آورده و بـر روي آن رمـز ضـعف را    احادیث صـحیح و ثابـت را در آن کت

  . گذاشته است
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  » سد ابواب«جعلی دانستن حدیث  - 14
، فـإنّ  ) وسد الأبواب کلّها إلّا بـاب علـی  : (وکذلک قوله«: ابن تیمیه می گوید

و همچنین است گفتار رسـول  « )256(؛ »هذا مما وضعته الشیعۀ علی طریق المقابلۀ
این حـدیث از جملـه   ) ید تمام درها را به جز درب خانه علیو ببند(  خدا

  ». احادیثی است که شیعه به جهت مقابله با عامه وضع کرده است

  پاسخ
در پاسخ ابن تیمیه کلامی از ابن حجر نقل می کنیم که در رد ابن جـوزي در  

وفـی هـذا اقـدام علـی رد الاحادیـث      «: او مـی گویـد  . مورد این حدیث است
و در این کار اقدامی بر رد احادیث صحیح السند « )257(؛ »بمجرد التوهمالصحیحۀ 

  » . به مجرّد توهم است
فهـذه الطـرق   «: او بعد از آن که طرق این حدیث را برمی شمارد، مـی گویـد  
پـس  « )258(؛ »...المتظافرة من روایات الثقات تدلّ أنّ الحدیث صحیح دلالۀ قویۀ 

راد ثقه دلالت دارد بر این که ایـن حـدیث دلالـت    این طرق آشکار از روایات اف
  » . قوي داشته و صحیح است
قول ابن الجوزي فی هذا الحدیث أنّـه باطـل وأنّـه    «: حافظ سیوطی می گوید

موضوع، دعوي لم یستدل علیها إلّـا بمخالفـۀ الحـدیث الّـذي فـی الصـحیحین،       
ولایلزم من تعذّر . جمعولاینبغی الاقدام علی الحکم بالوضع إلّا عند عدم امکان ال

الجمع فی الحال انهّ لایمکن بعد ذلک؛ لأنّ فوق کلّ ذي علم علیم وطریق الـورع  
ف فیه إلی ان یظهر لغیـره   فی مثل هذا ان لایحکم علی الحدیث بالبطلان، بل یتوقّ

وهذا الحدیث من هذا الباب، هو حدیث صحیح مشهور لـه طـرق   . ما لم یظهر له
علی انفراد لاتقصر عن رتبۀ الحسن، ومجموعها مما یقطـع  متعددة کل طریق منها 

واما کونه معارضاً لما فـی الصـحیحین   . بصحته علی طریقۀ کثیر من أهل الحدیث
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گفتار ابن جوزي درباره این حـدیث کـه   « )259(؛ »فغیر مسلّم لیس بینهما معارضۀ
ه نکرده، ادعایی است که بر آن دلیلی اقام. حدیث باطل و جعلی است: می گوید

این حدیث مخالف با حدیثی است که در صـحیحین آمـده   : جز آن که می گوید
ولی سزاوار نیست که انسان اقدام بر حکم به جعلی بودن حدیثی کند مگر . است

و لازم نیست که اگر الآن جمع کردن . در صورتی که جمع آن امکان پذیر نباشد
فوق هر صـاحب علمـی عـالمی     امکان ندارد بگوییم بعداً هم ممکن نیست؛ زیرا

و طریق ورع در مثل این موارد این است که انسـان بـر آن حـدیث    . دیگر است
حکم به بطلان نکند بلکه در آن توقف نماید تا براي دیگري ظاهر شود آنچه که 

حدیثی است صحیح و . و این حدیث از این قبیل است. براي او ظاهر نشده است
و هر طریق آن به طور جداگانه کمتر از مرتبـه  مشهور داراي طرق متعددي است 

و مجموع طرق آن می تواند انسان را به قطع به صحتش بر طریـق  . حسن نیست
و اما این که این حدیث معارض با حدیثی اسـت  . بسیاري از اهل حدیث برساند

  ». که در صحیحین آمده، قبول نداریم؛ زیرا بین این دو معارضه وجود ندارد

  » مدینه علم«تکذیب حدیث  - 15
اضـعف واوهـی،    )أنا مدینة العلم وعلی بابھا(وحدیث «: ابن تیمیه می گوید

ولهذا انمّا یعد فی الموضوعات وان رواه الترمذي وذکره ابـن الجـوزي، وبـین ان    
من مدینه (و حدیث « )260(؛ »سائر طرقه موضوعۀ، والکذب یعرف من نفس المتن

، ضعیف تـر و سسـت تـر اسـت، و لـذا در زمـره       ) استعلم و علی دروازه آن 
احادیث جعلی شمرده شده است، گرچه آن را ترمـذي روایـت کـرده ولـی ابـن      
جوزي آن را ذکر کرده و بیان نموده که تمام طرقش جعلی اسـت و دروغ بـودن   

  ». آن از خود متن نیز شناخته می شود
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  پاسخ
دیث علـی اخرجـه   ح ـ: قلـت «: حافظ سیوطی درباره این حدیث می گویـد 

الترمذي و الحاکم، وحدیث ابن عباس اخرجه الحاکم والطبرانی، وحـدیث جـابر   
والحاصل انهّ ینتهی بطرقـه إلـی درجـۀ الحسـن المحـتج بـه،        ...اخرجه الحاکم 

حـدیث  : من مـی گـویم  « )261(؛ »...ولایکون ضعیفاً فضلاً عن ان یکون موضوعاً 
را ترمذي و حاکم نقل کرده، و حدیث ابن عباس را حاکم و طبرانی، و  علی 

کـه ایـن حـدیث بـه تمـام       حاصل این ...حدیث جابر را حاکم نقل نموده است 
و لذا ضعیف . طرقش منتهی به درجه حسن می شود که قابل احتجاج به آن است

 . »...نمی باشد تا چه رسد به این که جعلی باشد 

وهذا الحـدیث لـه طـرق کثیـرة فـی      «: این حدیث می گویدابن حجر درباره 
مستدرك الحاکم اقلّ احوالها ان یکون للحدیث اصل، فلاینبغـی ان یطلـق القـول    

براي این حدیث در مستدرك حاکم طرق بسیاري است کـه  « )262(؛ »علیه بالوضع
کمترین احوال آن این است که براي این حدیث اصلی است، و لذا سزاوار نیست 

  ». بر آن اسم وضع و جعل اطلاق شود که

  » اقضاکم علی «تضعیف حدیث  - 16
والقضـآء  ) اقضاکم علی: (قال رسول اللَّه : واما قوله«: ابن تیمیه می گوید

 )263(؛ »یستلزم العلم والدین، فهذا الحدیث لم یثبت ولیس له اسناد تقوم به الحجـۀ 
علی در قضـاوت از تمـام شـما    : (فرمود  حلّی که رسول خداو اما گفتار «

و قضاوت مستلزم علم و دیانت می باشد، این حدیث ثابت نمی باشد ) برتر است
  ». و داراي سندي نیست که به واسطه آن حجت تمام گردد
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  پاسخ
لی صحابه و در رأس آن ها عمربن خطّاب به علم و قضاوت حضرت ع: اولاً

: بخاري در صحیح خود از ابن عباس نقل کرده که عمر گفـت . اعتراف داشته اند
بهترین قرائت براي ابی است، و علی از دیگران « )264(؛ »اقرؤنا أبی واقضانا علی«

  » . در قضاوت برتر می باشد
در ) اقضانا علـی (حدیث «: حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاري می گوید

متی علی بن أبی طالـب «: ز نقل شده که گفتحدیث مرفوع از انس نی ؛ »اقضی أُ
بغـوي آن را نقـل   . ماهر ترین فرد امت من در قضاوت، علی بن ابی طالب است

ما چنین حدیث می : و بزار از حدیث ابن مسعود نقل کرده که گفت ...کرده است 
کردیم که علی بن ابی طالب از تمام اهـل مدینـه در قضـاوت مهـارت بیشـتري      

   )265(. »دارد
نقل کرده اند در   احمد بن حنبل و طبرانی به سندش از رسول خدا: ثانیاً

متـی    «: که فرمود  خطاب به حضرت زهرا اما ترضین إنّی زوجتـک اقـدم أُ
آیا راضی نمی شـوي مـن تـو را بـه     « )266(؛ »سلماً واکثرهم علماً واعظمهم حلماً

رآوردم که اولین فرد مسلمان بوده و از همـه بیشـتر علـم دارد و    ازدواج کسی د
  » . حلمش از دیگران عظیم تر است

و «: حافظ عراقی بعد از نسبت دادن این حدیث به احمد و طبرانی می گویـد 
  ». و سندش صحیح است« )267(؛ »إسناده صحیح

  » ...قتال ناکثین و «تضعیف حدیث  - 17
یروي فی الأربعین أحادیث ضعیفۀ بل موضوعۀ عن وهو «: ابن تیمیه می گوید

 "و او در کتـاب  « )268(؛ »أئمۀ الحدیث کقوله بقتال الناکثین والقاسطین والمـارقین 
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احادیث ضعیف بلکه جعلی از امامان حدیث آورده است؛ همانند گفتار  "اربعین 
  ». به قتال با ناکثین و قاسطین و مارقین  پیامبر

  پاسخ
این حدیث کمتر از مرتبه حسن نیست؛ زیرا آن را حافظ ابن حجر در شـرح  
صحیح بخاري آورده و خودش در مقدمه شـرحش التـزام داده کـه آنچـه را در     

و . شرح حدیثی یا تتمه یا زیادتی براي حدیثی می آورد صحیح یا حسن اسـت 
سکوت کرده و به ابی این حدیث را آورده و بر آن  )269(» المطالب العالیۀ«نیز در 

   )270(. یعلی نسبت داده است
إنّـه رد فـی رده کثیـراً مـن     «: ابن حجر درباره تضعیفات ابن تیمیه می گویـد 

او در رد احادیـث، بسـیاري از   « )271(؛ »الأحادیث الجیاد؛ یعنی الصحیح والحسن
  ». احادیث خوب؛ یعنی صحیح و حسن را رد کرده است

  » ت حضرت علی محب«تکذیب حدیث  - 18
من أحب علیاً فقد أحبنـی ومـن   «ابن تیمیه بعد از نقل چند حدیث؛ از جمله 

هر کس علی را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست «؛ »أبغض علیاً فقد أبغضنی
مـی  » . داشته و هر کس علی را دشمن بدارد به طور حتم مرا دشمن داشته است

  ». ده حدیث اول همگی دروغ است«؛ »ها کذبفالعشرة الاولی کلّ«: گوید

  پاسخ
از ام سلمه نقل کرده کـه  » المعجم الکبیر«این حدیث حسن است، طبرانی در 

من أحب علیاً فقد أحبنـی ومـن   : یقول أشهد أنّی سمعت رسول اللَّه «: گفت
؛ »نی فقد أبغض اللَّهأحبنی فقد أحب اللَّه ومن أبغض علیاً فقد أبغضنی ومن أبغض

هر کس علـی  : شنیدم که فرمود  گواهی می دهم که من از رسول خدا« )272(
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را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشته و هر کس مرا دوسـت بـدارد بـه    
طور حتم خدا را دوست داشته است و هر کس علی را دشمن بدارد به طور حتم 

کس مرا دشمن بدارد به طور قطع خـدا را دشـمن داشـته     مرا دشمن داشته و هر
  » . است

سـند  « )273(؛ »وإسناده حسـن «: حافظ هیثمی بعد از نقل این حدیث می گوید
  » . این حدیث حسن است

: یقول سمعت رسول اللَّه «: حاکم نیشابوري از سلمان نقل کرده که فرمود
هـر کـس علـی    « )274(؛ »أبغض علیاً فقد أبغضـنی  من أحب علیاً فقد أحبنی ومن

را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس علی را دشمن بدارد مـرا   
  » . دشمن داشته است

  . او بعد از نقل این حدیث آن را تصحیح کرده است
مـذمت کـرده   » مؤاخـاة «زرقانی مالکی نیز ابن تیمیه را به جهت رد حـدیث  

   )275(. است

  تهمت ابن تیمیه به امام علی  - 19
بر فرض تقدیر که ابوبکر فاطمه را اذیـت کـرده باشـد،    «: ابن تیمیه می گوید

ولی این کار را به جهت غرض شخصـی انجـام نـداده اسـت، بلکـه تـا خـدا و        
ـه    -رسولش را اطاعت کند و حق را به مستحق آن برساند، ولی علی  رضـی اللَّ

یت فاطمه غرض قصدش این بود تا هبو بر سر فاطمه آورد، و لذا او در اذ -عنه 
   )276(. »!!داشته است

  پاسخ
قصدش اطاعت خدا  به چه دلیل که ابوبکر با گرفتن فدك از فاطمه : اولاً

و رسولش بوده و هدفش رساندن حق به مستحق آن بوده است؟ ملکـی کـه بـه    
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سـی بـه او   بـوده، چـه ک    براي حضرت زهـرا   جهت نحله رسول خدا
اجازه داده که به زور از حضرت گرفته و به مردم بدهـد؟ چـه کسـی گفتـه کـه      
ابوبکر حاکم و خلیفه مشروع مسلمین است که حق داشته باشد چنین عملـی را  
انجام دهد؟ بر فرض که او حاکم اسـلامی باشـد، مگـر مـی توانـد بـر خـلاف        

 ـ   : د فرمـوده اسـت  دستورات خداوند حکم کند، مگر در قرآن نیامـده کـه خداون
أوُلئِ ك  وَمَنْ لمَْ یحْ ( ُ فَ و آن ها که به احکامی « )277( )افرُِونَ ك ھُ مُ الْ  ك  مْ بمِا أنَْزَلَ اللهَّ

   )278(» . که خدا نازل کرده حکم نمی کنند، کافرند
با دختـر ابوجهـل، گرچـه در کتـب      موضوع ازدواج حضرت علی : ثانیاً

. حدیثی وارد شده ولی از حیث سند و دلالت مورد مناقشه شدید واقع شده است
شـیعه شناسـی و   «کسی که قصد بحث و تحقیق در این زمینه را دارد بـه کتـاب   

  . مراجعه نماید» پاسخ به شبهات
دلالـت بـر نفـاق او     این گونه تعبیر از ابن تیمیه در شأن امام علی : ثالثاً

دارد؛ زیرا مطابق حدیث مسلم در صحیح خود در باب فضـایل حضـرت علـی    
لا یحبک إلّا مؤمن ولایبغضک إلّا ! یا علی«: در حق او فرمود  ، پیامبر
دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگـر  ! اي علی« )279(؛ »منافق
  » . منافق

می دانیم که این گونه تعبیرات از ابن تیمیه دلالت بر دشـمنی او بـا حضـرت    
  . و در نتیجه نفاق او دارد علی 

  ادعاي بغض صحابه نسبت به حضرت علی  - 20
بسیاري از صحابه و تابعین، بغض علـی را داشـته، او را سـب    «: او می گوید

   )280(. »کرده و با او جنگ نموده اند



104 

 

  پاسخ
باعث شده تا ادعا کند که بسیاري  اولاً دشمنی ابن تیمیه با حضرت علی 

چرا او اسم این افـراد را  . از صحابه و تابعین او را دشمن داشته و سب نموده اند
نمی برد؟ آیا غیر از خوارج که ابن تیمیه از اسلاف آنان اسـت، کسـی دیگـر از    

بغـض و عـداوت داشـته     که نسبت به حضرت امیرمؤمنـان  تابعین بوده اند 
  باشند؟
را داشته باشند،  بغض حضرت علی  -بر فرض  -اگر همه صحابه : ثانیاً

در شأن او   ؛ زیرا پیامبراین نقص آنان است نه نقصی بر حضرت علی 
تو را به جـز مـؤمن   « )281(؛ )لایبغض ک إلاّ من افقلایحبکّ إلاّ مؤمن و(: فرمود

  » . دوست ندارد و نیز به جز منافق تو را دشمن نمی دارد
هر کس « )282(؛ )من آذی علیاً فقد آذانی(: در شأن او نفرمود  مگر پیامبر

  » . علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است
هر کس علی را « )283(؛ )من سبّ علیاً فق د س بنّی(: نفرمود  و مگر پیامبر

  » . دشنام دهد مرا دشنام داده است
م ن أح بّ علی اً فق د أحبنّ ی، وم ن أبغ ض علی اً فق د (: نفرمود  مگر پیامبر

هر کس علی را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشـته و  « )284(؛ )أبغضنی
  » . ن بدارد به طور حتم مرا دشمن داشته استهر کس علی را دشم

را دشمن بدارد؛ در حالی کـه بخـاري    چگونه کسی جرأت دارد که علی 
تـو از  « )285(؛ »أنت منّی وأنا منک«: نقل کرده که فرمود  به سندش از پیامبر

  » . من و من از تو هستم
نقل کرده که خطاب به حضرت علـی    رو نیز بخاري در شأن او از پیامب

أما ترضی أن تکون منّی بمنزلۀ هارون من موسـی إلّـا أنّـه لانبـی     «: فرمود 
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آیا راضی نمی شوي که تو نزد من به منزلـه هـارون نـزد موسـی     « )286(؛ »بعدي
  » . باشی، جز آن که بعد از من نبی نیست

إنّ ی داف عٌ الرای ة غ داً إل ی رج ل یح بّ اللهَّ ورس ولھ (: و نیز در شأن او فرمود

هرآینه من فردا پرچم را به دست کسی می دهـم،  « )287(؛ )...ویحبھّ اللهَّ ورسولھ 
  »...که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند 

  ادعاي بیعت نکردن اکثر امت با امام علی  - 21
احدي از امت به جز علی بن ابـی طالـب بهـره منـد از     «: ابن تیمیه می گوید

امامت نشد، با این که امور براو سخت گشت، و نصف امت و یا کمتر و یا بیشـتر  
   )288(. »با او بیعت نکردند

  پاسخ
مستفاد از حکم عقل و نصوصات و ظواهر آیات قـرآن کـریم و سـنّت    : اولاً

منصبی الهی است و هر امامی بایـد از جانـب خداونـد    نبوي آن است که امامت 
کـه از جانـب خـدا      منصوب و منصوص باشد، و خلیفه بعد از رسول خدا

بـا وجـود   . بـود  منصوب به امامت شد امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 
 ـ    دا کـردن آن  این نص، خلافت و امامت الهی او تمـام شـد، و در مشـروعیت پی

احتیاج به بیعت مردمی نیست؛ گرچه بیعت مردم در حقیقت التزام عملی از ناحیه 
و نفع این عمل به خود مردم بـاز  . آنان در عمل به دستورات خلیفه به حق است

  . می گردد که از امام به حق اطاعت کرده و سلطه او را پذیرفته اند
وع و رغبت بیعت کردند یا ایـن کـه   آیا عموم مردم با ابوبکر از روي ط: ثانیاً

  جماعت بسیاري از عموم مسلمانان از روي اکراه و تهدید سلطه او را پذیرفتند؟
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غوغا و کشمکش   مگر در سقیفه بر سر خلافت و تعیین جانشینی پیامبر
عظیمی پدید نیامد؟ مگر گروهی از صحابه از بیعت با ابوبکر سرباز نزدنـد و بـه   

   )289(پناه نبردند؟   انه حضرت زهراخ
مگر عمر بن خطّاب به جهت بیعت گرفتن اکراهی با گروهی، به خانه حضرت 

   )290(هجوم نبردند؟  علی 
چه کسی غیر از ابن تیمیه ادعا کرده که بیشتر مـردم بـا حضـرت علـی     : ثالثاً
  . از ابن تیمیه است بیعت نکردند؟ این ادعا تنها 

امامت علی و خلافت او به نص و واقع و «: حسن بن فرحان مالکی می گوید
اجماع به اثبات رسید، و بزرگان صحابه و مهـاجرین و انصـار بـر بیعـت بـا او      
اجماع کرده اند، و بر خلافت او تمام بلاد اسلام؛ همچون حجاز، یمـن، فـارس،   

و بـه  . یجان، هند، سند و نوبه، خاضع شدندخراسان، مصر، آفریقا، جزیره، آذربا
جز اهل شام کسی با بیعت او معارضه نکردند، و آنان نصف امـت و حتـی ربـع    

بلکه در شـام برخـی از صـحابه و    . امت بلکه به یک دهم امت هم نمی رسیدند
اقرار داشتند و از معاویه کنـاره   تابعین نیز وجود داشتند که بر خلافت علی 

ي می کردند؛ مثل شداد بن اوس و عبدالرحمن بن غنم اشعري بزرگ تـابعین  گیر
و با معاویه جز تعداد کمی از صحابه آن هم از مسلمانان فـتح مکـه و   . اهل شام

مسلمانان حنین و برخی که در صحابی بودن آن ها اختلاف است وجود نداشتند 
...« .)291(   

بودنـد   در رابطه با تعداد کسانی که از بدري ها همراه با حضـرت علـی   
نفر از بدري ها همـراه بـا حضـرت علـی      130: اختلاف است، برخی می گویند

   )292(. بودند 
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 تمام اصحاب بیعت رضوان که تا آن زمان زنده بودنـد همـراه بـا علـی     
به سند خود از عبدالرحمن أبزي نقل کرده ) شیخ بخاري( خلیفۀ بن خیاط. بودند

بیعت نمودیم هشتصد   از کسانی که در بیعت رضوان با رسول خدا: که گفت
بودیم که شصت و سه نفر از آنان از جمله عمار بن یاسر کشـته   نفر با علی 

   )293(. »شدند
این حدیث بنابر تصریح بزرگان اهل سنّت صحیح است و رجال آن بین ثقه و 

   )294(. صدوق نزد آنان می باشند
من بـه جهـت علـی و اصـحابش تعجـب      ! به خدا سوگند«: اعمش می گوید

   )295(. »...بودند   نمودم؛ زیرا همراه با او اصحاب پیامبر
حسن بن فرحان مالکی در این . بود با علی  و نیز اجماع تابعین بر بیعت

اگر صحابه اجماع بر بیعت با علی داشتند تابعین نیز به تبع آنان «: باره می گوید
تابعین حجاز و عراق و مصر و یمن و خراسان و دیگـر بـلاد اسـلامی    . بوده اند

صفیّن بزرگـان تـابعین   در  تابع صحابه بوده اند، و بدین جهت همراه با علی 
از اهل عراق بوده اند و در رأس آنان بهترین تابعین اویس قرنـی و علقمـۀ بـن    
قیس و ابوعبدالرحمن سلمی و ابوالأسود دوئلی و احنف بن قـیس و دیگـران از   

   )296(. »...بزرگان تابعین قرار داشتند 
ت دارنـد،  علما و محدثان اهل سنّت، اجماع بر بیعت عمومی بـا حضـر  : رابعاً

  : اینک به عبارات برخی از آن ها اشاره می کنیم
اهل حـرمین بـا علـی    «: می گوید) ق. ه 143(سلیمان بن طرخان تیمی  - 1
   )297(. »بیعت نموده و بیعت براي اهل حرمین است 
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چون عثمان کشته شـد، بـا   «: می گوید) ق. ه 151متوفاي (ابن اسحاق  - 2
و اهـل  . بیعت شد  ه طور عمومی در مسجد رسول خداعلی بن ابی طالب ب

   )298(. »بصره با او بیعت کردند و در مدینه طلحه و زبیر نیز بیعت نمودند
عبارت ابن اسحاق قصور دارد و معلوم است که استقصا نکـرده اسـت؛ زیـرا    

وفـه و حجـاز و   تنها به بیعت اهالی مدینه و بصره اشاره کرده و سخنی از بیعت ک
یمن و مصر و خراسان و یمامه به میان نیاورده است؛ درحالی که همه اهـالی آن  

   )299(. دیار نیز بیعت کردند
بدانید که امام به حـق  «: می گوید) ق. ه 204(محمد بن ادریس شافعی  - 3

بعد از عثمان، علی بن ابی طالب است و امامت او بـا بیعـت بزرگـان صـحابه و     
   )300(. »ه ثابت شدرضایت بقی

 28چون عثمان در روز جمعـه، شـب   «: می گوید) ق. ه 231(ابن سعد  - 4
به قتل رسید با علی بن ابی طالب رحمه االله فـرداي آن روز   35ذي الحجه، سال 

طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و سعید بـن زیـد   . به عنوان خلافت بیعت شد
مۀ بن زید و سهیل بن حنیف و ابوایوب بن عمرو بن نفیل و عمار بن یاسر و اسا

انصاري و محمد بن سلمه و زید بن ثابت و خزیمۀ بن ثابت و تمام کسانی که از 
. »و دیگران که در مدینه بودند با حضرت بیعت کردند  اصحاب رسول خدا

)301(   
اهده مـن نواصـب را مش ـ   ...«: می گویـد ) ق. ه 276(ابن قتیبه دینوري  - 5

کردم، هنگامی که غلو رافضه در محبت علی و مقدم داشتن او را دیدند، بـا ایـن   
و کوتـاهی در حـقّ او و    -کرّم اللَّه وجهـه   -عمل مقابله کرده و در تأخیر علی 

و به جهت  ...ریح نکرده اند ناسزاگویی به او غلو نمودند، گرچه به ظلم بر او تص
هدایت خارج کرده و در زمره امامان فتنه گر جهل شان آن حضرت را از امامان 

داخل کردند، و او را مستوجب اسم خلافت ندانستند؛ زیرا مردم بـر او اخـتلاف   
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کرده اند ولی براي یزید بن معاویه به بهانه اجمـاع مـردم بـر او، اسـم خلیفـه را      
  )302(. »...مستحق وي دانستند 

در حکایـت مـذهب اهـل     )ق. ه 371متوفاي (حافظ ابوبکر اسماعیلی  - 6
سپس خلافت علی بن ابی طالب به بیعـت بیعـت کننـدگان از    «: سنّت می گوید

بدري ها همچون عمار بن یاسر و سهل بن حنیف و تابعین آنان از سایر صـحابه  
   )303(. »به جهت سابقه حضرت و فضل او ثابت شد

 -ی اللَّه عنه رض -بیعت علی «: می گوید) ق. ه 387(ابوعبداللَّه بن بطهّ  - 7
بیعت اجتماع و رحمت بود، و هرگز مردم را به خود دعوت نکرد و نیز بر بیعـت  

او . خود با شمشیر، مردم را مجبور نساخت و با عشیره خود بر مردم غالب نشـد 
با این عمل خود به خلافت شرف و بها داد و با عدالت خود به قامـت خلافـت،   

   )304(. »...زیور بها و عظمت و ارزش آویخت 
: مـی گویـد  ) ق. ه 449متوفـاي  (ابوعثمان علی بن عبدالرحمن صابونی  - 8
خلافت علی به بیعت صحابه با او بود؛ زیرا تمام آنـان او را سـزاوارترین و    ...«

مـانی او  برترین خلق در آن وقت به خلافت می شناختند، و هرگز عصیان و نافر
   )305(. »...را به خود اجازه نمی دادند 

مهاجرین و انصار بر بیعـت  «: می گوید) ق. ه 463متوفاي (ابن عبدالبرّ  - 9
   )306(. »...با او اجتماع کردند و تنها چند نفر از آن ها بودند که بیعت نکردند 

و اما وجه دوم در اثبات امامـت علـی   «: می گوید) ق. ه 631(آمدي  - 10
ق آن ها بر استخلاف و امامت او اسـت  اجماع امت بعد از قتل عثمان و اتفا 

   )307(. »و این دلیل بر امامت وي می باشد ...
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همــراه و مؤیـد علــی  «: مـی گویـد  ) ق. ه 1089(ابـن عمـاد حنبلــی    - 11
و اجمـاع    جماعتی از بدري ها و اهل بیعت رضوان و روایات پیـامبر  

   )308(. »بر امامت او بودند
خلافـت بـراي امیرالمـؤمنین    «: می گوید )792(ابن ابی العزّ حنفی شارح  - 12

علی بن ابی طالب بعد از عثمان، با بیعت صحابه، به جز معاویه از اهل شام ثابت 
   )309(. »شد

بیعت علی بر خلافت، بعد «: می نویسد) ق. ه 852(ابن حجر عسقلانی  - 13
مهاجرین و انصار و تمام کسانی . بود 35از قتل عثمان در اوائل ذي الحجۀ سال 

بیعت او را به تمام منـاطق اسـلامی مکتـوب    . که حاضر بودند، با او بیعت کردند
نمودند، تمام اهالی آن ممالک به بیعت با او اذعان پیدا کردند بـه جـز معاویـه و    

   )310(. »اهل شام که بین آن ها بعداً اتفّاقاتی افتاد

   زهرااعتراض به حزن حضرت  - 22
در سوگ پدرش و مقایسه   ابن تیمیه در اعتراض به حزن حضرت زهرا

شیعه و دیگران از فاطمه حکایت می کنند «: آن با حزن ابوبکر در غار می گوید
حزن داشته که قابل توصیف نیست، و این کـه    که به حدي در سوگ پیامبر

ن ساخته است، و این کار را مذمت براي او به حساب نمی آورند، او بیت الاحزا
با این که او بر امري حزن داشته که فوت شده و باز نمی گردد، ولـی ابـوبکر در   
زمان حیات پیامبر از ترس این که حضرت کشته شود خوف داشـته اسـت و آن   
 حزنی است که متضمن حراست است، و لذا چون حضرت فوت کرد هرگز چنین

حزنی را ابوبکر نداشت؛ زیرا بی فایده است، نتیجه این که حـزن ابـوبکر بـدون    
   )311(. »شک کامل تر از حزن فاطمه است
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  پاسخ
حزن ابوبکر ناشی از ضعف ایمان او به نصرت الهـی بـوده اسـت و لـذا     : اولاً
َ (: در غار به او فرمود  پیامبر غم مخور، خـدا  « )312( )مَعَن الا تحَْ زَنْ إنَِّ اللهَّ

  » . با ماست
ِ لا خَ وْفٌ عَلَ یھِمْ وَلا ھُ مْ (: و نیز خداوند متعال مـی فرمایـد   ألاَ إنَِّ أوَْلیِ اءَ اللهَّ

اولیاي خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین ] دوستان و[آگاه باشید « )313( )یحْزَنُ ونَ 
  » . می شوند
دن بر او نه تنها امري جـایز و راجـح   حزن در فراق محبوب و گریه کر: ثانیاً

  . نیز چنین می کرده است  است بلکه خود پیامبر
إنّ العـین تـدمع والقلـب    «: نقل کرده که فرمود  انس بن مالک از پیامبر

همانـا  « )314(؛ »یحزن ولانقول إلّا مایرضی ربنا، وإنّا لفراقک یا إبراهیم لمحزونون
چشم می گرید، و قلب محزون می شود ولی غیر از آنچـه رضـایت پروردگـار    

  » . ماست نمی گوییم، و به طور حتم اي ابراهیم در فراق تو محزونیم
اعتراض نمی کرد که چرا به امري که گذشـته و    چرا ابن تیمیه به پیامبر

  !فوت شده محزونی؟
هنگامی که خبر شهادت زید بن حارثه و جعفر : اند بخاري و مسلم نقل کرده

رسـید؛ در   بن ابی طالب و عبداللَّه بن رواحه در غزوه موته به پیامبر اکـرم  
   )315(. حالی که آثار حزن بر ایشان هویدا بود، جلوس نمود

شهراً حین  قنت رسول اللَّه «: بخاري از انس بن مالک نقل کرده که گفت
هنگـامی کـه   « )316(؛ »قتل القرآّء، فما رأیت رسول اللَّه حزن حزناً قطّ أشـد منـه  

قاریان قرآن در کنار بئر معونه به شهادت رسیدند، یک مـاه حضـرت بـا مـردم     
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به این شدت ناراحـت شـده     و هرگز دیده نشد که پیامبر. سخن نمی گفت
  » . باشد

تنها در فـراغ    بعد از وفات پیامبر  حزن و اندوه حضرت زهرا: ثالثاً
پدرش نبوده، بلکه حزن و اندوه و گریه او بر ارتداد امت و به فراموشی سـپردن  
 تمام زحمات و سفارشات پدرش و خانه نشین کردن خلیفه به حق رسول خـدا 

  . و دیگر امور نیز بوده است لی ؛ یعنی حضرت ع
ـه بـن      حضرت زهرا چنان از این امور محزون و ناراحت بود کـه عبداللَّ
 )317(؛ »ستّۀ أشـهر وهـی تـذوب    مکثت فاطمۀ بعد النبی «: حارث می گوید

شش ماه زنده بود و این درحالی بود که بـدنش    بعد از پیامبر فاطمه «
  » . در این مدت آب می شد

محزون نشده و نگریسته   چه کسی گفته که ابوبکر در سوگ پیامبر: رابعاً
  . نوحه سرایی نیز کرده است  بلکه مطابق نص طیالسی، بر پیامبر! است؟

چون بر حضرت وارد شـد لبـانش را     فات پیامبربعد از و«: او می گوید
بین دو چشمان حضرت گذاشت و دو دستش را به دو گیجگاه او، آن گاه فریـاد  

آه اي نبی خدا، واي اي دوسـت خـدا،   «؛ »وا نبیاه، وا خلیلاه، وا صفیاه«: برآورد
   )318(. »واي انتخاب شده خدا

محزون نگردد؛ در حالی کـه    رسول خداچگونه انسان در فراق : خامساً
؛ »من أصیب بمصیبۀ فلیذکر مصیبته بی فإنهّا من أعظم المصائب«: حضرت فرمود

هر کس به مصیبتی گرفتار آمد باید مصـیبت مـرا بـه یـاد آورد؛ زیـرا کـه       « )319(
 » . مصیبت من از بزرگ ترین مصیبت ها است

محزون بودند و لـذا از آن    در فراغ رسول خدا سلمان و ابوالدرداء دائماً
 )320(؛ »...  فراق محمد: ثلاثۀ أحزنتنی حتّی أبکتنی«: دو رسیده که می گفتند
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 یکی فراق محمـد : سه چیز مرا به حدي محزون کرده که به گریه واداشته است«

 ...« .  
به حدي تأثیرگـذار بـود کـه حتـی تنـه        فراق و دوري پیامبرحزن در 

  . بود نیز متأثر شد  درخت خرمایی که در مسجد رسول خدا
 دارمی در سنن خـود از انـس بـن مالـک نقـل مـی کنـد کـه رسـول خـدا          

در روز جمعه می ایستاد و پشت خود را بر تنه درخت خرمایی در مسـجد   
آیا اجازه می دهید براي شـما چیـزي   : شخصی رومی آمد و گفت. تکیه می داد

او براي حضرت، منبـر  . بسازم تا بر روي آن بنشینید؟ زیرا گویا شما ایستاده اید
بـر    مبرچون پیـا . سه پله اي ساخت که حضرت بر پله سوم آن می نشست

روي منبر قرار گرفت، آن تنه درخت در حزن حضرت صدایی همچـون صـداي   
حضـرت در آن هنگـام از منبـر    . گاو درآورد، به حدي که مسجد به لرزه درآمد

. در این هنگـام بـود کـه آرام گرفـت    . پایین آمد و آن تنه درخت را در برگرفت
ه لو لم التزمه مـازال هکـذا حتـی تقـوم     والذّي نفسی بید«: سپس حضرت فرمود

قسم به کسی که جانم به دست اوست اگر «؛ »الساعۀ حزناً علی رسول اللَّه 
آن » . او را در بر نگرفته بودم تا روز قیامت در حزن رسول خدا این چنین بـود 

  . گاه پیامبر دستور داد تا آن چوب را دفن نمایند

   کوه حضرت زهرااعتراض به ش - 23
و همچنین آنچه را «: ابن تیمیه در اعتراض به علامه حلی رحمه االله می گوید

سخن نگفت تا آن که بـه  ) عمر(با ابوبکر و صاحب او  -  ذکر کرده که زهرا
ملاقات پدرش رفت و به او شکایت کرد، این مطلب امري است که لایـق شـأن   

نیست که درباره او گفته شود؛ زیرا شکایت و شکوه را نـزد رسـول    فاطمه 
   )321(. »...بردن امري لایق بر او نیست، بلکه شکوه را باید نزد خدا برد   خدا
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  پاسخ
با ابـوبکر قهـر کـرده و از او کنـاره       این موضوع که حضرت زهرا: اولاً

  . معروف استگرفته، امري ثابت و 
در موضـوع   بخاري و مسلم و ابن حبان از عایشه نقل کرده کـه فاطمـه   

بر ابوبکر غضب کرد و از او کناره گرفت و تا   اختلاف در ارث رسول خدا
و . شش ماه زنـدگی کـرد    و بعد از پیامبر. هنگام وفاتش با او سخن نگفت

و هرگز ابوبکر را خبر نکرد و . وفات یافت شوهرش شبانه او را دفن نمودچون 
   )322(. خود بر جنازه حضرت نماز گزارد

حقیقتاً شکایت بـردن نـزد خداونـد      شکایت بردن نزد رسول خدا: ثانیاً
لذا مشاهده می کنیم که صحابه در شداید و مصایب و ظلم هـایی کـه بـه    . است
  . پناه برده و به او شکوه می کردند  روا می شد به رسول خداآنان 

همسـرم اوس بـن   : ابوداوود از خولۀ بن مالک بن ثعلبه نقل کـرده کـه گفـت   
آمدم و از این بابـت نـزد او     به نزد رسول خدا. صامت مرا طلاق ظهار داد

از خـدا  : ن مجادله می نمود و می فرمـود حضرت در این امر با م. شکایت کردم
من نگذشتم تـا ایـن کـه قـرآن نـازل شـد،       . بترس؛ زیرا او پسر عموي تو است

ــود  ــبحان فرم ــد س ُ قَ  وْلَ الَّتِ  ی تجُادِلُ  (: خداون  )323( )فِ  ی زَوْجِھ  ا ك  قَ  دْ سَ  مِعَ اللهَّ
   )324(. »خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود شنید«

شـکایت مـی     مطابق روایات بسیاري، صـحابه نـزد رسـول خـدا    : ثالثاً
  : اینک به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم. آوردند

   )325(. از خدمت در منزل  شکوه حضرت زهرا - 1
   )326(. شکوه یکی از صحابه درباره قحطی - 2
   )327(. قیمت ها شکوه صحابه از گرانی - 3
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   )328(. شکوه صحابه از فقر و تنگدستی - 4
   )329(. شکوه صحابه از عطش در یکی از غزوات - 5
   )330(. شکوه جریر از این که نمی تواند بر اسب بنشیند - 6
   )331(. شکوه حذیفه - 7
   )332(. شکوه عبدالرحمن بن عوف از خالد بن ولید - 8
   )333(. شکوه یکی از صحابه از قساوت قلب - 9

. شکوه عثمان بن ابی العاص از دردي که در بدنش احساس کرده بـود  - 10
)334(   

   )335(. شکوه صحابه از ظلم مشرکین - 11
   )336(. شکوه یکی از صحابه در مورد تخیلات در نماز - 12
   )337(. شکوه زنان به جهت کتک خوردنشان - 13
   )338(. شکوه تابعین از حجاج بن یوسف ثقفی - 14
   )339(.  در عالم رؤیا از امت پیامبر شکوه امیرالمومنین  - 15
   )340(.  شکوه بهائم نزد رسول خدا - 16

  با ابوبکر  اعتراض به قهر کردن حضرت زهرا - 24
قهر کردن و کنار کشیدن فاطمه با صدیق کاري پسندیده «: ه می گویدابن تیمی

نبود و از کارهایی نیست که بتوان به خاطر آن حاکم را مذمت نمود، بلکـه ایـن   
   )341(. »عمل به جرح و طعن نزدیک تر است تا این که مدح باشد

 و اما قول ابن مطهر حلّـی کـه تمـام محـدثین    «: او در جایی دیگر می گوید
ـه یغضـب لغضـبک    ! یـا فاطمـۀ  «: فرمـود   روایت کرده اند که پیامبر إنّ اللَّ

، این نسبت دروغ به پیامبر است؛ زیرا این حدیث از پیامبر نقل »ویرضی لرضاك
نشده، و در کتب معروف حدیثی شناخته نشده و سند معـروف یـا صـحیح و یـا     
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و رسـول از او راضـی اسـت ضـرري      و هر کس که خدا. حسنی از پیامبر ندارد
. »ندارد که یکی از خلق نسبت به او غضبناك شود، هر کس که می خواهد باشد

)342(   
  پاسخ
از آن جهت که آن   موضوع قهر کردن و کنار کشیدن حضرت زهرا: اولاً

او  معصومه اسـت و بـه غضـب    حضرت به نص قرآن و حدیث معتبر نبوي 
خدا و رسول به غضب درآمده، لذا دلالت بر منقصت بزرگی بـر ابـوبکر و عمـر    
دارد؛ زیرا تا کسی کار خلافی انجام ندهد مورد غضب خدا و رسولش واقع نمی 

مشمول آیه تطهیر نیست؟ آیه اي که دلالـت بـر عصـمت     مگر فاطمه . شود
  . دارد  پنج تن آل عبا از جمله حضرت زهرا

را بسیاري » إنّ اللَّه یغضب لغضبک ویرضی لرضاك! یا فاطمۀ«: حدیث: ثانیاً
  : از علماي عامه در کتب حدیثی خود نقل کرده اند؛ از قبیل

   )343(. ابن ابی عاصم - 1
   )344(. حاکم نیشابوري - 2
   )345(. ابوالقاسم طبرانی - 3
   )346(. دولابی - 4
   )347(. ابن عساکر دمشقی - 5
   )348(. محب الدین طبري - 6
   )349(. ابن حجر هیثمی - 7

حاکم نیشابوري بعد از نقل این حدیث تصریح به صحت سند آن کـرده  : ثالثاً
ن بودن آن نموده است. است سو نیز حافظ هیثمی تصریح به ح .  

گرچه ذهبی به دفاع از استادش ابن تیمیه برآمده و ایـن حـدیث را بـا سـند     
حسین بن زید منکر الحدیث است و حلال نیست که : تضعیف کرده و گفتهحاکم 
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به او احتجاج شود، ولی این تعلیق از ذهبی غریب به نظر می رسد؛ زیرا او سبب 
جرح و نقد خود را ذکر نکرده و نیز علت این که نمی توان به حدیث او احتجاج 

ره حسین بـن زیـد ذکـر    نهایت مطلبی که می توان دربا. کرد را بیان ننموده است
عمـوم  : مـی گویـد  » الکامـل «ابن عـدي در  . کرد این است که او مشکلی ندارد

و ابـن   )350(. »...حدیث او از اهل بیت است و امید است کـه در او بـاکی نباشـد    
. »او صدوق است و چه بسا در برخی موارد به خطا رفته است«: حجر می گوید

)351(   
دارقطنی در سندي که حسین بن زید وجـود   بس است در توثیق او که حافظ

   )352(. »تمام این افراد ثقه هستند«: دارد می گوید
نقـل کـرده   » الاحادیث المختارة«و نیز ضیاء مقدسی این حدیث را در کتاب 

  . است، با التزام به این که احادیثی که نقل می کند همگی موثقّند
وانگهی ذهبی متّهم به تشدد و سخت گیري در احـادیثی اسـت کـه در بـاب     

وارد شده است، و گاهی بدین جهت افـراد بسـیار جلیـل     فضایل اهل بیت 
ابن حجر عسقلانی در ترجمه علی بن صـالح انمـاطی،   . القدر را تضعیف می کند

اري کرده که او از آن مبـراّ  بعد از آن که مشاهده کرده که ذهبی او را متهّم به گفت
سزاوار است کسانی که از ناحیه ذهبی تضـعیف مـی شـوند را    «: است، می گوید

   )353(. »خوب بررسی کنیم
ذهبی چگونه این حدیث را تضعیف کرده؛ در حالی که شیخ و استاد او حافظ 

از بـاب احتجـاج ایـن    » الاصـابۀ «و نیز ابن حجر در » تهذیب الکمال«مزيّ در 
  . را نقل کرده و آن را تضعیف نکرده اندحدیث 
چه کسی گفته که خداوند سبحان اگر از کسانی بـه جهـت یـک عمـل     : رابعاً

خاصی راضی شده تا ابد از آنان راضی است؛ گرچه بعـد از آن عمـل کارهـاي    
گرچـه بـه جهـت بیعـت       بنابراین پیـامبر . خلاف بسیاري انجام داده باشند
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عده اي از صحابه راضی شد ولـی ایـن رضـایت در مـورد خـاص و       رضوان از
و نیـز دلالـت بـر    . مربوط به آن عمل است و شامل اعمال خلاف او نمی شـود 

  . راضی بودن خداوند از آنان تا آخر عمر ندارد
هر کس می خواهد باشد، چیست؟ آیـا  » کائناً من کان«معناي جمله : خامساً

  . و اظهار عداوت به او نیست  این اهانت به حضرت زهرا
در » إنّ اللَّه یغضب لغضبک ویرضـی لرضـاك  ! یا فاطمۀ«: اگر جمله: سادساً

  . صحاح ستهّ نیامده ولی شبیه این مضمون در صحیح بخاري وارد شده است
 بخاري بـه سـند خـود از مسـور بـن مخرمـه نقـل کـرده کـه رسـول خـدا           

فاطمه پـاره اي  « )354(؛ »ضعۀ منّی فمن أغضبها فقد اغضبنیفاطمۀ ب«: فرمود 
از تن من است پس هر کس او را به غضب درآورد به طور حتم مرا بـه غضـب   

  » . درآورده است
می دانیم که هر کس شخصـی را بـه غضـب درآورد او را اذیـت و آزار داده     

اذیـت و آزار   طمـه  به جهت غضب دخترش فا  در نتیجه پیامبر. است
ُ فیِ (: در قرآن کریم آمده است. شده است َ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُُ اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ یؤْذُونَ اللهَّ

نْیا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لھَمُْ عَذاباً مُھِیناً  آن ها که خدا و پیامبرش را آزار می « )355( )الدُّ
دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور سـاخته، و بـراي آن   

  ». ها عذاب خوار کننده اي آماده کرده است

  !!به جهت وصیت به دفن شبانه  اعتراض بر حضرت زهرا - 25
قل کرده که فاطمه وصـیت  و همچنین آنچه را که حلّی ن«: ابن تیمیه می گوید

کرد تا او را شبانه دفن کنند و هیچ کس بر او نماز نگزارد، این مطلب را کسی از 
فاطمه حکایت نمی کند و به آن جز فرد جاهل احتجاج نمی نماید، او به فاطمـه  
مطلبی را نسبت می دهد که لایق آن نیست، و این مطلب اگر صحیح باشـد، بـه   
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تر است تا سعی مشکور؛ زیرا نماز مسلمان بر دیگـري  گناه بخشیده شده سزاوار
   )356(. »...خیر زایدي است که به او می رسد 

  پاسخ
بی جهت چنین وصیتی نکرده است، او به جهـت مبـارزه     حضرت زهرا

سیاسی با دستگاه حاکم و مطّلع کردن مردم از بی عدالتی آنان، دست بـه چنـین   
ین عملش می خواست مـردم سـؤال کننـد چـرا دختـر      او با ا. وصیتی زده است

باید شبانه دفن شود؟ و اگر مردم از سرّ این وصیت آگاه شوند پی به   پیامبر
و نیـز حضـرت بـا ایـن     . عدم مشروعیت خلافت و بی عدالتی آنان خواهند برد

 ـ   ه مـا  وصیت نخواست تا آنان با حضور خودشان به مردم چنین وانمـود کننـد ک
هـر  . مشـکلی نـداریم    خلیفه به حقّ مسلمین هستیم و با اهل بیت پیـامبر 

سیاستمداري می فهمد که این وصیت چه تأثیر سوئی بر دستگاه خلافت تـا روز  
  . قیامت داشته است

  . نماز هر کس بر جنازه شخصی منشأ خیر زاید نخواهد بود: ثانیاً
مطابق آیه تطهیر و برخی از احادیث، معصومه بـوده    حضرت زهرا: ثالثاً

  . و از هر نوع اشتباه و خطا مصون است
ــامبر ــود   پی ــأن او فرم فاطم  ة بض  عة منّ  ی م  ن أغض  بھا فق  د (: در ش

فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بـه غضـب درآورد بـه    « )357(؛ )أغض بنی
  » . طور حتم مرا به غضب درآورده است
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کسی که این گونه وصیت کرده به طور حتم از دستگاه خلافت و سـردمداران  
نیز قـرار گرفتـه     آن غضبناك بوده است، در نتیجه آنان مورد غضب پیامبر

دارد؛ زیرا اگر حضـرت در    ت بر عصمت حضرت زهرااین حدیث دلال. اند
تمام امورش از آن جمله غضب کردن، معصوم نبود خداوند بـه طـور مطلـق در    

  . تمام موارد غضب کردن حضرت، غضب نمی نمود
با این وصـیتش تـا روز قیامـت حجـت را       حضرت زهرا: نتیجه این که

  ...خلیفه اول ارزشی قائلند، تمام کرد  براي کسانی که براي حکومت
بـه توسـط     ابن تیمیه در اصل وصیت و ایـن کـه حضـرت زهـرا    : رابعاً

شبانه دفن شد شک دارد و بر فـرض ثبـوت ایـن قضـیه بـر       حضرت علی 
اشکال و ایراد می کنند؛ در حالی که مطـابق نصـوص معتبـر      حضرت زهرا

یقین، هم وصیت به دفن شبانه و هم دفن حضرت شب هنگام از مسـلمّات  نزد فر
  . است

کسی   فاطمه دختر پیامبر: بخاري به سندش از عایشه نقل کرده که گفت
از فی ء مدینه و فدك   را به نزد ابوبکر فرستاد تا میراث خود از رسول خدا

ابوبکر از دادن این اموال امتنـاع   ...اقی مانده، بازخواهد و آنچه از خمس خیبر ب
و تـا هنگـام   . بوبکر بدین جهت غضب نمـوده و او را رهـا کـرد   فاطمه بر ا. کرد

هنگـامی کـه   . شش ماه زنـده بـود    بعد از پیامبر. وفاتش با او سخن نگفت
ا بـر آن امـر اعـلان    وفات نمود شوهرش علی او را شبانه دفن کـرد و ابـوبکر ر  

   )358(. ننمود
بر ابوبکر و وفات او مـی    مسلم نیز در ضمن قضیه غضب حضرت زهرا

را بـه ابـوبکر نرسـانید و     خبر وفات حضرت فاطمـه   علی  ...«: گوید
   )359(. »خودش بر او نماز گزارد
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علی وصیت کرد تـا او را غسـل   فاطمه بر شوهرش  ...«: یعقوبی نقل می کند
بوذر و بنابر نقلی عمار و شبانه به خاك بسپارد، و کسی به جز سلمان و ا ...دهد 

   )360(. »در تشییع جنازه او حاضر نشد
از  خبر صحیح نزد ما این اسـت کـه فاطمـه    «: ابن ابی الحدید می گوید

دنیا رحلت نمود؛ در حالی که بر ابوبکر و عمر غضبناك بود و لذا وصیت کرد تا 
   )361(. »بر جنازه او نماز نگزارند -ابوبکر و عمر  -این دو نفر 

سه وصیت کرد، یکی آن   فاطمه زهرا«: استاد توفیق ابو علم نقل می کند
جنازه اش حاضر نشوند و جنـازه   که کسانی که بر آنان غضبناك بوده، در تشییع

   )362(. »...اش شبانه به خاك سپرده شود 

  نفی اعلمیت امام حسن و امام حسین  - 26
و اما این که این دو زاهدترین و عـالم تـرین افـراد در    «: ابن تیمیه می گوید

   )363(. »زمان خود بوده اند، قولی بدون دلیل است

  پاسخ
با مراجعه به کتب اهل سنّت پی به دروغ بودن کلام ابن تیمیه در حقّ ایـن دو  

  : اینک به برخی از فضایل این دو بزرگوار اشاره می کنیم. امام خواهیم برد

  فضایل امام حسن ) الف
   از دیدگاه رسول خدا امام حسن 

 عبـاس نقـل کـرده کـه روزي رسـول خـدا       ترمذي به سـندش از ابـن   - 1

اي : شخصـی عـرض کـرد   . حسن بن علی را بر دوش خود سوار کرده بود 
او نیـز خـوب راکبـی    : فرمـود   پیامبر. خوب مرکبی را سوار شده اي! غلام
   )364(. است
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  رسـول خـدا  ابن کثیر به سندش از جابر بن عبداللَّه نقل کرده کـه   - 2
م ن س رّه أن ینظ ر إل ی س ید ش باب أھ ل الجنّ ة فلینظ ر إل ی الحس ن ب ن (: فرمود

هر کس دوست دارد تا به آقاي جوانان اهل بهشت نظر کند باید به « )365(؛ )عل ی
  » . حسن بن علی نظر نماید

همیشه   پیامبر«: متقی هندي به سندش از عایشه نقل کرده که گفت - 3
اللھّ مّ (: را می گرفت و او را به خود می چسبانید، آن گاه می فرمود حسن 

همانا این فرزنـد مـن   ! بار خدایا« )366(؛ )إنّ ھذا إبنی وأنا أحبھّ وأحبّ م ن یحبّ ھ
  » . است و او را دوست دارم و دوست می دارم هر کسی که او را دوست دارد

ــ - 4 ــدا  مس ــول خ ــه رس ــرده ک ــل ک ــوهریره نق ــود از اب  لم در صــحیح خ

 )367(؛ )اللھّمّ إنّ ی أحبّ ھ فأحبّ ھ وأحب ب م ن یحبّ ھ(: فرمود درباره حسن  
همانا من او را دوست دارم، پس تو نیز او را دوست بدار، و هر کس ! بار خدایا«

 » . که او را دوست دارد، دوست بدار

حسـن بـن علـی را بـر     : و نیز همو از براء بن عازب نقل کرده که گفت - 5
اللھّ مّ إنّ ی (: مشاهده کردم؛ در حالی که حضرت مـی فرمـود    دوش پیامبر

همانا من او را دوست دارم، تو نیـز او را دوسـت   ! بار خدایا« )368(؛ )أحبھّ فأحبھّ
  » . بدار

  از انس بن مالک نقـل کـرده کـه پیـامبر    این در حالی است که بخاري 
هیچ « )369(؛ )لایجد أحد حلاوة الإیمان حتیّ یحبّ المرء، لا یحبھّ إلاّ اللهَّ (: فرمود

و او را . کس طعم شیرینی ایمان را نمی چشد تا این که کسـی را دوسـت بـدارد   
 » . جز به خاطر خدا دوست ندارد
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ل و ک ان العق ل رج لاً (: در حدیثی روایت شده که فرمود  از پیامبر - 6

اگر قرار بود عقل در شخصـی مجسـم گـردد، آن شـخص     « )370(؛ )لکان الحسن
  » . حسن بن علی می شد

 نقل کرده که درباره امـام حسـن     براء بن عازب از رسول خدا - 7
ایـن از مـن و   « )371(؛ )نھ وھو یحرم علیھ ما یحرم علیھذا منیّ وأنا م(: فرمود

  ». من از اویم و آنچه بر من حرام است بر او نیز حرام می باشد
  از دیدگاه صحابه و تابعین امام حسن 

حسن بن علـی شـبیه تـرین مـردم از حیـث      «: انس بن مالک می گوید - 1
   )372(. »بود  صورت به رسول خدا

ابـوبکر را دیـدم   : بخاري به سندش از عقبۀ بن حارث نقل کرده که گفت - 2
 پدرم به فدایش، چقـدر بـه پیـامبر   : را به دوش گرفته و می گوید که حسن 

این در حالی بـود کـه علـی مـی     . ندارد شبیه است و شباهتی به علی  
   )373(. خندید

کسی نزد من محبوب تر از حسن بن علی نبـود   ...«: ابوهریره می گوید - 3
اللھّ مّ إنّ ی أحبّ ھ فأحبّ ھ وأح بّ (: در حقّ او فرمود  بعد از آن که رسول خدا

   )374(. )من یحبھّ
ابوهریره را هنگام وفات حسـن  : مساور مولا بنی سعد بن بکر می گوید - 4
اي «: سجد مشاهده کردم که میگریید و با صـداي بلنـد مـی گفـت    بر در م 
   )375(. »امروز محبوب رسول خدا از دنیا رحلت نمود! مردم
مقدام بن معدي کـرب و عمـروبن اسـود بـر     «: خالد بن معدان می گوید - 5

آیا می دانی که حسن بن علـی از دنیـا   : معاویه به مقدام گفت. معاویه وارد شدند
 چگونه این مصیبت را ندانم؛ در حـالی کـه رسـول خـدا    : و گفترحلت نمود؟ ا
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 )376(؛ )ھ ذا منّ ی و حس ین م ن عل ی(: او را در دامن خود گذارد و فرمـود  
  » . این از من و حسین از علی است«

من بر هیچ چیز که در جوانی از مـن فـوت شـده    «: ابن عباس می گوید - 6
حسن بـن علـی   . آن ایام پیاده حج به جاي نیاوردم پشیمان نشدم جز آن که در

بار پیاده حج به جاي آورد؛ در حالی که اسـبان نجیـب او را همراهـی مـی      25
اموالش را با خداوند سه مرتبه تقسیم کرد تا این کـه کفـش را مـی داد و    . کردند

   )377(. »نعل را براي خود نگاه می داشت
از دنیا رحلت نمود مروان بر   هنگامی که حسن«: جویریه می گوید - 7

آیا بر او می گریی؛ در حالی که چه : به او فرمود حسین . جنازه او گریست
من این کارها را با کسی می کردم کـه از  : غصه هایی را به او خوراندي؟ او گفت

   )378(. در آن هنگام با دستش به کوه اشاره کرد. این بردبارتر بود
مـا بـا   «: حاکم به سندش از سعید بن ابی سعید مقبـري نقـل مـی کنـد     - 8

مـا  . ابوهریره بودیم، حسن بن علی بن ابی طالب بر مـا وارد شـد و سـلام کـرد    
مـا  . جواب سلام او را دادیم ولی ابوهریره از آمدن حضرت اطـلاع پیـدا نکـرد   

ابـوهریره  . این حسن بن علی است که بـر مـا سـلام نمـود    ! اي ابوهریره: گفتیم
از : آن گـاه گفـت  ! و علیک السـلام یـا سـیدي   : خدمت او رسیده و عرض کرد

   )379(. او سید و آقا است: شنیدم که می فرمود  رسول خدا
ابـوهریره را  : و نیز به سندش درباره ابوهریره نقل کرده کـه راوي گفـت   - 9

شکم تو را   رسول خدا: ی گفتم ملاقات کردم؛ در حالی که به حسن 
: او می گویـد . بوسید، آن موضعی را که حضرت بوسید بالا بزن تا من نیز ببوسم

   )380(. آن موضع را بالا زد و ابوهریره آن جا را بوسید حسن 
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این حـدیث صـحیح و داراي شـرط    «: حاکم بعد از نقل این حدیث می گوید
   )381(» . و ذهبی نیز آن را قبول کرده استشیخین است 

هیثمی نیز رجال این حدیث را صحیح دانسته، به جز عمیر بن اسحاق کـه او  
   )382(. ثقه است

   )383(. احمد بن حنبل نیز آن را با سند صحیح نقل کرده است
  از دیدگاه علماي اهل سنّت امام حسن 

آقـایی کـریم، بردبـار، زاهـد،      ن حس«: ابن حجر هیتمی می نویسد - 1
   )384(. »داراي سکینه و وقار و حشمت، اهل جود و مورد مدح و ستایش بود

حسن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم «: ذهبی می نویسد - 2
و سبط او، و بزرگ جوانـان    بن عبدمناف، امام، سید، دسته گل رسول خدا

این امام بزرگواري بـود تنومنـد،   . شت، ابومحمد، قرشی، هاشمی، مدنی، شهیدبه
   )385(. »اهل خیر، بسیار دیندار، باورع، داراي حشمت و جاه، و شأنی بزرگ

   )386(. »او مردي باورع و فاضل بود«: ابن عبدالبرّ می گوید - 3
می نشست   او در مسجد رسول خدا«: ابن صباغ مالکی می نویسد - 4

و مردم به دور او جمع می شدند، چنان سخن می گفت که عطش سؤال کننده را 
   )387(. »سیراب کرده، و حجت هاي مجادله کنندگان راقطع می نمود

مـی نشسـت و     حسن در مسجد رسول خـدا «: شبلنجی می گوید - 5
ردي آمد و شخصی را مشاهده کرد که از رسول م. مردم به دور او گرد می آمدند

کسی بـه سـوي او آمـد و    . حدیث می گوید و مردم به دور او جمعند  خدا
 شـاهد، رسـول خـدا   : او فرمود )وَشاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ (مرا خبر بده از معناي : گفت

آیا گفتار خداوند عزّوجلّ را نشنیده اي که می . و مشهود، روز قیامت است 
راً وَنَ ذِیراً  كَ یا أیَھاَ النَّبیِ إنِاّ أَرْسَلْنا(: فرماید مـا  ! اي پیامبر« )388( )شاھِداً و مُبشَِّ
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: و در جـاي دیگـر فرمـود   » . تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده
آن روز، روزي اسـت کـه   « )389( )یوْمٌ مَشْھوُدٌ  ك  جْمُوعٌ لَھُ الناّسُ وَذلِ یوْمٌ مَ  ك  ذلِ (

  » . مردم در آن جمع می شوند، و آن روزي که همه آن را مشاهده می کنند
او حسن بن علی بن ابـی طالـب   : از مردم سؤال کرد او کیست؟ به وي گفتند

   )390(. »است
 حسن و برادرش در دامان پیامبر ...«: دکتر محمد عبده یمانی می نویسد - 6

لذا آن دو بر اخلاق خیر و اخلاق نبوت پایه گذاري . یت و بزرگ شدندترب 
در وجود او اوصاف جدش و نشانه هاي حیـات  . شده تا آن که بر آن بالا آمدند

 ـ. و اخلاق عظیم و علم واسع او اسـت   معنوي رسول خدا ا حشـمت و  او ب
هرگـز  . زبـانش عفیـف بـود   . مردم او را دوست داشـتند . جاه و وقار بزرگ شد
بلاغت و فصاحت را . فصیح، بلیغ، و زبانی روان داشت. فحشی از او شنیده نشد
ش رسول خدا 391(. »...و از پدر و مادرش به ارث برده بود   از جد(   

  کرم امام حسن 
کرم و جود غریزه اي بود کـه  «: ابن صباغ مالکی در این باره می نویسد - 1

   )392(. »در آن حضرت کاشته شده بود
حسـن بـن علـی    «: ابن عساکر به سندش از عامر نقل کـرده کـه گفـت    - 2

اموالش را دو بار با خدا تقسیم نمود، حتّی این که به یک عدد از نعلینش صـدقه  
   )393(. »داد

از برخی از کوچه هاي مدینه عبـور   ت شده که حسن بن علی روای - 3
گذرش به شخصی سیاه پوست افتاد که در دستش لقمه اي بود و آن را . می کرد

به سگ خود می خوراند تا این که قرص نان خـود را بـا آن سـگ دو قسـمت     
مت چه باعث شد که با آن سگ نان خـود را دو قس ـ : حضرت به او فرمود. نمود
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چشـمانم از  : نمودي و او را در این امر هـیچ گونـه مغبـون نسـاختی؟ او گفـت     
بـرده چـه کسـی    : حضرت به او فرمـود . چشمانش حیا کرد که بر او خدعه کنم

تو را قسم می دهم کـه  : حضرت فرمود. برده ابان بن عثمان: هستی؟ عرض کرد
ده و بـاغ را  حضرت رفت و آن بر. از جایت حرکت نکنی تا به سوي تو بازگردم
او بلنـد  . من تو را خریدم! اي غلام: خرید و به سوي آن غلام بازگشت و فرمود

من سرتاپا گوش و اطاعت هستم براي خدا و رسولش و براي : شد و عرض کرد
من این باغ را نیز خریـدم، و تـو در راه خـدا    : حضرت فرمود. تو اي مولاي من

   )394(. »...به تو است آزادي و این باغ نیز هدیه اي از جانب من 
  عبادت امام حسن 

ابن عساکر به سندش از محمد بن علی نقل می کند که حسن بـن علـی    - 1
 )395(؛ )إنیّ أستحیی من ربیّ عزّوجلّ أن ألقاه ولم أم ش إل ی بیت ھ(: فرمود 

الی که با پـاي  همانا من از پروردگارم حیا می کنم که به ملاقات او روم؛ در ح«
  » . پیاده به سوي خانه اش نرفته ام

هر گـاه کـه نمـاز صـبح را در مسـجد       حسن «: ابن کثیر می گوید - 2
به جاي می آورد در مصلاّي خود می نشسـت و ذکـر خـدا را      رسول خدا

   )396(. »می گفت تا خورشید بالا آید
  حلم امام حسن 

مـن وارد  : بن خلکان از ابن عایشه نقل کرده که مردي از اهل شام می گویدا
شدم، مردي را دیدم کـه بـر    -بر ساکن آن برترین سلام و درود باد  -بر مدینه 

. استر خود سوار است، و همانند او در زیبایی صورت و لباس و چهارپـا ندیـدم  
این شـخص حسـن بـن    : سؤال کردم که او کیست؟ گفتند. قلبم به او متمایل شد

شد کـه   دلم تبدیل به بغض و حسد نسبت به علی . علی بن ابی طالب است
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آیا تو فرزند علی بن : نزد او رفتم و به او گفتم. چگونه فرزندي مثل این آقا دارد
به جهت فلان کـاري  : او گفت. من فرزند اویم: ابی طالب هستی؟ حضرت فرمود

سـخنانم کـه تمـام شـد،     . شما دو نفر را سب مـی کـنم  که تو و پدرت کرده اي 
نزد مـا  : حضرت فرمود. آري: گمان می کنم که تو غریبی؟ گفتم: حضرت فرمود

بیا، اگر به منزلی احتیاج داري تـو را در آنجـا سـاکن مـی کنـیم، یـا بـه مـالی         
او می . نیازمندي به تو عطا می نماییم، یا حاجتی داري تو را کمک خواهیم کرد

و هـر  . من از نزد او رفتم؛ در حالی که کسی محبوب تر از او نزد من نبود: دگوی
گاه طریقه مقابله او را با خودم یاد می کنم و آنچه که من با او انجـام دادم، او را  

   )397(. سپاس گفته و خودم را سرزنش می نمایم

  فضایل امام حسین ) ب
  عبادت امام حسین 

چرا اولاد : گفته شد بن عبدربه روایت کرده که به علی بن الحسین ا - 1
تعجب من آن است کـه چگونـه او بچـه دار    : پدرت اندك است؟ حضرت فرمود

شده است؛ در حالی که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا می آورد، پـس  
   )398(چگونه می توانست که فارغ براي زنان شود؟ 

به نمـاز مـی    هنگامی که امام حسین : بن صباغ مالکی روایت کردها - 2
این چه حالتی است که شما را هنگام : به او گفته شد. ایستاد رنگش زرد می شد

شما نمی دانید که من در مقابـل چـه   : نماز عارض می شود؟ حضرت می فرمود
   )399(. کسی می خواهم بایستم

را مشـاهده کردنـد؛ در    زمخشري روایت کرده که حسین بن علـی   - 3
آن گاه به طرف مقام اسماعیل آمد و . حالی که مشغول طواف گرد خانه خدا بود

سپس صورتش را بر مقام گـذارده و شـروع بـه گریـه کـرد و      . نماز به جا آورد
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در خانه توست،  بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به: عرض نمود
آن گاه از آن جا . این جملات را مکرّر تکرار می نمود. سائلی به در خانه توست

بیرون آمد و گذرش به مساکینی افتاد که با آنان تکّـه هـاي نـان بـود کـه مـی       
. آنان حضرت را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت بر آنان سلام کرد. خوردند

این ها صدقه نبود من با شما تنـاول مـی   اگر : حضرت نزد آنان نشست و فرمود
حضرت آنـان را غـذا و   . برخیزید و به سوي منزل من آیید: آن گاه فرمود. کردم

   )400(. لباس داد
 حسین بـن علـی   : از عبداللَّه بن عبید بن عمیر روایت شده که گفت - 4

جیـبش بـه   بیست و پنج مرتبه حج را پیـاده انجـام داد؛ در حـالی کـه اسـبان ن     
   )401(. همراهش بودند

نمـاز و  . مردي فاضل و دین دار بود حسین «: ابن عبدالبر می گوید - 5
   )402(. »روزه و حج بسیار انجام می داد

: طبري به سندش از ضحاك بن عبداللَّه مشـرقی نقـل کـرده کـه گفـت      - 6
ید، تمام آن شب را بـه  و اصحابش رس بر حسین  -در کربلا  -چون شب «

   )403(. »...نماز و استغفار و دعا و تضرعّ به سر بردند 
  حلم امام حسین 

 از حسـین  : روایت شده کـه فرمـود   از امام علی بن الحسین  - 1
اگر کسی مرا در گوش راستم دشنام دهد و در گوش دیگـرم  «: شنیدم که فرمود

کند از او قبول خواهم کرد؛ زیـرا امیرالمـؤمنین علـی بـن ابیطالـب       عذرخواهی
لای رد (: شـنیده کـه فرمـود     مرا حدیث کرد که از جدم رسـول خـدا   

کـوثر نمـی   [وارد حـوض  « )404(؛ )الحوض من لم یقبل العذر من محقّ أو مبطل
  » . یا باطلشود کسی که عذرپذیر نباشد؛ چه صاحب حقّ باشد 
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یکی از غلامانش خلافی انجام داد که مسـتحق تأدیـب بـود، حضـرت      - 2
اي مـولاي مـن خداونـد متعـال     : غلام عرض کرد. دستور داد تا او را تنبیه کنند

او را رها کنید من خشمم را فـرو  : حضرت فرمود. ) اظِمِینَ الْغَ یظَ كوَالْ (: فرمود
او ادامـه  . از تو گذشتم: حضرت فرمود ). وَالْعافِینَ عَنِ النّ اسِ (: باز گفت. بردم
ُ یحِ بُّ الْمُحْسِ نیِنَ (: داد . تو در راه خداوند متعـال آزادي : حضرت فرمود ). وَاللهَّ

   )405(. آن گاه دستور داد تا به او جایزه اي نیکو دهند
   از زبان رسول خدا فضایل امام حسین 

شـخص  : بخاري به سندش از نعیم نقل کرده که از ابن عمـر سـؤال شـد    - 1
اهـل  : محرم مگسی را به قتل می رساند، حکمش چیست؟ او در جـواب گفـت  

 عراق از مگسـی سـؤال مـی کننـد؛ در حـالی کـه فرزنـد دختـر رسـول خـدا          

حسن و حسین دو ریحانـه مـن   «: رمودف  پیامبر. را به قتل رسانده اند 
   )406(. »از این دنیایند

 حاکم نیشابوري به سـندش از سـلمان نقـل کـرده کـه از رسـول خـدا        - 2

الحس ن والحس ین إبن ای، م ن أحبھّم ا أحبنّ ی، وم ن (: شنیدم که می فرمـود  

، وم  ن أحبّ  ھ اللهَّ أدخل  ھ الجن  ة، وم  ن  أبغض  ھما أبغض  نی، وم  ن أحبنّ  ی أحبّ  ھ اللهَّ
، وم ن أبغض ھ اللهَّ أدخل ھ الن ار حسـن و حسـین دو   « )407(؛ )أبغضنی أبغض ھ اللهَّ

فرزندان من هستند، هر کس آن دو را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کـس  
مرا دوست بدارد خدا او را دوست خواهد داشت و هر کـس خـدا او را دوسـت    

و هر کـس ایـن دو را دشـمن بـدارد مـرا      . بدارد، او را داخل بهشت خواهد کرد
دشمن داشته، و هر کس مرا دشمن بدارد خدا او را دشمن داشته و هر کس خـدا  

  » . او را دشمن بدارد، او را داخل در جهنم خواهد نمود
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: فرمـود   و نیز او به سندش از ابن عمر نقل کرده کـه رسـول خـدا    - 3
حسـن و  « )408(؛ )اب أھل الجن ة وأبوھم ا خی ر منھم االحسن والحسین سیدا شب(

  » . حسین دو آقاي جوانان اهل بهشتند و پدرشان از آن دو بهتر است
ترمذي به سندش از یوسف بن ابراهیم نقل کرده که از انـس بـن مالـک     - 4

کدامین شخص از اهـل بیـت   : سؤال شد  از رسول خدا«: شنید که می گوید
و همیشه به فاطمه . حسن و حسین: نزدتان محبوب تر است؟حضرت فرمودشما 

آن گاه آن دو را می بویید و به سینه می . دو فرزندم را به نزد من آور: می فرمود
   )409(. »چسبانید

از منزل خارج شدیم و به میهمانی   با پیامبر: یعلی بن مره می گوید - 5
در راه مشـغول   مشاهده کرد کـه حسـین     ن پیامبرناگها. دعوت بودیم
حضرت با سرعت به جلوي جمعیت آمد و دو دست خود را باز کرد . بازي است
را بگیرد ولی او به این طرف و آن طرف می دویـد، هـر دو مـی     تا حسین 

یکـی از دو دسـتش را زیـر چانـه او و     . خندیدند تا آن که حضرت او را گرفت
دست دیگرش را بین سـر و دو گوشـش قـرار داد و بـا او معانقـه کـرد و او را       

ـه مـن أحبـه، الحسـن       «: آن گاه فرمود. بوسید  حسین منّی وأنـا منـه، أحـب اللَّ
حسین از من و من از اویم، خـدا دوسـت   « )410(؛ »والحسین سبطان من الأسباط

حسـن و حسـین دو سـبط از    . بدارد هـر کسـی را کـه حسـین را دوسـت دارد     
  » .اسباطند

  : می گوییم )حسین منی و انا منھ(در تفسیر جمله 
جمله اول اشاره به این مطلب دارد که حسین از رسول خداست؛ زیرا اگر چه 

است ولی از آن جا که آن حضرت به نص آیه مباهلـه   حضرت علی  پدرش
  . به حساب می آید  فرزند پیامبر نفس رسول خداست، لذا امام حسین 
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بعد از تبلیـغ رسـالتش دیگـر بـه       پیامبر: در مورد جمله دوم می گوییم
. ح نیست بلکه یک شخصیت رسالی به حساب مـی آیـد  عنوان یک شخص مطر

پس . وي رمز و نمونه اي است که رسالتش به تمام ابعاد در او تحقق یافته است
از طرف دیگـر مـی   . حیاتش همان رسالتش و رسالتش همان حیاتش می باشد

دانیم که سعی هر پدري آن است که فرزندي داشته باشد تا جانشین شخصیت او 
از  در مورد امام حسین . رسالت او و ادامه دهنده راهش باشدبوده و حافظ 

را زنـده کـرده اسـت، لـذا       آن جا که او با قیام و شهادتش رسالت پیـامبر 
من از حسینم؛ یعنی شخصیت رسـالی مـن و   : در شأن او می فرماید  پیامبر

: و لـذا گفتـه شـده   . وابسـتگی دارد  ود حسـین  ادامه و استمرار آن بـه وج ـ 
  . »الاسلام محمدي الحدوث و حسینی البقاء است«

از حجره عایشه بیـرون آمـد و     پیامبر: یزید بن ابی یزید می گوید - 6
اي : (فرمـود . صـداي گریـه حسـین را شـنید    . افتاد گذرش بر خانه فاطمه 

   )411(آیا نمی دانی که گریه او مرا اذیت می کند؟ !) فاطمه
 رسـول خـدا  : حاکم نیشابوري به سندش از ابوهریره نقل کرده که گفـت  - 7

را مشاهده کردم؛ در حالی که حسـین بـن علـی را در بغـل گرفتـه و مـی        
دوست دارم، تو نیز او  من او را! بار خدایا« )412(؛ )اللھّمّ إنیّ أحبھّ فأحبھّ(: فرمود

  ». را دوست بدار
  گفتار صحابه درباره امام حسین 

سـر او را   بعد از شهادت حسین بن علی «: انس بن مالک می گوید - 1
من  ...او شروع به زدن با چوب به دندان هاي حضرت کرد . نزد ابن زیاد آوردند

را کـه    من مشاهده کردم رسول خـدا چه کار زشتی می کنی، : در دلم گفتم
   )413(. »همین موضعی را که چوب می زنی می بوسید
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من نزد عبیداللَّه بن زیاد نشسته بـودم کـه سـر    «: زید بن ارقم می گوید - 2
حسین را به نزد او آوردند، ابن زیاد چوب دستی خود را برداشـت و بـین لبـان    

تو چوبت را به جایی می زنی که رسول خـدا مکـرر   : به او گفتم. حضرت کوبید
سـتی کـه عقلـت را از    برخیز تو پیرمردي ه: ابن زیاد گفت. آن جا را می بوسید

   )414(. »دست داده اي
من در مسجد رسول «: اسماعیل بن رجاء از پدرش نقل می کند که گفت - 3
در میان دسته اي بودم که در میان آن ها ابوسعید خدري و عبداللَّه بن   خدا

آنـان او را  . داز کنار ما عبور کـرده و سـلام نمـو    حسین بن علی . عمر بود
آن گـاه صـداي   . عبداللَّه بن عمر سکوت کرد تا مردم فارغ شـوند . جواب دادند

آن گـاه رو بـه   . و علیک السلام و رحمۀ اللَّه و برکاته: خود را بلند کرده و گفت
آیا شما را خبر دهم به کسی که محبوب ترین اهـل زمـین بـه    : قوم کرده و گفت

بعـد از  . شـخص ایـن مـرد هاشـمی اسـت      آن: گفت. آري: آسمان است؟ گفتند
اگر او از من راضـی گـردد بـراي مـن     . روزهاي صفیّن با من سخن نگفته است

   )415(. خوشایندتر است از این که براي من شتران گران قیمت باشد
هر کس دوست دارد نظـر کنـد بـه    «: جابر بن عبداللَّه انصاري می گوید - 4

  نظـر کنـد؛ زیـرا از رسـول خـدا      مردي از اهل بهشت، باید به حسین 
   )416(. »شنیدم که چنین می فرمود

: این حدیث را نقل کرده و در پایان می گویـد » مجمع الزوائد«هیثمی نیز در 
. »رجال این حدیث رجال صحیح است، غیر از ربیع بن سعد کـه او ثقـه اسـت   «

)417(   
آنچه که بر سر «: عرض کرد م حسین عمر بن خطّاب خطاب به اما - 5

   )418(. »توسط شما خاندان بوده است) یعنی اسلام(ما روییده شده 
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. را گرفت عبداللَّه بن عباس رکاب اسب امام حسن و امام حسین  - 6
! سنّ تو از این دو بیشـتر اسـت؟  : برخی او را از این کار سرزنش کردند و گفتند

این دو فرزندان رسول خدا هستند، آیا سعادت مـن نیسـت کـه    : باس گفتابن ع
   )419(رکاب این دو رابه دست بگیرم؟ 

  از دیدگاه تابعین امام حسین 
. تو سید و سرور بنی هاشم مـی باشـی  : معاویه به عبداللَّه بن جعفر گفت - 1

   )420(. بزرگ بنی هاشم حسن و حسینند: او در جواب معاویه گفت
هنگامی که مروان بن حکـم   -والی مدینه  -ولید بن عتبۀ بن ابی سفیان  - 2

بـه خـدا سـوگند اي    «: را داد بـه او گفـت   به او پیشنهاد کشتن امام حسین 
دوست ندارم که براي من دنیا و آنچه در آن اسـت باشـد؛ در حـالی کـه     ! مروان

آیا به جهت بیعـت نکـردن حسـین او را    !للَّهسبحان ا. را کشته باشم حسین 
من یقین دارم شخصی که حسین را به قتل برسـاند او در  ! بکشم؟ به خدا سوگند

   )421(. روز قیامت میزان عملش خفیف است
بـودم آن   اگر من در میان قاتلان حسـین  «: ابراهیم نخعی می گوید - 3

حیـا مـی     صـورت رسـول خـدا   گاه وارد بهشت می شدم از نظر کردن بر 
   )422(. »کردم

  از دیدگاه علماي اهل سنّت امام حسین 
 با مراجعه به کتب تاریخ و تراجم اهل سنّت پی می بریم که امام حسـین  

  : مورد مدح و ستایش آنان بوده است
  ابن حجر عسقلانی - 1
 هاشمی، ابوعبداللَّه، مدنی، نـوه رسـول خـدا   حسین بن علی بن ابی طالب، «

   )423(. »و دسته گل او از دنیا، و یکی از دو بزرگوار جوانان اهل بهشت است 
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  زرندي حنفی - 2
او مـردي بـا   . حسین نماز و روزه و حج و عبـادات بسـیار انجـام مـی داد    «

   )424(. »آورد بیست و پنج بار پیاده حج به جاي. سخاوت و کریم بود
  یافعی - 3
و نوه او و خلاصه نبوت، محل محاسن و مناقب   دسته گل رسول خدا«

   )425(. »... و بزرگواري، ابوعبداللَّه، حسین بن علی 
  ابن سیرین - 4
نگریسـت و   آسمان بر کسی بعد از یحیی بـن زکریـا بـه جـز حسـین      «

هنگامی که کشته شد آسمان سیاه گشت، و ستارگان در روز، روشن شـدند، بـه   
حدي که سیاره جوزاء در وقت عصر دیده شد، و خـاك قرمـز فـرو ریخـت، و     

   )426(. »آسمان تا هفت شبانه روز به مانند لخته خونی بود
  عباس محمود عقّاد - 5
غریب نیست؛ زیرا صـفتی اسـت    صفتی است که از او شجاعت حسین «

و این فضیلتی است که از پـدران خـود بـه    . که از معدنش سرچشمه گرفته است
و در بـین بنـی آدم    ...ارث برده و به فرزندان بعد از خود به ارث گذارده اسـت  

در کـربلا   کسی شجاع تر از حیث قلب دیده نشده، آن هنگـام کـه حسـین    
ا او در بس است او را این که در تاریخ این دنیا تنه ...داد  چنین اقدامی را انجام

   )427(. »...طول صدها سال شهید فرزند شهید و پدر شهیدان است 
  دکتر محمد عبده یمانی - 6
همیشه او را روزه دار مشـاهده مـی   . مردي عابد و متواضع بود حسین «
همیشه در امـور خیـر از دیگـران    . شب ها را بیدار و مشغول عبادت بود. کردند

   )428(. »...سبقت می جست و در نیکی از دیگران سرعت می گرفت 
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  عمر رضا کحاله - 7
. »ش بـود حسین بن علی؛ او بزرگ اهل عراق در فقه و حال و جود و بخش«

)429(   

  ادعاي برتري شیخین بر امام حسن و امام حسین  - 27
و این دو گرچه دو بزرگوار جوانان اهـل بهشـتند ولـی    «: ابن تیمیه می گوید

عمر و ابوبکر دو بزرگوار از پیران اهل بهشتند، و این صنف کامل تر از آن صنف 
   )430(. »است

  پاسخ
براي روشن شدن این مطلب پاسخ را در . اشکال نیست این ادعا نیز خالی از
  : دو بخش دنبال می کنیم

  بررسی احادیث سروران جوانان بهشت) الف
 نقـل کـرده کـه رسـول خـدا      خطیب بغدادي به سندش از امیرالمـؤمنین  

 )431(؛ »الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنۀ، وأبوهما خیر منهما«: فرمود 
  » . حسن و حسین دو آقاي اهل بهشتند و پدرشان از آن دو بهتر است«

 نقـل کـرده کـه رسـول خـدا      متقی هندي به سندش از حضـرت علـی   

ألا ترضین أن تکونی سیدة نسآء أهل الجنۀ، «: فرمود خطاب به فاطمه  
آیا راضی نمی شوي که تو سـرآمد زنـان   « )432(؛ »وابنیک سیدا شباب أهل الجنۀ

  » . اهل بهشت باشی و دو فرزندت سرآمد جوانان اهل بهشت باشند
: فرمـود   ابن عساکر به سندش از ابن عباس نقل کرده کـه رسـول خـدا   

الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنۀ، من أحبهما فقد أحبنی ومـن أبغضـهما   «
حسن و حسین دو آقاي جوانان اهل بهشتند، هر کس آن دو « )433(؛ »فقد أبغضنی
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را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشته و هر کس آن دورا دشـمن بـدارد   
  ». به طور حتم مرا دشمن داشته است

  تصریح به صحت حدیث
  : جماعتی از علماي اهل سنّت تصریح به صحت حدیث نموده اند؛ از قبیل

   )434(. »...این حدیث حسن و ثابت است «: شافعیحافظ گنجی  - 1
در ترجمـه امـام   » المعجم الکبیـر «امام اهل حدیث ابوالقاسم طبرانی در  - 2

آن گـاه   ...طرق این حدیث را از تعدادي صحابه نقـل کـرده اسـت     حسین 
: اسامی جماعتی از آنان و طرق احادیث شان را نقل کرده و سـپس مـی گویـد   

   )435(. م این اسانید برخی به برخی دیگر، دلیل بر صحت این حدیث استانضما
صـحیح  » و ابوهما خیر منهمـا «این حدیث با زیادي «: حاکم نیشابوري - 3

   )436(. »است ولی شیخین آن را نقل نکرده اند
این حدیثی است که از راه هـاي زیـادي   «: او در ذیل حدیث دیگر می گوید

. »قابل تصحیح است و من تعجب می کنم که چگونه این دو آن را نقل نکرده اند
)437(   

   )438(. »این حدیث صحیح است«: ذهبی - 4
   )439(. »این حدیث حسن و غریب از این وجه است«: ترمذي - 5

ایـن حـدیث   «: دیث را آورده و در ذیل آن می گویداو با سند دیگري این ح
   )440(. »صحیح و حسن است

مطلب همان اسـت  «: البانی نیز تصحیح ترمذي را قبول کرده و می گوید - 6
سـند آن صـحیح و   «: و نیز در حدیث حسن ترمذي می گوید. »که او می گوید

. »رجال آن ثقه اند به نحو رجال صحیح، غیر از میسره ابن حبیب که ثقـه اسـت  
)441(   

   )442(. تاو نیز تصحیح حاکم و ذهبی را مورد قبول قرار داده اس
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حدیث مورد بحـث را از طریـق ابـی سـعید     » مجمع الزوائد«هیثمی در  - 7
   )443(. خدري، تصریح به صحت آن کرده است

   )444(. مصطفی بن عدوي - 8
نیـز ایـن   » خصـائص امیرالمـؤمنین   «حوینی اثري در تحقیق کتاب  - 9

   )445(. حدیث را تصحیح کرده است
   )446(. یر آل زهويالدانی ابن من - 10
   )447(. »مسند احمد«حمزه احمد الزین محقق کتاب  - 11
   )448(. ابن حبان این حدیث را در کتاب صحیح خود آورده است - 12

این حدیث در کثرت طرق به حدي است که سیوطی و سمعانی قائل به تواتر 
   )449(. آن شده اند

  بررسی احادیث سروران پیران بهشت) ب
  ی احادیث سروران پیران بهشتبررس) ب

برخی این حدیث شریف را قلب کرده و بر ابوبکر و عمر ثابت کرده اند، و از 
آن جا که آن دو در اسلام جوان نبودند لذا عبارت حدیث را عوض کـرده و بـه   

  . ، قرار داده اند) پیران(کهول ) جوانان(جاي شباب 
  : هیم پرداختاینک به نقد و بررسی هر یک از این احادیث خوا

  روایات ترمذي - 1
  : ترمذي با سه سند این مضمون را نقل کرده است

  : سند اول
جر، أخبرنا ولید بن محمد الموقري، عن الزهري، عن علـی  « ثنا علی بن ححد

إذ طلع أبوبکر  کنت مع رسول اللَّه : بن الحسین، عن علی بن أبی طالب، قال
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هذان سیدا کهول أهل الجنۀّ من الاولـین والآخـرین   : اللَّه وعمر فقال رسول 
  » . إلّا النبیین والمرسلین، یا علی لاتخبرهما
  : این حدیث از جهاتی اشکال دارد

  . ترمذي آن را حدیثی غریب دانسته است: اولاً
   )450(. ولید بن محمد موقري در حدیث تضعیف شده است: او می گوید: ثانیاً

  : و نیز دیگران از رجالیین اهل سنّت او را تضعیف کرده اند؛ از قبیل
   )451(. »در حدیثش منکرات است«: بخاري درباره او می گوید

  . ابوحاتم او را ضعیف الحدیث می داند
یزهاي جعلی را نقل کرده که زهري اصـلاً  او از زهري چ: ابن حبان می گوید

دیث او به هـیچ وجـه جـایز    لذا احتجاج به احا ...آن ها را حدیث نکرده است 
  . نیست

  . حدیثش نوشته نمی شود: ابن المدینی می گوید
یحیی او را تکـذیب  : ذهبی او را در دیوان ضعفا و متروکین آورده و می گوید

   )452(. ته استکرده و دار قطنی او را ضعیف پنداش
  . من به حدیث او احتجاج نمی کنم: ابن خزیمه می گوید

یحیی بن معین او را تکـذیب  : نسائی او را متروك الحدیث دانسته و می گوید
  . کرده است

  . حدیث با چنین وضعیتی را چگونه می توان به آن استدلال کرد
زهري کسی بود که از ارکان حکومت بنی مروان به حساب مـی آمـد و   : ثالثاً

بـه همـین   . پس چگونه می توان به او اعتمـاد نمـود  . همیشه در رکاب آنان بود
   )453(. جهت است که خواهرش او را تفسیق نموده است
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و نیز شافعی و دار قطنی او را متّصف به تدلیس کـرده و ابـن حجـر او را در    
تدلیسی که نوعی دروغ به حساب می  )454(. سوم از مدلّسین برشمرده استمرتبه 
  . آید

این حدیث مطابق دیدگاه اهل سنّت مشکل انقطاع سند دارد؛ زیرا امـام  : رابعاً
را درك نکـرده کـه    در سنّی حضرت علی بن ابی طالب  زین العابدین 

گر چه نزد ما این اشکال . و شنیده باشدمتحمل حدیث از آن حضرت شده و از ا
  . قابل حلّ است ولی از دیدگاه اهل سنّت اشکال دارد

  . در بهشت همه مردم جوانند، و پیرمرد وجود ندارد: خامساً
در ایـن حـدیث از نشـر ایـن خبـر        چه جهتی دارد که پیـامبر : سادساً

  جلوگیري کرده است؟
  : سند دوم

ن مضمون را از حسن بـن صـباح بـزار، از محمـد بـن کثیـر، از       ترمذي همی
که ایـن سـند نیـز    . نقل کرده است  اوزاعی، از قتاده، از انس از رسول خدا

  : مشکلاتی دارد
  . ترمذي آن را غریب دانسته است: اولاً
او  در سند آن محمد بن کثیر مصیصی است که عده اي از علماي عامـه : ثانیاً

  : را تضعیف نموده اند؛ از قبیل
نزد پدرم نام محمد بن کثیـر بـرده شـد، او را جـداً     : احمد بن حنبل می گوید

  . و او را منکر الحدیث دانست. تضعیف نمود
  . صالح بن احمد از پدرش نقل کرده که او نزد من ثقه نیست
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ز انس این حدیث به ابن المدینی گفتند که محمدبن کثیر از اوزاعی، از قتاده، ا
من قبلاً دوست داشتم که این شیخ را ببینم ولی الآن : را نقل کرده است، او گفت

  . دوست ندارم او را ملاقات نمایم
  . او فهم حدیث را نداشت: ابوداوود می گوید

  . ابواحمد حاکم او را قوي نزد اهل سنّت نمی داند
   )455(. نسائی او را کثیر الخطاء معرفی کرده است

در سند این حدیث قتاده وجود دارد که امـام مدلّسـین برشـمرده شـده     : ثالثاً
   )456(. است

  : سند سوم
ترمذي همین مضمون را نیز از یعقوب بن ابراهیم دورقی، و او از سـفیان بـن   

نقـل کـرده     از پیامبر عیینه، و او از داوود، از شعبی، از حارث از علی 
  . ستا

  : این سند نیز مشکلاتی دارد
. سفیان بن عیینه بنا بر تصریح نسائی و دیگران موصوف به تدلیس است: اولاً

ابن حجر نیز او را در مرتبه سوم از مدلّسین برشمرده است ولـی لهجـه خـود را    
ولی جـواب ایـن   . تخفیف داده و می گوید او تنها از افراد ثقه تدلیس کرده است

ن صورت چه ضرورتی بر تدلیس وجود دارد؟ تدلیسی که مطـابق  است که در ای
   )457(. رأي برخی از علماي عامه از انواع کذب به حساب می آید

در سند این حدیث نیز داوود بن ابی هند است که احمد بن حنبـل او را  : ثانیاً
   )458(. کثیر الاضطراب و الخلاف معرفی کرده است

نه شعبی از حارث روایت نقل می کند بـا ایـن   عجب این است که چگو: ثالثاً
  . همان گونه که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. که او را کاذب می داند
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  روایت ابن ماجه - 2
  . ابن ماجه نیز این حدیث را با دو سند نقل کرده است

  : سند اول
از هشام بن عمار، از سفیان، از حسـن بـن عمـاره، از فـراس، از شـعبی، از      

   )459(. این مضمون را نقل کرده است  از رسول خدا ، از علی حارث
  : این سند نیز مشکلاتی دارد

و . در سند آن سفیان بن عیینه است که از مدلّسین به حسـاب مـی آیـد   : اولاً
  . تدلیس آن است که حدیث را به کسی نسبت دهد که از او نشنیده است

در سند آن حسن بن عماره است که حال او از سفیان در تـدلیس بـدتر   : ثانیاً
   )460(. و جمهور اهل سنّت او را تضعیف نموده اند. است

 )461(. او متروك بـوده و احتجـاج بـه احـادیثش نمـی شـود      : بیهقی می گوید
رده ، و ابن حبان او را در کتاب مجروحین ذکر ک )462(دارقطنی او را تضعیف کرده 

  . یحیی بن معین نیز او را بی ارزش برشمرده است )463(. است
کسی که از حسن بن عماره روایت نقـل  : ابن حبان از شعبه نقل کرده که گفت

  . کند گناهش کمتر از زنا در اسلام نیست؛ یعنی گناه این دو برابر است
علّـم اولاد  شعبی کسی است که به دستگاه خلافت بنی امیه راه یافته و م: ثالثاً

عبدالملک بن مروان و قاضی او در کوفه در ایام ولایت حجـاج و بعـد از او بـه    
   )464(. حساب می آمد

او در . بین دو نفر به رأي خـدا قضـاوت کـن   : نقل است که احنف به او گفت
من به رأي پروردگارم قضاوت نمی کنم، بلکه به رأي خودم حکـم  : جواب گفت

   )465(. می کنم
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لحدید نقل می کند که جمیله دختر عیسی بن جراد که زنی زیبا بـود،  ابن ابی ا
آمدند، شعبی به نفع  -قاضی عبدالملک  -با کسی که اختلاف داشت، نزد شعبی 

آن گاه شعر هذیل اشجعی را نقل می کند که در آن تصریح به . جمیله حکم نمود
   )466(. قضاوت ظالمانه او شده است

ز حارث نقل کرده است، کسی که شعبی او را همیشـه  شعبی روایت را ا: رابعاً
  . تکذیب می کرد

حـدیث  : مسلم در مقدمه صحیحش به سند خود از شعبی نقل کرده که گفـت 
   )467(. کرد ما را حارث اعور همدانی و او کذاّب است

ابن حبان از شعبی نقل کرده که حدیث کرد ما را حارث و مـن شـهادت مـی    
   )468(. بین استدهم که او یکی از کذاّ

او را شـعبی در رأي خـود تکـذیب    «: ابن حجر در ترجمه حارث می گویـد 
   )469(. »او به رفض نسبت داده شده و در حدیثش ضعف وجود دارد. کرده است

اجمـاع در ضـعف او اسـت؛ زیـرا او کـذاّب      «: می گوید» خلاصه«نووي در 
   )470(. »است

حارث بن عبداللَّه همدانی اعور از بزرگـان علمـاي تـابعین    «: فتنی می گوید
   )471(. »...شعبی و ابن المدینی او را تکذیب کرده اند . است

  : سند دوم
ابن ماجه از ابو شعیب صالح بن هیـثم طـائی، از عبـد القـدوس بـن بکـربن       

 ول خـدا خنیس، از مالک بن مغول، از عون بن ابـی جحیفـه، از پـدرش از رس ـ   

  . همین مضمون را نقل کرده است 
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در اسقاط این حدیث از اعتبار وجود عبد القدوس کفایت می کند، کسـی کـه   
محمود بن غیلان از احمد و ابن معین و خیثمـه  «: ابن حجر در مورد او می گوید

   )472(. »نقل کرده که آنان بر روي حدیث او خط کشیده اند
  یثمیروایت ه - 3

 مضمون این حدیث را هیثمی به سندش از ابـی جحیفـه نیـز از رسـول خـدا     

   )473(. نقل کرده است 
ولی در سند آن، خنیس بن بکر بن خنیس است کـه صـالح بـن جـزره او را     

   )474(. تضعیف نموده است
  روایت دولابی  - 4

همین مضمون را   ادولابی نیز به سند دیگري از ابی جحیفه از رسول خد
نقل کرده ولی در سند آن خنیس بن بکر بن خنیس وجود دارد که تضعیف شـده  

  . است
  روایت عبداللَّه بن احمد حنبل - 5

این مضـمون را نقـل     عبداللَّه بن احمد بن حنبل نیز به سندش از پیامبر
داللَّه بن عمـر یمـانی اسـت کـه ذهبـی او را      ولی در سند آن عب )475(. کرده است

   )476(. مجهول معرفی کرده است
هم چنین در سند آن حسن بن زید است که والی منصـور در مدینـه بـوده و    

احـادیثش  : ابن عـدي مـی گویـد   . سپس از هم نشینان مهدي عباسی شده است
   )477(. معضل است

   )478(. او ضعیف است: و نیز فتنی می گوید
  ایات خطیب بغداديرو - 6

  : بغدادي این مضمون را به چهار سند نقل کرده است
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  : سند اول
   )479(. وي به سند خود از انس بن مالک این مضمون را نقل کرده است

در تضعیف این سند همین بس که یحیی بن عنبسه در سـند آن قـرار گرفتـه    
شـیخ  «: ذکـر کـرده و مـی گویـد    » المجروحین«است؛ ابن حبان او را در کتاب 

دجال که وضع حدیث کرده و به ابن عیینه و داوود بن ابی هنـد و ابـی حنیفـه و    
. »صحیح نیستدیگران از ثقات نسبت داده است، نقل روایت از او به هیچ وجه 

)480(   
دارقطنی او را دجالی که وضع حدیث کرده، معرفی می کند و ابن عـدي مـی   

ذهبـی نیـز او را در    )481(. او منکر الحدیثی است که امرش مکشوف اسـت : گوید
   )482(. دیوان ضعفا و متروکین آورده است

مـا نمـی   : و هم چنین در سند آن حمید طویل واقع است که ذهبی می گویـد 
   )483(. انیم او کیستد

  : سند دوم
  از رسـول خـدا   بغدادي این مضمون را نیز به سندش از امام علـی  

نقل کرده است، که در سـند آن شـعبی و حـارث قـرار دارد کـه قـبلاً آن دو را       
  . تضعیف کردیم

منکر الحدیث، و نیز در سند آن بشّار بن موسی الخفّاف است که بخاري او را 
. و ابن معین او را از دجالین و غیر ثقه، و ابوزرعه او را ضعیف معرفی کـرده انـد  

)484(   
  : سند سوم

. و نیز به سند خود این مضمون را از ابن عباس به دو طریق نقل کـرده اسـت  
)485(   
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ولی در طریق اول عبیداللَّه بن موسی است که او را شیعه آتشی معرفی کـرده  
لذا هرگز احتمال داده نمی شود چنین کسی چنین حدیثی را نقـل کـرده    )486(. اند
. خصوصاً آن که احمد بن حنبل محدثین را از نقل حدیثش منع کرده است. باشد

)487(   
و نیز در سند طریق اول یونس بن ابی اسـحاق وجـود دارد کـه برخـی او را     

ضعیف معرفـی کـرده    احمد بن حنبل او را مضطرب الحدیث و. تضعیف کرده اند
   )488(. است

و در طریق دوم آن طلحۀ بن عمرو است که کثیري از رجالیین او را تضـعیف  
احمد بن حنبل او را لاشی و متروك الحدیث، و ابن معین او را ضعیف، : کرده اند

و جوزجانی او را غیر مرضی در حدیث، و ابوحاتم او را غیر قوي، و بخاري او 
ی او را متروك الحـدیث و غیـر ثقـه، و ابـن المـدینی او را      را بی ارزش، و نسائ

ضعیف بی ارزش، و ابن حـزم او را رکنـی از ارکـان دروغ و متـروك الحـدیث      
  . معرفی کرده اند

او روایاتی را از افراد ثقه نقل مـی کنـد کـه در احادیـث     : ابن حبان می گوید
   )489(. شان وجود ندارد
  : سند چهارم

با سندي از ابن عباس نقل کرده که در سند آن طلحۀ بن  و نیز این مضمون را
  . عمرو واقع است که شرح حال او گذشت

. آورده اسـت » موضح اوهام الجمع والتفریق«بغدادي، این مضمون را درکتاب 
او کسی بود که : که در سند آن عکرمۀ بن ابراهیم آمده و ابن حبان می گوید )490(

را مرفوع می نمود و لذا احتجاج به احادیـث او   اخبار را مقلوب کرده و مراسیل
و ابن معین و ابو داوود او را بی ارزش معرفی کرده و نسـائی او را  . جایز نیست

   )491(. تضعیف نموده است
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  روایت ابن حجر - 7
از ابـن عمـر نقـل کـرده      )492(» لسان المیزان«این مضمون را ابن حجر نیز در 

ابن حجر قول احمد را دربـاره او  . عمر وجود دارد در سند آن عبیداللَّه بن. است
و جوزجـانی او را ضـعیف   . نقل کرده که ما مدتی احادیث او را آتش می زدیـم 

   )493(. الامر دانسته و تضعیفات دیگران را نیز درباره او ذکر کرده است
  حدیث ابن النجار - 8

کرده اسـت کـه   او در ذیل تاریخ بغداد به سندش از انس این مضمون را نقل 
  . بین افراد سند آن محمد بن کثیر وجود دارد و ما قبلاً او را تضعیف نمودیم

  روایت ابن عساکر - 9
نقل کرده اسـت کـه در    او این مضمون را به سندش از حسین بن علی 

سند آن محمدبن یونس قرشی کدیمی وجود دارد و دارقطنی او را متهم به وضـع  
  . معرفی کرده است و جعل حدیث

او جعل حدیث می کرد، و به افـراد ثقـه بـیش از هـزار     : ابن حبان می گوید
او مـتهم بـه جعـل    : ابن عدي نیـز مـی گویـد   . حدیث به دروغ نسبت داده است

  . حدیث است، لذا عموم مشایخ ما حدیث او را ترك کرده اند
  حدیث ابن أبی شیبه - 10

نقل کرده است، کـه در   ضرت علی او نیز این مضمون را به سندش از ح
: احمـد بـن حنبـل دربـاره او مـی گویـد      . سند آن موسی بن عبیده ربذي است

نسائی و دیگران او را ضعیف دانسته و ابن عـدي مـی   . حدیثش نوشته نمی شود
و ابن معین او را بی ارزش معرفی کرده و . ضعف در روایتش آشکار است: گوید

  . ما از حدیثش پرهیز می کنیم: ویدیحیی بن سعید می گ
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و در سند آن ابی معاذ وجود دارد که احمد بن حنبل از نقـل روایـت او منـع    
کرده و ابن معین او را بی ارزش، و جوزجانی او را ساقط، و ابوداوود و دارقطنی 

   )494(. او را متروك معرفی کرده اند
که ابی معاذ از او روایت کـرده، فـردي   » یا ابا الخطاب«علاوه بر این خطاب 
  . مجهول و ناشناخته است

  روایات طحاوي  - 11
  : نقل کرده است» مشکل الآثار«طحاوي این حدیث را با چهار سند در کتاب 

  : سند اول
در این سند از انس بن مالک این مضمون را نقل کرده کـه در آن محمـد بـن    

  . کثیر صنعاعی وجود دارد که قبلاً او را تضعیف کردیم
  : سند دوم

نقل کرده کـه در طریـق آن    در سند دوم این مضمون را از حضرت علی 
نقل روایـت از  ابی جناب یحیی بن ابی حیه کلبی وجود دارد که یحیی بن قطان، 

فلاس او را متروك و نسائی و دارقطنی و عثمـان  . او را حلال نمی شمرده است
   )495(. بن ابی شیبه او را تضعیف کرده اند

او چیزي را که از ضعفا شنیده بود، به ثقات نسـبت مـی   : ابن حبان می گوید
لـه  و لذا یحیی بن سعید قطان او را واهی شمرده و احمـد بـن حنبـل حم    ...داد 

مضافاً به این که شعبی هم در سند آن واقع اسـت   )496(. شدیدي بر او نموده است
  . که او را تضعیف نمودیم

  : سند سوم
نقل کـرده کـه در طریـق آن شـعبی از      سند سوم را نیز از حضرت علی 

  . حارث وجود دارد که قبلاً آن دو را تضعیف نمودیم
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  : سند چهارم
ابو سعید خدري نقل کرده است، ولی در سند آن اصـبغ بـن   سند چهارم را از 

و نیز علی بن عـابس قـرار    )497(. فرج قرار دارد که از موالیان بنی امیه بوده است
دارد که ابن حبان او را در کتاب المجروحین آورده و احتجاج بـه احـادیثش را   

که ذهبـی او را در  و نیز کثیر النداء در سند آن واقع است  )498(. باطل دانسته است
   )499(. دیوان ضعفا و متروکین آورده است

  حدیث ابن أبی حاتم - 12
. او این مضمون را با سه سند نقل کرده، ولی هر سه سند را ابطال نموده است

)500(   
  حدیث طبرانی - 13

  : او نیز این مضمون را با دو سند نقل کرده است
  : سند اول

، خنیس بن بکر قـرار   )501(است   ول خدادر این سند که از جحیفه از رس
   )502(. دارد که صالح جزره او را تضعیف نموده، و بویصري در او نظر دارد

  : سند دوم
این مضمون را نقـل کـرده     در این سند که انس بن مالک از رسول خدا

  . ف نمودیممحمد بن کثیر قرار دارد که قبلاً او را تضعی
  حدیث ابن قتیبه - 14

او نیز این مضمون را در اول کتاب خود آورده، ولی در سند آن نوح بن ابـی  
. او سندها را قلب می کـرده اسـت  : مریم قرار دارد که ابن حبان در شأن او گفته

وي از ثقات احادیثی نقل کرده که از حدیث اثبات نیست، لذا نمی توان در هـیچ  
   )503(. حالی به احادیثش احتجاج نمود



150 

 

یگران او را متروك الحدیث، و بخاري منکر الحدیث، و حاکم و ابن مسلم و د
لذا ابن الجوزي احادیث جعلی او  )504(. الجوزي او را اهل جعل حدیث دانسته اند

همـه چیـز بـه او    : حاکم درباره او مـی گویـد  . را در چند موضع ذکر کرده است
   )505(. روزي داده شده به جز راستگویی

  نتیجه
حادیث سند داري بود که اهل سنّت درباره این خبـر نقـل کـرده    همه این ها ا

و برخـی نیـز ایـن    . و واضح شد که هیچ یک از این سندها صـحیح نیسـت  . اند
مضمون را به طور مرسل که از اقسام حدیث ضعیف است در کتاب هاي حدیثی 

  . خود آورده اند
  مشکل متن حدیث

ست که ابـوبکر و عمـر دو   اشکال اساسی که در متن حدیث وجود دارد این ا
سید پیران اهل بهشت معرفی شده اند؛ در حالی که مطـابق روایـات، در بهشـت    

  : پیري وجود ندارد، بلکه عموم مردم در سن سی سالگی هستند
اهل بهشت؛ در حـالی  : نقل کرده که فرمود  ابوهریره از رسول خدا - 1

با موهاي فري و سرمه کشیده و داراي سـی  که بلند قامت، بدون مو بر صورت، 
جوانی آن ها تمام نشـده و لبـاس هایشـان    . سال هستند، وارد بهشت می شوند

   )506(. کهنه نخواهد شد
هـر کسـی از اهـل    : نقل کرده که فرمود  ابو سعید خدري از پیامبر - 2

د می شود و هرگز بهشت بمیرد؛ چه کوچک و چه بزرگ، سی ساله به بهشت وار
   )507(. اهل دوزخ نیز همین سن را دارند. براین سن افزوده نمی شود
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  اعتراف به ناصبی بودن ابن تیمیه اعتراف به ناصبی بودن ابن تیمیه
  اشاره

بدین جهت است که عده اي از علماي اهل سنّت نیز به ناصبی بودن و معانـد  
اینـک بـه برخـی از    . اعتراف کـرده انـد   بودن ابن تیمیه نسبت به اهل بیت 

  : عبارات آن ها اشاره می کنیم

  ابن حجر عسقلانی - 1
چه بسـیار از مبالغـه اش در   «: او در بخشی از شرح حال ابن تیمیه می گوید

   )508(. »که منجر به تنقیص و توهین به علی شد) علامه حلّی(توهین کلام رافضی 
او در : مـی گویـد   ابن تیمیه در حقّ علـی  «: یدو در جایی دیگر می گو

   )509(. »هفده مورد اشتباهاتی با نص قرآن داشته است
برخـی او را  : مردم درباره ابن تیمیه اختلاف دارند«: در جایی دیگر می گوید

به تجسیم نسبت می دهند و گروهی نیز او را به کفر و عده اي بـه نفـاق نسـبت    
   )510(. »می دهد جهت نسبت نا روایی که به علی داده اند، به 

  ابن حجر هیثمی - 2
وي کسی است که خداوند متعال، او را خـوار  «: او درباره ابن تیمیه می گوید
صاحبان علم به ایـن مطلـب تصـریح نمـوده     . و گمراه و کور و کر و ذلیلش کرد

   )511(. »اند

  علامه زاهد کوثري  - 3
از کلمـات او آثـار    ...«: از کلماتش در رد ابن تیمیه مـی گویـد  او در بخشی 

   )512(. »ظاهر می گردد بغض و دشمنی با علی 
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  شیخ عبداللَّه غماري  - 4
علماي عصرش او را بـه  «: او در بخشی از ردیه اش علیه ابن تیمیه می گوید

   )513(. »به نفاق نسبت دادند جهت انحرافش از علی 

  حسن بن علی سقّاف  - 5
ابن تیمیه کسی است که او را شیخ الاسلام می نامند و گروهی «: او می گوید

نیز به کلماتش استدلال می کنند؛ در حالی که او ناصبی و دشمن علی است و به 
   )514(. »نسبت نفاق داده است فاطمه 

  الحوت  علامه شیخ کمال - 6
افتراء ات ابن تیمیه بر امام علی (او نیز در رد خود بر ابن تیمیه بابی را به نام 

   )515(. به این موضوع اختصاص داده است) 

  شیخ عبداللَّه حبشی - 7
را سرزنش می کـرد و مـی    ابن تیمیه، علی بن ابی طالب «: او می گوید

   )516(. »مسلمین بوده استجنگ هاي او به ضرر : گفت

  حسن بن فرحان مالکی - 8
از «: سلیمان بن صالح خراشی در کتاب خود در دفاع از ابن تیمیه می گویـد 

در ابن تیمیه مقـداري  : شیخ حسن مالکی شنیدم که در یکی از مجالس می گفت
   )517(. »نصب و عداوت علی وجود دارد

ث وهابی(ناصر الدین البانی  - 9 محد (  
ولـی کـلّ مـؤمن     -یعنی علی  -و هو (» ولایت«ي بعد از تصحیح حدیث و
عجیب ایـن کـه چگونـه    «: رسیده است، می گوید  که از رسول خدا) بعدي

همان کـاري   )518(شیخ الاسلام ابن تیمیه، این حدیث را تکذیب و انکار می کند، 
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براي حدیث وجـود دارد و  که با حدیث سابق کرد، با وجود سندهاي صحیح که 
ع و مبالغه گویی در رد بر شیعه نیست    )519(. »این چیزي جز تسرّ

  حکم بغض امیرمؤمنان علی 
عموم مـردم را از    با مراجعه به روایات اهل سنّت پی می بریم که پیامبر

اینـک بـه ذکـر    . اسـت منع کرده  بغض و عداوت و دشمنی با حضرت علی 
  . برخی از روایات اشاره می کنیم

علـی را بـه عنـوان امیـر بـر یمـن         رسول خدا: ابو رافع می گوید - 1
فرستاد، با حضرت شخصی از قبیله اسلم به نام عمرو بن شاس اسـلمی حرکـت   

را مذمت نموده و شـکایت مـی    او از یمن بازگشت؛ در حالی که علی . کرد
! خفه شـو اي عمـرو  : کسی را به سوي او فرستاد و فرمود  رسول خدا. کرد

. هرگـز : آیا از علی ظلمی در حکم یا لغزشی در تقسیم مشاهده کردي؟ او گفت
پس براي چه، مطلبی را می گویی که به مـن رسـیده اسـت؟ او    : حضرت فرمود

حضرت چنان غضبناك شد که نتوانسـت  . را نمی توانم بگیرمجلوي بغضم : گفت
: جلوي خود را بگیرد به حدي که غضب در چهره او نمایان شد، آن گاه فرمـود 

، وم ن أحبّ ھ فق د أحبنّ ی، ( من أبغضھ فقد أبغضنی ومن أبغض نی فق د أبغ ض اللهَّ
بـه طـور    هر کس علی را دشـمن بـدارد  « )520(؛ )ومن أحبنّی فقد أحبّ اللهَّ تعالی

حتم مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن بدارد به طـور حـتم خـدا را دشـمن     
و هر کس علی را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشته است . داشته است

  » . و هر کس مرا دوست بدارد به طور حتم خدا را دوست داشته است
فی الدنیا، س ید ف ی الآخ رة، أنت سید ! یا علی(: فرمود  رسول خدا - 2

، والویل لمن  حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللهَّ وعدوّک عدوّی، وعدوّی عدوّ اللهَّ
اي علی تو آقاي در دنیا و آقاي در آخرتی، دوستدار تو « )521(؛ )أبغضک بع دی
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دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن تو دشمن من است 
  » . ت و واي بر کسی که بعد از من تو را دشمن بداردو دشمن من دشمن خداس

ط  وبی لم  ن أحبّ  ک وص  دق فی  ک ووی  ل لم  ن ! ی  ا عل  ی(: و نیــز فرمــود - 3

خوشا به حال کسـی کـه تـو را دوسـت     ! اي علی« )522(؛ )أبغضک وکذب فیک
و واي بر کسی که تو را دشـمن داشـته و در   . داشته و در مورد تو راست بگوید

  » . دمورد تو دروغ بگوی
نقل شده که بعد از حـدیث    هم چنین به سند صحیح از رسول خدا - 4

اللھّ مّ وال م ن والاه، وع اد م ن (: فرمود غدیر و ابلاغ ولایت حضرت علی 

دوست بدار هر کس کـه علـی را دوسـت بـدارد و     ! بار خدایا« )523(؛ ...)ع اداه 
  . »...دشمن دارد  دشمن بدار هر کس که علی را

  . این حداقلّ معنایی است که می توان براي این حدیث کرد
خدا دشمن بدارد کسـی  « )524(؛ )عادی اللهَّ من عادی علیاً (: و نیز فرمود - 5

  » . را که علی را دشمن بدارد
ما نزد احمد بن حنبل : ابن عساکر از محمد بن منصور نقل کرده که گفت - 6

چه می گـویی دربـاره حـدیثی کـه     ! اي اباعبداللَّه: او گفت بودیم که شخصی به
چـه چیـز   : من تقسیم کننده آتشم؟ او گفت: فرمود روایت می شود که علی 

 باعث شده که این حدیث را انکار می کنید؟ آیا براي ما روایت نشده کـه پیـامبر  

؛ »لایحبک إلّا مؤمن ولایبغضـک إلّـا منـافق   «: فرمود خطاب به علی  
  » . دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق«

و : گفـت . در بهشـت : پس مؤمن کجاست؟ گفتند: احمد گفت. آري: ما گفتیم
. پس علی تقسیم کننده آتش اسـت : احمد گفت. در آتش: منافق کجاست؟ گفتند

)525(   
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  حضرت علی  صفات دشمنان
صفات و خصوصـیاتی    با مراجعه به روایات پی می بریم که رسول خدا

ذکر کرده است، اینـک بـه برخـی از آن هـا      را براي دشمنان حضرت علی 
  : اشاره می کنیم

  خبث ولادت - 1
خطـاب بـه حضـرت علـی     روایت کـرده کـه     ابن عباس از رسول خدا

لایبغض ک م ن الع رب إلاّ دع ی ولا م ن الانص ار إلاّ یھ ودی ولا (: فرمود 

دشمن ندارد تو را از عرب مگـر زنـازاده، و از   « )526(؛ )من سائر الناس إلاّ ش قی
  » . انصار مگر یهودي و از سایر مردم مگر انسان با شقاوت

علـی را در    رده که رسـول خـدا  ابن عساکر از ثابت و او از انس نقل ک
إمتحن وا أولادک م بحبّ ھ، ف إنّ ! ی ا ایھ ا الن اس... (: روز خیبر معرفی کرد و فرمود

علیاً لایدعو إلی ضلالة، ولایبع د ع ن ھ دی، فم ن أحبّ ھ فھ و م نکم وم ن أبغض ھ 
ا علـی  فرزندان خود را با حب علی امتحان نمایید؛ زیر! اي مردم« ؛)فلیس منکم

پس هر فرزنـدي  . شما را دعوت به ضلالت نمی کند و از هدایت دور نمی نماید
که او را دوست بدارد او از شما است و هر فرزندي که او را دشمن بدارد از شما 

  » . نیست
بعد از خیبر کسی بود که فرزند خود را بر شانه اش : انس بن مالک می گوید

لی می ایستاد و چون نظرش به حضرت مـی  سوار می کرد، آن گاه در بین راه ع
آیا این مردي که مـی آیـد را   ! اي فرزندم: افتاد بچه را رو به او کرده و می گفت

خیـر، او  : آري، او را می بوسید و اگر می گفت: دوست داري؟ اگر بچه می گفت
برو به مادرت ملحق شو، و پدرت را به اهل : را بر زمین می زد و به او می گفت
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ملحق مکن؛ زیرا من به فرزندي که علی بن ابی طالب را دوسـت نـدارد   مادرت 
   )527(. احتیاج ندارم

  نفاق - 2
والذّی فلق الحبةّ وبرأ النسمة، إنّ ھ (: در حدیثی می فرماید امیرالمؤمنین 

قسم « )528(؛ )إنھّ لایحبنّی إلاّ مؤمن ولایبغض نی إلاّ من افق: لعھد النبی الأمی إلی
کسی که دانه را شکافت و مردم را به خوبی خلق کرد، همانا عهـدي اسـت از   به 

جانب پیامبر امی به من که دوست ندارد مرا مگر مؤمن و دشمن ندارد مرا مگـر  
  » . منافق

لایح بّ علی اً من افق (: همیشه می فرمود  رسول خدا: ام سلمه می گوید

هیچ گاه منافق علی را دوست ندارد و مؤمن نیـز او را  « )529(؛ )ولایبغضھ مؤمن
  » . دشمن ندارد

ــد  ــی گوی ــاري م ــوذر غف ماکنّ  ا نع  رف المن  افقین عل  ی عھ  د رس  ول اللهَّ (: اب

بتک   ذیبھم اللهَّ ورس   ولھ، والتخلّ   ف ع   ن الص   لاة، : وآلھ إلاّ ب   ثلاث علیھ الله ص   لى
 ــ« )530(؛ )وبغض  ھم عل  ی ب  ن أب  ی طال  ب ــافقین را در عه ــا من ــدام ــول خ  د رس

ف از نماز و : تنها با سه خصلت می شناختیم  به تکذیب خدا و رسول و تخلّ
  » . بغض علی بن ابی طالب

 -نحـن معشـر الأنصـار     -کناّ نعـرف المنـافقین   «: ابوسعید خدري می گوید
  ». ما جماعت انصار، منافقین را با دشمنی علی می شناختیم« )531(؛ »ببغضهم علیاً

  فسق - 3
لای بغض علی اً إلاّ (: نقل کرده که فرمـود   ابوسعید خدري از رسول خدا

علی را به جز منافق یـا فاسـق یـا دنیـا     « )532(؛ )منافق أو فاسق أو صاحب دنیا
  ». طلب دشمن ندارد
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  دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت 

دشـمنی داشـت بلکـه از     نهـا بـا اهـل بیـت     ه کسی بود که نه تیابن تیم
ما در این بحث به نمونـه هـایی از ایـن مـوارد     . مخالفان آنان نیز دفاع می نمود

  : اشاره می کنیم

  !!ادعاي افضلیت عمر بر امام علی  - 1
و اما عمر، پس استفاده علی از او بیش از استفاده عمـر  «: ابن تیمیه می گوید

   )533(. »...ز او بود ا

  پاسخ
از او اسـتفاده   خلیفه دوم چه علمی داشته تا بخواهد حضرت علی : اولاً
اینک به برخی از آرا و فتاواي او اشاره می کنیم تا براي خواننـدگان ایـن   . ببرد

  . مطلب روشن شود
حکم به، به جا نیاوردن نماز براي کسی که جنب بوده و آب در دسترس  - 1

   )534(. او نیست
   )535(. عدم معرفت به حکم شکیات نماز - 2
 روزي عمــر بــر منبــر رســول خــدا: مســروق بــن اجــدع مــی گویــد - 3

چرا مهر زنان را زیاد قرار می دهید، رسـول  ! اي مردم: قرار گرفت و گفت 
زنـی در   ...و اصحابش مهر را چهارصد درهم و کمتر قرار می دادنـد    خدا

رآن نازل کـرده  آیا نشنیده اي آنچه را که خداوند در ق: مجلس حاضر بود، گفت
: ا نشنیده اي که خداوند مـی فرمایـد  آی: کدامین آیه؟ زن گفت: است؟ عمر گفت

. به او پرداخته اید] به عنوان مهر[و مال فراوانی « )536( )وَآتیَتمُْ إحِْ داھنَُّ قنِْط اراً (
  )537(. ما را ببخش، تمام مردم از عمر دانا ترند! بار خدایا: عمر گفت» 
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ً ك  وَفا(: در آیه» اب«جهل خلیفه به کلمه  - 4 ةً وَأبَاّ    )538(. ) ھَ
   )539(. جهل خلیفه به تأویل قرآن - 5
عمر بن خطّـاب نمـاز مغـرب را بـا     : ابی سلمۀ بن عبدالرحمن می گوید - 6

قرائـت  : بعد از نماز به او گفتند. مردم به جاي آورد ولی قرائت را فراموش نمود
. خوب بـود : رکوع و سجود من چگونه بود؟ گفتند: عمر گفت. به جاي نیاوردي

   )540(. باکی نیستپس : عمر گفت
   )541(. جهل خلیفه به کیفیت طلاق کنیز - 7
   )542(. جهل خلیفه به سنّت مشهور - 8
   )543(. اجتهاد خلیفه در گریه بر مرده - 9

عمر درباره بچه اي از اهـل عـراق کـه دزدي    : ابن ابی ملیکه می گوید - 10
ب کنید، اگر شش وجب بـود د : کرده بود چنین نوشت جسـت او را قطـع   او را و

او را وجب کردند، دیدند که یک بند انگشت کمتـر اسـت، لـذا او را رهـا     . کنید
   )544(. نمودند
از عمر بن خطاّب در مورد مردي سؤال شد که زنـش را در جاهلیـت    - 11

من تو را نه امر می : او گفت. دو طلاق داده و در اسلام نیز یک طلاق داده است
لکن من دستور مـی دهـم   : عبدالرحمن در آنجا حاضر بود و گفت. کنم و نه نهی

   )545(. که طلاقت را در شرك به حساب نیاوري
عمر بن خطاّب را دیدم که بـر کـف دسـتان    «: ن حر می گویدخرشۀ ب - 12

مردان به جهت روزه گرفتن در ماه رجب می زد تا دستان خود را بـر غـذا وارد   
و نمی دانی رجب چیست؟ همانا رجب ماهی است کـه  ! رجب: کنند و می گفت

  )546(. »اهل جاهلیت آن را تعظیم می کردند و چون اسلام آمد رها شد
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 لی است که روزه ماه رجب از مستحبات نزد فریقین بوده و پیـامبر این در حا

   )547(. در آن ماه روزه می گرفته است 
اینک به . از مسلمّات است استفاده عمر بن خطاّب از حضرت علی : ثانیاً

  : نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم
. ه دنیا آورده بـود را نـزد عمـر آوردنـد    روزي زنی که بچه شش ماهه ب - 1

آمـد و   خـواهرش نـزد حضـرت علـی     . دستور داد تا او را سنگباران کنند
عمر می خواهد خواهرم را سنگسار کند، تو را به خدا سـوگند مـی   : عرض کرد

آري بـراي او  : حضـرت فرمـود  . دهم اگر براي او عذري می دانی مـرا خبـر ده  
وَالْوالدِاتُ یرْضِعْنَ أوَْلادَھنَُّ (: خداوند می فرماید: اه فرمودآن گ ...عذري است 

» . و مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می دهند« )548( )امِلیَنِ ك حَوْلیَنِ 
لاثوُنَ شَ ھْراً (: نیز فرمود و دوران حمل و از شـیر بـاز   « )549( )وَحَمْلھُُ وَفصِالھُُ ثَ

  » . گرفتنش سی ماه است
و دوران شـیرخوارگی او در دو  « )550( )وَفصِ الھُُ فِ ی ع امَینِ (: و نیز فرمـود 

   )551( ...حداقلّ حمل، شش ماه است : نتیجه این که» . سال پایان می یابد
زن دیوانه اي را که زنا داده بود به نزد عمر آوردند، : ابن عباس می گوید - 2

، آن گـاه دسـتور داد تـا او را    عمر با عده اي درباره حکم آن زن مشورت کـرد 
گنـاه ایـن زن   : که از آنجا عبور می کرد فرمود حضرت علی . سنگسار کنند
این زن دیوانه فلان قبیله است که زنا داده و عمر امر کرده تـا او  : چیست؟ گفتند
آن گـاه بـه نـزد عمـر آمـد و      . او را برگردانید: حضرت فرمود. را سنگسار کنند

قلـم مؤاخـذه از سـه دسـته     : فرمـود   یا نمی دانی که رسول خـدا آ: فرمود
از بچه تا بالغ گردد، و از خواب تا بیدار شود و از دیوانه تـا  : برداشته شده است

عاقل گردد؟ این زن دیوانه فلان قبیله است، و شاید در حال جنونش دسـت بـه   
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و عمر که در آنجا بود بـه علامـت   چنین کاري زده است، آن گاه زن را رها کرد 
   )552(. تأیید، تکبیر گفت

عمـر دسـتور   . زن آبستنی را نزد عمر آوردند که اعتراف به زنا کرده بود - 3
این زن را کجا مـی  : او را دید، فرمود حضرت علی . داد او را سنگسار کنند

ت او را برگردانـد و  حضـر . عمر دستور داده تا او را سنگسار کنیم: برید؟ گفتند
تو اگر سلطه بر این زن داري چه حقی بر آن بچه اي داري که در شـکم  : فرمود

زنان عاجزند کـه  : عمر آن زن را رها کرد و در آن هنگام گفت ...او قرار دارد؟ 
. مثل علی بن ابی طالب را بزایند، اگر علی نبود به طور حتم عمر هلاك شده بود

)553(   
در مسـأله اي   مدرك معتبري وجود ندارد که حضرت علی در هیچ : ثالثاً

  . فقهی یا حکم قضایی، به عمر مراجعه کرده و از او استفاده کرده باشد

  تقدیم سه خلیفه بر امام علی  - 2
   )554(. »مردم ابوبکر را مقدم داشتند؛ زیرا او برتر بود«: ابن تیمیه می گوید

 ت عمر به این حدیث استدلال کرده که حضـرت رسـول خـدا   و او در افضلی

   )555(. »اگر من در میان شما مبعوث نشده بودم عمر مبعوث می شد«: فرمود 

  پاسخ
ابن تیمیه براي اثبات مدعاي خود به احادیثی تمسک کرده که خود اهل : اولاً

  . سنّت به جعلی بودن یا ضعیف بودن آن ها اعتراف کرده اند
را ابـن جـوزي در کتـاب     )ل ولم ابع ث لبع ث عم ر(حـدیث  : از باب نمونه

بـراي روشـن   . که مخصوص احادیث جعلی اسـت، آورده اسـت  » الموضوعات«
  . مراجعه شود» الغدیر«این مطلب به جلد پنجم  شدن بیشتر
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اسـت؛ در حـالی کـه آن     چگونه ابوبکر برتر و افضل از امام علـی  : ثانیاً
حضرت مشمول آیه ولایت، آیه تطهیر، آیه مودت، آیه شراء، آیه مباهله و آیات 

و . بوده و در کعبه متولد شـد   و نیز اوست که برادر پیامبر. مدح دیگر است
بـر هـیچ بتـی    . قـرار گرفـت    از طفولیت تحت تربیت الهی به توسط پیامبر

  . شد» کرّم اللَّه وجهه«سجده نکرد و لذا موصوف به 
نـور او و  . او اولین مؤمن به اسلام و محبوب ترین خلق به سوي خداوند بود

از یک منشأ بود و از زاهدترین و شجاع ترین و دانـاترین    نور رسول خدا
  . افراد به حساب می آمد

براي تحقیق بیشتر و بررسی مصادر تاریخی و حدیثی و اطّـلاع از مـتن ایـن    
از  )556(» شیعه شناسی و پاسـخ بـه شـبهات   «اخبار و روایات می توانید به کتاب 

  . نویسنده مراجعه نمایید

  یت یزید به قتل امام حسین ادعاي عدم رضا - 3
یزید اظهار رضایت به قتل حسین نکـرد، بلکـه اعـلان    «: ابن تیمیه می گوید

   )557(. »ناراحتی و دردمندي بر قتل او نمود

  پاسخ
از تاریخ به طور وضوح استفاده می شود که یزید راضی به کشته شـدن  : اولاً

و مطابق روایـات، هـر   . ین امر خشنود بوده استبوده و لذا از ا امام حسین 
اینک به شـواهدي بـر   . کس بر عمل قومی راضی باشد از جمله آنان خواهد بود

  : این مطلب اشاره می کنیم
. »ستایش خداي را که حسـین را کشـت  «: یزید به نعمان بن بشیر گفت - 1

)558(   
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به یزیـد   ن زمانی که خبر کشته شدن امام حسی«: یعقوبی می نویسد - 2
   )559(. »...رسید او در باغ خضراي خود بود، در آن هنگام تکبیر بلندي گفت 

و چون اسیران به شام رسیدند، یزید بزرگان اهل شام را دعوت کرد تـا   - 3
   )560(. بر او وارد شده و به او به جهت این پیروزي تبریک بگویند

را نـزد   ه چون سـر امـام حسـین    مقریزي و دیگران نقل کرده اند ک - 4
یزید گذاردند، شروع به کوبیدن با قضیب به دندان هاي حضـرت نمـود و شـعر    

آن گاه دستور داد تا سر شریف آن حضرت را بر در قصر تـا سـه روز    ...خواند 
   )561(. به دار آویختند

و مطابق نص دیگر تا سه روز در دمشق سر را بـر دار زد و سـپس آن را در   
   )562(. خزینه اسلحه خود قرار داد

را و ابن زیاد و بـا   خدا لعنت کند قاتل حسین «: سیوطی می نویسد - 5
   )563(. »او یزید را

ا جایز احمد لعن او ر: از ابن جوزي درباره لعن یزید سؤال شد؟ او گفت - 6
یزید را دوست نداریم؛ به جهـت آن کـاري کـه بـا     : دانسته است و ما می گوییم
را به اسـیري بـه     انجام داد، و آل رسول خدا  فرزند دختر رسول خدا

   )564(. »شام بر روي هودج هاي شتران فرستاد
مسـکر مـی   . القلـب بـود   یزید مردي ناصبی و غلـیظ «: ذهبی می گوید - 7

شروع کرد و با  دولتش را با کشتن حسین . آشامید و منکرات انجام می داد
   )565(. »واقعه حرّه ختم نمود

همانا کشتن او از «: می نویسد ابن خلدون درباره کشتن امام حسین  - 8
سـاب مـی آیـد، و    کارهاي یزید به حساب می آید که تأکید کننده فسق او به ح

   )566(. »حسین در این واقعه شهید در راه خدا بود
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 ...یزید همیشه اهـل طـرب بـود    «: مسعودي و دیگران نقل کرده اند که: ثانیاً
و ایـن  . روزي در مجلس شراب نشسته و در طرف راستش ابن زیاد قرار داشت

  : تآن گاه رو به ساقی کرده و گف. بود بعد از کشتن حسین 
  إســـقنی شـــربۀ تـــروي مشاشـــی

ــاد         ــن زی ــا اب ــقِ مثله ــل فاَس ــم م   ث

   
  صـــاحب الســـرّ والامانـــۀ عنـــدي

)567(و لتســـدید مغنمـــی وجهـــادي      
  

   
آن گاه روي کن و بـه مثـل   . مرا شرابی ده که سراسر وجودم را سیراب کند«

  . آن، ابن زیاد را سیراب کن
به جهت تأیید غنیمت ها و جهاد من . او که صاحب سرّ و امانت نزد من است

  » . چنین کن
یزید، ابن زیاد را به سوي خود طلبیـد و امـوال   «: سبط بن جوزي می نویسد

بسیار و تحفه هاي بزرگی به او عطا نمود، و او را به خود نزدیک کرده، منزلتش 
. ود داخل کرده و هم پیاله شرابش گردانیدو نیز او را بر زنان خ. را رفیع گردانید

آن گـاه خـودش آن دو بیـت سـابق را     . غنا بخوان: آن گاه به آوازه خوان گفت
   )568(. »انشاء نمود

   )569(. ابن اعثم نقل کرده که یزید به ابن زیاد یک ملیون درهم جایزه داد
بعد از آن که ابن زیاد امام حسـین   -از تاریخ استفاده می شود که یزید : ثالثاً
جوایز بسیاري براي او فرستاد و نزد او اجر و قرب  -را به شهادت رسانید  

  . خاصی پیدا کرد
به یزید رسید، مقام و درجـه   چون سر حسین «: ابن اثیر می نویسد - 1

د یزید بالا رفته، هدایایی به او عطا نمود و به جهت آنچه انجـام داده  ابن زیاد نز
   )570(. »بود او را مسرور ساخت
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چون عبیداللَّه بن زیاد، حسین بن علی و فرزنـدان  «: طبري نقل می کند - 2
در . پدرش را به قتل رسانید سرهاي آنان را به سوي یزید بـن معاویـه فرسـتاد   

. »شنود شد و عبیداللَّه منزلت و مقامی نزد یزید پیدا کردابتدا یزید از این عمل خ
)571(   

از نصوص تاریخی استفاده می شود که یزید نـه تنهـا ابـن زیـاد را بـه      : رابعاً
  . توبیخ نکرد، بلکه از توبیخ او نیز جلوگیري نمود جهت کشتن امام حسین 

بر یزید وارد کردند، یحیی  هنگامی که اسرا را«: طبري و دیگران نقل کرده اند
لی و ...بن حکم با خواندن دو بیت ابن زیاد را بر این عمل توبیخ و سرزنش کرد 

   )572(» !ساکت باش: یزید مشت محکمی به سینه او زد و به او گفت
این حرکت و چنین دفاع سرسخت از ابن زیاد، نه تنها دلیل بر رضایت یزیـد  

ي بر عمل او بوده و در حقیقت این جنایـت بـه   بر عمل ابن زیاد دارد بلکه امضا
  . امر او بوده است

  به شام انکار انتقال سر مبارك امام حسین  - 4
انتقال سر حسین به شام در زمان یزید، اصل و اساسـی  «: ابن تیمیه می گوید

   )573(. »ندارد

  پاسخ
در صـورت بیعـت    از تاریخ استفاده می شود که قصد یزید آن بوده کـه : اولاً

  . او را به قتل برساند نکردن امام حسین 
یزید در نامه اي به ولید بن عقبۀ بن ابـی  «: یعقوبی در تاریخ خود می نویسد

هرگاه این نامه من بـه دسـتت   : سفیان، عامل و والی خود در مدینه چنین نوشت
آن دو براي من بیعت  رسید حسین بن علی و عبداللَّه بن زبیر را احضار کن و از
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بگیر، و در صورتی که امتناع کردند گردن آن دو را بزن و سرهایشان را بـه نـزد   
   )574(» ...من بفرست 

به یزید رسید مقام و درجـه   چون سر حسین «: ابن اثیر می نویسد: ثانیاً
انجـام داده  ابن زیاد نزد یزید بالا رفته، هدایایی به او عطا نمود و به جهت آنچه 

   )575(. »بود او را مسرور ساخت
. آن گاه یزید به مردم اجازه داد تا بر او وارد شوند«: طبري نقل می کند: ثالثاً

مقابلش بود و با  مردم داخل دارالاماره یزید شدند؛ در حالی که سر حسین 
صحاب رسـول  شخصی از ا ...می کوبید  چوب دستی خود بر گلوي حسین 

آیا با چوب دستی ات بـر  : به نام ابو برزه اسلمی خطاب به یزید گفت  خدا
تو چوبت را بر جایی میکـوبی کـه مـن    ! میکوبی؟ آگاه باش گلوي حسین 

در روز قیامـت خـواهی   ! اي یزیـد . آن جا را می بوسـید   دیدم رسول خدا
در روز قیامت خواهد  ولی حسین . آمد؛ در حالی که شفیع تو ابن زیاد است

است، آن گاه برخاست و بر او پشت کـرد    آمد؛ در حالی که شفیعش محمد
   )576(. »و از مجلسش بیرون رفت

آن گاه یزید بر مردم اذن داد تا بر او وارد شوند؛ «: قل می کندابن اثیر ن: رابعاً
در مقابل او قرار داشت، و در دستان او  در حالی که سر مبارك امام حسین 

آن گاه مشغول قرائت اشـعار  . چوبی بود که با آن به گلوي آن حضرت می کوبید
موضوع کشتن امام حسین  حسین بن حمام شد که دلالت بر افتخار و تکبر او در

   )577(. »دارد 
و کشته شـدن او راضـی نبـود چـرا بـا       اگر یزید بر شهادت امام حسین 

چوب به گردن و بنابر نقل دیگر بر لب و دندان حضرت زد؟ و چرا بر ایـن کـار   
  !با خواندن اشعار افتخار کرد؟
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ان پدرش کشته شـدند، ابـن   هنگامی که حسین و فرزند«: سیوطی می نویسد
یزید در ابتدا از کشـته شـدن آن هـا    . زیاد سرهاي آنان را به سوي یزید فرستاد

خوشحال گشت، ولی چون مشاهده کرد مسلمانان بدین جهت او را دشمن داشته 
و جا داشت و ایـن حـق   . و بغض او را بر دل گرفته اند لذا اظهار پشیمانی نمود

   )578(. »ارندمردم بود که او را دشمن بد
را به نزد یزید گذاردند  هنگامی که سر حسین : سبط بن جوزي نقل کرده

. اهل شام را دعوت کرد و شروع به کوبیدن چوب خیزران بر سر حضرت نمـود 
آن گاه اشعار ابن زبعري را قرائت نمود که مضمون آن این است که مـا بزرگـان   

در بدر کشته شدند به قتل رساندیم و لذا  بنی هاشم را در عوض بزرگان خود که
   )579(. »در این جهت اعتدال و تعدیل برقرار شد

  انکار به اسارت بردن حریم امام حسین  - 5
یزید حریمی از حسین را به اسیري نگرفت، بلکه اهـل  «: ابن تیمیه می گوید
   )580(. »بیت او را اکرام نمود

  پاسخ
هنگامی که اسرا را بر یزید وارد کردنـد  «: ان نقل کرده اندطبري و دیگر: اولاً

یحیی بن حکم با خواندن دو بیت ابن زیاد را بر این عمل توبیخ و سرزنش کـرد  
   )581(» !ساکت باش: ولی یزید مشت محکمی به سینه او زد و به او گفت ...

امی که بـه کوفـه   هنگ حسین ) امام(اهل بیت «: ابن اثیر می نویسد: ثانیاً
آن گاه نامه  ...رسیدند ابن زیاد آنان را حبس نمود و خبر آن را بر یزید فرستاد 

اي از طرف یزید به ابن زیاد فرستاده شد و در آن امر نمود اسرا را به طرف شام 
   )582(. »...ارسال دارد 
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  انکار امر یزید به قتل امام حسین  - 6
پس یزید امر به کشتن حسین و حمل سر او در مقابلش «: ابن تیمیه می گوید

نکرد، و هرگز چوب به دندان هاي او نکوبید، بلکه این ابن زیاد بـود کـه چنـین    
   )583(. »...اعمالی را انجام داد 

  پاسخ
ابن اعثم نقل می کند که ولید بن عقبه در نامه اي به یزید از اتفـاقی کـه   : اولاً

یزید از این واقعه . و ابن زبیر افتاد او را باخبر ساخت او و امام حسین بین 
هر گاه نامه من به دست تو «: غضبناك شده و در نامه اي به او چنین می نویسد

و عبداللَّه . رسید بیعت مجددي از اهل مدینه با تأکیدي از جانب تو بر آنان بگیر
ا زنده است از دست ما نمی تواند فـرار کنـد، ولـی    بن زبیر را رها کن؛ زیرا او ت

اگـر چنـین   ! همراه جوابی که براي من می فرستی باید سر حسین بن علی باشد
کردي براي تو اسبان نجیب قرار می دهم و نزد مـن جـایزه و بهـره اي زیـادتر     

   )584(. »...داري 
به یزید رسید، وي نامه  خبر خروج حسین «: ابن عساکر می نویسد: ثانیاً

اي به عبیداللَّه بن زیاد که عاملش در عراق بود نوشت و او را به جنگ و مقابله 
دسترسـی پیـدا    امر نمود و دستور داد که اگر به امام حسین  با حسین 

   )585(. »کرد او را به سوي شام بفرستد
یزید بن معاویه نامـه اي را  «: وفه گفتابن زیاد به اهل ک: ابن اعثم می نویسد

با چهار هزار دینار و دویست هزار درهم براي من فرستاده تـا آن را بـین شـما    
توزیع کنم و با آن شما را به جنگ با دشمنش حسین بن علی بفرستم، پـس بـه   

  )586(. »دستور او گوش فرا داده و او را اطاعت کنید
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ـه بـن    -ه والی خود در عـراق  یزید در نامه اي ب«: سیوطی می گوید عبیداللَّ
   )587(. »دستور جنگ با حسین را صادر نمود -زیاد 

را به قتل رسانید، یزیـد   چون ابن زیاد امام حسین «: ابن اعثم می نویسد
   )588(. »براي او یک میلیون درهم جایزه فرستاد

از شـهادت امـام حسـین    سلم بن زیاد برادر عبیداللَّه بن زیاد هنگامی که بعد 
هر آینه محبت و دوستی شما اي بنـی  «: بر یزید وارد شد، یزید به او گفت 

   )589(. »زیاد بر آل ابو سفیان واجب شد
هنگامی که ابن زیاد به نزد یزید آمد، یزیـد بـه اسـتقبال او رفـت و بـین دو      

زنانش وارد کرد و  چشمانش را بوسید و او را بر تخت پادشاهی اش نشاند و بر
مـا را از شـراب   : به آوازه خوان دستور داد تا برایش بخواند، و به سـاقی گفـت  

 و تا یک سال. آن گاه یک میلیون به او و عمر بن سعد جایزه داد ...سیراب کن 
   )590(. خراج عراق را به وي واگذار نمود

عراق حرکت نمود؛ در از مکه به طرف  حسین «: یعقوبی می نویسد: ثالثاً
: یزید به او چنین نوشت. حالی که یزید، عبیداللَّه بن زیاد را والی عراق کرده بود

خبر به من رسیده که اهل کوفه به حسین نامه نوشته و از او دعوت کرده انـد تـا   
اگر او را به  ...بر آنان وارد شود، و او نیز از مکه به طرف کوفه در حرکت است 

پـس  . ه هیچ و گرنه تو را به نسب و پدرت بـاز خـواهم گردانـد   قتل رساندي ک
   )591(. »بپرهیز که وقت از دست تو فوت نشود

از این نص تاریخی به خوبی استفاده می شود که یزید، عبیداللَّه بـن زیـاد را   
کرده و او را در صورت نافرمانی تهدید نیـز کـرده    مأمور کشتن امام حسین 

  . است
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ابن اعثم و دیگران نقل کرده اند که حرّ بن یزید با اصـحابش در مقابـل   : اًرابع
در  او در نامه اي به ابن زیاد از فرود آمـدن امـام حسـین    . امام فرود آمدند

: چنـین نوشـت   ابن زیاد در نامه اي به امام حسین . سرزمین کربلا خبر داد
به من خبر رسیده که در کربلا فرود آمده اي، امیرالمـؤمنین  ! اما بعد؛ اي حسین«
در نامه اي به من نوشته که بر چیزي تکیه ندهم و از نان سیر نگـردم   -یزید  -

تا آن که تو را به لطیف خبیر ملحق کرده یا به حکـم خـود و حکـم یزیـد بـاز      
   )592(. »گردانم

خی به خوبی استفاده می شود که یزید، عبیداللَّه را در صورت از این نص تاری
  . مأمور به قتل آن حضرت کرده است بیعت نکردن امام حسین 

  انکار واقعه حرّه  - 7
یزید جمیع اشراف را نکشت و تعداد کشته ها نیز بـه ده  «: ابن تیمیه می گوید

و روضه او نرسید، و نیز کشتار   هزار نفر نرسید، و خون ها نیز به قبر پیامبر
   )593(. »در مسجد او واقع نشد

  پاسخ
ق در روزگار . ه 63واقعه حرّه، رخدادي بس تلخ و سنگین است که به سال 

  . سلطنت یزید بن معاویه، میان لشکریان شام و مردم مدینه به وقوع پیوست
همواري گفتـه مـی شـود کـه      در لغت به سرزمین هاي سنگلاخ و نا» حرّه«

 )594(. داراي سنگ هاي سیاه بوده، عبور از آن ها به دشواري صورت مـی گیـرد  
واقعه حرّه از آن رو چنین نام گرفته که هجوم لشکریان حکومتی شام بـه مـردم   
مدینه از سمت شرقی آن؛ یعنـی از ناحیـه سـرزمین هـاي سـنگلاخی آن شـهر       

   )595(. صورت گرفته است
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ه رابه حق باید یکی از فجایع تاریخ دانست و در شمار زشت تـرین  واقعه حرّ
واقعـه حـرّه   «: ابن مشکویه می نویسد. حوادث سلطنت بنی امیه به حساب آورد

   )596(. »از سهمگین ترین و سخت ترین وقایع است

  عوامل قیام مردم مدینه
بیش از  ق علیه سلطنت یزید و سلطه امویان،. ه 63قیام مردم مدینه در سال 

. هر چیز اعتراض گسترده و مردمی علیه سیاست ها و برنامه هاي حکومتی بـود 
این جریان خودجوش اجتماعی، پس از همدلی در انکار سلطه بنی امیه صورت 
گرفت، و گروه انصار، عبداللَّه بن حنظله و گروه قریش، عبداللَّه بن مطیـه را بـه   

   )597(. فرماندهی نیروهاي رزمی خود انتخاب کرد
  . این انقلاب و قیام عواملی داشته که به برخی از آن ها اشاره می کنیم

  احساسات دینی - 1
و سرزمین رشـد و بالنـدگی پیـام وحـی از       مدینه به عنوان شهر پیامبر

اهمیت ویژه اي برخوردار بود، و گسترش معرفت دینی و بیان و تعلـیم و تبیـین   
و نیز فهم و تفسیر کلام وحی در عصر آن حضرت در آن شهر   سنّت پیامبر

اعم از مهاجران و انصار در آن دیار زیسـته    صورت گرفته، اصحاب پیامبر
نیز بیشتر آنان بـه جهـت وجـود خـاطرات      پس از رحلت رسول اکرم . اند

  . بر سایر شهرها ترجیح دادند حضرت، ماندن در آن دیار را
و اوصیا و اصـحاب آن    بدیهی است که انس مردم مدینه با روش پیامبر

حضرت، سبب شده بود تا روح اسلام خواهی آنان در مقایسه با شامیان قوي تر 
باشد و نادرستی شیوه حاکمان و والیان را آسان تر از دیگران دریابند، چـرا کـه   

مردم بودند که نخستین اعتراض سیاسی خود را نسبت به عثمان بن عفّـان  همین 
اکنون همان مردم شاهد فرمانروایی جوانی ناپخته شده اند که نـه از  . ابراز داشتند



171 

 

کار سیاست چیزي می دانـد و نـه حـریم هـاي دینـی را پـاس مـی دارد، لـذا         
  . اعتراضات آنان بلند شد

گروهی از مهاجرین و انصار  -حاکم مدینه  -عثمان بن محمد بن ابی سفیان 
را از مدینه به دمشق فرستاد تا با خلیفه ملاقات کرده و اعتراضـات خـود را بـا    

   )598(. یزید در میان بگذارند و با بخشش هایش آنان را ساکت کند
یزید در این ملاقات نه تنها نتوانست توجه آن ها را به خود جلب کنـد بلکـه   

   )599(. ه اش بی کفایتی خود را به آن ها ثابت کردبا اعمال جاهلان
آنان هنگامی که به شهر مدینه بازگشتند، آنچه را از یزید دیـده بودنـد بـراي    

فریاد می زدند ما از نـزد کسـی     آنان در مسجد پیامبر. مردم تعریف کردند
ب را با مردان پست می آییم که دین ندارد، شراب می خورد، تنبور می نوازد، ش
   )600(. و کنیزان آوازه خوان به سر می برد و نماز را ترك می نماید

از نـزد مـردي   : چه خبر آورده اي؟ گفت: مردم از عبداللَّه بن حنظله پرسیدند
. می آیم که به خدا سوگند اگر کسی غیر از فرزندانم با من نباشد با او می جنگم

ـه  . ید به تو پول و هدیه هـایی داده اسـت  ما شنیده ایم که یز: مردم گفتند عبداللَّ
ولی من آن ها را نپذیرفتم مگر براي تـدارك نیـرو بـر    . درست شنیده اید: گفت

به این ترتیب عبداللَّه به تحریک مردم علیه یزید پرداخت و مـردم  . علیه خود او
   )601(. نیز اجابت کردند

سبب مخالفت اهل مدینه، این بود که یزیـد در معاصـی   «: سیوطی می نویسد
   )602(. »زیاده روي کرد

  واقعه کربلا وشهادت امام حسین  - 2
چون ستم یزید و کارگزارانش فراگیر شـد و فرزنـد   «: ابن خلدون می نویسد

   )603(. »و یارانش را کشت، مردم سر به شورش برداشتند  رسول خدا



172 

 

و برگشتن اسیران را به  وقتی که بشیر بن جذلم خبر شهادت امام حسین 
اهل مدینه داد، گویا بانگ و خبر بشیر، نفخه صور بود که عرصه مدینه را صـبح  

طرف دروازه مدینه زنان مدینه بی پرده از خانه ها بیرون آمدند و به . قیامت کرد
رهسپار شدند، به گونه اي که هیچ مرد و زنی نماند جز این کـه بـا پـاي برهنـه     

 ؛ مثل روزي که پیامبر خدا»وامحمداه، واحسیناه«بیرون می دوید و فریاد می زد 

   )604(. از دنیا رفته بود 
. م مدینه سخت اثـر کـرد  خطبه اي خواند و سخنانش در مرد  امام سجاد

و مادران شهیدان کربلا، هر یک فضاي گسترده  از سوي دیگر، زینب کبري 
اي از محیط جامعه خود را تحت تأثیر رخدادهاي واقعه عاشورا و آنچـه در راه  

  . کوفه و شام و مجلس یزید دیده بودند، قرار می داد
  نابسامانی هاي سیاسی - 3

ؤثر در قیام مردم مدینه در برابر دولـت امـوي، روش هـاي    از دیگر عوامل م
ناشایست اخلاقی و تصمیم گیري هاي ناشیانه سیاسی بود که مردم مدینه شاهد 

عبداللَّه بن زبیر در نامه اي به یزید در انتقـاد از ولیـد بـن عقبـه مـی      . آن بودند
وجـه   تو مردي خشن و سختگیر را براي ما فرستاده اي کـه بـه هـیچ   «: نویسد

توجهی به حق و حقیقت ندارد و به پند خیرخواهان و خردمندان اعتنا نمی کنـد،  
و حال آن که اگر مرد نرم خویی را گسیل می داشتی، امید می داشتم که کارهاي 

   )605(. »دشوار و پیچیده را آسان سازد
به دنبال این اعتراض بود که یزید، ولید بن عقبه را عزل کـرد، و عثمـان بـن    

مد بن ابی سفیان را که او نیز جوانی مغرور و بی تجربه و بی دقـت بـود، بـه    مح
و در زمانی که او والی مدینه بود واقعـه حـرّه    )606(حکومت حجاز منصوب کرد، 

   )607(. اتفاق افتاد
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همه این عوامل عقده هایی متراکم و فرصـتی مناسـب بـراي انفجـار بـود و      
ابـن مینـا نماینـده تـام     . ه بـه وجـود آمـد   احتیاج به جرقهّ اي داشت و آن جرق

الاختیار یزید در جمع آوري اموال او در مدینه بود، می کوشید تا اموال گردآمده 
را از محلّ حرّه خارج کند که معترضـان مدینـه، راه را بـر او بسـته و آن هـا را      

   )608(. توقیف کردند
 ـ   ی سـفیان، والـی   ابن مینا موضوع توقیف اموال را به عثمان بن محمـد بـن اب

را طی نامه اي به شام گزارش نمود و یزیـد  او نیز موضوع  ...مدینه گزارش داد 
  . را بر علیه مردم مدینه برانگیخت

لشکر ! به خدا سوگند«: یزید از شنیدن این خبر خشمگین شد و اظهار داشت
انبوهی به طرف آن ها گسیل خواهم کرد و آنان را زیـر سـم اسـبان لگـد مـال      

   )609(. »نمود خواهم
  رویارویی آشکار

عبداللَّه بن حنظله، مردم مدینه را براي مبارزه نهایی با یزید و بنـی امیـه فـرا    
جایگاه اجتماعی او در میان مردم سبب شد تا با وي هماهنـگ شـوند و   . خواند

حتی خود او را به عنوان والی مدینه برگزینند و با او بیعت نماینـد و یزیـد را از   
   )610(. زل کنندخلافت ع

ق، . ه 63مردم مدینه پس از بیعت با عبداللَّه بن حنظله در روز اول ماه محرم 
. عثمان بن محمد بن ابی سفیان عامل یزید و والی مدینه را از شهر اخراج کردند

سپس بنی امیه و وابستگان آن ها و نیز قریشیانی را که با بنی امیـه هـم عقیـده    
کمَ زندانی سـاختند،   بودند و شمار آن ها به هزار تن می رسید در خانه مروان ح

   )611(. بدون آن که آسیبی به آن ها برسد
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امیر مدینه پیراهن پاره پاره خود را براي یزید به شام فرستاد و در نامه اي به 
   )612(. »اهل مدینه قوم ما را از مدینه بیرون راندند! به فریاد ما برسید«: او نوشت

گام به مسجد آمد و بر بالاي منبر رفت و بانگ بـرآورد کـه اي   یزید شب هن
به من نوشته است که اهل مدینه، بنی  -والی مدینه  -عثمان بن محمد ! اهل شام

اگـر هـیچ سرسـبزي و آبـادي وجـود      ! به خدا سوگند. امیه را از شهر رانده اند
   )613(. نداشته باشد برایم گواراتر از شنیدن این خبر است

  اعزام نیرو به مدینه
هري و سپس عمروبن سعید اشدق و  یزید ابتدا فردي به نام ضحاك بن قیس ف
پس از او عبیداللَّه بن زیاد را براي انجام این مأموریت دعوت کرد، ولی هر کدام 

   )614(. به شکلی از انجام این مأموریت سر باز زدند
ريّ شد و یزیـد   سرانجام این مأموریت متوجه شخصی به نام مسلم بن عقبه م

او کـه پیرمـردي   . او را به فرماندهی لشکري براي مقابله با اهل مدینه گماشـت 
   )615(. مریض و داراي نود و اندي سال بود این مسؤولیت را پذیرفت

براي جنگیـدن بـا مـردم حجـاز     ! اي مردم«: منادیان حکومتی جار می زدند
کسی که آماده می شـد در همـان    هر. »بسیج شوید و پول خود را دریافت کنید

مدتی نگذشت که حدود دوازده هزار نفر گـرد  . ساعت صد دینار به او می دادند
و بنابر نقلی دیگر بیست هزار نفر سواره و هفت هزار نفر پیاده آمـاده   )616(. آمدند
یزید به هر کدام از سواره ها دویست دینار و براي هر کدام از پیاده هـاي  . شدند
د دینار جایزه داد و به آنان امر کرد که به همراه مسلم بن عقبـه حرکـت   نظام ص
   )617(. کنند

یزید قریب به نیم فرسخ با مسلم بن عقبه و لشکریان همـراه بـود و آنـان را    
   )618(. بدرقه می کرد



175 

 

در میان این لشکر مسیحیان شامی نیز دیده می شدند که براي جنگ با مـردم  
   )619(. مدینه آماده شده بودند

مردم مدینه را «: یزید درباره مردم مدینه به مسلم بن عقبه چنین سفارش کرد
سه بار دعوت کن، اگر اجابت کردند چه بهتر وگرنه در صورتی که بر آنان پیروز 
شدي سه روز آنان را قتل عام کن، هر چه در آن شهر باشد بـراي لشـکر مبـاح    

. د با دشمن خود انجام دهند باز مـدار اهل شام را از آنچه می خواهن. خواهد بود
چون مدت سه روز بگذرد از ادامه قتل و غارت دست بـردار و از مـردم بیعـت    

هر گاه از مدینه خارج شـدي بـه سـوي مکـه     ! بگیر که برده و بنده یزید باشند
   )620(. »حرکت کن

مسلم بن عقبه همراه لشکریان خود از وادي القري به سوي مدینه حرکت کرد 
رف«ر محلی به نام و د 621(. که در سه میلی مدینه واقع شده اردو زد» ج(   

از طرف دیگر، مردم مدینه دیري بود که از حرکت لشکر شام اطلاع یافتـه و  
  . براي مقابله و دفاع آماده شده بودند

ـه بـن حنظلـه در مسـجد النبـی        با نزدیک شدن لشکر شام به مدینـه، عبداللَّ
فرا خواند و از آنان خواست هر کدام بـا او    دم را به نزد منبر پیامبرمر 

  . همراهند تا پاي جان با او بیعت کنند، مردم نیز تا پاي جان با او بیعت نمودند
اي «: عبداللَّه بر منبر قرار گرفت و پس از حمد خداوند و بیان مطالبی گفـت 

مگر به خاطر این که یزید مردي زناکار، خمار و بی  ما قیام نکردیم! مردم مدینه
   )622(» ...نماز است و تحمل حکومت او مایه نزول عذاب الهی است 

  درگیري لشکر شام و قواي مدینه
. باقی مانده بود استفاده کردنـد   قواي مدینه از خندقی که از زمان پیامبر

و بعید می دانستند که لشکر شام از قسمت ناهموار و سنگلاخی شهر مدینـه کـه   
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در شرق واقع شده است حمله را آغاز کنند، و یا در صورت آغاز جنگ از آنجا 
. ولی لشکر شام از همان منطقه به مردم مدینـه حملـه کـرد   . کاري از پیش ببرند
  . نه مقاومت کردند و نبرد از صبح تا ظهر ادامه یافتقواي مدینه سرسختا

مرا از پشت سر محافظت کن تا : عبداللَّه بن حنظله به یکی از غلامانش گفت
  . و به نبرد با شامیان ادامه داد )623(عبداللَّه نمازش را خواند . نماز گزارم

سـمت  او نیز بـه  . مسلم بن عقبه براي ورود به مدینه از مروان کمک خواست
یکی از مردان آن قبیله را که قبلاً . مدینه حرکت کرد تا به قبیله بنی حارثه رسید

شناسایی کرده بود فراخواند و طی گفت و گوي محرمانه به وي وعده احسـان و  
آن مرد فریب خورد و راهی را . جایزه داد تا راهی براي نفوذ به مدینه نشان دهد

نشان داد و شامیان از همـان راه بـه داخـل    از جانب محله بنی الاشهل به مروان 
   )624(. مدینه نفوذ کردند

مبارزان و مدافعان خطّ مقدم مردم مدینه ناگهان صداي تکبیـر و ضـجه را از   
داخل مدینه شنیدند و پس از زمان نه چندان طولانی متوجه هجوم لشکر شام از 

خاطر دفاع از زن  بسیاري از آنان جنگ را رها کرده و به. پشت سر خود شدند
   )625(. و فرزند خود به مدینه بازگشتند

آنان بـا کشـتن   . شامیان به هر سو حمله می بردند و اهل مدینه را می کشتند
عبداللَّه بن حنظله مقاومت باقی مانده مردم مدینه را در هـم شکسـته و بـر کـلّ     

  . مدینه تسلط یافتند
  قتل و غارت اهل مدینه

. ه63ورود لشکر شام در بیست و هفتم ماه ذي الحجـه  «: ابن قتیبه می نویسد
ق اتفاق افتاد و تا دمیدن هلال ماه محرّم، مدینه بـه مـدت سـه روز در چنگـال     

   )626(. »سپاه شام غارت شد
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مسلم بن عقبه چنان که یزید بن معاویه گفته بود به لشکر شام پس از تصرّف 
سـه روز  ! دست شما باز است، هرچه مـی خواهیـد انجـام دهیـد    «: مدینه، گفت

   )627(. »مدینه را غارت کنید
بدین ترتیب شهر مدینه بر لشکریان شام مباح شد و در معرض تاراج و بهـره  

رفت، و هیچ زن و مردي در مسیر آنان از گزند و برداري همه جانبه آنان قرار گ
   )628(. مردم کشته می شدند و اموالشان به غارت می رفت. آسیب ایمنی نیافت

ناگوار تر از قتل و غارت شامیان نسبت به مردم مدینـه و بـاقی مانـده نسـل     
لات و مهاجر و انصار، اقدام لشکر حـریص و بـی مبـا     صحابه رسول خدا

  . شام به هتک ناموس اهل مدینه بود
در هجوم شامیان به خانه هاي مدینه، هزاران زن هتک حرمت شدند، هزاران 

از ایـن رو آنـان را اولاد الحـرهّ مـی     . کودك زاییده شد که پدرانشان معلوم نبود
   )629(. نامیدند

 کوچه هاي مدینه از اجساد کشته شدگان پر و خون ها تا مسـجد پیـامبر بـر   
و  )631(کودکان در آغوش مادران محکوم به مرگ شده  )630(. زمین ریخته شده بود
   )632(. مورد آزار و بی حرمتی قرار می گرفتند  صحابه پیر پیامبر

شدت کشتار به حدي بود که از آن پس مسلم بن عقبـه را بـه خـاطر زیـاده     
اهل مدینه از آن پس لباس سیاه . ندنامید» مسرف بن عقبه«روي در کشتن مردم 

   )633(. پوشیدند و تا یک سال صداي گریه و ناله از خانه هاي آنان قطع نشد
هشتاد مرد کشته   در روز حرّه از اصحاب پیامبر«: ابن قتیبه نقل می کند

فر به و از قریش و انصار هفتصد ن. و بعد از آن از بدري ها کسی باقی نماند. شد
و از سایر مردم از موالی و عرب و تـابعین ده هـزار نفـر بـه قتـل      . قتل رسیدند

   )634(. »رسیدند
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ق اهل مدینه بر یزید خروج کرده و او را . ه 63در سال «: سیوطی می نویسد
یزید لشکر انبوهی را به سوي آنان فرستاد و دسـتور داد  . از خلافت خلع نمودند

پس از آن به طرف مکه حرکت کرده و ابن زبیر را بـه   آن ها را به قتل رسانده و
و نمـی دانـی   . و واقعه حرّه در مدینه طیبه اتفاق افتاد. لشکر آمدند. قتل برسانند

هـیچ کـس در   ! که واقعه حرّه چه بود؟ حسن یک بار نقل کرد که به خدا سوگند
ان بـه  در آن واقعه جماعت بسیاري از صحابه و از دیگـر . آن واقعه نجات نیافت

إنِّ ا (قتل رسیدند و مدینه غارت شد و از هزار دختر باکره ازاله بکارت شد پس 

ِ وَإِناّ إلِیَھِ راجِعُونَ  من أخاف أھل المدین ة أخاف ھ (: فرمود  رسول خدا ).  َّ

هر کس اهل مدینه را بترسـاند  «؛ )اللهَّ وعلیھ لعنة اللهَّ والملائکة والناس أجمعین
ایـن  » . خداوند او را خواهد ترسانید و لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد

   )635(. »حدیث را مسلم روایت کرده است
مسلم بن عقبه هنگامی که از جنگ و غـارت بـا اهـل    «: ابن قتیبه می نویسد

السلام علیک یا امیرالمؤمنین «: مدینه فارغ شد، در نامه اي به یزید چنین نوشت
من نماز ظهر را نخواندم جز در مسجد آنان بعد از کشتن فجیـع و بـه غـارت     ...

و سه بـار  . فرار کننده را دنبال کرده و مجروحان را خلاص کردیم ...بردن عظیم 
. »...همان گونه که امیرالمؤمنین دستور داده بـود  خانه هایشان را غارت نمودیم؛ 

)636(   
در «: از زهري نقل کرده که گفـت » هحرّ«سبط بن جوزي از مداینی در کتاب 

روز حرّه از بزرگان قریش و انصار و مهاجران و سرشناسان و از موالی هفتصـد  
و تعداد کسانی که از بردگان و مردان و زنان به قتل رسیدند، . نفر به قتل رسیدند
ید و رس ـ  چنان خونریزي شد که خون ها بـه قبـر پیـامبر   . ده هزار نفر بود

  . پر از خون شد  روضه و مسجد پیامبر
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و منبر او پناه بردنـد؛ ولـی     مردم به حجره رسول خدا: مجاهد می گوید
  . شمشیرها بود که بر آنان وارد می شد

هزار زن بـدون  : مداینی از ابن قره و او از هشام بن حسان نقل کرده که گفت
و شخص دیگري نقل کرده کـه ده هـزار   . واقعه حرّه بچه دار شدند شوهر بعد از

   )637(. زن بعد از واقعه حرهّ بدون شوهر بچه دار شدند
  اعدام شدگان

مسلم بن عقبه پس از استیلا بر مردم مدینه برخی از چهره هاي سرشـناس و  
بـه   مؤثرّ در قیام مدینه را احضار کرد و طی محاکمه هاي ویژه، آنان را محکـوم 

ویژگی این محاکمات از این رو است که مسلم از احضار شدگان می . اعدام نمود
   )638(. خواست تا آنان به عنوان این که برده و بنده یزید باشند، با وي بیعت کنند

  : چهره هاي معروف این رخداد اسفبار عبارتند از
   )639(. ابوبکر بن عبداللَّه بن جعفر بن ابی طالب - 1
   )640(. فرزند از زینب دختر ام سلمهدو  - 2
   )641(. ابوبکر بن عبیداللَّه بن عبداللَّه بن عمر بن خطّاب - 3
   )642() . در فتح مکه  یکی از پرچمداران پیامبر(معقل بن سنان  - 4
   )643(. فضل بن عباس بن ربیعۀ بن حارث بن عبدالمطلب - 5
که در دوازده غزوه همراه پیامبر   صحاب پیامبراز ا(ابوسعید خدري  - 6
   )644() . بود

   )645(. عبداللَّه بن مطیع - 7

  انکار امر یزید به خراب کردن کعبه - 8
و درباره پادشاهان مسلمین از بنی امیه و بنی عبـاس و  «: ابن تیمیه می گوید

نایبان آنان، شکی نیست که هیچ یک از آنان قصد اهانت به کعبه را نداشتند؛ نـه  
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نایب یزید و نه نایب عبدالملک حجاج بن یوسف و نه غیر از این دو نفر، بلکـه  
صود آنان محصور کردن ابن زبیر آري مق. عموم مسلمین کعبه را تعظیم می کردند

و یزید کعبه را خراب نکرد و . و به منجنیق بستن هم به جهت او بود نه کعبه. بود
قصد سوزاندن آن را نیز نداشت، نه او و نه نایبان او، و این مورد اتفاق مسلمانان 

   )646(. »...است، و این فرزند زبیر بود که کعبه را خراب نمود 

  پاسخ
چون مسلم بن عقبـه در  «: می نویسد» الکامل فی التاریخ«ر کتاب ابن اثیر د

جنگ با اهل مدینه و غارت آن فارغ شد، با افرادي که همراه او بـود بـه طـرف    
چون به مشلل رسید مرگ او را فـرا   ...مکهّ حرکت کرد تا با ابن زبیر مقابله کند 

چـون بـه مکّـه     .ف مکهّ حرکـت داد بعد از آن، حصین لشکر را به طر ...گرفت 
رسیدند در آنجا اقامت کردند و بقیه محرّم و صفر و سه روز از ماه ربیع الاول را 
با فرزند زبیر و طرفدارانش جنگیدند، در این اثناء خانه خدا را به منجنیق بسـته  

   )647(. »...و آن را به آتش کشیدند 
ین بـن نمیـر   لشکر حص ـ«: می نویسد» الامامۀ و السیاسۀ«ابن قتیبه در کتاب 

عده اي اسب سوار را فرستاد تا پـایین مکـه را بـه    . حرکت کرد تا به مکه رسید
در آنجا وسایل جنگی و منجنیق ها را نصب نمودند و به لشکریان . دست گیرند

   )648(. »خود دستور داد تا روزي ده هزار صخره به طرف مکه رها کنند
چون یزید با اهـل  «: می کنداز ذهبی نقل » تاریخ الخلفاء«سیوطی در کتاب 

لشکر حرّه به جهت جنگ با فرزند زبیر به طـرف   ...مدینه آن عمل را انجام داد 
چون به آنجا رسیدند، فرزند زبیر را محاصره کرده، بـا او بـه    ...مکه حرکت کرد 

از شـرارت و شـعله آتـش     ...قتال برآمده و او را با منجنیق سنگ باران نمودند 
   )649(. »...سوخت  ...عبه و سقف آن و پرده هاي کآنان 
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  کلمات علماي اهل سنّت درباره یزید
اکثر علماي اهل سنّت یزیـد بـن معاویـه را بـه خـاطر کشـتن امـام حسـین         

  و جنایات دیگرش شدیداً مورد طعن و سرزنش قرار داده اند؛  
ت یزیـد بـا ایـن عملـش معصـی     : هر کسی که بگوید«: آلوسی می گوید - 1

   )650(. »نکرده و لعنش جایز نیست، باید در زمره انصار یزید قرار گیرد
حسین : غلط کرده ابن العربی مالکی که می گوید«: ابن خلدون می گوید - 2

   )651(. »آن گاه بر فسق یزید ادعاي اجماع می کند. به شمشیر جدش کشته شد
وشحالی او به آن رضایت یزید به کشتن حسین و خ«: تفتازانی می گوید - 3

   )652(. »از متواترات معنوي است و اهانت اهل بیت 
کشـتن  : جنایاتی که یزید مرتکـب آن شـد؛ از قبیـل   «: جاحظ می گوید - 4

حسین، به اسارت بردن اهل بیـتش، چـوب زدن بـه دنـدان هـا و سـر مبـارك        
اوت و حضرت، ترساندن اهل مدینه، خراب کردن کعبه، همگـی دلالـت بـر قس ـ   

پس او فاسق و ملعون است و هر کس . غلظت و نفاق و خروج او از ایمان دارد
   )653(. »که از دشنام دادن ملعون جلوگیري کند خودش ملعون است

گروهی گمان می کننـد کـه   «: دکتر طه حسین نویسنده مصري می گوید - 5
و گناه این عمـل   با این وضع فجیع، تبريّ جسته یزید از کشته شدن حسین 

را به گردن عبیداللَّه انداخت، اگر چنین است چرا عبیداللَّه را ملامت نکرد؟ چـرا  
   )654(. »او را عقاب نکرد؟ چرا او را از ولایت عزل نکرد؟

  تمجید از یزیدیه  - 9
ابن تیمیه با طایفه غلات از یزیدیه، ارتباط تنگاتنگی داشته که شک و تردیـد  

جهت برانگیخته و سؤال ها را در ذهن انسان نسبت بـه نصـب و   انسان را از این 
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بیشتر می کند و می تواند مهر تأییـدي بـر نصـب و     عداوت او به اهل بیت 
  . باشد  بلکه خود پیامبر عداوت او نسبت به اهل بیت پیامبر

طایفه اي از یزیدیه هستند که در حقّ یزید غلو می کنند و منسوب بـه شـیخ   
اینان فرقه اي از غلاتند که اجماع مسلمانان بر . عدي بن مسافر اموي می باشند

کفر و خروج آنان از اسلام است؛ زیرا صفت الوهیت به شیطان و نبوت به یزیـد  
  . داده اند

او در نامه اي که بـه اتبـاع ایـن فرقـه     . ابن تیمیه معاصر این طایفه بوده است
از احمد بن تیمیه به هر کسی کـه از مسـلمانان منسـوب بـه     «: داشته، می گوید

سنّت و جماعت و منسوبین به جماعت شیخ عارف مقتدي ابوالبرکات عدي بـن  
مسافر اموي و هر کس که پیرو اوست و این نامه بـه او مـی رسـد مـی باشـد،      

ق گرداند خداوند شما را به پیمو درود و رحمت خدا و برکـات   ...دن راهش موفّ
   )655(! او بر شما باد

  دفاع از خوارج - 10
خوارج از بزرگ تـرین مـردم از    ...«: ابن تیمیه در دفاع از خوارج می گوید

. حیث نماز و روزه و قرائت قرآن می باشند که داراي لشکر و لشـکرگاه بودنـد  
   )656(. »طن و ظاهرندآنان متدین به دین اسلام در با

خوارج از رافضه راستگوتر و دین دار تر و باورع ترند، بلکـه  «: او می گوید
   )657(. »خبر نداریم که خوارج عمداً دروغ بگویند، بلکه آنان راستگوترین مردمند

خوارج عاقل تر و راستگوتر و بیشـتر دنبـال کننـده    «: او هم چنین می گوید
. »!!عامه آنان زنـدیق و ملحدنـد   ي از رهبران رافضه وبسیار ...حقنّد از رافضه 

)658(   
  . پاسخ این جملات را در پاسخ اشکال بعد خواهیم داد
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  دفاع از قاتلین حضرت علی  - 11
و اما علی؛ پس شکی نیست که همراه با او طایفه اي از «: ابن تیمیه می گوید

جنگیدند، ولی کسانی که همـراه   سابقین همچون سهل بن حنیف و عمار بن یاسر
وانگهی آن کسانی که با او جنگ و ستیز کردند  ...با او جنگ نکردند برتر بودند 

ه، کشورها را فتح و با کـافران  هرگز خوار نشدند، بلکه همیشه و دائماً یاري شد
و لشکري که همراه معاویه می جنگیدند هرگـز خـوار نشـدند،     ...می جنگیدند 
: گفته باشد  جنگ با علی، پس چگونه ممکن است که پیامبربلکه حتّی در 

، بلکه شیعیان همیشـه خـوار و   »خار کن هر کس که او را خوار کند! بار خدایا«
   )659(. »...ه اند مغلوب بود

کسانی که با او به قتال برآمدند از این خالی نیسـت کـه یـا    «: و نیز می گوید
به هر تقدیر، این کار . جتهد و به خطا رفته یا به واقع رسیدهمعصیت کارند و یا م

. »از آنان ضرر به ایمانشان وارد نمی کند و مانع از دخول در بهشت نمـی شـود  
)660(   

  پاسخ
کسی که کلمات و سخنان صحابه را در لابه لاي کتاب ها بررسی می کند پی 

آنان را مأمور به نصرت و یاري امیرمؤمنان علی بن   می برد که رسول خدا
به اصحابش دسـتور   حضرت . در تمام جنگ ها کرده است ابی طالب 

اینـک بـه برخـی از ایـن کلمـات      . داده تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگند
  : اشاره می کنیم

ما را امر به قتال با نـاکثین    رسول خدا«: ابوسعید خدري می گوید - 1
ما را بـه قتـال بـا ایـن     ! اي رسول خدا: عرض کردیم. و قاسطین و مارقین نمود
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: فرمـود   افراد دعوت نمودي، همراه با چه کسی با این افراد بجنگیم؟ پیامبر
   )661(. »همراه با علی بن ابی طالب«

مرا امر کرد تا بـا    رسول خدا«: مار بن یاسر می گویدابو الیقظان ع - 2
   )662(. »ناکثین و مارقین و قاسطین بجنگم
زود است که تـو را  ! اي علی«: فرمود  و نیز روایت کرده که رسول خدا

روز گروه ظالم به قتل برساند؛ درحالی که تو بر حقّی، پس هر کس تـو را درآن  
   )663(. »یاري نکند از من نیست

در روز نهروان شـنیدم کـه    از امیرالمؤمنین : خلید عصري می گوید - 3
مرا امر کرد تـا بـا نـاکثین و قاسـطین و مـارقین        رسول خدا«: می فرمود
   )664(. »بجنگم
رسـول  «: ابوایوب انصاري در عصر خلافت عمر بن خطاّب مـی گفـت   - 4
   )665(. »امر به قتال با ناکثین و قاسطین و مارقین نموده است  خدا

را دسـتور داد   علی   رسول خدا«: عبداللَّه بن مسعود می گوید - 5
   )666(. »تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگد

 پیامبر: شنیدم که می فرمود از علی «: علی بن ربیعه والبی می گوید - 6

با من عهد و پیمان بسـت تـا بعـد از او بـا نـاکثین و قاسـطین و مـارقین         
   )667(. »بجنگم
من به «: شنیدم که می فرمود از علی : ابوسعید مولی رباب می گوید - 7
   )668(. »با ناکثین و قاسطین و مارقین امر شده امقتال 
بـه مـن دسـتور داده    «: به من فرمود علی : سعد بن عباده می گوید - 8

   )669(. »شده تا با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم
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مـأمور  «: نقل کرده که فرمـود  انس بن مالک از پدرش از امام علی  - 9
   )670(. »ناکثین و قاسطین و مارقین: ه دسته بجنگمشده ام با س

از حجـره خـود خـارج      رسول خدا: عبداللَّه بن مسعود می گوید - 10
اي : فرمـود   رسول خدا. آمد علی . شد و به طرف منزل ام سلمه رفت

ن با نـاکثین و قاسـطین و مـارقین    این شخص بعد از م! به خدا سوگند! ام سلمه
  )671(. »خواهد جنگید

زود «: فرمـود  به علـی    همانا رسول خدا: ابو رافع می گوید - 11
مـن، اي  : عـرض کـرد  حضـرت  . است که بین تو و بین عایشه امري اتفاق افتـد 

 مـن؟ پیـامبر  : حضـرت عـرض کـرد   باز . آري: فرمود  ؟ پیامبر!رسول خدا

من شقی تـرین آنهـایم؟   ! اي رسول خدا: حضرت عرض کرد. آري: فرمود 
را بـه  ) عایشـه (هرگز، ولی هنگامی که چنین اتفاقی افتاد او : فرمود  پیامبر

   )672(. مأمنش بازگردان
 ثابت شده که خطاب به علـی    از پیامبر«: ابن ابی الحدید می گوید

تو بعد از من با ناکثین « )673(؛ »تقاتل بعدي الناکثین والقاسطین والمارقین«: فرمود
  » . و قاسطین و مارقین قتال خواهی کرد

عهد شکنان؛ یعنی اصحاب جمـل و عایشـه   » ناکثین«می دانیم که مقصود از 
ظالمان؛ یعنی همـان اصـحاب صـفّین و پیـروان     » قاسطین«و مقصود از . هستند

خارج شوندگان از دین، همان خـوارج  » مارقین«و مقصود از . معاویه می باشند
  . و اصحاب نهروان است
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  دفاع از ابن ملجم - 12
آن کسی که علی را کشت، نماز بـه جـاي مـی آورد و    «: ویدابن تیمیه می گ

علی را به اعتقاد این که خدا و رسـولش  . روزه می گرفت و قرائت قرآن می کرد
   )674(. »...کشتن او را دوست دارند، به قتل رسانید 

   )675(. او در جایی دیگر ابن ملجم را از عابدترین مردم معرفی کرده است

  پاسخ
در حدیث صحیح السـند    در حالی است که رسول خدا سخن ابن تیمیه

شقی ترین مردم توصـیف کـرده اسـت،    » اشقی الناس«ابن ملجم را با تعبیر  )676(
همان گونه که قرآن همین تعبیر را درباره قاتل شتر صالح در میان قوم ثمـود بـه   

  . کار برده است
یه، بغوي، ابونعیم، طبرانی و سیوطی از این مضمون را ابن ابی حاتم، ابن مردو

و ابـن البـر و    )إذِِ انْبعََثَ أشَْقاھا(: در ذیل آیه شریفه» در المنثور«این افراد در 
و » اسـد الغابـۀ  «و در » الاسـتیعاب «از کتاب  ابن اثیر در ترجمه امام علی 

   )677(. اند و دیگران درباره ابن ملجم نقل کرده» مشکل الآثار«طحاوي در 

  دفاع از بنی امیه - 13
او مـی  . ابن تیمیه از بنی امیه بسیار دفاع کرده و آنان را مـدح نمـوده اسـت   

همانا بنی امیه متولّی جمیع اراضی اسلام شدند و دولـت در زمـان آنـان    «: گوید
   )678(. »عزیز بود

؛ ...نانسنّت قبل از دولت بنی عباس ظاهرتر بود تا دولت آ«: او نیز می گوید
زیرا در دولت بنی عباس بسیاري از شیعه و دیگران از اهـل بـدعت وارد شـده    

   )679(. »بودند
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را در  )وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فیِ الْقُ رْآنِ (: او هم چنین در جایی دیگر نزول آیه
شأن بنی امیه انکار کرده و این گونه تفسیر را از تحریفـات شـیعه در قـرآن بـر     

   )680(. شمرده است

  پاسخ 
به بنی امیه از بسیاري از اهل سنّت وارد شده است؛ از » شجره ملعونه«تفسیر 

و  )684(خـازن،   )683(فخـر رازي،   )682(خطیب بغـدادي،   )681(حاکم نیشابوري، : قبیل
   )686(. بلکه طبق قول ابی الفداء این تفسیر مورد اجماع مفسرین است )685(. سیوطی

مروان و پدرش را به طور  چنان که مطابق برخی از روایات، پیامبر اکرم 
   )687(. خصوص لعن کرده است
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  شناخت وهابیان

  شناخت وهابیان
گرفته، فرقه اي موسوم بـه  یکی از فرقه هایی که در مقابل اکثر مسلمین قرار 

این فرقه منسوب به مؤسـس آن، محمـد بـن عبـدالوهاب بـن      . است» وهابیت«
او کسی است که با ادعاي احیاي توحیـد و سـلفی گـري،    . سلیمان نجدي است

همان عقاید و افکار ابن تیمیه را در شبه جزیره عربستان پیاده کـرده، آل سـعود   
فرقه از قرن دوازده تا کنون بـر جـاي مانـده    این . نیز مجري افکار آن ها گشت

  . جا دارد درباره مؤسس و چگونگی گسترش آن بحث کنیم. است

  شرح حال محمد بن عبدالوهاب
ق . ه 1206ق متولد شـد و در سـال   . ه 1111محمد بن عبدالوهاب در سال 

در حجاز و بـه ویـژه نجـد    » عیینه«دوران کودکی را در شهر خود . از دنیا رفت
بـه  » عیینـه «بعد از مدتی وارد حوزه علمیه حنبلی شد و نزد علماي . ري کردسپ

بعـد از  . براي تکمیل دروس خود، وارد مدینه منوره شد. فراگیري علوم پرداخت
آن شروع به مسافرت به کشورهاي اسلامی نمود؛ چهار سـال در بصـره و پـنج    

در کردستان یک سـال و  و به ایران نیز مسافرت کرد؛ . سال در بغداد اقامت نمود
آن گاه سفري به اصفهان و قم نمود و بعـد از فراگیـري   . در همدان دو سال ماند

بعد از هشت ماه کـه در خانـه   . فلسفه و تصوف، به کشور خود، حجاز بازگشت
  . خود اعتکاف نموده بود، بیرون آمد و دعوت خود را آغاز نمود

فات پـدر در آنجـا مانـد؛ در    هجرت کرد، و تا و» حریمله«با پدرش به شهر 
  . حالی که پدرش از او راضی نبود
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از آنجا که محمد بن عبدالوهاب، عقاید خرافی خود را که بـر خـلاف عامـه    
مسلمانان بود و در حقیقت همان عقاید ابن تیمیه بود منتشر می ساخت، بعـد از  

  . فرار کرد» عیینه«فوت پدرش خواستند او را بکشند که به شهر خود 
رار شد امیر شهر، عثمان بن معمر، او را یاري کند تا بتواند افکار و عقایدش ق

و براي تأکید این میثاق، امیر عیینـه خـواهرش   . را در جزیرة العرب منتشر سازد
لکن این میثـاق و ازدواج دوام  . جوهره را به نکاح محمد بن عبدالوهاب درآورد

شـهر  » درعیـه «او را تـرور کنـد بـه    به همین دلیل از ترس این که امیر . نیاورد
  . مسیلمه کذاب، فرار کرد
بود به کمک امیر شهر درصدد اجـراي عقایـد و   » عیینه«از همان موقع که در 

افکار خود برآمد و قبر زید بن خطاّب را خراب نمود و این امر منجرّ به فتنـه و  
یـر آن  کـه ام  -جد آل سـعود   -نیز با محمد بن سعود » درعیه«در . آشوب شد

قرار شد محمد بن سعود هم او را یاري کند و در عوض، . شهر بود، ملاقات کرد
  . او نیز حکومتش را تأیید نماید

محمد بن سعود نیز به جهت تأیید این میثاق، یکی از دختران خود را به نکاح 
داد » عیینه«اولین کار او این بود که حکم به کفر و شرك و ترور امیر . او درآورد

در اثر آن حملـه تعـداد   . تشویق کرد» عیینه«و سپس آل سعود را براي حمله به 
زیادي کشته، خانه هایشان غارت و ویران شد و به نـوامیس شـان هـم تجـاوز     

این گونه بود که وهابیان حرکت خود را به اسم نصرت و یاري توحید و . نمودند
  . محاربه با بدعت و شرك و مظاهر آن شروع کردند

بن عبدالوهاب همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می نمود؛ به اتهـام   محمد
می شوند و بر قبور اولیاي خود گنبد و  این که آنان متوسل به پیامبر اسلام 
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بارگاه می سازند و به قصد زیارت قبور سفر می کنند و از اولیا طلـب شـفاعت   
   )688( ...می کنند و 

به سرزمین هاي دیگر لشکرکشی کرده و به بهانـه  » عیینه«پس از پیروزي بر 
و مظـاهر آن، از میـان مسـلمین بـه     » شـرك «، »بدعت«گسترش توحید و نفی 

سرزمین نجد و اطراف آن؛ مثل یمن و حجاز و نواحی سوریه و عراق، حمله ور 
 ـ رادش را بـه  شدند، و هر شهري که عقاید آنان را قبول نمی کرد غارت کرده، اف

   )689(. خاك و خون می کشیدند
از حوالی أحسا و عرضه کـردن عقایـد خـود،    » فصول«پس از ورود به قریه 

مردم با آنان بیعت نکردند، در نتیجه سیصد نفر از مردان قریه را کشـته، امـوال و   
   )690(. ثروت آنان را به غارت بردند

و تشـتّت و درگیـري میـان    وهابیان با این افکار خشن، باعث ایجاد اختلاف 
در » لـورد کـورزون  «تا جـایی کـه   . مسلمین شدند و استعمار را خشنود نمودند

این عالی ترین و پربهاترین دینی است کـه  «: توصیف شریعت وهابیت می گوید
   )691(. »براي مردم به ارمغان آورده شده است

ن و با این کـه محمـد بـن عبـدالوهاب از دنیـا رفتـه اسـت ولـی مستشـرقی         
استعمارگران دائماً درصدد دفاع از افکار او هستند، تا جایی که مستشرق یهودي 

او را پیامبر حجاز خوانـده و مـردم را بـه متابعـت از افکـار او      » جولد تسهیر«
   )692(. تحریک می نماید

  کشتار بی رحمانه شیعیان در کربلا
یاه کـرده، لکّـه   کشتار وهابیان در عتبات عالیات به راستی صفحه تاریخ را س

  . ننگ همیشگی بر پیشانی وهابیان نهاده است
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ق . ه 1216در سـال  : صلاح الدین مختار که خود وهابی است، مـی نویسـد  
امیر سعود با لشگر انبوهی از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و دیگر نقـاط،  

و آنـان تمـام بـرج    . به قصد عراق حرکت کرد و در ماه ذیقعده به کربلا رسیدند
باروي شهر را خراب کرده و بیشتر مردم را که در کوچه و بازار بودنـد بـه قتـل    

آن گـاه  . رساندند، نزدیک ظهر با اموال و غنایم فـراوان از شـهر خـارج شـدند    
خمس اموال غارت شده را خود سعود برداشت و بقیه را به نسبت هر پیاده یـک  

   )693(. سهم و هر سواره دو سهم بین لشگریان تقسیم نمود
وهابیـان، غافلگیرانـه وارد   : شیخ عثمان نجدي از مورخان وهابی می نویسد

کربلا شدند، بسیاري از اهل آن را در کوچه و بازار و خانه ها کشتند، روي قبـر  
را خراب کردند و آنچه در داخل قبه بود، به چپاول بردند و هر چـه   حسین 

. ش، طلا، و قرآن هاي نفیس یافتنـد، ربودنـد  در شهر از اموال، اسلحه، لباس، فر
نزدیک ظهر از شهر خارج شدند؛ در حالی که قریب به دو هـزار نفـر از اهـالی    

   )694(. کربلا را کشته بودند
برخی می نویسند که وهابیان در یـک شـب، بیسـت هـزار نفـر را بـه قتـل        

   )695(. رساندند
هنگام برگشت از لندن و : دمیرزا ابوطالب اصفهانی در سفرنامه خود می نویس

عبور از کربلا و نجف دیدم که قریب بیست و پنج هزار وهابی وارد کربلا شـدند  
؛ مشرکان را بکشـید و کـافران را   »اقتلوا المشرکین و اذبحوا الکافرین«و صداي 

ذبح کنید، سر می دادند، بیش از پنج هزار نفر را کشـتند و زخمـی هـا حسـاب     
از لاشه مقتولین پر و خون از بدن هـاي   حسین  صحن مقدس امام. نداشت

  . سر بریده روان بود
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من بعد از یازده ماه مجدداً به کربلا رفته بـودم، دیـدم کـه مـردم آن حادثـه      
دلخراش را نقل و گریه می کنند، به طوري که از شنیدن آن، موها بر اندام راست 

   )696(. می شد
وهابیان بعد از کشتار بی رحمانه اهل کربلا و هتـک حرمـت حـرم حسـینی     

با همان لشگر راهی نجف اشرف شدند، ولی مردم نجف به خاطر آگاهی از  
جریان قتل و غارت کربلا و آمادگی دفاعی به مقابله برخاستند و حتی زن ها از 

ع و تحریک مـی کردنـد تـا    منزل ها بیرون آمده و مردان خود را به دفاع، تشجی
  . اسیر قتل و چپاول وهابیان نشوند

ق نیز گروهی از وهابیان براي انهدام مرقد مطهـر حضـرت   . ه 1215در سال 
عازم نجف اشرف شدند که در مسیر با عده اي از اعراب درگیر شده و   امیر

   )697(. شکست خوردند
ر حملات شدیدي به شهر کربلا و آنان در مدت نزدیک به ده سال، چندین با

   )698(. نجف داشتند

  قتل عام مردم طائف
شاید بعضی تصور کنند که وهابیان فقط بلاد شیعه نشین را مورد تاخت و تاز 
قرار داده اند، ولی با یک نگاهی به عملکرد سیاه آنان در حجاز و شـام روشـن   

آنـان در امـان    خواهد شد که حتی مناطق سنی نشین نیز از حمـلات وحشـیانه  
  . نبوده است

از زشـت  : جمیل صدقی زهاوي درباره حمله وهابیان به طـائف مـی نویسـد   
ق قتل عام مردم طـائف اسـت کـه بـر     . ه 1217ترین کارهاي وهابیان در سال 

صغیر و کبیر رحم نکردند؛ طفل شیرخوار را بر روي سینه مادرش سـر بریدنـد،   
د کشتند و حتی گروهی که در مسـجد  جمعی را که مشغول فرا گرفتن قرآن بودن
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مشغول نماز بودند به قتل رساندند، و کتاب ها که در میان آن ها تعدادي قرآن و 
نسخه هایی از صحیح بخاري و مسلم و دیگر کتب حدیث و فقه بود، در کوچـه  

   )699(. و بازار افکندند و آن ها را پایمال کردند
امه اي علمـاي مکـه را بـه آیـین     وهابیان پس از قتل عام مردم طائف، طی ن

آنان در کعبه گرد آمدند تا به نامه وهابیان پاسخ گوینـد کـه   . خود دعوت کردند
ناگهان جمعی از ستمدیدگان طائف داخل مسجد الحرام شدند و آنچـه بـر آنـان    
گذشته بود بیان داشتند و مردم سخت به وحشت افتادند، چندان که گویی قیامت 

  . بر پا شده است
گاه علما و مفتیان مذاهب اربعه اهل سنّت که از مکه مکرمه و سایر بـلاد  آن 

اسلامی براي اداي مناسک حج آمده بودند، به کفر وهابیان حکم کردند و بر امیر 
مکه واجب دانستند که به مقابله با آنان بشتابد و افزودند که بر مسلمانان واجـب  

. ه شدن، شـهید خواهنـد بـود   است در این جهاد شرکت نمایند و در صورت کشت
)700(   

  تصمیم به کشتار عمومی علماي اهل سنّت
دریادار سرتیپ ایوب صبري، سرپرست مدرسه عالی نیروي دریایی در دولت 

عبدالعزیز بـن سـعود کـه تحـت تـأثیر سـخنان محمـد بـن         : عثمانی می نویسد
ایـل  عبدالوهاب قرار گرفته بود، در اولین سخنرانی خـود در حضـور شـیوخ قب   

ما باید همه شهرها و آبادي ها را به تصـرّف خـود درآوریـم و احکـام و     : گفت
براي تحقـق بخشـیدن بـه ایـن آرزو نـاگزیر       ...عقاید خود را به آنان بیاموزیم 

هستیم که عالمان اهل سنّت را که مدعی پیروي از سنّت سنیه نبویـه و شـریعت   
  . ریفه محمدیه هستند از روي زمین برداریمش
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و به عبارت دیگر، مشرکانی را که خود را به عنوان علماي اهل سنّت قلمـداد  
می کنند، از دم شمشیر بگذرانیم؛ به ویژه علماي سرشناس و مورد توجه را؛ زیرا 

از ایـن رهگـذر   . تا این ها زنده هستند هم کیشان ما روي خوشی نخواهند دیـد 
 ـ ایی مـی کننـد ریشـه کـن     باید نخست کسانی که خود را به عنوان عالم خودنم

   )701(. نموده، سپس بغداد را تصرّف کرد
ق به هنگام تسـلط بـر   . ه 1218سعود بن عبدالعزیز در سال : همو می نویسد

مکه مکرمه، بسیاري از دانشمندان اهل سنّت را بی دلیـل بـه شـهادت رسـاند و     
در  بسیاري از اعیان و اشراف را بدون هیچ اتهّـامی بـه دار آویخـت و هـر کـه     

آن گـاه  . اعتقادات مذهبی ثبات قدم نشان داد، به انواع شکنجه هـا تهدیـد کـرد   
أدخلوا فی دین سعود وتظلّـوا  «: منادیانی فرستاد که در کوچه و بازار بانگ زدند

به دیـن سـعود داخـل شـوید و در زیـر سـایه       ! هان اي مردمان» بظلهّ الممدود
   )702(!! گسترده اش مأوا گزینید

  ز سعود در مدینه منورهخطبه کفرآمی
سعود بن عبد العزیز پس از تصرف مدینـه منـوره، همـه اهـالی مدینـه را در      
: مسجد النبی گرد آورد و درهاي مسجد را بست و این گونه سـخن آغـاز نمـود   

دیـن و   )م  ك  مْ دِی نَ كُ مَلْ تُ لَ ك  ألَْی وْمَ أَ (بر اساس آیه شـریفه  ! هان اي مردم مدینه«
کمال رسید و به نعمت اسلام مشرّف شدید، حضرت احـدیت  آیین شما امروز به 

ادیان باطله نیاکان خود را رها کنیـد و هرگـز از   . از شما راضی و خشنود گردید
آن ها به نیکی یاد نکنید، از درود و رحمت فرستادن بر آن ها به شـدت پرهیـز   

   )703(. »نمایید؛ زیرا همه آن ها به آیین شرك درگذشته اند
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  یراث فرهنگیانهدام م
حفظ تاریخ گذشتگان و صیانت از میراث فرهنگی نیاکان، نشانگر تمدن یک 
جامعه به شمار می رود که دولت هـا بـراي پاسـداري از آن هـا، ادارات ویـژه      
تأسیس نموده و کارشناسان ماهر تربیت می کنند و در این عرصـه اجـازه نمـی    

  . ین بروددهند که حتی یک سفال و یا کتیبه کوچک سنگی از ب
شکّی نیست که تمدن اسلامی تنهـا تمـدن پیشـتاز عصـر خـویش بـود کـه        

  . مسلمانان در پرتو تعالیم آسمانی خویش آن را پی ریزي نمودند
شکوفایی این تمدن در قرن چهارم و پنجم هجري قمري به اوج خود رسـید  
ی و به شهادت محققان غربی، نفوذ این تمدن از طریق اندلس و جنگ هاي صلیب

به اروپا یکی از مهم ترین علل شکوفایی و رنسانس غرب در قـرون اخیـر بـه    
  . شمار می رود

و یاران باوفاي او جزئی از میـراث    آثار و ابنیه مربوط به شخص پیامبر
عمومی ایـن تمـدن بـزرگ بـوده، حفـظ و صـیانت از آن هـا نشـانه تقـدیر از          

اقدام به تخریب و نابودي این . به شمار می رود بنیانگذاران این فرهنگ و تمدن
آثار، نشانه انحطاط فکري و بی توجهی به سازندگان و بنیان گـذاران تـاریخ و   
تمدن می باشد که در اثر مرور زمان، واقعیت تاریخ و اصـالت دینـی بـه دسـت     

و از همه مهم تر، عامل رکود انگیـزه هـاي فکـري و    . فراموشی سپرده می شود
  . استعدادهاي درخشان در جامعه بشري می گرددنابودي 

با مراجعه به قرآن کریم روشن می شود که امت هاي پیشـین بـراي حفـظ و    
صیانت از آثار پیامبران خود اهتمام می ورزیدند و بـه آن تبـرك مـی جسـتند؛     
همانند صندوقی که در آن مواریث خاندان موسی و هارون قرار داشـت و آن را  

. ی کردند تا از طریق تبـرك بـه آن بـر دشـمن پیـروز گردنـد      در نبردها حمل م
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م  ك  ھِ أنَْ ی أْتیِكِ وَق الَ لھَُ مْ نَبِ یھمُْ إنَِّ آی ةَ مُلْ (: خداوند متعال در این زمینه می فرماید

ةٌ مِ  نْ رَبِّ ك  التّ  ابوُتُ فیِ  ھِ سَ   و « )704( )آلُ مُوس  ی وَآلُ ھ  ارُونَ  كَ مْ وَبَقِی  ةٌ مِمّ  ا تَ  رَ كُ  ینَ
را بـه   »صندوق عهـد «نشانه حکومت او این است که : ن به آن ها گفتپیامبرشا

در آن آرامشی از پروردگار شـما و  ] همان صندوقی که[سوي شما خواهد آورد 
  » . یادگارهاي خاندان موسی و هارون قرار دارد

فِ ی (آیه شـریفه   جلال الدین سیوطی نقل می کند که وقتی رسول اکرم 

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذْ  را در مسـجد تـلاوت نمـود، فـردي      )رَ فیِھَ ا اسْ مُھُ ك  بیُوتٍ أَذِنَ اللهَّ
: فرمـود  مقصود از این خانه ها چیست؟ پیامبر گرامـی  : برخاست و پرسید
در این موقـع ابـوبکر برخاسـت و بـه خانـه علـی و زهـرا        . خانه هاي پیامبران

این خانه از همین خانه هاست که خدا ! اي پیامبر خدا: ه کرد و گفتاشار 
آري، بلکه از برتـرین  : رخصت بر رفعت و منزلت آن داده است؟ حضرت فرمود

   )705(. آن ها است
این قضیه نشان می دهد که خانه هاي پیامبران و صالحان، از اعتبار و جایگاه 

زلت ارتباط به جنبه مادي و خشت خاصی برخوردار است و پیدا است که این من
و گل و آجر آن ها ندارد؛ بلکه این ارزش به خاطر انسان هاي والایی است کـه  

  . در آنجا سکونت گزیده اند
قـرار دارد،   سیر و سیاحت در کشورهایی که قبور انبیا و فرزندان آنـان  

و سـاختن بناهـاي   نشان می دهد که پیروان پیامبران نسبت به حفظ قبـور آنـان   
مجللّ بر روي آن ها، اهتمام خاصی می ورزیدند، و سپاه اسلام نیز هنگـام فـتح   
شامات دست بـه تخریـب قبـور پیـامبران نزدنـد، بلکـه خادمـان آن هـا را در         

و لذا ایـن بناهـا تـا امـروز محفـوظ مانـده و بـراي        . مأموریت خود ابقا کردند
  . جاذبه خاصی داردمسلمانان، بلکه براي تمام موحدان جهان 
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اگر ساختن بنا بر قبور انبیا و اولیا نشـانه شـرك بـود، جـا داشـت فاتحـان       
  . منصوب از سوي خلفا به تخریب و نابودي آن ابنیه می پرداختند

کتب تاریخی و سفرنامه ها، گواه وجود صدها آرامگاه و مرقد بـا شـکوه در   
  . سرزمین وحی و کشورهاي اسلامی است

ق مورخ معروف، مشخصات کامل قبور ائمه بقیع و . ه 345 مسعودي متوفاي
و ابن جبیر اندلسی جهـانگرد معـروف اواخـر     )706(. اهل بیت را بیان نموده است

قرن ششم که مشرق زمین را سه بار زیر پا نهاده است، در سفرنامه خود مشـاهد  
، عـراق و شـام بـه    را در مصر، مکه، مدینه انبیا و صالحان و ائمه اهل بیت 

تفصیل بیان داشته و در ضمن ویژگی هاي روضه ائمه بقیع و خصوصیات ضریح 
   )707(. آن ها را بیان نموده است

  تخریب آثار بزرگان مکه
ق پس از مسلّط شدن بر مکه، تمام آثـار بزرگـان   . ه 1218وهابیان در سال 

را و همچنین  آنان در معلی قبه زادگاه پیامبر گرامی . دین را تخریب نمودند
را ویران و بـا خـاك    و حضرت خدیجه  قبه زادگاه ابوبکر و امام علی 

  . یکسان کردند
تمام آثار باستانی که در اطراف خانه خدا و بـر روي زمـزم بـود، تخریـب     و 

. کرده و در تمام مناطقی که مسلّط می شدند، آثار صالحین را نـابود مـی کردنـد   
   )708(. آنان هنگام تخریب، طبل می زدند و به رقص و آوازه خوانی می پرداختند

را به توالـت    آنان شقاوت را به جایی رساندند که خانه حضرت خدیجه
را نیز چنـین کننـد کـه     تبدیل کردند و تصمیم داشتند که زادگاه رسول اکرم 

یک فرد خیري در آنجا کتابخانـه اي تأسـیس کـرد و از کـار زشـت وهابیـان       
   )709(. جلوگیري نمود
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  آتش زدن کتابخانه هاي بزرگ
د و ننگ آن براي ابـد در پیشـانی   دردناك ترین کاري که وهابیت مرتکب ش

 60بود کـه بـیش از   » المکتبۀ العربیۀ«آنان باقی ماند، آتش زدن کتابخانه بزرگ 
هزار نسخه خطّـی منحصـر بـه     40هزار عنوان کتاب گرانقدر کم نظیر و بیش از 

فرد داشت که در میان آن ها برخی از آثـار خطـی دوران جاهلیـت و قـرارداد     
وجود داشـت، و همچنـین آثـار     ش بر ضد رسول اکرم یهودیان با کفار قری

و ابوبکر و عمر و خالد بن ولید و طـارق بـن زیـاد و     خطّی حضرت علی 
 . و قرآن مجید به خط عبداللَّه بن مسعود بود برخی از صحابه پیامبر گرامی 

و بت هایی کـه هنگـام    در همین کتابخانه انواع سلاح هاي رسول اکرم 
وجود » هبل«و » منات«، »عزيّ«، »لات«ظهور اسلام مورد پرستش بود؛ مانند 

  . داشت
ناصر السعید از قول یکی از مورخان نقل می کند که هنگام تسـلط وهابیـان،   

یات در آن بـه آتـش کشـیدند و بـه خاکسـتر      این کتابخانه را به بهانه وجود کفر
   )710(. تبدیل کردند

  تخریب آثار بزرگان مدینه
ق که تسلط کامل بـر حجـاز یافـت، تمـام آثـار      . ه 1344آل سعود در سال 

در  صحابه را در مدینه نابود کرد؛ مانند زادگاه امام حسن و امـام حسـین   
بقیع، امام حسن، امام سجاد، امام باقر و امام  مدینه، قبور شهداي بدر، بارگاه ائمه

بنـا    بـراي حضـرت زهـرا    ، و بیت الأحزانی که امام علی صادق 
  . نهاده بود و مرقد مطهر فاطمه بنت اسد مادر امیرمؤمنان 



199 

 

  برخی از عقاید و فتاواي وهابیان
  . بور اولیاي الهیحرمت رفتن به زیارت ق - 1
  . حرمت بنا بر قبور انبیا و اولیا، به خاطر شرك دانستن این عمل - 2
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  . حرمت استغاثه به اولیاي خدا بعد از مرگ و شرك دانستن آن - 7
  . حرمت کمک خواستن از اولیاي الهی بعد از مرگ و شرك دانستن آن - 8
  . حرمت شفاعت خواستن از اولیا بعد از مرگ و شرك دانستن آن - 9

یـا کعبـه و شـرك     حرمت قسم خوردن به غیر خدا؛ مثل پیامبر یا ولی - 10
  . دانستن آن

  . حرمت قسم دادن بر خدا به حقّ نبی یا ولی - 11
  . حرمت نذر براي پیامبر یا ولی - 12
  . حرمت برپایی جشن در اعیاد و موالید انبیا و اولیا - 13
  . حرمت برپایی عزا در سوك اولیا - 14
  . حرمت چراغ روشن کردن بر سر قبور - 15
  . ر اولیا و تزیین آن هاحرمت تعمیر قبو - 16
  . حرمت اقامه عزا و مجالس فاتحه - 17
  . حرمت توسل به انبیا و اولیا و نسبت شرك دادن به آن - 18
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  مسلمانان از دیدگاه وهابیان
وهابیان، تنها خود را مسلمان و اهل توحید خالص دانسته و بقیه مسلمانان را 
مشرك و فاقد احترام می دانند که خانه هایشان جاي حـرب و شـرك اسـت و    

کـافی نیسـت؛ در   » لا اله الاّ اللَّه و محمد رسول اللَّه«معتقدند که تنها شهادت به 
زیارت رسول یا طلب شفاعت حالی که مسلمانی تبرك به مسجد رسول، یا قصد 

کسانی که معتقد به توسل، شفاعت، اسـتغاثه بـه   : آنان معتقدند. از او و غیره دارد
ارواح اولیاي الهی، تبرك و غیره اند، مشرکند هر چند اسم مسلمان را بـر خـود   

   )711(. نهاده اند و چه بسا شرك آنان از شرك عصر جاهلیت خطرناك تر است
، لفظ شرك و مشرکین را بر »کشف الشبهات«در کتاب  محمد بن عبدالوهاب

همچنـین  . بار تکرار کرده است 24مسلمانانی که تابع عقاید ایشان نیستند تقریباً 
کفار، عبـادت کننـدگان بـت، مرتـدین، مشـرکین، دشـمنان       : تعبیر هایی از قبیل

  . ستتوحید، دشمنان خدا و مدعیان اسلام را، در حدود بیست بار به کار برده ا

  تشابه بین وهابیان و خوارج
با مراجعه به تاریخ خوارج و بررسی حالات آنان روشـن مـی شـود کـه در     
موارد گوناگونی این دو فرقه شبیه یکدیگرند، که به برخی از آن هـا اشـاره مـی    

  : کنیم
همان گونه که خوارج آراي شاذ و خلاف مشهور داشتند؛ مثل قـول بـه    - 1

  . ره کافر است، وهابیان نیز چنیننداین که مرتکب گناه کبی
خوارج معتقدند مـی تـوان دار الاسـلام را در صـورتی کـه سـاکنان آن        - 2

  . وهابیان نیز این گونه اند. مرتکب گناه کبیره شوند، دار الحرب نامید
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در سخت گیري در دین و جمود و تحجر در فهم آن شـبیه هـم بودنـد؛     - 3
را از حکم خلع  تمسک کرده و امام علی » لَّهلا حکم إلّا ل«خوارج به کلمه 

کردند، وهابیان نیز با ملاحظه برخی از آیات و عدم توجه به بقیه، حکم به تکفیر 
  . مسلمین نمودند

همان گونه که خوارج از دین خارج شدند، وهابیـان نیـز بـا اعتقـادات      - 4
لذا در صحیح بخاري حدیثی آمده است که . خرافی و باطل از دین خارج شدند

  : بر آنان قابل انطباق است
مردانـی ازطـرف   «: نقل می کند که فرمود  بخاري به سند خود از پیامبر

کنند، آنان قرآن می خوانند، ولی از گلوي آنـان تجـاوز    مشرق زمین خروج می
. نمی کند، از دین خارج می شوند؛ همان گونه که تیر از کمان خـارج مـی شـود   

   )712(. »علامت آنان تراشیدن سر است
مـن قبـل   «: در شرح این حدیث مـی گویـد   )713(قسطلانی در ارشاد الساري 

  . و مانند آنیعنی از طرف شرق مدینه؛ مثل نجد » المشرق
می دانیم که نجد مرکز وهابیان و موطن اصلی آنان بود که از آنجا بـه دیگـر   

و همچنین تراشیدن مـوي سـر و بلنـد گذاشـتن ریـش از      . شهرها منتشر شدند
  . شعارها و نشانه هاي آنان است

آنان اهل اسلام را می کشـند  «: در احادیث در وصف خوارج می خوانیم - 5
  . این عمل عیناً در وهابیان مشاهده می شود )714(. »ها می کنندو بت پرستان را ر

اینان آیاتی را که در شـأن  «: عبداللَّه بن عمر در وصف خوارج می گوید - 6
این عمل در وهابیان . »کفار نازل گشته می گرفتند و بر مؤمنین حمل می نمودند

  . نیز هست
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  روش هاي دعوت وهابیان
و افکار خود از راه هاي مختلف استفاده می کنند که اینان براي پیشبرد عقاید 

  : به برخی از آن ها اشاره می کنیم

  مبارزه و مقابله با کتاب هاي شیعه - 1
وهابیان با شیوه هاي مختلف درصدد مقابله با شیعه و آثار علمی آنان برآمده 

مـی  اند؛ زیرا شیعه امامیه بیشتر از بقیه مذاهب اسلامی به طرح مباحـث علمـی   
چرا این همه مقابله با شیعه؟ اگر حـرف آنـان مطـابق بـا حـق اسـت و       . پردازد

دیگران بر باطل، چرا از باطل می ترسند؟ چرا مانع از نشر کتاب هاي شـیعه در  
میان جوانانند؟ چرا اگر یک دانشجوي وهابی کتابی از شـیعه در دسـتش باشـد،    

حبان فکر و اندیشه، خـود  باید از مراکز علمی اخراج شود؟ چرا نمی گذارند صا
تصمیم بگیرند؟ چرا آثار شیعی که در نمایشگاه بین المللی کتـاب مصـر عرضـه    

   )715(شد، باید توسط وهابیان خریداري و سوزانده شود؟ 

  تحریف کتاب ها - 2
یکی از راه هاي مقابله با مخالفین نزد وهابیان، تحریف کتاب هاي حـدیثی و  

روایات و کلماتی که بر ضـد آنـان آمـده را    . استتفسیري و تاریخی اهل سنّت 
لذا اگر . تحریف می کنند، آن گاه سفارش چاپ آن را به چاپ خانه ها می دهند

کسی در کتاب خود به حدیثی استدلال کرده، و مصدر آن را نیز ذکر می نمـوده،  
با مراجعه به چاپ هاي جدید اثري از حدیث نمی یابد ولی با مراجعه به چـاپ  

. قدیم پی می بریم که این حدیث در چاپ هـاي بعـد حـذف شـده اسـت      هاي
خصوصاً این که سعی می کنند با چاپخانه ها ارتباط برقـرار کـرده یـا بـا آنـان      
شریک شوند، و با پایین آوردن قیمت کتاب هاي تحریف شده، یا مجانی کـردن  

  . آن، به دست اکثر جامعه برسانند
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ریف و حذف احادیث از کارهاي دایمـی  تح«: محمد نوري دیرثوي می گوید
و همیشگی وهابیان است؛ به عنوان نمونه، نعمان آلوسـی تفسـیر پـدرش شـیخ     
محمود آلوسی را به نام روح المعانی تحریف نمـود، و مطـالبی را کـه بـه ضـرر      
وهابیان بود حذف کرد و اگر این تحریف نبود تفسیر او نمونه تفاسـیر محسـوب   

  . »می شد
را حـذف  » اسـتغاثه «ین که در مغنی ابن قدامـه حنبلـی، بحـث    نمونه دیگر ا

. کردند؛ زیرا در نظر آنان شرك محسوب می شود، آن گاه آن را چـاپ نمودنـد  
   )716(. شرح صحیح مسلم را با حذف احادیث صفات، چاپ مجدد نمودند

این کارها متأسفانه در میـان آنـان رواج فـراوان دارد؛ خصوصـاً نسـبت بـه       
در آن  مت هایی از تاریخ که فضیلتی از فضـایل اهـل بیـت    احادیث و قس

  . بوده و یا ذکري از لغزش خلفا و یا یکی از صحابه است
وَأنَْ ذِرْ (طبـري در ذیـل آیـه شـریفه     » جامع البیان«از باب نمونه در تفسیر 

 ـ     )الأْقَْرَبیِنَ  ك  عَشِیرَتَ   امبرحدیث آغاز دعوت را این گونه نقـل مـی کنـد کـه پی

 -امر رسالت  -کدام یک از شما وزیر و کمک کار من در این امر «: فرمود 
ایـن مقـام را    بعد از آن که علی . »خواهد شد تا برادر من و کذا و کذا باشد

بـا   )717(. »تو برادر من و کذا و کـذا هسـتی  «: فرمود پذیرفت پیامبر به علی 
» وصـیی و خلیفتـی  «مراجعه به تاریخ طبري پی می بریم که به جاي کذا و کذا 

بوده که دست تحریف، آن ها را حذف کرده و به جاي آن کلماتی مبهم قرار داده 
  . است؛ زیرا این گونه احادیث با عقایدشان سازگاري ندارد

گونه تحریف مـی  را این  گاهی هم لغزش هاي خلفا یا مناقب اهل بیت 
خواننده نمی داند که به جـاي ایـن   . کنند که به جاي آن ها چند نقطه می گذارند

  . نقطه ها، چه مطالب حساسی است که می تواند سرنوشت تاریخ را عوض کند
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در برخی از موارد نیز صدر یا ذیـل حـدیث را حـذف مـی کننـد؛ زیـرا بـا        
عقایدشان سازگاري ندارد، همان گونه که بخاري در موارد زیـادي ایـن چنـین    

گاهی نیز اگر حدیث را به جهت شهرت نمـی تواننـد حـذف کننـد،     . کرده است
تیمیه  درصدد تضعیف آن بدون هیچ دلیل و مدرکی برمی آیند؛ همان گونه که ابن
در . نسبت به حدیث غدیر و حدیث ولایت و دیگر احادیث این چنین کرده است

برخی از موارد هم کلمات را تغییر داده تا معنایی دیگر از آن فهمیده شود، همان 
؛ »بـال «بات علی فراشـه، کلمـه   : به جاي کلمه» لیلۀ المبیت«گونه که در قضیه 

  . یعنی بول کرد، آورده اند
هد بر تحریف به نقصان، این است که برخی از مصادر حدیثی که از جمله شوا

  !از کتابی نقل می کنند، با مراجعه به آن کتاب اثري از آن نمی بینیم
النجوم أمـان لأهـل   «: فرمود  را که پیامبر» امان«حدیث : به عنوان مثال

 ـ إذا ذهـب أهـل بیتـی    السمآء فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بیتی أمان لأهل الأرض ف
را برخی از مصادر حدیثی از مسند احمد بن حنبل نقل مـی  » ذهب أهل الأرض

  . کنند، ولی الآن در آن کتاب موجود نیست
را ابن اثیـر در جـامع الأصـول و    » أنا مدینۀ العلم وعلی بابها«: و نیز حدیث

نقـل   سیوطی در تاریخ الخلفا و ابن حجر در الصواعق المحرقۀ از صحیح ترمذي
  . می کنند در حالی که این حدیث الآن در آن کتاب موجود نیست

  مختصر کردن کتاب ها - 3
یکی دیگر از راه کارهاي تبلیغی وهابیان، مختصر کـردن کتـاب هـا و متـون     
اصلی حدیثی، تاریخی و تفسیري است؛ به این طریـق کـه بخـش هـایی را کـه      

را می خواهند مختصر کنند تـا   موافق با عقایدشان نیست به عنوان این که کتاب
براي مردم بیشتر قابل نفع باشد، حذف می کنند و سپس آن را به چاپ خانه هـا  
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می دهند و با همان وضع به بازار عرضه کرده، گاهی به صورت رایگان در بـین  
مردم پخش می کنند و این گونه حقایق را تحریف کرده و بـه عنـوان مسـلمّات    

  . جامعه تحمیل می کنند تاریخ، حدیث و تفسیر به
ما با تلخیص برخی از کتاب هاي مطول و مفصل مخالف نیستیم؛ زیرا امروزه 
بشر به جهت اشتغال زیاد، کمتر می تواند به مطالعه کتاب هاي مفصـل بپـردازد،   

  . لکن با اختصار گزینشی و مغرضانه مخالفیم
خلفـا حتـی   در این کتاب هاي مختصر تاریخی، مطاعنی را که در خصـوص  

معاویه، یزید و برخی از صحابه وارد شده حذف می کنند و نیز فضایل اهل بیت 
را از جاي جاي آن کتاب ها برمی دارند؛ در حالی که به احادیـث جعلـی    

و ! که در شأن و منزلت خلفا و برخی از صحابه در آن کتاب آمده، کاري ندارنـد 
یت فرهنگی، چه ظلمی در حقّ خواننـدگان  معلوم است با این عمل زشت و جنا

و چگونه کسانی که نامقدسـند،  . که قضاوت کنندگان در طول تاریخند، می شود
  . مقدس شمرده شده و در مقابل، کسانی که مقدسند به فراموشی سپرده می شوند

  استفاده از موسم حج - 4
موسـمی  یکی دیگر از شگردهاي تبلیغی، استفاده فراوان از موسم حج است؛ 

که در آن صدها هزار حاجی مسلمان از اطراف عالم جمع می شوند، وهابیـان از  
مبلغّـین را بـین   . این موقعیت به خوبی در نشر افکار خود سوء استفاده می کنند

حجاج به زبان هاي مختلف می فرستند، و بـا بحـث علمـی و اهـداي کتـاب و      
بـه تبلیـغ    -ی باشـند  اگر از شخصیت هاي علم ـ -دعوت به مراکز علمی شان 

حتّی اخیراً مشاهده شده که در بین حجاج ایرانی کتاب . مذهب خود می پردازند
هاي فارسی بر ضد شیعه را در تیراژ بسیار بالا به طور رایگان توزیع می کننـد،  
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کتاب هایی که بسیار مرموزانه نوشته شده و درصدد تثبیت عقاید خود و تخریب 
  . ر اسلامی استعقاید شیعه و مذاهب دیگ

لازم به ذکر است عقاید پوچ وهابیان نه تنها به شیعیان تأثیر نمی گذارد، بلکه 
نمونـه  . سایر مذاهب اهل سنّت نیـز از عقایـد و عملکـرد آن هـا بیـزار هسـتند      

شکست آنان را در ایجاد گروه انحرافی طالبان و القاعده و فرجام آنان می تـوان  
  . دریافت

بزرگان، در کشور تاجیکستان از سوي وهابی هـا بـاغ    طبق اظهارات یکی از
بزرگی تهیه و از فرهنگیان جهت تدریس در محیط دانشگاه و مدارس اقـدام بـه   

نفر از برگزیدگان را بـه   400ثبت نام نموده و پس از یک دوره سه ماهه، حدود 
 مدینه منوره طی دو سال دوره آموزش» الاسلامیه«عربستان برده و در دانشگاه 

مبانی وهابیت و راه مبارزه بـا فرهنـگ شـیعه، آنـان را بـه شـهرهاي مختلـف        
مشـابه ایـن کـار در    . تاجیکستان و دیگر کشورهاي آسیاي میانه اعزام کرده اند

 آذربایجان شوروي نیز انجام گرفته و حتی اسم کسانی را کـه همنـام ائمـه    
افکار وهابیت به کشور مبدأ اعزام  بودند، تغییر داده و سپس آنان را براي ترویج

  . نموده اند
زبـان   20هزار جلد کتاب به  685، ده میلیون و 1381فقط در ایام حج سال 

توسط دولت سعودي در میان زائران خانـه خـدا،   ) غالباً بر ضد شیعه(زنده دنیا، 
   )718(. توزیع شده است

عودي، در شـب  یکی از روحانیون سرشناس شیعه در منطقه قطیف کشـور س ـ 
» للَّه ثم للتاریخ«کتاب : در مکهّ مکرّمه اظهار داشت )1382(رجب سال جاري  12

که ضد شیعه است را با کامیون هاي بزرگ در منطقه قطیـف و احسـاء در میـان    
  . شیعیان به رایگان توزیع کرده اند
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در یکصد هزار تیراژ چاپ و منتشر  1380همین کتاب، در کشور کویت سال 
بـه دولـت   ) نماینده ولی فقیه(د که توسط دانشمند متعهد جناب آقاي مهري گردی

اگر از نشر و توزیع این کتاب موهن و ضد شیعه جلـوگیري  : کویت اعلام گردید
   )719(. نشود، بیم آن می رود که کویت، به لبنان دیگري در منطقه تبدیل شود

  تهمت ها بر ضد شیعه - 5
از دروغ  آقاي دکتر عبداللَّه محم د غریب از دانشمندان مصري در کتاب مملـو

إنّ الثورة الخمینیـۀ مجوسـیۀ   «: می نویسد» و جآء دور المجوس«و تهمت خود 
نهضـت  « )720(؛ »ولیست إسلامیۀ، أعجمیۀ ولیست عربیۀ، کسرویۀ ولیست محمدیۀ

خمینی، یک نهضت مجوسی، عجمی و کسروي است، نه نهضت اسـلامی،  ) امام(
  » . حمديعربی و م

نعلـم أنّ حکّـام   «: او کینه توزي و دشمنی را تا آنجا پیش برده که می نویسد
طهران أشد خطراً علی الإسلام من الیهود، ولاننتظر خیراً منهم، وندرك جیداً أنهّم 

مـی دانـیم کـه خطـر حاکمـان      « )721(؛ »سیتعاونون مع الیهود فی حرب المسلمین
اسلام، سخت تر است و از آنان هیچ امید خیري  تهران بر اسلام از خطر یهود بر

انتظار نمی رود و نیک می دانیم که آنان به زودي با یهود، همداستان شـده و بـه   
  » !جنگ با مسلمانان خواهند آمد

این در حالی است که تمام دنیا می دانند که امـروز بـراي حکومـت غاصـب     
افتخـار ایـن نظـام ایـن     صهیونیستی، دشمنی، سخت تر از نظام اسلامی نیست و 

است که به مجردّ پیروزي انقلاب اسلامی، سفارت دولت غاصب اسرائیل را براي 
  . همیشه در ایران تعطیل و به جاي آن سفارت فلسطین را گشود

اصول «دکتر ناصرالدین قفاري از اساتید دانشگاه هاي مدینه منوره، در کتاب 
أدخل الخمینـی  «: بوده، نوشته است که رساله دکتراي او» مذهب الشیعۀ الإمامیۀ
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إسمه فی أذان الصلوات، وقدم إسمه حتّی علی إسم النبی الکریم، فأذان الصلوات 
ـه    : فی ایران بعد استلام الخمینی للحکم وفی کلّ جوامعها کما یلـی  ـه اکبـر، اللَّ اللَّ

«  )722(؛ »هاکبر، خمینی رهبر، أي الخمینی هو القائد، ثم أشهد أنّ محمداً رسول اللَّ
خمینی، نام خود را در اذان نمازها داخل کرده و حتّی نام خود را بـر نـام   ) امام(

بعـد از دسـت گـرفتن     -در ایران، اذان در نمازهـا  . پیامبر نیز مقدم نموده است
خمینی زمام حکومت را بـه عنـوان حـاکم ایـران و حـاکم همـه جوامـع        ) امام(
ر، اللَّه اکبر، خمینی رهبر؛ یعنی خمینی پیشواي اللَّه اکب: چنین است -) مسلمانان(

  » !. اشهد أنّ محمداً رسول اللَّه:) می گویند(ماست، سپس 
این در حالی است که هر کس بعد از پیروزي انقـلاب اسـلامی در ایـران بـه     
شهرهاي مختلف و مساجد این کشور برود پی به دروغ بودن ایـن نسـبت نـاروا    

ت دارد این که نمازگزاران پس از اتمام نماز در دعـاي  آنچه واقعی! آري. می برد
  . دسته جمعی که می خوانند رهبري امام خمینی رحمه االله را اعلام می دارند

  از عوامل تهاجم بر ضد شیعه
، ترس یکی از انگیزه هاي تهاجم وسیع وهابیت بر ضد مذهب اهل بیت 

از قــرآن در میــان جوانــان و و وحشــت آنــان از گســترش فرهنــگ برخاســته 
دانشمندان تحصیل کرده و استقبال آنان از این مکتب نـورانی مطـابق بـا سـنّت     

  : به چند نمونه توجه کنید. است راستین محمدي 
در » الإمـام محمـد بـن سـعود    «دکتر عصام العماد، فارغ التحصـیل دانشـگاه   

و امام جماعـت یکـی از مسـاجد    ) مفتی اعظم سعودي(ریاض و شاگرد بن باز 
بزرگ صنعاء و از مبلغّین وهابیت در یمن که کتابی نیز در اثبـات کفـر و شـرك    

شـته اسـت، بـا    نو» الصلۀ بین الإثنی عشریۀ و فـرق الغـلاة  «: شیعه تحت عنوان
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آشنایی با یکی از جوان هاي شیعه، با فرهنگ نورانی تشیع آشنا شده و از فرقـه  
  . وهابیت دست می کشد و به مذهب شیعه مشرّف می گردد

وکلمّـا  «: دکتر عصام در کتابی که به همین مناسبت تألیف نموده، مـی نویسـد  
قبل للمذهب الاثنـی عشـري؛   نقرأ کتابات إخواننا الوهابیین نزداد یقیناً بأنّ المست

لأنهّم یتابعون حرکۀ الانتشار السریعۀ لهذا المذهب فی وسط الوهـابیین وغیـرهم   
و هر اندازه که کتاب هاي برادران خود از وهابیـان را مـی   « )723(؛ »من المسلمین

خوانیم، به یقینمان اضافه می شود که آینده براي مذهب دوازده امامی است؛ زیرا 
بال حرکت سریع براي این مذهب در بین وهابیـان و دیگـر مسـلمانان    آنان به دن
  » . می باشند

در مدینـۀ  » الجامعـۀ الإسـلامیۀ  «آن گاه از قول شیخ عبداللَّه الغنُیمان اسـتاد  
هو الّـذي  ) الاثنی عشر(إنّ الوهابیین علی یقین بأنّ المذهب «: منوره نقل می کند

 ـ ۀ وک  )724(؛ »لّ الوهـابیین فـی المسـتقبل القریـب    سوف یجذب إلیه کلّ أهل السنَّ
وهابیان به یقین دریافته اند، تنها مذهبی که در آینده، اهل سـنّت و وهابیـت را   «

  » . به طرف خود جذب خواهد کرد، همان مذهب شیعه امامی است
وممـا  «: آقاي شیخ ربیع بن محمد، از نویسندگان بزرگ سعودي مـی نویسـد  

زاد عجبی من هذا الأمر أنّ إخواناً لنا ومنهم أبنآء أحد العلمآء الکبار المشـهورین  
فی مصر، ومنهم طلاّب علم طالما جلسوا معنا فی حلقـات العلـم، ومـنهم بعـض     

حسن الظنَّ بهم؛ سلکوا  ، وهذا التّجـاه الجدیـد هـو    الإخوان الذّین کنّا نُ ربهذا الد
کغیـرهم   -، وبطبعۀ الحال أدرکت منذ اللحظۀ الأولی أنّ هؤلاء الإخـوة  ) التشیع(

و از جمله اموري که « )725(؛ »بهرتهم أضوآء الثورة الإیرانیۀ -فی العالم الإسلامی 
 ـ     ه تعجبم را از این جهت زیاد کرده این اسـت کـه برادرانـی از مـا و از آن جمل

فرزندان یکی از علماي بزرگ و مشهور در مصر و هم چنین طالبان علمـی کـه   
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مدتی طولانی با ما در حلقه هاي علـم مجالسـت داشـته انـد، و نیـز برخـی از       
برادرانی که ما حسن ظنّ به آن ها داشتیم، این راه و روش را دنبال کرده انـد، و  

من از اولین لحظـه درك   و به طبیعت حال،. است "تشیع  "این راه جدید همان 
کردم که این برادران را همانند دیگر افراد در عـالم اسـلام، پرتوهـاي نورانیـت     

  » . انقلاب اسلام مبهوت کرده است
بعد انتشار «: شیخ محمد مغراوي از دیگر نویسندگان مشهور وهابی می گوید

 ـ ی بـلاد  المذهب الإثنی عشري فی مشرق العالم الإسلامی، فخفت علی الشباب ف
بعد از انتشار مذهب دوازده امامی در شرق عالم اسلامی، بـر  « )726(؛ »...المغرب 

  . »...نان در کشورهاي مغرب ترسیدم جوا
: دکتر ناصر بن عبداللَّه بن علی قفاري استاد دانشگاه هاي مدینه مـی نویسـد  

ین، وقد تشیع بسبب الجهود التّی یبذلها شیوخ الإثنی عشریۀ من شباب المسـلم «
یهولهُ الأمر حیث یجـد  » عنوان المجد فی تاریخ البصرة ونجد«ومن یطالع کتاب 

و به طور جزم به سبب کوشش هایی که بزرگان « )727(؛ »قبائل بأکملها قد تشیعت
و هـر  . دوازده امامی انجام داده اند عده اي از جوانان مسلمان، شـیعه شـده انـد   

را مطالعه کند، این امـر او را   "صرة و نجدعنوان المجد فی تاریخ الب"کسی کتاب 
  » . به وحشت می اندازد که برخی از قبایل، تماماً شیعه شده اند

جالب تر از این ها، سخن شیخ مجدي محمد علـی محمـد نویسـنده بـزرگ     
جآءنی شاب من أهل السنّۀ حیران، و سـبب حیرتـه   «: وهابی است که می گوید

حتّـی ظـنّ المسـکین أنّهـم ملائکـۀ الرحمـۀ        ...یعۀ أنهّ قد امتدت إلیه أیدي الش
. اهل سنّت با حالت حیرت نزد من آمد یکی از جوان هاي« )728(؛ »وفرسان الحقّ

انگیزه حیرت او را جویا شدم، دریافتم که دست یک شیعه به وي رسیده است و 
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این جوان سنّی تصور کرده که شیعیان، ملائکه رحمـت و شـیر بیشـه حـق مـی      
  ». باشند

  وهابیت، عامل تفرقه
ملّت مسلمان که با الهام از رهنمودهاي حیات بخش اسلام توانسته بود پیوند 
اخوت در میان خود ایجاد نماید و در پرتو کلمه توحید و توحید کلمه در برابـر  

ثابت و استوار بمانند، ولی ) مغول(تهاجم سنگین صلیبیان و قساوت هاي ثنویان 
. ر مکتب وهابیت در قرن هفتم این وحدت در هم شکستبا کمال تأسف با ظهو

و با اتهام نادرست بدعت و شرك به مسـلمانان، ضـربات جبـران ناپـذیري بـه      
صفوف به هم پیوسته آنان وارد ساخت، و با نابودي آثار بزرگان دین و کاسـتن  
از مقام انبیا و اولیا، در خدمت استعمار شـوم غـرب و دشـمنان دیرینـه اسـلام      

  . درآمد
ق محمد بن عبدالوهاب مروج اصلی افکار وهابیت، مسـلمانان  . ه 12در قرن 

را به جرم استغاثه به انبیا و اولیاي الهی مشرك و بت پرست قلمداد کـرد و فتـوا   
بر تکفیر آنان داد و خونشان را حلال و قتل آنان را جایز و اموال آنـان را جـزء   

سلمان بی گناه را به خـاك و خـون   غنایم جنگی به حساب آورد و لذا هزاران م
  . کشیدند

امروز مفتیان سعودي که عملاً در خدمت بیگانگان قرار گرفته اند، با فتوا بـه  
حرمت ازدواج با شیعه و نجاست ذبیحه آنان و حرمت پرداخت زکات به فقـراي  

  . شیعه راه هر گونه وحدت را مسدود می کنند
گ و عضو دار الافتاي عربسـتان، در  شیخ عبداللَّه جبرین، یکی از علماي بزر

پاسخ به استفتایی درباره مجزي بودن پرداخت زکات و صدقات به فقراي شـیعه  
بـدون   ...زکات نباید به کافر و بدعت گذار پرداخت شود و رافضیان «: می گوید
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لذا اگر صدقه به ایشان پرداخت شده باشد باید اعاده شود؛ زیـرا   ...شک کافرند 
ي کفر کمک می گیرد و در حال جنگ کسی داده شده که از آن برااین صدقه به 

  . »با اسلام و تسنّن است؛ پرداخت زکات به این گروه حرام است
وي فتوا هاي دیگري نیز بر ضد شیعه صادر کرده که از جملـه  : گفته می شود

   )729(. آن، مباح شمردن قتل شیعیان است
فتایی در مورد ازدواج با شـیعه مـی   هیأت دائم افتاي سعودي در پاسخ به است

لا یجوز تزویج بنات أهل السنّۀ من أبنآء الشیعۀ ولا من الشیوعیین وإذا «: نویسد
وقع النکاح فهو باطل، لأنّ المعروف عن الشیعۀ دعآء أهل البیت والإسـتغاثۀ بهـم   

ازدواج اهل سنّت با شیعه و کمونیست جـایز نیسـت و   « )730(؛ »وذلک شرك أکبر
نان ازدواجی صورت گرفته، باطل است، چون عادت شیعه استغاثه به اهل اگر چ
  » . است و این بزرگ ترین شرك به شمار می رود]عصمت و طهارت [بیت 

یجـوز  «: با این که این گروه درباره ازدواج با یهودي و مسیحی پاسخ داده اند
ا کانت محصـنۀ وهـی الحـرةّ    إذ -یهودیۀ أو نصرانیۀ  -للمسلم أن یتزوج کتابیۀ 

ازدواج مسلمان بـا اهـل کتـاب؛ اعـم از یهـودي و نصـرانی، در       « )731(؛ »العفیفۀ
  » . صورتی که اهل فحشا نباشد، جایز است

یا در کتابی که با حمایت حاکمان مکه و مدینه در همین سال هاي اخیـر بـه   
بـا شـیعه را   منتشر شد، اولین پیش شرط وحدت و تقریب » مسألۀ التقریب«نام 

  . اثبات مسلمان بودن شیعه دانسته اند
بدیهی است مادامی که نگرش آنان به شیعه یک نگاه برون مذهبی است و بـا  
تبعیت از اسلاف خود، شیعه را بدتر از یهود می دانند و وجدان بشري را زیر پـا  
نهاده و با دشمنان قسم خورده اسلام هم صدا گردیده اند، چگونه مـی شـود بـه    

  قریب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمین دست یافت؟ت
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  گزارشی از برخی فعالیت هاي تبلیغی
بـه   -در آخر این بحث به بخشی از فعالیت هاي تبلیغی یک سـاله وهابیـان   

  : اشاره می کنیم -طور خلاصه 
غ در موسم حج سال  500فعالیت  - 1   ق؛ . ه 1417مبلّ
  ق؛ . ه 1417هد در سال چچنی به عنوان میهمان ف 1000دعوت از  - 2
حاجی از آسیاي میانه به عنوان میهمان فهـد در سـال    1400دعوت از  - 3

  ق؛ . ه 1418
  تأسیس کتابخانه در دانشگاه هاي چین؛  - 4
  تبلیغ وهابیت در کنفرانس هاي جهانی؛  - 5
غ و  2000اعزام  - 6   فعالیت تبلیغی در مدت یک سال؛  290، 000مبلّ
  فعالیت تبلیغی در عربستان؛  5، 200، 000ق . ه 1418در سال  - 7
جلسه درس دینـی در مسـاجد؛ و    300ق . ه 1418در بحرین ماه صفر  - 8

نسـخه   41، 176سخنرانی و درس دینی، و توزیـع   3650. ه ق 1417در سال 
  نشریات دینی؛ 

ز نسـخه ا  11، 698مـورد فعالیـت تبلیغـی، و پخـش      3، 789در دبی  - 9
  نشریات گوناگون؛ 

  نشریه دینی؛  13، 715سخنرانی و موعظه، و نشر  1418در قطر  - 10
  فعالیت تبلیغی؛  6000ق . ه 1418در فجیره امارات، ماه رمضان  - 11
  ق؛ . ه 1417مورد فعالیت تبلیغی در سال  165، 296در پاکستان  - 12
اعزام مبلغ به افغانستان، ایران، هند، نپال، موریتانی، بریتانیا، پـاریس و   - 13
  هلند؛ 
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، 800فعالیت تبلیغـی کـه شـامل     12990ق . ه 1417در بریتانیا سال  - 14
  بوده است؛  ...مورد درس علمی در مدارس، زندان ها، و بیمارستان ها و  10

  دوره آموزشی براي مبلغان اندونزي؛  - 15
  دوره آموزشی براي طلاب تاتارستان؛  - 16
  دوره شرعی عربی براي رؤساي جمعیت ها و مراکز اسلامی ونزوئلا؛  - 17
  دوره فشرده براي مبلغان آمریکاي لاتین در آرژانتین؛  - 18
  دوره آموزشی براي مبلغان قزاقستان؛  - 19
  دوره آموزشی براي مبلغان در کنیا؛  - 20
  مبلغان در تایلند؛ برپایی همایش  - 21
  برپایی همایش مبلغان در سنگال؛  - 22
  برگزاري دوره آموزشی جهت ائمه جماعات و مبلغان در غرب آفریقا؛  - 23
  برگزاري دوره آموزشی جهت ائمه جماعات و مبلغان در قرقیزستان؛  - 24
  برگزاري دوره آموزشی جهت ائمه جماعات و مبلغان در آمریکا؛  - 25
  زاري دوره تربیت مبلغ در اوکراین؛ برگ - 26
  برگزاري دوره تربیت مبلغ در روسیه؛  - 27
  تأسیس دانش سراي تربیت مبلغ در چچن؛  - 28
  با مسؤولین سیاسی کشورها؛ » رابطۀ العالم الاسلامی«ملاقات دبیر کل  - 29
  رسیدگی به مساجد بوسنی؛  - 30
  مسجد در فیلیپین؛  104ساخت  - 31
  مسجد در بوسنی؛  90و ترمیم ساخت  - 32
  مسجد در جهان؛  1359سهیم شدن در ساخت  - 33
  مسجد در بلژیک؛  300کمک به  - 34
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  فعالیت در دانشگاه مسکو؛  - 35
  کشور؛  34اعطاي بورسیه تحصیلی به دانشجویان  - 36
  ایجاد دانش سراي علوم عربی و اسلامی در توکیو؛  - 37
  ز دانش سراي علوم اسلامی و عربی اندونزي؛ فارغ التحصیل ا 3، 891 - 38
  به راه انداختن کاروان هاي تبلیغی در کردستان عراق؛  - 39
  مسجد در کردستان عراق؛  18ساخت  - 40
  پناهنده آذربایجانی؛  100، 000کمک رسانی به  - 41
  نسخه کتاب براي بوسنی؛  321، 000چاپ  - 42

  تألیفات بر ضد وهابیان
بعد از ظهور افکار ابن تیمیه به عنوان مؤسس مکتب وهابیان توسط محمد بن 
عبدالوهاب تاکنون، علماي اسلام؛ اعم از شیعه و سنّی در مقابل این فرقه شدیداً 

از جملـه  . جبهه گیري کرده و از هر طریق ممکن با آن به مقابلـه پرداختـه انـد   
اینک به اسامی برخـی از  . است کتاب هاي زیادي در رد افکار آنان تألیف شده

  : آنان اشاره می کنیم
  . طبع دار القصیم. ، محمد صخر»آل سعود، من این و الی این؟« - 1
  . ، شیخ جعفر سبحانی»آیین وهابیت« - 2
  . ، صائب عبدالحمید»ابن تیمیۀ حیاته و عقائده« - 3
  . ، صائب عبدالحمید»ابن تیمیۀ فی صورته الحقیقۀ« - 4
  . ، سید علی حسینی میلانی»ابن تیمیۀ و امامۀ علی « - 5
، احمد بـن ابـی   »اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان« - 6

  . الضیاف
  . این کتاب در رد وهابیت است
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، سـید شـریف   »و اهـل بیتـه   اخطاء ابن تیمیۀ فی حقّ رسول اللَّه « - 7
  . مود سید صبیحدکتر مح

  . ، سید علی بن الحسن عسکري»ازاحۀ الغی فی الرد علی عبدالحی« - 8
عبدالحی اسـت و در آن بحـث از   » الصراط المستقیم«این کتاب در رد کتاب 

  . است  برپایی عزاداري براي سیدالشهدا
  . مقانی، شیخ عبداللَّه ما»ازاحۀ الوسوسۀ عن تقبیل الأعتاب المقدسۀ« - 9

، امام الحرمین میرزا محمد بـن عبـدالوهاب آل داوود   »ازهاق الباطل« - 10
  . همدانی
  . ، محمد بن عبداللَّه مسعودي»اصل الاسلام و حقیقۀ التوحید« - 11
، شیخ مشـرفی  »اظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبی و الولی الصدوق« - 12

  . مالکی جزایري
  . ، احمد بن ابراهیم سروطی حنفی»ن تیمیۀاعتراضات علی اب« - 13
ـه بـن محمـد صـدیق      »اعلام النبیل بجواز التقبیـل « - 14 ، ابوالفضـل عبداللَّ
  . غماري
، سید مهدي بـن صـالح موسـوي    »اکمال السنۀ فی نقض منهاج السنۀ« - 15
  . قزوینی
، سراج الـدین حسـن بـن عیسـی     »اکمال المنّۀ فی نقض منهاج السنۀ« - 16
  . یمانی
  . ، ابن السفارینی حنبلی»الأجوبۀ النجدیۀ عن الأسئلۀ النّجدیۀ« - 17
، نعمـان بـن محمـود معـروف بـه ابـن       »الأجوبۀ عن الأسئلۀ الهندیـۀ « - 18
  . الآلوسی
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، محمد بن عبداللَّه »الأدلۀ القطعیۀ علی عدم مشروعیۀ الدولۀ السعودیۀ« - 19
  . المسعري

  . شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، »الارض و التربۀ الحسینیۀ« - 20
طبـع دار  . ، دکتـر احمـد عبدالحمیـد غـراب    »الاستشراق و آل سعود« - 21
  . القصیم
  . ، سید طالب خرسان»الاسلام السعودي الممسوخ« - 22
  . ، حسین حلمی»الاسلام و الایمان فی الردود علی الوهابیۀ« - 23
  . ، فهد قحطانی»الاسلام و الوثنیۀ السعودیۀ« - 24
، محمـد حسـن جـان صـاحب     »الاصول الأربعۀ فی تردیـد الوهابیـۀ  « - 25

  . سرهندي
  . ، فقیه عطاکسم دمشقی حنفی»الاقوال المرضیۀ فی الرد علی الوهابیۀ« - 26
  . ، سید حسن قزوینی حائري»الامامۀ الکبري و الخلافۀ العظمی« - 27

  . کتاب در رد منهاج السنۀ ابن تیمیه استاین 
  . ، شیخ طاهر سنبل حنفی»الانتصار للأولیاء الأبرار« - 28

  . است  این کتاب درباره جواز توسل به پیامبر
الانصاف و الانتصاف لاهل الحقّ من الاسراف فی الرد علی ابن تیمیۀ « - 29

تألیف شـد و نسـخه اي از آن   ) ق. ه 757(ر سال ، این کتاب د»الحنبلی الحراّنی
  . در کتابخانه آستان قدس رضوي موجود است

  . ، شیخ ابراهیم سراوي بغدادي»الأوراق البغدایۀ فی الجوابات النجدیۀ« - 30
، شـیخ محمـد حسـین    »الآیات البینات فی قمع البـدع و الضـلالات  « - 31

رسـالۀ نقـض فتـاوي    «به اسـم   بخشی از آن در رد وهابیت است. کاشف الغطاء
  . »الوهابیۀ
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  . ، شیخ مرتضی کاشف الغطاء»الآیات الجلیلۀ فی رد شبهات الوهابیۀ« - 32
  . ، سید محمد حسن قزوینی»البراهین الجلیۀ فی دفع شبهات الوهابیۀ« - 33
  . ، سید حسن صدر کاظمی»البراهین الجلیۀ فی ضلال ابن تیمیۀ« - 34

قیم جوزیه و وهابیـان بـه طـور ضـمنی اشـاره شـده و        در این کتاب به ابن
  . گمراهی آنان را ثابت کرده است

  . ، شیخ سلامه عزامی»البراهین الساطعۀ« - 35
در رد اهـل  . ، شیخ علی زیـن الـدین سـودانی   »البراءة من الاختلاف« - 36

  . شقاق و نفاق و رد فرقه وهابیان
  . ، حمد اللَّه داجوي حنفی هندي»البصائر لمنکري التوسل باهل المقابر« - 37
  . ، مولوي غلام نبی اللَّه معروف به مجد الدولۀ»البصائر« - 38
  . ، سید علی تقی نقوي»البیت المعمور فی عمارة القبور« - 39
ض ادعاي وهابیان در مسـأله  . ، علی احمدي میانجی»التبرك« - 40 او متعرّ

  . تبرك شده و جواز آن را از قرآن و روایات به طور مبسوط ثابت کرده است
  . ، سید محمد علوي مالکی حسنی»التحذیر من المجازفۀ بالتکفیر« - 41
  . ، سید محمد حسن قزوینی»التحفۀ الامامیۀ فی دحض حجج الوهابیۀ« - 42
لدین عمر بن علـی  ، تاج ا»التحفۀ المختارة فی الردّ علی منکر الزیارة« - 43

  . لخمی مالکی
  . ، شیخ داوود بن سلیمان بغدادي»التحفۀ الوهبیۀ فی الرد علی الوهابیۀ« - 44
  . »التوّسل بالموتی« - 45
، ابو حامـد بـن مـرزوق    »التوّسل بالنبی و الصالحین و جهلۀ الوهابین« - 46

  . دمشقی شامی
  . ، مفتی محمد عبدالقیوم قادري»التوّسل« - 47
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التوفیق عن توحید الخلاق فی جواب اهـل العـراق علـی محمـد بـن      « - 48
  . ، عبداللَّه افندي راوي»عبدالوهاب

نسخه اي از این کتاب در دانشگاه کمبریج لندن به عنوان رد وهابیان موجـود  
  . و نسخه اي نیز در کتابخانه اوقاف بغداد وجود دارد. است

  . بلی، ابن عبدالرزاق حن»الجوابات« - 49
، مولـوي سـعید الـرحمن    »الحبل المتین فی اتبّاع السـلف الصـالحین  « - 50

  . تیراهی، چاپ ترکیه
، سید میـرزا  »الحسینیۀ فی اثبات حلیۀ التشبیه فی عزاء الحسین « - 51

  . ابی القاسم موسی زنجانی
اب و السنۀ الحقائق الاسلامیۀ فی الرد علی المزاعم الوهابیۀ بادلّۀ الکت« - 52
  . ، مالک بن شیخ محمود»النبّویۀ
، شـیخ احمـد سـعید سـرهندي     »الحقّ المبین فی الردّ علی الوهابیین« - 53

  . نقشبندي
، شـیخ یوسـف فقیـه حاریصـی     »الحقّ الیقین فی الرد علـی الوهابیـۀ  « - 54
  . عاملی
  . مادة، عبدالغنی بن صالح ح»الحقیقۀ الاسلامیۀ فی الرد علی الوهابیۀ« - 55
، میـرزا علـی مرعشـی    »الدر الفرید فی العـزاء علـی السـبط الشـهید    « - 56

  . شهرستانی
  . ، احمد بن احمد مصري»الدر المنیف فی زیارة اهل البیت الشریف« - 57
، احمد بـن زینـی دحـلان، مفتـی     »الدرر السنیۀ فی الرد علی الوهابیۀ« - 58
  . شافعی
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وي . ، شیخ علی بن عبـدالکافی »لی ابن تیمیۀالدرة المضیئۀ فی الرد ع« - 59
  . معروف به شیخ الاسلام بوده و در عصر ابن تیمیه می زیسته است

این کتاب و کتاب هاي دیگر را در رد ابن تیمیه در زمـان حیـات او نوشـته    
  . است

  . ، محمد بن علی شافعی دمشقی»الدرة المضیئۀ فی الرد علی ابن تیمیۀ« - 60
  . ، محمد باقر همدانی»وة الحسینیۀ الی مواهب النبی السنیۀالدع« - 61

بـه حسـب مـوازین     این کتاب در اثبات استحباب گریه بر امام حسـین  
  . شرعی تألیف شده است

  . ، عیسی بن مسعود منکلاتی»الرد علی ابن تیمیۀ« - 62
ین حنفـی  ، محمـد حمیـد الـد   »الرد علی ابن تیمیۀ فـی الاعتقـادات  « - 63
  . دمشقی
، شیخ الاسـلام اسـماعیل تمیمـی مـالکی     »الرد علی ابن عبدالوهاب« - 64
  . تونسی
  . ، شیخ محمد بن عبداللطیف أحسائی»الرد علی ابن عبدالوهاب« - 65
  . ، شیخ غلامرضا کاردان»الرد علی الشبهات الوهابیۀ« - 66
، سـید طباطبـایی   »الرد علی الصنعانی الـذي مـدح ابـن عبـدالوهاب    « - 67
  . بصري
  . ، ابن الجوزي»الرد علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید« - 68
، قاضی بدر الدین ابـن جماعـۀ محمـدبن ابـراهیم     »الردّ علی المشبهۀ« - 69
  . شافعی
، ابراهیم بن عبدالقادر طرابلسـی ریـاحی تونسـی    »الرد علی الوهابیۀ« - 70
  . مالکی
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  . ، سید محمد بن محمود لواسانی»الرد علی الوهابیۀ« - 71
  . ، شیخ صالح کواش تونسی»الرد علی الوهابیۀ« - 72
  . ، شیخ محمد جواد بلاغی»الرد علی الوهابیۀ« - 73
، شیخ محمد صـالح زمزمـی شـافعی، امـام مقـام      »الرد علی الوهابیۀ« - 74

  . ابراهیم در مکه
  . ، شیخ محمد علی اردو بادي»هابیۀالرد علی الو« - 75
  . ، شیخ مهدي اصفهانی»الرد علی الوهابیۀ« - 76
  . ، شیخ مهدي بن محمد اصفهانی»الرد علی الوهابیۀ« - 77
  . ، شیخ هادي آل کاشف الغطاء»الرد علی الوهابیۀ« - 78
، عبد المحسن اشیقري حنبلی، مفتی شهر زبیـر در  »الرد علی الوهابیۀ« - 79
  . بصره

  . ، عمر محجوب»الرد علی الوهابیۀ« - 80
و نسـخه  . نسخه خطی این کتاب در دارالکتاب الوطنیۀ تونس موجـود اسـت  

عکس برداري شده آن در معهد المخطوطات العربیۀ در شهر قاهره مصـر وجـود   
  . دارد

  . ، شیخ عبدالکریم الزین»الرد علی الوهابیۀ فی تحریمهم بناء القبور« - 81
  . ، سید حسن صدر کاظمی»الرد علی فتاوي الوهابیین« - 82
، اسـماعیل تمیمـی مـالکی، شـیخ     »الرد علی محمد بـن عبـدالوهاب  « - 83

  . الاسلام تونس
افعی، ، محمد بن سـلیمان کـردي ش ـ  »الرد علی محمد بن عبدالوهاب« - 84

  . استاد محمد بن عبدالوهاب
  . ، سید ابی المکارم حمزة بن علی»الردّ علی منکري الحسن و القبح« - 85
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، سید عبداللَّه بن ابی القاسـم  »الردود الستۀ علی ابن تیمیۀ فی الامامۀ« - 86
  . بلادي
  . ، شیخ صالح فلابی مغربی»الردود علی محمد بن عبدالوهاب« - 87

این کتابی است بزرگ که در آن رسـاله هـا و   : حداد می گویدسید علوي بن 
حنفیه، مالکیه، شـافعیه  : جواب هایی است که تمام آن ها از علماي مذاهب اربعه

  . و حنابله در رد بر محمد بن عبدالوهاب است
  . ، محمد عطاء اللَّه رومی»الرسالۀ الرویۀ علی الطائفۀ الوهابیۀ« - 88
، محمد سعد »رضیۀ فی الرد علی من ینکر الزیارة المحمدیۀالرسالۀ الم« - 89
  . مالکی
، محمـد عبدالحمیـد، طبـع    »السعودیۀ بـین الاسـتبداد و الدیمقراطیـۀ   « - 90

  . مؤسسۀ الرافد للنشر و التوزیع
، حسن بـن  »السلفیۀ الوهابیۀ، افکارها الاساسیۀ، و جذورها التاریخیۀ« - 91

  . الامام النووي، عمانطبع دار . علی سقّاف شافعی
، شـیخ عبـد   »السیاسۀ الدینیۀ لدفع الشبهات علی المظاهرات الحسینیۀ« - 92

  . المهدي بن ابراهیم آل مظفّر
  . ، سید علوي بن احمد الحداد»السیف الباتر لعنق المنکر علی الأکابر« - 93
  . سبکی ، تقی الدین»السیف الثقیل فی رد ابن تیمیۀ و ابن قیم الجوزیۀ« - 94

این کتاب با تکمله اي بر آن، از شیخ مجد زاهـد کـوثري در مصـر بـه طبـع      
  . رسیده است

، »السیف الحیدري فی جواز تقبیل ضـریح الحسـین بـن علـی     « - 95
  . ولایت علی اکبر فوري

  . عبدالحی تألیف شده است» الصراط المستقیم«این کتاب در رد کتاب 
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ـه بـن عیسـی     »السیف الهندي فی اماتۀ طریقۀ النجـدي « - 96 ، شـیخ عبداللَّ
  . صنعانی یمنی

، یکی از »السیوف الصقال فی اعناق من انکر علی الاولیاء بعد الانتقال« - 97
  . علماي بیت المقدس

، علـی بـن   »السیوف المشرقیۀ لقطع اعناق القائلین بالجهۀ و الجسـمیۀ « - 98
  . ونسی مغربی مالکیمحمد میلی جمالی ت

  . ، شیخ محمد حسین آل مظفّر»الشعائر الحسینیۀ« - 99
  . ، طامس لائل»الشعائر الحسینیۀ فی العراق« - 100
  . ، سید مهدي قزوینی کاظمی»الشیعۀ و الوهابیۀ« - 101
  . ، شیخ عطاء مکی»الصارم الهندي فی عنق النجدي« - 102
، مولـوي  » لعـزاء لسیدالشـهداء  الصراط المستقیم فی استحباب ا« - 103

  . غلام علی بهاونکري هندي
، سـید  »الصوارم الماضیۀ لرد الفرقۀ الهاویۀ و تحقیق الفرقـۀ الناجیـۀ  « - 104

  . محمد مهدي قزوینی حلّی
، شــیخ ســلیمان بــن »الصــواعق الالهیــۀ فــی الــرد علــی الوهابیــۀ« - 105

  . عبدالوهاب، برادر محمدبن عبدالوهاب
  . ، شیخ عفیف الدین عبداللَّه بن داوود حنبلی»الصواعق و الرعود« - 106
  . ، شیخ احمد بن عبدالاحد فاروقی حنفی نقشبندي»العقائد التسع« - 107
، خواجه حافظ محمـد  »العقائد الصحیحۀ فی تردید الوهابیۀ النجدیۀ« - 108

  . حسن خان سرهندي
در رد بر وهابیان، سـید محسـن امـین    ، منظومه شعر »العقود الدریۀ« - 109
  . عاملی
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، محمد نیرب، چاپ مکتبـۀ مـدبولی،   »العلاقات الامریکیۀ السعودیۀ« - 110
  . قاهره

ـه »العلماء و العرش ثنائیۀ السلطنۀ فی السعودیۀ« - 111 چـاپ  . ، انور عبداللَّ
  . مؤسسۀ الرافد

، »مات و الفـوارق الفجر الصادق فی الرد علی منکري التوسل و الکرا« - 112
  . جمیل صدقی زهاوي افندي بغدادي

ق چاپ شد و تجدید طبع آن به توسـط  . ه 1323این کتاب در مصر در سال 
  . حسین حلمی در استانبول انجام گرفت

  . ، سید ابوالعلی تقوي»الفرقۀ الوهابیۀ فی خدمۀ من؟« - 113
، شـیخ مهـدي   »الفصول المهمۀ فی مشروعیۀ زیارة النبـی و الأئمـۀ  « - 114

  . ساعدي عماري نجفی
  . ، میرزا محمد علی اردوبادي»الکلمات التامات فی المظاهر العزائیۀ« - 115
، میــرزا محمــد علــی »الکلمــات الجامعــۀ حــول المظــاهر القرآنیــۀ« - 116
  . اردوبادي
117 - »عامر قادري»الوهابیۀ المدارج السنیۀ فی رد ، .  
  . ، قاضی حبیب الحقّ بن عبدالحقّ»المسائل المنتخبۀ« - 118
  . ، شیخ محمد علی سنقري حائري»المشاهد المشرّفۀ و الوهابیون« - 119
ـه   »المقالات السنیۀ فی کشف ضلالات احمد بن تیمیۀ« - 120 ، شـیخ عبداللَّ

  . هروي معروف به حبشی
  . ، شیخ حسن قزبک»وفیۀ فی الرد علی الوهابیۀالمقالات ال« - 121
، قاضی القضات مالکی، نقی »المقالۀ المرضیۀ فی الرد علی ابن تیمیۀ« - 122

  . الدین بن عبداللَّه محمد اقنانی
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، سـید محمـد حسـن    »المناهج الحائریۀ فی نقض کتاب الهدایۀ السنیۀ - 123
  . قزوینی

  . ، اسماعیل تمیمی تونسی»المنح الالهیۀ فی طمس الضلالۀ الوهابیۀ« - 124
و . این کتاب در دارالکتب الوطنیۀ تونس به صورت مخطـوط موجـود اسـت   

  . عکسی از آن در معهد المخطوطات العربیۀ در قاهره وجود دارد
، شـیخ داوود بـن سـلیمان    »المنحۀ الوهبیۀ فی الرد علـی الوهابیـۀ  « - 125

  . شبندي بغدادينق
  . ، جعفر مرتضی العاملی»المواسم و المراسم فی الاسلام« - 126
، شـیخ  »المواهب الرحّمانیۀ و السهام الأحمدیۀ فـی نحـور الوهابیـۀ   « - 127

  . احمد شیخ داوود
  . ، عبدالوهاب البصري»المیزان الکبري« - 128

  . رسیده است به چاپ» علماء المسلمین و الوهابیون«این کتاب همراه کتاب 
، مرکز جمعیۀ »النفع العمیم فی انتفاع اموات المسلمین بالقرآن العظیم« - 129

  . المشاریع الخیریۀ الاسلامیۀ
، شـیخ مصـطفی بـن احمـد     »النقول الشرعیۀ فی الرد علی الوهابیـۀ « - 130

  . الشطّی الحنبلی الدمشقی
  . ، به عربی، علی بن علی رضا خویی»الوجیزة فی رد الوهابیۀ« - 131
  . ، علی بن علی رضا خویی، به فارسی»الوجیزة فی رد الوهابیۀ« - 132
، شیخ محمد علی بن حسـن همـدانی   »الوهابیون و البیوت المرفوعۀ« - 133

  . سنقري کردستانی
  . ، نجم الدین طبسی»الوهابیۀ، دعاوي و ردود« - 134
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یـب، مطبعـه المعـراج    ، محمد عوض الخط»الوهابیۀ، فکراً و ممارسۀ« - 135
  . للطباعۀ و النشر و التوزیع

  . ، احسان عبداللطیف بکري»الوهابیۀ فی نظر علماء المسلمین« - 136
  . ، محمد جواد بلاغی»الوهابیۀ و اصول الاعتقاد« - 137
  . ، علی الکورانی العاملی»الوهابیۀ و التوحید« - 138
، شـیخ محمـد فارسـی    »یـۀ الهادي فی جواب مغالطات الفرقۀ الوهاب« - 139

  . حائري دلیمی
محمد بن عبـدالوهاب تـألیف شـده    » کشف الشبهات«این کتاب در رد کتاب 

  . است
  . ، سید محمد حسن قزوینی»الهدیۀ السنیۀ فی ابطال مذهب الوهابیۀ« - 140
  . ، منظمۀ الثورة الاسلامیۀ فی الجزیرة العربیۀ»انتفاضۀ الحرم« - 141
، سـید  »حقیر معنی حدیث الغدیر الـی اخیـه البـارع البصـیر    اهداء ال« - 142

  . مرتضی خسرو شاهی
  . این کتاب در رد برخی از اوهام وهابیان است

  . ، سید ابراهیم سید علوي»این است آیینه وهابیت« - 143
  . ، سید مهدي حسینی روحانی»بحوث مع اهل السنۀ و السلفیۀ« - 144

  . سلیمان جهمان تألیف شده است این کتاب در رد مقاله ابراهیم
  . ، محمد احمد حامد سودانی»برائۀ الشیعۀ مع مفترات الوهابیۀ« - 145
  . ، محمد علی سعید»بریطانیا و ابن سعود« - 146
  . ، ناصر السعید»تاریخ آل سعود« - 147

  . در این کتاب تاریخ سیاه آل سعود ثبت شده است
  . ، ایوب صبري پاشا رومی»تاریخ الوهابیۀ« - 148
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ـه      »تبیین ضلالات الألبانی« - 149 ، شـیخ الوهابیـۀ المتحـدث شـیخ عبداللَّ
  . هروي

  . ، سید حسن امین»تجدید کشف الارتیاب« - 150
، شیخ عبداللَّه بن عبد الطیـف  »تجرید سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد« - 151

  . الوهابشافعی، استاد محمد بن عبد
ـه   »تحریض الاغنیاء علی الاستغاثۀ بالأنبیاء و الاولیاء« - 152 ، شـیخ عبداللَّ

  . بن ابراهیم میر غنی
  . ، محمد حسن ابراهیمی»تحلیلی نو بر عقاید وهابیان« - 153
، شیخ محمد بخیت مطبعی حنفـی از  »تطهیر الفؤاد من دنس الاعتقاد« - 154

  . علماي الازهر
، شیخ محمد بن عبدالرحمن »تهکّم المقلّدین بمن ادعی تجدید الدین« - 155
ردیه اي است بر ضد محمد بن عبدالوهاب در هر مسأله اي که او بدعت . حنبلی

  . گذاشته است
  . ، سید عبدالرزاق موسی مقرّم»ثامن شوال« - 156

ق افتـاد؛ از  ق اتفـا . ه 1343در این کتاب بحث از حوادثی است که در سال 
  . قبیل خراب شدن قبور بقیع به دست وهابیان

، شـیخ ابـراهیم حلمـی    »جلاء الحق فی کشف احوال اشرار الخلـق « - 157
  . قادري

، شیخ نعمان بن محمود آلوسی »جلاء العینین فی محاکمۀ الأحمدین« - 158
  . بغدادي

  . این کتاب در رد احمد بن تیمیه و احمد بن حجر هیثمی است
  . ، سید حسن میرد امادي»جنایت وهابیت« - 159



228 

 

  . ، سید محمد حسین موسی»جوابات الوهابیین« - 160
  . ، سید علی بن دلدار علی نقوي»جواز اقامۀ العزاء لسید الشهداء« - 161
  . ، سید ظفر حسن امروهی»جواز العزاء للحسین « - 162
  . خ هادي آل کاشف الغطاء، شی»جواز لعن یزید اشقی بنی امیۀ« - 163
  . ، محسن اسلامی»چهره حقیقی ابن تیمیۀ« - 164
  . ، جلال الدین سیوطی»حسن المقصد فی عمل المولد« - 165

اسـت و آن را در رد    این کتاب درباره تأثیر مولودي خوانی براي پیامبر
  . کسی نوشته که فتوا به تحریم آن داده است

  . ، سید محمود عظیمی»اي وهابیهاخد« - 166
، سید احمد زینی دحـلان  »خلاصۀ الکلام فی بیان امراء البلد الحرام« - 167

  . چاپ ترکیه. مکی شافعی
، احمد بن حسین بـن  »خیرالحجۀ فی الرد علی ابن تیمیۀ فی العقائد« - 168

  . جبرئیل شافعی
  . ، سید علی حسینی میلانی»دراسات فی منهاج السنۀ« - 169
  . ، سید محمد هادي بجستانی خراسانی»دعوة الحقّ الی ائمۀ الخلق« - 170
، شـیخ محمـد جـواد    »دعوي الهدي الی الورع فی الأفعال و الفتوي« - 171
  . بلاغی

  . ه استاین کتاب در رد فتاواي وهابیان به تخریب بقاع متبرّکه تألیف شد
، ابوبکر بن محمد بـن عبـدالمؤمن   »دفع الشبه عن الرسول و الرسالۀ« - 172

  . تقی الدین حصینی دمشقی
، ابـی الفـرج ابـن    »دفع شبه التشبیه فی الـرد علـی جهلـۀ الحنابلـۀ    « - 173

  . الجوزي حنبلی
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  . ، تقی الدین حصنی دمشقی»دفع شبُه من شبه و تمرّد« - 174
بن تیمیه و آراي فاسد او در عقاید؛ همچون تجسیم تـألیف  این کتاب در رد ا

  . شده و در آن به طور تفصیل متعرضّ مسأله زیارت قبور نیز شده است
، ابوالفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي   »دفع شبهه التشبیه بأکف التنریه« - 175
  . الحنبلی
  . ، سید حسین عرب باغی»دلیل واقعی در جواب وهابی« - 176
  . ، داوود الهامی»و محور عقائد وهابیاند« - 177
  . ، شیخ محمد حسین خراسانی»رد البدع و الشبهات« - 178
  . ، محمد جواد بلاغی»رد الفتوي بهدم قبور الائمۀ فی البقیع« - 179
  . ، احمد بن محمد شیرازي، کمال الدین»رد علی ابن تیمیۀ« - 180
  . احمد مصري احسائی، شیخ »رد علی ابن عبدالوهاب« - 181
  . ، شیخ عبداللَّه بن عیسی مویسی»رد علی ابن عبدالوهاب« - 182
  . ، علامه برکات شافعی احمدي مکّی»رد علی ابن عبدالوهاب« - 183
  . ، شیخ نجم الدین بن ابی الدر بغدادي»رد علی الشیخ ابن تیمیۀ« - 184
  . القیوم، مفتی محمود بن المفتی عبد»رد وهابی« - 185
، »رسالۀ فی الرد علی ابن تیمیـۀ فـی التجسـیم والاسـتواء والجهـۀ     « - 186

  . شهاب الدین احمد بن یحیی الکلابی حلبی
  . ، محمد بن علی مازنی»رسالۀ فی الرد علی ابن تیمیۀ فی الطلاق« - 187
، »رسالۀ فی الرد علی ابـن تیمیـۀ فـی مسـألۀ حـوادث لا اول لهـا      « - 188
  . ن عبدالوهاب الأخمیمی شافعی معروف به مصريبهاءالدی

، شـیخ قاسـم ابـی الفضـل محجـوب      »رسالۀ فی الرد علی الوهابیۀ« - 189
  . مالکی
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  . ، شیخ خالد البغدادي»رسالۀ فی تحقیق الربطۀ« - 190
  . چاپ شده است» علماء المسلمین و الوهابیین«این کتاب در ضمن کتاب 

  . ، علامه مفتی فاس شیخ مهدي وازنانی»رسالۀ فی جواز التوسل« - 191
  . این کتاب در رد محمد بن عبدالوهاب تألیف شده است
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  صفات الهی از دیدگاه وهابیت 

  کیفیت صفات
در خصوص آیات و روایاتی که صفات خداوند در آن یاد شـده و در ظـاهر   

  : مخالف عقل قطعی است، بین علما و متکلمان سه نظریه وجود دارد

  مذهب تأویل - 1
و فلاسـفه و کثیـري از علمـاي اهـل      این مذهب موافق رأي اهل بیـت  

اساس این قول بر تنزیه خداوند متعـال  . معتزله و ماتریدیه است: سنّت؛ از جمله
طبق این رأي، حکم اولی آن است که هر صفتی را باید بر معنـاي حقیقـی   . است

آن حمل کرد، و در صورتی که مانع لفظی یـا عقلـی در میـان بـود، بایـد آن را      
  . یل و بر معناي کنایی و مجازي اش حمل نمودتأو

نخستین چیزي که اعتقاد به آن بر هر : نووي در شرح صحیح مسلم می گوید
و اعتقاد بر . مؤمنی واجب است، تنزیه خداوند متعال از مشابهت مخلوقات است

تمام علما از امامان مسلمین اتفاق کـرده انـد کـه    . خلاف آن مخلّ به ایمان است
صفات خداوند در قرآن و حدیث وارد شده که ظاهر آن تشبیه خداونـد   آنچه از

   )732(. »...به خلق است، باید بر این اعتقاد بود که آن ظاهر مراد خداوند نیست 
روایت شده کـه آتـش     این که از پیامبر«: همو در جایی دیگر می گوید

خـود را در آن مـی گـذارد، ایـن     در دوزخ پر نمی شود تا آن که خداوند قـدم  
بایـد  : قاضی عیاض مـی گویـد  . حدیث از احادیث مشهور در باب صفات است

معناي آن را از ظاهرش صرف کرده و تأویل نمود؛ زیرا دلیل عقلـی قطعـی بـر    
   )733(. »محال بودن اثبات اعضا و جوارح بر خداوند اقامه شده است
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خداونـد کنایـه از عقوبـت     غضـب «: قسطلانی در ارشاد الساري می نویسـد 
: در قـول خداونـد متعـال   » دسـتان «ابو منصور ماتریدي در تأویل  )734(. »اوست

   )735(. »دو دست، کنایه از نعمت گسترده است«: می گوید) بلَْ یداهُ مَبْسُوطَتانِ (

  مذهب تفویض و توقف  - 2
: فتـه انـد  جماعتی دیگر از علماي اهل سنّت قائل به توقفند؛ به این معنا که گ

لازم است به جهت احتیاط در دین، راجع به صفات سخنی نگـوییم و آن هـا را   
از جمله کسانی که به این نظریه متمایل شده اند، مالک بن انس و . تفسیر ننماییم

   )736(. سفیان بن عیینه است

  مذهب حمل به ظاهر - 3
وقف آن این نظریه قول کسانی است که تأویل صفات و هم چنین تفویض و ت

  . را حرام می شمارند، و معتقدند که تمام صفات را بر ظاهرشان باید حمل نمود
آنچه در کتاب و سنّت ثابت شد و  ...«: ابن تیمیه در کتاب الفتاوي می نویسد

سلف از امت بر آن اجماع کرده اند حقّ است و اگر لازمه آن نسبت جسمیت به 
   )737(. »حقّ، حقّ است داوند باشد اشکالی ندارد؛ زیرا لازمهخ

در دمشق از فقهاي حنبلی شخصی بود «: ابن بطوطه در کتاب خود می نویسد
روز جمعه بر او وارد شدم؛ در حالی کـه بـر منبـر     ...به نام تقی الدین ابن تیمیه 

بـود کـه   از جمله صحبت هایش این . مسجد جامع شهر مردم را موعظه می نمود
در . خداوند به آسمان دنیا فرود می آید؛ همان گونه که من از منبر پایین می آیم

عالمی از فقهاي مالکی معروف به ابن الزهرا بـر او  . این هنگام از منبر پایین آمد
انکار نمود، مردم بر سرش ریختند و با دست و کفش کتک مفصلی بـه او زدنـد،   

   )738(. »ي زمین افتادبه حدي که عمامه از سرش به رو
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تأویل در صفات امري منکر اسـت و  «: شیخ بن باز در فتاوي خود می گوید
جایز نیست، بلکه واجب است اقرار بر صفات کرد طبق ظـاهري کـه لایـق بـه     

   )739(. »خداوند است
بر آنند که   اهل سنّت و جماعت از اصحاب رسول خدا«: همو می گوید

در آسمان بالاي عرش خود است و دسـت هـا بـه سـوي او دراز مـی      خداوند 
   )740(. »گردد

ث وهابیان در فتاواي خود می گوید ما اهل سنّت ایمان داریم به «: البانی محد
این که از نعمت هاي خداوند بر بندگانش آن است که خداوند در روز قیامت بـر  

گونه که ماه شب چهـارده را   مردم تجلّی می کند و همگان او را می بینند، همان
   )741(. مشاهده می کنند

لُّ كُ (: او هم چنین در جایی دیگر بر بخاري ایراد گرفته که چرا قول خداوند

این گونه تأویل را «: را به ملک تأویل کرده و می گوید )إلاِّ وَجْھَ ھُ  ك  شَی ءٍ ھالِ 
   )742(. »شخص مسلمان مؤمن انجام نمی دهد

ما معتقدیم که کثیـري از اهـل تأویـل کـافر     «: می گوید همو در جایی دیگر
   )743(. »نیستند، ولی گفتارشان همانند کافران است

  استدلال قائلین به تأویل صفات
ادعاي اجماع از قاضی عیاض، و نووي و دیگران بـر تأویـل؛ نـووي از     - 1

قاضی عیاض نقل می کند که بین مسلمانان اختلاف نیست در ایـن کـه صـفات    
   )744(. بري خداوند را که در قرآن و حدیث آمده، باید تأویل نمودخ

تعبیرهاي کنایی امري عادي در زندگی بشر است که خداوند متعال نیـز   - 2
  . به جهت فهم مردم مطابق با محاورات آن ها در قرآن کریم سخن گفته است
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متشـابه در  علامه طباطبایی رحمه االله در تفسیر المیزان در سبب ورود الفـاظ  
سبب ورود الفاظ متشابه در قرآن به خضوع قـرآن در القـاي   «: قرآن می فرماید

معارف عالی باز می گردد؛ زیرا قصد خداوند آن است کـه بـا الفـاظ و اسـلوب     
هاي متداول بین مردم مطالب عالی را به مردم تفهیم کند، و مـی دانـیم کـه ایـن     

ع شده است؛ از همین رو وافـی  الفاظ براي معانی محسوس یا قریب به حس وض
به تمام مقصود نبوده و سبب ایجاد تشابه در آن ها گشته است، مگر بـر کسـانی   
که از نوعی بصیرت و تسلّط علمی برخوردارند، که در نتیجـه متشـابهات قـرآن    
براي آنان با تعمیق نظر و دقّت فکر و با رجوع به محکمـات، روشـن و واضـح    

   )745(. »خواهد گشت
حـق بـا حـق    : ابن رشد اندلسی در کتاب فصل المقـال در بحثـی بـا عنـوان    
مـا مسـلمانان   «: مخالفت نداشته، بلکه شاهد و موافق بر آن اسـت، مـی نویسـد   

و نیـز   ...معتقدیم که شریعت الهی حق است و می تواند ما را به سعادت برساند 
آن  ...ی خیـزد  نم ـمعتقدیم که هرگز حکم عقلی و برهانی با شرع به مخالفت بر 

هر گاه حکم عقلی برهانی بر خلاف شرع بود باید شرع را تأویل : گاه می گوید
و معناي تأویل آن است که لفظ را از معنـاي حقیقـی بـه معنـاي مجـازي      . نمود

تبدیل کرد و این عادت عرب است که گاهی در کلمـاتش از تشـبیه و اسـتعاره    
یک از مسلمین در آن شـک ندارنـد   و این مطلبی است که هیچ . استفاده می کند

از همین رو مسلمانان اتفاق کرده اند بر این که واجب نیست در آنجا که ظاهر  ...
. »آیه یا روایت با حکم عقلی قطعی مخالف است آنها را به ظاهرش حمل نمـود 

)746(   
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  در تنزیه باري تعالی اهتمام اهل بیت 
در بیـان   خطبه هـاي امیرالمـؤمنین   «: قاضی عبدالجبار معتزلی می گوید

   )747(. »نفی تشبیه، و اثبات عدل قابل احصا و شمارش نیست
هر کس که خـدا را بـه خلقـش تشـبیه نمایـد،      «: می فرماید  امام رضا

   )748(. »استمشرك است، و هر کس که او را به داشتن مکان توصیف کند، کافر 
همچنـین   )749(. »چیزي شبیه خداوند عزّوجلّ نیست«: فرمود امام صادق 

او . منّزه است خداوندي که غیر از او کسی به حقیقتش پی نخواهد بـرد «: فرمود
   )750(. »همانندي ندارد

  منزلت عقل از دیدگاه قرآن و روایات
نمی کننـد، بـه عنـوان بـدترین      قرآن کریم کسانی را که از عقل خود استفاده

ِ الصُّ مُّ الْ بُ (: چهارپایان تعبیر کرده است و می فرماید وَابِّ عِنْ دَ اللهَّ م  ك  إنَِّ شَ رَّ ال دَّ

همانا بدترین چهارپایان نـزد خداونـد، اشـخاص کـر و     « )751( )الَّذِینَ لا یعْقلُِ ونَ 
وَیجْعَ لُ (: یـد و در جـایی دیگـر مـی فرما   » . گنگی هستند که تعقلّ نمی کننـد 

جْسَ عَلیَ الَّذِینَ لا یعْقلِوُنَ  خداوند پلیدي را براي کسانی قرار می دهد « )752( )الرِّ
  » . که تعقل نمی کنند

به عقل است که بنـدگان، خـالق    ...«: در حدیثی می فرماید امام صادق 
بر آنان اسـت و همـه   خود را شناخته و مخلوق بودن خود را می شناسند، او مد

   )753(. »...تحت تدبیر اویند، و تنها او باقی و بقیه فانی اند 
اولین دلیـل عقـل اسـت؛    «: قاضی عبدالجبار معتزلی در وصف ادلهّ می گوید

زیرا با اوست که بین نیک و بد تمییز داده می شود و نیز به واسـطه اوسـت کـه    
   )754(. »ابت می شودحجیت کتاب و هم چنین حجیت سنّت و اجماع ث
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همه معارفی که در قرآن راجع به «: ابوعلی جبایی از بزرگان معتزله می گوید
توحید و عدل وارد شده، تأکید کننده اموري است که عقل انسـان بـه آن اذعـان    

   )755(. »...دارد 
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  رؤیت

از جمله مسائلی که از روزگـاران کهـن نـزد متکلمـان مـورد بحـث بـوده و        
آیا خداونـد را در  . ي در آن واقع شده، رؤیت خداوند متعال استاختلاف شدید

دنیا یا در آخرت، به چشم سر یا با چشم بصیرت می توان دید؟ در ایـن زمینـه   
 اقوال مختلفی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم؛ 

خداوند متعال در دنیا و آخـرت بـه دیـده سـر     : معتزله و شیعه امامیه معتقدند
و این عـالی  . دراك نمی شود، ولی با قلب و دل و به چشم یقین رؤیت می شودا

. و شهود قلبی تعبیر مـی شـود  » عین الیقین«ترین مراتب ایمان است که از او به 
لکن وهابیان و حنبلیان به طور عموم، و تابعین مذهب اشعري از حنفیه و مالکیه 

  . در آخرت دیده می شود و شافعیه معتقدند که خداوند متعال در دنیا یا
قرآن و سنّت متواتر و اجماع صحابه و ائمه اسلام «: ابن قیم جوزیه می گوید

بر این عقیده اند که خداوند متعال در روز قیامت با چشم سر  ...و اهل حدیث و 
به طور عیان رؤیت می شود؛ همان گونه که ماه شب چهارده و خورشید هنگـام  

   )756(. »توان دید ظهر را می
ما اهل سنّت بر ایـن بـاوریم کـه از جملـه     «: البانی در فتاواي خود می گوید

نعمت هاي خداوند بر بندگانش آن اسـت کـه در روز قیامـت، بـراي بنـدگانش      
تجلّی می کند و او را خواهند دید؛ همان گونه که مـاه را در شـب چهـارده مـی     

   )757(. »بینیم
کسـی کـه منکـر    «: ر خود می گویـد عبدالعزیز بن باز مفتی آل سعود در عص

رؤیت خداوند متعال در آخرت است، پشت سرش نمی توان نماز گزارد و او نزد 
   )758(. »اهل سنّت و جماعت، کافر است
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از برخـی از   )759(همچنین البانی در تعلیقه خود بـر کتـاب العقیـدة الطحاویـۀ     
داوند باشد، ولی نـه  کسی که معتقد به رؤیت خ: مشبهه نقل کرده و تأیید می کند

  . در جهت خاص، باید به عقل خود مراجعه کند؛ یعنی مشکلی در عقل خود دارد

  ادلهّ امامیه و معتزله بر نفی رؤیت
شیعه امامیه و معتزله که معتقد به نفی رؤیت به دیده ظاهري هستند، بـه چنـد   

ز آن دلیل عقلی و نقلی؛ چه قرآنی و چه حدیثی تمسک کرده اند که به برخـی ا 
  : ها اشاره می کنیم

  دلیل عقلی) الف
هر عاقلی می داند که دیدن با چشم امکان ندارد، مگر آن که شی ء مرئـی در  
جهت و مکان خاصی مقابل بیننده قرار گیرد و حال آن که این مسـأله در مـورد   

   )760(. خداوند متعال محال است

  دلیل نقلی قرآنی) ب
اْلأبَْص  ارَ وَھُ  وَ  كُ ھُ اْلأبَْص  ارُ وَھُ  وَ ی  دْرِ كُ  لا تدُْرِ (: خداونــد مــی فرمایــد - 1

او را هــیچ چشــمی درك نمــی کنــد و حــال آن کــه او « )761( )اللَّطی  فُ الْخَبی  رُ 
  » . بینندگان را مشاهده می کند و او نامرئی و به همه چیز آگاه است

هنگـامی کـه ادراك بـا    «: قاضی عبدالجبار معتزلی در شرح این آیه می گوید
بینایی همراه شود، به معناي دیدن است که در این آیه، خداوند آن را نسـبت بـه   

   )762(. »خودش نفی کرده است
هیچ کـس بـه او   « )763( )وَلا یحِیطوُنَ بِ ھِ عِلْم اً ... (: خداوند می فرماید - 2

پر واضح است که رؤیت نوعی احاطه علمـی از بشـر بـر    » . داحاطه علمی ندار
  . ی کندخداوند متعال است که خداوند متعال آن را از خودش نفی م
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لَّمَھُ رَبُّھُ قالَ رَبِّ أرَِن ی ك  وَلمَّا جآءَ مُوسی لمِیقاتِنا وَ (: خداوند می فرماید - 3

انَ ھُ فسََ وْفَ ترَان ی كإلِیَ الْجَبَ لِ فَ إنِِ اسْ تَقرََّ مَ نِ انْظرُْ ك  قالَ لنَْ ترَانی وَل ك  أَنْظرُْ إلَِی
تبُْ تُ  ك  اً وَخَ رَّ مُوس ی صَ عِقاً فلَمَّ ا أفَ اقَ ق الَ سُ بْحانَ ك  فلَمَّا تجََلیّ رَبُّھُ للِْجَبلَِ جَعَلھَُ دَ 

لُ الْمُ ؤْمِنینَ  ك  إلِیَ د و چون موسی در وقت معین به وعده گاه ما آم« )764( )وَأنَاَ أوََّ
: عـرض کـرد  ] به تقاضاي قـوم خـود  [و پروردگارش با وي سخن گفت، موسی 

مـرا تـا   : خودت را بر من بنمایان که تو را ببینم؛ خداوند در پاسخ فرمود! خدایا
ابد نخواهی دید ولکن به کوه بنگر، اگر کوه به جاي خود برقرار تواند ماند تو نیز 

جلـوه کـرد، کـوه را متلاشـی      پس آن گاه که نور خدا بر کـوه . مرا خواهی دید
خـدایا تـو   : ساخت و موسی بی هوش افتاد، سپس که به هوش آمد، عرض کرد

  » . منزّه و برتري، به درگاهت توبه کردم و اول کسی باشم که ایمان آوردم
  : در این آیه از چند جهت می توان بر نفی رؤیت استفاده کرد

   ). یلنَْ ترَان(: جواب خداوند به نفی مؤبد) الف
نِ انْظُ رْ إلَِ ی الْجَبَ لِ فَ إنِِ اسْ تقََرَّ كِ وَل(: تعلیق امکان رؤیت بر امـر محـال  ) ب

   ). انھَُ فسََوْفَ ترَانیكم  
. ك  قالَ سُبْحانَ (: از رؤیت بعد از به هوش آمدن تنزیه حضرت موسی ) ج

(   
   ).ك  تبُْتُ إلِیَ(: از طلب رؤیت از جانب هفتاد نفر توبه حضرت موسی ) د

  دلیل نقلی روایی) ج
هـر کـس گمـان کنـد کـه محمـد       «: مسلم از عایشه نقـل کـرده اسـت    - 1

   )765(. »پروردگارش را دیده، بر خداوند نسبت ناروا داده است
ا قلبش، نـه بـا   خداوند را ب  پیامبر«: نسایی از ابوذر نقل کرده است - 2

   )766(. »دیدگانش مشاهده نموده است
وَأنََ ا  ك  تبُْتُ إلَِی  ك  سُبْحان  (: طبري در تفسیرش از ابن عباس در تفسیر آیه - 3

لُ الْمُ ؤْمِنینَ  من اولـین کسـی   «: نقل می کند که معناي آیه این گونه است )...أوََّ
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» . ، او را نخواهد دیـد هستم که ایمان می آورم به این که هیچ کس از مخلوقات
)767(   

در مورد سؤال از میت نقـل مـی     ابن ماجه نیز روایتی را از پیامبر - 4
میت به جهت این پاسخ که خداوند دیده نمـی شـود،   : کند، که در آن آمده است

   )768(. پاداش نیکی به او داده می شود
ســتایش «: در توصــیف خداونــد متعــال مــی فرمایــد امــام علــی  - 5

دیدگان او را نبینند و پوشش هـا او را مسـتور    ...مخصوص خداوندي است که 
   )769(. »نسازند

پرسیدم که آیا خداونـد   از امام صادق : اسماعیل بن فضل می گوید - 6
اسـت خداونـد، و    منـزّه «: فرمود در روز رستاخیز دیده می شود؟ حضرت 
دیدگان تنها اشیایی را می بیننـد کـه   ! بسیار دور است از این امر، اي پسر فضل

. »رنگ و کیفیت داشته باشند؛ در حالی که خداوند خالق رنگ ها و کیفیت است
)770(   

آیا پروردگارت ! اي علی : سؤال کرد ذعلب یمانی از امام علی  - 7
آیا چیزي را کـه نمـی بیـنم عبـادت کـنم؟ ذعلـب       : ؟ حضرت فرمودرا دیده اي

دیدگان بـه مشـاهده عیـان او را    : چگونه او را دیده اي؟ حضرت فرمود: پرسید
   )771(. »...نبینند، بلکه قلب ها به حقیقت ایمان او را ادراك کنند 

شخصی گـذر نمـود کـه    بر   روزي پیامبر«: فرمود امام صادق  - 8
چشمانت را ببند؛ زیرا او را : دیدگانش را بر آسمان دوخته و دعا می کند، فرمود

   )772(. »نخواهی دید
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  به امکان رؤیت قلبی تصریح ائمه اهل بیت 
استفاده می شود که آنچه محال اسـت،   از مجموعه کلمات ائمه اهل بیت 

که از آن به شهود باطن تعبیر می شود  -لی رؤیت به قلب رؤیت به دیده است، و
  . براي مؤمنین امکان دارد -

 آیا رسول خدا: سؤال نمودم  از امام رضا: محمد بن فضیل می گوید - 1

به قلبش دیده است؛ آیا «: فرمود پروردگارش را دیده است؟ حضرت  
او را « )ذَبَ الْفُ ؤادُ م ا رَأیكَ م ا (: ل خداوند عزّوجلّ را که فرمودنشنیده اي قو

   )773(» . به چشم سر ندید ولکن او را با قلب خود مشاهده نمود
در جواب شخصی که از امکان رؤیت خداونـد در روز   امام صادق  - 2

هرگز رؤیت با قلب، همانند رؤیـت چشـم نخواهـد    «: قیامت پرسیده بود، فرمود
بود؛ منزّه است خداوند از آنچه تشـبیه کننـدگان و ملحـدان او را توصـیف مـی      

   )774(. »کنند
! اي ابـاجعفر : وارد شد و عرض کـرد   مردي از خوارج بر امام باقر - 3

آن مرد بـاز سـؤال   . خدا را: فرمود چه چیزي را عبادت می کنی؟ حضرت 
چشـم هـا بـا مشـاهده بینـایی او را      «: آیا او را دیده اي؟ حضرت فرمـود : کرد

   )775(. »...نخواهند دید، ولی قلب ها با حقیقت ایمان او را خواهند یافت 
نامه اي نوشته از او سؤال   محمد به ابا: یعقوب بن اسحاق می گوید - 4
بنده چگونه پروردگار خود را عبادت می کند؛ در حـالی کـه او را نمـی    : نمودم

آقا و مولا و نعمت دهنده بر ! اي ابا یوسف«: در پاسخ نوشت بیند؟ حضرت 
 آیـا : سـؤال کـردم  . »من و پدرانم بزرگ تر است از آن که به چشم دیـده شـود  

خداوند «: پروردگارش را دیده است؟ حضرت در پاسخ نوشت  رسول خدا
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تبارك و تعالی از نور عظمتش آنچه دوست داشت به رسولش از راه قلب نشـان  
   )776(. داد

سـؤال کـردم کـه آیـا      از امام صـادق  : اسماعیل بن فضل می گوید - 5
منزّه است خداوند، «: فرمود شود؟ حضرت خداوند در روز قیامت دیده می 
دیدگان تنها چیزهـایی را درك  ! اي فرزند فضل. و بسیار از این معنا بالاتر است

می کنند که رنگ و کیفیت داشته باشند؛ در حالی که خداوند خالق رنـگ هـا و   
   )777(. »کیفیت است

ال در کلام خود گونـه اي  خداوند متع«: علاّمه طباطبایی رحمه االله می فرماید
از رؤیت و مشاهده را ثابت می کند که غیر از رؤیت بصري حسی اسـت، و آن،  
نوعی شعور باطنی در انسان است که بدون به کار بردن ابزار حسی یا فکري می 
توان به آن دسترسی پیدا کرد و در پرتو آن، نوعی معرفت به خداونـد پیـدا مـی    

دارد؛ این معرفت همـان وجـدان و شـهود بـاطنی      شود که با معرفت فکري فرق
است که هیچ نوع حجابی با آن نمی باشد، و هرگز انسان را از او غافل نکرده و 

و همین معنا مراد از لقاي الهـی اسـت کـه در روز    . به دیگري مشغول نمی سازد
   )778(. »...قیامت براي صالحین از بندگان فراهم خواهد شد 

  علماي عامهاعتراف برخی از 
برخی از علماي عامه؛ همانند شیعه امامیه قائل به عدم امکان رؤیت حضرت 

اینک به عبـارات برخـی از آن هـا    . حق سبحانه و تعالی به دیده چشم شده اند
  : اشاره می کنیم

ــریفه   - 1 ــه ش ــیر آی ــالبی در تفس زْلَ  ةً أخُْ  ری (ثع عِنْ  دَ سِ  دْرَةِ * وَلقََ  دْ رَآهُ نَ

از عایشه و جمهور اهل سـنّت نقـل شـده کـه ضـمیر در      «: ی گویدم) الْمُنْتھَ ی
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ــامبر » رآه« ــه پی ــردد ن ــازمی گ ــل ب ــه جبرئی ــامبر  )779(. »ب ــه پی ــن ک  نتیجــه ای

  . خدا را ندیده است 
   )780(. »صحابه منکر رؤیت خداوند متعال بوده اند«: شاطبی می گوید - 2
او عالم اهل بخـارا و  «: ذهبی در شرح حال ابوعبداللَّه بخاري می گوید - 3

و هر کسی را کـه قائـل بـه خلـق قـرآن و      . شیخ آنان، فقیهی باورع و زاهد بود
   )781(. »احادیث رؤیت و نزول خدا از آسمان بود، تکفیر می نمود

  بررسی ادله قائلین به رؤیت
دیدگان هستند، به ادله اي چند از آیـات  کسانی که معتقد به رویت خداوند به 

  : و روایات تمسک کرده اند

  دلیل اول
وَوُجُ وهٌ * إلِی رَبِّھا ناظِرَةٌ * وُجُوهٌ یوْمَئذٍِ ناضِرَةٌ (: خداوند متعال می فرماید

آن روز رخســار طایفــه اي از « )782( )تظَُ  نُّ أَنْ یفْعَ  لَ بھِ  ا ف  اقِرَةٌ * یوْمَئِ  ذٍ باسِ  رَةٌ 
. جمال حق را مشاهده می کنند] به چشم قلب[فروخته و نورانی است وشادي برا

و رخسار گروهی دیگر عبوس و غمگین است که می دانند حادثـه نـاگواري در   
  » . پیش است که پشت آن ها را می شکند

گفته شده که این آیه دلالت بر رؤیت خداوند در روز قیامت از ناحیه عده اي 
  . دارد

  پاسخ
إلِ ی (ه نظر در لغت به معناي رؤیت و دیدن است، ولی جملـه  شکّی نیست ک

آمده است، و لـذا بـه قرینـه     )تظَنُُّ أنَْ یفْعَلَ بھِا فاقرَِةٌ (در مقابل  )رَبِّھا ناظِرَةٌ 
مقابله در معناي لغوي آن به کار نمی رود، بلکه معناي کنایی آن اراده می شـود،  
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می داننـد کـه   «: ل به این معنا استکه همان انتظار رحمت است؛ زیرا جمله مقاب
در این مورد انتظار حادثه ناگوار اسـت و در  . »...حادثه ناگواري در پیش است 

  . نیز انتظار رحمت است» نظر«مورد 
از جماعتی از مفسرین رسیده که این آیه «: قاضی عبدالجبار معتزلی می گوید

ابوحـاتم  . وارد شده استحمل بر انتظار می شود، همان گونه که در احادیث نیز 
إلِ ی * وُجُ وهٌ یوْمَئِ ذٍ ناضِ رَةٌ (: رازي به سند خود از مجاهد در تفسیر آیه شریفه

یعنی دیدگان با بشاشـت و خوشـرویی   «: ، نقل می کند که فرمود) رَبِّھ ا ن اظِرَةٌ 
آن گـاه قاضـی    ...و همین تفسیر از ابن عباس نیز نقل شده است . »منتظر ثوابند

با این روایات صحت گفتار ما ثابت می شود که مراد به نظر : عبدالجبار می گوید
   )783(. »است» انتظار«در آیه 

  دلیل دوم
آیات فراوانی دلالت دارد بر این که مؤمنین به لقاي پروردگار نایل می شوند، 

فمََ نْ (: یـد خداوند متعال می فرما. و معلوم است که ملاقات مستلزم رؤیت است

هر « )784( )بعِِبادَةِ رَبِّ ھِ أحََ داً  كْ انَ یرْجُوا لقِاءَ رَبِّھِ فلَْیعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَلا یشْرِ ك
او امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا ]رحمت[کس به لقاي 

  » . احدي را با او شریک نگرداند
  . دن به چشم استگفته شده که مقصود از ملاقات در آیه دی

  پاسخ
استفاده کـرده اسـت   » لقاء اللَّه«خداوند متعال در رابطه با منافقین نیز از کلمه 

در نتیجـه  « ))785(فأَعَْقَبھَمُْ نفِاقاً فیِ قلُُ وبھِِمْ إلِ ی ی وْمِ یلْقوَْنَ ھُ (: آنجا که می فرماید
 ـ ه بـه کیفـر   این تکذیب، خدا هم دل آن ها را ظلمتکده نفاق گردانید تا روزي ک

و می دانیم که هرگز منافقین خداوند را نخواهند » . بخل و اعمال زشتشان برسند
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پس در این آیه لقا به معناي لقاي مـرگ و حسـاب و انـواع عـذاب آمـده      . دید
هرگز لقا به معناي رؤیت نیست، و لذا «: قاضی عبدالجبار معتزلی می گوید. است

شخص کور صـحیح اسـت کـه    . ی شودیکی از آن دو به جاي دیگر استعمال نم
فلان شـخص  : به ملاقات فلان شخص رفتم، ولی صحیح نیست که بگوید: بگوید

پس لقا در آیه را باید حمل بر معنایی کرد که با حکم عقل سازگاري  ...را دیدم 
   )786(. »...داشته باشد 

  دلیل سوم
 )787( )وْمَئِ ذٍ لمََحْجُوبُ ونَ لاّ إنَِّھُ مْ عَ نْ رَبِّھِ مْ یكَ (: خداوند متعـال مـی فرمایـد   

  » . از معرفت پروردگارشان محجوب و محرومند] کفار[چنین نیست، اینان «
اصحاب ما به این آیه تمسک کـرده انـد بـر ایـن کـه      «: فخر رازي می گوید

مؤمنین خداوند سبحان را خواهند دید، و الاّ تخصیص آیه بـه کفـار بـی فایـده     
   )788(. »است

  پاسخ
کفـار از دیـدن   : ه آیه مبتنی بر آن است که معناي آیه این باشد کـه استدلال ب

به کار نرفته اسـت؛ لـذا ظـاهر    » رؤیت«خدا محرومند؛ در حالی که در آیه لفظ 
  . معنا این است که کفار از رحمت خدا محرومند

  دلیل چهارم
گروه مشبهه در جواز رؤیت، به برخی از احادیث نیز تمسـک کـرده انـد؛ از    

همانا شما خـدا را در روز   ...«: که بنابر نقل بخاري فرمود  قول پیامبرقبیل 
   )789(. »...قیامت خواهید دید 
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؛ در حالی که به ماه نظاره می کـرد،   و نیز از جریر نقل می کند که پیامبر
ن مـاه را مـی بینیـد    شما پروردگارتان را خواهید دید، همان گونه که ای«: فرمود

...« .)790(   

  پاسخ
  . این ها خبر واحدند و مفید علم نیستند و لذا در اعتقادات ارزشی ندارند: اولاً
این گونه احادیث، مخالف با آیات قرآن و عقل اسـت، و لـذا اعتبـاري    : ثانیاً
  . ندارد

حدیث دوم به جهت وجود قیس بن ابی حازم، سـندش ضـعیف اسـت؛    : ثالثاً
او احادیث منکـر را نقـل مـی کنـد و     : زیرا عبداللَّه بن یحیی بن سعید می گوید

اصحاب ما در حق او سخن ها گفته اند و عـده اي او  «: یعقوب دوسی می گوید
   )791(. »...را مورد حمله قرار داده اند 
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  تجسیم

سائل مورد اختلاف متکلمان، مسأله تجسیم و جسـمانیت خداونـد   از جمله م
  . است که اعتقاد به آن را به اهل حدیث و حشویه و وهابیان نسبت داده اند

آنچه که در قرآن و سنّت ثابت شده و «: ابن تیمیه در کتاب الفتاوي می گوید
مر لازم آید حال اگر از این ا. اجماع و اتفاق پیشینیان بر آن است، حق می باشد

که خداوند متصف به جسم بودن شود اشکالی ندارد؛ زیرا لازمه حـق نیـز حـق    
   )792(. »است

سلفیه هر «: شیخ محمد ابوزهره در کتاب تاریخ المذاهب الاسلامیه می نویسد
صفت و شأنی را که در قرآن یا روایات براي خداوند ذکر شده، حمل بر حقیقت 

؛ در حالی که علما به اثبات رسانده انـد کـه   ...نند کرده و بر خداوند ثابت می ک
   )793(. »...تشبیه و جسمیت خداوند متعال خواهد شد  این عمل منجرّ به

   )794(. »ابن تیمیه به جهت قول به تجسیم زندانی شد«: ابن الوردي می گوید
معتزله و دیگـران منکـر نعمـت    «: ناصرالدین البانی در فتاواي خود می گوید

خدایند، و هر کسی که معتقد به آن باشد گمراه دانسته و او را به تشـبیه و  رؤیت 
ولی ما اهل سنّت ایمان داریم که از منّت هاي خداوند  ...تجسیم نسبت می دهند 

بر بندگانش آن است که در روز قیامت بر آنان تجلّی کرده و او را مانند ماه شب 
  . »چهارده می بینند

هر گاه «: حنبل به سندش از عمر بن خطّاب نقل می کندعبداللَّه بن احمد بن 
خداوند بر کرسی خود می نشیند، صدایی همانند صداي زین شتر هنگـام سـوار   

   )795(. »شدن شخص سنگین بر آن، شنیده می شود
ولی رأي اکثر متکلمّان؛ از جمله شیعه امامیه، تنزیه خداوند متعال از جسمیت 

در این باب اهل علم بـر  «: الب العالیۀ می نویسدفخر رازي در کتاب المط. است
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اکثر آنان معتقد به تنزیه خداوند از جسمیتند، ولی مجسمه قائل بـه  : دو دسته اند
   )796(. »جسمانیت خداوند می باشند

اما در میان شیعه امامیه اتفاق نظر بر نفی جسمیت است که عبارات برخـی از  
  : آنان را یادآور می شویم

بـاب النهـی عـن الجسـم و     «: کلینی بابی در کتاب کافی با عنـوان  شیخ - 1
   )797(. ذکر کرده است» الصورة

باب انهّ عزّوجلّ لیس بجسـم  «شیخ صدوق در کتاب التوحید بابی به نام  - 2
   )798(. آورده است» و لا صورة

فصل من الاستدلال علی «ابوالفتح کراجکی در کنز الفوائد بابی با عنوان  - 3
   )799(. دارد» انّ اللَّه تعالی لیس بجسم

ذبیحه کسانی کـه قائـل بـه     )800(شیخ طوسی رحمهم االله در تفسیر التبیان  - 4
حکـم بـه نجاسـت     )801(و نیز در کتـاب المبسـوط   . تجسیمند را حلال نمی داند

  . رده و آن ها را در شمار کفاّر می داندمجسمه ک
قاضی ابن براّج در جواهر الفقه تصریح به تنزیه خداوند از جسم و لوازم  - 5

   )802(. آن کرده است
قطب راوندي در فقه القرآن تصریح به باطل بودن نماز در پوست ذبیحـه   - 6

از انتفـاع از  و نیز قائل به عدم جو. کسی نموده که قائل به جسمیت خداوند است
مذهب تجسیم از مـذاهب  : همو در جایی دیگر از کتابش می گوید )803(. آن است

   )804(. فاسد است
معتقد به جایز نبـودن خـوردن ذبیحـه     )805(شیخ طبرسی در مجمع البیان  - 7

  . کسی است که قائل به جسمیت خداوند است
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نان را در زمره کفار و نیز از جمله کسانی که قائل به نجاست مجسمه بوده و آ
ابن فهد حلّـی در الرسـائل العشـر،     )806(می دانند؛ علامه حلّی در منتهی المطلب، 

 ...و  )809(علامه مجلسی در بحـارالأنوار   )808(محقق کرکی در جامع المقاصد،  )807(
  . می باشند

  قرآن و نفی جسمیت از خداوند
ریم کـه خداونـد متعـال از    با ملاحظه دقیق آیات قرآنی به این نکته پی می ب

  . جسم و جسمانیت مبراّست
یعْلَمُ ما یلجُِ فیِ اْلأرَْضِ وَما یخْرُجُ مِنْھا وَم ا ینْ زِلُ (: خداوند می فرماید - 1

ماءِ وَما یعْرُجُ فیِھا وَھوَُ مَعَ  ُ بمِ ا تعَْمَلُ ونَ بَصِ یرٌ ك  مْ أَینَ م ا ك  مِنَ السَّ  )810( )نْ تمُْ وَاللهَّ
زمین فرو رود و هر چه بر آید و آنچـه از آسـمان نـازل شـود و      او هر چه در«

آنچه بالا رود، همه را می داند و او با شماست هر کجا باشید و به هر چـه کنیـد   
  » . به خوبی آگاه است

آیه به طور صراحت دلالت بر سعه وجود خداوند سبحان دارد و ایـن کـه او   
دارد، نمی تواند جسم یا حلـول   در هر مکانی با ما است، و کسی که چنین شأنی

  . کننده در محلّی باشد
َ یعْلمَُ ما فیِ السَّ ماواتِ وَم ا فِ ی اْلأرَْضِ (: و نیز می فرماید - 2 أَ لَمْ ترََ أنََّ اللهَّ

ونُ مِنْ نجَْوی ثلاَثةٍَ إلاِّ ھوَُ رابعُِھمُْ وَلا خَمْسَةٍ إلاِّ ھوَُ سادِسُ ھمُْ وَلا أَدْن ی مِ نْ ك  ما ی
َ بِ كثرََ إِلاّ ھوَُ مَعَھمُْ أَینَ ما ك  وَلا أَ  ك  ذلِ  لِّ ك  انوُا ثمَُّ ینبَِّئھُمُْ بمِا عَمِلوُا یوْمَ الْقیِامَةِ إنَِّ اللهَّ

آیا ندیدي که آنچه در آسمان ها و زمین است، خـدا بـر آن   « )811( )شَی ءٍ عَل یمٌ 
هیچ رازي سه کس با هم نگوینـد، جـز آن کـه خداونـد چهـارم آن      . آگاه است

هاست و نه پنج کس جز آن که خدا ششـم آن هاسـت و نـه کمتـر از آن و نـه      
بیشتر، جز آن که خدا با آن هاست هر کجا باشند، پس روز قیامـت همـه را بـه    

  » . عمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا به کلیه امور عالم داناستنتیجه ا
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این آیه نیز به طور وضوح دلالت بر سعه وجود خداوند متعال دارد، و این که 
و این گونـه خـدایی نمـی توانـد     . در همه جا موجود و با همه کس همراه است

مکـان  جسم باشد؛ زیرا جسم احتیاج به مکان دارد و بـا وجـودش در مکـانی،    
  . دیگر از او خالی است

ِ إِنَّ (: همچنین می فرماید - 3 ثَمَّ وَجْھُ اللهَّ ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَنمَا توَُلُّوا فَ وَ َّ

َ واسِعٌ عَلیمٌ  مشرق و مغرب هر دو ملک خداست، پس به هر طرف که « )812( )اللهَّ
ا محیط و بـر همـه چیـز    خدا به همه ج. روي کنید به سوي خدا روي آورده اید

  » . داناست
  . این آیه نیز همانند آیه پیشین، دلالت بر نفی جسمیت خداوند دارد

هـیچ  « )813( )مِثْلھِِ شَی ءٌ وَھوَُ السَّ میعُ الْبَص یرُ ك  لیَسَ (: و نیز می فرماید - 4
  » . موجودي همانند او نیست و او شنواي بیناست

پر واضح است که اگر خداوند جسم بود، باید همانند سایر اجسام و شبیه آن 
  . ها می بود

ُ الْغَنیِ وَأنَْتمُُ الْفقَُ راءُ (: و نیز می فرماید - 5 و خداونـد از خلـق   « )814( )وَاللهَّ
  » . بی نیاز است و شما فقیر و نیازمندید

 ـ   ود، و هـر مرکبـی   می دانیم که اگر خداوند جسم بود، مرکب از اجـزا مـی ب
  . و این با غناي خداوند سازگاري ندارد. محتاج به اجزاي خود است

لُ وَاْلآخِرُ وَالظاّھِرُ وَالْباطِنُ (: همچنین می فرماید - 6 اول و « )815( )ھوَُ اْلأوََّ
  » . آخر هستی و پیدا و نهان وجود همه اوست

رده، و اگر جسم مـی  در این آیه خداوند متعال خود را ظاهر و باطن معرفی ک
باشد، و در نتیجـه لازم مـی آیـد کـه او     ) عمقش(بود باید ظاهر آن غیر باطنش 

  . ظاهر و باطن نباشد
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دیده هـا او را درك نمـی   « )816( )ھُ اْلأبَْص ارُ ك  لا تدُْرِ (: و نیز می فرماید - 7
  » . کنند

  !و اگر خداوند جسم بود چرا دیده ها او را ادراك نکنند؟

  با قول به تشبیه ل بیت مقابله اه
منزه است خداوندي که جز او کسی «: در حدیثی می فرماید امام صادق 

دیگر از کیفیتش اطلاعی ندارد، همانندي براي او نیسـت و او شـنواي بیناسـت،    
. محدود نشده، و محسوس نخواهد بود و مـورد تجسـس واقـع نخواهـد گشـت     

جسـم و  . دیدگان و حواس او را ادراك نکرده و چیزي او را احاطـه نمـی کنـد   
   )817(. »...ت صورت نیس

نه جسم اسـت و نـه   «: و نیز در حدیثی دیگر در توصیف خداوند می فرماید
جزء جزء نشده . صورت، بلکه او جسم کننده اجسام و صورت دهنده صور است

و اگر خداوند آن گونه باشد که . زیاده و نقصان در او راه ندارد. و متناهی نیست
   )818(. »...ست می گویند، پس فرقی بین خالق و مخلوق نی

هـر کـس قائـل بـه     «: روایت شده کـه فرمودنـد   از امام جواد و هادي 
   )819(. »جسمیت خداوند شد به او زکات ندهید و به او اقتدا نکنید

  عوامل پیدایش نظریه تجسیم
  میل عوام به تجسیم - 1

، لـذا  زیرا بشر به جهت آن که به چشم خود عینک طبیعت و مادیـت را دارد 
  . می کوشد همه چیز را از دیدگاه مادیت حل کند



258 

 

  خوف از افتادن در تعطیل - 2
لکن این قول افراطگري است که می توان با قول به تنزیه، جلوي آن را سـد  

  . کرد

  تأثّر از فرهنگ یهود - 3
زیرا در عهد قدیم از جسم بودن خداوند بسیار سخن رفته است؛ خصوصاً بـا  

ن نکته که عده اي از مستبصرین اهل کتاب به دستگاه خلافـت  در نظر گرفتن ای
  . نزدیک شده و از این طریق در جامعه اسلامی عقاید خود را منتشر کرده اند

بسیاري از یهود که مسـلمان  «: شهرستانی در کتاب الملل و النحل می نویسد
می شده بودند، احادیث فراوانی را در خصوص تجسیم و تشبیه در عقایـد اسـلا  

   )820(. »وارد کردند که تمام آن ها برگرفته از تورات بوده است

  تصریح علماي اهل سنّت به تجسیم ابن تیمیه
جماعتی از علماي اهل سنّت تصریح به تجسیم وهابیان و در رأس آن ها ابن 

  : تیمیه نموده اند، اینک به کلمات برخی از آن ها اشاره می کنیم
هل توحید بر این که خداوند در جهت خاصی ا«: قاضی سبکی می گوید - 1

نیست، اتفاق کرده اند مگر برخی از افرادي کـه قـول شـاذ دارنـد؛ هماننـد ابـن       
   )821(. »تیمیه
سلفیه معتقدند که هر چـه در قـرآن یـا    «: شیخ محمد ابوزهره می گوید - 2

روایات در مورد اوصاف خداوند وارد شده؛ از قبیل محبت، غضب، سخط، رضا، 
ندا، کلام، فرود آمدن در سایه ابرها، استقرار بر عرش، وجه، دست، همگی بایـد  
بر ظاهرش حمل شود، بدون هیچ گونه تأویل و تفسیري که مخالف با ظـاهرش  

   )822(. »رأي و نظر ابن تیمیه نیز همین است ...باشد 
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از «: شیخ سلیم البشري رئیس جامعۀ الازهر در عصر خـود مـی گویـد    - 3
احمد بـن  . سانی که به او نسبت داده شده که قائل به جهت براي خداستجمله ک

   )823(. »...عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه حراّنی حنبلی دمشقی است 
ابن تیمیـه نسـبت بـه سـاحت     «: ابن حجر هیتمی مکّی شافعی می گوید - 4

مقدس خداوند جسارت کرده و در حـقّ او ادعـاي جهـت و جسـمانیت کـرده      
   )824(. »تاس

ابن تیمیه از دمشق بـه شـام فرسـتاده    «: ابو الفدا، در تاریخش می گوید - 5
   )825(. »شد، و از آنجا که وي قائل به تجسیم بود او را در زندانی حبس کردند

  ادوار قول به تجسیم
با ملاحظه تاریخ قبل از اسلام و بعد از آن پی می بریم که اعتقاد به تجسـیم،  
ادواري را گذرانده تا به وضع امروز رسیده است، ولی آنچه جاي خـوش وقتـی   
دارد این است که جامعه شیعی از ابتدا، با حراستی که امامان شیعه و اصحاب آن 

سلامی داشته نگذاشته اند کـه  ها و علماي شیعی در طول تاریخ از عقاید اصیل ا
عقیده تجسیم در بین عقاید اسلامی رسوخ کند، ولـی مـع الاسـف آنچـه اکنـون      
مشاهده می کنیم این است که این عقیده در بین سلفیه و وهابیان عقیده اي رایج 
است، اما این که این عقیده از کجا وارد شده و چه دوران هایی را گذرانده است، 

  . اینک به این موضوع می پردازیم. یاج به بررسی داردمطلبی است که احت

  عصر یهود: دور اول
با مراجعه به تاریخ قبل از اسلام پی می بریم که یهود، خدا را جسم دانسته و 
آن را به شکل انسان به حساب آورده اند و نیز معتقدند که خدا داراي همسـر و  

َّ ھُ تعَ الی (: اطل می فرمایـد لذا خداوند متعال در رد این تصور ب. فرزند است وَأنَ



260 

 

و این کـه بلنـد اسـت مقـام باعظمـت      « )826( )جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبةًَ وَلا وَلَداً 
  » . پروردگار ما، و او هرگز براي خود همسر و فرزندي انتخاب نکرده است

حْمنُ وَلَ داً (: و نیز می فرماید خداوند رحمان : دو گفتن« )827( )وَقالوُا اتَّخَذَ الرَّ
  » . فرزندي براي خود برگزیده است

خواستند تا خداوند را به طـور   به همین جهت بود که از حضرت موسی 
  . آشکار به آن ها نشان دهد

این عقیده از یهود که توسط برخی از کسانی کـه بـه جهـت کیـد بـر اسـلام       
ر اسلام شد، و به سرعت مسلمان شدند؛ همچون کعب الاحبار و دیگران، داخل د

  . جاي خود را در بین مسلمانان باز کرد
مجالست می کرد   کعب الاحبار با اصحاب پیامبر«: ذهبی می گوید - 1

   )828(. »و از کتاب هاي بنی اسرائیل براي آنان سخن می گفت
ز شـیخ  ا» العظمـۀ «دکتر رضاء اللَّه مبارکفوري در مقدمه تحقیـق کتـاب    - 2

اسرائیلیات در بین مسلمانان رسوخ کرد، و می تـوان مبـدأ   «: اصبهانی می گوید
   )829(. »...ورود آن را در بین علوم مسلمانان به عصر صحابه باز گرداند 

ناصرالدین البانی نیز بر این مطلب تصریح کرده و در اثناي بررسی سـند   - 3
منکـر اسـت، گویـا از    سند این حـدیث ضـعیف و مـتن آن    «: حدیث می گوید

   )830(. »جعلیات یهود باشد
: از عبداللَّه بن سلام یهودي نقل کـرده کـه گفـت   » العلو«ذهبی در کتاب  - 4
ـه علـی کرسـیه    « ؛ »...إذا کان یوم القیامۀ جی ء بنبیکم حتی یجلس بین یدي اللَّ

هر گاه روز قیامت فرا رسد، پیامبر شما آورده می شـود تـا ایـن کـه نـزد      « )831(
  . »...خداوند بر روي کرسی او می نشیند 
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عبداللَّه بن احمد بن حنبل به سندش از وهب بن منبـه دربـاره عظمـت     - 5
إنّ السـماوات والبحـار لفـی الهیکـل وأنّ     «: خداوند متعال چنین نقل کرده است

، وإنّ قدمیه عزّ وجلّ لعلی الکرسی، وقد عاد الکرسی کالنعل الهیکل لفی الکرسی
همانا آسمان ها و دریاها در هیکل است و هیکل در کرسی، و « )832(؛ »فی قدمیه

هر دو قدم خداوند عزّوجلّ بر روي کرسی است و کرسی همانند نعـل در دو پـا   
  » . برمی گردد

عمرو بن العاص؛ فإنّـه کـان    وکعبداللَّه بن ...«: حافظ ابن حجر می گوید - 6
حصل له فی وقعۀ الیرموك کتب کثرة من کتب أهل الکتاب، فکان یخبر فیها مـن  

ولا  حـدثنا عـن النبـی    : ۀ ربما قال لهالأمور المغیبۀ، حتی کان بعض الصحاب
و همانند عبداللَّه بن عمـرو بـن عـاص؛ زیـرا او در     « )833(؛ »تحدثنا عن الصحیفۀ

 -یهـود و نصـارا    -واقعه یرموك بر کتاب هاي بسـیاري از کتـب اهـل کتـاب     
دسترسی پیدا کرد، و به آنچه در آن کتب از اخبار غیبی بود حـدیث مـی گفـت،    

حدیث نقل کن نـه    براي ما از پیامبر: حتی برخی از صحابه به او می گفتند
  » . از صحیفه

یجـوز تقلیـد جماعـۀ مـن الصـحابۀ فـی بعـض        إنّـه لا «: لذا ذهبی می گوید
  » . تقلید جماعتی از صحابه در برخی از مسائل جایز نیست« )834(؛ »المسائل

بسر بن سعید که از بزرگان تابعین و از رجال کتب سـتهّ و از شـاگردان    - 7
إتقوا اللَّه وتحفظوا من الحدیث، فواللَّه لقـد  «: ابوهریره به شمار می آید، می گوید

ث عن رسول اللَّه رأ یقوم، ینا نجالس أبی هریره فیحد ویحدثنا عن کعب ثم ،
فاسمع بعض من کان معنا یجعل حدیث رسول اللَّه عن کعب ویجعل حدیث کعب 

از خدا بترسید و تحفّظ بر حدیث داشته باشـید، بـه   « )835(؛ »عن رسول اللَّه 
خود مشاهده می کردیم که با ابوهریره مجالست می نمـودیم، او  ما ! خدا سوگند
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و کعب الاحبار حـدیث مـی گفـت، آن گـاه برمـی        براي ما از رسول خدا
من از برخی از افراد که با ما بودند می شنیدم که حدیثی را که از رسول . خاست
نسبت مـی داد و حـدیثی را کـه از کعـب     شنیده بود، به کعب الاحبار   خدا

  » . منسوب می کرد  الاحبار شنیده بود به رسول خدا
خرجت إلی الطور فلقیت «: مالک بن انس از ابوهریره نقل کرده که گفت - 8

ـه    ؛ »کعب الاحبار، فجلست معه فحدثنی عن التوراة وحدثته عن رسـول اللَّ
من به طرف کوه طور رفتم و در آنجا کعب الاحبار را ملاقات نمودم، بـا او  « )836(

 نشســتم، او از تــورات بــراي مــن حــدیث مــی گفــت و مــن از رســول خــدا 

  » . براي او نقل حدیث می کردم 
از این احادیث و کلمات استفاده می شود که اسرائیلیات در همـان قـرن اول   

  . می شدوارد منابع اسلا

  از زمان صحابه تا احمد بن حنبل: دور دوم
در . بعد از گذشت عصر صحابه، دور جدیدي از مجسمه و مشبهه پدیـد آمـد  

این دور گروهی از مسلمانان، افکار اسرائیلی؛ خصوصاً تجسیم را کـه در عصـر   
صحابه رواج یافته بود، اخذ کرده و آن را به عنـوان اصـلی از اصـول اعتقـادي     

در این دوران راویان بسیاري پیدا شـدند کـه   . ته و به آن اعتقاد پیدا کردندپذیرف
این گونه احادیث را که صریح در تجسیم بود، بدون هیچ گونـه تأمـل و درك و   
این که چه خطري در مجال عقاید پدید خواهد آورد، در بین مسـلمانان منتشـر   

  : کردساختند، که از آن جمله می توان به این افراد اشاره 
  ) ق. ه 228(نعیم بن حماد  - 1
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؛ یعنـی از  »من اوعیۀ العلم«به عنوان  )837(» العلو«گرچه ذهبی او را در کتاب 
کسانی که ظرفیت هاي علمی متعددي دارد، معرفی کرده است، ولی حقیقت امـر  

  . آن است که او از وضّاعین به حساب می آید
که در تقویـت سـنّت، حـدیث     او کسی بود«: حافظ ابن عدي درباره او گفته

   )838(. »جعل می کرد
هنگـامی کـه    ...«: حافظ سیوطی از او روایت نقل کرده که در آن آمده است

   )839(. »خداوند اراده نزول به آسمان دنیا کرد، از عرش خود پایین خواهد آمد
  ) ق. ه 155(مقاتل بن سلیمان  - 2

او شیخ مجسمه در عصر خود بود، و لـذا بـه جهـت شـهرت او در قـول بـه       
   )840(. تجسیم، احتیاج به هیچ برهانی نیست

  ) ق. ه 114(وهب بن منبه  - 3
روایات سند دار او کم است و بیشتر علـوم او  «: ذهبی در ترجمه او می گوید

   )841(. »در اسرائیلیات و صحیفه هاي اهل کتاب است
  ) ق. ه 255(محمد بن کراّم سجستانی  - 4

از بـدعت هـاي    ...عابد متکلّم، شیخ کرامیـه  «: ذهبی در ترجمه او می گوید
. »...او جسم است نه مانند اجسـام   کرامیه قول آن ها در مورد خداوند است که

)842(   
  ) ق. ه 167(حماد بن سلمه  - 5

صـفات خداونـد؛ هماننـد    او کسی است که احادیث منکر بسیاري را در باب 
تجسیم نقل کرده است؛ از جمله احادیث تجسیم حماد، روایتی است که احمد بن 

به توسط او از انس بن مالک نقل کرده که  )844(و ترمذي  )843(» المسند«حنبل در 
تجلّی کرد؛ این چنین : فرمود )فلَمَّا تجََلیّ رَبُّھُ للِْجَبَ لِ (در تفسیر آیه   پیامبر

  ...یعنی آخر انگشت کوچک خود را بیرون آورد 
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  ) ق. ه 173(نوح ابن ابی مریم  - 6
در شرح حال او گفته شده که تفسیر را از مقاتل بن سـلیمان کـه مشـهور بـه     

  . تجسیم بوده، اخذ کرده است
  حشویه وقول به تجسیم

ریه و دیگر: حشویه به دو صورت خوانده می شود ه ي بر وزن یکی بر وزن د
و بر عده اي از اهل حدیث اطلاق شده که به تشبیه و تجسـیم گـرایش   . حمدیه
  . داشتند

  : درباره وجه تسمیه آنان به این نام، چند قول است
  . است) توپر(چون معتقد به تجسیم بوده اند؛ زیرا جسم، محشو ) الف
منسوب به حشاء به معناي جانب و کنار یا حاشیه مجلس اسـت، چـون   ) ب

آنان در مجلس درس حسن بصري حاضر می شـدند و سـخنان نادرسـت مـی     
  . گفتند، وي دستور داد تا آنان را در کنار و حاشیه مجلس جاي دهند

وسمیت الحشویۀ حشویۀ؛ لأنّهم یحشون «: میر سید شریف جرجانی می گوید
ـه   الأحادیث ا : قـال . لتی لا أساس لها فی الأحادیث المرویۀ عن رسـول اللَّ

؛ »وجمیع الحشویۀ یقولون بالجبر والتشبیه وتوصیفه تعالی بالنفس والیـد والسـمع  
حشویه را حشویه نامیدند؛ زیرا آنان از احادیثی استفاده می کنند که اصـل  « )845(

او نیـز  . نیست  یت شده از رسول خداو اساسی براي آن ها در احادیث روا
تمام حشویه قائل به جبر و تشبیه و توصیف خداوند متعال به نفـس و  : می گوید

  » . دست و گوش و چشمند
   )846(. آنان منسوب به حشوه، از قراّء خراسانند) ج
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عتزلی در مذهب حنفیه، تفکّر م«: گفته است» الغیث المجسم«صفدَي در کتاب 
در مذهب شافعی، تفکر اشاعره و در مذهب مـالکی، اندیشـه قدریـه    . غلبه دارد

   )847(. »و در مذهب حنابله، روش حشویه غلبه دارد) جبریه(
عده اي از حشـویه اصـحاب حـدیث،    «: شهرستانی درباره حشویه می گوید

رکت آشکارا قائل به تشبیه شده، براي خداوند اعضا و ابعاض، نزول و صعود، ح
گذشته از این، روایـات بـی اسـاس را بـه پیـامبر اکـرم       . و انتقال ثابت کرده اند

و دربـاره  . نسبت داده اند، که اکثر این روایات از یهود اقتباس شـده اسـت   
قرآن بر این عقیده بودند که حتی حروف و اصوات و کلمات آن نیز قدیم و ازلی 

   )848(. »است
إنّ طریقۀ معرفۀ وجود اللَّه : الحشویۀ فإنّهم قالوا«: لسی می نویسدابن رشد اند

ف الناس التصدیق بـه   تعالی هو السمع لا العقل، أعنی أنّ الإیمان بوجوده الّذي کلّ
یکفی فیه أن یتلقّی من صاحب الشرع ویؤمن به إیماناً کمـا تتلقّـی منـه أحـوال     

الفرقۀ الضالّۀ، الظـاهر مـن أمرهـا    وهذه . المعاد وغیر ذلک مما لا دخل للعقل فیه
أنّها مقصرة عن مقصود الشارع فی الطریق التّی نصبها للجمیع مفیضۀ إلـی معرفـۀ   

ـه تعـالی إنّـه دعـی النـاس إلـی        ...اللَّه تعالی  وذلک یظهر من آیۀ من کتاب اللَّ
حشـویه مـی   « )849(؛ »بحانه بأدلۀ عقلیۀ منصوص علیهاالتصدیق بوجود الباري س

تنها راه معرفت وجود خداوند متعال سمع است نه عقـل؛ یعنـی تنهـا راه     :گویند
ف به تصدیق به آن می باشند، آن ایمانی اسـت   ایمان به وجود خدا که مردم مکلّ
که تلقی از صاحب شرع شود؛ همان گونه که احوال معاد و دیگر اموري که عقل 

فرقـه گمـراه، امرشـان    و ایـن  . در آن ها مدخلیت ندارد، از شرع تلقی می گردد
ظاهر است که در فهم مقصود شارع راهی را که خداوند براي تمام مـردم نصـب   

و ایـن مطلـب از آیـات     ...کرده و به معرفت خداوند متعال می انجامد قاصـرند  
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آیات، مردم را دعوت بـه  متعددي از کتاب خداوند متعال استفاده می شود؛ زیرا 
  » . عقلی کرده که بر آن ها نص شده استتصدیق وجود باري تعالی به ادله 

  : اصول عقیده حشویه را می توان سه مطلب دانست
تنها راه براي رسیدن به معرفت اعتقادي، نص شرعی است و عقل هرگز  - 1

  . در آن راه ندارد
در باب عقاید، اعتماد بر احادیث ضعیف و جعلی می کنند، بدون آن کـه   - 2

  . ر دهندآن ها را مورد بررسی قرا
مخالف تأویلند و لذا هر چه را در باب عقاید در احادیث آمده، حمل بر  - 3

   )850(. ظاهر آن می نمایند

  دور سوم از ادوار تجسیم
این دور از ادوار تشبیه و تجسیم، از زمان احمد بن حنبـل و حنابلـه شـروع    

  . شده و تا عصر ابن تیمیه ادامه پیدا می کند
تـألیف کـرده   » السـنۀ «ن حنبل کتابی را در این باره به نام عبداللَّه بن احمد ب

بـه پـدرش نسـبت    » الرد علی الجهمیۀ«و حنابله نیز کتابی را تحت عنوان . است
  . این دو کتاب پر از احادیث تشبیه و تجسیم است. داده اند

در طول این دوران، پیروان این خط کتاب هاي بسیاري را تألیف کـرده و در  
  : تشبیه و تجسیم را جمع نمودند، که برخی از آن ها عبارتند ازآن احادیث 

  . ، خشیش بن اصرم»کتاب الاستقامۀ« - 1
  . ، عبداللَّه بن احمد بن حنبل»السنۀ« - 2
  . ، الخلاّل»السنۀ« - 3
  . ، ابی الشیخ»السنۀ« - 4
  . ، عسال»السنۀ« - 5
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  . ، ابوبکر بن عاصم»السنۀ« - 6
  . ، طبرانی»السنۀ« - 7
  . ، حرب ابن اسماعیل سیرجانی»السنۀ و الجماعۀ« - 8
  . ، ابن خزیمۀ»التوحید« - 9

  . ، ابن منده»التوحید« - 10
  . ، حکم بن معبد خزاعی»الصفات« - 11
  . ، عثمان بن سعید دارمی»النقض« - 12
  . ، آجريّ»الشریعۀ« - 13
  . ، ابی نصر سجري»الإبانۀ« - 14
  . ، ابن بطهّ»الابانۀ« - 15
  . ، ابی یعلی قاضی»ابطال التأویلات« - 16

ق توانستند خلیفه قادر باللَّه . ه 408حنابله در اوائل قرن پنجم؛ یعنی در سال 
عباسی را هم عقیده خود کنند، لذا از این راه مردم را هم عقیده خود کرده و هـر  

  . مودندکس از معتزله و حنفیه و دیگران که با آن مخالفت می کرد را تهدید می ن
علامه ابواحمد کرَجَی درباره عقیده خـود کتـابی را تـألیف    «: ذهبی می گوید

خلیفه قادر باللَّه آن را کتابت کرده و مردم را بر آن جمع و بر تعلیم آن امر . نمود
و این در اوائل صده پنجم و در آخر ایام امام ابی حامد اسـفرایینی، شـیخ   . نمود

ور داد تا هر کس که اعتقاد به آنچه در ایـن کتـاب   او دست. شافعیه در بغداد است
از جمله عقاید . است ندارد؛ چه معتزلی یا رافضی یا خارجی، باید توبه داده شود

کان ربنا عزّ وجلّ وحده لا شیی ء معه ولا مکان یحویـه،  «: در آن کتاب این بود
 )851(؛ »لخلـق فخلق کلّ شیی ء بقدرته، شآء وأراد، لا استقرار راحۀ کما یسـتریح ا 

پروردگار عزّوجلّ ما تنها است و چیزي همراه او نیست و مکانی او را احاطـه  «
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پس هر چیز را به قدرت خود آفرید، و عرش را بـدون آن کـه بـه آن    . نمی کند
احتیاج داشته باشد خلق کرد، پس بر روي آن به نحو اسـتقرار قـرار گرفـت آن    

استقرار راحـت، همـان گونـه کـه خلـق       گونه که بخواهد و اراده کند، نه به نحو
  » . استراحت پیدا می کند

در این سال بود که قادر باللَّه «: ق می گوید. ه 408ابن اثیر در حوادث سال 
معتزله و شیعه و دیگران از صاحبان گفتار و مقالات مخالف را دستور بـه توبـه   

نـین مـی کـرد    داد و آنان را از مناظره در عقایدشان نهی نمود، و اگـر کسـی چ  
   )852(. »عقوبت می نمود

در این سال بود کـه  «: ق می گوید. ه 408حافظ ابن جوزي در حوادث سال 
ـه بـن حسـن     ...قادر، بدعت گذاران را دستور به توبه داد  خبر داد ما را هبۀ اللَّ

ق امیرالمؤمنین قادر باللَّه، فقهـاي معتزلـه و حنفیـه را    . ه 408طبري که در سال 
  )853(. »...توبه داد و آنان نیز اظهار رجوع کردند  دستور به

از این نصوص تاریخی استفاده می شود که دست سیاسـت در کنـار حنابلـه    
قرار گرفت و به کمک آنان آمد و لذا مخالفین خود را با انواع اذیت و آزارها از 
میدان بیرون کردند و از این طریق عقاید خـود را گسـترش داده و بـراي خـود     

علماي حنابله از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کـرده و در  . وکتی یافتندش
از جمله این افـراد یحیـی بـن    . مقابل مخالفان با مقابله عملی و فکري ایستادند

است که معروف به شیخ مجسم ابـی اسـماعیل هـروي    ) ق. ه 422متوفی (عمار 
بیـرون کـردم؛ زیـرا او    من ابن حبان را از سجستان : است، که خودش می گوید

  )854(. منکر حد براي خداوند متعال بود

بعد از او امامان حنبلی یکی پس از دیگري ظهور کرده و خطّ فکري خود را 
او . اسـت ) ق. ه 458متوفی (ادامه دادند که از جمله آنان، قاضی ابویعلی حنبلی 
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م را دنبـال کـرده و   احادیث تشبیه و تجسی» ابطال التأویل«با تألیف کتابی به نام 
 . بر نظریه تأویل در باب صفات، خطّ بطلان کشید

ادامه دهنده این راه ) ق. ه 629متوفی (بعد از او نیز ابن قدامه مقدسی حنبلی 
لمعۀ «، و »ذم التأویل«: او با تألیف کتاب هایی درباره این عقیده به نام هاي. شد

ذهبـی  . یم جـان تـازه اي بخشـید   ، به عقیده تشبیه و تجس ـ»العلو«، و »الاعتقاد
این تألیفات اکنون چـاپ   )855(. مؤلفات ابن قدامه را در شرح حالش آورده است

  . شده و در دسترس قرار گرفته است
لکن کلامه فی العقائـد علـی الطریقـۀ    «: ابو شامه مقدسی درباره او می نویسد

 ـ« )856(؛ »...المشهورة عن أهل مذهبه  ر روش مشـهور از  لکن کلام او در عقاید ب
  » . اهل مذهبش است

إنّ ابن تیمیه یقـرّر أنّ مـذهب السـلف هـو     «: شیخ محمد ابوزهره می نویسد
إثبات کلّ ما جآء فی القرآن من فوقیۀ وتحتیۀ واستوآء علی العرش ووجـه ویـد   
ومحبۀ وبغض، وما جآء فی السنۀ من ذلک ایضاً من غیر تأویل وبالظاهر الحرفی 

ري کما بینا، وأدعوا أنّ ذلک مذهب هذا الحنابلۀ فی القرن الرابع الهجلقد سبقه ب ...
السلف، وناقشهم العلمآء فی ذلک الوقت، وأثبتوا أنّ اعتقـادهم هـذا یـؤدي إلـی     

ابن تیمیه چنین تقریر می کـرد کـه مـذهب    « )857(؛ »...التشبیه والجسمیۀ لامحالۀ 
ز قبیل فوقیت و تحتیـت و  سلف اثبات هر چیزي است که در قرآن آمده است؛ ا

ر عرش و وجه و دست و محبت و بغض، و نیز آنچـه در سـنّت از ایـن    استواء ب
. به این رأي، حنابله در قرن چهارم ه ...قبیل آمده است، بدون آن که تأویل شود 

ق سبقت گرفتند آن گونه که بیان شد و ادعا کردند که ایـن رأي مـذهب سـلف    
 ـ      ولی در همان وقـت علمـا  . است د کـه  بـا آنـان مناقشـه کـرده و اثبـات نمودن

  . »...اعتقادشان منجرّ به تشبیه و جسمیت خواهد شد 
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  دور چهارم از ادوار تجسیم
این دوران از زمان ابن تیمیه و شاگردان او شروع می شود و تا زمان محمـد  

  . بن عبدالوهاب ادامه می یابد
را از گذشتگان خود به ارث  ابن تیمیه اصول افکار حنابله و قائلین به تجسیم

  . برد و براي آن، اساس و برنامه اي خاص قرار داده و آن ها را منظم کرد
: مـی گویـد  » نقض اساس التقـدیس «وي در یکی از کتاب هاي خود به نام 

وإذا کان کذلک فاسم المشبهۀ لیس له ذکر بذم فی الکتاب والسنۀ ولا کلام أحد «
بـراي معتقـدان بـه    و هر گاه چنین باشد، پـس  « )858(؛ »...من الصحابۀ والتابعین 

تشبیه یادي به مذمت در کتاب و سنّت و نه کلام هیچ یک از صـحابه و تـابعین   
  . »...نیامده است 

ـه ولا سـنّۀ رسـوله ولا    «: او در جایی دیگر نیز می گوید ولیس فی کتاب اللَّ
ته لـیس أجسـاماً   قول أحد من سلف الأمۀ وأئمتها أنّـه لـیس بجسـم، وأنّ صـفا    

، فنفی المعانی الثابتۀ بالشرع بنفی ألفاظ لم ینف معناها شـرع ولا عقـل،    وأعراضاً
در کتاب خدا و سنّت رسولش و نیـز در کـلام احـدي از    « )859(؛ »جهل و ضلال

سلف و امامان امت چنین نیامده که خداوند جسم نیست، و ایـن کـه صـفات او    
ابت به شرع به نفی الفـاظی کـه شـرع و    پس نفی معانی ث. جسم و عرض نیستند

  ». عقل معناي آن را نفی نکرده، نادانی و ضلالت است

  دور پنجم از ادوار تجسیم
دور پنجم از ادوار قول به تشبیه، دوران محمد بن عبدالوهاب نجدي و پیروان 

  . او است
ثم ظهر بعد ابـن  «: می گوید) ق. ه 1303(شیخ رضوان العدل شافعی مصري 

تیمیه محمد بن عبدالوهاب فی القرن الثانی عشـر و تبـع ابـن تیمیـه وزاد علیـه      
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، وهو رئیس الطائفۀ الوهابیۀ قبحهم اللَّه  بعد از ابن تیمیه، « )860(؛ »...سخافۀ وقبحاً
او خطّ ابن تیمیه را دنبال کرد . هور کردمحمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم ظ

هابیه اسـت،  او رئیس طایفه و. و بر آن حرف هاي سخیف و قبیح را اضافه نمود
  . »...خداوند آنان را قبیح گرداند 

أمـا التجسـیم والتشـبیه فقـد نشـر      «: حسن بن علی سقاّف شافعی می گویـد 
ـه بـن    »السـنۀ « الوهابیون وروجوا کتباً کثیرة فی موضوع الصفات ککتاب لعبداللَّ

ف علماؤهم . لعثمان الدارمی »الرد علی بشر المریسی«احمد بن حنبل وکتاب  وألّ
فی ذلک کتباً کثیرة نقلوا فیها هذه المباحـث مـن کتـب ابـن تیمیـه وابـن القـیم        

تجسیم و تشبیه را وهابیان منتشـر سـاخته و کتـاب هـاي     « )861(؛ »...وأشباههم 
از عبداللَّه بن » السنۀ«ات ترویج ساختند؛ همانند کتاب زیادي را در موضوع صف
و علمـاي  . از عثمـان دارمـی   »الرد علی بشر المریسی«احمد بن حنبل، و کتاب 

وهابیان در این باره کتاب هاي بسیاري تألیف نمودند و در آن ها این مباحث را 
  . »...از کتاب هاي ابن تیمیه و ابن قیم و دیگران نقل کردند 

  ششم از ادوار تجسیم دور
. دور ششم از ادوار تجسیم و تشبیه، دوران سـلفیه و وهابیـان معاصـر اسـت    

کسانی که در هیئت هاي بحث ها و فتاوي و دعوت و ارشاد ظهور و بروز داشته 
  . و دارند و نیز البانی و پیروان خطّ فکري او

خیر کرده و این افراد در عصر حاضر توانسته اند، دانشگاه هاي مختلف را تس
  . دسته هاي گوناگون از طلاب را با اصول افکار خود در آنجا تعلیم دهند

  تبرئه رجال شیعه از قول به تجسیم
از جمله اتهاماتی که به شیعه زده شده این است که آنان قائل به تجسیم انـد؛  

و در  ...یعنی معتقدند به این که براي خداوند جسمی است داراي ابعاد و حـدود  
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زمینه ادعا می کنند، اول کسانی که قائل به جسمیت خداوند در بین شـیعیان   این
و یونس بن عبدالرحمان قمی و دیگران از بزرگان شیعه در بوده، هشام بن حکم 
  . قرن دوم می باشند

اصل افکار تجسیم و مـذهب آن از شـیعه سرچشـمه    «: دکتر قفاري می گوید
میه اول کسی اسـت کـه ایـن را بـه اثبـات      ابن تی: آن گاه می گوید. گرفته است

اول کسی که در اسلام قائل به جسمانیت خداوند شده، هشام بن : رسانده و گفته
   )862(. »حکم می باشد

تشبیه خداوند سـبحان بـه مخلوقـاتش در    : در نتیجه«: او هم چنین می گوید
أوي و ملجاً یهود سابقه داشته و از آنجا به تشیع سرایت کرده است؛ زیرا تشیع م

   )863(. »هر کسی است که قصد سوء نسبت به اسلام و مسلمین دارد
  . جا دارد این تهمت را بررسی کرده و دامان شیعه را از آن پیراسته نماییم

  آراي علماي شیعه در مسأله تجسیم
از آنجا که اشکال کننده درصدد است تا قول به تجسیم را بـه علمـاي شـیعه    

ارد این موضوع را در لابه لاي کلمات آن ها بررسـی کنـیم   نسبت دهد؛ لذا جا د
  : تا از صحت یا فساد آن آگاهی یابیم

بابی را منعقد کرده » کافی«؛ در کتاب ) ق. ه 329(شیخ کلینی رحمه االله  - 1
که به تبع روایات، این خـود   )864(، »باب النهی عن الجسم و الصورة«تحت عنوان 

  . ه تجسیم دارددلالت بر عدم اعتقاد او، ب
بابی دارد به نام » توحید«؛ در کتاب ) ق. ه 381(شیخ صدوق رحمه االله  - 2
   )865(. »باب انّ اللَّه عزّوجلّ لیس بجسم و لاصورة«

مـی  » تصـحیح الاعتقـاد  «؛ در کتـاب  ) ق. ه 413(رحمه االله  شیخ مفید - 3
و تقدیس بـراي او،  و اما کلام در توحید و نفی تشبیه از خداوند و تنزیه «: گوید
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و اخبار بسـیاري  . چیزي است که به آن امر شده و مورد رغبت قرار گرفته است
   )866(. »بر آن دلالت دارد

می دانیم که تجسیم داخل در تشبیه است، لذا کلام شیخ مفید شـامل تجسـیم   
  . نیز می شود

تحـت  بـابی دارد  » کنز الفوائد«؛ در کتاب ) ق. ه 449(ابوالفتح کراجکی  - 4
   )867(. »فصل من الاستدلال علی انّ اللَّه تعالی لیس بجسم«عنوان 

از جمله کسانی که ذبیحه » التبیان«؛ در تفسیر ) ق. ه 460(شیخ طوسی  - 5
 )868(. و کشتار شان را حرام می داند، کسانی را برمی شمارد که قائل به تجسیمند

را در زمره کفّار بـه شـمار   همان گونه که حکم به نجاست مجسمه کرده و آن ها 
   )869(. آورده است

تصریح به تنزیه خداوند » جواهر الفقه«؛ در ) ق. ه 481(قاضی ابن براّج  - 6
   )870(. از جسم و لوازم آن کرده است

فتوا به عـدم صـحت   » فقه القرآن«؛ در کتاب ) ق. ه 573(قطب راوندي  - 7
نماز در پوست حیوانی داده که مجسم آن را ذبح کرده و انتفاع به آن را نیز جایز 

   )872(. تجسیم از مذاهب فاسد است: و در جاي دیگر نیز می گوید )871(. نمی داند
قائل به عـدم  » ر مجمع البیانتفسی«؛ در ) ق. قرن ششم ه(شیخ طبرسی  - 8

   )873(. جواز خوردن ذبیحه کسی شده که معتقد به تجسیم است
فتـوا بـه   » منتهی المطلب«؛ در کتاب ) ق. ه 726(علامه حلّی رحمه االله  - 9

نجاست نیم خورده مجسمه داده است و آن ها و مشـبهه را در حکـم نواصـب و    
   )874(. اده استغلات دانسته و حکم به کفر همه آن ها د
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مجسـمه را از  » الرسائل العشـر «؛ در کتاب ) ق. ه 841(ابن فهد حلّی  - 10
جمله کسانی به حساب آورده کـه داخـل در عنـوان کـافر بـوده و محکـوم بـه        

   )875(. نجاستند
ق کرکی  - 11 بـه نجاسـت   » جـامع المقاصـد  «؛ در کتـاب  ) ق. ه 940(محقّ

نیز به عدم جسمانیت خداوند » الرسائل«و در کتاب  )876(مجسمه فتوا داده است، 
   )877(. اشاره کرده است

؛ از جملـه  ) اوائل قرن دهـم هجـري قمـري   (ابن ابی جمهور احسائی  - 12
اصول شیعه را تنزیه خداوند تبارك و تعالی از تشبیه و دیگـر نقـائص برشـمرده    

   )878(. است
بـابی را تحـت   » ارالانواربح«؛ در کتاب ) ق. ه 1110(علامه مجلسی  - 13
نفی الجسم و الصـورة و التشـبیه و الحلـول و الاتحـاد و انّـه لا یـدرك       «عنوان 

و بعد از آن بابی دیگر . منعقد نموده است» بالحواس و الاوهام والعقول و الافهام
نفی الزمان و المکـان و الحرکـۀ و الانتقـال عنـه تعـالی و تأویـل       «تحت عنوان 

   )879(. آورده است» ی ذلکالآیات و الاخبار ف
بـر  » کشف الغطـاء «؛ در کتاب ) ق. ه 1228(شیخ جعفر کاشف الغطاء  - 14

   )880(. نفی تجسیم و ترکیب از خداوند استدلال کرده است
شـرح الاسـماء   «؛ در کتـاب  ) ق. ه 1300(حاج ملا هادي سـبزواري   - 15
وقـات و اجسـام،   تصریح دارد بر این که تنزیه خداوند از صـفات مخل » الحسنی

   )881(. انسان را بر اقامه برهان بر ضد برخی از عقاید باطل کمک خواهد کرد
تصریح بـه بطـلان   » الطهارة«؛ در کتاب ) ق. ه 1413(آیت اللَّه خویی  - 16

   )882(. عقیده تجسیم نموده است
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از این عبارات استفاده می شود که علماي شیعه، همگی بر تنزیـه خداونـد از   
  . و لوازم آن اتفاق دارندجسم 

و نیز با مراجعه به روایات پی به وجود احادیـث بسـیاري خـواهیم بـرد کـه      
 47» بحـارالانوار «دلالت بر عدم تجسیم دارد، و تنها علامه مجلسـی در کتـاب   

حدیث در این باره آورده است، و این خود دلالت دارد بر این که عـدم تجسـیم   
  . نزد شیعه اصلی مسلّم است

  رئه هشام بن حکم از قول به تجسیمتب
با مراجعه به کتاب هاي مخالفین مشاهده می کنیم که تنها دلیلی که آن ها بـه  
آن تمسک کرده و نسبت تجسیم را به هشام داده اند، جملـه اي اسـت کـه از او    

اینک این نسـبت را در  . »جسم لا کالاجسام«: روایت شده که درباره خدا فرمود
یکی در اصل این نسبت که آیـا صـحیح   : ررسی قرار می دهیمدو مرحله مورد ب

است یا خیر، و دیگري آن که بر فرض صحت نسبت، آیا این جملـه دلالـت بـر    
  اعتقاد هشام به تجسیم دارد یا خیر؟

  بررسی اصل نسبت: مرحله اول
شواهدي این احتمال را تقویت می کند که این نسبت به هشام چیزي جز افترا 

  : اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم .و تهمت نیست
به حساب می آمده که بـه   هشام از جمله اصحاب امامان اهل بیت  - 1

کسانی که در مقابل خطـوط  . عنوان مدافع از حریم حقّ و حقیقت مطرح بوده اند
حال چگونه . انحرافی ایستادگی کرده و درصدد ابطال شبهه هاي آنان برآمده اند

  توان او را متهّم به چنین عقیده اي کرد که از خارج اسلام وارد شده است؟ می
با مراجعه به کتب رجالی پی خواهیم برد که هشام و یونس با مشکلی از  - 2

درون مذهب و آن هم از ناحیه برخی از اصحاب خود مواجه بودند؛ زیرا برخـی  
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ذا به جهت حسدي که بـه  نمی توانستند مقام و منزلت آن دو را مشاهده کنند و ل
  . او داشتند او را به قول به تجسیم متهم ساختند

 از امـام رضـا  : کشی در رجال خود از سلیمان بن جعفر نقل کرده کـه گفـت  

او بنـده اي نصـیحت   «: درباره هشام بن حکم سؤال کردم؟ حضرت فرمـود  
اشـتند اذیـت و   کننده بود که از ناحیه اصحاب خود به جهت حسدي که بـه او د 

   )883(. »آزار شد
یونس بن عبدالرحمن و اصحاب او نیز از طرف جماعتی مورد سـعایت قـرار   
گرفته و به جهت جلالت قدر و قربش نزد امام، مـورد سـرزنش و تعقیـب قـرار     

و لذا به احتمال قوي می توان روایاتی را که در مذمت او رسـیده یـا   . گرفته بود
  . ، از جعل همین افراد دانستدلالت بر انحراف او دارد

هشام بن حکم به اعتـراف شـیعه و سـنّی، یکـی از متکلمـین امامیـه و        - 3
هشـام  «: شهرستانی می گویـد . دریایی عمیق از معارف عقلی به حساب می آمد

بن حکم کسی بود که در مباحث اصول، غـور بسـیار نمـوده بـود و نمـی تـوان       
ذهبـی نیـز او را متکلمّـی     )884(. »یده گرفتمباحث و مناظرات او را با معتزله ناد

   )885(. زبردست دانسته است
او را بسـیار تمجیـد    خصوصاً آن که بزرگان شیعه به تبع از اهـل بیـت   

آیا با وجود این تعبیرات می توان چنین تهمتی را به هشام نسبت داد؟ . نموده اند
  آیا مقام و منزلت او شاهدي بر کذب این نسبت و افتراء به او نیست؟

از آنجا که بحث از خداوند و صفات ثبوتی و سلبی در آن عصـر آسـان    - 4
ح شـده و ذهـن افـراد بـه ایـن مسـائل       نبوده و تازه در حوزه هاي اسلامی مطر

بر فرض  -نامأنوس بوده است، لذا طبیعی به نظر می رسد که گروهی کلام او را 
  . درست نفهمیده و لذا او را به تجسیم متهم کنند -صحت انتساب 
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ولی مستمع خیال کـرده کـه   » شی ء لا کالاشیاء«: ممکن است که هشام گفته
را نقل به معنا کرده و یا خیال کرده کـه لازمـه   یا آن » جسم لا کالاجسام«: گفته

و می دانیم که گاهی برداشت هـا و تصـورات غلـط از    . کلام او این چنین است
  . سخنان کسی، سبب نسبت هاي ناروا به او می شود

با مراجعه به کتب تراجم پی می بریم کـه هشـام مـورد مـدح از ناحیـه       - 5
مدحی که هرگـز بـا وجـود انحرافـات عقایـدي       قرار گرفته است، امامان 

  : اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم. سازگاري ندارد
او ناصر ما بـه دسـت و   «: در شأن او فرمود در حدیثی امام صادق ) الف

مثل تو بایـد بـراي مـردم    «: و نیز در جایی دیگر فرمود )886(. »زبان و قلب است
   )887(. »عقاید بگوید

! اي هشـام «: هم چنین در حقّ او دعـا کـرده و فرمـود    امام صادق ) ب
   )888(. »خداوند به تو از توحید نفع رساند و تو را ثابت قدم گرداند

ایمـان آورد،   در قصه اي بعد از آن که کافري به دست امـام صـادق   ) ج
ریعت به هشام بـن حکـم   حضرت او را به جهت تعلیم دین در جهت عقیده و ش

   )889(. سپرد
درباره هشـام بـن حکـم رسـیده کـه       و نیز در حدیثی از امام صادق ) د
هشام بن حکم پیشگام حقّ ما، و دنبال کننده گفتـار مـا، تأییـد کننـده     «: فرمود

هر کس کـه او و اثـرش را دنبـال    . صدق ما، و دفع کننده باطل دشمنان ما است
ال و پیروي کرده و هر کس که او را مخالفت کرده و هتک حرمـت  کند ما را دنب

   )890(. »او کند با ما دشمنی کرده و هتک حرمت ما را کرده است
در دعایی که بعد از بر آوردن حاجت هشام می کنـد، مـی    امام کاظم ) ه

   )891(. »خداوند ثواب تو را بهشت قرار دهد«: فرماید
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   )892(. امر به دوستی با هشام نموده است  رضادر حدیثی امام ) و
خداونـد او را  «: بر او ترحم کرده و فرمود  در حدیثی دیگر امام رضا) ز

رحمت کند، او بنده نصیحت گري بوده که از ناحیه اصـحابش بـه جهـت حسـد     
   )893(. »مورد اذیت و آزار واقع شد

نیز روایات فراوانی در مدح و ستایش او وارد در مورد یونس بن عبدالرحمن 
از امـام  : بس است در این مورد خبر عبدالعزیز بن مهتدي کـه گفـت  . شده است

من نمی توانم همیشه شما را زیارت کـنم، از چـه کسـی    : سؤال کردم  رضا
   )894(. از یونس بن عبدالرحمن فرا گیر: معالم دینم را اخذ نمایم؟ حضرت فرمود

قـرار   آیا می توان به چنین افرادي که این گونه مورد مـدح اهـل بیـت    
  گرفته اند چنان نسبتی را داد؟

با مراجعه به روایات هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن که دربـاره   - 6
توحید و صفات خداوند متعال رسیده پی می بریم که هرگز با عقیده بـه تجسـیم   

  : نک به برخی از این گونه روایات اشاره می کنیمای. سازگاري ندارد
هشام در مناظره اي که بین او و یکی از کافران واقع شد، به کـلام امـام   ) الف
جز آن کـه خداونـد جسـم و صـورت      ...«: استشهاد کرده و فرمود صادق 
شـنوا   ...به حواس پنچ گانه درك نمی شود، اوهام او را درك نمی کند  ...نیست 

. »...شنوا است بدون وسیله شنوایی و بینا است بدون وسیله بینـایی  . و بینا است
)895(   

در مورد یونس بن عبدالرحمن نیز در روایت آمده کـه او از امـام کـاظم    ) ب
به آسمان سؤال کـرد، بـا آن کـه خداونـد       درباره علّت عروج پیامبر 

همانا خداوند تبـارك و تعـالی بـه    «: نمی شود؟ حضرت فرمود توصیف به مکان
   )896(. »...مکان توصیف نشده و زمان بر او جاري نمی گردد 
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پس یونس نیز با سؤال از امام و اعتقاد به جواب امام، قائل به عـدم تجسـیم   
 و لذا با اعتقاد به جواب امام این روایت را از حضرت موسـی بـن جعفـر   . است

  . نقل می کند 

  بررسی کلام: مرحله دوم
در بحث گذشته با قراین بسیار به اثبات رساندیم که اصل انتساب ایـن اتهـام   

حـال بـر   . به هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن بی پایه و اساس بوده است
فرض ثبوت آن درصدد بررسی جمله اي هستیم کـه بـه جهـت انتسـاب آن بـه      

قاد به تجسیم کرده اند، و آن ایـن کـه او خداونـد را ایـن     هشام او را متهم به اعت
  . »جسم لا کالاجسام«: گونه توصیف کرده است

قبل از هر چیز توجه به یک نکته ضروري می نماید، و آن این که براي فهـم  
یک جمله یا یک کلمه رجوع به لغت کافی نیست، خصوصاً وقتی که این عبارت 

بـه  . لکه باید قصد مـتکلم را ملاحظـه کـرد   از یک متخصص صادر شده باشد، ب
عبارت دیگر اصطلاح خاص را مشاهده کـرد؛ زیـرا گـاهی مـتکلّم از کلامـش      

  . معنایی را اراده می کند که نمی توان با مراجعه به لغت آن را فهمید
حال با ذکر این نکته به سراغ این مطلب می رویم که آیا هشام بـن حکـم از   

بت داده اند، معناي خـاص را اراده کـرده و یـا همـان     این جمله اي که به او نس
  اراده نموده است؟» جسم«معناي لغوي را از کلمه 
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جسـم لا  «با مشاهده قراین خاص پی می بریم کـه هشـام در گفـتن جملـه     
معنا و مقصود خاصی را اراده کرده اسـت کـه بـا تنزیـه خداونـد از      » کالاجسام

» جسـم «و آن این که مقصود او از کلمه جسمیت و لوازم آن نیز سازگاري دارد، 
  . موجود، شئ قائم به نفس و ثابت است

او در . نقل کرده اسـت » جسم«ابوالحسن اشعري همین معنا را از هشام براي 
معنـاي جسـم ایـن    : از هشام بن حکم نقل کرده که» مقالات الاسلامیین«کتاب 

اراده » جسم«از کلمه من در گفتارم : او دائماً می گفت. است که او موجود است
   )897(. موجود، و شئ، و قائم بنفسه را کرده ام

کشی نیز از هشام و یونس نقل کرده که این دو گمان کرده اند که اثبات شـئ  
   )898(. گفته شود» جسم«به این است که 

نتیجه این که رأي هشام و یونس در رابطه خداوند با دیگـران از حیـث معنـا    
لکن قراینی وجود دارد که می تـوان آن  . در اختلاف تعبیرهیچ فرقی ندارد، جز 

  . ها را شاهد بر همین معنا به حساب آورد
  قرینه لفظی - 1

هشام گرچه خداوند را متصف به جسمانیت کرده، ولی به دنبال آن کلمـه اي  
را از معناي لغوي تغییر داده و به معناي » جسم«را به کار برده که می توان کلمه 

؛ یعنی »جسم لا کالاجسام«: نمون ساخت؛ زیرا در جمله خود فرمودهدیگري ره
و این خود دلالت بر اراده معناي خاصـی از  . جسمی است نه مانند سایر اجسام

  . نزد هشام دارد» جسم«کلمه 
  قرینه خارجی - 2

که به هشام بـن حکـم نسـبت داده شـده، بـا      » هو جسم لا کالاجسام«تعبیر 
ز پی خواهیم برد که بر مدعاي خصم؛ یعنی اعتقـاد بـه   ملاحظه قرینه خارجی نی
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تجسیم سازگاري ندارد؛ زیرا این جمله را بنابر نقل شهرسـتانی، در محاجـه بـا    
تو می گویی خداوند عالم اسـت بـه   : هشام به علاّف می گوید. علاّف گفته است

علم، لازمه این حرف این است که خداوند علمش همانند بقیه مردم باشـد پـس   
   )899(چرا تو نمی گویی که خداوند جسم است نه مثل سایر اجسام؟ 

از این گونه تعبیر به خوبی استفاده می شـود کـه هشـام درصـدد معارضـه و      
این طور نیست کـه هـر   . مقابله با علاّف است، نه این که عقیده خود را بیان کند

 ـ   را ممکـن  کس در مقام معارضه، چیزي می گوید آن را اعتقاد داشـته باشـد؛ زی
است که قصد او امتحان علاّف باشد؛ همان گونه که شهرستانی نیز همین مطلـب  

  . را فهمیده است
و بر فرض که از این عبارت عقیده به تجسم استفاده شود، ممکـن اسـت کـه    
این حرف از او هنگامی صادر شده باشد که داخل در مذهب جهمیه بوده و قبـل  

هدایت یافته است؛ زیرا جهمیـه قائـل بـه     از آن بوده که به برکت آل محمد
بـه پیـروي از آنـان بـا      تجسیمند، ولی بعد از دخول در مکتب اهـل بیـت   

  . تجسیم مقابله کرده است
  اختلاف در معناي جسم - 3

لفظ اصطلاحی بوده » جسم«متکلمین از فریقین تصریح دارند بر این که کلمه 
  . ف واقع شده استو در معناي آن اختلا

تا ) جسم(متکلمین در کلمه «: ابوالحسن اشعري از امامان اهل سنّت می گوید
   )900(. »دوازده قول اختلاف کرده اند

حقیقت امر این است که در لفظ جسم نزاع هاي لفظی و «: ابن تیمیه می گوید
   )901(. »معنوي وجود دارد
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لفظ جسم و حیز و جهت الفاظی است کـه در آن  «: در جایی دیگر می گوید
ها ابهام و اجمال وجود دارد، و این ها الفاظی اصطلاحی هستند که گاهی معانی 

   )902(. »متنوعی از آن ها اراده می شود
از جمله آن افراد کسانی هستند که لفظ جسـم را اطـلاق و   «: و نیز می گوید
   )903(. »گرفته اند» موجود«یا » قائم به نفس«مقصود از آن را 

را قائم به ذات در عالم » جسم«نیز کلمه ) ق. ه 926(شیخ الاسلام ابو یحیی 
   )904(. تفسیر نموده است

  عبارتی شایع» جسم لا کالاجسام« - 4
جسـم لا  «با مراجعه به کتاب هـاي اهـل سـنّت پـی مـی بـریم کـه جملـه         

داده شده، عبارتی شایع در بین علماي اهل سـنّت  که به هشام نسبت » کالاجسام
  . اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم. است

او جسـمی  : بسیاري از اهل اسلام درباره خالق معتقدند«: ابن تیمیه می گوید
   )905(. »و حنابله و تابعین آن ها بر این اعتقادند. است که شبیه سایر اجسام نیست

خداوند جسم است ولی نه مثل سایر : که می گویدکسی «: ابن حزم می گوید
اجسام در عقیده خطا نکرده است، ولی در اسم گذاري بر خدا بـه اشـتباه رفتـه    

   )906(. »است؛ زیرا خداوند را به اسمی نامگذاري کرده که از او نرسیده است
پروردگار او جسم اسـت، اگـر جاهـل یـا     : هر کس بگوید«: و نیز می گوید

   )907(. »...باشد معذور است و بر او چیزي نیست  تأویل کننده
را کسـی نمـی توانـد    ) ...مثل جسم (این گونه الفاظ «: ابن تیمیه نیز می گوید

نفی یا اثبات کند تا آن که متکلّم آن را تفسیر نماید، اگر به باطل تفسیر نماید آن 
   )908(. »را رد کند و اگر به حقّ تفسیر کند آن را اثبات نماید
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آن کسانی که خداوند را از مشابهت بـا مخلـوقین   «: در جایی دیگر می گوید
نامیده اند، نزاع آنان با کسـانی کـه آن را از خـدا    » جسم«منزّه می کنند و او را 

   )909(. »نفی می کنند، لفظی است
با جواب از این جمله اي که به هشام بن حکم نسبت داده شده، به این نتیجـه  

. ت تجسیم به معناي جسمیت لغوي هرگز بر هشـام روا نیسـت  می رسیم که تهم
تنها عباراتی می ماند که در کتب رجال و تراجم در مذمت او رسیده است که یـا  

است کـه آن را مـورد   » جسم لا کالاجسام«به جهت استناد به آن جمله معروف 
ده بررسی قرار دادیم و یا به جهت خصومت و حسدي که با او داشته اند ذکر ش ـ

  . است
  بررسی روایات در مذمت هشام

با مراجعه به کتاب هاي تراجم و رجـال پـی بـه روایـاتی در مـذمت هشـام       
خواهیم برد که به جهت نسبت تجسیم درباره او رسیده اسـت، ولـی مـی تـوان     

  : جواب هاي متعددي به آن ها داد
   )910(. اغلب این روایات از حیث سند ضعیفند - 1
علاوه بر این که تعدادشان کم است بـا روایـات صـحیحه و    این روایات  - 2

مستفیضه اي که در فضیلت و مقـام و منزلـت هشـام از امامـان رسـیده اسـت،       
  . معارضه دارند

می توان آن روایات را حمل بر تجسیم لفظی و لغوي نمود، به این معنـا   - 3
بـردن  که هشام؛ گرچه عقیده اي صحیح و سالم داشته ولـی بـه جهـت بـه کـار      

    تعبیري که سبب شده دشمنان شیعه آن را مستمسک قـرار داده و آن را بـر ضـد
  . شیعه به کار برند، مورد انتقاد قرار گرفته است



284 

 

ممکن است بگوییم که امامان شیعه، اصل این فکـر و عقیـده را کـه بـه      - 4
 هشام نسبت داده شده مورد مذمت و نقد قرار داده اند، گرچه انتسـاب آن را بـه  

به این معنا بر فرض که هشام چنین حرفی را زده باشـد،  . هشام قبول نداشته اند
قطعاً باطل و مورد سرزنش است؛ زیرا به جهت اشاعه نظریـه تجسـیم، امـام در    
جامعه احساس خطر کرده و درصدد آن است که به مـردم بفهمانـد گرچـه شـما     

را بزنـد اشـتباه    چنین چیزي را به هشام نسبت می دهید، هر کس که این حرف
  . به همین جهت امام درصدد تأیید یا رد هشام نیست. کرده است
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  مبانی اعتقادي وهابیت

  میزان در توحید و شرك

وهابیان با دیدگاه خاصی که در میـزان شـرك و توحیـد دارنـد، بسـیاري از      
را شرك مـی   ...اعمال مسلمین؛ از قبیل تبركّ، استعانت از ارواح اولیاي الهی و 

نند، و عاملان به آن را مشرك می خوانند، و به تبـع آن، خـون و اموالشـان را    اد
. آنان تا آنجا پیش می روند که ذبیحه آنان را حرام مـی داننـد  . حلال می شمرند

ولی در مقابل، مسلمانان عالم با مبانی خاصی که از راه عقل و قرآن و روایـات  
نـه تنهـا شـرك ندانسـته، بلکـه      معتبر کسب کرده اند این مصـادیق و اعمـال را   

در اینجا به بررسی موضـوع فـوق مـی    . مستحب و در راستاي توحید می دانند
  : پردازیم

  فتاواي وهابیان در مصادیق شرك
دعـا از  «: شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی وهابیان در عصر خود می گویـد  - 1

یـا  : ویـد مصادیق عبادت است، و هر کس در هر بقعه اي از بقعه هاي زمـین بگ 
رسول اللَّه، یا نبی اللَّه، یا محمد به فریاد من برس، مرا دریاب، مرا یاري کن، مرا 
شفا بده، امتت را یاري کن، بیماران را شفا بده، گمراهان را هدایت فرما، یا امثال 
این ها، با گفتن این جمله ها براي خدا شریک در عبادت قرار داده و در حقیقت 

   )911(. »...را عبادت نموده است   پیامبر
یا غیر   بی شک کسانی که به پیامبر«: همو در جاي دیگر می گوید - 2

او از اولیا و انبیا و ملائکه یا جن، پناه می برند، معتقدند کـه آنـان دعایشـان را    
شـرك  «شنیده و حاجات شان را بر آورده می کنند، این اعتقـاد هـا انـواعی از    

دلیل دیگـر ایـن   . است؛ زیرا علم غیب را غیر از خدا کسی دیگر نمی داند» اکبر
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خـواه پیـامبر    -با مرگ منقطع شـده اسـت   که تصرفات و اعمال اموات در دنیا 
و ملائکـه و جـن نیـز از مـا غایـب و بـه شـئون خـود          -باشند یا غیر پیامبر 

   )912(. »مشغولند
آنچه در کنار قبور از انواع شرك انجام می گیرد، قابـل  «: همو می گوید - 3

توجه است؛ از جمله صدا زدن صاحبان قبـر، اسـتغاثه بـه آنـان، طلـب شـفاي       
طلب نصرت بر اعدا و امثال این ها، همه از انواع شرك اکبـر اسـت کـه     مریض،

   )913(. »اهل جاهلیت به آن عمل می کردند
ذبح براي غیر خدا منکري عظیم و شرك «: وي در جاي دیگر می گوید - 4

   )914(. »...اکبر است؛ خواه براي پیامبر باشد یا ولی یا ستاره یا بت یا غیر این ها 
در نماز اقتدا به مشرکان جایز نیست، که از جمله آنـان  «: همو می گوید - 5

کسانی اند که به غیر خدا استغاثه می کنند و از او مدد می خواهند؛ زیرا اسـتغاثه  
به غیر خدا؛ از اموات و بت ها و جنّ و غیر این ها از انواع شرك بـه خداسـت   

...« .)915(   
قسم به کعبه یا غیـر کعبـه از مخلوقـات    « :وي در جایی دیگر می گوید - 6

   )916(. »جایز نیست
صدا زدن مرده و استغاثه به او و طلب مدد از وي، همگی «: او می گوید - 7

 از مصادیق شرك اکبر است، آنان همانند عبادت کنندگان بت ها در زمان پیـامبر 

   )917(. »...لات، عزيّ و مناتند : از قبیل 
کـه   -بقیـه  : ویا وهابیان تنها خود را اهل توحید خالص می دانند و معتقدندگ

مشرکانی اند که خون، ذریه و اموالشـان   -اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند 
  ...ندارد، و خانه هایشان نیز خانه جنگ و شرك است احترام 
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ی بـه  در سفري که در جـوان «: عمر عبدالسلام نویسنده سنّی مذهب می گوید
ق داشـتم، در مدینـه منـوره    . ه1395مکه مکرمّه براي اداي فریضه حج به سال 

دیدم که وهابیان . با صحنه بسیار عجیبی روبه رو شدم کنار قبر پیامبر اکرم 
با انواع اهانت ها با مسلمین برخورد می کنند و مسلمانان را که میهمانان خـدا و  

هـر  . دور می سازند  ش و دشنام از کنار قبر رسول خدارسولند با انواع فح
 گاه زائر قصد اظهار محبت به حضرت و نزدیک شدن بـه ضـریح رسـول خـدا    

از ضـریح  » ابتعدوا ایها المشـرکون «و بوسیدن آن را داشت، او را با جمله  
شدم، و بعد از مراجعـه بـه تـاریخ    از این کردار بسیار ناراحت . دور می ساختند

دیدم که این اعمال نشأت گرفته از افکار بزرگان وهابیان از قبیـل ابـن تیمیـه و    
   )918(. »...دیگران است 

وهابیان با این نوع برخورد چه هدفی را دنبال می کنند؟ بـا دقـت در رفتـار    
کـه همـان    آنان پی می بریم که آنان در ظاهر یک اصل مهمی را دنبال می کننـد 

گسترش توحید و مقابله با انواع شرك و بت پرستی است، ولی واقع امر و پشت 
واقع امـر آن اسـت کـه آن هـا خواسـته یـا       . قضیه حکایت از امر دیگري دارد

ناخواسته هدفی را دنبال می کنند که استعمار، خواهان آن است که همـان تفرقـه   
ان است تا در این میـان، دشـمن   بین مسلمین و ایجاد فتنه ها و جنگ ها بین آن
گروهـی از محققـین در تـاریخ    . سوء استفاده کرده، به مطامع شوم خـود برسـد  

وهابیت این هدف مخفی را به اثبات رسانده و تصریح نموده اند کـه اصـل ایـن    
مـذهب و تأســیس آن در جزیـرة العــرب بــه امـر مســتقیم وزارت مســتعمرات    

بی که می تواند مطامع پلید آنان را تـأمین  انگلستان بوده است؛ زیرا بهترین مذه
   )919(. نماید، این مذهب با همین نوع افکار، آن هم در جزیرة العرب است
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  توحید، اساس دعوت انبیا
. بی شک اساس دعوت انبیا، توحید و نفی شرك و بـت پرسـتی بـوده اسـت    

لِّ كُ وَلقََدْ بعََثْنا فیِ (: قرآن کریم به این هدف اساسی انبیا اشاره نموده، می فرماید

 َ ةٍ رَسُ ولاً أنَِ اعْبُ دُوا اللهَّ و هر آینه در هر امتی پیـامبري فرسـتادیم تـا    « )920( )أمَُّ
  » . آنان را به عبادت خدا دعوت نمایند

. بوده اسـت  دعوت به توحید، اساس و هدف اساسی بعثت پیامبر اسلام 
أم رت أن أقات ل النّ اس حتّ ی یش ھدوا أن لا (: در حدیثی می فرماید  پیامبر

إلھ إلاّ اللهَّ وأنّ محمّداً رسول اللهَّ ویقیموا الصّ لاة ویؤت وا الزّک اة ف إذا فعل وا ذل ک 
مـن  « )921(؛ )عصموا منیّ دمآءھم وأموالھم إلاّ بح قّ الاس لام وحس ابھم عل ی اللهَّ 

شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمد دهند، مأمور شدم که با مردم بجنگم تا 
نماز برپا دارند و زکات بپردازند و هر گاه چنین کنند خون و اموالشـان محفـوظ   

  » . است جز به حقّ اسلام و حسابشان با خداوند است
مورد نزاع و بحث با وهابیان آن است که چه عملی شرك و چه عملی نشـانه  

خواهیم کرد، مصادیقی که وهابیان شرك می  توحید است؟ ما در این بحث اثبات
  . دانند، نه تنها شرك نبوده بلکه در راستاي توحید است

  مراحل توحید
و هنگـامی کـه   . چیزي را یکتا و منحصر به فرد دانستن: توحید در لغت یعنی

  . بر خداوند اطلاق می گردد، به معناي اعتقاد به وحدانیت و یکی بودن اوست
  : ادي براي توحید مراحلی ذکر شده استدر کتاب هاي اعتق

  توحید در الوهیت؛  - 1
  توحید در خالقیت؛  - 2
  توحید در ربوبیت؛  - 3
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  . توحید در عبادت - 4

  توحید در الوهیت - 1
یعنی تنها موجود مسـتحقّ عبـادت کـه داراي همـه صـفات کمـال و جمـال        

  . بالاستقلال بوده، خداوند متعال است
و خـداي شـما خـداي    « )922( )مْ إلِ ھٌ واحِ دٌ كُ وَإلِھُ (: مایدخداوند متعال می فر

  » . یکتاست
ُ أحََدٌ (: همچنین می فرماید   » . بگو او خداي یگانه است« )923( )قلُْ ھوَُ اللهَّ
و هرگز با او خداي دیگـري  « )924( )انَ مَعَھُ مِنْ إلِ ھٍ كوَما (: و نیز می فرماید

  » . نیست
ِ إلِھ اً آخَ رَ (: در جاي دیگر می فرمایـد  هرگـز بـا   « )925( )وَلا تجَْعَلُ وا مَ عَ اللهَّ

  ». قرار ندهید] شریک[خداوند، خداي دیگري 

  توحید در خالقیت - 2
یعنی تنها خالق مستقل در عالم یکی است و هر کس غیر از او، در خالقیتش 

ولـی  . محتاج به اذن و مشیت اوست و کسی بدون اراده او کاري انجام نمی دهد
ن اراده و مشیت الهی با اختیار بنده ناسازگاري ندارد؛ زیرا اراده الهی بـر ایـن   ای

ق گرفته که بندگان با اراده و اختیار خود اعمالشان را انجام دهند   . تعلّ
بگو خداوند خالق « )926( )ل  شَی ء  ك  قلُ  اللهَّ  خالقِ  (: خداوند متعال می فرماید

  » . هرچیز است
ِ ی رْزُقُ (: همچنین در جایی دیگر مـی فرمایـد   مْ مِ نَ ك  ھَ لْ مِ نْ خ القٍِ غَی رُ اللهَّ

آیا خالقی غیر خداوند وجـود دارد کـه در آسـمان و    « )927( )السَّ ماءِ و اْلأرَْضِ 
  ». زمین به شما روزي دهد؟
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  توحید در ربوبیت - 3
دایت کننـده آن  یعنی تنها تربیت کننده و مدبر شئون عالم و خلقت اشیاء و ه ـ

ها به سوي اهداف شان به صورت مستقل، خداوند متعال است و هر کس دیگـر  
  . که شأنی از شئون تدبیر را دارد، به اذن و اراده و مشیت الهی است

ِ رَبِّ الْع المَینَ (: خداوند متعال می فرماید حمـد و سـتایش   « )928( )الْحَمْ دُ  َّ
  » . عالمیان استمخصوص خداوندي است که تربیت کننده 

ِ أَبْغی رَباًّ وَھوَُ رَبُّ (: در جایی دیگر می فرماید  )929( )لِّ شَی ء  ك  قلُْ أغََیرَ اللهَّ
بگو آیا غیر خدا را به عنوان پروردگـار خـود طلـب نمـایم؛ در حـالی کـه او       «

  » . پروردگار و تربیت کننده هر چیزي است
این منافات ندارد که برخی افراد؛ امثال ملائکـه تـدبیر برخـی از امـور را از     
جانب خداوند به دست گرفته باشند، همان گونه که خداونـد دربـاره آنـان مـی     

  . ) فاَلْمُدَبِّراتِ أمَْراً (: فرماید

  توحید در عبادت - 4
خداونـد متعـال در   . یعنی عبادت و پرستش مخصوص خداوند متعـال اسـت  

  : ت بسیاري به این نوع از توحید اشاره کرده است؛ از جملهآیا
ضی رَبُّ () الف و حکم کرده پروردگار تو ایـن  « )930( )ألاَّ تعَْبدُُوا إلاِّ إِی اهُ  ك  وَقَ

  » . که غیر او را عبادت نکنید
َ وَلا مْ ألاَّ ك  لمَِةٍ سَواءٍ بیَننَ ا وَبیَ نَ ك  تابِ تعَالوَْا إلِی ك  قلُْ یا أھَْلَ الْ () ب نعَْبُ دَ إلاَِّ اللهَّ

ِ  كَ نشُْر   ! اي اهل کتـاب « )931( )بھِِ شَیئاً وَلا یتَّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً أرَْباباً مِ نْ دُونِ اللهَّ
بیایید از آن کلمه حقّ که میان ما و شما یکسان است پیروي کنـیم کـه بـه جـز     

و بعضـی،   خداي یکتا هیچ کس را نپرستیم و چیزي را شـریک او قـرار نـدهیم   
  » . برخی را به جاي خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم
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َ وَاجْتَنبِوُا الطّاغُوتَ ك  وَلقََدْ بعََثْنا فیِ () ج ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ و « )932( )لِّ أمَُّ
همانا ما در میان هر امتی پیغمبري فرستادیم تا به خلق ابلاغ کنند که خداي یکتا 

  » . ان و فرعونیان دوري کنیدرا بپرستید و از بت
با توجه به تأکیدهاي قرآن بر توحید در عبادت بجاست که در ارکان این نوع 
توحید بحث کنیم؛ زیرا عمده اختلاف مسلمانان با وهابیان در این نوع از توحیـد  

  . است

  بررسی مفهوم عبادت
 ـ    اي با مراجعه به کتاب هاي لغت پی می بریم که عبـادت و عبودیـت بـه معن

  . است» تذللّ«و » خضوع«مطلق 
   )933(. »اصل عبودیت، خضوع و ذلّت است«: ابن منظور افریقی می گوید

   )934(. »اطاعت: عبادت یعنی«: فیروزآبادي می گوید
   )935(. »اظهار ذلّت: عبودیت یعنی«: راغب اصفهانی می گوید

ه و آن می دانیم که معناي اصطلاحی عبادت که در قـرآن بـه آن اشـاره شـد    
 -که مطلق خضـوع باشـد    -مخصوص خداوند متعال است، به معناي لغوي آن 

نیست؛ وگرنه لازم می آید که هر کس کمترین تواضع و خضـوعی را بـر کسـی    
داشته باشد عبادت حرام شمرده شود، بلکه عبادت در اصطلاح قـرآن و حـدیث   

  . مقومات و اصولی دارد که با بودن آن ها عبادت تحقق می یابد
ُ بقِوَْمٍ یحِبُّھمُْ وَیحِبُّونَھُ (: مثلاً خداوند در قرآن کریم می فرماید فسََوْفَ یأتْیِ اللهَّ

ةٍ عَلیَ الْ  در آینده خـدا بـر مـی انگیزانـد     « )936( )افرِینَ كأَذِلَّةٍ عَلیَ الْمُؤْمِنینَ أعَِزَّ
قومی را که او آنان را دوست دارد و آن ها نیز خدا را دوست دارند و نسبت بـه  

  » . مؤمنان فروتن و به کافران، سرفراز و مقتدرند
  . لذا این ذلت را کسی به معناي عبادت نگرفته است
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ود خبـر داده  به امـر خ ـ  خداوند متعال از سجود ملائکه بر حضرت آدم 
ةِ اسْ جُدُوا لآدَمَ فسََ جَدُوا إلاِّ إبِْلِ یسَ أبَ ی كَ وَإذِْ قلُْن ا للِْمَلائِ (: آنجا کـه مـی فرمایـد   

: هنگامی را که به فرشتگان گفتیم) یاد کن(و « )937( )افِرِینَ كانَ مِنَ الْ كبرََ وَ ك  وَاسْتَ 
ر باز زد و براي آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که س

  » . از کافران شد) به خاطر تکبر و نافرمانی(تکبر ورزید، و 
  . و اگر این عمل در حقیقت عبادت است پس چرا به آن امر شده است

  : از ناحیه ملائکه توجیهاتی ذکر شده است درباره سجده بر حضرت آدم 
 ـ  - 1 ت موجـودي  این که این سجده در حقیقت براي خداوند به جهـت خلق

همچون حضرت آدم است؛ یعنی نهایت تعظیم و کرنش در برابـر حضـرت حـق    
  . سبحانه و تعالی که چنین مخلوقی که عصاره خلقت است را خلق کرده است

بـوده ولـی بـه     ممکن است که این سجده گرچه براي حضرت آدم  - 2
ن نهایت خضوع معناي اصطلاحی آن که مختص به خداوند سبحان می باشد و آ

با قراردادن پیشانی بر زمین با نیت الوهیت یا ربوبیت مسـجودله اسـت نیسـت،    
بلکه تنها به جهت تعظیم بر حضرت آدم و کوچکی در مقابل او بوده است و این 

  . عمل از آن جهت که با نیت شرك آلود همراه نبوده اشکالی نداشته است
حقیقت سجده بـه سـوي او   سجده بر حضرت آدم در : برخی می گویند - 3

بوده است؛ یعنی ملائکه مأمور شدند که حضرت را قبله خویش قرار دهند و بـه  
طرف او سجده نمایند؛ چنان که ما به طرف قبلـه نمـاز میگـزاریم، ملائکـه نیـز      

  . را قبله گاه خویش قرار دهند مأموریت یافتند تا حضرت آدم 
  : این توجیه از جهاتی داراي اشکال است

و نفرمـوده   )اسُْ جُدُوا لآدَمَ (: خلاف ظاهر آیـه اسـت کـه مـی فرمایـد     : اولاً
  . اسجدوا الی آدم؛ یعنی سجده کنید براي آدم، نه این که سجده کنید به سوي آدم
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چه چیز مانع سجده کـردن تـو گردیـد؟    : چون خداوند به ابلیس فرمود: ثانیاً
من « ))938(أنََا خَیرٌ مِنْھُ خَلقَْتنَیِ مِنْ نارٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِ ینٍ (: پاسخ گفت ابلیس در

  » . از آدم برتر م؛ زیرا مرا از آتش خلق کردي ولی او را از گل آفریدي
اگر سجده براي آدم به این باشد که او را قبله گاه خویش قـرار دهـد دیگـر    

بیاورد که من از او برتر م؛ چون لازمه قبله معنا نداشت تا او سجده نکند و دلیل 
قرار دادن آدم در حال سجده براي خدا این نیست که حضـرت از شـیطان برتـر    

  . است تا جاي اعتراض باشد
وهابی ها در توجیه این آیه و وجه سجده ملائکه بـر حضـرت آدم مـی     - 4
این عمل به امر خداوند بوده و هر کاري که به امر خداونـد انجـام گیـرد    : گویند

این توجیه نیز همانند توجیه سابق خـالی  . اشکالی نداشته و حرام و شرك نیست
بـادت و پرسـتش غیـر    ع از اشکال نیست؛ زیرا اگر سجده بر حضرت آدم 

خداوند باشد، لازمه اش این است که غیر خداوند را پرستش و عبادت کـردن از  
آن جهت که خداوند فرموده اشکالی نداشته و شرك نیسـت؛ در حـالی کـه امـر     
خدا، شرك را مبدل به عبادت نمی کند، و در اصول گفته شده که هیچگاه حکم، 

اهانت کردن و فحش دادن گرچـه  : نمونهاز باب . موضوع خود را تغییر نمی دهد
به امر شارع باشد، نمی توان آن را از موضوعش خارج کنـد، در حـالی کـه مـا     

  . معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم
: و لذا در قرآن کریم می فرمایـد . وانگهی خداوند هرگز به فحشا امر نمی کند

َ لا یأمُْرُ باِلْفحَْشاءِ أَ تقَوُلوُنَ ( ِ ما لا تعَْلمَُ ونَ إنَّ اللهَّ خداوند هرگـز  « )939( )عَلیَ اللهَّ
به اعمال زشت امر نمی کند، آیا آنچه را شما از روي نادانی انجام می دهیـد بـه   

  » . خدا نسبت می دهید
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همچنین از سجده نمودن فرزندان یعقوب به یوسف خبر داده و آن را مـذمت  
وا لھَُ (: نکرده است؛ آنجا که می فرماید داً  وَخَرُّ همه براي یوسف بـه  « )940( )سُ جَّ

حال اگر این نوع تعظیم ها عبادت محسوب می شـود، چگونـه   » . سجده افتادند
  خداوند متعال به آن امر می کند؟

لاریب أنهّ لایراد بالعبادة التّی لاتکـون  «: کاشف الغطاء در این باره می فرماید
لق الخضوع والإنقیاد، کما یظهر من کلام إلّا للَّه ومن أتی بها لغیر اللَّه فقد کفر، مط

مرآء، بل کفر الأنبیآء فی  أهل اللغۀ، وإلّا لزم کفر العبید والأجرآء وجمیع الخدام للاُ
شکی نیست در این که مقصود به عبادتی که نباید بـراي  « )941(؛ »خضوعهم للآبآء

مطلـق   غیر خدا انجام گیرد و هر کس براي غیر خدا انجام دهد کافر مـی شـود،  
خضوع و انقیاد نیست چنان که از ظاهر کلام اهل لغت به دست مـی آیـد؛ زیـرا    
اگر چنین معنایی صحیح باشد باید تمام بنده ها که در برابر مولایشـان خضـوع   
می کنند و اجیرانی که در کار اجیر می شوند و مجبورند تا اطاعت آنـان کننـد و   

به جهت خضوع نسبت به پدرانشان، همچنین تمام خدمه سلاطین بلکه تمام انبیا 
  ». کافر شوند

  ارکان عبادت
عبادت در اصطلاح قرآن و حدیث مقومات و ارکان خاصی دارد که با بـودن  
ق یافته و بدون آن تنها مطلق خضوع محقـق مـی    آن ها، عبادت اصطلاحی تحقّ

  : شود
  . انجام فعلی که گویاي خضوع و تذللّ باشد - 1
اصی که انسان را به عبادت و خضوع نسبت به شخص عقیده و انگیزه خ - 2

  : وا داشته است؛ از قبیل
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  اعتقاد به الوهیت کسی که بر او خضوع کرده است) الف
ِ إلِھ اً آخَ رَ (: خداوند متعال درباره مشرکان می فرمایـد  الَّ ذِینَ یجْعَلُ ونَ مَ عَ اللهَّ

ی دیگـر گرفتنـد، بـه زودي    آنان که با خداي یکتا خدای« )942( )فسََ وْفَ یعْلمَُ ونَ 
خواهند دانست که در چه جهل و اشتباهی بوده اند و با چـه شـقاوت و عـذابی    

  » . محشور می شوند
ِ آلھِةًَ لیِ(: در جاي دیگر می فرماید اك  وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ  )943( )ونوُا لھَمُْ عِ زًّ

ت دنیـوي، خـدایان   و مشرکان خداي یگانه را ترك گفته و براي احترام و عـزّ «
  » . باطل را بر گرفتند

از این دو آیه و آیات دیگر استفاده می شود کـه رکـن عبـادت غیـر خـدا و      
  . شرك، اعتقاد به الوهیت غیر خداوند است

  اعتقاد به ربوبیت کسی که بر او خضوع کرده است) ب
َ رَبِّ (: خداوند متعال می فرماید اي « )944( )م  ك  ی وَرَبَّ یا بنَیِ إسِْرائیلَ اعْبدُُوا اللهَّ

  » . خدایی را که آفریننده من و شماست بپرستید! بنی اسرائیل
َ رَبیّ وَرَبُّ (: در جایی دیگر می فرماید  )مْ فاَعْبدُُوهُ ھذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ ك  إنَِّ اللهَّ

همانا پروردگار من و شما خداسـت، بپرسـتید او را کـه همـین اسـت راه      « )945(
  » . راست

از این دسته آیات نیز استفاده می شود که یکی از مقومات عبادت غیر خدا و 
  . شرك، اعتقاد به ربوبیت استقلالی غیر خداوند است، نه مطلق خضوع

  اعمال به نیت است
نباید پنداشت که تواضع و خضوع و درخواست از غیر خداوند، شرك آلود و 

ود که اعمال به نیت است، بایـد  حرام است؛ زیرا از مجموع دلایل استفاده می ش
  . دید نیت فرد، از عملش چه چیزي است
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عمل نیکی است، امـا از آنجـا کـه اگـر      -فی نفسه  -تعمیر مساجد با آن که 
مشرکان انجام دهند به قصد سوء است، لذا از این کار ممنوع شده انـد؛ خداونـد   

ِ شاھِدینَ عَلی أنَْفسُِھِمْ  ینَ أنَْ یعْمُرُواكانَ للِْمُشْرِ كما (: متعال می فرماید مَساجِدَ اللهَّ

ِ مَ نْ * حَبطَِتْ أعَْمالھُمُْ وَفیِ الناّرِ ھمُْ خالِ دُونَ  ك  فْرِ أوُلئِ ك  باِل   إِنَّم ا یعْمُ رُ مَس اجِدَ اللهَّ
لاةَ وَآتیَ الزَّ  ِ وَالْیوْمِ اْلآخِرِ وأقَامَ الصَّ َ كآمَنَ باِ َّ أنَْ  ك  فعََسی أوُلئِ اةَ وَلَمْ یخْشَ إلاَِّ اللهَّ

مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کننـد، در  « )946( )ونوُا مِ نَ الْمُھْتَ دِینَ ك  ی
خدا اعمالشان را نابود گردانید و آنـان  . صورتی که به کفر خدا شهادت می دهند

به راستی تعمیر مساجد خـدا بـه   . در آتش دوزخ، جاوید در عذاب خواهند بود
که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نمـاز بـه پـا دارنـد و      دست کسانی است

زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند، آن ها امیدوار باشند که از هـدایت  
  » . یافتگانند

: خداوند به خضوع در برابر پدر و مادر امر می کنـد؛ آنجـا کـه مـی فرمایـد     
حْمَ ( لِّ مِنَ الرَّ ضْ لھَمُا جَناحَ الذُّ و همیشه پر و بال تواضع و تکریم « )947( )ة  وَاخْفِ

  » . را با کمال مهربانی نزدشان بگستران
  . اگر مطلق خضوع عبادت بود، خداوند چنین امري نمی نمود

با این توضیح به این نتیجه می رسیم که توسل و خضوع و اسـتغاثه بـه غیـر    
د به این که هـر چـه   خداوند متعال با عدم اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت او و اعتقا

براي اوست به عنایت و به اذن و اراده خداوند است، اشکالی ندارد و هیچ نـوع  
ارتباطی با آیاتی که در مذمت مشرکان وارده شده نیز ندارد؛ زیرا مورد اعتراض 

   )948(. آیات جایی است که دعا و استغاثه و استعانت به نیت استقلال باشد

  عقیده مشرکان
با بررسی آیات و روایات و تاریخ پی می بریم کـه خداونـد مشـرکان را بـه     

  . جهت اعتقاد به استقلال معبودان مذمت کرده است
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اتَّخَ ذُوا أحَْب ارَھمُْ وَرُھْب انھَمُْ أرَْباب اً (: خداوند متعال در مذمت یهود می فرماید

ِ وَالْمَس یحَ ابْ نَ مَ رْیمَ وَم ا أمُِ رُ  وا إلاِّ لیِعْبُ دُوا إلِھ اً واحِ داً لا إلِ ھَ إلاِّ ھُ وَ مِنْ دُونِ اللهَّ
علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت رسـاندند و  « )949( )ونَ ك  سُبْحانھَُ عَمّ ا یشْ رِ 

خدا را نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را به ربوبیـت گرفتنـد، در صـورتی کـه     
منزه و برتر از آن اسـت   او. مأمور نبودند جز آن که خداي یکتا را پرستش کنند

  » . که برایش شریک قرار می دهند
از این آیه به طور وضوح استفاده می شود که علت مذمت آنان این بـود کـه   

  . احبار و راهبان را به طور مستقل رب و مربی خود می دانستند
ِ لا (: خداوند متعـال مـی فرمایـد    م  كُ ونَ لَ كُ یمْلِ إنَِّ الَّ ذِینَ تعَْبُ دُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

آن هایی را که غیر از خدا پرستش می کنیـد، مالـک هـیچ رزقـی     « )950( )رِزْقاً 
  » . براي شما نیستند

  . یعنی عبادت و استعانت از غیر خدا به طور مستقل مذموم است
ِ لا یمْلِ (: در جاي دیگر می فرماید ونَ كُ قُ لِ ادْعُ وا الَّ ذِینَ زَعَمْ تمُْ مِ نْ دُونِ اللهَّ

ةٍ فیِ السَّ ماواتِ وَلا فِ ی اْلأرَْضِ  بگو آن هایی را که جـز خـدا،   « )951( )مِثْقالَ ذَرَّ
شما مؤثر میپنداشتید، هیچ یک به مقدار ذره اي هم در آسمان ها و زمین مالـک  

  » . نیستند
اولین کسی که بت پرستی را به مکه و اطراف آن وارد : ابن هشام نقل می کند

از اراضـی شـام داشـت،    » بلقـاء «او در سفري که به . بود» عمرو بن لحی«کرد 
مردمانی را دید که بت ها را عبادت می کردنـد؛ از ایـن عمـل سـؤال نمـود، در      

این ها بت هایی اند که آنان را عبادت می کنیم و هر گـاه از آن  : جواب او گفتند
بـه   عمرو بن لحی. ها باران و نصرت می خواهیم به ما باران و نصرت می دهند

از این بتان به ما نمی دهید تا با خود به سرزمین عرب برده و آن هـا  : آنان گفت
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برداشت و آن را بر سـطح  » هبل«را عبادت نماییم؟ او با خود بت بزرگی به نام 
   )952(. کعبه قرار داد، و مردم را به عبادت آن دعوت کرد

ی کـه بـه بتـان    از این داستان استفاده می شود که مشرکان جهت اعتقاد خاص
داشتند مذمت می شدند و آن ها را به اعتقاد این که به طور مسـتقل بـاران مـی    
دهند و هنگام جنگ آنان را یاري می کنند، پرستش می کردند، و در حقیقت بـر  

این کار آنان ارتباطی با کار مسلمانان ندارد؛ زیرا آنـان  . این اعتقاد مذمت شدند
از پیامبر و اولیا بر این اعتقادند که همـه امـور بـه    با خضوع و تواضع و استمداد 

دست خداست، ولی از آن جهت که پیامبران و اولیا به خدا نزدیکند و خداوند به 
آنان قدرت داده و هر چه می کنند به اذن و اراده اوست، و خود خداوند نیـز بـه   

شـان را از   واسطه قرار دادن آنان امر نموده، لذا به آنان توجه نموده و حاجـات 
  . آنان می خواهند، یا خدا را به آنان قسم می دهند تا حاجات شان را برآورد

: می گویـد » التندید لمن عدد التوحید«حسن بن علی سقاف شافعی در کتاب 
عبادت در شرع، عبارت است از نهایت خضوع و تـذللّ نسـبت بـه کسـی کـه      «

و عبـادت در  . او باشـد خضوع شده، در حالی که معتقد به اوصـاف ربوبیـت در   
پس عبـادت در  . لغت به معناي اطاعت و عبودیت به معناي خضوع و ذلت است

کسی که بر انسان خضوع کنـد شـرعاً نمـی    . شرع با عبادت در لغت تفاوت دارد
گویند که او را عبادت کرده است و این چیزي است که هیچ کس در آن اختلاف 

ولیاي خدا تذللّ و توسل کند نمی گوینـد  پس هر کس کنار قبر پیامبر یا ا. ندارد
که او را عبادت کرده است؛ زیرا از نظـر شـرع، مجـرّد خضـوع و صـدا زدن و      
. استغاثه نمودن، عبادت محسوب نمی شود، اگرچه در لغت آن را عبادت بنامنـد 

دلیل این مطلب اموري است؛ مثل لفظ صلاة که در لغت به معناي مطلـق دعـا و   
ر اصطلاح به معناي اقوال و افعال مخصوصی است که افتتاح تضرعّ است، ولی د
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پس هر دعایی نماز نیسـت، همچنـین اسـت    . آن تکبیر و اختتام آن تسلیم است
   )953(. »...عبادت 

عبادت در شرع به معناي انجام نهایت خضوع «: همو در جاي دیگر می گوید
اي از خصـائص آن  قلبی آن، اعتقاد به ربوبیت یـا خصیصـه   . قلبی و قالبی است

و قالبی آن، انجـام انـواع خضـوع ظـاهر؛ از     . است؛ مثل استقلال در نفع یا ضرر
لذا هر گـاه کسـی ایـن    . قیام، رکوع، سجود و غیر این هاست، همراه اعتقاد قلبی

اعمال قالبی را بدون اعتقاد قلبی انجام دهد شرعاً عبادت محسوب نمی شود ولو 
کسی قائل به کفر سجده کننده بر بت اسـت، بـه   اگر . آن عمل قالبی سجود باشد

   )954(. »...این علت می باشد که این عمل نشانه آن اعتقاد است 
با این بیان روشن شد که مجرد «: آن گاه در نتیجه گیري از کلامش می گوید

صدا زدن یا استغاثه یا استعانت از ارواح اولیاي الهی یا خوف و رجا یا توسل و 
   )955(. »حسوب نمی شودتذلل، عبادت م

وارد است که خورشید در روز قیامت بـه مـردم   » صحیحین«از همین رو در 
چنان نزدیک می شود که عرق به نصف گوش مردم خواهد رسید، در این میـان  
ــد    ــه حضــرت محم ــپس ب ــی و س ــه موس ــاه ب ــرت آدم، آن گ ــه حض ــه ب  هم

استغاثه می کنند، و خداوند شفاعت آنان را می پذیرد و بین خلایق حکـم   
   )956(. می کند

  تقسیم توحید نزد وهابیان
ربـوبی، الـوهی و توحیـد در    : وهابیان توحید را بر سه نوع تقسیم نموده انـد 

  . اسما و صفات
توحید ربوبی؛ یعنی اختصـاص دادن خلـق، ملـک و    «: ابن عثیمین می گوید

توحید الوهی همان توحید عبادت است؛ یعنی این کـه عبـادت   . ه خداوندتدبیر ب
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توحید اسما و صفات؛ یعنی اثبات هر صفتی که در . تنها مخصوص خداوند است
ادله بر خداوند ثابت شده، لکـن بـدون در نظـر گـرفتن نظیـر و شـبیهی بـراي        

   )957(. »خداوند
  : اره می شوداین تقسیم اشکالاتی دارد که به برخی از آن ها اش

ربوبیت به معناي خالقیت نیست، بلکه همان گونه که قبلاً بـه آن اشـاره    - 1
  . شد عبارت از تدبیر و اداره عالم و تصرّف در شئون آن است

از بررسی آیات و مطالعه تاریخ بت پرستان به دست می آید که توحیـد   - 2
ها مشکل آنان توحیـد  در خالقیت مورد اتفاق مردم شبه جزیرة العرب بوده، و تن

از همین رو خداوند متعـال بـه پیـامبرش    . در ربوبیت و الوهیت و عبودیت است
ُ (: می فرماید ئنِْ سَألَْتھَمُْ مَنْ خَلقََ السَّ ماواتِ وَاْلأرَْضَ لیَقُ ولنَُّ اللهَّ و اگر « )958( )وَلَ

. خدا :از آنان سؤال کنی چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرد، همه می گویند
 «  

به معناي معبود نیست، لذا توحید در الوهیت به معنـاي توحیـد در   » اله« - 3
» اللَّه«همان معنایی است که از لفظ جلاله » اله«عبودیت نیست؛ بلکه مقصود از 

استفاده می شود و تنها فرقشان در این است که اولی کلّی و دومـی مصـداق آن   
ـه  «ر کلمه اخلاص شاهد این مدعا آن است که د. کلّی است اگـر  » لا الـه الاّ اللَّ
معبود باشد جمله کذب محض می شود؛ زیرا به طور وضوح در » اله«مقصود از 

  . خارج معبودانی غیر از خداوند می بینیم که مورد پرستش مردم واقع می شوند
در مورد معناي توحید صفاتی نیز اشکالاتی متوجه تقسیم آنان است کـه   - 4

خلاصه این که حقیقت توحید . صفات الهی به آن اشاره کرده ایمدر بحث کیفیت 
در صفات به معناي عینیت صفات با ذات اسـت، نـه نیابـت ذات از صـفات کـه      
معتزله قائلند، و نه زیادت صفات بر ذات که اشاعره قائلند و نه این معنـایی کـه   
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ا سر از تشـبیه در  وهابیان به آن معتقدند؛ زیرا معنایی که وهابیان اعتقاد دارند، ی
  . خواهد آورد یا تعطیل

  شرك
در لغت به معناي نصیب، و در اصطلاح قرآنی در مقابل حنفیـت بـه   » شرك«

حنیف به معناي میل به استقامت است، لذا شرك در راه استقامت . کار رفته است
  . و اعتدال نیست، بلکه بر خلاف فطرت سلیم انسانیت است

لْ إنَِّنیِ ھَدانیِ رَبِّی إلِی صِراطٍ مُسْتقَیِمٍ دِین اً قیِم اً ق  (: خداوند متعال می فرماید

بگو اي پیامبر محققاً مرا خدا به « )959( )ینَ ك  انَ مِنَ الْمُشْرِ كمِلَّةَ إبِْراھِیمَ حَنِیفاً وَما 
راه راست هدایت کرده است به دین استوار و آیین پاك ابراهیم کـه وجـودش از   

  » . شرکان، منزّه بودلوث شرك و عقاید باطل م
ینِ حَنیِفاً ولا تَ  ك  وَأنَْ أقَمِْ وَجْھَ (: همچنین می فرماید  )ینَ ك  وننََّ مِ نَ الْمُشْ رِ ك  للِدِّ

و روي به جانب دین حنیف اسلام و آیین پاك توحید آور و هرگـز لحظـه   « )960(
  ». اي هم با آیین مشرکان مباش

  اقسام شرك
  : نوع اول بر سه قسم است. مربوط به عمل شرك یا متعلق به عقیده است و یا

  شرك در الوهیت؛  - 1
  شرك در خالقیت؛  - 2
  . شرك در ربوبیت - 3

شرك مربوط به عمل را شرك در عبادت و طاعت می نامند که بـر دو قسـم   
  : است
  . که در علم کلام و فقه مورد بحث قرار می گیرد: شرك جلی - 1
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که در علم اخلاق از آن بحث می شود و قـرآن تمـام ایـن    : شرك خفی - 2
  . اقسام را بررسی کرده است

یعنی اعتقاد به موجودي غیر از خداوند کـه داراي تمـامی   : شرك در الوهیت
فَ رَ ك  لقََ دْ (: صفات جمال و کمال به طور استقلال است؛ قرآن کریم مـی فرمایـد  

 َ به طور تحقیق کسانی کـه قائلنـد   « )961( )ھوَُ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ  الَّذِینَ قالوُا إنَِّ اللهَّ
  ». خداوند همان مسیح بن مریم است، کافر شدند

  شرك در خالقیت
یعنی انسان به دو مبدأ مستقل براي عالم قائل شود؛ بـه طـوري کـه خلـق و     
تصرّف در شئونات عالم به دستشان است؛ همان گونه کـه مجـوس قائـل بـه دو     

  . می باشند» اهرمن«و شر به نام » یزدان«مبدأ خیر به نام 

  شرك در ربوبیت
آن است که انسان معتقد شود در عالم، ارباب متعددي است و خداوند متعـال  
رب الارباب است، به این معنا که تدبیر عالم به هر یک از این ارباب که قرآن از 

ستقلال تفویض شده است؛ همـان  آن به عنوان ارباب متفرق نام می برد، به طور ا
. بـه ایـن نـوع شـرك مبـتلا بودنـد       گونه که مشرکان عصر حضرت ابراهیم 

باً قالَ ھذا رَبِّی فلَمَّا أفََلَ ك  و  ك  فلَمَّا جَنَّ عَلَیھِ اللَّیلُ رَأی (: خداوند متعال می فرماید

ازِغ اً ق الَ ھ ذا رَبِّ ی فلَمَّ ا أفََ لَ ق الَ لَ ئنِْ لَ مْ فلَمَّا رَأیَ الْقمََرَ ب* قالَ لا أحُِبُّ اْلآفلِِینَ 
فلَمَّا رَأیَ الشَّ مْسَ بازِغَ ةً ق الَ ھ ذا رَبِّ ی * ونَنَّ مِنَ الْقوَْمِ الضّالِّینَ ك  یھْدِنیِ رَبِّیَ لأَ 

تاریک چون شب « )962( )ونَ ك  بَرُ فلَمَّا أفَلَتَْ قالَ یا قوَْمِ إنِِّی برَِی ءٌ مِمّا تشُْرِ ك  ھذا أَ 
این پروردگار من است، پـس چـون آن   : در آمد، ستاره درخشانی را دید، گفت

پـس  . من چیز نابود شونده را به خدایی نخواهم گرفت: ستاره غروب کرد، گفت
این خداي من است، وقتی کـه آن هـم نـابود شـد،     : چون ماه تابان را دید، گفت

. هان عـالم خـواهم بـود   اگر خداي من مرا هدایت نکند همانا من از گمرا: گفت
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این خداي من است، این از آن ستاره : پس چون خورشید درخشان را دید، گفت
اي : و ماه با عظمت تر و روشن تر است، پس چون آن نیز نـابود گردیـد، گفـت   

  ». گروه مشرکان من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم

  شرك در عبادت و طاعت
و تذلّلش ناشـی از اعتقـاد بـه الوهیـت یـا       به این معناست که انسان خضوع

  . ربوبیت کسانی باشد که براي آن ها خضوع و تذلل و خشوع می کند

  حکم شرك به خداوند
اینک بـه  . قرآن کریم براي مشرك و شرك، احکام سنگینی را ذکر کرده است

  : برخی از آن ها اشاره می کنیم

  شرك، گناهی نا بخشودنی  - 1
  : ده می شود که شرك به خداوند گناهی نابخشودنی استاز آیات قرآن استفا

َ لا یغْفرُِ أنَْ یشْرَ (: خداوند سبحان می فرماید - 1 بھِِ وَیغْفرُِ م ا دُونَ  كَ إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَِ افْتَ ری إثِْم اً عَظِیم اً  كْ لمَِنْ یشاءُ وَمَنْ یشْرِ  ك  ذلِ  ] هرگـز [خداونـد  « )963( )باِ َّ
] و شایسته بدانـد [شرك را نمی بخشد و پایین تر از آن را براي هر کس بخواهد 

می بخشد و آن کس که براي خدا شریکی قرار دهد، گناه بزرگی مرتکـب شـده   
  ». است

  شرك، ظلمی بزرگ است - 2
 كْ بنَُ ی لا تشُْ رِ وَإذِْ قالَ لقُْمانُ لاِبْنھِِ وَھوَُ یعِظھُُ یا (: خداوند سبحان می فرماید

رْ  ِ إنَِّ الشِّ هنگـامی را کـه لقمـان بـه     ] به خاطر بیـاور [« )964( )لظَلُْمٌ عَظِ یمٌ  كَ باِ َّ
چیـزي را همتـاي   ! پسرم: گفت -در حالی که او را موعظه می کرد  -فرزندش 

  ». خدا قرار مده که شرك، ظلم بزرگی است
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  شرك موجب سقوط از مقامات عالی است - 3
ِ فَ  كْ وَمَنْ یشْرِ (: تعال می فرمایدخداوند م َّم ا خَ رَّ مِ نَ السَّ ماءِ فتَخَْطَفُ ھُ ك  بِ ا َّ أنَ

و هر کس همتایی براي خدا قرار دهد، گویا از آسمان سـقوط  « )965( )...الطَّی رُ 
  . »...او را می ربایند ] در وسط هوا[کرده و پرندگان 

  مشرك در آتش است - 4
ُ عَلیَ ھِ الْجَنَّ ةَ وَمَ أوْاهُ  كْ ھُ مَ نْ یشْ رِ إِنَّ (: خداوند مـی فرمایـد   مَ اللهَّ ِ فقََ دْ حَ رَّ بِ ا َّ

هر کس شریکی را براي خداوند قرار دهد، خـدا بهشـت را بـر او    « )966( )النّ ارُ 
  ». حرام کرده، و جایگاه او دوزخ است

  مشرك در گمراهی است - 5
ِ  كْ وَمَنْ یشْرِ (: و نیز می فرماید و هر کـس  « )967( )فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِیداً باِ َّ

  ». براي خدا همتایی قرار دهد، در گمراهی دوري افتاده است

  مشرك بدون برهان است - 6
ِ إلِھاً آخَرَ لا برُْھانَ لَ ھُ بِ ھِ (: و می فرماید و هر کـس  « )968( )وَمَنْ یدْعُ مَعَ اللهَّ

  ». معبود دیگري را با خدا بخواند، مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت

  شرك موجب حبط عمل است - 7
وننََّ كُ وَلتََ  ك  تَ لیَحْ بطََنَّ عَمَلُ ك  لَ ئنِْ أشَْ رَ  ك  وَإلِیَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِ  ك  وَلقَدَْ أوُحِی إلَِی(

مبران پیشین وحی شـده کـه اگـر مشـرك     به تو و همه پیا« )969( )مِنَ الْخاسِرِینَ 
  ». شوي، تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود

  نهی از شرك، محور گفت و گوي ادیان - 8
مَ رَبُّ ( بگــو اي « )970( )وا بِ  ھِ شَ  یئاً ك  مْ ألاَّ تشُْ  رِ ك  مْ عَلَ  یكُ  قُ  لْ تعَ  الوَْا أتَْ  لُ م  ا حَ  رَّ
ایـن کـه   : ر شما حرام کرده است برایتان بخوانمآنچه را که پروردگارتان ب! پیامبر

  ». چیزي را شریک خدا قرار ندهید
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  خباثت مشرك - 9
ونَ نجََ سٌ ك  یا أَیھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا إِنَّمَ ا الْمُشْ رِ (: و نیز خداوند سبحان می فرماید

! اي کسانی که ایمان آورده اید« )971( )فلاَ یقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بعَْدَ ع امِھِمْ ھ ذا
  ». مشرکان ناپاکند، پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجد الحرام شوند

  خداوند از مشرك بیزار است - 10
ِ وَرَسُولھِِ إلِیَ النّ اسِ ی وْمَ الْحَ جِّ الأَْ (: و نیز می فرماید َ ك  وَأَذانٌ مِنَ اللهَّ بَ رِ أنََّ اللهَّ

و ایـن، اعلامـی اسـت از ناحیـه خـدا و      « )972( )ینَ وَرَسُولھُُ ك  برَِی ءٌ مِنَ الْمُشْرِ 
که خدا و پیامبرش ] روز عید قربان[= مردم در روز حج اکبر ]عموم[پیامبرش به 

  ». از مشرکان بیزارند

  نفی شرك، هدف بعثت انبیا - 11
* مْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ك  وَلقََدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إلِی قوَْمِھِ إنِِّی لَ (: خداوند سبحان می فرماید

َ إنِِّی أخَافُ عَلیَ و هر آینه نوح را به « )973( )مْ عَذابَ ی وْمٍ ألَِ یمٍ ك  أنَْ لا تعَْبدُُوا إلاَِّ اللهَّ
به طور حتم من شما را ترساننده آشکار م به :] او گفت. [سوي قومش فرستادیم

ما از عـذاب روزي  را نپرسـتید؛ زیـرا بـر ش ـ   ] خداي یگانه یکتا[این که جز اللَّه 
  » . دردناك می ترسم
َ وَلا أشُْ  رِ (: و نیــز فرمــود َّم  ا أمُِ  رْتُ أنَْ أعَْبُ  دَ اللهَّ بِ  ھِ إلِیَ  ھِ أدَْعُ  وا وَإلَِی  ھِ  كَ قُ  لْ إنِ

من مأمورم که اللَّه را بپرستم، و شریکی براي او قائـل نشـوم،   : بگو« )974( )مَ آبِ 
  » . اوست به سوي او دعوت می کنم و بازگشت من به سوي

َّما إلِھُ (: و نیز فرمود َّما یوحی إلِیَ أنَ  )975( )مْ إلِھٌ واحِدٌ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْ لمُِونَ ك  قلُْ إنِ
تنها چیزي که به من وحی می شود این است که معبود شما خداي یگانـه  : بگو«

  . »؟]و بت ها را کنار میگذارید[می شوید ] حق[تسلیم ]با این حال[آیا . است
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مْ أسُْ وَةٌ حَسَ  نةٌَ فِ ی إبِْ  راھِیمَ وَالَّ ذِینَ مَعَ  ھُ إِذْ ق  الوُا كُ  انَ  تْ لَ كقَ دْ (: یــز فرمــودو ن

ِ ك  لقَِ  وْمِھِمْ إنِّ  ا بُ  رَآؤُا مِ  نْ  م  ك  مْ وَبَ  دا بیَننَ  ا وَبیَ  نَ كُ  فرَْن  ا بِ ك  مْ وَمِمّ  ا تعَْبُ  دُونَ مِ  نْ دُونِ اللهَّ
ِ وَحْ دَهُ الْعَداوَةُ والْبغَْضاءُ أَبَ داً حَتّ ی تؤُْ  بـراي شـما سرمشـق    « )976( )...مِنُ وا بِ ا َّ

داشت، در آن هنگام کـه  خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود 
مـا  . ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم: خود گفتند]مشرك[به قوم 

آشـکار شـده   نسبت به شما کافریم و میان ما و شما دشمنی و عداوت همیشگی 
  ». است، تا آن زمان که به خداي یگانه ایمان بیاورید

  سرچشمه هاي شرك
با مراجعه به قرآن پی می بریم که شرك، سرچشمه ها و منشأ هایی دارد کـه  

  : اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم. در آیات به آن ها اشاره شده است

  پیروي از اوهام - 1
ِ إلِھاً آخَرَ لا برُْھانَ لھَُ بِ ھِ (: خداوند سبحان می فرماید  )977( )وَمَنْ یدْعُ مَعَ اللهَّ

هیچ دلیلی بر آن نخواهد  -مسلمّاً  -و هر کس معبود دیگري را با خدا بخواند «
  » . داشت

یتمُُوھا أنَْتمُْ وَآب اؤُ (: و نیز فرمود مْ م ا أنَْ زَلَ ك  ما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونھِِ إلاِّ أسَْماءً سَمَّ

د، ایـن معبودهـایی کـه غیـر از خـدا مـی پرسـتی       « )978( )... بھِا مِنْ سُ لْطانٍ اللهَّ  
نامیده انـد  ] خدا[که شما و پدرانتان آن ها را ]بی مسما[چیزهایی جز اسم هایی 

  . »...خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده . نیست
ِ ما لَ مْ ینَ زِّ (: و نیز فرمود لْ بِ ھِ سُ لْطاناً وَم ا لَ یسَ لھَُ مْ بِ ھِ وَیعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

آن ها غیر از خدا، چیزهایی را می پرسـتند  « )979( )عِلْمٌ وما للِظّالمِِینَ مِنْ نَصِیرٍ 
که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است، و چیزهایی که علم و آگـاهی بـه   

  » . و براي ستمگران، یاور و راهنمایی نیست. آن ندارند
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ِ شُ رَ  ...(: فرمودو نیز  اءَ إنِْ یتَّبعُِ ونَ إلاَِّ كوَم ا یتَّبِ عُ الَّ ذِینَ ی دْعُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

و آن ها که غیر از خدا را همتاي او مـی   ...« )980( )الظَّنَّ وَإنِْ ھُ مْ إلاِّ یخْرُصُ ونَ 
آن ها فقط از پندار بی اساس پیروي . پیروي نمی کنند]از منطق و دلیلی[خوانند 

  » . می کنند و آن ها فقط دروغ می بافند
رُ مَ نْ مَعِ ی كْ مْ ھ ذا ذِ ك  أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونھِِ آلھِةًَ قُ لْ ھ اتوُا برُْھ انَ (: و نیز فرمود

آیـا آن هـا   « )981( )ثَ رُھمُْ لا یعْلمَُ ونَ الْحَ قَّ فھَُ مْ مُعْرِضُ ونَ ك  نْ قبَْلِ ی بَ لْ أَ ر  م  ك  وذِ 
این سخن کسانی است که . دلیل تان را بیاورید: بگو! معبودي جز خدا برگزیدند؟

اما بیشتر . است که پیش از من بودند] پیامبرانی[= با من هستند، و سخن کسانی 
  » . از آن روي گردانند[و به همین دلیل  آن ها حق را نمی دانند

بْرِی اءُ ك  مَ ا الْ ك  ونَ لَ كُ قالوُا أجَِئْتنَا لتِلَْفِتنَا عَمّا وَجَدْنا عَلیَھِ آباءَنا وتَ (: و نیز فرمود

آیا آمده اي که ما را از آنچـه  : گفتند« )982( )م ا بمُِ ؤْمِنیِنَ ك  فیِ الأْرَْضِ وَما نحَْنُ لَ 
در روي زمین، از ] و ریاست[افتیم، منصرف سازي، و بزرگی پدرانمان را بر آن ی
  ». به شما ایمان نمی آوریم] هرگز[ما ! آنِ شما دو تن باشد؟

  حس گرایی - 2
ُ (: خداوند سبحان می فرمایـد  لَ عَلَ یھِمْ ك  أھَْ لُ الْ  ك  یسْ ئلَ تاب اً مِ نَ ك  ت ابِ أنَْ تنَُ زِّ

ماءِ فقَدَْ سَ ألَوُا مُوس ی أَ  ةُ  ك  نْ ذلِ بَ رَ مِ ك  السَّ أخََ ذَتْھمُُ الصّ اعِقَ َ جَھْ رَةً فَ فقَ الوُا أرَِنَ ا اللهَّ
بر آن ها ] یکجا[اهل کتاب از تو می خواهند کتابی از آسمان « )983( )...بظِلُْمِھِ مْ 

حالی که این یک بهانه است آن ها از موسی، بزرگ تر از ایـن را   در[نازل کنی، 
و بـه خـاطر ایـن ظلـم و     ! خدا را آشکارا به ما نشان ده: خواستند، و می گفتند

  . »...ستم، صاعقه آن ها را فرا گرفت 
ُ فِ ی ظلَُ لٍ مِ نَ الْغَم امِ (: و نیز فرمود ة  كَ وَالْمَلائِ ھَ لْ ینْظُ رُونَ إلاِّ أنَْ ی أتِْیھمُُ اللهَّ

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ  پیروان فرمان شـیطان، پـس از   [آیا « )984( )وقضُِی الأْمَْرُ وَإلَِی اللهَّ
انتظار دارند که خداوند و فرشـتگان، در  ] این همه نشانه ها و برنامه هاي روشن
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و دلایـل تـازه اي در اختیارشـان    [سایه هایی از ابرها بـه سـوي آنـان بیاینـد     
و همـه چیـز انجـام شـده و همـه      !]با این که چنین چیزي محال است! ؟بگذارند

  ». کارها به سوي خدا بازگردانده می شود

  منافع خیالی - 3
ھمُْ وَلا ی نْفعَُھمُْ (: خداوند سبحان می فرماید ِ م ا لا یضُ رُّ وَیعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ قلُْ أَ  ماواتِ وَلا فیِ  وَیقوُلوُنَ ھؤُلاءِ شُفعَاؤُنا عِنْدَ اللهَّ َ بمِا لا یعْلَمُ فیِ السَّ تنُبَِّئوُنَ اللهَّ
آن ها غیر از خدا، چیزهایی را می « )985( )ونَ ك  الأَْرْضِ سُبْحانھَُ وَتعَالی عَمّا یشْرِ 

ایـن  : پرستند که نه به آن ها زیان می رساند و نه سودي می بخشد، و می گویند
آیا خدا را به چیزي خبر می دهید کـه در  : بگو. ها شفیعان ما نزد خداوند هستند
منزه است او و برتر اسـت از آن همتایـانی کـه    ! آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟

  » . قرار می دهند
ِ آلھِةًَ لعََلَّھمُْ ینْصَ رُونَ (: و نیز فرمود آنان غیـر از  « )986( )وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

  » . ه این امید که یاري شوندخدا معبودانی براي خویش برگزیدند ب
ِ آلھِةًَ لیِ(: و نیز فرمود اك  وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ آنان غیر از « )987( )ونوُا لھَمُْ عِ زًّ

چـه پنـدار   . [خدا معبودانی براي خویش برگزیدند تـا مایـه عـزّت شـان باشـد     
  . »!]خامی

  تقلید کور کورانه  - 4
ق الوُا إنِّ ا وَجَ دْنا آبآءَن ا عَل ی أمَُّ ةٍ وَإنِّ ا عَل ی بَ لْ (: خداوند سبحان می فرمایـد 

فیِ قرَْیةٍ مِ نْ نَ ذِیرٍ إلاِّ ق الَ مُتْرَفوُھ ا  ك  ما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِ  ك  ذل  ك  وَ * آثارِھِمْ مُھْتدَُونَ 
ةٍ وَإنِاّ عَلی آثارِھِمْ مُقْتَ دُونَ  : می گویندبلکه آن ها « )988( )إِناّ وَجَدْنا آبآءَنا عَلی أمَُّ

و این . ما نیکان خود را بر آیینی یافتیم، و ما نیز بر پیروي آنان هدایت یافته ایم
گونه در هیچ شهر و دیاري پیش از تو پیامبر انذار کننده اي نفرستادیم مگر ایـن  
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ما پدران خود را بر آیینـی یـافتیم و بـر    : که ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند
  » . یمآثار آنان اقتدا می کن

مْ إِذْ ك  ق الَ ھَ لْ یسْ مَعُونَ * فیِنَ ك  قالوُا نعَْبُ دُ أَصْ ناماً فنَظََ لُّ لھَ ا ع ا(: و نیز فرمود

ونَ ك  أوَْ ینْفعَُ  ونَ *تَ دْعُونَ   )989( )یفْعَلُ  ونَ  ك  ذل  كَ  ق  الوُا بَ  لْ وَجَ  دْنا آبآءَن  ا * مْ أوَْ یضُ  رُّ
آیـا  : گفـت . ن هـاییم بت ها را می پرستیم و همـه روز مـلازم عبـادت آ   : گفتند

یا سود و زیـانی بـه   ! هنگامی که آن ها را می خوانید صداي شما را می شنوند؟
  » . ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند: گفتند! شما می رسانند؟
ُ ق الوُا بَ لْ نتََّبِ عُ م ا ألَْفیَ(: و نیز فرمود ن ا عَلیَ ھِ وَإِذا قِی لَ لھَُ مُ اتَّبعُِ وا م ا أَنْ زَلَ اللهَّ

و هنگامی کـه بـه آن   « )990( )انَ آبآؤُھمُْ لا یعْقلِوُنَ شَیئاً وَلا یھْتدَُونَ كآبآءَنا أوََ لوَْ 
نـه، مـا از   : می گوینـد . از آنچه خدا نازل کرده است، پیروي کنید: ها گفته شود

آیا اگر پدران آن ها، چیزي . آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروي می نماییم
  . »!]باز از آن ها پیروي خواهندکرد؟[ی فهمیدند و هدایت نیافتند نم

وَإِذا تتُْل  ی عَلَ  یھِمْ آیاتنُ  ا بیَن  اتٍ ق  الوُا م  ا ھ  ذا إلاِّ رَجُ  لٌ یرِی  دُ أنَْ (: نیــز فرمــود

و هنگامی که آیات روشنگر مـا بـر آن هـا    « )991( )م  ك  انَ یعْبدُُ آبآؤُ كم  عَمّا ك  یصُدَّ 
او فقط مردي است که می خواهد شـما را از آنچـه   : ویندخوانده می شود، می گ

  ». پدرانتان می پرستند باز دارد

  ملاکهاي شرك نزد وهابیان
وهابیان ملاك ها و مبنا هاي خاصی براي شـرك مطـرح نمـوده انـد، و هـر      

ما نیز آن ها را ذکـر کـرده و   . عملی منطبق با آن ملاك ها باشد شرك می نامند
  . نقد خواهیم کرد
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  اعتقاد به سلطه غیبی براي غیر خداوند - 1
اگر کسی به پیامبر یا غیر از او از اولیـا اسـتغاثه کنـد بـه     «: بن باز می گوید

اعتقاد این که او دعایش را می شنود و از احوالش با خبر اسـت و حـاجتش را   
   )992(. »...برآورده می کند، این ها انواعی از شرك اکبر است 

  پاسخ
اعتقاد به این نوع سلطه و قدرت غیبی اگر با این اعتقاد همراه باشد که تمـام  

  . این امور به خداوند متعال مستند است، شرك نخواهد بود
پیراهن خود را به برادرانش مـی دهـد تـا بـه چشـمان       حضرت یوسف 

 قرآن در این باره از قول حضرت یوسـف  . پدرش یعقوب انداخته، بینا شود
ألَْقوُهُ عَلی وَجْھِ أبَیِ یأْتِ بَصِیراً (: می فرماید اکنون « )993( )اذِْھبَوُا بقِمَِیصِی ھذا فَ

در » . پیراهن مرا نزد پدرم یعقوب برده، بر روي او افکنید تا دیدگانش بینا شـود 
دَّ بصَِ یراً فلَمَّا أنَْ جآءَ الْبشَِیرُ ألَْقاهُ عَلی وَجْھِ (: دنباله آیه می فرماید  )994( )ھِ فَارْتَ 

پس از آن که بشارت دهنده آمد و پیراهن او را بر رخسارش افکند، دیـده اش  «
  » . بینا شد

می داند،  قرآن در ظاهر رجوع بصر به یعقوب را، مستند به اراده یوسف 
  . ولی این فعل ناشی از اراده و قدرت و مشیت الهی است

امر مـی کنـد عصـایش را بـه      ل به حضرت موسی همچنین خداوند متعا
 كَ فقَلُْنَ ا اضْ رِبْ بعَِص ا(: سنگ بزند تا از آن آب بجوشد؛ آنجا کـه مـی فرمایـد   

ما به او دستور دادیـم کـه عصـاي    « )995( )الْحَجَرَ فاَنْفجََرَتْ مِنْھُ اثْنتَا عَشْرَةَ عَیناً 
  » . آن سنگ بیرون آمد خود را بر سنگ بزن، پس دوازده چشمه آب از

خداوند متعال در جایی دیگر این سلطه غیبـی را بـراي یکـی از نزدیکـان و     
ق الَ (: ثابت می نماید؛ آنجا که می فرمایـد  حاشیه نشینان حضرت سلیمان 

ا  ك  طَرْفُ  ك  بھِِ قَبْلَ أنَْ یرْتَ دَّ إلِیَ  ك  تابِ أَناَ آتِیك  الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْ  فلَمَّ ا رَآهُ مُسْ تقَرًِّ
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ضْلِ رَبِّ ی و آن کس که به اندکی از علـم کتـاب دانـا    « )996( )عِنْدَهُ قالَ ھذا مِنْ فَ
چـون  . من پیش از آن که چشم بر هم زنی تخت را به اینجا می آورم: بود، گفت

این توانایی از فضـل خـداي مـن    : سلیمان سریر را نزد خود مشاهده کرد؛ گفت
  » . است

حال اگر کسی معتقد بـه سـلطه غیبـی بـراي     . آیات در این زمینه بسیار است
کسی شد، نه به صورت مستقل بلکه به اذن و مشیت الهی، اگرچه آن شـخص در  

  . عالم برزخ باشد، از جانب شرك مشکلی در عقیده اش پدید نیامده است

  تأثیر مرگ در تحقق مفهوم شرك - 2
ایـن امـر در   «: ل به انبیا و اولیا می گویـد محمد بن عبدالوهاب در بحث توس

   )997(. »دنیا و آخرت جایز است، ولی بعد از وفات آنان جایز نیست
از انـواع شـرك، حاجـت خواسـتن از امـوات و      «: ابن قیم جوزیه می گوید

استعانت از آنان و توجه به آنان است و این، اصل و اساس شرك در عالم اسـت  
...« .)998(   

  پاسخ
ث مستقلی که در مورد حیات برزخی داریم به ایـن شـبهه پاسـخ مـی     در بح

دهیم و ثابت خواهیم کرد که مردگان نه تنها در عالم بـرزخ حیـات و زنـدگانی    
داشته و از این عالم نیز باخبرند، بلکه زندگی شان از حیات دنیوي وسـیع تـر و   

  . علمشان به حقایق این عالم جامع تر است

  دعا نوعی عبادت است - 3
محمد بن عبدالوهاب در استدلال بر عدم جواز توجه به غیر خداوند و شرك 

عبـادت مخصـوص خداونـد    «: بودن استغاثه و استعانت از غیر خدا، مـی گویـد  
متعال است و کسی در آن حقّی ندارد و دعا نوعی از عبادت است کـه کوتـاهی   
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ضا از غیر خدا، انحراف از عبادت خدا کردن از آن مستوجب عذاب است، لذا تقا
   )999(. »و شریک قراردادن غیر او در عبادت با خداوند است

  پاسخ
یکـی ایـن   : درخواست حاجت از غیر خداوند به دو شکل صورت می پذیرد

دیگـر  . که با اعتقاد به استقلال در تأثیر واسطه است که این مشکل شرك را دارد
و از او حاجت طلب می کند، لکن با ایـن اعتقـاد    این که توجه به غیر خدا دارد

که او تنها واسطه خیر است و همه امور به دست خداوند متعال است، این عمـل  
ادُْعُ ونیِ (: و آیـه شـریفه  . نه تنها اشکالی ندارد بلکه در راستاي توحیـد اسـت  

 )1000( )لوُنَ جَھَ  نَّمَ داخِ  رِینَ برُِونَ عَ  نْ عِب  ادَتیِ سَ  یدْخُ ك  مْ إنَِّ الَّ  ذِینَ یسْ  تَ كُ  أسَْ  تجَِبْ لَ 
خواستن و توجه، همراه با اعتقاد اسـتقلالی در تـأثیر، شـرك اسـت، نـه مطلـق       
خواستن و توجه کردن؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریمش به صـراحت سـخن   
از واسطه به میان آورده و مردم را به طلب کردن و واسطه قراردادن دعوت کرده 

َ وَابْتغَُوا إلِیَھِ الْوَسِیلةََ (: فرمایداست؛ آنجا که می   )...یا أَیھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

  . »...تقوا پیشه کنید و با وسیله به درگاه خدا رو کنید ! اي مؤمنین« )1001(
در این بخش نیز داده خواهـد  » محمد بن عبدالوهاب«با این گفته ها، جواب 
کرده است؛ زیرا مطلق دعا عبـادت  » الدعآء مخّ العبادة«شد؛ آنجا که استدلال به 

نیست، تا چه رسد به این که روح و اصل عبادت باشد، بلکه دعا از دعـوت بـه   
. ه هر دعایی عبادت نیسـت معناي ندا است و هر ندایی دعا نیست؛ همان گونه ک

همچنین هر نداي خداوند به محض این که خطاب و نداي اوست عبادت نیست، 
عبـادت در اصـطلاح شـرع عبـارت از      -همان گونه که قبلاً اشاره شد  -بلکه 

خضوعی است که همراه با اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت کسی باشـد کـه بـراي او    
ربطی بـه توجـه و خواسـتن از اولیـاي      خضوع شده است، و این معنا هیچ گونه
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الهی و استغاثه و استعانت از آنان ندارد؛ زیرا با اعتقاد به الوهیـت و یـا ربوبیـت    
نـدا دادن و  : این است» الدعآء مخّ العبادة«پس معناي حدیث . آنان همراه نیست

خواندن خداوند به عنوان این که او اله و مستقل در تأثیر است، اصل عبادت می 
تمام اقسام دعا عبادت نیسـت،  «: حسن بن علی سقاّف شافعی می گوید. »اشدب

  . مگر آن نوعی که همراه با اعتقاد به صفات ربوبیت یا یکی از آن صفات باشد
به این معنـا نیسـت کـه هـر دعـایی      » الدعآء هو العبادة«:  و قول پیامبر

اي خدا بوده یا براي کسی که دعـا  عبادت است، بلکه دعایی عبادت است که بر
   )1002(. »کننده معتقد به صفتی از صفات ربوبیت براي مدعو است
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  ایمان و کفر

  ایمان و کفر
اینان هر گـاه عقایـد   . اصطلاح کفر و کافر از واژگان پر کار برد وهابیان است

را نـه  مسلمانی را قبول نداشته باشند، به کفر و زندقه و ارتـداد نسـبت داده و او   
ایـن  . تنها از اسلام خارج می کنند، بلکه از مشرکان جاهلیت نیز بدتر می داننـد 

عمل باعث اختلاف و تشتّت فراوانی بین مسلمانان شده و سبب درگیري و قتـل  
و غارت بین آنان گردیده است، از این رو جا دارد که واژه کفر و ضد آن؛ یعنـی  

  . ایمان را به خوبی ریشه یابی کنیم

  ان در لغت و اصطلاحایم
ایمان؛ یعنی تصدیق نمودن و مؤمن؛ یعنی تصـدیق  : خلیل بن احمد می گوید

   )1003(. ضد خوف است» أمن«و اصل آن از ماده . کننده
استفاده می شود که ایمان دو استعمال » لسان العرب«از کلمات ابن منظور در 

   )1004(. یکی ضد کفر، و دیگري تصدیق، ضد تکذیب: دارد
ایمان به معناي تصدیق قلبی است با اقرار به زبان، لـذا عمـل   : و در اصطلاح

  . جزء آن نیست، بلکه شرط کمال ایمان است
نیسـت، بلکـه    -که قائل هستند عمل اهمیتی نـدارد   -این معنا مؤید مرجئه 

آنچه انسان را از کفر بـه ایمـان متحـول    : هدف از این تعریف آن است که بگوید
م به احترام جان و مالش می دهد تصدیق قلبی است، در صورتی که کرده و حک

اما آنچه کـه انسـان را از جهـنم    . با اقرار به زبان در صورت امکان مقرون گردد
و شاهد این مطلـب کـه عمـل جـزء     . نجات می دهد تصدیق توأم با عمل است

  : ایمان نیست، آیات و روایات است
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ف بر ایمان کرده اسـت، آنجـا کـه مـی     خداوند متعال عمل صالح را عط - 1
همانا کسانی که ایمان آورده « )1005( )إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصّالحِاتِ (: فرماید

و می دانیم که مقتضاي عطف، مغـایرت بـین   » . و عمل صالح به جاي آورده اند
رار و اگر عمل داخل در ایمان باشد در اینجـا تک ـ . معطوف و معطوف علیه است

  . لازم می آید
و « )1006( )وَمَنْ یعْمَلْ مِنَ الصّالحِاتِ وَھوَُ مُ ؤْمِنٌ (: هم چنین می فرماید - 2

که از این آیه نیـز  » . هر کس که عمل صالح انجام دهد؛ در حالی که مؤمن است
  . مغایرت بین عمل و ایمان در مفهوم استفاده می شود

إنِْ طائفَِت انِ مِ نَ الْمُ ؤْمِنیِنَ اقْتتَلَُ وا وَ (: و نیز خداوند متعـال مـی فرمایـد    - 3

إنِْ بغََتْ إحِْ داھمُا عَلَ ی اْلأخُْ ری فقَ اتلِوُا الَّتِ ی تبَْغِ ی حَتّ ی تفَِ ی ءَ  فأَصَْلحُِوا بیَنھَمُا فَ
 ِ و اگر دو طائفه از اهل ایمان به قتـال و دشـمنی برخیزنـد،    « )1007( )إلِ ی أمَْ رِ اللهَّ

شما مؤمنان در میان آنان، صلح برقرار کنید، و اگر یک قوم بر دیگري ظلم کـرد  
مشاهده می نماییم کـه در  » . با آن طایفه ظالم قتال کنید، تا به فرمان خدا بازآید

  . ق کرده استاین آیه خداوند مؤمن را بر گروه معصیت کار و ظالم اطلا
َ وَ (: و در آیه دیگري می فرماید - 4 ونُ وا مَ عَ ك  ی ا أیَھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا اتَّقُ وا اللهَّ

در » . تقوا پیشه کرده و همراه با صـادقین باشـید  ! اي مؤمنین« )1008( )الصّ ادِقیِنَ 
این آیه خداوند مؤمنین را به تقواي الهی؛ یعنی انجام واجبات و تـرك محرمـات   

 . نموده است امر

خداونـد  . از برخی آیات نیز استفاده می شود که محلّ ایمان قلب اسـت  - 5
آنان کسانی هستند که خـدا  « )1009( )تبََ فِی قلُوُبھِِمُ اْلإِیمانَ ك   ك  أوُلئِ (: می فرماید

وَلمَّ ا (: در جـایی دیگـر مـی فرمایـد    » . بر دل هایشان نور ایمان نگاشته است

. و هنوز ایمان در دل هایتان داخل نشده اسـت « )1010( )م  ك  فیِ قلُوُب  یدْخُلِ اْلإِیمانُ 
 «  
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نقـل کـرده کـه در روز خیبـر       بخاري به سند خود از رسول خـدا  - 6
به طور حتم پرچم را به دست کسی می سپارم که او خـدا و رسـول را   «: فرمود

عمـر بـن   . ار خواهـد داد دوست دارد و خداوند به دست او فتح و پیـروزي قـر  
انتظـار مـی   . هیچ زمان به مانند آن وقت امارت را دوست نداشتم: خطّاب گفت

را  علی بن ابی طالب   رسول خدا. مرا صدا زند  کشیدم که پیامبر
وجه نکن تـا  پیش برو و به چیزي ت: خواست، آن گاه پرچم را به او داد و فرمود

مقداري حرکت  علی . این که خداوند به دست تو فتح و پیروزي حاصل کند
تا کجا با آنـان بجـنگم؟   !  اي رسول خدا: کرد، سپس متوقف شد و صدا زد

با آنان قتال کن تا شهادت به وحـدانیت خـدا و نبـوت مـن     : فرمود  پیامبر
   )1011(. »و اگر این چنین کردند خون و اموالشان محفوظ خواهد بود. دهند
نقل می کند که  شیخ صدوق رحمه االله به سند صحیح از امام صادق  - 7
و اقـرار بـه طاعـت و      شهادت به وحدانیت خدا و نبـوت پیـامبر  «: فرمود

   )1012(. »معرفت امام، کمتر چیزي است که انسان را به ایمان می رساند

  اموري که ایمان به آن ها واجب است
تصدیق به قلب با اقـرار  : همان گونه که در معناي اصطلاحی ایمان اشاره شد

 ـ . به زبان، دو رکن اساسی ایمان است ه حال ببینیم که متعلَّق ایمان چیسـت؟ و ب
  چه اموري باید تصدیق قلبی داشته باشیم؟

یکی این که اجمالاً آنچه را که پیـامبر اسـلام   : تصدیق قلبی بر دو گونه است
و مورد دیگر امـوري اسـت کـه بایـد بـه      . به آن خبر داده، تصدیق نماییم 

  : تفصیل تصدیق کنیم؛ از قبیل
  . ین که او مثل و همتایی نداردوجود خداوند متعال و توحید او و ا - 1
  . توحید در خالقیت و این که براي عالم خالقی به جز او نیست - 2
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توحید در ربوبیت و تدبیر و این که براي عالم مدبري بالاستقلال، جز او  - 3
  . نیست
  . توحید در عبادت و این که معبودي غیر از او نیست - 4
  . نبوت پیامبر اسلام  - 5
  . معاد و روز جزا - 6

  کفر در لغت و اصطلاح
و کشـاورز را نیـز کـافر مـی     . در لغت به معناي ستر و پوشاندن است» کفر«

مَثَ لِ ك  (: خداوند متعال می فرمایـد . گویند؛ زیرا دانه را در خاك پنهان می سازد

نند بارانی است که رویش آن، برزگر در مثل ما« )1013( )فاّرَ نبَاتُ ھُ ك  غَیثٍ أعَْجَبَ الْ 
  » . را به تعجب وامی دارد

کفر به معناي ایمان نیاوردن به چیزي است که از شأنش ایمان : و در اصطلاح
آوردن به آن است؛ مثل عدم ایمان بـه خـدا و توحیـد و نبـوت پیـامبر اسـلام       

  . و روز قیامت 
یمان است و آن نزد ما عبـارت اسـت از   کفر خلاف ا«: قاضی ایجی می گوید
در برخی از اموري که علم حاصل شده که از جانب   تصدیق نکردن پیامبر

   )1014(. »رسیده است  پیامبر
و   کفر عبارت است از انکار صـدق پیـامبر  «: ابن میثم بحرانی می گوید

   )1015(. »رسیده است  علم داریم از جانب پیامبر انکار چیزي که
کفر در اصطلاح عبارت است از انکار چیزي کـه  «: فاضل مقداد نیز می گوید

   )1016(. »است  علم ضروري حاصل شده که از جانب پیامبر
بـه آن خبـر داده اشـاره      سید یزدي رحمه االله به اموري که رسول خـدا 

کافر کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت یا یکی «: کرده، می فرماید
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از ضروریات دین شود، با توجه به این که ضروري است، به طوري که انکـارش  
   )1017(. »به انکار رسالت منجر شود

  اقسام کفر
  : قسامی را ذکر کرده اندمتکلمان و صاحبان معاجم براي کفر ا

  . یعنی کسی به قلب و زبانش به خدا و رسول کافر شود: کفر انکار - 1
یعنی کسی به قلبش به خدا و رسول ایمان داشته باشد و آن : کفر جحود - 2

همـان گونـه   . دو را تصدیق کند، ولی به زبان آن را اقرار نکند، بلکه انکار نماید
با آن کـه  « )1018( )وَجَحَدُوا بھِا وَاسْتیَقنَتَْھا أنَْفسُُ ھمُْ ( :که خداوند متعال می فرماید

انکـار   -باز از کبر و نخوت و سـتمگري   -پیش نفس خود به یقین می دانستند 
  » . آن کردند

این که به قلب بشناسد، و به زبان اقرار کند، ولی از روي عناد : کفر عناد - 3
  . و حسد به آن متدین نشود

این که به زبان اقرار کند، ولی به قلـب معتقـد نباشـد، هماننـد     : قکفر نفا - 4
   )1019(. منافق

  تکفیر اهل قبله
در مباحث گذشته به اموري اشاره نمودیم که ایمان به آن ها واجب است و با 

با این بحث به خوبی روشن مـی  . عدم ایمان به آن ها، انسان داخل کفر می شود
فرق اسلامی را داخل در کفر نمود، مادامی کـه   شود که صحیح نیست فرقه اي از

  . اعتراف به شهادتین نموده، و ضرورتی از ضروریات دین را انکار نمی کنند
این مطلب از اموري است که هر کسی کوچـک تـرین تـوجهی بـه شـریعت      
اسلامی داشته باشد از آن اطلاع دارد، ولو معاشرت زیادي با مسـلمانان نداشـته   



319 

 

مشاهده می شود که چگونه به سبب برخی از مسائل  -الأسف  مع -لکن . باشد
اختلافی، تعدادي از مذاهب سایر مسلمانان را تکفیر کرده و به جـان آنـان مـی    

کاري که مورد خشنودي استکبار و استعمار شـده و از ایـن راه اسـتیلاي    . افتند
  . خود را بر مسلمین ادامه می دهند

باورند که کسی حق ندارد دیگري را که اهل جمهور فقیهان و متکلمان بر این 
قبله است و به طرف آن نماز می خواند، بـا اقـرار بـه شـهادتین و عـدم انکـار       

  : ضرورتی از ضروریات دین، تکفیر نماید
و هـر  . اقدام بر تکفیر مؤمنین جداً دشوار است«: قاضی سبکی می گوید - 1

ت را دشوار می شـمرد، در  کسی که در قلبش ایمان است، تکفیر اهل هوا و بدع
   )1020(. »صورتی که اقرار به شهادتین دارد؛ زیرا تکفیر امري دشوار و خطیر است

جمهور متکلمین و فقیهان بـر ایـن امـر اتفـاق     «: قاضی ایجی می گوید - 2
   )1021(. »...دارند که نمی توان احدي از اهل قبله را تکفیر نمود 

از اهل قبله کـافر نیسـت؛ مـادامی کـه      مخالف حق«: تفتازانی می گوید - 3
. »ضرورتی از ضروریات دین را مخالفت نکند؛ مثل حدوث عالم، حشر اجسـاد 

)1022(   
در کلمات صاحبان مذاهب، تکفیر دیگران بسیار «: ابن عابدین می گوید - 4

و معلـوم  . مشاهده می شود، ولی این گونه تعبیرها از کلام فقهاي مجتهـد نیسـت  
   )1023(. »است که اعتباري به غیر فقها نیست
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  اجتناب از گزافه گویی در تکفیر
بسیاري از مردم در فهم حقیقت عوامل و اسبابی که انسان را از دایـره اسـلام   
خارج می کند و موجب می شود که متصف به کفر گردد، به اشـتباه و بـی راهـه    

آنان به حـدي در ایـن   . رفته اند و لذا بی جهت افرادي را متهم به کفر می نمایند
نـدکی از مسـلمین، کسـی بـر     امر افراط دارند که در نتیجه قضاوت شان به جز ا

اسلام باقی نمی ماند، که مصداق بارز آنان در این عصـر و زمـان وهابیـان مـی     
آنان گرچه به انگیزه امر به معروف و نهی از منکـر چنـین نسـبتی را بـه     . باشند

مسلمانان می دهند ولی باید بدانند که در اداي این فریضـه، ملاحظـه حکمـت و    
ادْعُ إلَِ ی (: مان گونه که خداوند متعال می فرمایدموعظه حسنه ضرورت دارد؛ ه

ــا « )1024( )مَ  ةِ وَالْمَوْعِظَ  ةِ الْحَسَ  نةَِ وَج  دِلْھمُ بِ  الَّتیِ ھِ  ی أحَْسَ  نُ ك  باِلْح   ك  سَ  بیِلِ رَبِّ   ب
حکمت و اندرز نیکو به راه پرودرگارت دعوت نما و با آن هـا بـه روشـی کـه     

  » . نیکوتر است استدلال و مناظره کن
دانیم که این طریق و روش در برخورد، به پذیرش طرف مقابل نزدیک تر  می
لذا اگر کسی مسلمانی را که نماز می خواند و فرایض دینی را به جاي می . است

آورد و از محارم الهی اجتناب می کند، به اموري که نزد او بر حقّ است دعـوت  
ت نپذیرفتن نباید او کند در حالی که طرف مقابل برخلاف عقیده اوست، در صور

را متهم به کفر و شرك نماید؛ زیرا از قدیم الأیام آراي علما و مردم مختلف بوده 
و هنگام دعوت، بعضاً عقاید یکدیگر را نمی پذیرفتند، لذا نمی تـوان بـه مجـرد    
نپذیرفتن عقایدي را که نزد من برحقّ است، یک مسلمان را به کفر و زندقه متهم 

  . کرد
وقد انعقد الإجماع علی منـع  «: سید احمد مشهور الحداد می گوید علامه امام

تکفیر أحد من أهل القبلۀ إلاّ بما فیه نفی الصانع القادر جلّ و علا أو شرك جلـی  
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لایحتمل التأویل أو إنکار النبوة أو إنکار ما علم من الـدین بالضـرورة أو إنکـار    
ه طور حتم اجماع منعقـد شـده   ب« )1025(؛ »متواتر أو مجمع علیه ضرورة من الدین

بر این که هیچ یک از اهل قبله را نمی توان تکفیر کـرد مگـر در عقیـده اي کـه     
منجر به نفی خداوند قادر جلّ و علا شده یا در آن شـرك آشـکاري باشـد کـه     

یا انکار نبوت بوده یـا چیـزي از ضـروریات دیـن     . احتمال تأویل در آن نباشد
یا امري که اجماع بر ضروري بـودن آن اسـت انکـار     انکار گردد، یا خبر متواتر

  » . شود
: فرمود  پیامبر. در غیر این موارد حکم به کفر مسلمان امر خطیري است

هرگـاه شخصـی بـه    « )1026(؛ »إذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد بآء بها أحـدهما «
یعنی اگـر  » . بازگشته است برادر دینی اش بگوید اي کافر، یکی از آن دو به کفر

آن شخص واقعاً کافر بود که هیچ وگرنه خود شخصی که این نسـبت را داده بـه   
  . کفر سزاوارتر است

  تکفیر مسلمانان از دیدگاه روایات
در روایات؛ از تکفیر مسلمانی که اقرار به شهادتین نموده، نهی فـراوان شـده؛   

اینک به برخی از ایـن  . هستند خصوصاً کسانی که اهل عمل به فرایض دینی نیز
  : روایات اشاره می نماییم

شـهادت بـه   : اسلام بر چند خصلت بنا شـده اسـت  : فرمود  پیامبر - 1
، اقرار به آنچـه از جانـب خـدا رسـیده و      وحدانیت خداوند، رسالت پیامبر

کنید، و علیـه آنـان شـهادت بـه     پس مسلمانان را به جهت گناه تکفیر ن ...جهاد 
  . شرك ندهید

اهلِ ملّت خود را تکفیر نکنید، اگرچه گناه کبیره انجام می «: و نیز فرمود - 2
  . »دهند
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هر مسلمانی که مسلمان دیگر را تکفیر کند، اگر واقعاً کافر باشد اشکالی  - 3
  . ندارد، و الاّ خودش کافر می شود

، اهل لااله الّا اللَّه را تکفیـر نکنیـد؛ زیـرا    به جهت گناه«: همچنین فرمود - 4
   )1027(. »کسی که چنین کند، خودش به کفر نزدیک تر است

  فرق بین اسلام و ایمان
به معناي سلامت است؛ زیرا به سلامت منتهـی  » سلم«اسلام در لغت از ماده 

 )1028(. یا از تسلیم است؛ چون نسبت به دستورهاي الهـی تسـلیم اسـت   . می شود
و غالب . اسلام به معناي مصطلح آن در قرآن و روایات، همان معناي لغوي است

قُ لْ إِنِّ ی أمُِ رْتُ (: خداوند متعال می فرماید. استعمال اسلام در مقابل شرك است

لَ مَنْ أسَْلَمَ وَلا تَ ك  أنَْ أَ  مـن  ! بگـو اي رسـول  « )1029( )ینَ ك  وننََّ مِ نَ الْمُشْ رِ كُ ونَ أوََّ
خداوند به من دستور داده که [کسی باشم که تسلیم حکم خداست و  مأمورم اول

ن  ك  انَ إبِْرَاھِیمُ یھوُدِیاً وَلاَ نَصْرَانیِاً وَلك  مَا (: و نیز می فرماید» . از مشرکان نباش

ابراهیم به آیین یهـود و نصـارا   « )1030( )ینَ ك  انَ مِنْ الْمُشْ رِ ك  انَ حَنِیفاً مُسْلمِاً وَمَا ك  
لکن به دین حنیف توحید و اسلام بود و هرگز از آنان که به خـدا شـرك    نبود و

  » . آرند نبود
وَمَ نْ (: خداوند متعال می فرمایـد . و غالب استعمال ایمان در مقابل کفر است

لِ الْ  یمانِ فقَدَْ ضَلَّ سَ واءَ السَّ بِیلِ ك  یتبََدَّ و هر کس ایمان را بـه کفـر   « )1031( )فْرَ بِالإِْ
فْ رِ ك  ھُ مْ للِْ (: و نیز می فرماید» . د بی شک راه راست را گم کرده استمبدل ساز

آنان در آن روز به کفر نزدیـک ترنـد تـا بـه     « )1032( )یوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْھمُْ للإِِیم انِ 
  » . ایمان

این به حسب معناي لغوي اسلام است، ولی در قرآن کریم اسـلام بـر وجـوه    
  : مختلفی استعمال شده است
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  اسلام در مقابل ایمان - 1
خداوند متعال در برخی از موارد اسلام را بر اقرار لفظـی اطـلاق نمـوده کـه     

قاَلَ تِ الأْعَْ رَابُ آمَنَّ ا قُ لْ لَ مْ (: همراه با تصدیق قلبی نباشد، آنجا که مـی فرمایـد  

یمَانُ فِی قلُوُبِ ك  تؤُْمِنوُا وَل : گفتنداعراب « )1033( )...م  ك  نْ قوُلوُا أسَْلمَْنا وَلمَّا یدْخُلِ الإِْ
اسـلام آورده ایـم و   : ما ایمان آوردیم، بگو شما ایمان نیاورده اید، ولکن بگویید

  ». هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده است

  تسلیم زبانی وتصدیق قلبی - 2
در برخی از موارد نیز اسلام بر مرتبه اول از ایمـان اطـلاق شـده کـه همـان      

الَّ ذِینَ آمَنُ وا (: تسلیم زبانی و انقیاد و تصدیق قلبی است، آنجا کـه مـی فرمایـد   

کسانی که به نشانه هاي ما ایمان آورده و تسـلیم  « )1034( )انوُا مُسْ لمِِینَ كَ بآِیاتنِاَ وَ 
  ». بودند

  تصدیق قلبیتسلیم، وراي  - 3
گاهی نیز اسلام بر مرتبه دیگر از ایمان اطلاق می شـود و آن ایـن کـه وراي    

خداونـد  . تصدیق قلبی، تسلیم قلبی نسبت به دستورهاي خداونـد داشـته باشـد   
فیِم ا شَ جَرَ بیَ نھَمُْ ثُ مَّ لا  كَ مُ وكِّ لاَ یؤْمِنُ ونَ حَتَّ ی یحَ  ك  فلاََ وَرَبِّ (: متعال می فرماید

ضَیتَ وَیسَلِّمُوا تسَْلِیماً  یجِدُوا فیِ نه چنین است، قسم « )1035( )أنَفسُِھِمْ حَرَجاً مِمّا قَ
به خداي تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند مگر آن که در خصـومت و  
نزاع شان، تنها تو را حاکم کنند و آن گاه به هـر حکمـی کـه کنـی هـیچ گونـه       

و از ایـن  » . و جان تسلیم فرمان تو باشـند اعتراضی در دل نداشته، کاملاً از دل 
 )1036( )إذِْ قَالَ لھَُ رَبُّ ھُ أسَْ لمِْ قَ الَ أسَْ لمَْتُ لِ رَبِّ الْعَ المَِینَ (: قبیل است قول خداوند

سر به فرمـان خـدا فـرود آور،    !] اي ابراهیم: [آن گاه پروردگارش به او فرمود«
  ». عرض کرد مطیع پروردگار عالمیانم
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  بن عبدالوهاب در تکفیر غلو محمد
از جملــه خصوصــیات وهابیــان و در رأس شــان رئــیس آنــان محمــد بــن 

براي اثبـات ایـن مـدعا تنهـا بـه      . عبدالوهاب، غلو و افراطگري در تکفیر است
و کسی که این فرقه به ) مجدد افکار ابن تیمیه(رساله هاي محمد بن عبدالوهاب 

  . مطلب بیشتر روشن شود نام او زنده است، مراجعه می کنیم تا
کسی که به کتب و رساله هاي شیخ مراجعه می کند، به جز رساله اش به اهل 
قصیم پی می برد که او در تکفیر مسلمین غلو داشـته و دایـره تکفیـر را بسـیار     

از » الدرر السـنیۀ «این کتاب ها و رساله ها غالباً در کتاب . وسیع قرار داده است
ن قاسم حنبلی نجدي آمده است، و لذا ما نمونه هـایی را  عبدالرحمن بن محمد ب

  : با ذکر آدرس از آن کتاب براي خوانندگان محترم ذکر می کنیم

  توحید انحصاري - 1
وأنا فی ذلک الوقت لا أعرف معنی لا إله  ...«: محمد بن عبدالوهاب می گوید

إلّا اللَّه، ولا أعرف دین الإسلام، قبل هذا الخیر الّذي منّ اللَّه به، وکذلک مشایخی 
، فمن زعم من علمآء العارض أنهّ عرف معنی لا إله إلّـا  ما منهم رجل عرف ذلک

عـرف ذلکـم،    اللَّه أو معنی الاسلام قبل هذا الوقت أو زعم من مشایخه أنّ أحـداً 
مـن در   ...« )1037(؛ »فقد کذب وافتري ولبس علی الناس ومدح نفسه بما لیس فیه
م را نمی فهمیدم، قبل آن وقت معناي لا اله الاّ اللَّه را نمی دانستم و نیز دین اسلا

و نیز در بین مشـایخم هـیچ   . از این خیري که خداوند آن را بر من منّت گذاشت
 "عارض  "پس هر کس از علماي . عنا را درك کندکس وجود نداشت که این م

گمان کند که معناي لا اله الاّ اللَّه را فهمیده و یا معناي اسلام را قبل از این وقت 
شناخته، یا گمان کرده که احدي از مشایخ این معنا را فهمیده اند، دروغ و افتـرا  
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سبت داده که در بسته و امر را بر مردم مشتبه کرده است و خودش را به چیزي ن
  » . او نیست

از این عبارت محمد بن عبدالوهاب استفاده می شود که او معتقد به کفر تمـام  
مردم قبل از خودش و دعوتش بوده است، و تنها او بـوده کـه توحیـد را آورده    

و قبل از دعوت او به توحید، هیچ کس معنـاي کلمـه توحیـد را نفهمیـده     . است
  . است

  نسبت شرك به علماي اسلام - 2
او در جایی دیگر علماي اسلام و مشایخ و اساتید آنان را مورد خطاب قـرار  

ودین عمرو بن لحی الّذي   و لم یمیزوا بین دین محمد ...«: داده و می گوید
 آنان بـین دیـن محمـد   « )1038(؛ »وضعه للعرب، بل دین عمرو عندهم دین صحیح

و دین عمرو بن لحی که براي عرب آن را وضـع کـرد، تمییـز     وآله عليه االله صلى
  » . نداده اند؛ بلکه دین عمرو نزد آنان دین صحیحی است

و اما این که عمرو بن لحی کیست، به قصه اي که ابـن هشـام نقـل مـی کنـد      
اولین کسی که بت پرستی را به مکه و اطـراف آن  «: او می گوید. گوش فرا دهید

او سفري که به بلقاء از اراضی شام داشت، مردمانی . ارد کرد عمرو بن لحی بودو
از این عمـل سـؤال نمـود، در جـواب او     . را دید که بت ها را عبادت می کردند

این بت هایی است که آن ها را عبادت می کنیم و هر گاه از آنان باران و : گفتند
  . ري می کنندنصرت می خواهیم به ما باران داده و ما را یا

آیا از این بتان به ما نمی دهید تـا بـا خـود بـه     : عمرو بن لحی به آنان گفت
» هبل«سرزمین عرب برده و آن ها را عبادت کنیم؟ او با خود بت بزرگی به نام 

برداشت و به مکه آورد و آن را بر پشت بام کعبـه قـرار داد و مـردم را نیـز بـه      
   )1039(. عبادت آن دعوت کرد
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محمد بن عبدالوهاب دلالت بر تکفیر صریح علماي مسلمین و حتـی   عبارت
شیوخ و اساتید خود دارد، تا چه رسد به عوام مردم؛ یعنی هر کس کـه در بـاب   
توحید خلاف آنچه را که او فهمیده بگوید و به آن معتقد باشد کـافر اسـت و بـر    

موم مسـلمانان و  آري کفري را که به ع. دین عمرو بن لحی بوده نه بر دین اسلام
علماي شان نسبت داده به جهت اعتقاد به تبركّ و استغاثه به ارواح اولیاي الهـی  

  . و برخی دیگر از عقاید است

  تکفیر اشخاص - 3
محمد بن عبدالوهاب در نامه خود خطاب به شیخ سلیمان بن سحیم که یکـی  

نـذکر لـک   «: داز حنابله بوده و مقلّد ابن تیمیه به حساب می آمده است می گوی
أنت وأبوك مجتهدان فـی   ...!! انکّ أنت وأباك مصرحّون بالکفر والشرك والنفاق

الکفـر  إنّک رجل معاند ضالّ علی علم، مختـار   ...!! عداوة هذا الدین لیلاً ونهاراً
من به تو تذکرّ می دهم که به « )1040(؛ »!!وهذا کتابکم فیه کفرکم ...!! علی الاسلام

تـو و پـدرت    ...!! رت تصریح به کفر و شرك و نفاق کرده ایدطور حتم تو و پد
همانا تو با علمی کـه   ...!! شبانه روز نهایت کوشش را در دشمنی این دین دارید

و  ...!! کفر را بر اسلام اختیـار نمـوده اي   داري مردي معاند و گمراه می باشی، و
  . »!!این است کتاب شما که کفر شما را ثابت می کند

  ایسه بین افرادمق - 4
 ...! فأما ابن عبداللطیف وابن عفالق وابن مطلق فسبابۀ للتوحید«: او می گوید

اما ابن عبداللطیف و ابن عفالق و ابن « )1041(؛ »وابن فیروز هو أقربهم إلی الإسلام
و ابن فیروز از همه آنان به اسلام نزدیک  ...!! مطلق اینان دشنام دهنده توحیدند

  » . تر است
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این در حالی است که خود محمد بن عبدالوهاب اعتراف کرده که ابـن فیـروز   
  . شخصی از حنابله بوده و از پیروان ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه بوده است

 )1042(؛ »کافر کفراً أکبر مخرج من الملۀ«: و در جایی دیگر درباره او می گوید
  » . کرده استاو کفر عظیمی دارد که او را از ملت اسلام خارج «

حال اگر وضعیت او که از پیروان ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه است این چنـین  
می باشد، حال و وضع علماي دیگر از شیعه و سنی نزد او چگونه اسـت؟ خـدا   

  . می داند

  نسبت انکار معاد به غالب مردم - 5
   )1043(. او در جایی دیگر غالب مردم را منکر بعث و قیامت معرفی کرده است

  تکفیر شخصی - 6
چون احمد بن عبدالکریم با شیخ محمد بن عبدالوهاب به مخالفت پرداخـت،  

طحت علی ابن غنام وغیره  ...«: شیخ بر او نامه اي فرستاد و در آن چنین نوشت
أت من ملۀّ إبراهیم وأشهدتهم علی نفسک باتباع المشـرکین   تـو  « )1044(؛ »...وتبرّ

ملّت ابراهیم تبريّ جستی و آنـان را بـر    راه کردي و ازابن غنام و دیگران را گم
  . »...خودت شاهد گرفتی که پیرو مشرکان هستی 

  کفر تمام دیار - 7
اعتقاد محمد بن عبدالوهاب این بود که هـر کشـور و شـهري کـه داخـل در      

و هـیچ  . اطاعت و دعوت او نشود، در زمره بلاد مشرکین بـه حسـاب مـی آیـد    
   )1045(. ت استثنا نکرده استشهري را در این جه

  تکفیر امامیه - 8
 )1046(؛ »ومن شک فی کفرهم فهـو کـافر  «: او امامیه را تکفیر کرده و می گوید

  » . و هر کس در کفر آنان شک کند، خودش کافر است«
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محمد بن عبدالوهاب این مطلب را از مقدسی نقل کرده و آن را قبـول نمـوده   
بن تیمیه به طور صریح امامیه را تنها گروه مسلمان این در حالی است که ا. است

بدعت گذار معرفی کـرده امـا آنـان را کـافر ندانسـته اسـت، ولـی محمـد بـن          
عبدالوهاب نه تنها امامیه را کافر می داند بلکه تمام مسلمین مخـالف بـا عقایـد    

 ـ ه خودش را؛ از قبیل اشاعره و دیگران و نیز علما و قضات از اتباع مذاهب اربع
  . را کافر می پندارد

  تکفیر کسی که صحابه را ناسزا می گوید - 9
. محمد بن عبدالوهاب هر کس که صحابه را ناسزا بگوید، تکفیـر مـی نمایـد   

هرگز در سخنانش خوارج را کافر ننامید؛ ولـی   با آن که حضرت علی  )1047(
بکر از ایذاي کسی که او و نیز ابو. آنان حضرت را تکفیر کرده و سب می نمودند

  . را سب می کرد، نهی نمود
وانگهی چگونه شما سب صحابی را منشأ کفر می دانید؛ در حالی کـه شـکّی   

می کـرد و مـردم را نیـز بـر ایـن امـر        نیست که معاویه سب حضرت علی 
  . تحریص می نمود، ولی در عین حال شما از او دفاع می کنید

  کهتکفیر اهل م - 10
ـه   «: او اهل مکه را تکفیر کرده و می گوید إنّ دینهم هو الّذي بعث رسـول اللَّ

یعنی معاصرین او تا زمـان رسـول    -همانا دین اهالی مکه « )1048(؛ »بالإنذار عنه
مبعوث به ترسـاندن مـردم از     همان دینی است که رسول خدا -  خدا

  ». آن شد

  تکفیر اهالی برخی مناطق - 11
محمد بن عبدالوهاب برخی از مناطق را به طور خصوص اسم برده و تکفیـر  

  : کرده است؛ از جمله
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  » بدو«اهالی ) الف
آنان کافر تر از یهود و نصارا هستند و به اندازه مویی از اسلام : وي می گوید

   )1049(. نزد آنان نیست؛ گرچه به شهادتین تکلم نمایند
  » وشم«اهالی ) ب

   )1050(. ؛ از علما و عوام آن را تکفیر کرده است»وشم«او تمام اهالی 
  » سدیر«اهالی ) ج

   )1051(. را نیز؛ اعم از علما و عوام، تکفیر کرده است» سدیر«او تمام اهالی 
  » أحساء«اهالی ) د

حساء در همانا ا« )1052(؛ »إنّ الأحسآء فی زمانه یعبدون الأصنام«: او می گوید
  » . زمان خودش بت ها را می پرستند

  » عنزه«قبیله ) ه
آنـان بـه   « )1053(؛ »إنّهم لایؤمنون بالبعث«: او درباره اهالی این قبیله می گوید

  » . قیامت ایمان نمی آورند
  » ظفیر«قبیله ) و

   )1054(. او درباره آنان نیز همین تعبیر را به کار برده است
  » یهعیینه و درع«قبیله ) ز

او ابن سحیم و همه پیروانش از اهالی عیینه و درعیه را که از معارضـین او و  
   )1055(. افکارش بودند، تکفیر کرده است

  تکفیر ابن عربی - 12
محمد بن عبد الوهاب، ابن عربی را تکفیر کـرده و او را کـافر تـر از فرعـون     

بلکه . کافر است هر کس او را تکفیر نکند خودش: معرفی کرده است و می گوید
   )1056(. هر کس در کفر او شک داشته باشد، کافر است: او می گوید



330 

 

  تکفیر اکثر مسلمانان - 13
محمد بن عبد الوهاب، در جـایی دیگـر سـواد اعظـم؛ یعنـی غالـب و اکثـر        
مسلمانان را به جهت همراهی نکردن با عقایدش و مخالفت با آن ها، تکفیر کرده 

   )1057(. است
کسانی که پیروانش را خوارج نامیده و با دشمنانش همراهی کرده اند او حتی 

. را تکفیر کرده؛ گرچه همگی موحد بوده باشند، چون دعوت او را انکار می کنند
)1058(   

  بت پرستی در نجد - 14
وي مدعی است که در هر منطقه اي از مناطق نجد در زمانش بتی اسـت کـه   

   )1059(. پرستندمردم به جاي خداوند آن را می 

  تکفیر فخر رازي - 15
را تکفیـر کـرده و مـی    » التفسیر الکبیر«او فخر رازي صاحب تفسیر معروف 

ف کتاباً یحسن فیه عبادة الکواکـب «: گوید فخـر رازي  « )1060(؛ »إنّ الرازي هذا ألّ
  » . کتابی را تألیف کرده و در آن عبادت ستارگان را خوب شمرده است

این در حالی است که فخر رازي کتـابی نوشـته کـه در آن اشـاره بـه فوایـد       
ولـی محمـد بـن    . ستارگان و تأثیر آن ها بر زراعتها و دیگر اشیاء کـرده اسـت  

  . عبدالوهاب از او چنین معناي نادرستی فهمیده است

  نسبت شرك به علم فقه - 16
بـر او احتجـاج    محمد بن عبدالوهاب در نامه خود خطاب به ابن عیسـی کـه  

کرده بود که فقها غیر از آن چیزي که او فهمیده، معتقدند این آیه را در جواب او 
ِ (: می نویسد : سپس مـی گویـد   )اِتَّخَذُوا أحَْبارَھمُْ وَرُھْبانھَمُْ أَرْباب اً مِ نْ دُونِ اللهَّ

سماه اللَّه  وهو الذّي) الفقه(فسرها رسول اللَّه والأئمۀ من بعده بهذا الذّي تسمونه «
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این آیـه  « )1061(؛ »...شرکاً واتخاذهم أرباباً لا أعلم بین المفسرین خلافاً فی ذلک 
» فقـه «را رسول خدا و امامان بعد از او به همـین چیـزي کـه شـما اسـم آن را      

ه خداونـد آن را شـرك نامیـده و    و این فقه است ک. گذاشته اید، تفسیر کرده اند
من خلافی در ایـن معنـا   . یر از خدا معرفی کرده استدنبال کردن آن را ارباب غ

  . »...بین مفسرین نمی دانم 

  تکفیر متکلمین - 17
و از  )1062(. محمد بن عبدالوهاب، ادعاي اجماع بر تکفیر متکلمین کرده اسـت 

او به . ظاهر کلام او همین متکلمین اسلامی استفاده می شود، نه متکلمان از کفّار
ذهبی و دارقطنی و بیهقی و دیگران نسبت داده که آنان نیـز متکلمـین را تکفیـر    

ذهبی را مطالعـه کنـد   » سیر اعلام النبلاء«در حالی که اگر انسان کتاب . کرده اند
کلمین اسلامی را که ترجمه کرده و شـرح حـال   پی می برد که چه بسیاري از مت

آري، . آنان را ذکر کرده است، بدون آن که به کفر یکی از آن ها اشاره کرده باشد
از برخی فرقه هاي کلامی، خطا و لغزش هایی دیده شده، ولی نمـی تـوان همـه    

  . آنان را به کفر متّهم کرد

  معاصر دیدگاه محمد بن عبدالوهاب نسبت به مسلمانان - 18
وکثیـر مـن   «: محمد بن عبدالوهاب درباره مسلمانان هم عصر خود می گوید

أهل الزمان لا یعرف من الآلهۀ المعبودة إلّا هبل ویغوث ویعـوق ونسـراً والـلات    
فإن جاد فهمه عرف أنّ المقامات المعبودة الیوم من البشر والشجر !! والعزيّ ومناة

و « )1063(؛ »وحدیـدة ونحـوهم منهـا   والحجر ونحوها مثل شمسـان وإدریـس وأب  
بسیاري از اهل این زمان از خدایان پرستیده شده به جز هبل و یغوث و نسـر و  

اگـر فهـم درسـتی داشـتند مـی فهمیدنـد       . لات و عزيّ و منات را نمی شناسند
مقاماتی که امروز پرستیده می شود، از بشر و درخت و سنگ و نحو ایـن هـا از   
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و ابو حدیده و نحو این ها، از قبیل عبادت همـان بـت   خورشید و ماه و ادریس 
  » . ها است

 )1064(؛ »شرك کفار قریش دون شرك کثیر مـن النـاس الیـوم   «: وي می گوید
  » . درجه شرك کفار قریش، بسیار پایین تر از شرك مردم امروز است«

فإذا علمت هذا وعلمت ما علیه أکثـر النـاس علمـت    «: او همچنین می گوید
هنگامی که « )1065(؛ »عظم کفراً وشرکاً من المشرکین الّذین قاتلهم النبی أنّهم أ

این مطلب را دانستی و دانستی آنچه را که اکثر مردم برآنند، می فهمی که کفـر و  
بـا آنـان بـه قتـال       شرك افراد این زمان بیشتر از مشرکینی است که پیامبر

   ». پرداخت
لانکفّر إلّا من بلغته دعوتنا للحقّ ووضـحت لـه   «: او در جایی دیگر می گوید

، کغالب ما نقاتلهم الیوم یصرون  المحجۀ وقامت علیه الحجۀ وأصرّ مستکبراً معانداً
علی ذلک الاشراك ویمتنعون من فعـل الواجبـات ویتظـاهرون بأفعـال الکبـائر      

ما تکفیر نمی کنیم مگر کسانی را که دعوت حقّ مـا بـه   « )1066(؛ »...والمحرمات 
سیده و برهان و دلیل بر آنان واضح شده و حجت بر آنان قائم شده است، آنان ر

ولی در عین حال از روي استکبار و عناد بر عقیده خود اصـرار مـی ورزیدنـد؛    
ورزیدن این افراد بر شرك . همانند غالب کسانی که ما امروزه با آنان می جنگیم

خود اصرار دارند و از انجام واجبات امتناع کـرده و بـه افعـال محرمـات کبیـره      
  . »...تظاهر می نمایند 

مقصود ایشان از شرك ورزیدن، همان تبرك و استغاثه به ارواح اولیاي الهـی  
  . و دیگر امور است که به خیال وي این ها شرك به حساب می آیند
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  » تکشف الشبها«نظري گذرا به کتاب 
از جمله کتاب هاي مهم براي وهابیان که با کوچکی حجـم آن مـورد توجـه    

کشـف  «خاص مدارس و حوزه هاي علمی و دانشگاهی آنان قرار گرفته، کتاب 
او در این کتاب معیارها و میزان هایی . اثر محمد بن عبدالوهاب است» الشبهات

عیارها، سـایر مسـلمین را   را براي کفر و غلو در دین و شرك ذکر کرده و با آن م
لذا جا دارد گذري اجمالی به برخی از مطالـب  . به کفر و شرك نسبت داده است

  . این کتاب داشته باشیم

  نقد اول
ـه  «: محمد بن عبدالوهاب می گوید إعلم رحمک اللَّه أنّ التوحید هو إفراد اللَّ

، أرسـله  هم نـوح  بالعبادة وهو دین الرسل الذّین أرسلهم اللَّه إلی عباده فـأول 
 )1067(؛ »...اللَّه إلی قومه لما غلوا فی الصالحین وداً وسواعاً ویغوث ویعوق ونسـراً  

که توحید همـان اختصـاص دادن عبـادت     -خداوند تو را رحمت کند  -بدان «
و آن دین رسولان است که خداوند آنان را به سـوي بنـدگانش   . براي خدا است

. شد که خداوند او را به سـوي قـومش فرسـتاد   نان نوح می باپس اول آ. فرستاد
هنگامی که آنان درباره صالحان غلو کرده و آنان را همانند ود و سواع و یغـوث  

  . »...و یعوق و نسر قرار دادند 

  پاسخ
توحید، تنها منحصر به توحید در عبادت نیسـت؛ بلکـه داراي مراحلـی    : اولاً

ت، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید توحید در الوهی: است از قبیل
و خداوند سبحان در قرآن کریم درباره هـر کـدام از انـواع توحیـد،     . در عبادت

آیاتی را ذکر کرده است و از اینجا به دست می آید که شـرك از ایـن اقسـام در    
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جزیرة العرب شایع بوده که خداوند در مقابل آن اشاره بـه اقسـام توحیـد کـرده     
  . است

خداوند سبحان نوح را به سوي قومش فرستاد تا آنان را به عبادت خدا : ثانیاً
و رها شدن از شرك دعوت کند؛ زیرا قوم او بت می پرستیدند، نه این که درباره 

  . صالحان امت خود غلو کرده باشند
به چه دلیل تبرّك جستن از صالحان و توسل به آنان و استغاثه به ارواح : ثالثاً
مگر نه این است که اعمال به نیات . ا همانند پرستش بت به حساب می آیدآن ه

هرگز در نیت چنـین اشخاصـی شـرك و    . است و باید به نیت افراد مراجعه کرد
  . استقلال در تأثیر نیست

» استغاثه به ارواح اولیاي الهی«و » تبرّك«براي روشن شدن بیشتر به مبحث 
  . از این کتاب مراجعه کنید

  وم نقد د
وهو الّـذي کسـر صـور      وآخر الرسل محمد«: ابن عبدالوهاب می گوید

ـه      هؤلاء الصالحین، أرسله إلی قوم یتعبدون ویحجـون ویتصـدقون ویـذکرون اللَّ
ـه   نریـد مـنهم   : یقولـون  -ولکنّهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبین اللَّ

عتهم عنده؛ مثل الملائکـۀ وعیسـی ومـریم وأنـاس     ونرید شفا -التقرب إلی اللَّه 
او کسـی اسـت   . است  و آخرین پیامبر محمد« )1068(؛ »غیرهم من الصالحین

خداوند او را به سوي قومی فرستاد که . که صورت هاي آن صالحان را خرد کرد
ي مـی  عبادت می کرده و حج به جاي می آوردند و صدقه می دادند و ذکر خدا

گفتند؛ ولی آنان برخی از مخلوقین را وسیله بین خود و خداي عزّوجلّ قرار می 
ما از آن ها قصد تقرّب به سوي خداي عزّوجلّ را داریم، و از : دادند و می گفتند
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آن ها تقاضاي شفاعت نزد خدا داریم؛ همانند ملائکه و عیسی و مریم و افرادي 
  ». غیر از این ها از صالحان

  پاسخ
ایشان صورت خوش و غیر واقعی را از کفاّر قـریش ترسـیم کـرده تـا     : ولاًا

کفّار قریش اهل عبادت، : او می گوید. مبتنی بر آن بتواند مسلمانان را تکفیر کند
قریش چگونـه  !! سبحان اللَّه!!  ...به جاي آوردن حج و صدقه و ذکر خدا بودند 

لا «: بگوییـد : گفته می شـد گاه این چنین بوده است؟ آن ها کسانی بودند که هر 
به روز قیامت و بعـث و بهشـت و دوزخ ایمـان    . استکبار می کردند» اله الاّ اللَّه
بت ها را عبادت می کرده و به . و به طور کلّی به پیامبري ایمان نداشتند. نداشتند

شرب خمر، زنا، ربـاخواري، و  . یکدیگر ظلم می نمودند و همدیگر را می کشتند
رمات را انجام می دادند، آیا مطابق حرف محمد بن عبدالوهاب، قریش انواع مح

  در آن زمان تنها مشکلی که داشت توجه به وسائط و استغاثه به آن ها بود؟
آیا کسی که از انبیا و اولیاي الهی طلب شفاعت می کند، با اعتقاد به این : ثانیاً

یت الهی انجام نمی دهنـد،  که آنان بندگان صالح خدایند و کاري بدون اذن و مش
همانند درخواست شـفاعت مشـرکان از بـت هـا اسـت؟ مشـرکان اگـر چنـین         
درخواستی از بتان یا ملائکه داشتند به جهت غلوي بوده که درباره آن هـا پیـدا   
کرده بودند؛ با دید استقلالی به آن ها نگریسته وآنـان را مسـتقل در تـدبیر مـی     

که از شخصی که خداوند مقامی معنوي را به او وگرنه چه اشکالی دارد . دانستند
و اگـر قـرآن   . داده، تقاضاي اعمال آن را در حق او به اذن و مشیت الهی بکنـیم 

کریم مشرکان صدر اسلام را به جهت اعتقاد به شفاعت در بتان مذمت می کنـد،  
از این جهت بوده که آنان بت هاي خود را به جهت تقاضاي شـفاعت و اعمـال   

ما نعَْبدُُھمُْ (: لذا خداوند سبحان از قول آنان می فرماید. بادت می کردندآن ها ع
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ِ زُلْف ی بوُنا إلِیَ اللهَّ ایـن هـا را نمـی    ] دلیل شان این بـود کـه  [ ...« )1069( )إلاِّ لیِقرَِّ
  . »...پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خدا نزدیک کنند 

وانگهی آنان در این مقام با دید استقلالی در مقابـل اراده و مشـیت خداونـد    
  . چنین اعتقادي را در حقّ بت ها قائل بودند

مراجعـه  » اسـتغاثه «و » شفاعت«به جهت روشن شدن بیشتر مطلب به بحث 
  . شود

را نمـی تـوان    اعتقاد مسیحیان درمورد حضرت عیسـی و مـریم   : ثالثاً
به اعتقاد مسلمین به شفاعت و درخواست آن از اولیا کـرد؛ زیـرا مطـابق    قیاس 

گواهی تاریخ و قرآن کریم، آنان قائل به تجسد و الوهیت حضرت مسیح و مریم 
  . بودند

ُ ی ا عِیسَ ی ابْ نَ مَ رْیمَ أَ أنَْ تَ قلُْ تَ (: لذا خداوند متعال می فرمایـد  وَإِذْ ق الَ اللهَّ

ِ للِناّسِ اتَّخِذُونیِ وَ  ی إلِھَینِ مِ نْ دُونِ اللهَّ و آن گاه که خداوند به عیسـی  « )1070( )أمُِّ
آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان معبود غیر از : بن مریم می گوید
  » ...! خدا انتخاب کنید؟
َ ثالِ ثُ ثلاَثَ ةٍ وَم ا ك  لقََد  (: و نیز می فرماید مِ نْ إلِ ھٍ إلاِّ إلِ ھٌ فرََ الَّذِینَ ق الوُا إنَِّ اللهَّ

به یقـین کـافر   ] نیز[خداوند، یکی از سه خداست : آن ها که گفتند« )1071( )واحِدٌ 
  . »...شدند، معبودي جز معبود یگانه نیست 

  نقد سوم
 -یجدد لهـم دیـنهم     فبعث اللَّه تعالی محمداً«: ابن عبدالوهاب می گوید

ـه   ویخبرهم أ -دین إبراهیم   -تعـالی   -نّ هذا التقرب والإعتقاد محض حـقّ اللَّ
؛ »لایصلح منه شیی ء لغیره ولا لملک مقرّب ولانبی مرسل فضـلاً عـن غیرهمـا   

را فرستاد تا دین مردم را کـه همـان دیـن      پس خداوند متعال محمد« )1072(
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و اعتقـاد تنهـا حـق     ابراهیم است تجدید کند، و به آنان خبر دهد که این تقـرّب 
خداي متعال است، و براي هیچ کس غیر از او صلاحیت ندارد؛ نه بـراي فرشـته   

  ». مقرّب و نه نبی مرسل تا چه رسد به غیر از این دو

  پاسخ
مسلمانان با تبركّ و توسل و استغاثه و طلب شفاعت از اولیاي الهی، تقرّب به 

الح متقـرّب نـزد خداینـد آنـان را     غیر خدا نمی جویند؛ بلکه از آنجا که افراد ص
ما معتقدیم که تقرّب اصلی و حقیقـی و  . واسطه قرار داده تا به خدا نزدیک شوند

در نهایت امر به سوي خدا است و تنها او است که پناه دهنده مردم و بیچارگـان  
است، و ما با توسل به افراد صالح سعی می کنیم که همـراه بـا دعـاي آنـان بـه      

: و لذاسـت کـه خداونـد متعـال مـی فرمایـد      . بیشتر نزدیک شویمخداي متعال 
  » . و وسیله اي براي تقرّب به او بجویید« )1073( )وَابْتغَُوا إلِیَھِ الْوَسِیلةََ (

َ وَاسْ تغَْفَرَ  كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جآؤُو(: و نیز می فرماید فاَسْ تغَْفَرُوا اللهَّ

َ توَّاباً رَحِیم اً لھَمُُ  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ و اگر این مخالفان هنگامی کـه بـه   « )1074( )الرَّ
به نزد تو می آمدنـد و از  ] و فرمان هاي خدا را زیر پا گذاردند[خود ستم کردند 

خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم براي آن ها استغفار می کـرد، خـدا را   
چرا قرآن هنگامی که قصـه بـرادران حضـرت    » . تندتوبه پذیر و مهربان می یاف

آنـان  : را نقل می کند و اشاره به پشیمانی آن ها می کند می فرماید یوسف 
 )نّ ا خ اطِئیِنَ ك  یا أَباناَ اسْتغَْفرِْ لنَ ا ذُنوُبنَ ا إنِّ ا (: نزد پدر خود یعقوب آمده و گفتند

  » . خواه که ما خطاکار بودیماز خدا آمرزش گناهان ما را ب! پدر« )1075(
اگر آمدن نزد واسطه و درخواست از او که از خداوند آمرزش بخواهد شـرك  
است، چرا حضرت یعقوب که از داعیان توحید و ترك شرك و بت پرستی است 

  فرزندان خود را از این نوع تقاضا و درخواست منع نکرد؟
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  نقد چهارم
 ـ  -المشـرکون   وإلّا فهولآء ...«: او هم چنین می گوید  -ار قـریش  یعنـی کف

یشهدون إنّ اللَّه هو الخالق وحده، لاشریک له، وانهّ لایرزق إلّا هو، ولایحیی إلّـا  
هو ولایمیت إلّا هو، ولایدبر الأمـر إلّـا هـو، وأنّ جمیـع السـموات ومـن فـیهنّ        

نـه  وگر ...« )1076(؛ »...والأرضین السبع ومن فیها کلّهم عبیده وتحت تصرّفه وقهره 
قریش گواهی می دادند که خداوند تنها خالقی اسـت کـه    آن مشرکان؛ یعنی کفار

شریک و همتایی ندارد و تنها روزي رسان او است و نیز کسی جز او نمی میراند 
و تمام آسمان ها و هر کس که . و زنده نمی کند، و نیز مدبر این عالم تنها اوست

آن کس که در آن ها است همگـی  در آن ها است و زمین هاي هفت گانه و هر 
  ». بنده او و تحت فرمان و سلطه اویند

  پاسخ
توحیـد در خالقیـت را     معلوم نیست که مشرکان در عصـر پیـامبر  : اولاً

وَلئَنِْ سَ ألَْتھَمُْ مَ نْ (: و اگر خداوند سبحان درباره آنان می فرماید. قبول داشته اند

ماواتِ وَ  ُ خَلقََ السَّ و اگر از آنان سؤال کنی چـه کسـی   « )1077( )اْلأرَْضَ لیَقوُلنَُّ اللهَّ
ظاهر آیه این اسـت کـه   » . خدا: آسمان ها و زمین را خلق کرد؟ همه می گویند

  . در باطن و فطرت به آن اعتقاد دارند
از برخی از آیات استفاده می شود که علت شرك قریش و دیگـران آن  : ثانیاً

بود که معتقد بودند بت ها و وسائط دیگر به طور مستقل، مالک تصرّف در ایـن  
تحت اراده  ...عالم می باشند، بدون این که تصرف شان؛ اعم از رزق و نصرت و 

  . و مشیت الهی باشد
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ِ لا یمْلِ  إنَِّ (: خداوند سبحان می فرمایـد  م  كُ ونَ لَ كُ الَّ ذِینَ تعَْبُ دُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

آن هایی را که غیر از خدا پرستش می کنید، مالـک هـیچ رزقـی    « )1078( )رِزْق اً 
  » . براي شما نیستند

از این آیه استفاده می شود که مشرکان معتقد بودند کـه ایـن وسـائط، مالـک     
  . را عبادت می کردندرزق و روزي آنان هستند و لذا آن ها 
ِ لا (: و نیز در آیـه دیگـر مـی فرمایـد     قُ لِ ادْعُ وا الَّ ذِینَ زَعَمْ تمُْ مِ نْ دُونِ اللهَّ

ةٍ فیِ السَّ ماواتِ وَلا فِ ی الأْرَْضِ ك  یمْلِ  کسانی را که غیر : بگو« )1079( )ونَ مِثْقالَ ذَرَّ
کـار شـما نمـی     آن ها هرگز گرهی از! [می پندارید بخوانید]معبود خود[از خدا 

  » . گشایند، چرا که آن ها به اندازه ذره اي در آسمان ها و زمین مالک نیستند
إنّ العبـادة شـرعاً معناهـا الاتیـان     «: حسن بن علی سقّاف شافعی می گویـد 

، فهی إذن نوعان قلبیۀ وقالبیۀ، فالقلبیـۀ  هـی إعتقـاد   : بأقصی الخضوع قلباً وقالباً
ا کالإستقلال بالنفع أو الضرر ونفوذ المشیئۀ لمن الربوبیۀ أو خصیصۀ من خصائصه

هی الإتیان بأنواع الخضوع الظاهریۀ مـن قیـام ورکـوع    : والقالبیۀ. اعتقد فیه ذلک
وسجود وغیرها مع ذلک الإعتقاد القلبی، فإن أتی بواحد منها بدون ذلک الإعتقاد 

دت در شرع به عبا« )1080(؛ »...لم یکن ذلک الخضوع عبادة شرعاً ولوکان سجوداً 
پس عبادت دو نوع است؛ قلبی و . معناي انجام نهایت خضوع قلبی و قالبی است

قلبی آن، اعتقاد به ربوبیت یا خصیصـه اي از خصـائص آن اسـت؛ مثـل     . قالبی
و قالبی آن، انجام انواع خضوع ظـاهري؛ اعـم از قیـام،    . استقلال در نفع و ضرر

لذا هر گاه کسـی ایـن   . با اعتقاد قلبیرکوع، سجود و غیر این اعمال است همراه 
اعمال قالبی را بدون اعتقاد قلبی انجام دهد، شرعاً عبادت محسوب نمـی شـود   

  . »...گرچه آن عمل قالبی سجود باشد 
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إنّ هـذا الإعتـراف التّـی إعتـرف بهـا      «: حسن بن فرحان مالکی مـی گویـد  
إنمّا إعترفوا بها من المشرکون قد أجاب عنها بعض العلمآء، وذکروا أنّ المشرکین 

باب الإفحام والإنقطاع، ولیس من باب الإقتناع، ولو کانوا صادقین فی إعتـرافهم  
أن یـذکّرهم بلـوازم هـذا     فلذلک یأمر اللَّه نبیـه  . لأتوا بلوازم هذا الإعتراف

ـه عـزّ   فکأنّ ا) قل أفلا تذکّرون) (فقل أفلا تتقون: (الإعتراف کما فی قوله تعالی للَّ
 )1081(؛ »...وجلّ یوبخهم بأنّهم کاذبون وأنهّم لایؤمنون باللَّه عزّ وجلّ خالقاً ورازقاً 

این اعترافی که مشرکان به آن اقرار کرده اند را برخی از علما از آن ایـن گونـه   «
جواب داده اند که مشرکان این اعتراف را از بـاب اجبـار و سـیه رو شـدن و از     

و اگـر در  . تند، نه از باب قانع شدن و رسیدن بـه ایـن مطلـب   روي ناچاري داش
به همـین  . اعتراف شان به این امور صادق بودند، ملتزم به لوازم آن نیز می شدند

جهت است که خداوند پیامبرش را امر می کند که آنان را به لوازم ایـن اعتـراف   
آمـده  » تـذکّرون  افلا«و » افلا تتقون«تذکر دهد؛ همان گونه که در قول خداوند 

پس گویا خداوند عزّوجلّ آنان را توبیخ می کند که در ادعاي شـان دروغ  . است
  ». می گویند و هرگز به خالقیت و رازقیت خدا ایمان ندارند
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  حیات برزخی

یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف بین مسلمین و وهابیـان، حیـات برزخـی    
اسـتعانت از ارواح  : ر؛ از قبیـل این مسئله منشأ اخـتلاف در مسـائل دیگ ـ  . است

شـده   ...اولیاي الهی، و استغاثه به آنان، توسل به اولیاي الهی بعد از وفاتشـان و  
عموم مسلمین قائل به حیات برزخی و زندگی امـوات؛ خصوصـاً اولیـاي    . است

الهی در عالمی مابین عالم دنیا و آخرت به نام برزخند، بر خلاف وهابیان که بـه  
ولو براي اولیاي الهی، اعتقادي ندارنـد؛ از همـین رو اسـتعانت از    حیات برزخی 
ه و توسل به آنان را جایز ندانسته بلکه از مظـاهر بـارز شـرك مـی     آنان، استغاث

در حقیقت توجه به اولیاي الهی را به ماننـد توجـه بـه سـنگ، بـی اثـر و       . دانند
خاصیت می دانند؛ زیرا معتقدند که اولیا بعد از مرگ علم غیـب ندارنـد و هـیچ    

ین مسئله زیـر بنـایی   اکنون به بررسی ا. نوع تصرّفی نیز نمی توانند داشته باشند
  . می پردازیم

  فتوا هاي وهابیان
به ضرورت دین و ادله شرعی دانسته شده که رسـول  «: بن باز می گوید - 1
در هر مکانی موجود نیست و فقط جسم او در قبرش در مدینه منوره   خدا

   )1082(» ...است، ولی روحش در جایگاه اعلی در بهشت است 
کثیري از اهل سنّت قائل بـه حیـات برزخـی در قبـر بـراي      «: گوید همو می

امواتند، ولی این بدان معنا نیست که علم غیب می دانند، یـا از امـور اهـل دنیـا     
   )1083(. »اطلاع دارند، بلکه این امور با مرگ از آن ها منقطع گردیده است

می بینـد کسـی را     و اما این که پیامبر ...«: وي در جاي دیگر می گوید
که بر او سلام می کند، این اصل و مدرکی ندارد، و در آیات و احادیث شـاهدي  
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از احوال اهل دنیا و آنچه در آن   بر آن موجود نیست، همان گونه که پیامبر
   )1084(. »حادث می شود اطلاعی ندارد؛ زیرا میت ارتباطش با دنیا قطع می گردد

ث وهابی در مقدمه کتاب  - 2 الآیـات البینـات فـی    «ناصرالدین البانی محد
بعد از آن که اهمیت موضوع بحث و احتیاج  ...«: می گوید» عدم سماع الأموات

مردم به اطلاع از آن، براي تعدادي از اهل فضل و علـم روشـن شـد، خصوصـاً     
همیـت بحـث در   اکسانی که همیشه در باتلاق هاي جاهلیت زندگی مـی کننـد،   

استغاثه به غیر خدا، استعانت از ارواح انبیا و صـالحین و غیـر   : مباحثی؛ از قبیل
   )1085(. »روشن می شود ...این ها، به توهم این که آنان صدایشان را می شنوند 

  ترکیب انسان از روح و جسم
و بـر آن  . روح و جسـم : متکلمان انسان را مرکب از دو حقیقـت مـی داننـد   

  : دلایلی اقامه کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم
نسبت می دهـد و  » من«هر انسانی افعال خود را به یک حقیقتی به اسم  - 1

از ، این من کیست؟ آیا این حقیقـت غیـر   ...من انجام دادم، من زدم و : می گوید
د؟ همچنین هر انسانی اعضا و جـوارح  نفس است که از آن به روح تعبیر می شو

قلب من، شکم : نسبت می دهد و می گوید» من«مادي خود را به حقیقتی به نام 
  این من کیست؟ آیا غیر از روح و نفس است؟ ...من، قدم من و 

زگار هر یک از انسان ها این حس را دارد که شخصیتش در تغییرات رو - 2
ثابت بوده و در آن تغییر و تحول وجود ندارد، با وجود تغییراتی که در جسـم و  

  بدن اوست، آیا آن شخصیت، همان روح و نفس او نیست؟
گاهی انسان ممکن است نسبت به هر چیزي حتّی اعضاي بدن خـودش   - 3

آیـا ایـن   . غافل باشد؛ اما از یک چیز که همان خودیت اوست، غافل نمی شـود 
گاهی من عـالم و آگـاه بـه    «: ان نفس و روح او نیست؟ فخررازي می گویدهم
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خودم هستم؛ در حالی که از همه اجزایم غافلم و این خودیـت، همـان نفـس و    
   )1086(. »روح است

َّ ةُ (: قرآن نیز به این حقیقت اشاره کرده و می فرمایـد  ا ال نَّفْسُ الْمُطْمَئنِ ی ا أیَتھَُ 

اي « )1087( )راضِیةً مَرْضِیةً فاَدْخُلیِ فیِ عِب ادِی وَادْخُلِ ی جَنَّتِ ی ك  ارْجِعِی إلِی رَبِّ 
به حضور پروردگارت باز آي که تو خشنودي و او راضـی  ! نفس قدسی مطمئن

از توست، باز آي و در صف بندگان خاص من در آي و در بهشت خـاص مـن   
  » . داخل شو

 )1088( )حُلْقُ ومَ وَأنَْ تمُْ حِینئَِ ذٍ تنَْظُ رُونَ فلََ وْلا إِذا بلَغََ تِ الْ (: همچنین می فرمایـد 
و شـما وقـت مـرگ بـر     . پس چگونه خواهد بود هنگامی که جان به گلو رسد«

  ». بالین آن مرده حاضرید و می نگرید

  استمرار حیات بعد از انتقال از دنیا
از آیات قرآن به طور وضوح استفاده می شود که مرگ انسان، پایان حیاتش 

انسـان بـا مـرگ وارد عـالم     . بلکه انتقال از حیاتی به زندگی دیگر استنیست؛ 
  : جدیدي می شود که گسترده تر از عالم مادي است

ُ یتوََفَّی اْلأنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا وَالَّتِ ی لَ مْ تمَُ تْ (: خداوند متعال می فرماید - 1 اللهََّ

ضی عَلیَھَا الْمَوْ  ك  فیِ مَنامِھا فیَمْسِ  ی إنَِّ الَّتیِ قَ تَ وَیرْسِلُ اْلأخُْ ری إلِ ی أجََ لٍ مُسَ مًّ
خداست که وقت مرگ، ارواح خلق را می « )1089( )رُونَ كَّ لآیاتٍ لقِوَْمٍ یتفََ  ك  فیِ ذلِ 

گیرد و آن را که هنوز وقت مرگش فرا نرسیده، روحش را در حال خواب قبض 
رد و آن را سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگـاه مـی دا  . می کند

که حکم به مرگ نکرده به بدنش می فرستد تا وقت معین، در این کار نیـز ادلـه   
  » . قدرت الهی براي اندیشمندان است
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ِ أمَْوات اً بَ لْ (: همچنین می فرمایـد  - 2 وَلا تحَْسَ بنََّ الَّ ذینَ قتُلُِ وا فِ ی سَ بیِلِ اللهَّ

هیدان راه خدا مرده اند، بلکه مپندارید که ش« )1090( )...أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرْزَقُ ونَ 
  . »...زنده اند و در نزد پروردگارشان روزي داده می شوند 

از آیات دیگر استفاده می شود که این حیات برزخی، اختصاصـی بـه شـهدا    
ندارد، بلکه شامل تمام صالحان و کسانی که مطیع دستورات خداوند هستند نیـز  

سُ ولَ فأَوُلئِ (: فرمایدمی شود؛ خداوند متعال می  َ وَالرَّ مَ عَ الَّ ذِینَ  ك  وَمَ نْ یطِ عِ اللهَّ

ھَداءِ وَالصّالحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئِ  یقیِنَ وَالشُّ دِّ ُ عَلَیھِمْ مِنَ النَّبِیینَ وَالصِّ  )رَفِیقاً  ك  أَنْعَمَ اللهَّ
و هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کنند، ایشان البته با کسانی که خـدا  « )1091(

به آنان لطف و عنایت کامل فرموده؛ یعنی بـا پیـامبران و صـدیقان و شـهیدان و     
  » . نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان رفیقان نیکویی هستند

و  اگر شهدا نزد خدا زنده اند و روزي می خورند، پس هر کـس مطیـع خـدا   
و به دلیل آن که رسول نیز تابع دستورات رسالت خویش اسـت،   -رسول باشد 

او نیز با شهداست، اگر شهدا نزد خـدا زنـده    -شامل خود حضرت نیز می شود 
  . اند، پس اینان نیز زنده اند و حیات برزخی دارند

اینـان زنـده انـد، ولـی در بهشـت نـزد       : بگوید -همانند بن باز  -اگر کسی 
  . متعال هستند و از احوال این دنیا اطلاعی ندارندخداوند 

  : خداوند درباره خود چنین می گوید: در جواب می گوییم
  » . و او با شماست هر جا که هستید« )1092( )نْتمُ  ك  مْ أَینَ ما ك  وَھوَُ مَعَ (

ِ (: و می فرماید مـان جـا   هر کجا رو کنیـد ه « )1093( )أیَنمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْ ھُ اللهَّ
  » . وجه خداست

و ما از رگ گردن به « )1094( )نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیھِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ (: و می فرماید
  » . او نزدیک تریم
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حال اگر خداوند همه جا و با همه کس هست، پس شهدا نیز زنده اند و نـزد  
ز این گونه و اولیاي الهی که مطیع خدا و رسولند نی. خداوند روزي داده می شوند

یعْلَ مُ (: قرآن می فرماید. علم غیب دارند، همان گونه که خدا علم غیب دارد. اند

دُورُ  خداوند به خیانت چشم خلق و اندیشه « )1095( )خائِنةََ اْلأعَْینِ وَما تخُْفیِ الصُّ
  » . هاي نهانی دل هاي مردم آگاه است

؛ از جملـه بعـد از آن   در روایات اسلامی به این موضوع مهم اشاره شده است
بر بالاي چاه آمـد و    که کشته هاي مشرکان را در چاه بدر انداختند، پیامبر

هر آینه شما همسایگان بدي براي رسول خدا «: مشرکان را این گونه خطاب کرد
بودید، او را از منزلش بیرون ساخته و از خود طرد نمودیـد، سـپس بـر ضـد او     

ده و با او محاربه کردید، من آنچه را که پروردگارم وعـده داده بـود،   اجتماع نمو
چگونـه شـما بـا    ! اي رسـول خـدا  : شخصی به ایشان عرض کـرد » . حق یافتم

به خدا «: فرمود  سرهایی که از تن جدا شده است، سخن می گویید؟ پیامبر
   )1096(. »...تو از آنان شنواتر نیستی ! سوگند

بنده هنگامی کـه  «: نقل می کند که فرمود انس بن مالک از پیامبر اسلام 
در قبرش گذارده می شود و اصحابش او را ترك می کنند، صداي کفـش آن هـا   

   )1097(. »...را می شنود 
هـر کـس   «: نقل می کند کـه فرمـود    متقی هندي به سند خود از پیامبر

اي رسـول  : گفتـه شـد  . نکند، به او اذن صحبت با مردگان داده نمی شود وصیت
   )1098(. »آري، به زیارت می آیند: مردگان سخن می گویند؟ فرمود! خدا

  وجود ارتباط بین حیات برزخی و حیات مادي
از مجموع آیات و روایات استفاده می شود که بین حیات برزخـی انسـان در   

: و انسان هاي زنده ارتباط برقرار است؛ به ایـن معنـا  عالم برزخ با حیات مادي 
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هنگامی که انسان ها در عالم مادي آنان را صدا می زنند می شـنوند و هنگـامی   
. که از آنان سؤال و درخواست می کنند، به اذن خداوند متعال جواب مـی دهنـد  

  : اینک به برخی از آیات و روایات در این مورد اشاره می کنیم

  آیات) الف
جْفَ ةُ (: خداوند متعال در خصوص قوم صـالح مـی فرمایـد    - 1 فأَخََ ذَتْھمُُ الرَّ

ةَ رَبِّ ی ك  فتَوََلیّ عَنْھمُْ وَقالَ ی ا قَ وْمِ لقََ دْ أبَْلغَْ تُ * فأَصَْبحَُوا فی دارِھِمْ جاثمِِینَ  مْ رِس الَ
ي بـر آنـان آغـاز    پس زلزلـه ا « )1099( )نْ لا تحُِبُّونَ الناّصِحِینَ ك  مْ وَلك  وَنَصَحْتُ لَ 

چون علائم عذاب رسید . گردید تا آن که همه در خانه هایشان از پاي در آمدند
مـن از  ! اي قـوم : صالح از ایمان قوم ناامید شد و از آنان روي گردانیـد و گفـت  

خداي خود ابلاغ رسالت کردم و شـما را انـدرز دادم ولکـن شـما ناصـحان را      
  » . دوست نمی دارید

   )1100(. شعیب نیز شبیه این گفت و گو بیان شده استدرباره قوم  - 2
مِ نْ رُسُ لِنا أجََعَلْن ا مِ نْ  ك  وَاسْئلَْ مَنْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِ (: در قرآن آمده است - 3

ةً یعْبدَُونَ  حْمنِ آلھَِ از رسولانی که پیش از تو فرستادیم باز پرس « )1101( )دُونِ الرَّ
که آیا ما جز خداي یکتاي مهربان، خـداي دیگـري را هـم معبـود مـردم قـرار       

 . »دادیم؟

: همچنین در آیات متعددي سلام بر انبیاي گذشته کـرده و مـی فرمایـد    - 4
مٌ عَل ی مُوس ی سَ لا(،  )سَ لامٌ عَل ی إبِْ راھِیمَ (،  )سَلامٌ عَلی نوُحٍ فیِ الْعالمَِینَ (

از ایـن آیـات    )سَلامٌ عَلَ ی الْمُرْسَ لیِنَ (و  )سَلامٌ عَلی إلِْ یاسِینَ (،  )وَھارُونَ 
استفاده می شود که بین این عالم مادي و عالم برزخ ارتباط برقرار است؛ بـدین  

  . شکل که گفته ها، سؤال ها، و درودها را می شنوند، و جواب نیز می دهند
آنچه از آثار دینی استفاده می شود این است «: گوید شیخ محمود شلتوت می

که هنگام خروج روح از بدن، مرگ حاصل می شود و او؛ در حـالی کـه داراي   
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ادراك است باقی می ماند؛ کسی که بر او درود می فرسـتد مـی شـنود، زائـرین     
قبرش را می شناسد و لذت نعمت ها و درد عذاب را در عالم بـرزخ درك مـی   

   )1102(. »کند
ظـاهر ایـن   «: شیخ الاسلام عزاّلدین بن عبدالسلام در فتاواي خود می گویـد 

است که میت، زائر خود را می شناسد؛ زیرا ما امر شده ایـم بـه سـلام بـر او، و     
   )1103(. »...شارع امر نمی کند به خطاب کسی که نمی شنود 

  روایات) ب
لمانی بر قبر برادر مؤمنش که او را در هر مس«: فرمود پیامبر اسلام  - 1

دنیا می شناخته عبور کند و از او سؤال کند، خداوند روحش را برمی انگیزد تـا  
   )1104(. »جواب او را بدهد

مردگان صداي کفش : ثابت شده که فرموده اند  در روایت از پیامبر - 2
   )1105(. تشییع کنندگان را می شنوند

سلف بر این مطلب اجماع «: می گوید» الروح«ابن قیم جوزیه در کتاب  - 3
کرده و به تواتر رسیده است که شخص مرده، کسانی را که به زیارتش می آینـد  

   )1106(. »می شناسد و از آمدن شان مسرور می شود
 از عایشه نقل می کند کـه رسـول خـدا   » القبور«ابن ابی الدنیا در کتاب  - 4

هر کس به زیارت قبر برادر مـؤمنش رود و نـزد قبـرش بنشـیند،     «: فرمود 
مرده با او انس می گیرد، و جواب سلامش را می دهد، تا هنگامی که برخیـزد و  

   )1107(. »برود
هر کس «: فرمود همچنین از ابوهریره نقل شده است که پیامبر اکرم  - 5

ور کرده و بـر صـاحب آن درود فرسـتد، صـاحب قبـر، او را      بر قبر شخصی عب
   )1108(. »شناخته و سلامش را جواب می دهد
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 ما با علـی بـن ابـی طالـب     : بیهقی از سعید بن مسیب نقل می کند - 6
سـلام و  ! اي اهـل قبرسـتان  : نـدا داد  حضرت . داخل قبرستان مدینه شدیم

از خبرهاي خود بر ما می گوییـد یـا مـا شـما را خبـر      رحمت خدا بر شما باد، 
و علیکم السلام «: صدایی شنیدیم که در جواب می گوید: دهیم؟ سعید می گوید

حضـرت  . خبر ده ما را از آنچه اتفاق افتـاد » ورحمۀ اللَّه وبرکاته یا أمیرالمؤمنین
شما تقسیم شد، و اما زنان شما به همسري دیگران در آمدند، اموال : فرمود 

ساختمان هایی که بنا کردید دشمنانتان در . اولاد شما نیز در زمره ایتام در آمدند
  این خبرهایی است که نزد ماست، شما چه خبرهایی دارید؟. آن ها ساکن شدند
هر آینه کفن هـا پـاره شـد،    : مرده اي به صدا درآمد و گفت: سعید می گوید

شد، حدقه ها بر صورت ها ریخت و از بینی  موها ریخت، پوست ها از بدن جدا
آنچه را فرستاده بودیم یافتیم، و آنچه را بـه جـا گـذاردیم،    . ها چرك بیرون آمد

   )1109(. »...خسارت دیدیم 
ابن قیم جوزیه در بحثی در این باره که آیا مردگان زیارت افراد زنده را درك 

» زائـر «: آید، می گویند همین که کسی به زیارت میت می«: می کنند؟ می گوید
این خود دلیل بر این است که مرده، زائر را می شناسد؛ زیرا اگر او را نشناسد به 

  )1110(. »زیارت کننده، زائر گفته نمی شود

هر گاه مرده داخـل قبـر گـذارده شـود،     «: بخاري و مسلم نقل کرده اند - 7
   )1111(. »صداي کفش تشییع کنندگان را می شنود

هر گاه به قبرستان می رفت، با اهل قبور   پیامبر: هریره می گویدابو - 8
السلام علیکم أهل الدیار من المـؤمنین والمسـلمین،   «: این چنین سخن می گفت

   )1112(. »وإنّا إن شآء اللَّه بکم لاحقون، أسأل اللَّه لنا ولکم العافیۀ
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ر سر قبري خیمه زد؛ در حـالی  یکی از اصحاب ب«: ابن عباس می گوید - 9
که نمی دانست آنجا قبر مرده اي است، ناگهان صداي قرائـت سـوره ملـک بـه     

: آمد و عرض کرد  نزد پیامبر. گوش او رسید، تا وقتی که سوره را ختم کرد
من بر قبري خیمه زدم؛ در حالی کـه نمـی دانسـتم قبـر اسـت،      ! اي رسول خدا
این سوره مانع : فرمود حضرت . وره ملک را از آنجا شنیدمناگهان صداي س

   )1113(. »از عذاب و نجات دهنده انسان از عذاب قبر است

  حیات انبیا در عالم برزخ
در مورد حیات انبیا، در کتاب هاي حدیثی اهل سنّت، روایاتی وجود دارد که 

  : به برخی از آن ها اشاره می کنیم
انبیـا در  «: نقل مـی کنـد کـه فرمـود      س بن مالک از رسول خداان - 1

  . »قبرهایشان زنده اند و نماز می گزارند
و علامـه منـاوي در    )1114(» مجمـع الزوائـد  «این حدیث را حافظ هیثمـی در  

  . نیز آن را تصحیح نموده است )1116(نقل کرده، و البانی  )1115(» فیض القدیر«
علم من بعد از مرگم، همانند علم من در حـال  «: فرمود پیامبر اکرم  - 2

   )1117(. »حیاتم است
آمد و عـرض    عربی بیابانی کنار قبر پیامبر«: فرمود امام علی  - 3
خداوند تو : داز داخل قبر سه بار صدا آم. برایم استغفار کن! اي رسول خدا: کرد

   )1118(. »!را آمرزید
خود به سندش از سعید بن عبدالعزیز نقل می کند کـه  » سنن«دارمی در  - 4

. می شنید، می شناخت  او وقت نماز را به سبب همهمه اي که از قبر پیامبر
)1119(   
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را در همو از سعید بن مسیب نقل می کند که در ایام حـرّه، صـداي اذان    - 5
مـی شـنیدم؛ در حـالی کـه مسـجد از        وقت هاي نماز از قبر رسول خـدا 

   )1120(. جمعیت خالی بود
حافظ هیثمی به سند صحیح از ابوهریره نقل می کنـد کـه پیـامبر اکـرم      - 6
عیسی بـن مـریم   ! قسم به کسی که جان ابوالقاسم به دست اوست«: فرمود 

کمَِ عادل فرود می آید؛ و صـلیب را مـی   به  عنوان امام عمل کننده به قسط و ح
شکند، خوك را می کشد، اصلاح ذات البین می کند، کینه و عداوت را از بین می 

و اگر بر قبر من عبور کند و . برد و مال عرضه می کند، ولی کسی قبول نمی کند
   )1121(. »من او را جواب گویم! اي محمد: بگوید
 حافظ هیثمی به سند صحیح از عبداللَّه بن مسعود روایت کرده که پیامبر - 7

حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم، ووفاتی خیر لکم تعـرض  «: فرمود 
ـه     اعمالکم علی فما رأیت من خیر حمدت اللَّه و ما رأیت من شـرّ اسـتغفرت اللَّ

هتر است، حدیث می گوییـد و حـدیث مـی    حیات من براي شما ب«؛  )1122(» لکم
و وفات من براي شما بهتر است؛ زیرا اعمالتان بر من عرضه می شـود و  . شنوید

هر چه از اعمال خیر ببینم خدا را بر آن شکر می گویم، و آنچـه از اعمـال شـر    
  . »ببینم براي شما استغفار می نمایم

: نقـل مـی کنـد کـه    » طرح التثریـب «حافظ عراقی در کتاب الجنائز از کتاب 
   )1123(» . سند آن خوب است«

این حدیث را بزار نقل کرده و «: می گوید» مجمع الزوائد«و حافظ هیثمی در 
   )1124(. »رجال آن رجال صحیح است

 تصریح بـه » شرح الشفا«و شهاب خفاجی در » فیض القدیر«و نیز مناوي در 
   )1125(. صحت این حدیث کرده اند
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تمام روایاتی که در بحث استغاثه به ارواح اولیـاي الهـی آورده شـده، شـاهد     
   )1126(. صدقی بر حیات برزخی است

یوسف بن علی زنانی، از زنی هاشمی که در مجاورت مدینه منوره ساکن  - 8
 آن زن به پیامبر .برخی از خادمان، او را اذیت می کردند: بود، چنین نقل می کند

مـن  : فرمود  از داخل روضه شنیدم که پیامبر: زن می گوید. پناه آورد 
بعد از چند روز مشکل برطـرف شـد و آن   . الگوي تو در صبرم و باید صبر کنی

   )1127(. خدمه ها که مرا اذیت می کردند، از دنیا رفتند
در حدیث صحیح از سـلیمان  «: می گوید» دلائل النبوة«بیهقی در کتاب  - 9

اتیت «: فرمود  تیمی و ثابت بنانی از انس بن مالک نقل کرده که رسول خدا
 )1128(؛ »علی موسی لیلۀ أسري بی عند الکثیب الأحمر و هو قائم یصلی فی قبـره 

ی کـه او ایسـتاده و   در شب معراج بر موسی کنار کثیب احمر وارد شدم در حال«
  » . در قبرش مشغول نماز بود

ولئن قام علـی قبـري    ...«: نقل کرده که فرمود  ابوهریره از پیامبر - 10
! اي محمـد : و اگر بر قبر من بایستد و بگویـد  ...« )1129(؛ »فقال یا محمد لأجیبنهّ

  ». جواب او را به طور حتم خواهم داد

  در عالم برزخ کرامات اولیا
نشسـته بـود و    پیـامبر اکـرم   : حاکم نیشابوري از ابن عباس نقل می کند

جواب سلام کسی   اسماء بنت عمیس در کنارش قرار داشت، ناگهان پیامبر
یل که از این جعفر بود با جبرئیل و میکائ! اي اسماء: فرمود را داد؛ حضرت 

   )1130(. »...کنار ما عبور کرده و بر ما درود فرستادند 
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بکی می گوید تصرّف اولیا در زمان زندگی و مرگشان، همانـا بـه   «: قاضی س
اذن و اراده و مشیت الهی است، خداوند متعال آنان را مشرّف به این کرامت کرده 

   )1131(. »و به دست و زبان آنان جاري ساخته است

  ئت قرآن بر مردگانحکم قرا
از جماعتی از سلف نقل شده که آنان وصیت مـی  «: ابن قیم جوزیه می گوید

   )1132(. »کردند هنگام دفن، کنار قبرشان قرآن بخوانند
. روایت شده که عبداللَّه بن عمر وصیت کرد که کنار قبرش سوره بقره بخوانند

  . کار خود برگشتاحمد بن حنبل در ابتدا منکر این مطلب بود، ولی از ان
به سند خود از علاء بن لحلاج نقل کـرده  » القرائۀ عند القبور«خلال در کتاب 
ـه و   «: هنگامی که مردم مرا در قبر گذاردند، بگـو : که پدرم وصیت کرد بسـم اللَّ
آن گاه بر روي من خاك بریز و بر بالاي سرم سوره بقـره  » علی سنۀّ رسول للَّه

   )1133(. للَّه بن عمر چنین می گفتبخوان؛ زیرا شنیدم که عبدا
از شافعی درباره قرائت قـرآن کنـار قبـر    : حسن بن صباح زعفرانی می گوید

   )1134(. اشکالی ندارد: مرده سؤال کردم، گفت
هر گاه یکی از انصار از دنیا می رفت بر قبـر او  : خلال از شعبی نقل می کند

   )1135(. رفت و آمد می کردند و قرآن می خواندند
بر قبر خواهرم گـذر کـردم و در آنجـا سـوره     : حسن بن جروي نقل می کند

خواهرت را در عالم رؤیا دیـدم  : شخصی نزد من آمد و گفت. تبارك را خواندم
. خدا برادرم را جزاي خیر دهد، من به آنچه او قرائـت کـرد نفـع بـردم    : که گفت

)1136(   
یـک روز  . خوانـد  شخصی هر روز جمعه بر سر قبر مادرش سوره یاسین می

شخصـی نـزد او آمـد و    . بعد از قرائت یاسین ثوابش را به اهل قبور هدیـه کـرد  
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: آري، آن شخص خطاب به او کرد و گفـت : تو فلان شخص هستی؟ گفت: گفت
من دختري داشتم که از دنیا رفته است، او را در خواب دیدم که بر بالاي قبرش 

سوره یاسینی که فلان شـخص بـر   ما به برکت : با خوشی نشسته بود و می گفت
   )1137(. اهل قبور خواند، نجات یافتیم

سوره یس را بـر  : نقل می کند که فرمود نسایی به سندش از پیامبر اکرم 
   )1138( ...اموات خود بخوانید 

ق می گوید من مکرّر به زیارت قبر پدرم می آمدم، روزي بـه  : مفضلّ بن موفّ
شب همان روز او را . ه داشتم موفق نشدم که به زیارت قبرش برومدلیل کاري ک

چرا به زیارت مـن نیامـدي؟ بـه او    ! اي فرزندم: در عالم رؤیا دیدم که می گفت
آري، بـه خـدا   : هر گاه به زیارت تو می آیم می دانی؟ پـدر گفـت  : عرض کردم

ائماً تـو را  سوگند، از هنگامی که از خانه حرکت می کنی تا بر قبرم می نشینی د
   )1139(. نظاره می کنم تا برگردي

بشارت صلاح فرزند را در قبر «: به سند صحیح از مجاهد نقل شده که فرمود
   )1140(. »به انسان می دهند

شاهد این مطلب آن است که از روزگاران قدیم تا «: ابن قیم جوزیه می گوید
اگر مردگان صداي آنـان  کنون مردم بر مردگان شان در قبر تلقین می خوانند، و 

را نمی شنیدند و از آن نفع نمی بردند، این تلقین عبث بـوده و بـر آن فایـده اي    
   )1141(. مترتّب نمی شد

او این عمل را تحسین کرده و به آن : از احمد بن حنبل در این باره سؤال شد
   )1142(. دستور داد

در این کـه آیـا ثـواب قرائـت     «: می گوید» شفاء الصدور«سیوطی در کتاب 
جمهور سلف و سه نفر از ائمه فقـه  . قرآن به مرده می رسد یا خیر اختلاف است



354 

 

قائلند به این که ثواب قرائت قرآن به مرده می رسد، بر خلاف امام شافعی که بـا  
وَأنَْ لَ یسَ (: فرمایـد  این مسئله مخالفت کرده است؛ به دلیل این کـه قـرآن مـی   

نْسانِ إلاِّ ما سَعی لإِْ    ). لِ
  : ولی دیگران در جواب این استدلال می گویند

زیـرا   )1143( )وَالَّ ذینَ آمَنُ وا وَاتَّبعََ تْھمُْ ذُرّی تھُمُْ (: آیه منسوخ است به آیـه : اولاً
  . فرزندان به تبع پدران وارد بهشت می شوند

  . است هیم و قوم موسی آیه مخصوصِ قوم ابرا: ثانیاً
مراد از انسان در آیه کافر است، اما مؤمن آنچه کوشـش کـرده و آنچـه    : ثالثاً

  . برایش فرستاده می شود، به او می رسد
به عدالت نیست براي انسان مگـر آنچـه سـعی و    : مقصود آیه این است: رابعاً

کوشش کرده، ولی ممکن است خداوند متعال از باب تفضل از راه هاي دیگر بـه  
  . مرده عنایت کند

لی است، که شامل ضرر می شـود نـه   «به معناي » للانسان«لام در : خامساً ع
   )1144(. نفع

  بهره مندي اموات
و روایات به خوبی استفاده می شود که ثواب هدیه استغفار و قرائت از آیات 

  . قرآن، به مردگان می رسد

  آیات - 1
الَّذِینَ یحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَ ھُ یسَ بِّحُونَ بحَِمْ دِ (: خداوند متعال می فرماید

لَّ شَ ی ءٍ رَحْمَ ةً وَعِلْم اً كُ نا وَسِ عْتَ رَبِّھِمْ وَیؤْمِنوُنَ بھِِ وَیسْتغَْفِرُونَ للَِّذِینَ آمَنوُا رَبَّ 
فرشتگان که عرش « )1145( )وَقھِِمْ عَذابَ الْجَحِ یمِ  ك  فاَغْفِرْ للَِّذِینَ تابوُا وَاتَّبعَُوا سَبیِلَ 

با عظمت الهی را بر دوش گرفته و آنان که پیرامون عرشند، به تسبیح و سـتایش  
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و هـم بـراي اهـل ایمـان از خـدا       حق مشغولند و هم خود به خدا ایمان دارنـد 
علم و رحمت بی منتهایت همه اهل عالم را ! آمرزش می طلبند که اي پروردگار

فرا گرفته است، تو به لطف و کرم خود گناه آنان که توبه کـرده، راه رضـاي تـو    
  » . پیموده اند را ببخش و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ بدار

ةُ یسَ بِّحُونَ كَ ماواتُ یتفَطََّرْنَ مِنْ فَ وْقھِِنَّ وَالْمَلائِ ادُ السَّ كت  (: همچنین می فرماید

نزدیک است که آسمان هـا  « )1146( )...بحَِمْدِ رَبِّھِمْ وَیسْتغَْفرُِونَ لمَِنْ فِ ی اْلأَرْضِ 
از فراز شکافته شود و فرشتگان به ستایش خداي خود تسـبیح گوینـد و بـراي    

  » . اهل زمین آمرزش طلبند
وَالَّذینَ جآؤُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقوُلُ ونَ رَبَّنَ ا اغْفِ رْ لنَ ا (: در آیه اي دیگر می فرماید

خْواننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُنا بِالإِْیم انِ  و آنان که پس از مهاجران و انصـار  « )1147( )...وَلإِِ
ان بـر مـا و بـرادر   ! پروردگارا: آمدند، دائم در دعا به درگاه خدا عرض می کنند
  ». دینی ما که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخش

  روایات - 2
همچنین از روایات استفاده می شود که میت از اعمـال خیـري کـه زنـدگان     

  . برایش می فرستند بهره مند می شود
هر کـس  «: فرمود  بخاري و مسلم از عایشه نقل می کنند که رسول خدا

   )1148(. »وزه باشد، ولیش از طرف او روزه بگیردبمیرد و بر عهده اش ر
آمـد و    شخصی نزد رسـول خـدا  : از ابن عباس نقل شده است که گفت

مادرم از دنیا رفته و بـر عهـده اش یـک مـاه روزه     ! اي رسول خدا: عرض کرد
ــرت     ــاي آورم؟ حض ــه ج ــایش را ب ــرف او قض ــوانم از ط ــی ت ــا م ــت، آی اس

. »آري؛ زیرا دین خدا سزاوارتر است که قضـا شـود  «: فرمود وآله عليه االله صلى
)1149(   
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مادرم حج انجام نداده و از دنیـا  : در روایتی دیگر آمده که دیگري سؤال کرد
آري، : فرمـود  رفته است، آیا می توانم از طرف او حج انجام دهم؟ حضرت 

   )1150(. از طرف او حج انجام ده
یـا  : عـرض کـرد    ن رباح نقل می کند که شخصی به رسول خداعطاء ب
بنده آزاد کنم؟  -که از دنیا رفته است  -آیا می توانم از طرف مادرم ! رسول اللَّه
: آیا از این عتق نفع می برد؟ فرمود: سپس سؤال کرد. آري: فرمود حضرت 

  . آري
مادرم نذري به عهده داشـته و  : عرض کرد  ل خداسعد بن عباده به رسو

. آري: فرمـود  از دنیا رفته است، آیا می توانم آن نذر را ادا کـنم؟ حضـرت   
  . آري: آیا از آن نفع می برد؟ فرمود: عرض کردم

: آمـد و عـرض کـرد     ابوهریره نقل می کند که شخصی نزد رسول خـدا 
پدرم از دنیا رفته و اموالی به جاي گذارده، ولـی وصـیت نکـرده اسـت، اگـر از      

آن گاه . آري: فرمود طرف او صدقه دهم کفاره گناهانش می شود؟ حضرت 
   )1151( ...سوره یس را بر اموات خود بخوانید : فرمود  پیامبر

  وهابیان بررسی اشکالات
  اشکال اول

همان گونه که در فتوا هاي وهابیان ملاحظه شد، آنان بر مدعاي خود به ایـن  
هر گـاه انسـان بمیـرد عملـش     «: فرمود  حدیث تمسک می کنند که پیامبر
صدقه جاریه، علمی که از آن نفع برده شـود و  : منقطع می گردد، مگر از سه چیز

  . »ي او دعا کندفرزند صالحی که برا
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تمسک به این حدیث؛ یعنی اعتقاد به این که اموات ارتباط شان با ایـن عـالم   
قطع می شود، برکتی به آن ها از دنیا نمی رسد و آنان تصرفی در این عالم انجام 

  . نمی دهند

  پاسخ
حدیث دلالت دارد بر این که عمل انسان با مرگش قطع می شود، مگر در سه 

  . از هیچ چیز غیر از این سه مورد نفع نمی برد مورد؛ نه این که
حدیث ناظر به اعمالی است که پایداري آن به خود انسـان در  : به بیانی دیگر

که این گونه اعمال با مرگ منقطع می گـردد، مگـر در   . حال حیات بستگی دارد
صورتی که براي آن وجود استمراري باشد، همانند مـوارد سـه گانـه اي کـه در     

ستثنا شده است و این منافاتی ندارد با اعمالی که قوام آن ها بـه انسـان   روایت ا
. نیست تا بعد از وفاتش از دیگري به او نفع برسد ولو از غیر این سه مورد باشد

)1152(   
  اشکال دوم

خداونـد  . از ظاهر برخی آیات استفاده می شود که اموات چیزي نمی شـنوند 
َّ  (: متعــال مــی فرمایــد إنِ عاءَ إِذا وَلَّ  وْا لا ت   ك  فَ سْ  مِعُ الْمَ  وْتی وَلا تسُْ  مِعُ الصُّ  مَّ ال  دُّ

پس تو اي رسول ما این مردم دل مرده را نتوانی با سخن حـق  « )1153( )مُ دْبرِینَ 
  » . بشنوانی، و دعوت خود را به گوش این کران که عمداً روي گردانند برسانی

َ یسْ مِعُ وَم ا یسْ توَِی (: در آیه اي دیگر آمده است اْلأحَْی اءُ وَلاَ اْلأمَْ واتُ إنَِّ اللهَّ

و ابـداً زنـدگان بـا مردگـان     « )1154( )مَنْ یش اءُ وَم ا أنَْ تَ بمُِسْ مِعٍ مَ نْ فِ ی الْقبُُ ورِ 
خدا هـر کـه را خواهـد شـنوا سـازد و تـو آن کـس را کـه در         . مساوي نیستند

  ». گورستان است شنوا نتوانی کرد
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  پاسخ
ممکن است که آیه ناظر به اجسادي باشد که در قبر هاست؛ زیرا آن ها : اولاً

  . تبدیل به خاك می شوند و چیزي درك نمی کنند
مراد از نفی سماع، نفی انتفاع است که از آن به کنایه تعبیر به نفی سماع : ثانیاً

ی برند، شده است؛ یعنی این مشرکان آیات تو را می شنوند، ولی از آن ها نفع نم
همان گونه که اهل قبور کلام شما را می شنوند، ولی از آن نفع نمی برنـد؛ زیـرا   

  . وقتش گذشته است
: مـی گویـد   )وَما أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَ نْ فِ ی الْقبُُ ورِ (ابن قیم جوزیه در تفسیر آیه 

آیه دلالت دارد بر کافري که قلبش مرده است، به نحوي که نمی توانی حقـایق  «
و برسانی تا از آن بهره مند شود، همان گونه که نمی توانی به کسانی که در را به ا

  . قبرند چیزي بشنوانی به طوري که نفع برند
لا تسُْمِعُ الْمَوْتی وَلا تسُْمِعُ الصُّ مَّ ال دُّعاءَ  ك  إِنَّ (: هم چنین در تفسیر آیه شریفه

به ایـن معنـی    )ھلیت سماع استمراد از آیھ نفی ا«: إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ می گوید
که قلب هاي مشرکان از آنجا که مرده است، تو نمی تـوانی حقـایق را بـه آنـان     

   )1155(. »برسانی، همان گونه که در اموات نیز چنین است
وَم ا أنَْ تَ بمُِسْ مِعٍ مَ نْ فِ ی (: حسن بن علی سقاف شافعی نیـز در شـرح آیـه   

است که کافرانی که بر باطل اصرار دارند، از  آیه دلیل بر آن«: می گوید) الْقبُُ ورِ 
موعظه تو نفع نمی برند، همانند امواتی که در قبرند و از موعظه تو سـودي نمـی   

همان «: نقل می کند که مقصود از آیه این است» تفسیر صابونی«آن گاه از . برند
اند؛ مشرکان نیز کـه   بی بهره  گونه که اموات کفار از هدایت و دعوت پیامبر
   )1156(. اهل شقاوتند از هدایت تو سودي نمی برند
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 اي پیـامبر : می گوید )لا تسُْمِعُ الْمَ وْتی ك  إِنَّ (: هم چنین در تفسیر آیه شریفه

تو نمی توانی حق را به کسانی که قلبشان بر باطل مهر خورده، برسانی، در  
   )1157(. ق اعراض کرده اندصورتی که خود آن ها از ح
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  سنتّ و بدعت

  سنّت و بدعت
با مراجعه به فتـاواي  . یکی از کلمات پرکاربرد نزد وهابیان، واژه بدعت است

وهابیان پی می بریم که بسیاري از اعمالی که در بین مسلمانان سنّت است، نـزد  
 آنان به عنوان بدعت مطرح می شود؛ این نیست مگر بـه جهـت تحجـر و تنـگ    

نظري آنان در دین و فهم شریعت، یا این که در پشـت قضـیه اغـراض سیاسـی     
با آن که می دانیم دین و شریعت اسـلامی از سـوي پیـامبر    . خاصی وجود دارد

  . به عنوان شریعت سهل و آسان معرفی شده است اسلام 

  فتاواي وهابیان در مصادیق بدعت
با مراجعه به کتاب هاي فتوایی مفتیان وهابی پی به مصادیقی از بـدعت مـی   

قبـل از هـر چیـزي بـه برخـی از ایـن       . بریم که تعجب انسان را برمی انگیزانـد 
  . مصادیق اشاره می کنیم و قضاوت را به خوانندگان محترم وا می گذاریم

به برکت فلان یا  توسل به جاه فلان یا«: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید - 1
بـار  : پس اگر شخصی بگوید. به حقّ فلان شخص بدعت است ولی شرك نیست

به جاه انبیایت یا به جاه فلان ولیت یا به فلان بنده ات یا به حقّ فلان یـا  ! خدایا
به برکت فلان از تو می خواهم، این نوع درخواست جایز نیست، و آن از جملـه  

 یـرا ایـن نـوع درخواسـت نـه از پیـامبر      بدعت ها و از وسایل شـرك اسـت؛ ز  

   )1158(. »...رسیده و نه از صحابه؛ لذا بدعت است  
بناء بـر قبـور بـدعت منکـر     «: شوراي دائمی مفتیان وهابیان می نویسند - 2

است که در آن غلو در تعظیم کسانی است که در آن قبرها دفن شـده انـد، و آن   
پس بر ولی امر مسلمین یا نایب اوست که امـر  . استعمل راهی به سوي شرك 
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کند تا آنچه بر روي قبور ساخته شده خراب کرده و قبور را نیز با زمین یکسـان  
   )1159(. »...سازند، تا این بدعت را ابطال کرده و راه به شرك نیز بسته شود 

 سجده کردن بر تربتی که به نام تربـت ولـی  «: صالح بن فوزان می گوید - 3
است اگر مقصود از آن، تبركّ به این تربت و تقرّب به ولی است، این شرك اکبر 
است، و اگر مقصود، تقرّب به خدا است همراه با اعتقاد به فضیلت این تربـت، و  
این که در سجود بر آن فضیلتی است؛ همانند فضیلتی کـه خداونـد در سـرزمین    

ی قرار داده، ایـن بـدعت   مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و مسجد الأقص
   )1160(. »...در دین است 

بـار سـفر بسـتن بـه جهـت      «: شوراي دائمی فتواي وهابیان می نویسند - 4
زیارت قبور انبیا و صالحان و دیگران جایز نیست؛ بلکه ایـن عمـل بـدعت بـه     

  . »حساب می آید
 بربرپایی مراسم به جهت ولادت پیـام «: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید - 5

و غیر او جایز نیست؛ این عمل از بدعت هایی است کـه در دیـن حـادث     
و خلفاي راشدین و غیر آنـان از صـحابه ایـن      شده است؛ زیرا رسول خدا

عمل را انجام نداده اند و نیز تابعین صحابه که به نیکی از آنان پیروي کردند، در 
   )1161(. »...ي داده شده اند قرن هایی که برتر

برپایی مراسم براي کسانی کـه  «: شوراي دائمی مفتیان وهابی می گویند - 6
از انبیا و صالحان از دار دنیا رحلت کرده اند جایز نیست، و نیز زنده داشتن یـاد  
آنان در مولود ها و برداشتن علم ها و قرار دادن چراغ ها و شمع ها بر روي قبر 

تن قبه ها و مساجد بر روي ضریح هاي آنان یـا پوشـاندن روي آن   آنان و ساخ
ها یا مثل این اعمال، جایز نیست؛ زیرا تمام آنچه که ذکر شـد از بـدعت هـایی    
 است کـه در دیـن حـادث شـده و از وسـایل شـرك اسـت؛ زیـرا کـه پیـامبر          
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 نیز صحابه بـا پیـامبر  و انبیا و صالحان گذشته این کارها را انجام ندادند، و  

گواهی داده کـه    و هیچ یک از ائمه مسلمین در آن سه قرنی که پیامبر 
بهترین قرن ها بعد از او است، نسبت به هیچ یک از اولیا و صالحان انجام ندادند 

...« .  
 م بـر پیـامبر  ذکر صلوات و سلا«: شوراي دائمی مفتیان وهابی می گویند - 7

قبل از اذان، و همچنین جهر به صلوات بعد از اذان همراه با اذان از بـدعت   
   )1162(. »هایی است که در دین حادث شده است

. عبدالعزیز بن باز نیز در مجموعه فتاوایش همین فتوا را صـادر کـرده اسـت   
)1163(   

برپایی مراسـم عیـد مـیلاد بـراي     همانا در «: شیخ ابن عثیمین می گوید - 8
طفل، تشبه به دشمنان خداست؛ زیرا این عادت از عادات مسلمانان بـه حسـاب   

   )1164(. »...نمی آید، بلکه از دیگران به ارث رسیده است 
و اما اعیاد میلاد براي شخص یا اولادش یا مناسـبت  «: او هم چنین می گوید

و این کارها به بدعت نزدیک تر است  ازدواج و نحو آن، تماماً غیرمشروع است،
   )1165(. »تا مباح بودن

همانـا در روشـن کـردن چـراغ در     «: شوراي دائمی وهابیان می گوینـد  - 9
مساجد یا آویزان کردن لامپ هاي برقی بر بالا یا اطراف آن ها یا بالاي منـاره  

اعیـاد و  ها یا آویزان کردن پرچم و علم و گذاشتن دسته گل بـر منـاره هـا، در    
مناسبات به عنوان تزیین و بزرگداشت آن اعیاد و مناسبت ها، تشـبیه بـه کفـار    
است همانطور که آنان نسبت به معابد و کنیسه هاي خود انجام می دهند، و حال 

. »از تشبه به کفاّر در اعیاد و عبادات شان نهـی کـرده اسـت     آن که پیامبر
)1166(   
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همانا ذبح گاو یا گوسفند، هنگام به اتمـام  «: یز بن باز می گویدعبدالعز - 10
رسیدن ساختمان مساجد، اصل و اساسی بر آن نیست، و اعتقـاد بـه آن خطـاي    

و سزاوار است کسی را که معتقد به این امور است یا این کـه ایـن   . محض است
حساب مـی   کارها را انجام می دهد، انکار کنیم؛ زیرا این امور بدعت در دین به

   )1167(. »آید، و هر بدعتی ضلالت است
از جمله بدعت هـایی کـه کنـار قبـر     «: شیخ صالح بن فوزان می گوید - 11
انجام می گیرد، زیاد تردد کردن بر قبر آن حضرت است، به این نحو   پیامبر

و نیـز  . که هر بار که وارد مسجد می شود، می رود و سلام بر حضرت مـی کنـد  
و نیز از جمله بـدعت هـا گریـه     ...نشستن در کنار قبر حضرت نیز بدعت است 

و است، به گمان این که دعا کردن یا قبري غیر از ا  کردن در کنار قبر پیامبر
 و نیـز از جملـه منکراتـی کـه کنـار قبـر پیـامبر        ...نزد آن قبور مستجاب است 

. انجام می گیرد، بلند کردن صدا و درخواست حوایج از آن حضرت اسـت  
پس واجب است که مردم را از این کار بـر حـذر   . که این عمل شرك اکبر است

   )1168(. »داشت
تبركّ به پارچه کعبه و دست کشـیدن بـر روي   «: ابن عثیمین می گوید - 12

   )1169(. »نرسیده است  آن از بدعت ها است؛ زیرا چنین عملی از پیامبر
توجه مردم بـه ایـن مسـاجد و     ...«: شوراي دائمی وهابیان می گویند - 13

جستن به آن بدعت بوده و نـوعی از   دست کشیدن آنان به دیوارهاي آن و تبركّ
انواع شرك به حساب می آید، و نیز شبیه به رفتار کفار در جاهلیت اولی نسبت 

   )1170(» ...ست به بت هایشان ا
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قرار دادن قرآن در ماشین بـه جهـت دوري از   «: ابن عثیمین می گوید - 14
عت چشم زدن یا حفظ کردن خود از خطر، حکمش این است کـه ایـن کـار بـد    

   )1171(. »است؛ زیرا صحابه چنین کاري را انجام نمی دادند
و اما اجتماع در کنار مرده و خوانـدن قـرآن و   «: ابن عثیمین می گوید - 16

توزیع خرما و گوشت، همگی از بدعت هایی است که سزاوار است بر انسان کـه  
و حزن مـی   آن ها را رها کند؛ زیرا چه بسا همراه این امور نوحه سرایی و گریه

شود و از مرده چنان یاد می شود که به خاطر آن، مصیبت قلوب مردم زایل نمی 
من این افراد را که چنین کارهایی را انجام می دهند، نصیحت می کنم کـه  . گردد

   )1172(. »...به سوي خداوند عزّوجلّ توبه کنند 
امور منکـري  اجتماع کنار قبر و قرائت قرآن از «: ابن عثیمین می گوید - 17

   )1173(. »است که در عهد سلف صالح معروف نبوده است
و اما اجتماع مردم در یک خانه براي تعزیـت،  «: او هم چنین می گوید - 18

از بدعت ها به حساب می آید، اگر به ضمیمه این کـار طعـام هـم در آن خانـه     
آن  -یی و نوحه سـرا  ...پخته شود، این عمل از نوحه سرایی به حساب می آید 
از گناهـان بـزرگ بـه     -گونه که بسیاري از اهل علم و از طلاب علم می دانند 

   )1174(. »...حساب می آید 
اجیر گرفتن قاري قرآن تا این کـه قـرآن   «: او در جاي دیگر می گوید - 19

کریم را بر روح مرده قرائت کند از بدعت ها به حساب می آید، و در آن اجـري  
براي قاري و مرده نیست؛ زیرا قاري تنها براي دنیا و مال، قرائت قرآن می کنـد  

جب تقرّب به خـدا باشـد و   و هر عملی که مقصود به آن دنیا باشد نمی تواند مو
بنابر این عمل او ضایع شده و غیر از اتلاف مال بر . در آن ثوابی نزد خدا نیست
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ورثه به حساب نمی آید، لذا باید از این عمل احتراز جست؛ زیرا بدعت بـوده و  
   )1175(. »از منکرات به حساب می آید

ي قرائـت بـه   اجیر کردن کسی بـرا «: شوراي دائمی وهابیان می گویند - 20
نیت مرده به جهت تنفیذ وصیت او که به آن سفارش کرده، از امـوري اسـت کـه    

   )1176(. »بدعت بوده و لذا این عمل جایز و صحیح نیست
و از اصـحابش و نیـز از     از پیـامبر «: عبدالعزیز بن باز می گوید - 21

اي مـرده گرفتـه باشـند، نـه     سلف صالح ثابت نشده که هیچ نوع برنامه اي را بر
هنگام وفاتش و نه بعد از یک هفته یا چهل روز یا یکسال بعد از وفاتش، بلکـه  
تمام این کارها بدعت و عادت قبیحی است که نزد قدماي مصر و دیگر کـافران  

پس باید مسلمانانی را که این برنامه ها را می گیرند نصیحت کرده و . بوده است
ارها انکار نمود؛ زیرا امید است که به سوي خدا توبه کرده بر آنان به جهت این ک

و دست از این کارها بردارنـد، چـون در ایـن اعمـال بـدعت هـایی در دیـن و        
   )1177(. »...مشابهت با کفّار وجود دارد 

همانـا برپـا کـردن ولیمـه بـراي تعزیـت       «: در فتواي دیگر می گویـد  - 22
ن عمـل بـدعت و منکـر بـوده و از امـر      دهندگان، اصل و اساسی ندارد، بلکه ای

پس بر تعزیت دهندگان جایز نیست که ولیمه براي صاحبان عـزا  . جاهلیت است
  )1178(. »...برپا کنند، نه در روز اول و نه روز سوم و نه چهارم 

هدیه کردن ثـواب نمـاز بـر میـت،     «: شوراي دائمی وهابیان می گویند - 23
) رض(و صـحابه    ست؛ زیرا از پیـامبر جایز نیست، بلکه این عمل بدعت ا

   )1179(. »...ثابت نشده است 
 هدیـه دادن ثـواب بـراي پیـامبر    «: شوراي دائمی وهابیان می گوینـد  - 24

جایز نیست، نه ثواب ختم قرآن و نه غیر قرآن؛ زیرا سلف صالح از صحابه  
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جام ندادند، و حال آن که عبـادات تـوقیفی اسـت    و بعد از آنان چنین کاري را ان
...« .)1180(   

هنگام تعزیت دادن بوسیدن نزدیکـان مـرده را   «: ابن عثیمین می گوید - 25
من سنّت نمی دانم، و لذا براي مردم سزاوار نیست که این عمـل را سـنّت کننـد    

...« .)1181(   
زیـرا ایـن عمـل     واجب است انکار تلقین میت؛«: ابن فوزان می گوید - 26

   )1182(. »بدعت است
توزیع غـذا و میـوه در کنـار قبـور     «: شوراي دائمی وهابیان می گویند - 27

 ...بدعت است و براي قاریان جایز نیست که قرآن را بـر روي قبرهـا بخواننـد    
   )1183(. »زیرا تمام این کارها بدعت و منکر بوده و جایز نیست

است قرائت فاتحه از حاضران در مجلـس  درخو: ابن عثیمین می گوید - 28
   )1184(. »نیز بدعت است

قرائت سوره یس بر قبر میت بدعتی است که اصل و «: او نیز می گوید - 29
. »اساسی ندارد، و نیز قرائت قرآن بعد از دفن سنّت نیست، بلکه بدعت می باشد

)1185(   
تهلیل؛ یعنی گفتن لا الـه الاّ  «: شوراي دائمی مفتیان وهابیان می گویند - 30

اللَّه هنگام حمل اموات به طرف قبر دلیل قابل اعتمادي براي آن نمی دانـیم کـه   
   )1186(. »دلالت بر جواز چنین عملی کند، بلکه این عمل بدعت است

ه میچسـبند و زیـاد   کسانی که به پرده هاي کعب«: ابن عثیمین می گوید - 31
دعا می خوانند، براي عملشان در سنّت اصل و اساسی نیسـت؛ بلکـه ایـن کـار     

   )1187(. »بدعت است، لذا بر عالم است که براي مردم این مطلب را بیان کند
بدعت هایی که در مجال عبادات در ایـن زمـان   «: ابن فوزان می گوید - 32

نیت : ت در نماز است، به این که بگویدپدید آمده بسیار است؛ از جمله جهر به نی
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می کنم که براي خدا فلان نماز را به جاي آورم، و این عمل بدعت اسـت؛ زیـرا   
و جایگاه نیت در قلـب اسـت، نیـت     ...به حساب نمی آید   از سنّت پیامبر

مـاز  و نیز از بدعت ها، ذکر دسته جمعی بعد از ن. عمل قلبی است نه عمل زبانی
گوید است؛ زیرا مشروع آن است که هر شخصی ذکر معین را به صورت تنهایی ب

...« .)1188(   
رفتن بالاي غار معـروف بـه   «: شوراي دائمی مفتیان وهابی می گویند - 33

غار حرا از شعائر حج و از سنّت هاي اسلامی به حساب نمـی آیـد، بلکـه ایـن     
بنابر ایـن  . خدا به حساب می آیدعمل بدعت بوده و راهی از راه هاي شرك به 

  )1189(. »...سزاوار است که مردم را از بالا رفتن به غار حرا منع کرد 

برخی از زائران دسـت بـه محـراب و منبـر و     «: ابن عثیمین می گوید - 34
   )1190(. »دیوارهاي مسجد می کشند، تمام این ها بدعت است

عـد از مصـافحه و قـرار دادن    عبدالعزیز بن باز درباره بوسیدن دسـت ب  - 35
براي این عمل اصل و اساسی «: دست بر سینه به جهت زیادتی دوستی می گوید

از شریعت اسلامی نمی دانیم، و لذا بوسیدن دست یا قرار دادن آن بر سینه بعد از 
   )1191(. »مصافحه مشروع نیست

 در مورد مصافحه شخص وارد بـر کسـانی کـه   «: ابن عثیمین می گوید - 37
نشسته اند، چیزي از سنّت نمی دانم، و لذا سزاوار نیسـت کـه ایـن عمـل انجـام      

برخی از مردم امروزه هنگامی کـه وارد مجلسـی مـی شـوند شـروع بـه       . گیرد
مصافحه از یک یک افراد مجلس می کنند، این عمل آن گونه که مـن مـی دانـم    

   )1192(. »مشروع نیست
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و محاضرات به صورت دائـم بـا   شروع مجالس : ابن عثیمین می گوید - 38
آیاتی از قرآن به صورتی که گویا این عمل سنّت مشروعی است، سـزاوار نمـی   

   )1193(. »باشد
همانا قرائت قرآن به صـورت  «: شوراي دائمی مفتیان وهابی می گویند - 39

دست جمعی با یک صوت بعد از هر نماز صبح و مغرب یا غیر ایـن دو بـدعت   
به دعاي دست جمعی با یک صوت بعد از هر نماز صـبح و   همچنین التزام. است

همچنین التزام به دعاي دست جمعـی بعـد از   . مغرب یا غیر این دو بدعت است
   )1194(. »نماز بدعت می باشد

غیـر  » صدق اللَّه العظـیم «ختم تلاوت قرآن به «: ابن عثیمین می گوید - 40
سان سنّت نیست که هنگـام بـه   مشروع بوده و سنّت به حساب نمی آید، لذا بر ان

   )1195(. »بگوید» صدق اللَّه العظیم«پایان رساندن قرآن کریم 
» صدق اللَّه العظـیم «گفتن «: شوراي دائمی مفتیان وهابی نیز می گویند - 41

   )1196(. »بعد از پایان پذیرفتن قرآن بدعت است

  تحجر وهابیان
دارند درصدد برآمـده انـد تـا    وهابیان از آن جهت که فکر متحجرانه و بسیط 

را توسعه داده و آن را شامل هر امري که حادث شده و در زمان » بدعت«مفهوم 
نبوده است نیز بنمایند، و این کار را تحـت عنـوان حـرص بـر       رسول خدا

محافظت شریعت انجام می دهند؛ در حالی که نمی دانند با ایـن عملکـرد خـود    
ل و آسان بودن خارج کرده و مردم را در مشکلات بسـیاري قـرار   دین را از سه
آنان گمان می کنند که براي هر امر شرعی باید نصی خاص از جانـب  . می دهند

آنـان گمـان مـی    . می شود» بدعت«شارع رسیده باشد، وگرنه داخل در مفهوم 



369 

 

یسـت  کنند که شریعت اسلامی عقیم بوده و دربردارنده ضوابط عمومی و قوانین ن
  . تا بتواند پاسخ گوي مصادیق حادث بوده و با شرایط زمان و مکان منطبق باشد

شخصی که بـا ایـن دیـدگاه    . در رأس این مکتب و تفکّر ابن تیمیه قرار دارد
تنگ نظرانه تخم تفرقه و اختلاف را در بـین مسـلمین نشـاند، و از ایـن طریـق      

با این که خودش قائل اسـت  . مسلمانان موحد را به انواع تهمت ها متّهم ساخت
به این که عادت بشر مربوط به عرف و طبیعت آنـان اسـت، و لـذا اصـل در آن     

  . حلیّت و عدم منع است
ـه، والأصـل   «: او می گوید فالأصل فی العبادات لا یشرع منها إلاّ ما شرّعه اللَّ

آن اسـت کـه   اصل در عبادات « )1197(؛ »فی العادات لایحظر منها إلّا ما حظّره اللَّه
چیزي به جز آنچه که خداوند تشریع کرده مشروع نباشد، و اصل در عـادات آن  

  » . است که چیزي جز آنچه که خداوند محظور و ممنوع کرده، ممنوع نباشد
وهابیان و پیروان محمد بن عبدالوهاب، این عقیـده و روش را از استادشـان   

به جهت برخی اعمال، به بدعت  ابن تیمیه به ارث برده و طوایف دیگر اسلامی را
  . گذاري و شرك و کفر متهم ساختند

پیشـرفت  ) بـدعت (مفهـوم کلمـه   «: آمده است» دائرة المعارف الاسلامیۀ«در 
برخی به طور بسته با آن برخـورد  : داشته و مردم در مقابل آن دو دسته شده اند

ص حنابله مـی  پیروان دسته اول به طور خا. می کنند، و گروهی نیز اهل تجددند
بر هر مؤمنی واجب : این گروه می گویند. باشند که نماینده آنان امروزه وهابیانند

و دسته . است که از رفتار و کردار پیشینیان پیروي کرده و از هر نوآوري بپرهیزد
   )1198(. »دوم خود را تسلیم محیط و حالات مختلف کرده اند
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  نمونه هایی از انحراف فکري
در ابتداي بحث به نمونه هایی از فتاواي وهابیـان در توسـعه مفهـوم بـدعت     

اینـک بـه نمونـه    . اشاره کردیم که دلالت بر تحجر و انحراف فکري آنان داشت
هایی دیگر از این نوع برداشت هاي غلط که نزد اجداد سلفی آنان بـوده اشـاره   

  : می کنیم
: ابوبکر بـن عیـاش گفـت   روایت شده که شخصی به «: غزالی می گوید - 1

مـا را از ایـن بـدعت رهـا     . چگونه صبح کردي؟ او جوابش را نداد، و تنها گفت
   )1199(. »کن

از پنکه ها منع کـرده انـد؛    -علماي ما رحمه االله «: ابن الحاج می گوید - 2
   )1200(. »زیرا قرار دادن آن ها در مساجد بدعت است

سجاده قبل از آن که افراد نمازگزار  پهن کردن بساط و«: او نیز می گوید - 3
وارد مسجد شوند، از بدعت هایی است که در دین حادث شده است، و لـذا بـر   

   )1201(. »...امام مسجد است که مردم را از این گونه کارها نهی نمایند 

  ادله وهابیان بر حرمت این مصادیق
قلـی و عقلـی   وهابیان بر حرمت این امور و دیگر مصادیق به ادلـه مختلـف ن  

  : تمسک کرده اند که مهمترین آن ها عبارت است از
من أحدث فی أمرنـا هـذا مـا    «: که فرمود  حدیث بخاري از پیامبر - 1

هر کس در این امر ما چیـزي احـداث کنـد کـه از آن     « )1202(؛ »لیس منه فهو رد
  » . نیست، پس آن مردود است

مـن عمـل   «: نقل کرده که فرمـود   از پیامبردر روایتی دیگر مسلم  - 2
هر کس عملی را انجام دهد که امر مـا بـر   « )1203(؛ »عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد
  » . آن نیست پس آن مردود است
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علـیکم بسـنتّی وسـنّۀ الخلفـآء     «: نقل کرده اند که فرمود  از پیامبر - 3
هدیین من بعـدي، تمسـکوا بهـا وعضّـوا علیهـا بالنواجـذ، وإیـاکم        الراشدین الم

بر شما باد بـه  « )1204(؛ »ومحدثات الأمور، فإنّ کلّ محدثۀ بدعۀ، وکلّ بدعۀ ضلالۀ
سنّت من و سنّت خلفاي راشدین هدایت شده بعد از من، بـه آن سـنّت تمسـک    

می شـود؛ زیـرا   کرده و محکم آن را نگه دارید، و بپرهیزید از اموري که حادث 
  » . هر امر حادثی بدعت بوده و هر بدعتی ضلالت است

در روز جمعه آمده   و نیز استدلال می کنند به آنچه در خطبه پیامبر - 4
 أما بعد، فإنّ خیر الحدیث کتاب اللَّه، وخیر الهدي هـدي محمـد  «: که می فرمود

اما بعد؛ پس همانا بهتـرین  « )1205(؛ »اتها وکلّ بدعۀ ضلالۀ، وشرّ الأمور محدث
است و بـدترین امـور،     حدیث، کتاب خدا و بهترین هدایت، هدایت محمد

  » . نوآوري ها است و هر بدعتی ضلالت است
عبادات توقیفی است و لذا تعبـد بـه عبـاداتی کـه از     «: گاهی می گویند - 5
  . »و یا از صحابه نرسیده، جایز نیست  پیامبر
این اعمال تشبه به کفّار است و هـر کـس بـه قـومی     «: گاهی می گویند - 6

  . »تشبه پیدا کند از جمله آنان است

  پاسخ اجمالی
  : در پاسخ اجمالی به این ادلهّ می گوییم

ند، به کبراي کلّی تمام امت اسلامی با هر فرقه و گروه و مذهبی که هست: اولاً
ولـی سـخن در ایـن    . که همان حرمت بدعت گذاري در دین است اعتقاد دارنـد 

است که آیا این مصادیق و اعمال از موارد بدعت محرّم به حساب مـی آیـد یـا    
  خیر؟
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ما معتقدیم که حرام دانستن این مصادیق از باب این که بـدعت اسـت از بـد    
  . فهمی مفتیان وهابی است

درمورد حدیث سوم در جاي خود به اثبات رسـیده کـه از حیـث سـند     : ثانیاً
  . اشکال دارد

در مورد بدعت همان گونه که بعداً اشاره می کنیم، قصد و نیت انتسـاب  : ثالثاً
به شارع نهفته است، و لذا اگر کسی یکی از این موارد را بدون انتساب به شارع 

  . نخواهد بود انجام دهد هرگز داخل در مفهوم بدعت
برخی از این مصادیق در روایات اهل سنّت آمده است، و از آنجـا کـه   : رابعاً

این روایات مخالف با پیش فرض ها و اعتقادات نادرست وهابیان است، لذا بـه  
  . آن ها بی توجهی کرده اند

عملی را بـه  : ما نیز معتقد به توقیفی بودن عبادات هستیم و می گوییم: خامساً
قصد و نیت عبادت بدون آن که از جانب شارع برسد نمی توان انجام داد، ولـی  
مگر همه آن مصادیقی که تحریم کرده اند، بدین نیت است؟ بلکه به عنوان یـک  

  . عمل عرفی و عقلایی است که انجام می دهند
برخی ازاین مصادیق گرچه روایت و دلیـل خاصـی بـرآن از جانـب     : سادساً

شارع وارد نشده ولی می توان آن ها را تحت عنوان عام یا مطلق از ادله قرآنـی  
  . یا روایی وارد کرد

در جاي خود به اثبات رسانده ایم که مطلق تشبه به کفّار حرام نیسـت  : سابعاً
ی دهد، بلکه انجـام عملـی از اعمـال کفّـار،     و نیز انسان را در زمره آنان قرار نم

انسان را در زمره آنان قرار می دهد که از خصوصیات آن ها بـه حسـاب آیـد؛    
  ...مثل به گردن آویختن صلیب یا زدن ناقوس و 

  . این موضوع را در بحث برپایی مراسم به طور مفصل شرح و تفصیل داده ایم
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به آن ها اشاره شـده   هل بیت بخشی از این مصادیق در روایات ا: ثامناً
لذا می تـوان آن هـا را از   . است و از آنجا که سنّت اهل بیت پیامبر حجت است

  . مصادیق بدعت خارج کرد

  سنّت در لغت و اصطلاح
سنّت در لغت به معناي روش و سیره است، و جمع آن سنن است، مانند غرفه 

ف رَ اوند و نیز به گذشتگان نسبت داده شـده  واژه سنّت در قرآن کریم به خد. و غُ
ِ (: است؛ چنان که می فرماید ِ الَّتِ ی قَ دْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْ لُ وَلَ نْ تجَِ دَ لسُِ نَّةِ اللهَّ سُ نَّةَ اللهَّ

این سنّت الهی است که در گذشته نیز بوده اسـت و هرگـز بـراي    « )1206( )تبَْ دِیلاً 
فقََ  دْ مَضَ  تْ سُ  نَّتُ (: رمایــدو نیــز مــی ف» . ســنّت خــدا تغییــر نخــواهی یافــت

لِینَ     )1207(.)اْلأوََّ
سـنّت الهـی   . مقصود از سنّت الهی، طریقه حکمـت و روش اطاعـت اوسـت   

درباره بشر این بوده است که پیوسته آنان را بیافریند، و قرنی را پس از قرنـی و  
دن کتـب و  و با فرستادن پیامبران الهی و نازل کر. امتی را بعد از امتی پدید آورد

شرایع آسمانی، طریقه اطاعت و بندگی را به آنان بیاموزد، و بدین وسیله آنان را 
امتحان و آزمایش کند، تا آنان بتوانند بر اسـاس اختیـار و انتخـاب خـود، و در     

اما سنّت امت ها این بوده . سایه ایمان و عمل صالح به کمال مطلوب دست یابند
الهی را تکـذیب مـی کردنـد، و راه معصـیت و     پیامبران » جز عده اي«است که 

طغیان را بر میگزیدند، و خود را مستوجب سـنّت الهـی دیگـري؛ یعنـی سـنّت      
مجازات الهی می کردند، که نتیجه اش گرفتار شدن تکذیب کنندگان پیامبران بـه  
عذاب الهی و هلاکت و نابودي آنان بوده است، چنـان کـه خداونـد متعـال مـی      

نَ  عَ النّ  اسَ أنَْ یؤْمِنُ  وا إِذْ ج  آءَھمُُ الْھُ  دی وَیسْ  تغَْفِرُوا رَبَّھُ  مْ الاِّ أنَْ وَم  ا مَ (: فرمایــد

لِ ینَ  و چیزي مانع مردم نشد از این که وقتی هـدایت بـه   « )1208( )تأَْتِیھمُْ سُ نَّةُ الأوََّ
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سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهنـد، جـز ایـن کـه     
بـه  ] نیز[پیشینیان، درباره آنان ] خداوند در مورد عذاب[سنّت  تا] مستحق شوند[

   )1209(. »کار رود
  : سنّت به دو معنا به کار رفته است در احادیث معصومین 

از جانب خداوند آورده اسـت  ) علاوه بر قرآن( آنچه را پیامبر اکرم ) الف
  . ر باشدتا بیانگر راه و روش زندگی بهت

سنّت در این کاربرد، معناي گسـترده اي دارد و همـه احکـام دیـن؛ اعـم از      
  . احکام تکلیفی و وضعی را شامل می شود

معمولاً . کاربرد دیگر سنّت در روایات، به معناي مستحب و مندوب است) ب
از . در مواردي که کلمه سنّت با کتاب ذکر شده، مقصود سنّت به معناي اول است

؛ »ما من شی ء إلاّ وفیه کتـاب أو سـنۀ  «: روایت شده که فرمود ادق امام ص
هیچ موضوعی نیست مگر آن که براي او حکمی در کتاب یا سنّت وجـود  « )1210(

همچنین در روایاتی که سنّت و بدعت با یکدیگر ذکر شـده، مقصـود از   » . دارد
  . سنّت همین معناست

کاربرد فـراوان دارد؛ مـثلاً در روایـات مـی      معناي دوم سنّت نیز در روایات
مسـواك کـردن از سـنّت    « )1211(؛ »السواك هو من السنۀ، ومطهرة للفـم «: خوانیم

  » . است و دهان را پاك می کند
من السنۀ أن تصلّی علی محمد وأهل بیته فـی کـلّ جمعـۀ    «: و نیز آمده است

از سنّت است که بر محمد و اهل بیت او در هر جمعه هزار بار « )1212(؛ »ألف مرةّ
  » . صلوات بفرستی

  . قول یا فعل یا تقریر معصوم: سنّت در اصطلاح فقها عبارت است از
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عقیده دارند، بدین جهت قول، فعل  همه مسلمانان به عصمت پیامبر اکرم 
از آنجا که شیعه به عصمت . شمار می رود و تقریر او نزد همه مسلمانان سنّت به

اعتقاد دارد، قول، فعل و تقریـر آنـان نیـز داخـل در سـنّت       ائمه اهل بیت 
  . متواتر و غیر متواتر: راه اثبات سنّت، نقل است که دو گونه می باشد. خواهد بود

غیـر  و نقـل  . نقل متواتر افاده علم می کند، و در اعتبـار آن تردیـدي نیسـت   
گاهی با قراینی همراه است که مفید علم است؛ در ایـن  : متواتر نیز دو گونه است

صورت نیز در حجیت آن سخن نیست، اما اگر با قراین مفید علم، همراه نباشد و 
تنها مفید ظن باشد، در صورتی اعتبار و حجیت دارد که ناقل آن عـادل یـا ثقـه    

  . باشد

  بدعت در لغت
عناي کار نو و بی سابقه است، و معمولاً به کار بـی سـابقه   بدعت در لغت به م

به معناي » بدیع«. اي گفته می شود که بیانگر نوعی حسن و کمال در فاعل باشد
این واژه هر گاه درباره خداوند به کار رود به . کار یا چیزي نو و بی سابقه است

بدون ماده پیشین و معناي این است که خداوند جهان را بدون استفاده از ابزار و 
   )1213(. بدون این که از کسی الگوبرداري کرده باشد، آفریده است

واژه بدعت در روایات، غالباً در مقابل شریعت و سنّت به کار رفتـه اسـت و   
مقصود از آن، انجام دادن کاري است که بر خلاف شریعت اسلام و سـنّت نبـوي   

ما النـاس رجـلان متبـع شـرعۀ ومبتـدع      إنّ«: فرموده است امام علی . است
  » . یا پیرو شریعتند، یا بدعت گذار در دین: افراد دو گونه اند« )1214(؛ »بدعۀ

أظھ ر (: درباره نبوت فرموده اسـت  در جاي دیگر پیامبر گرامی اسلام 

 ه پیامبرخداوند به واسط« )1215(؛ )بھ الشرائع المجعولة، وقمع بھ الب دع المدخول ة

شریعت هایی را که فراموش شده بود و مردم از آن هـا آگـاهی نداشـتند،     



376 

 

آشکار ساخت، و بدعت هایی را که اهل بدعت در ادیان پیشین وارد کرده بودند 
  » . ریشه کن ساخت

 )1216(؛ )م ا أح دثت بدع ة إلاّ ت رک بھ ا س نة(: و در جاي دیگر فرموده اسـت 
  ». حادث نشد مگر این که به سبب آن سنتی ترك گردیدهیچ بدعتی «

  بدعت در اصطلاح
فقها و محدثان، بدعت را به گونه هاي مختلف تعریف کرده اند که نمونه هایی 

  : از آن ها را یادآور می شویم
البدعۀ مـا أحـدث ممـا لا أصـل لـه فـی       «: ابن رجب حنبلی می گوید - 1

،     الشریعۀ یدلّ علیه، أما ماکان له أصل من الشرع یدلّ علیه فلـیس ببدعـۀ شـرعاً
بدعت، امر حادثی اسـت کـه بـراي آن در شـریعت،     « )1217(؛ »وإن کان بدعۀ لغۀ

دلیلی نباشد که بر آن دلالت کند و اگر دلیلی در شرع وجود داشته باشد، شـرعاً  
  » . بدعت نیست؛ اگرچه در لغت آن را بدعت نامند

البدعۀ ما أحـدث ولـیس لـه أصـل فـی      « :ابن حجر عسقلانی می گوید - 2
بدعت امر حادثی « )1218(؛ »الشرع، وما کان له أصل یدلّ علیه الشرع فلیس ببدعۀ

است که براي او دلیلی در شریعت نباشد، و اگر دلیلـی بـر آن در شـرع باشـد،     
  » . بدعت نیست

 البدعۀ زیادة فی الدین أو نقصان منـه «: سید مرتضی رحمه االله می گوید - 3
بدعت عبارت است از زیاد کردن یـا کـم کـردن از    « )1219(؛ »من إسناد إلی الدین

  » . دین، با انتساب آن به دین
البدعـۀ فـی الشـرع ماحـدث     «: علامه مجلسـی رحمـه االله مـی گویـد     - 4

بعدالرسـول ولـم یردفیـه نــص علـی الخصـوص، ولایکــون داخـلاً فـی بعــض        
ــات ــامبر   « )1220(؛ »العموم ــد از پی ــه بع ــت ک ــري اس ــر ام ــرع، ه ــدعت در ش  ب
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حادث شود و نص به خصوص بر آن نباشد، و داخل در برخی از عمومات  
  » . نیز نباشد

مفاد تعریف هاي یاد شده این است که بدعت در اصطلاح علمـاي حـدیث و   
 ـ   دون ایـن کـه   فقه این است که حکمی به دین افزوده و یا از آن کاسـته شـود، ب

بنابر این هر گاه قول یا فعلـی کـه سـابقه    . مستندي از کتاب یا سنّت داشته باشد
نداشته است، با استناد به دلیلی از کتاب یا سنّت اظهار گردد، بدعت نخواهد بود، 
هر چند ممکن است در استنباط آن حکـم از کتـاب و سـنّت خطـایی رخ داده     

  . خذه واقع نمی شودباشد؛ زیرا خطا در اجتهاد مورد مؤا
یادآور می شویم، از آنجا که احکام قطعـی عقـل نیـز مـورد تأییـد قـرآن و       
روایات قرار گرفته است، و عقل قطعی از منابع احکام شـرعی اسـت، هـر گـاه     
حکم جدیدي با استناد به دلیل عقلی قطعی به عنوان حکم دینـی اظهـار شـود،    

  . بدعت به شمار نمی رود

  عتتشویش در مفهوم بد
در کلمات علما در هاله اي از تشویش و غموض قرار گرفته » بدعت«مفهوم 

است، لذا در بیان حدود ماهیت و توضیح قیود آن تعریفات متفـاوت و مختلفـی   
  . ذکر شده و به تبع آن مصادیقی به عنوان بدعت معرفی شده است

اتّهـام   برخی چنان دائره مفهوم بدعت را وسیع گرفته و معنا کرده انـد کـه بـه   
بدعت، بسیاري از مسلمانان را به جهت انجـام اعمـالی کـه در آن هـا نـوآوري      

این حربه از بـارزترین  . است، از دین اسلام خارج کرده و متّهم به کفر نموده اند
لفـظ  . وسایلی شده که وهابیان بر سر مخالفان خود؛ مخصوصاً شیعه مـی کوبنـد  

ح است، ولی از آنجا که معنـاي  گرچه از حیث معناي لغوي امري واض» بدعت«
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بدین جهت جـا  . اصطلاحی پیدا کرده لذا حدود و قیودي به آن اضافه شده است
  . دارد تا درباره مفهوم اصطلاحی این لفظ بحث کنیم

  حرمت بدعت
یعنی افزودن چیزي بر دین و یا کاسـتن از آن   -بدعت به معنایی که گذشت 

فعلی حرام است؛ زیرا تشریع مخصوص خداوند است، و جز به اذن و مشـیت   -
قرآن کـریم اهـل کتـاب را    . خداوند کسی حق ندارد در حوزه تشریع وارد شود

کردنـد،  نکوهش می کند که چرا علماي دین خود را بی چون و چرا اطاعت می 
اتَّخَ ذُوا أحَْب ارَھمُْ (: و آنان را ارباب خویش بر گزیده بودند، خداوند می فرمایـد 

 ِ    )1221(. ) وَرُھْبانھَمُْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهَّ
علماي یهود، مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، و مردم نیـز آنـان را   

لال الهـی را حـرام مـی    پرستش نمی نمودند، لیکن حرام خداوند را حلال و ح ـ
این گونه اطاعت در حقیقت پرسـتش  . کردند، و مردم آنان را اطاعت می نمودند

   )1222(. آنان بود
 )...تبَْناھ ا عَلَ یھِمْ ك  وَرَھْبانِیةً ابْتَدَعُوھا م ا (: همچنین درباره نصارا می فرماید

  . »...شته بودیمو رهبانیتی که آن را بدعت گذاردند، ما آن را برایشان ننو« )1223(
در حـدیث  . در روایات نیز بدعت با شدت تمام مردود شـناخته شـده اسـت   

هـر بـدعتی،   « )1224(؛ »کلّ بدعۀ ضلالۀ، وکلّ ضلالۀ فـی النـار  «: نبوي آمده است
  ». ضلالت و گمراهی است و هر گمراهی و ضلالتی در آتش دوزخ است

  ارکان بدعت
از علمـاي حـدیث و فقـه در مـورد      با استفاده از روایات و تعریف هایی که

  : بدعت ذکر شد، به دست می آید، که بدعت سه رکن اساسی دارد
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کسی حکمی رابه دین نسبت داده یا آن را از دین بیرون کند؛ مثل آن که  - 1
. را جزء اذان بداند، یا متعه را از دین خـارج کنـد  » الصلوة خیر من النوم«کسی 

ُ أَذِنَ (: ت هاي نارواي مشرکان می فرمایدلذا خداوند متعال در مذمت نسب قلُْ آ َّ

ِ تفَْترَُونَ ك  ل   بگو آیا خداوند به شما این اجازه را داده یـا بـر   « )1225( )مْ أَمْ عَلیَ اللهَّ
  » . خدا افترا می بندید
أیَدِیھِمْ ثمَُّ یقوُلوُنَ ھ ذا مِ نْ عِنْ دِ ك  تبُوُنَ الْ ك  فوََیلٌ للَِّذِینَ ی(: و نیز می فرماید تابَ بِ

ِ لیِشْترَُوا بِھِ ثمََناً قلَِ یلاً  واي بر کسانی که مطالبی را با دستان خـود  « )1226( )...اللهَّ
ا این کـه در مقابـل آن پـول    می نویسند، آن گاه آن را به خدا نسبت می دهند ت

  . »...ناچیزي بگیرند 
وم است که گوینده آن عقیده فاسـد یـا عمـل غیـر     بدعت آن وقتی مذم - 2

مشروعی را در مجتمع اشاعه دهد، نه آن که تنها در دل به آن اعتقاد داشـته، یـا   
 در مسلم روایتی به سند خود از رسـول خـدا  . در مکانی مخفی آن را انجام دهد

ثل آثام من یتبّعھ من دعا إلی ضلالة کان علیھ من الإثم م... (: نقل می کند 

هر کس که دعوت به ضـلالت نمایـد؛    ...« )1227(؛ )لاینقص ذلک من آثامھم ش یئاً 
مثل گناهان کسانی که او را در آن ضلالت متابعـت مـی کننـد بـر اوسـت، و از      

در ایـن حـدیث تصـریح بـه     » . دگناهان متابعت کنندگان چیزي کاسته نمی شو
  . دعوت آمده، که ظهور در اشاعه دارد

نبود دلیل شرعی بر امر حادث در دین؛ که ایـن رکـن از تعریـف هـاي      - 3
لـذا دو مـورد از   . اصطلاحی که براي بدعت ذکر شد به خوبی استفاده می شـود 

  : بدعت خارج می شود
مواردي که امري حادث شود و دلیل خاصی براي آن در شـرع موجـود   ) الف

اتفاق نیفتاده باشد؛ مثل زلزله کـه در    باشد، ولو آن امر در زمان رسول خدا
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اتفاق نیفتاد، تا آن که در بصره زلزله اي شد و ابن عباس   عصر رسول خدا
  . براي مردم نماز آیات خواند

یکی از اموري که سبب ضمانت و حفظ . مواردي که تحت دلیل عام است) ب
ست که در آن، شریعت در لسـان أدلـه   و بقاي شریعت اسلامی است، عموماتی ا

وجود دارد که تطبیق بر جزئیات و موضوعات جدیـد، باعـث پویـایی و بقـاي     
از همین رو اگر امري در شریعت حادث شده و آن را بـه  . شریعت اسلامی است

دین نسبت دادند، ولو دلیل خاصی بر آن از قرآن و روایات وجود نداشته باشـد،  
ه است و از بدعت خـارج مـی گـردد؛ مـثلاً در آیـه      ولی داخل در عمومات ادل

ةٍ (: شریفه وا لھَمُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِ نْ قُ وَّ اگر در ایـن زمـان کشـور     )1228(. ) ...وَأَعِدُّ
آیـد،  مسلمانی درصدد آماده نمودن هواپیماي جنگی و وسایل مـدرن نظـامی بر  

مشمول این آیه شریفه خواهد بود و به آن عمل کرده اسـت؛ در حـالی کـه ایـن     
  . ادوات در صدر اسلام نبوده است

همانا بهترین شما «: نقل شده که فرمود  و نیز در صحیح بخاري از پیامبر
ل اگـر  حـا  )1229(. »کسی است که قرآن را فرا گرفته و آن را به دیگران تعلیم دهد

کسی بخواهد قرآن را با شیوه هاي جدید فرا گرفته یا بیاموزد، اشـکالی نـدارد؛   
لذا با این توضیح، بسیاري از مسائلی را کـه  . زیرا داخل در عموم این دلیل است

وهابیان از مصادیق بدعت می شمرند؛ مثل بناي بر قبور، عزاداري براي اولیـاي  
هوم بـدعت خـارج اسـت؛ زیـرا داخـل در      از مف ...الهی، برپایی مراسم جشن و 

ِ فَ (: عمومات ادلهّ امثال قول خداوند متعال إنَِّھ ا مِ نْ تقَْ وَی وَمَ نْ یعَظِّ مْ شَ عائِرَ اللهَّ

   .و دیگر ادله است )الْقلُوُبِ 
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  نمونه هایی از عمومات قرآنی
همان گونه که اشاره شد در قرآن کریم عمومات و اطلاقاتی وجـود دارد کـه   

ی تواند با ارجـاع مصـادیق حـادث و جدیـد بـه آن هـا، حکمشـان را        انسان م
  : اینک به نمونه هایی از این عمومات قرآنی اشاره می کنیم. استخراج کند

ُ ( :خداوند سبحان مـی فرمایـد   - 1 ةَ فِ ی ك  قُ لْ لا أسَْ ئلَ مْ عَلیَ ھِ أجَْ راً إلاَِّ الْمَ وَدَّ

من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمـی کـنم،   «: بگو« )1230( )الْقرُْب ی
  » . اهل بیتم جز دوست داشتن نزدیکانم

ِ كِّ وَذَ ( - 2   » . و ایام اللَّه را به آنان یاد آور« )1231( )رْھمُْ بأِیَامِ اللهَّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِ ( - 3  ك  ی أنُْزِلَ مَعَھُ أوُلئِ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ

پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یـاري اش  « )1232( )ھمُُ الْمُفْلِحُ ونَ 
 » . کردند، و از نوري که با او نازل شده پیروي نمودند، آنان رستگارانند

سُ  لِ م  ا نثُبَِّ  تُ بِ  ھِ فُ  ؤادَ  ك  لاًّ نَقُ  صُّ عَلیَ  كُ  وَ ( - 4 ــا « )1233( )كَ مِ  نْ أنَْب  اءِ الرُّ م
سرگذشت هر یک از انبیا را براي تو بازگو کردیم، تـا بـه وسـیله آن، قلبـت را     

  » . آرامش بخشیم و اراده ات قوي گردد
ِ فإَنَِّھا مِنْ تقَْ وَی الْقلُُ وبِ ( - 5 و هر کس شعائر « )1234( )وَمَنْ یعَظِّمْ شَعائِرَ اللهَّ

  » . الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقواي دل هاست
ُ أنَْ ترُْفَ  عَ وَی  ذْ ( - 6 رَ فِیھَ  ا اسْ  مُھُ یسَ  بِّحُ لَ  ھُ فیِھ  ا بِالْغُ  دُوِّ ك  فِ  ی بیُ  وتٍ أذَِنَ اللهَّ

این چراغ پر [« )1235( )...ر  اللهَّ  كْ رِجالٌ لا تلُْھِیھِمْ تجِارَةٌ وَلا بیَعٌ عَنْ ذِ *وَالآْصالِ 
در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهاي آن را بالا برنـد  ] فروغ

آن  ؛ خانه هایی که نام خـدا در ]تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد[
مردانـی کـه نـه    . ها برده می شود، و صبح و شام در آن ها تسبیح او می گوینـد 

  . »...ن را از یاد خدا غافل نمی کند تجارت و نه معامله اي آنا
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این ها اطلاقات و عموماتی است که می تـوان از آن هـا حکـم اسـتحباب و     
رجحان اعمالی را؛ همچون بناي بر قبور، برپایی مراسـم جشـن و عـزاداري در    

  . ولادت و مناسبات و سوگواري اولیاي الهی و فروع دیگر را استفاده کرد
 )1236( )مْ ترُْحَمُ    ونَ كُ    رْآنُ فاَسْ    تمَِعُوا لَ    ھُ وَأنَْصِ    توُا لعََلَّ وَإِذا قُ    رِئَ الْقُ    ( - 7
هنگامی که قرآن خوانده می شود، گوش فرا دهیـد و خـاموش باشـید؛ شـاید     «

  » . مشمول رحمت خدا شوید
از اطلاق آیه فوق استفاده می شود که انسان می تواند با هر وسیله اي جدیـد  

  . ستماع کردنیز که اختراع شده قرآن را ا
ُ للِْ ( - 8 خداونــد هرگــز « )1237( )افِرِینَ عَلَ  ی الْمُ ؤْمِنیِنَ سَ  بیِلاً ك لَ نْ یجْعَ  لَ اللهَّ

  » . کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است
امروزه انواع و اقسام مختلفی از ایجاد سلطه از ناحیه کفّار بـر مـؤمنین پدیـد    

می توانیم با تمسک به اطلاق آیه  آمده که در زمان صدور آیه نبوده است، ولکن
  . فوق همه موارد سلطه را تحریم کنیم

ثْ  مِ وَالْعُ  دْوانِ ( - 9  )1238( )تعَ  اوَنوُا عَلَ  ی الْبِ  رِّ وَالتَّقْ  وی وَلا تعَ  اوَنوُا عَلَ  ی الإِْ
در راه گنـاه و  ] هرگـز [در راه نیکی و پرهیزکاري با هم تعاون کنیـد و ]همواره[«

  » . تعدي همکاري ننمایید
تعاون و کمک هایی که بر کارهاي نیک و تقوي و نیز بر گنـاه و دشـمنی در   
صدر اسلام بوده، محدود به موارد معینی بوده ولی در این عصر و زمان دائره آن 

، لذا می توان به اطلاق آیه فـوق تمسـک کـرده و تمـام     گسترش پیدا کرده است
  . مواردي که داخل در مصداق حرمت نیست را از آیه فوق استفاده نمود
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  نمونه هایی از عمومات حدیثی
برخی از عمومات و اطلاقات حدیثی است که می تـوان بـه آن هـا تمسـک     

ن ها اشاره مـی  اینک به نمونه هایی از آ. نموده و بر مصادیق جدید تطبیق نمود
  : کنیم
و اهل بیـتم را  « )1239(؛ )وأحبوّا أھل بیت ی لحبّ ی (...: فرمود  پیامبر - 1

می دانیم که کارهایی از قبیل برپایی مراسم جشن » . به خاطر من دوست بدارید
  . ن استو عزاداري براي اولیاي الهی از مصادیق بارز محبت درباره آنا

طلب علـم بـر   « )1240(؛ )طلب العلم فریضة علی کلّ مس لم(: فرمودو نیز - 2
  » . هر مسلمانی فرض است

همانا بهترین « )1241(؛ )إنّ افضلکم من تعلمّ الق رآن وعلمّ ھ(: و نیز فرمود - 3
  » . شما کسی است که قرآن را فرا گرفته و آن را به دیگران تعلیم دهد

از اطلاق این ادله استفاده می شود که طلب علم و نیز تعلیم و تعلّم آن به هـر  
  . نحو ممکن و مجاز، حلال بلکه راجح است

  شواهد تاریخی بر تطبیق
با مراجعه به تاریخ پی می بریم که مسلمانان با مراجعه به مصـادیق جدیـدي   

لاقات قرآن یـا  که پدید می آمد، براي به دست آوردن حکم آن به عمومات و اط
  : اینک به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم. حدیث مراجعه می کردند

بر شخصی اعرابی گذر کرد که نماز می   طبرانی نقل کرده که پیامبر - 1
یا من لاتراه العیـون و لاتخالطـه   «: او در نمازش این گونه دعا می خواند. خواند

شخصـی را    پیـامبر . »...واصفون، و لاتغیره الحوادث و الظنون، و لایصفه ال
از . هر گاه نمازش تمام شد او را به نـزد مـن بیـاور   : موکّل اعرابی کرد و فرمود

چون اعرابی آمد، حضـرت آن  . تکهّ طلایی آورده بودند  طرفی براي پیامبر
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ی که براي چه این طـلا را بـه تـو    آیا می دان: دطلا را به او بخشید، آن گاه فرمو
 پیـامبر . به جهت رحمی که بین مـن و شـما اسـت   : بخشیدم؟ اعرابی عرض کرد

، ولکنّی وهبت لک الذهب لحسن ثنائک علی اللَّه«: فرمود  ؛ »إنّ للرحم حقّاً
خاطر این که خدا  همانا براي رحم حقّی است ولی من این طلا را به تو به« )1242(

  » . را خوب ستایش کردي بخشیدم
آنچه که در ادله قرآنی و حدیثی رسیده، اشاره به اصل دعـا و نیـز برخـی از    
دعاها ذکر شده است، ولی این شخص اعرابی به واسـطه برخـی از اطلاقـات و    
عمومات ادله که ترغیب به دعا کرده، مناجات هایی از ناحیه خود با خدا داشت، 

  . نیز آن ها را تأیید کرده است  مبرو پیا
از اینجا استفاده می شود که تطبیق کلیّات عمومات و اطلاقـات بـر مصـادیق    

  . جایز اشکالی نداشته، بلکه مستحب است
نمـاز برپـا شـد، مـردي بـا      «: احمد بن حنبل از انس نقل کرده که گفت - 2

و در حالی که نفس نفـس مـی زد،    سرعت آمد و در آخر صف نماز قرار گرفت
 ، چـون رسـول خـدا   »الحمد للَّه حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیـه «: در آن حال گفت

؛ کدامین از شما چنین سخنی »أیکم المتکلّم«: نماز خود را تمام کرد فرمود 
أیکـم المـتکلّم، فإنّـه قـال     «: بـاز حضـرت فرمـود   . را گفت؟ همه ساکت شدند

  » . گفت؟ او سخن نیکی گفته کدامین از شما چنین سخنی« )1243(؛ »...خیراً
نشنیده و خودش به عنوان تمجیـد    این سخن را گرچه از شخص پیامبر

خدا از زبانش جاري کرده است، و لذا در جواب سؤال پیـامبر از ایـن کـه چـه     
ایـن    ند، ولی پیـامبر کسی این جملات را گفت، مردم از ترس سکوت کرد

مصداق را از آنجا که تحت عمومات و اطلاقات دعا و مدح و ستایش الهی است 
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از اینجا استفاده می شود کـه حمـل مطلقـات و عمومـات بـر      . امضا کرده است
  . مصادیق تا مادامی که داخل در حرام و مکروه نگردد، جایز است

التّی لاتدخل تحت الاصول  ...البدعۀ «: گوید احمد بن علی منجور مالکی می
چیزي است که داخل تحـت اصـول و    ...بدعت « )1244(؛ »القواعد العامۀ للشریعۀو

  ». قواعد عام شرعی نمی شود

  شمولیت و عمومیت تشریع اسلامی
شریعت اسلامی بر خلاف شرایع دیگر، از آنجا که خاتم شرایع آسمانی است، 
لذا مشتمل بر قواعد و قوانینی شمول گرا است که می تواند تا روز قیامت پاسـخ  

و لـذا  . گوي همه نیازهاي بشر در تمام زمینه ها و در هر عصـر و زمـان باشـد   
طْنا فیِ الْ (: خداوند متعال می فرماید ما هیچ چیـز  « )1245( )مِن  شَی ء   تابِ ك  مافَرَّ

  » . را دراین کتاب فروگذار نکردیم
لْناهُ تفَْصِ یلاً ك  وَ (: و نیز می فرماید و هـر چیـزي را بـه    « )1246( )لَّ شَی ءٍ فَصَّ

  » . بیان کردیم] و آشکار[طور مشخص 
لْن ا عَلیَ (: و نیز مـی فرمایـد   ھُ دی وَرَحْمَ ةً لِّ شَ ی ءٍ وَ كُ ت ابَ تبِْیان اً لِ ك  الْ  ك  وَنزََّ

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم کـه بیـانگر همـه    « )1247( )وَبشُْری للِْمُسْ لمِِینَ 
  » . چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است

! اي مـردم «: در خطبه اي که در حجۀالوداع ایراد کرد، فرمود پیامبراکرم 
به خدا سوگند، هر چه را که باعث نزدیکی شما به بهشت و دوري شما از جهنم 
می شود به آن امر نمودم، و هر چه که شما را به جهنم نزدیک و از بهشـت دور  

  )1248(. »...می کند شما را از آن نهی کردم 

عمومیت و شـمولیت آن اسـت کـه شـریعت اسـلامی،      در حقیقت اساس این 
شریعتی است فطري که با فطرت انسان سازگاري تمـام داشـته و پاسـخ گـوي     
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حاجات بشر است؛ شریعتی که تعیین کننده مصالح و مفاسـد واقعـی انسـان هـا     
  . است

نیز در همین راستا تشریک مساعی  و اهل بیت معصومین او  پیامبر
کرده و در جهت توسعه شریعت و تکامل و تطبیق آن سعی فـراوان نمودنـد، تـا    
دین و شریعت الهی و اسلامی به این گونه در آمد که قابل انطباق و اجرا در تمام 

  . زمینه ها و عصرها و زمان ها است

  وسعت دایره حلال
اعـث شـمولیت و عمومیـت دایـره آن     از جمله امتیازات شریعت اسلامی که ب

در نظر اسلام، اصـل  . شده، مسئله توسعه در حلّیت و گسترش دایره حلیت است
هر چیزي براي انسان حلال و پاك اسـت مگـر آن   . اولی حلیت و طهارت است

  . که خلاف آن به طور علم و اطمینان ثابت شده باشد
بِینَ ك  وَما (: خداوند متعال می فرماید و مـا  « )1249( )حَتیّ نَبْعَثَ رَسُ ولاً  ناّ مُعَذِّ

  » . مجازات نخواهیم کرد مگر آن که پیامبري مبعوث کرده باشیم]قومی را[هرگز 
ُ نفَْساً إلاِّ وُسْ عَھاك  لا ی(: و نیز می فرماید فُ اللهَّ خداوند هیچ کس را، « )1250( )لِّ

  » . جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند
ي مباح و حلال، ناشی از واقع امر و ملاکات اقتضایی اسـت  در حقیقت کارها

  . که مولی درصدد آن است که انسان را نسبت به آن امور و افعال آزاد بگذارد
چه شـده اسـت گروهـی را کـه از رخصـت هـا و       «: فرمود پیامبراکرم 

ن به خـدایم و  مباحات الهی اعراض می کنند؟ به خدا سوگند که من داناترین آنا
   )1251(. »از همه بیشتر از او خشیت دارم
ِ الَّتیِ أخَْرَجَ لعِِبادِهِ وَالطَّیباتِ (: خداوند متعال می فرماید مَ زِینةََ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ

نْیا خالصَِةً یوْمَ الْقیِامَ ةِ  زْقِ قلُْ ھِی للَِّذِینَ آمَنوُا فیِ الْحَیاةِ الدُّ : گـو ب« )1252( )مِنَ الرِّ
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چه کسی زینت هاي الهی را که براي بندگان خود آفریده، و روزي هاي پـاکیزه  
این ها در زندگی دنیا براي کسـانی اسـت کـه ایمـان     : را حرام کرده است؟ بگو

در قیامـت، خـالص   ] اگرچه دیگران نیز با آنان مشارکت دارند، ولـی [آورده اند 
  » . خواهد بود] براي مؤمنان[

جانب حلّیت است که ملاحظه می کنیم شریعت اسلامی  و به جهت توسعه در
  . تأکید فراوانی بر ترك اصرار در سؤال و دنبال نمودن مسائل نموده است

. آنچه را بر شما ترك کردم شما نیز آن را ترك کنید«: فرمود پیامبر اکرم 
یرا کسـانی قبـل از   هر گاه حدیثی براي شما بیان کردم آن را از من اخذ کنید؛ ز

شما به جهت کثرت سؤال، و آمد و شد براي سؤال نزد انبیاي شـان بـه هلاکـت    
   )1253(. »افتادند

این ها همه ناشی از آن است که شریعت اسلامی شریعتی آسان و روان است، 
ُ بِ (: خداوند متعـال مـی فرمایـد     )1254( )مُ الْعُسْ رَ كُ مُ الْیسْ رَ وَلا یرِی دُ بِ كُ یرِی دُ اللهَّ

  » . خداوند راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را«
ُ أنَْ یخَفِّ فَ عَ نْ (: و نیز می فرمایـد  نْس انُ ضَ عِیفاً ك  یرِی دُ اللهَّ  )1255( )مْ وَخُلِ قَ الإِْ

  » . خدا می خواهد کار را بر شما سبک کند، و انسان ضعیف آفریده شده است«
مـن بـه یهودیـت و نصـرانیت مبعـوث      «: بنابر نقلی فرمـود   رسول خدا

   )1256(. »نگشتم، بلکه به حنفیت و تسامح در دین مبعوث شده ام

  بدعت حسن و قبیح از نظر اهل سنّت
از بحث هاي گذشته روشن شد که بدعت در اصطلاح شرع مـلازم اسـت بـا    

حی به حسن بنابر این، تقسیم بدعت اصطلا. قبح، و حکم شرعی آن حرمت است
با این حال، اهل سنّت بدعت مصطلح را به دو قسم حسن . و قبیح نادرست است
   )1257(. و قبیح تقسیم کرده اند
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تقسیم بدعت مصطلح در شـرع بـه حسـن و قبـیح، و مشـروع و نامشـروع       
نادرست است؛ زیرا در اصطلاح شرع، بدعت به معناي ابداع حکمـی اسـت کـه    

  . لی قطعاً حرام و مبغوض شارع استچنین فع. مبناي شرعی ندارد

  اصل عملی اباحه در اشیا و افعال
اصل اولی در افعال و عادات، حلیـت و برائـت   : علماي علم اصول می گویند

خداوند متعال خطاب بـه پیـامبرش مـی    . است، مگر آن که مورد نهی قرار گیرد
ماً عَلی(: فرماید ونَ مَیتةًَ ك  طاعِمٍ یطْعَمُھُ إلاِّ أنَْ ی قلُْ لا أجَِدُ فیِ ما أوُحِی إلِیَ مُحَرَّ

ِ بِ ھِ  بگـو  « )1258( )أوَْ دَماً مَسْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِی رِ اللهَّ
اي پیامبر در احکامی که به من وحی شده، چیزي کـه بـراي خورنـدگان طعـام     

ار باشد یا خون ریخته یا گوشت خـوك کـه   حرام باشد نمی یابم جز آن که مرد
  » . پلید است یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روي فسق ذبح کنند

اول مبدئی که اسلام آن را تقریر کـرده، آن  «: دکتر یوسف قرضاوي می گوید
است که اصل اولی در اشیاء و منافعی که خداوند خلـق کـرده، حلیـت و اباحـه     

آنچه که بر او نص صریح صحیح از شارع بر تحریمش  است، و حرام نیست مگر
   )1259(. »...رسیده باشد 

  نقد میزان بودن فعل سلف
انسان وقتی به فتاواي وهابیان مراجعه می کند پی می برد به این که بسـیاري  
از کارهایی را که به عنوان بدعت معرفی کرده اند، دلیل شان این است که سـلف  

  . ده اندصالح آن را انجام ندا
مـی   ابن تیمیه در مورد برپایی مولودي خوانی در ولادت پیـامبر اکـرم   

این کاري است که سلف و پیشینیان انجام نداده اند با آن کـه مقتضـی    ...«: گوید
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آن وجود داشت و مانعی نیز بر انجام آن نبود و اگر این کار خیر محض یا راجح 
سزاوارتر به انجام آن بودند؛ زیرا آنان محبت بیشـتري از مـا بـه    بود سلف از ما 

را تعظیم مـی نمودنـد، و بـر      شتر پیامبرداشتند و از ما بی  رسول خدا
   )1260(. »کارهاي خیر حریص تر بودند
هـاي  و اما قرار دادن موسـمی غیـر از موسـم    «: او در جایی دیگر می گوید

شرعی همچون برخی از شب هاي ماه ربیع الاول که گفته می شـود شـب مولـد    
است، و نیز برخی از شب هاي ماه رجب یا هجدهم ذي الحجه و اول جمعـه از  
رجب، یا هشتم شوال که جاهلان آن را عید ابرار می نامند، این ها همـه بـدعت   

   )1261(. »ه اندهایی است که سلف آن ها را مستحب ندانسته و انجام نداد
این عمل تنها به «: ابن الحاج نیز در تحریم برگزاري مولودي خوانی می گوید

خود نیتش هم بدعت است؛ زیرا این عمـل زیـادتی در دیـن اسـت و از عمـل      
پیشینیان به حساب نمی آید؛ در حالی که متابعت و پیـروي از سـلف سـزاوارتر    

   )1262(. »است

  پاسخ
ما معتقدیم که عمل پیشینیان نمی تواند مصدري از مصـادر تشـریع بـه    : اولاً

حساب آید، و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد آن گونه که در بحث از سلفی گري 
  . به آن اشاره کردیم

ما در هیچ موردي نمی توانیم آراي جمیع افراد سلف را در یـک عصـر   : ثانیاً
رچگی برسیم، تا چه رسد به این که بخواهیم جمع کرده و به نقطه وحدت و یکپا

آراي مردم و حتی علماي سه عصر و قرن را جمع کرده و بـه نقطـه مشـترك و    
بسـیاري  . واحدي برسیم؛ زیرا در هر مسأله اي اختلاف اقوال وجود داشته است

از اعمال و رفتار سلف بوده که در جانب نقیض فعل و ترك بوده و محکـوم بـه   
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امري که با موشکافی رفتار گذشتگان . ن زمان قرار داشته استجو سیاسی در آ
رفتار گذشتگان گاهی از حالت خـوف و تـرس و   . می توان به علت آن پی برد

گاهی از حالت تسامح و بی مبالاتی نسبت به امور شرعی نشأت گرفته است، و 
 ـ  ق از در برخی از موارد نیز ناشی از فهم اشتباه و تأویلات و توجیهات غیـر دقی

  . نصوص شرعی بوده است
ما به یقین می دانیم که قائلین به وجوب متابعت از رفتار سلف نمی تواننـد از  
خود یک ضابطه و قانون معین و محدودي را به دست بدهند تا هویت سـلف را  
مشخص کند، سلفی که از چنان اطمینان و اعتمادي نزد آنان برخوردار است کـه  

  مقصود از این سلف کیست؟. ی شده اندمصدر تشریع در مسائل دین
جالب توجه این است که ابن تیمیه که از سردمداران ایـن نظریـه اسـت، مـی     

چگونه مؤمن عالم می تواند بر عادات عوام مردم یـا کسـانی کـه عـوام     «: گوید
زدگی آنان را زنجیر کرده یا قومی که در جهالت غوطه ور بوده و هرگز رسـوخ  

عتماد کند، آنان که از اولی الأمر به حسـاب نیامـده و بـراي    در علم نکرده اند، ا
مشورت صلاحیت ندارند، و شاید که ایمانشان به خدا و رسـولش کامـل نشـده    

   )1263(. »...است 
حال اگر اهل سلف ممکن است چنین باشند، چگونه فعـل و کـردار آنـان را    

  !حجت و مصدر تشریع می دانند؟
در تشریع که می تواند از خلال آن احکام دیـن  به هر حال ما معتقدیم که مص

استنباط و استخراج شود، باید از مصونیت از خطا برخوردار باشند و از کمتـرین  
چیزي که تصورش در تناقض و اختلاف و اشتباه می رود محفوظ باشـد کـه در   

  . مورد فعل سلف این چنین تصوري ممکن نیست



391 

 

ی آسمانی است که براي همـه امـت هـا و    ما معتقدیم که دین اسلام دین: ثالثاً
قومیت هاي گوناگون بشري نازل شـده و نمـی تـوان آن را محصـور در ضـمن      
عادات و عرفیت هاي خاصی نموده یا محصور در محدوده و جو تقلیدي معـین  

دین بالاتر از هر عرفیتی است؛ زیرا دین درصدد بـرآوردن حاجـات بشـر    . کرد
دین متکفّل نظام و قوانین عامی است که مـی  . ستاست که در کمون بشر نهفته ا

تواند هدایت عموم بشر را برعهده گرفته تا به سعادت و نجات برساند، که از آن 
  . تعبیر به این جهانی و ابدي می شود

از آنجا که عرف عمومی انسـان در بردارنـده ابعـاد تغییـر و     : به تعبیري دیگر
ن جهت مورد نظر و لحاظ شارع بوده و تحول و اختلاف و پیشرفت است، لذا ای

لذا می توان گفـت کـه   . براي آن چاره اندیشی کرده و حکم کلی بیان کرده است
عرف عمومی انسان مورد توجه و اهتمام شریعت اسلامی بوده و از احترام ویـژه  
اي برخوردار است، و اگر شارع حکمی را متوجه عرف خاصی کرده، از خلال و 

  . عام انسانی است دیدگاه همان عرف
کسانی که درصدد برآمده اند تا با تمسک به عدم فعل سلف نسـبت بـه امـور    

نسبت داده و تحریم نمایند، جنـایتی  » بدعت«مستحدث و جدید، این امور را به 
  . نابخشودنی نسبت به تشریع اسلامی انجام داده اند

در مراحـل  بیشتر امور شرعی که حادث می شود و انسان مسلمان با آن هـا  
  مختلف زندگانی سر و کار دارد داراي دو خاصیت است؛ 

جانب شـرعی امـر   «چیزي است که ما می توانیم بر آن عنوان : خاصیت اول
اطلاق کنیم که آن عبارت است از اصل ممارست مشـروع و مبتنـی بـر    » حادث

  . ادله ثابت در تشریع
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یـاد  » امر حـادث جانب عرفی در «چیزي است که ما از او به : خاصیت دوم
امري که به . می کنیم، که عبارت است از شکل عمل مشروع و اسلوب وقوع آن

حسب پیشرفت و گذر زمان و طبیعت مختلف عرف ها و تقالید رایج در مجتمـع  
ها، تغییر و اختلاف پیدا می کند، بدون آن که تـأثیري بـر اصـل مشـروعیت آن     

  . بگذارد
امور و اعمال شرعی خود را از آن جهـت  عموم مسلمانان، امروزه بسیاري از 

که جنبه شرعی ثابت دارد انجام مـی دهنـد، ولـی آن هـا را در قالـب و روش      
و اگر تغییري پیدا شده و با رفتار مسلمانان صدر اسلام . جدیدي پیاده می نمایند

و سلف و پیشینیان سازگاري ندارد، تنها در جانب عرفی امر حادث است نـه در  
و می دانیم که تغییر در جانب عرفی امري است کـه ضـرورت   . جانب شرعی آن

  . زندگی آن را می طلبد
قضیه یادبود گرفتن و نصرت دین اسلام و پیامبرش امري مسلم بوده و مـورد  
توجه همه مسلمانان از صدر اسلام تاکنون بوده است، ولی با گذر زمان و تحول 

و یادبود فرق کرده است، در  و تغییر در حالات و عرفیت ها، روش هاي نصرت
و این امري صحیح و عقلایـی  . عین این که روح شرعیت آن محفوظ مانده است

  . و مورد قبول شرع و عقل است
در بحث اصول به اثبات رسیده که تنها صدور فعلی از شخص معصـوم  : رابعاً

دلالت بر عدم حرمت آن فعل دارد؛ زیرا شخص معصوم از گناه مصون و محفوظ 
ت، ولی نمی توان ادعا کرد که ترك فعلی از طرف معصوم دلالت بر حرمت و اس

کراهت آن دارد؛ زیرا ممکن است که شخص معصوم فعل مباح یا حتی بنابر نقلی 
این مطلب درباره افراد معصوم گفته شده تا چه رسد بـه  . مستحبی را ترك نماید

عمل سلف و گذشتگان از  افرادي که از عصمت برخوردار نبوده اند، به طور حتم
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عصمت برخوردار نبوده و حتی نمی توان همه آنان را عـادل دانسـت، لـذا نمـی     
  . تواند فعل سلف میزان مشروعیت اعمال ما قرار گیرد

  مصادیق واقعی بدعت
در تعریف بدعت و بیان مفهوم اصطلاحی آن گفتیم که ایـن واژه در اصـطلاح   

چیزي در دین به زیاده یا نقیصـه؛ یعنـی   وارد کردن : از سه رکن برخوردار است
و دیگري دعوت کردن به این امر و شایع . کم کردن یا زیاد کردن عملی از اعمال

و رکن سوم آن است که دلیل و اصلی عام یا خاص براي آن در دیـن  . کردن آن
واقعی و حقیقی در اصـطلاح  » بدعت«و شریعت نباشد؛ حال اگر بخواهیم براي 

بیان کنیم باید به اعمال و رفتار و سیره خلفا در همـان عصـر    مصداق و مواردي
سلف و علی الخصوص صحابه مراجعه نماییم که می تـوان بـراي آن نمونـه هـا     

  : اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم. بسیاري پیدا کرد

  بدعت هاي خلیفه اول) الف
  تشکیل سقیفه - 1
  وصیت ابوبکر به خلافت عمر - 2
  حذف سهم مؤلفۀ قلوبهم  - 3
  حذف سهم ذوي القربی  - 4
  انکار ارث گذاشتن انبیا - 5
  قتال با مانعینِ اعطاي زکات به دستگاه خلافت - 6
  منع تدوین سنّت - 7
  ...و 
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  بدعت هاي خلیفه دوم) ب
  جلوگیري از به جاي آوردن حج تمتع واقعی - 1
  نهی از متعه زنان - 2
  در اذان» الصلاة خیر من النوم«اضافه کردن  - 3
  از اذان و اقامه» حی علی خیر العمل«حذف  - 4
  اجراي سه طلاق در یک مجلس - 5
  نماز تراویح  - 6
  عول در فرائض - 7
  ارث جد با برادران - 8
  منع از توریث عجم - 9

  ارث دایی با پسر خاله - 10
  فروش ام ولد - 11
  ورت نبود آبنهی از به جاي آوردن نماز در ص - 12
  نهی از گریه بر اموات - 13
  حد معین کردن براي مهریه - 14
  تعیین شوراي شش نفره براي تعیین خلیفه بعد از خودش - 15
  ...و 

  بدعت هاي عثمان) ج
  پرداخت بیت المال و دادن مناصب حکومتی به اقوام نالایق خود - 1
  اتمام نماز در سفر - 2
  ...و 
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ن موارد و موارد دیگر و اطّلاع از مصادر آن ها بـه  براي بررسی هر یک از ای
از مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین عـاملی  » النص و الاجتهاد«کتاب شریف 
  . مراجعه کنید

  عوامل پیدایش بدعت
بدعت از آن جهت که عمل اختیاري است، لذا داراي اسباب و غایاتی اسـت  

  : عوامل اشاره می کنیم اینک به این. که همگی منشأ آن به حساب می آیند

  مبالغه در تعبد انسان نسبت به خداوند - 1
گاهی افراطگري در تعبد و به تعبیري دیگر خشک مقدسـی، انسـان را وادار   
به بدعت گذاري در دین می کند، که می تـوان نمونـه آن را در وضـوي غسـلی     

شسـتن پـا و وارد   : برخی براي توجیه شستن پاها در وضو مـی گوینـد  . دانست
د و سپس با شدن با پاي نظیف در مسجد بهتر از آن است که انسان پا را مسح کن

  . پاي کثیف وارد مسجد شود
جواب این توجیه این است که انسان اول پاي خود را بشوید سپس به جهـت  

و نیز به عنوان نمونه بـراي ایـن   . وضوي نماز پاهایش را با نیت تعبد مسح نماید
کسـی کـه   : موارد می توان به منع عمر از حج تمتعّ مثال آورد؛ زیرا او می گفـت 

ه تا اعمال حجش تمام نشده نباید به سراغ زن خود برود گرچه از براي حج آمد
  . عمره فارغ شده و از احرام بیرون آمده است

  متابعت از هواي نفس - 2
انسان هنگامی که تاریخ مدعیان نبوت و بدعت گذاران را مطالعه می کند پی 

شایسـت  می برد که پیروي از هواي نفس نقش بسزایی در ظهور و بروز رفتار نا
  . آن ها از جمله بدعت گذاري داشته است
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نقـل مـی کنـد کـه حضـرت علـی       » شرح نهـج البلاغـه  «ابن ابی الحدید در 
بؤساً لکم لقد ضـرّکم مـن   «: گذرش به کشته شدگان خوارج افتاد و فرمود 
 )1264(؛ »...الشیطان المضلّ والنفس الأمارة بالسوة : ومن غرّهم؟ فقال: فقیل. غرّکم
بـه  . ه شما را گول زدند به شما ضرر رساندندبدا به حال شما، هر آینه کسانی ک«

شیطان گمراه : چه کسانی آنان را گول زدند؟ حضرت فرمود: حضرت عرض شد
  »...کننده و نفسی که امر کننده به بدي است 

  نبود روحیه تسلیم - 3
 ول خــداهـر کــس مطالعـه اي در رابطــه بــا حیـات صــحابه در عصـر رس ــ   

و بعد از آن داشته باشد پی می برد که در میان آنان دو خطّ فکري وجـود   
  : داشت
  خطّ فکري اجتهاد در مقابل نصوص) الف

به آن  این خطّ فکري معتقد بود که لازم نیست به تمام آنچه پیامبر اکرم 
تعبداً آن را قبول کرد، بلکه می تـوان در   خبر داده و دستور فرموده ایمان آورد و

نصوص دینی مطابق با مصالحی که درك مـی کنـیم اجتهـاد کـرده و در آن هـا      
این خطّ فکري از مبانی اساسی مدرسه خلفا بود و لـذا بـر ایـن    . تصرّف نماییم

  . اساس دست به بدعت گذاري در شرع و شریعت اسلامی زدند
  خطّ تسلیم و تعبد محض) ب
قابل این خطّ فکري، خطّ فکري دیگري وجود داشت که معتقد بود باید در م

  . در مقابل مجموعه دین و شریعت اسلامی تسلیم بوده و تعبد کامل داشت
و  این خطّ فکري همان طریق و روش اهـل بیـت عصـمت و طهـارت     

  . پیروان آنان می باشد
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  حجیت سنّت اهل بیت 
صداق هایی که وهابیان آن را جزء بدعت می دانند به این جهـت  قسمتی از م

را حجت نمی دانند؛ در حالی که در احادیـث   است که آنان سنّت اهل بیت 
ما در پایان به برخـی از  . آنان تصریح به استحباب و مطلوبیت شرعی شده است

  : ادله به طور اجمال اشاره می کنیم

  آیه تطهیر - 1
ُ لیِ ذْھِبَ عَ نْ (: د متعال می فرمایـد خداون جْسَ أھَْ لَ الْبیَ تِ ك  إِنَّم ا یرِی دُ اللهَّ مُ ال رِّ

خداوند چنین می خواهد که هر رجس و آلایش را از « )1265( )مْ تطَْھِیراً ك  وَیطھَِّرَ 
شما اهل بیت پیامبر دور کند و شما را از هر عیب و پلیدي کاملاً پـاك و منـزّه   

  » . گرداند
 صـبحگاهی رسـول خـدا   «: به سـند خـود از عایشـه نقـل مـی کنـد       مسلم

در آن هنگـام  . در حالی که بر دوش او کسایی غیر مخیط بود خـارج شـد   
او را داخل کساء کرد، سپس حسـین آمـد،     حسن بن علی وارد شد؛ پیامبر

داخل کساء کرد، آن گاه علـی آمـد   فاطمه آمد او را نیز . او را نیز داخل آن نمود
ُ لیِ ذْھِبَ عَ نْ (: او را نیز داخل آن نمود؛ بعد این آیه را تلاوت کرد َّما یرِی دُ اللهَّ م  ك  إنِ

جْسَ أَھْلَ الْبَیتِ وَیطھَِّرَ     )1266(. ) مْ تطَْھِیراً ك  الرِّ
کسانی که اراده تکوینی خداوند بر این تعلق گرفته تا از هـر گونـه پلیـدي و    

یب و نقص پاك باشند، قطعاً معصومند، و هر کس معصوم باشد سنّت او حجت ع
  . هر چه می گویند براي ما حجت است است، پس اهل بیت 

  حدیث ثقلین - 2
» حجۀ الوداع«ترمذي از جابر بن عبداللَّه در صحیح خود روایت کرده که در 

دم؛ در حالی که بر شتر خود سوار بود و خطبه را دی  روز عرفه رسول خدا
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من در میان شما دو چیز گـران بهـا مـی    ! اي مردم: می خواند، شنیدم که فرمود
  . کتاب خدا و عترتم: گذارم که اگر به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نمی شوید

استفاده  عصمت اهل بیت  -از جهات مختلف  -از این حدیث به خوبی 
عترت را به قرآن مقرون سـاخته اسـت، پـس همـان       ی شود؛ زیرا پیامبرم

گونه که قرآن مصون از اشتباه و خطاست، عترت نیز از خطـا و اشـتباه بـه دور    
  . است

همچنین ادله دیگري از قرآن و حدیث بر عصمت و حجیت سنّت اهـل بیـت   
  . خود به آن اشاره می کنیماست، که به طور مفصل در جاي  
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غلو  

در طول تاریخ افراد یا گروه هایی بوده اند که در حقّ پیامبران و اولیاي الهی 
غلو کرده اند و این انکارناپذیر است، ولی مـع الأسـف در مـواردي در کلمـات     
مغرضان و معاندان یا جاهلان می بینیم که این عنوان را به شـیعه امامیـه نسـبت    

غالیان شیعه در حقّ علی به «: براي نمونه احمد امین مصري می نویسدداده اند؛ 
و معصـوم اسـت، بلکـه      این اکتفا نکردند که او افضل خلق بعـد از پیـامبر  

   )1267(. »برخی از آنان قائل به الوهیت او شده اند
. »ه استامامیه فرقه اي از غالیان شیع«: می نویسد» تاج العروس«زبیدي در 

)1268(   
: غالیان از شیعه عقاید اصلی تشـیع؛ از قبیـل  «: دکتر کامل مصطفی می نویسد

بداء، رجعت، عصمت و علم لدنّی را تأسیس نمودند که بعدها به عنـوان مبـادي   
   )1269(. »...رسمی براي تشیع شناخته شد 

  . لذا جا دارد که در مورد این واژه قدري بحث و تأمل کنیم

  غلوتعریف 
واژه غلو در مقابل تقصیر است، و در لغت به معناي تجاوز از حد و افراط در 

. یعنی فرد یا چیزي بیش از آنچه در او هست، توصـیف شـود   )1270(شی ء است؛ 
این واژه در اصطلاح شرع، به تجاوز و مبالغه نمودن در حق پیـامبران و اولیـاي   

  . طلاق می شودالهی و اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت آنان ا
بـر حـذر داشـته و مـی      قرآن کریم اهل کتاب را از غلو در حقّ مسـیح  

بگـو اي اهـل   « )1271( )مْ غَی رَ الْحَ قِ ك  تابِ لا تغَْلوُا فیِ دینِ ك  قلُْ یا أھَْلَ الْ (: فرماید
  » . در دین خود به ناحقّ غلو نکنید! کتاب
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اعتقـاد   الوهیـت حضـرت مسـیح    این بود که بـه  ) نصارا(غلو اهل کتاب 
َ ھُ وَ ك  لقََ دْ (: داشتند؛ چنان که در جاي دیگـر مـی فرمایـد    فَ رَ الَّ ذِینَ ق الوُا إنَِّ اللهَّ

آنان که به خدایی مسیح پسر مریم قائلند، بـه راسـتی   « )1272( )الْمَسِیحُ ابْنُ مَ رْیمَ 
  ». کافر شدند

  پدیده غلو در جهان اسلام
از پدیده هاي انحرافی که در حوزه اعتقادهاي دینی در جهـان  بی شک یکی 

آنان کسانی بوده اند که در . اسلام رخ داده است، پدیده غلو و ظهور غالیان است
و یا سایر ائمه اهـل بیـت یـا افـراد      یا علی بن ابی طالب   حقّ پیامبر

. ها، یا اتحاد خداوند با آنان قائل شده اند دیگر به الوهیت، حلول خداوند در آن
ولی این بدان معنا نیست که شیعه امامیه هر عقیده اي که به امامان خود دارد؛ از 

همه غلو باشد؛ زیرا شیعه در اعتقاد به این  ...عصمت، رجعت، علم لدنّی و : قبیل
  . امور ادله اي متقن دارد

نشانه هاي غلو  
لیان شمرده شده و نشـانه غلـو بـه شـمار مـی رود،      عقایدي که از ویژگی غا

  : عبارتند از
یـا یکـی از اولیـاي     یا امیرالمـؤمنین    اعتقاد به الوهیت پیامبر - 1

  الهی؛ 
یا ائمـه   یا امیرالمؤمنین   اعتقاد به این که تدبیر جهان به پیامبر - 2

  یا افرادي دیگر واگذار شده است؛  اهل بیت 
  اعتقاد به نبوت امیرالمؤمنین یا ائمه دیگر یا فردي از مردم؛  - 3
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اعتقاد به آگاهی فردي از عالم غیب، بدون آن که به او وحـی یـا الهـام     - 4
  شود؛ 
انسان را از عبادت  اعتقاد به این که معرفت و محبت ائمه اهل بیت  - 5

   )1273(. خداوند و انجام فرایض الهی بی نیاز می سازد
بر آن ها اقامـه شـده؛ از    -از عقل یا نقل  -و اما اعتقاد هایی که دلیل قطعی 

، و وصـایت و خلافـت بـلا فصـل     اعتقـاد بـه عصـمت اهـل بیـت      : قبیل
، اعتقاد به رجعـت، علـم لـدنّی    هل بیت و بعد از او ائمه ا امیرالمؤمنین 

امام و دیگر اعتقادهاي شیعه که براي هر یک دلیل محکم و متقنی اقامـه نمـوده   
  . است، نمی توان آن را غلو و تجاوز از حد نامید، بلکه عین حقّ و حقیقت است

  در برابر غالیان موضع ائمه اهل بیت 
  : با پدیده غلو و غالیان به شدت مخالفت نموده اند ائمه اهل بیت 

بر جوانان خود از خطر غالیان بیمناك باشید، مبـادا  «: فرمود امام صادق 
عظمـت خـدا را   . عقاید آنان را تباه سازند؛ زیرا غلات بـدترین خلـقِ خداینـد   

   )1274(. »کوچک دانسته و براي بندگان خدا قائل به ربوبیتند
بـار  «: از غلات به درگاه خدا تبريّ جسته و عرض مـی کنـد   امام علی 

من از غلات تبريّ می جویم، همان گونه که عیسـی بـن مـریم از نصـارا     ! خدایا
آنان را تا ابد خوار و ذلیل گردان و هیچ یک از آنان را ! بار خدایا. تبريّ جست
   )1275(. »یاري مکن

لعنت خدا بر عبداللَّه بن سبأ باد که در مـورد  «: فرمود السلام عليهامام صادق 
سوگند به خدا که امیرالمؤمنین بنده مطیـع  . قائل به ربوبیت شد امیرالمؤمنین 

گروهی در مـورد مـا مطـالبی    . واي بر کسی که به ما نسبت دروغ دهد. خدا بود
   )1276(. »می گویند که ما قائل به آن نیستیم
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لعنت خدا برکسی باد کـه مـا را   «: در جاي دیگر می فرماید م صادق اما
   )1277(. »پیامبر بداند

  مخالفت متکلمّان امامیه با غلو و غالیان
دانشمندان و متکلمّان امامیه نیز به مقابله با غالیان پرداخته و آنان را کـافر و  

  . مشرك دانسته و از آنان تبرّي جسته اند
اعتقاد ما در مورد غلات و مفوضـه آن اسـت کـه    «: وق می فرمایدشیخ صد

   )1278(. »آنان کافران به خدا می باشند
غلات گروهـی از متظـاهران بـه دیـن اسـلامند کـه       «: شیخ مفید می فرماید

آنان گمراه . امیرالمؤمنین و ائمه از ذریه او را به الوهیت و پیامبري نسبت داده اند
ائمه دیگر نیز آنان را کـافر  . به قتل آنان دستور داد منین و کافرند و امیرالمؤ

  )1279(. »و خارج از اسلام دانسته اند

و دسته  برخی از غلات به الوهیت امیرالمؤمنین «: علامه حلّی می فرماید
و این باورها باطل است؛ زیرا ما اثبات نمودیم کـه  . اي دیگر به نبوت او معتقدند

همچنـین  . خدا جسم نیست و حلول در مورد خدا محال و اتحاد نیز باطل اسـت 
   )1280(. »خاتم پیامبران است  ثابت کردیم که محمد

ف است که گاهی از طرف افـرادي مغـرض یـا     حال جاي بسی تعجب و تأس
ناآگاه شیعه امامیه به غلو در مورد ائمه طاهرین متّهم می گردد؛ این پنداري بیش 

 اسـت،   -چنان که قبلاً توضیح داده شد  -نیست؛ زیرا حقیقت غلو تجاوز از حد
، پیامبري ائمه اهل بیـت   همانند اعتقاد به مقام الوهیت و ربوبیت، یا نبوت و

ولی آنچه از شئون الوهیت و از مختصات نبوت نیست هیچ ربطی به غلو در دین 
ندارد، بلکه در آن مواردي که به آن ها معتقدند دلیل قانع کننده دارند و حقیقـت  

در  ...مثلاً اعتقاد به عصمت، وصایت، رجعت، علم لدنّی و . داشته و گزافه نیست
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حقیقت داشته و براي آن ادله قطعی اقامه شده؛ از همـین رو   قّ اهل بیت ح
  . لو خارج استاین گونه اعتقاد ها از غ

اصولاً برخورداري از مقام عصمت و موهبت اعجاز و کرامـت و آگـاهی بـر    
غیب، از مقامات اولیاي بزرگ الهی است و اختصاص به پیامبران و امامـان نیـز   

َ (: رآن کریم از عصـمت حضـرت مـریم خبـر داده، مـی فرمایـد      ق. ندارد إنَِّ اللهَّ

خداوند تو را برگزیـد  « )1281( )عَلی نسِاءِ الْع المَِینَ  كِ وَاصْطَفا كِ وَطھََّرَ  كِ اصْطَفا
  » . و پاکیزه گردانید و بر زنان جهان برتري بخشید

ق الَ (: ایدهمچنین از کرامت یکی از یاران حضرت سلیمان خبر داده، می فرم

و آن کس « )1282( )ك  طَرْفُ  ك  بھِِ قبَْلَ أنَْ یرْتدََّ إلِیَ ك  تابِ أنَاَ آتیِك  الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْ 
من پیش از آن که چشم بر هم زنـی تخـت   : که اندکی به علم الهی دانا بود، گفت

  » . را بدین جا آورم
ث«در احادیث اسلامی در بابی با عنوان  ز کسانی که داراي این مقـام  ا» محد

ث کسی را گویند که بدون این که داراي مقام نبـوت  . بوده اند یاد شده است محد
بوده و ملک و فرشته را در خواب یا بیداري مشاهده کند، چیزي از عالم غیـب  

  . به او الهام شود
 محمـد بــن اســماعیل بخــاري از ابــوهریره روایـت کــرده کــه رســول خــدا  

در میان بنی اسرائیل افرادي بودند که بدون ایـن کـه داراي مقـام    «: فرمود 
   )1283(. »نبوت باشند از غیب با آنان گفت و گو می شد

ث (بـه عنـوان    در احادیث شیعه نیز از ائمه طاهرین  و از فاطمـه  ) محـد
است؛ چنان که کلینـی روایـات آن را در   یاد شده » محدثه«به عنوان   زهرا
  . آورده است» بحارالانوار«و علامه مجلسی در » کافی«
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  حد و میزان در غلو چیست؟
همان گونه که از تعریف لغوي استفاده شد، غلو به معناي تجاوز از حد به کار 
رفته است؛ حال ببینیم حد و میزان چیست که تجاوز از آن غلو است و نرسـیدن  

  در اینجا چهار احتمال وجود دارد؛ . ه آن تقصیرب
مراد از حد و میزان، عرف باشد؛ یعنی هر چه زاید بر فهم عـرف باشـد    - 1

لکن این احتمال باطل بوده و انسان دین دار هرگز آن را قبـول نمـی   . غلو است
بوده و بـراي دیـن ارزشـی    » لائیک«کند، بلکه این میزان براي کسانی است که 

  . یستندقائل ن
مراد از آن، منزلت صحابه باشد؛ به این معنا که براي صحابه منزلتی قائل  - 2

شویم که براي غیر آن ها نیستیم و غلو را به میزان آن منزلت یا بالاتر از آن حد 
براي این میزان و حد نیز دلیلی نداریم، بلکه این میـزان  . براي غیر صحابه بدانیم

  . دره به مطلوب است؛ یعنی دلیل، عین مدعا استاز بارزترین مصادیق مصا
مراد از حد و میزان، مطالبی باشد که علماي اهل سنّت از کتاب و سـنّت   - 3

که این احتمال هم بدون دلیل است؛ زیرا چه مستندي در دست اسـت  . می فهمند
  . که میزان و حد، فهم طایفه اي از امت باشد

و سنّت باشد که همین احتمـال صـحیح    مراد از حد و میزان خود کتاب - 4
  . است و عقل و قرآن و سنّت نیز آن را تأیید می کند

  اعتراف به حق
بزرگان اهل سنّت که اهل انصافند، چنین نظر دارند که وهابیان و متعصـبان از  
مخالفان شیعه، متوجه اشتباه خود در مرحله شناخت انتسابی شیعه نیستند، و بـه  

اینـک بـه   . ت که بین شیعه و غالیان تفکیک نمی گذارنـد همین جهت طبیعی اس
  : عبارات برخی از این افراد اشاره می کنیم
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سـزاوار  «: اندیشمند سنّی مصري در این باره می نویسـد » انور جندي« - 1
کسانی که امامان شـیعه،   -است که یک پژوهشگر، هشیارانه بین شیعه و غالیان 

جـدایی   -نیرنـگ شـان هشـدار داده انـد      سخت به آنان تاخته اند و در مـورد 
   )1284(. »افکند
: دیگر نویسنده مصري در این باره می نویسـد » علی عبد الواحد وافی« - 2
بسیاري از نویسندگان ما بین شیعه جعفري و فرقه هاي دیگر شیعه خلط کـرده  «
   )1285(. »اند

بـراي تصـحیح   امام سنیّان این دوران نیز تلاشی فراگیر » محمد غزالی« - 3
شیوه مطالعاتی مخالفان متعصب شیعه انجام داده و با اقتدار تمام در برابـر آنـان   
ایستاده و براي حل مشکل کسانی که خلط بین تشیع و غلو کرده انـد، زحمـات   

برخی از ایـن دروغ گویـان کـه    «: او در این باره می گوید. فراوانی کشیده است
شایع کرده اند که شیعه پیروان علی و سنّی ها  بین شیعه و غالیان خلط نموده اند،

و شیعه، علی را براي نبوت شایسته تـر مـی دانـد و    . هستند  پیروان محمد
ایـن از تهمـت هـاي    . معتقد است که نبوت به غلط به دیگري تعلق گرفته اسـت 

   )1286(. »بسیار زشت و دروغ هاي پست است
برخی از این گونه افراد بـه دروغ و بـه جهـت    «: او در جایی دیگر می گوید

وارونه کردن حقایق، به شیعه نسبت داده اند که معتقد به نقصان آیه هـاي قـرآن   
   )1287(. »است
: یکی دیگر از دانشمندان اهـل سـنّت مـی نویسـد    » عبدالحلیم جندي« - 4
برداشـت   کارهاي غالیان را به شیعه نسبت دادند و با این کار تأثیري نابجـا در «

و تهمت هایی به شیعه نسبت دادند کـه آنـان از   . دیگران نسبت به شیعه گذاشتند
   )1288(. »...این تهمت ها بیزاري می جویند؛ مثل این که امام، همان خدا است 
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دشمنان شیعه همه چیز را «: نیز در این باره می گوید» طه حسین«دکتر  - 5
ها و دیده هایشان از شیعه بسـنده نمـی    به آنان نسبت می دهند و تنها به شنیده
و باز به این مقدار نیز اکتفا نمی کنند، بلکه . کنند بلکه بیشتر به آن ها می افزایند

آنـان هـم چـون    . می گذارند همه این ها را به گردن یاران اهل بیت پیامبر
را زیر نظـر  دزدان گردنه در کمین نشسته اند و تک تک گفته ها و کردار شیعیان 

گرفته اند، و حتی بیش از آنچه شیعیان گفته یا انجام داده اند، به آنان نسبت مـی  
   )1289(. »دهند، و شیعه را به مطالب عجیب و غریبی متهم می سازند

اختلاف بین مـا سـنیّان و   «: نیز می گوید» علی عبد الواحد وافی«دکتر  - 6
ایره اجتهاد مشروع خـارج نخواهـد   شیعیان، هر قدر هم که بزرگ جلوه کند از د

   )1290(. »بود
قرآن موجود در میان اهل سنّت، دقیقـاً  «: نیز می گوید» سالم بهنساوي« - 7

   )1291(. »همان قرآن موجود در مساجد و خانه هاي شیعیان است
از دانشمندان و رهبـران جنـبش اسـلامی مصـر، یکـی از      » حسن البنا« - 8

پرشور ترین کسانی است که براي تصحیح سبک مطالعات شیعه شناسی وهابیان 
تلاش نموده و با نظریه پردازان همسانی تشیع و غلو بـه سـختی در افتـاده و از    

با وجـود آن کـه   اینان بسیار تعجب کرده که چگونه مرتکب این اشتباه شده اند، 
کتابخانه هاي دنیا لبریز از گنجینه هایی است که دانشـمندان شـیعه از خـود بـه     

  . یادگار گذاشته اند
. از او نقل کرده اسـت  -شاگرد حسن البنا  -این عبارت را نیز عمر تلمسانی 

)1292(   
هم از آن هـایی اسـت کـه    » عباس محمود عقاد«نویسنده معروف سنّی  - 9

نویسنده معروف مصـري از  » انیس منصور«نحراف شده تا جایی که متوجه این ا
اگر اجل به او مهلت دهد مـی خواهـد پژوهشـی    «: او نقل می کند که گفته است
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منطقی درباره مذهب شیعه انجام دهد؛ زیرا یاوه هایی که به دروغ به شیعه نسبت 
. ده اسـت می دهند چهره اي نامناسب از شیعه براي بسیاري از مـردم نمـایش دا  

   )1293(. »عمرش براي نوشتن این کتاب کفاف نداد -مع الأسف  -ولی 
مورخ سنّی نیز به سختی بر این گروه که فرقی بـین  » محمد کرد علی« - 10

عقیده برخی از نویسندگان که می «: شیعه و غالیان نمی گذارند تاخته، می گوید
اسـت، خیـال بـاطلی بـیش     مذهب تشیع از بدعت هاي عبداللَّه بن سـبأ  : گویند

ـه   . نیست که از کم اندیشی آنان سرچشمه گرفته است و هر کس موقعیـت عبداللَّ
بن سبأ را در شیعه بداند و از بیزاري آنان از او و گفتار و کردارش باخبر شود و 
کلمات دشمنان شیعه را که همگی از او بدگویی کرده اند دیده باشد، پی می بـرد  

   )1294(. »درست استکه آن عقیده چقدر نا
رهبر اخوان المسلمین نیز از جمله کسانی است کـه از  » عمر تلمسانی« - 11

فقـه شـیعی   «یکی دانستن تشیع و غلو بسیار تعجب می کند و اظهار می دارد که 
   )1295(. »از جهت قدرت و اوج تفکّر در آن، دنیاي اسلام را سیراب کرده است

یکی دیگر از پیشوایان اهل سنّت در عصر حاضـر از  » محمد ابوزهره« - 12
این شیوه سخت هراسان گشته و تفسیر نادرست مخالفان شیعه از برخی تعبیرات 

تقیـه آن  «: مـی گویـد  » تقیـه «کلامی این مذهب را مورد نقد قرار داده و درباره 
ه هدف والایش که است که مؤمن از روي ترس از شکنجه یا به جهت دسترسی ب
و این معنا ریشـه  . خدمت به دین خداست، برخی از عقاید خود را پوشیده بدارد

   )1296(. »...در خود قرآن دارد 
او در پاسخ وهابیان که عقیده شیعیان را درباره امام بـا عقیـده غالیـان یکـی     

. »نمـی رسـاند    امامیه، مقام امام را به مقام پیـامبر «: دانسته اند، می نویسد
)1297(   
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شیعه امامیه «: استاد احمد بک، استاد شیخ شلتوت و ابوزهره می گوید - 13
آورده، ایمـان    همگی مسلمانند و به خدا و رسول و قرآن و هر چه پیـامبر 

در میان آنان از قدیم و جدید فقیهانی بزرگ و علمایی در هر علم و فـن  . دارند
تألیفات آنان به . آنان تفکّري عمیق داشته و اطلاعاتی وسیع دارند. ه می شوددید

   )1298(. »صدها هزار می رسد و من بر مقدار زیادي از آن ها اطلاع پیدا نمودم
شکی نیست کـه شـیعه، فرقـه اي    «: شیخ محمد ابوزهره نیز می نویسد - 14

احادیـث منسـوب بـه    ه خصوص قرآن یـا  هر چه می گویند ب ...است اسلامی، 
آنان با همسایگان خود از سنّی ها دوست بـوده و  . تمسک می کنند  پیامبر

   )1299(. »از یکدیگر نفرت ندارند
مـن همـان   «: استاد محمود سرطاوي، یکی از مفتیان اردن مـی گویـد   - 15

میه برادران مطلبی را که سلف صالح مان گفته اند می گویم و آن این که شیعه اما
دینی ما هستند، بر ما حق اخوت و برادري دارند و ما نیز بر آنان حـقّ بـرادري   

   )1300(. »داریم
به عقیده مـن شـیعه تنهـا    «: استاد عبدالفتاح عبد المقصود نیز می گوید - 16

مذهبی است که آینه تمام نما و روشن اسلام است و هر کسـی کـه بخواهـد بـر     
تاریخ بهترین شاهد . ز خلال عقاید و اعمال شیعه نظر نمایداسلام نظر کند باید ا

است بر خدمات فراوانی که شیعه در میدان هاي دفاع از عقیـده اسـلامی داشـته    
   )1301(. »است

دکتر حامد حنفی داوود، استاد ادبیات عرب در دانشکده زبـان قـاهره    - 17
ر سازم که تشیع آن گونه از اینجا می توانم براي خواننده متدبر آشکا«: می گوید

که منحرفان و سفیانی ها گمان می کنند که مذهبی است نقلی محض، یا قائم بـر  
آثاري مملو از خرافات و اوهام و اسرائیلیات، یا منسوب به عبداللَّه بـن سـبأ و   



409 

 

دیگر شخصیت هاي خیالی در تاریخ نیست، بلکه تشیع در روش علمـی جدیـد   
تشیع اولین مذهب اسـلامی  . نان گمان می کنندما به عکس آن چیزي است که آ

است که عنایت خاصی به منقول و معقول داشته است و در میان مذاهب اسلامی 
و اگـر نبـود   . توانسته است راهی را انتخاب کند که داراي افق گسترده اي اسـت 

امتیازي که شیعه در جمع بین معقول و منقول پیدا کرده هرگز نمـی توانسـت بـه    
د در اجتهاد رسیده و خود را با شرایط زمان و مکـان وفـق دهـد، بـه     روح تجد

   )1302(. »حدي که با روح شریعت اسلامی منافات نداشته باشد
سیزده قرن «: او همچنین در تقریظی که بر کتاب عبداللَّه بن سبأ زده می گوید

ا است که بر تاریخ اسلامی می گذرد و ما شاهد صدور فتواهایی از جانـب علم ـ 
این روش بـد  . بر ضد شیعه هستیم، فتاوایی ممزوج با عواطف و هواهاي نفسانی

و از این رهگذر نیز علم و . سبب شکاف عظیم بین فرقه هاي اسلامی شده است
علماي اسلامی از معارف بزرگان این فرقه محروم گشته اند، همان گونـه کـه از   

و در حقیقت خساراتی کـه  . آراي نمونه و ثمرات ذوق هاي آنان محروم بوده اند
از این رهگذر بر عالم علم و دانش رسیده، بیشتر است از خساراتی کـه توسـط   
این خرافات به شیعه و تشیع وارد شده است، خرافاتی کـه در حقیقـت، سـاحت    

) ق. ه 148متوفاي (و تو را بس، این که امام جعفر صادق . شیعه از آن مبراّ است
ابوحنیفـه نعمـان بـن ثابـت     : تاد دو امام سنّی اسـت اس -پرچم دار فقه شیعی  -
و در ) ق. ه 179متوفـاي  (و ابی عبداللَّه مالـک بـن انـس    ) ق. ه 150متوفاي (

اگر آن دو سال نبود، نعمان هـلاك مـی   : همین جهت است که ابوحنیفه می گوید
مقصود او همان دو سالی است که از علم فراوان جعفر بن محمـد بهـره هـا    . شد

من کسی را فقیـه تـر از جعفـر بـن محمـد      : و مالک بن انس می گوید. بودبرده 
   )1303(. »ندیدم
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استاد ابو الوفاء غنیمی تفتازانی، مـدرس فلسـفه اسـلامی در دانشـگاه      - 18
بسیاري از بحث کنندگان در شرق و غرب عـالم، از قـدیم و   «: الأزهر می گوید

شده اند که بـا هـیچ دلیـل یـا      جدید، دچار احکام نادرست زیادي بر ضد شیعه
مردم نیز این احکام را دست به دست کرده و بـدون  . شواهد نقلی سازگار نیست

از . آن که از صحت و فساد آن سؤال کنند، شیعه را به آن هـا مـتهم مـی نماینـد    
جمله عواملی که منجرّ به بی انصافی آنان نسبت به شیعه شد، جهلـی اسـت کـه    

نسبت به مصادر شیعه است و در آن اتهامات تنهـا بـه    ناشی از بی اطلاعی آنان
   )1304(. »کتاب هاي دشمنان شیعه مراجعه نموده اند

  عوامل پیدایش نظریه همسانی تشیع و غلو
درباره علل و عوامل پیدایش و گسترش نظریه همسانی تشیع و غلو بـه سـه   

  : جهت می توان اشاره کرد
  جهل به معناي غلو - 1
  مفهوم تشیععدم شناخت  - 2
  عدم آگاهی از موضع گیري امامیه نسبت به غلو و غالیان - 3
امري است که همه مذاهب اسلامی با آن به مخالفت پرداخته اند؛ زیرا » غلو«

قرآن و سنّت شدیداً با آن به مقابله و مبارزه برخاسته است، ولی مشکل اساسـی  
ز مفهـوم و حـدود و   در جامعه اهل سنّت؛ خصوصاً وهابیان، عدم درك صحیح ا

  . قیود غلو است
از زمانی که وهابیت پا گرفت تا به امروزه، این فرقه تعریفی عجیب و غریـب  

تعریفی که سرانجام جـز مـتهّم نمـودن دیگـر     . رواج داده اند» غلو«را از مفهوم 
  . مذاهب اسلامی را در پیش ندارد
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ار را کـه از  این حالت تأسف ب» یوسف قرضاوي«دانشمند معاصر اهل سنّت 
  : کینه ها و عقده هاي چرکین وهابیان سرچشمه گرفته، چنین به تصویر می کشد

وارونه جلوه دادن شعائر اسلامی و در هم شکستن نمادهاي دینی و تخریب «
سـال گذشـته کـه از کشـور     . ارزش ها، آرزوي برخی از مسلمانان شـده اسـت  

 ـ    . ز را مشـاهده کـردم  عربستان دیداري داشتم، امري دهشـت بـار و تأسـف آمی
مجموعه اي از کتاب ها منتشر شده بود که دانشمندان و بزرگان را هدف تیرهاي 

کتاب هایی که به توسـط برخـی از هـواداران    . اتهام و شماتت خود قرار می داد
آنان هیچ دانشمند پیشین و معاصر را از تهمـت و افتـرا و   . سلفیه نوشته شده بود

هر کسی را به گونه اي زیر سؤال بـرده و  . ذاشته اندمذمت و بدگویی بی بهره نگ
   )1305(. »در این جهت بین مرده و زنده فرقی نگذاشته اند

پیشواي سنیان معاصر، فهم وهابیان را از دین فهمی غریـب و  » محمد غزالی«
: او مـی گویـد  . نامأنوس دانسته و آن را خطرناك ترین دشمن اسلام می شمارد

ز چند سو تهدید می شود که خطرناك ترین آن هـا، نـوعی   رشد اسلام گرایی ا«
تفکر مذهبی در لباس بنیادگرایی تندرو است که حتی سلفیان راستین نیـز از آن  

   )1306(. »بیزارند

  اعتقاد ما درباره اولیاي الهی
ــلام     ــی اس ــول گرام ــان رس ــی و در رأس آن ــاي اله ــه اولی ــدیم ک ــا معتق م

ه مالک هیچ ضرر و نفع و موت و حیات و نشور به جـز بـا   بنده خدایند ک 
  . اذن خدا نیستند

ُ  ك  قلُْ لاأمَْلِ (: خداوند متعال می فرماید  )...لنِفَْسِی نفَْعاً وَلاضَرّاً إلاَّ ما شآءَ اللهَّ

  » ...من مالک سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد : بگو« )1307(
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ه از جنس بشرند، داراي امتیازاتی هستند که دیگـران  ولی آنان در عین این ک
نقل شـده کـه     لذا در حدیث صحیح از پیامبر. در آن ها شریک نمی باشند

مـن  « )1308(؛ »إنّی لست کهیئتکم إنّی أبیت عند ربی یطعمنـی و یسـقینی  «: فرمود
همانند هیئت شما نیستم، همانا من نزد پروردگارم بیتوته می کنم در حالی کـه او  

  » . مرا اطعام داده و سیراب می کند
ملاحظه این که اولیاي الهی و در رأس آن ها پیامبران، در تمام امـور هماننـد   
سایر افراد بشرند، دیدگاه مشرکان عصر جاهلیت بـوده اسـت و در قـرآن کـریم     

  . بسیاري بر آن وجود دارد شواهد
فرَُوا مِنْ قوَْمِھِ ك  فقَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ (: خداوند سبحان درباره قوم نوح می فرماید

ما تو را : گفتند) در پاسخ او(اشراف کافر قومش « )1309( )إلاَِّ بشََراً مِثْلَن ا ك  ما نَری
  » . جز بشري همچون خودمان نمی بینیم

فقَالوُا أَنُ ؤْمِنُ لبِشََ رَینِ مِثْلنِ ا (: می فرماید و هارون  و درباره قوم موسی

آیا ما به دو انسـان هماننـد خودمـان    : آن ها گفتند« )1310( )وَ قوَْمُھمُا لنَا عبدُِونَ 
  » . ایمان بیاوریم؟ در حالی که قوم آن ها بردگان ما هستند

تَ إلاَِّ بشََ رٌ مِثْلنُ ا فَ أتِْ باِی ةٍ إنِْ م ا أنَْ (: قوم ثمود به پیامبر خود عرض کردنـد 

تو فقط بشري همچون مایی، اگر راست مـی گـویی   « )1311( )نْتَ مِنَ الصّ ادِقیِنَ ك  
  » . آیت و نشانه اي بیاور

یکهَ به حضرت شعیب  رِینَ (: عرض کردند اصحاب أَ َّما أنَْتَ مِنَ الْمُسَ حَّ إنِ

ــو فقــط از افســون « )1312( )اذِبیِنَ ك  لمَِ  نَ الْ  ك  بشََ  رٌ مِثْلنُ  ا وَإنِْ نظَنُُّ  وَم  ا أَنْ  تَ إلاَِّ  ت
تو بشري همچون مایی و تنها گمانی که درباره تو داریم این اسـت کـه   . شدگانی

  » . از دروغگویانی
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سُولِ (: عرض کردند مشرکان عصر جاهلیت به پیامبر اسلام  مالِ ھذَا الرَّ

چرا این پیامبر غـذا مـی خـورد و در    « )1313( )لُ الطَّعامَ وَیمْشِی فیِ الأْسَْواقِ ك  یأْ 
  » بازارها راه می رود؟

تنـام عینـی ولا ینـام    «: فرمـود   و لذا در حدیث صحیح آمده که پیامبر
  » . چشمم می خوابد ولی قلبم بیدار است )1314(؛ »قلبی

إنیّ أراک م م ن ورآء ظھ ری کم ا أراک م (: و نیز در حدیث صحیح آمده است

من شما را از پشت سرم مشاهده می کنم همان گونـه کـه از   « )1315(؛ )من ام امی
  » . جلو می بینم

 )1316(؛ )أوتی ت مف اتیح خ زائن الأرض(: و نیز در حدیث صحیح آمده اسـت 
  » . به من کلیدهاي خزینه هاي زمین داده شده است«

و دیگر اولیاي الهی گرچه از دار دنیا رحلـت کـرده    رسول گرامی اسلام 
اند ولی داراي حیات برزخی می باشند، همان گونـه کـه در جـاي خـود بـه آن      

  . پرداخته ایم

  امور مشترك بین خالق و مخلوق
زیـه  اگر خالق و مخلوق در اموري با یکدیگر مشترك باشند، ایـن امـر بـا تن   

باري تعالی منافاتی ندارد، در صورتی که بازگشت این امور بالإصاله به خداونـد  
. متعال باشد، ولی وهابیان انتساب آن امور را به مخلوق، شرك به خدا می داننـد 

و این جهل محض از آنان است؛ زیرا خداوند سبحان به هر کس کـه بخواهـد و   
تکریم نماید و مقام او را از دیگر افـراد  آن گونه که اراده کند تفضّل کرده و او را 

بشر بالا می برد، در عین این که مقام بشریت او محفوظ است؛ زیـرا آن مقـام و   
منزلت و کمال، اکتسابی بوده و به اذن و فضل و اراده خداوند است نه به قوت و 

کـه مطـابق    چـه بسـیار کمـالاتی   . باشد  تدبیر و امر مخلوق، گرچه پیامبر
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نصوص، حقّ خداوند متعال است ولی خداوند آن هـا را بـه اولیـاي خـود و در     
رأس آن ها رسول گرامی اسلام مرحمت فرموده است کـه از آن جملـه عبـارت    

  : است از

  شفاعت - 1
ِ الشَّ فعَةُ جَمِیع اً (: خداوند سبحان در عین این کـه مـی فرمایـد     )1317( )قُ لْ  َّ

ولی در حقّ دیگـران نیـز بـه اذن و اراده    » . ز آنِ خداستتمام شفاعت ا: بگو«
 )مَ نْ ذَا الَّ ذِی یشْ فعَُ عِنْ دَهُ إِلاَّ بإِذِْنِ ھِ (: خود ثابت کرده است؛ آنجا که می فرماید

  » کیست که در نزد خدا جز به فرمان او شفاعت کند؟« )1318(
بـه مـن   « )1319(؛ )الش فاعة اوتی ت(: نقل شده که فرمود  و از رسول خدا

همانا من « )1320(؛ )أنا أوّل شافع ومشفعّ(: و نیز فرمود» . شفاعت داده شده است
  ». اولین شفاعت کننده و شفاعت شده هستم

  علم غیب - 2
قُ لْ لاَ یعْلَ مُ مَ نْ فِ ی السَّ ماواتِ وَ (: خداوند متعال در عین این که می فرمایـد 

کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب : بگو« )1321( )اللهَّ   الأَْرْضِ الْغَی بَ إلاَِّ 
ولی در جاي دیگر تصریح می کند که پیامبرش را از علـم  » . نمی دانند جز خدا

لاَ یظْھِ رُ عَلَ ی غَیبِ ھِ (: غیب مطلع ساخته است؛ آنجا که می فرماید عالِمُ الْغَیبِ فَ

داناي غیب اوست و هـیچ کـس را بـر    « )1322( )أحََداً إلاَِّ مَنْ ارْتضََی مِن رَسُ ولٍ 
  ». اسرار غیبش آگاه نمی سازد مگر رسولانی که آنان را برگزیده

  هدایت - 3
نَّ كِ لاَ تھَْ دِی مَ نْ أحَْبَبْ تَ وَ ل ك  إِنَّ (: خداوند سبحان در عین این که می فرماید

َ یھْدِی مَنْ یشَ آءُ  داري هدایت کنـی،   تو نمی توانی کسی را که دوست« )1323( )اللهَّ
ولی در جایی دیگـر خطـاب   » . ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند
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َّ (: به پیامبرش می فرماید سْ تقَیِمٍ  ك  وَ إنِ و تو مسـلماً  « )1324( )لَتھَْدِی إلِیَ صِرَ طٍ مُّ
  ». به سوي راه راست هدایت می کنی

  رأفت و رحمت - 4
َّ ھُ بھِِ مْ رَءُوفٌ رَحِ یمٌ ( :خداوند سبحان درباره خود می فرمایـد  او « )1325( )إنِ

ولی در عین حال درباره پیامبرش نیز می » . نسبت به آنان مهربان و رحیم است
او نسبت به مؤمنان، رؤوف و مهربـان  « )1326( )بِالْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (: فرماید
  ». است

  تعظیم اولیاي الهی
وهابیان بین تعظیم و عبادت، فرق نگذاشته و بـین آن دو خلـط کـرده انـد و     
. گمان نموده اند که هر نوع از انواع تعظیم، عبادت کسی است که تعظیم می گردد

آنان گمان کرده اند که ایستادن در مقابل ولی خدا و بوسـیدن دسـت او، تعظـیم    
ن و ایستادن در مقابل آنان بـا  بر آنا» مولی و سید«پیامبر و اولیاي الهی، اطلاق 

ادب و وقار و خضوع، غلوي است که منجرّ به عبادت غیر خداوند خواهد شـد،  
مسجود  در حالی که این چنین نیست؛ زیرا مطابق آیات قرآنی حضرت آدم 

دَمَ فسََجَدُوا ةِ اسْجُدُوا لأَِ ك  وَ إذِْ قلُْناَ للِْمَلاَئِ (: ملائکه قرار گرفت، آنجا که می فرماید

براي آدم سـجده  : هنگامی را که به فرشتگان گفتیم) یاد کن(و « )1327( )إلاَِّ إبِْلِیسَ 
  » ...و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس 

همه فرشتگان بدون « )1328( )لُّھمُْ أجَْمَعُونَ ك  ة  ك  فسََجَدَ الْمَلاَئِ (: و نیز می فرماید
  » . استثنا سجده کردند

وَ رَفعََ أبَوََی ھِ عَلَ ی الْعَ رْشِ وَ (: می فرماید نیز در حقّ حضرت یوسف و 

داً  وا لَ ھُ سُ جَّ و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خـاطر  « )1329( )خَرُّ
  » . او به سجده افتادند
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ش اھِداً وَ مُبشَِّ راً وَ نَ ذِیراً  ك  إِنَّآ أَرْسَلْن(: می فرماید و درباره پیامبر اسلام 

رُوهُ وَ تُ وَقِّرُوهُ *  ِ وَ رَسُولھِِ وَ تعَُ زِّ ما تو را گـواه  به یقین « )1330( )...لتِؤُْمِنوُا باِ َّ
به خدا و ) شما مردم(و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا ) به اعمال آن ها(

  » ...رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید 
ِ وَ رَسُولھِِ (: و نیز می فرماید مُوا بیَنَ یدَی اللهَّ  )1331( )یا أیَھاَ الَّذِینَ ءَامَنوُا لاَ تقَُدِّ

  » . اي کسانی که ایمان آورده اید چیزي را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید«
سُولِ بَینَ (: و نیز می فرماید  )1332( )م بعَْضا  ك  دُعَآء  بعَْض  ك  م  ك  لاَ تجَْعَلوُا دُعَآءَ الرَّ

  » . صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید«
: صحیح خود از اسامۀ بن شریک نقل کرده کـه گفـت  طبرانی و ابن حبان در 

؛ »...کأنمّا علی رؤوسنا الطیر ما یـتکلّم منّـا مـتکلّم     کنّا جلوساً عند النبی «
نشسته بودیم گویا که بر سرهاي ما پرنـده اي نشسـته     ما نزد پیامبر« )1333(

  » ... می گفتاست؛ هیچ کدام از ما سخن ن
یکـی  : حاصل این که دو امر مهم است که انسان بایـد در نظـر داشـته باشـد    

و بالا بردن رتبه او بر دیگر خلایق و دیگـري اعتقـاد     وجوب تعظیم پیامبر
و لذا . به ربوبیت و الوهیت خداوند و این که او تنها و مستقل در این دو امر است

اگر کسی در حقّ ولی خداوند سبحان تعظیم کرد، و یا حتی مبالغـه در آن نمـود   
را متصـف   ولی او را متصف به صفات خداوند نکرد به حقّ رفته و نمی تـوان او 

به کفر و شرك نمود؛ خصوصاً آن که مجاز عقلی و استعاره و کنایـه و تشـبیه در   
  . کلمات بزرگان حتی در قرآن و حدیث نیز به کار گرفته شده است
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  فتاوي و آراي وهابیان

  توسل

یکی دیگر از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمین، توسـل بـه اولیـاي    
وهابیـان آن را  . الهی یا به تعبیري، وسیله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است

جایز نمی دانند، اما عموم مسلمین نه تنها آن را جایز می شمارند، بلکه در طول 
اقسامی دارد که نـزد عمـوم مسـلمین    توسل انواع و . تاریخ به آن عمل کرده اند

برخی از آن ها صحیح و بعضی باطل و دسته اي دیگر مورد اختلاف هست؛ بـه  
  . همین دلیل هر کدام را با حکم آن ها بیان می نماییم

  تعریف توسل
  توسل در لغت

اسـت؛ یعنـی   » وسلت الی ربی وسـیلۀ «توسل از «: خلیل بن احمد می گوید
   )1334(. »...به سبب آن به سوي خدا نزدیک شوم انجام دادم عملی را تا 

وسیله چیزي است که انسان بـه سـبب آن بـه    «: ابن منظور افریقی می نویسد
   )1335(. »مقصود خود رهنمون می شود

  توسل در اصطلاح
مقصود از توسل آن است که بنده چیزي یا شخصی را نـزد خداونـد واسـطه    

   )1336(. ددقرار دهد تا او وسیله قربش به خدا گر

  فتوا هاي وهابیان
توسـل بـه جـاه، و    «: شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق حجاز می گوید - 1

برکت یا حقِ کسی بدعت است، ولی شرك نیست؛ از همـین رو هـر گـاه کسـی     
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اللّهم إنّی أسألک بجاه أنبیآئک أو بجاه ولیک فلان أو بعبـدك فـلان أو   «: بگوید
   )1337(. »ایز نیست، بلکه بدعت و شرك آلود استج» بحقّ فلان أو برکۀ فلان

هر کس به خالق و رازق بودن خداوند «: شیخ صالح بن فوزان می گوید - 2
ایمان آورد، ولی در عبادت واسطه هایی بین خود و خداوند قرار دهد، در دیـن  

به جهت جـاه و مقـام   (و اگر به وسائط متوسل شود  ...خدا بدعت گذارده است 
ون آن که آنان را عبادت کند، این بدعت حـرام و وسـیله اي از وسـایل    بد) آنان

   )1338(. »...شرك است 
توسـل بـه   «: گروه فتواي وهابیان، در جواب سؤالی از توسل می گویند - 3

همچنـین توسـل بـه    . جایز نیست) از انبیا و صالحان(و غیرِ او   ذات پیامبر
 و غیر او حرام است؛ زیرا این عمـل بـدعت اسـت و از پیـامبر      جاه پیامبر

   )1339(. »...یا صحابه حکمی در این مورد نرسیده است  
کسانی که به اولیا و صـالحان و  : من معتقدم«: ناصرالدین البانی می گوید - 4

   )1340(. »...توسل می کنند از راه حق گمراهند  ...

  ه توسلفلسف
وسیله بـر  . توسل، وسیله و واسطه قرار دادن چیزي بین خود و مطلوب است

گاهی از امور مادي است؛ مثل آب و غذا که وسیله رفع تشنگی و : دو قسم است
و زمانی نیز از امور معنوي است؛ مثل گناه کاري که خـدا را بـه   . گرسنگی است

در هـر دو  . قسم می دهد تا از گناهش بگذرد  مقام و جاه یا حقیقت پیامبر
صورت وسیله لازم است؛ زیرا خداونـد متعـال جهـان آفـرینش را بـه بهتـرین       

 )1341( )لَّ شَ ی ءٍ خَلقََ ھُ كُ الَّ ذِی أحَْسَ نَ (: صورت آفریده است؛ آنجا که می فرماید
  » . آن خدایی که همه چیز را به بهترین صورت آفریده است«
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ام علّت و معلولی و اسباب و مسببات، براي هدایت و رشد جهان براساس نظ
و تکامل انسان ها آفریده شده است و نیازمندي هاي طبیعی بشـر بـا عوامـل و    

فیوضـات معنـوي خداونـد، همچـون هـدایت،      . اسباب عادي برآورده می گردد
مغفرت و آمرزش نیز بر اساس نظامی خاص بر انسان ها نازل می شـود و اراده  

ه خداوند بر این تعلق گرفته که امور از طریق اسباب خاص و علل معین حکیمان
چـرا  : بنابراین، همان گونه که در عالم ماده نمی توان پرسـید . به انسان ها برسد

خداوند متعال زمین را با خورشید نورانی کرده و خود بی واسطه به چنین کاري 
ا خداوند مغفرت خـویش  چر: دست نزده است؟ در عالم معنا نیز نمی توان گفت

  را به واسطه اولیاي الهی، شامل حال بندگان می کند؟
اگـر کسـی   . فعل خدا، داراي نظام است«: شهید مطهري رحمه االله می فرماید

به همین جهت است کـه  . بخواهد به نظام آفرینش اعتنا نداشته باشد گمراه است
انـه رسـول اکـرم    خداي متعال، گناه کـاران را ارشـاد فرمـوده اسـت کـه درِ خ     

بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگـوار بخواهنـد    
وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا (: قرآن کریم مـی فرمایـد  . که براي ایشان طلب مغفرت کند

سُ ولُ  كَ أَنْفسَُ ھمُْ ج آؤُو َ وَاسْ تغَْفرََ لھَُ  مُ الرَّ َ توَّاب اً رَحِیم  اً  فَاسْ تغَْفرَُوا اللهَّ  )لوََجَ دُوا اللهَّ
به خود ستم کردند، نـزد تـو مـی    ] با ارتکاب گناه[اگر ایشان هنگامی که « )1342(

آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم براي ایشان طلب مغفرت مـی  
   )1343(» . کرد، خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند

قرآن و سنّت تأکید فراوانی بـر وسـیله و توسـل     از همین رو می بینیم که در
َ وَابْتغَُ وا إلِیَ ھِ ی(: خداوند متعال می فرماید. شده است ا أَیھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا اتَّقُ وا اللهَّ

تقوا پیشه کنید و براي رسیدن به او وسیله طلب ! اي مؤمنین« )1344( )...الْوَسِ یلةََ 
  ». نمایید
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  توسل از دیدگاه قرآن
از باب هاي عبادت خداوند متعال، در کنار نماز و روزه و دعا و ذکـر و   یکی

توسل به سوي او با وسیله قرار دادن اولیا و مقربین است، توسـل بـه سـوي     ...
قربین یک نوع نزدیکی و قرب به خدا به حساب می آیـد؛ زیـرا   خدا به واسطه م

  . شخص متوسل زمام قلب خود را به سوي وجه خدا معطوف می دارد
بَ وَجْھِ (: خداوند متعال در آیه تغییر قبله می فرماید فیِ السَّ ماءِ  ك  قَدْ نرَی تقَلَُّ

نْ تمُْ فوََلُّ وا ك  الْمَسْ جِدِ الْحَ رامِ وَحَی ثُ م ا  شَ طْرَ  ك  قبِْلةًَ تَرْض اھا فَ وَلِّ وَجْھَ  ك  فلََنوَُلِّینَّ 
ُ بغِافِلٍ ك  مْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْ ك  وُجُوھَ  تابَ لیَعْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَمَا اللهَّ

بله براي تعیین ق[نگاه هاي انتظارآمیز تو را به سوي آسمان « )1345( )عَمّا یعْمَلوُنَ 
اکنون تو را به سوي قبله اي که از آن خشـنود باشـی، بـاز مـی     . می بینیم]نهایی
و هر جا باشـید، روي خـود را   . پس روي خود را به مسجد الحرام کن. گردانیم

و کسانی که کتاب آسمانی به آن ها داده شـده، بـه خـوبی    . به سوي آن بگردانید
و در [ردگارشـان صـادر شـده    می دانند این فرمان حقّی است که از ناحیـه پرو 

]. کتاب هاي خود خوانده اند که پیغمبر اسلام، به سوي دو قبله، نماز می خوانـد 
  » . غافل نیست] در مخفی داشتن این آیات[و خداوند از اعمال آن ها 

خداوند سبحان در این آیه دستور داده تا همه نمازگزاران هنگام نمـاز رو بـه   
خداوند قبله را وسیله اي براي توجه به خودش قـرار  در نتیجه . قبله قرار گیرند

  . داده است
نَّ كِ وَلَ یسَ الْبِ رُّ بِ أنَْ تَ أتْوُا الْبیُ وتَ مِ نْ ظھُوُرِھ ا وَل(: در آیه دیگر می خوانیم

کار نیک، آن نیست کـه از پشـت   « )1346( )الْبرَِّ مَنِ اتَّقی وَأْتوُا الْبیُوتَ مِنْ أَبْوابھِا
خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزکار باشید، و از در خانـه هـا   

  » . وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید
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در این آیه خداوند دستور می دهد که انسان ها از درب خانه ها وارد شـوند  
زم است کـه هـر کـاري را از راهـش     که این اشاره به وسیله و اسباب دارد، و لا

  . انجام دهیم
قبله، معبود انسان نیست بلکه چیزي است که انسان به واسطه توجه به آن در 

از این جهت است که خداوند سـبحان آدم را  . حقیقت به خدا توجه پیدا می کند
 قبله ملائکه قرار داد و دستور داد تا بر او سجده کنند، ولی این سجده در حقیقت

  . سجده براي خدا است
یاد کن هنگامی را [و « )1347( )...ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ ك  وَإذِْ قلُْنا للِْمَلائِ (: و لذا فرمود

  » . براي آدم سجده و خضوع کنید: که به فرشتگان گفتیم
و نیز بیوت حضرت موسی کلیم اللَّه قبله براي بنی اسـرائیل در نمازهایشـان   

وَأوَْحَین ا إلِ ی مُوس ی (: ست، آنجا که در قرآن می خوانیمبراي خدا قرار گرفته ا

ءا لقِوَْمِ  مْ قبِْلةًَ وَأقَیِمُ وا الصَّ لاةَ وَبشَِّ رِ ك  ما بمِِصْرَ بیُوتاً وَاجْعَلوُا بیُوتَ ك  وَأخَِیھِ أنَْ تبَوََّ
و به موسی و برادرش وحی کردیم که براي قـوم خـود خانـه    « )1348( )الْمُ ؤْمِنیِنَ 

] و متمرکز[هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یکدیگر 
که سرانجام پیـروز مـی   [قرار دهید و نماز را برپا دارید، و به مؤمنان بشارت ده 

  » ]. شوند
إِنِّ ی رَأیَ تُ أحََ دَ  ی ا أبََ تِ (: و به همین جهت است که یوسف به پـدرش گفـت  

مْسَ وَالْقمََرَ رَأیَتھُمُْ لیِ ساجِدِینَ ك  و  ك  عَشَر   مـن در خـواب   ! پـدرم « )1349( )باً وَالشَّ
  » . دیدم که یازده ستاره، و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند

و نیز هنگامی که یعقوب و برادران یوسف وارد شـدند همگـی بـر او سـجده     
فلَمَّ ا دَخَلُ وا عَل ی یوسُ فَ آوی إلَِی ھِ (: ه قرآن در این باره می گویدکردند، آنجا ک

ُ آمِنیِنَ  وا لَ ھُ * أَبوََیھِ وقالَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شاءَ اللهَّ وَرَفعََ أبَوََیھِ عَلیَ الْعَرْشِ وَخَرُّ
أوِْی  لُ رُءْی  ای مِ  نْ قَبْ  لُ قَ  دْ جَعَلھَ  ا  داً و ق  الَ ی  ا أبََ  تِ ھ  ذا تَ و « )1350( )رَبِّ  ی حَقّ  اً سُ  جَّ
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هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خـود را در آغـوش گرفـت، و    
و پدر . همگی داخل مصر شوید، که ان شاء اللَّه در امن و امان خواهید بود: گفت

اي : و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند، و گفت
  » . ی است که قبلاً دیدم، پروردگارم آن را حق قرار داداین تعبیر خواب! پدر

نقل این مطالب در قرآن تنها قصه گویی نیست بلکه درس هـا و پیـام هـایی    
لقََ دْ (: می فرماید لذا قرآن کریم در آخر قصه حضرت یوسف . براي ما دارد

نْ تَصْ دِیقَ الَّ ذِی كِ حَ دِیثاً یفْتَ ری وَلانَ ك انَ فیِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلیِ الأْلَْبابِ ما ك
در سرگذشـت  « )1351( )لِّ شَی ءٍ وَھدُی وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤْمِنوُنَ ك  بیَنَ یدَیھِ وَتفَْصِیلَ 

این هـا داسـتان دروغـین نبـود،     . آن ها درس عبرتی براي صاحبان اندیشه بود
از کتـب  [او هماهنگ اسـت بـا آنچـه پـیش روي     ]بلکه وحی آسمانی است، و[

و ]که مایـه سـعادت انسـان اسـت    [قرار دارد، و شرح هر چیزي ] آسمانی پیشین
  » . هدایت و رحمتی است براي گروهی که ایمان می آورند

َ وَابْتغَُ وا إلِیَ ھِ (: و نیز در آیه اي دیگر می خوانیم یا أَیھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا اتَّقُ وا اللهَّ

اي کسانی که ایمان آورده ایـد  « )1352( )مْ تفُْلحُِونَ ك  بِیلھِِ لعََلَّ الْوَسِیلةََ وَجاھِدُوا فیِ سَ 
خدا بپرهیزید، و وسیله اي براي تقرّب به او بجویید، و در راه ]مخالفت فرمان[از 

  » . او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید
َ وَاسْ تغَْفَرَ فاَ كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جآؤُو(: و نیز می فرماید سْ تغَْفَرُوا اللهَّ

َ توَّاب اً رَحِیم اً  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ و اگر این مخالفان، هنگامی که بـه  « )1353( )لھَمُُ الرَّ
به نزد تو می آمدند، و از ] و فرمان هاي خدا را زیر پا گذاشتند[خود ستم کردند 

ر می کرد، خدا را توبـه  خدا طلب آمرزش می کردند، و پیامبر براي آن ها استغفا
  » . پذیر مهربان می یافتند
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در این آیه، خداوند وسیله را معین کرده که همان استغفار و توبه و بازگشـت  
و استغفار آن حضرت و شفیع قرار گرفتن او بین گنهکـار و خـدا     به پیامبر
  . است

را بـالا بـرده و او را    خداوند متعال در قرآن کریم شأن حضرت مسـیح  
اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَی  ...(: وجیه و آبرومند معرفی کرده است، آنجا که می فرماید

بیِنَ  نْیا وَالآْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ نامش مسـیح، عیسـی   « )1354( )ابْنُ مَرْیمَ وَجِیھاً فیِ الدُّ
دیگـر، داراي آبـرو خواهـد    پسر مریم است؛ در حالی که در این جهان و جهان 

  » . است]لهیا[بود، و از مقربّان 
ونُ وا ك  ی ا أَیھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا لا تَ (: و نیز در شأن حضرت موسـی مـی فرمایـد   

ُ مِمّا قالوُا وَ ك   أهَُ اللهَّ ِ وَجِیھاً كالَّذِینَ آذَوْا مُوسی فبَرََّ اي کسانی که « )1355( )انَ عِنْدَ اللهَّ
همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، و خداوند او را از ! ایمان آورده اید

  » . بود] و گرانقدر[آنچه در حق او گفتند مبراّ ساخت، و او نزد خداوند آبرومند 
یعنی شخص داراي آبرو و قرب که به واسطه او انسـان بـه دیگـري    » وجیه«

 ده اسـت کـه پیـامبر   توجه پیدا کرده و به او متوسل می شود و لذا در روایت آم

إنیّ توجّھت بک إلی ! یا محمّد(: به شخصی اعرابی چنین تعلیم داد که بگو 

  » . همانا من براي رسیدن به خدا به تو توجه می کنم! اي محمد« )1356(؛ )...اللهَّ 
آمـد و    و نیز در روایت عثمان بن حنیف آمده که مردي کور نزد پیـامبر 

اگر بخـواهی صـبر   : حضرت فرمود. از خدا بخواه تا مرا عافیت دهد: عرض کرد
: آن مرد عرض کرد. و اگر خواستی براي تو دعا می کنم. کنی براي تو بهتر است
حضرت او را دستور داد تا وضو گرفتـه و ایـن دعـا را    . براي بینایی من دعا کن

! سألک وأتوجّھ إلی ک بنبی ک محمّ د نب ی الرحم ة، ی ا محمّ داللھّمّ إنیّ أ(: بخواند

بـار  « )1357(؛ )إنیّ توجّھ ت ب ک إل ی ربّ ی ف ی ح اجتی لیقض یھا، اللھّ مّ ش فعّھ ف ی
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همانا من از تو می خواهم و به وسیله پیامبرت محمد، پیامبر رحمـت بـه   ! خدایا
روردگـارم در  همانا من به سبب تو بـه پ ! اي محمد. سوي تو توجه پیدا می کنم

  ». او را در حق من شفیع گردان! بار خدایا. حاجتم متوجه شدم تا آن را برآورد

  عالم مظهر خداست
آنچه در شرق و غرب عـالم  . فعل و خلقت خدا، وجه و آیه و نشانه او است

آفریده شده و به تعبیري جامع تر آنچه در عـالم وجـود اسـت همگـی آیـات و      
د متدبر در آن ها را به سوي خدا سوق دهـد و لـذا   نشانه هایی است که می توان

قبله که در مقابل انسان در حال نماز قـرار مـی   . آن ها به یک معنا وجه خدایند
گیرد رمزي از وجه خدا بودن است، به این معنا که گویا ما تمام روي خود را به 

  . طرف قبله قرار داده و او را وجه الهی فرض کرده ایم
خدا مختلف است و برخی از آن ها تام است؛ یعنی مظهـر   آیات و وجه هاي

و لذا خداوند متعـال دربـاره حضـرت عیسـی     . صفات و اسماي تامه الهی است
بیِنَ  ...(: فرمــود  نْیا وَالآْخِ  رَةِ وَمِ  نَ الْمُقَ  رَّ و نیــز در مــورد  )وَجِیھ  اً فِ  ی ال  دُّ

ِ وَجِیھاً انَ عِنْدَ كوَ (: فرمود حضرت موسی    . ) اللهَّ
توجه به اشرف مخلوقات خداوند، در حقیقت روي کردن به طرف وجه کریم 

ـه الّـذي إلیـه یتوجـه       «: خدا است، لذا در دعاي ندبه می خـوانیم  أیـن وجـه اللَّ
» . کجاست وجه خدا که اولیاي الهی تنها به سوي او توجه می کننـد «؛ »الأولیآء

من أراد اللَّه بدأ بکم ومن وحده قبـل  «: می خوانیمو نیز در زیارت جامعه کبیره 
هر کس خدا را بخواهد به شـما شـروع خواهـد    «؛ »عنکم ومن قصده توجه بکم

کرد و هر کس به توحید رسیده از شما پذیرفته است، و هر کـس خـدا را قصـد    
  ». کرده به شما توجه پیدا کرده است
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  ولی کامل، وجه خدا
ذُو الْجَلالِ  ك  وَیبْقی وَجْھُ رَبِّ * لُّ مَنْ عَلیَھا فانٍ ك  ( :خداوند سبحان می فرماید

زمین است فنا پذیرد و بـاقی مـی مانـد    [هر کس بر روي آن « )1358( )رامِ كْ وَالإِْ 
  » . وجه پروردگارت که آن وجه داراي صفت جلال و جمال است

 است؛ یعنی وجه پروردگـار » وجه«صفت براي » ذو«به اتفاق مفسرین کلمه 
و چون می دانـیم کـه   . تو که آن وجه صاحب جلال و اکرام است، باقی می ماند

وجه هر چیزي عبارت است از آنچه که مواجهه بدان حاصل می شود، بنابر ایـن  
وجه هر چیز مظهر آن است، و مظاهر، همان اسماي خدا هستند که مواجهه خدا 

جه آن این مـی شـود کـه    با تمام مخلوقات به وسیله آن ها انجام می گیرد، و نتی
و در . تمام موجودات فنا و زوال پذیرند مگر اسماء جلالیـه و جمالیـه خداونـد   

نتیجه معلوم می شود که سالکان راه خدا که به فیض جهاد اکبر نایـل شـده انـد؛    
و ایـن اسـماء در   . عبارتند از اسماء جلالیه و جمالیه حضرت پروردگـار متعـال  

  . یگري نیستندخارج جز اولیاي الهی کسان د
م ن رآن ی فق د (: فرمود لذا در صحیح بخاري می خوانیم که پیامبر اکرم 

  ». هر کس مرا ببیند خداوند را مشاهده کرده است« )1359(؛ )رأی الحقّ 

   تأثیر دعاي پیامبر
در بـرآورده شـدن     از آیات قرآن استفاده می شـود کـه دعـاي پیـامبر    

حاجات، تأثیر به سزایی دارد و از آنجا که حیات برزخی را در جـاي خـود بـه    
اثبات رساندیم، لذا فرقی بین درخواست از ولی زنده یا مرده نمی کند، انسان می 

ولی نکته مهـم ایـن   . تواند بلکه باید براي قضاي حاجاتش به سراغ وسائط برود
ید با اعتقاد به واسطه بودن آنان باشد نه این که با است که وقتی نزد آنان آمد، با
  . دید استقلالی به آن ها بنگرد
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قالوُا یا أبَانَا اسْ تغَْفِرْ (: می فرماید خداوند سبحان از قول برادران یوسف 

َّ ھُ ھُ وَ ك  قالَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَ * ناّ خاطِئیِنَ ك  لَنا ذُنوُبَنا إنِاّ  حِیمُ  مْ رَبِّی إنِ  )الْغَفُ ورُ ال رَّ
. از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکـار بـودیم  ! اي پدر: گفتند« )1360(

به زودي از پروردگارم بـراي شـما اسـتغفار خـواهم کـرد؛ زیـرا او       : پدر فرمود
  » . بخشنده مهربان است

ا وَقَ عَ وَلمَّ (: مـی فرمایـد   و نیز در مورد قصه فرعون با حضرت موسی 

جْزُ قالوُا یا مُوسَی ادْعُ لَنا رَبَّ  و هنگامی کـه  « )1361( )كَ بمِا عَھِ دَ عِنْ دَ  ك  عَلَیھِمُ الرِّ
از خدایت براي ما بخواه به عهدي که ! اي موسی: بلا بر آن ها مسلطّ شد، گفتند

  » ...با تو کرده، رفتار کند 
 كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ ج آؤُو(: می فرماید و در مورد پیامبر اسلام 

َ توَّاباً رَحِیماً  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفَرَ لھَمُُ الرَّ و اگـر ایـن   « )1362( )فاَسْتغَْفَرُوا اللهَّ
مخالفان، هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو آمده و از خدا طلب مغفرت مـی  

پیامبر هم براي آن ها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می  نمودند، و
  ». یافتند

  انواع توسل
توسل و وسیله قراردادن براي رسیدن به خداوند و حوایج، خود برچند نـوع  

  : است
  برخی از آن ها به اتفاق مسلمانان جایز است؛  - 1
  دسته اي به اتفاق مسلمانان جایز نیست؛  - 2
  . هی دیگر مورد اختلاف بین وهابیان و مسلمانان استگرو - 3



427 

 

  موارد اتفاق بر جواز
  توسل به خدا، به ذات و اسماء و صفاتش - 1

ِ اْلأسَْ ماءُ الْحُسْ نی فَ ادْعُوهُ بھِ ا (: خداوند متعال می فرمایـد  و « )1363( )...وَ َّ
  » . آن ها بخوانیدبراي خدا است اسم هاي پسندیده، پس او را به 

شنید که مردي خداوند   پیامبر: ترمذي به سند خود از بریده نقل می کند
اللهّم إنّی أسألک بأنّی «: را به ذات، صفات و اسمایش قسم می دهد و می گوید

أشهد أنکّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت الأحد الصمد الذّي لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
تو خدا را به اسم اعظم اش خواندي، اسمی کـه  «: فرمود  پیامبر» کفواً أحد

. »اگر به آن خوانده شود اجابت می کند و اگر به آن سؤال شود عطـا مـی کنـد   
)1364(   

توسل باید به اسـماي خـدا، صـفات و     ...«: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید
   )1365(. »...شده است  ر حدیث صحیح واردتوحید او باشد؛ همان گونه که د

  توسل به طاعت و ایمان - 2
توسل همراه عمل صالح از بهترین وسائط نزد خداوند متعال و از موارد اتفاق 

  . بین مسلمین است
خداوند امر «: می گوید )...وَابْتغَُوا إلِیَھِ الْوَسِیلةََ (: آلوسی در ذیل آیه شریفه

   )1366(. »وده استبه اداي طاعات نم
رت ابراهیم و فرزندش اسماعیل ساختن خانه خدا را عملی براي تقـرّب  حض

وَإِذْ یرْفَ عُ (: خداوند در این بـاره مـی فرمایـد   . به خداوند متعال قرار داده بودند

 )1367( )أَنْتَ السَّ مِیعُ الْعَلِ یمُ  ك  إِبْراھِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبیَتِ وَإسِْماعِیلُ رَبَّنا تقَبََّلْ مِناّ إِنَّ 
را بالا ] کعبه[هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه هاي خانه ]نیز یاد آورید[و «

آن گـاه از  » . از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی! پروردگارا ]می گفتند[می بردند و 
وَمِ نْ  ك  رَبَّنا وَاجْعَلْن ا مُسْ لمَِینِ لَ (: خداوند حاجتشان را طلبیده و عرض می کنند
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یتِ  ةً مُسْلمَِةً لَ ذُرِّ حِیمُ  ك  نا وَتُ بْ عَلَین ا إِنَّ ك  وَأرَِنا مَناسِ  ك  نا أمَُّ  )1368( )أنَْ تَ التَّ وّابُ ال رَّ
ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان مـا، امتـی کـه تسـلیم     ! پروردگارا«

و طرز عبادتمان را به ما نشان بـده و توبـه مـا را    ] به وجود آور[فرمانت باشند 
  » . یر که تو توبه پذیر و مهربانیبپذ

هم چنین یکی از اقسام توسل جایز، توسل «: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید
گروهی در غاري محبوس شـدند و  : به اعمال صالح است؛ در روایت آمده است

هر کدام با وسیله قرار دادن اعمال صالح خود، از خداوند خواستند کـه آنـان را   
دیگري، به عفت از زنا . را به نیکی به پدر و مادر قسم داد یکی خدا: نجات دهد
آن یکی به اداي امانت یاد کرد؛ در این هنگام خداوند همـه آنـان را   . سوگند داد
   )1369(. »نجات داد

وسـیله هـر   «: می گوید )وَابْتغَُوا إلِیَھِ الْوَسِ یلةََ (: مصطفی محمود در ذیل آیه
متابعت کردن از رسول و الگو قـرار دادن او  انسانی عملش است و بهترین عمل، 

   )1370(. »...در تمام اعمال است 

  توسل به قرآن کریم - 3
: فرمـود   احمد بن حنبل از عمران بن حصین نقل می کند که رسول خدا

   )1371(. »...قرآن بخوانید و با آن از خداوند سؤال و درخواست کنید «

  در روز قیامت  توسل به پیامبر - 4
در قیامت؛ یعنی این که مردم در روز قیامت حضرت را   توسل به پیامبر

بخـاري از  . وسیله قرار داده و از او بخواهند تا نزد خداوند از آنان شفاعت کنـد 
وز قیامت دور هم جمع می شوند، و مـی  مؤمنان در ر«: نقل می کند  پیامبر
 آن گاه نـزد پیـامبر   ...ما را شفاعت کند   چه خوب است اگر پیامبر: گویند
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نیز از آنان شفاعت  آمده و از وي طلب حاجت می کنند، آن حضرت  
  . »می کند

روز قیامـت مؤمنـان بـه ترتیـب بـه       ...«: شوراي فتواي وهابیان می گوینـد 
حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی پناه می آورنـد و همگـی عـذر مـی     

روید؛ زیرا او بنـده    به نزد محمد: می فرماید حضرت عیسی . خواهند
تا شـما  بخواهید  اي است که خداوند گناهان گذشته و آینده او را آمرزیده، از او

نیز به سجده افتاده و براي آنان از درگاه الهی طلـب    پیامبر. را شفاعت کند
   )1372(. »...مغفرت و غفران می کند 

  در زمان حیات  توسل به آثار پیامبر - 5
توسل، گاهی با وسیله قرار دادن خـود شـخص اسـت، زمـانی بـا اثـرش و       

  . ز به مکانی است که آن شخص بزرگوار را در خود جاي داده استهنگامی نی
هنگـامی کـه وضـو مـی       پیامبر: احمد بن حنبل و دیگران نقل می کنند

نزدیک بود که خـود را   گرفت، مردم به جهت تبرك به آب وضوي حضرت 
   )1373(. به هلاکت اندازند

  در حال حیات  توسل به دعاي پیامبر - 6
به این دلیل که شخصیتی عظیم و جلیل القدر است، دعـایش   پیامبر اکرم 

رد نمی شود، لذا می توان براي رسیدن به خواسـته خـود از خـدا بـه دعـاي او      
  . توسل جست

بعد از آن که به خطا و اشـتباه و گناهشـان پـی     برادران حضرت یوسف 
خداونـد در  . برده و پشیمان گشتند، از پدرشان خواستند تا براي آنان دعـا کنـد  

ق الَ * نّ ا خ اطِئیِنَ ك  ق الوُا ی ا أبَانَ ا اسْ تغَْفرِْ لنَ ا ذُنوُبنَ ا إنِّ ا (: این زمینه می فرمایـد 

َّ  ھُ ھُ  وَ كُ  سَ  وْفَ أسَْ  تغَْفرُِ لَ  حِیمُ  مْ رَبِّ  ی إنِ از خــدا ! پــدر: گفتنــد« )1374( )الْغَفُ  ورُ ال  رَّ
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همچنین در مذمت منافقـان  » ...آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم 
وْا رُؤُسَ ھمُْ وَرَأَ كُ وَإِذا قیِلَ لھَُ مْ تعَ الوَْا یسْ تغَْفرِْ لَ (: می فرماید ِ لَ وَّ ی تھَمُْ مْ رَسُ ولُ اللهَّ

ونَ وَھمُْ مُسْ  بیایید تا رسـول  : هنگامی که به آنان گفته شود« )1375( )بِرُونَ ك  ت  یصُدُّ
تکـان  ] از روي استهزا و کبر و غرور[خدا براي شما استغفار کند، سرهایشان را 

  ». می دهند و آن ها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند

  قبل از آمدن به دنیا  توسل به ذات پیامبر - 7
بعد از آن کـه خطـایی از او    حضرت آدم «: حاکم نیشابوري نقل می کند

! بار خدایا تو را به حقّ محمد سوگند می دهم از من بگذري: سرزد، عرض کرد
بـار  : عرض کـرد ! اي آدم چه کسی به تو این کلمات را یاد داد؟: خداوند فرمود

لا إله إلّا اللَّه، محمد رسول «: چنین نوشته شده است بر ساق عرش دیدم! خدایا
از این فهمیدم که رسول تو کریم ترین انسان ها نزد توست؛ زیرا اسـم او را  » اللَّه

آري، تـو را بخشـیدم، او آخـرین    : خداوند فرمود. با اسم خودت مقرون ساختی
   )1376(. »پیامبران و از ذریه تو است و اگر او نبود تو را خلق نمی کردم

  توسل به انبیا و اولیا در حیات شان - 8
بـه    ترمذي به طریق صحیح نقـل کـرده کـه پیـامبر    : ابن تیمیه می گوید

اللهّم إنّی أسألک وأتوجه إلیـک  «: شخصی دستور داد، این چنین خدا را بخواند
   )1377(. »بنبیک

من قرآن را فرا می گیرم، ولی : مد و عرض کردآ  ابوبکر نزد رسول خدا
اللّهم إنّـی أسـألک بمحمـد    «: بگو: فرمود حضرت . آن را فراموش می کنم

   )1378(. »...نبیک و 
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  موارد اتفاق بر عدم جواز
  : برخی از اقسام توسل به اتفاق مسلمین جایز نیست که عبارتند از

  : توسل به طاغوت - 1
مُوا إلِیَ الطّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ ك  یرِیدُونَ أنَْ یتحَا(: اوند متعال می فرمایدخد

می خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکّام باطل بروند، بـا  « )1379( )فرُُوا بھِِ ك  ی
  » . این که به آنان دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند

  : توسل به بتان - 2
ھمُْ وَلا ینْفعَُھمُْ وَیقوُلوُنَ (: خداوند می فرماید ِ ما لا یضُرُّ وَیعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 ِ آنان غیر از خدا چیزهایی را می پرستند کـه نـه   « )1380( )ھؤُلاءِ شُفعَاؤُنا عِنْدَ اللهَّ
این هـا شـفیعان مـا    : به آنان زیان می رساند و نه سودي می بخشد و می گویند

  » . خدا هستندنزد 

  موارد اختلاف
همان گونه که اشاره شد، وهابیان و عموم مسلمانان در برخی از اقسام توسل 

  : اختلاف دارند که عبارت است از
و اولیـاي الهـی در حیـات      توسل به ذات حقّ، مقام و جاه پیـامبر  - 1

  برزخی؛ 
  و اولیاي الهی در حیات برزخی؛   توسل به دعاي پیامبر - 2
  . و اولیا در حیات برزخی  توسل به آثار پیامبر - 3

  در حیات برزخی  توسل به جاه پیامبر - 1
این قسم طبق نظر عموم مسلمین جایز است، ولی وهابیان آن را نه تنها جایز 

  . ندانسته بلکه شرك آلود می دانند
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از (و غیـر او    توسل به ذات پیامبر«: شوراي فتواي وهابیان می نویسند
و غیر او حـرام    جایز نیست؛ همچنین توسل به جاه پیامبر) انبیا و صالحان

   )1381(. »...است 

  دلیل جواز و رجحان
براي جواز و رجحان این نوع توسل می توان به ادلهّ اي تمسک کرد کـه بـه   

  : برخی از آن ها اشاره می کنیم
به سند صحیح از عثمان بن حنیف نقـل مـی   » المعجم الکبیر«طبرانی در  - 1
شخصی به جهت حاجتی مکرّر نزد عثمان بن عفاّن مراجعه می نمود، ولـی  : کند

نمی کرد؛ تا این که در بین راه عثمان بن حنیف را عثمان به خواسته اش توجهی 
عثمان بـن  . ملاقات کرده و از این موضوع شکایت کرد -که خود راوي است  -

آبی را آماده کن و وضو بگیر؛ به مسجد برو و دو رکعت نمـاز  : حنیف به او گفت
اللّهـم إنّـی   «: بگـو  را وسـیله قـرار ده و    بگزار و بعد از اتمام نماز، پیامبر

! أسألک وأتوجه إلیک بنبیک محمد صلّی اللَّه علیه وسلّم نبی الرحمۀ، یا محمـد 
  . ، آن گاه حاجت خود را به یاد آور»إنّی أتوجه بک إلی ربی فتقضی لی حاجتی

شخص یاد شده آن اعمال را انجام داد، آن گاه به : عثمان بن حنیف می گوید
شد، فوراً دربان آمد و او را نزد عثمان بـن عفّـان بـرد،     سوي خانه عثمان روان

سپس حاجتش را به طور کامل برآورد و بـه  . عثمان نیز او را احترام شایانی کرد
من همین الآن به یاد حاجت تو افتـادم و هـر گـاه بعـد از ایـن از مـا       : او گفت

  ...حاجتی خواستی به نزد ما بیا 
 من نبـود، بلکـه روزي خـدمت پیـامبر     این دستور از: عثمان بن حنیف گفت

. بودم که نابینایی نزد حضرت آمد و از کوري چشـم خـود شـکایت نمـود     
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سپس به او همـین  . ابتدا پیشنهاد کرد که صبر کند ولی او نپذیرفت حضرت 
  . ود رسیددستور را داد و آن شخص نیز بعد از اداي آن بینا شد و به مقصود خ

حـاکم  : این حدیث را جماعت کثیري از اهـل سـنّت نقـل کـرده انـد؛ امثـال      
حـافظ   )1385(ذهبـی،   )1384(ابـونعیم اصـفهانی،    )1383(ابـن عبـدالبر،    )1382(نیشابوري، 

  . و دیگران )1387(متقی هندي  )1386(هیثمی، 
ـه نقـل مـی     - 2 در : کنـد دارمی در سنن خود از ابو الجوزاء أوس بن عبداللَّ

عده اي نزد عایشه آمده و از این امـر شـکایت   . مدینه قحطی شدیدي پدید آمد
روید و از آنجا دریچه اي به سوي   به سراغ قبر پیامبر: عایشه گفت. کردند

آنـان چنـین   . و آسمان فاصله اي نباشد آسمان باز کنید تا بین قبر حضرت 
بـاران فراوانـی بـه آن هـا      اوند نیز به برکت توسل به حضـرت  خد. کردند

   )1388( ...عنایت کرد، تا آن که سبزي ها رشد کرده و شتران چاق شدند 
نبوده، سعی کرده به دلیـل وجـود   » البانی«از آنجا که حدیث موافق با عقیده 

الی که سعید بـن زیـد از   در ح )1389(سعید بن زید در سندش، آن را تضعیف کند، 
همچنین بخاري، ابن . رجال مسلم است و یحیی بن معین او را توثیق نموده است

سعد، عجلی، ابوزرعه، ابوجعفر دارمی و برخی دیگر از رجالیین اهل سنّت او را 
   )1390(. توثیق نموده اند

از  این حدیث را ابو نعمان از سعید بن زید و او از عمرو بن مالک نکري و او
  : ابو الجوزاء اوس بن عبداللَّه نقل کرده است

ابو نعمان همان محمد بن فضل است که ملقب به عام شـیخ بخـاري اسـت و    
. »او ثقه و ثبت اسـت «: درباره او می گوید» التقریب«حافظ ابن حجر در کتاب 

ولی در آخر عمرش تغییري داشته است و این تغییر مضر به روایـات او نیسـت؛   
اري بیش از صد حدیث در کتاب صحیحش از او نقل کرده ولـی بعـد از   زیرا بخ
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ذهبی در رد کلام ابـن  . تغییر در وضعیت او کسی متحمل روایت از او نشده است
ابن حبـان نمـی   «می نویسد » از او احادیث منکر نقل شده«: حبان که می گوید

 ـ ان کـرده  تواند یک حدیث منکر از او ذکر کند پس کجاست آن چیزي را که گم
   )1391(» . است

سعید بن زید و عمرو بن مالک نکري، هر دو بنا بـر تصـریح ابـن حجـر در     
استفاده کرده اسـت  » یهم«گرچه به دنبال آن از کلمه . صدوقند» التقریب«کتاب 

  . این جمله از صیغه هاي توثیق است نه تضعیف» تدریب الراوي«ولی بنابر نقل 
در . ربعی ثقـه واز رجـال صـحیحین مـی باشـد      ابو الجوزاء أوس بن عبداللَّه

  . نتیجه سند این روایت مشکلی ندارد
ایسـتاد و عـرض     عربی بر کنار قبر پیامبر«: قسطلانی نقل می کند - 3
امر کردي تا بندگان را آزاد کنیم، این حبیب تو است و من بنـده  ! بار خدایا: کرد

چـرا  ! اي مـرد : هاتفی ندا داد. یامبرت آزاد گردانتو، مرا از آتش جهنم به حقّ پ
آزادي از جهنم را تنها بر خودت خواستی و براي جمیع مؤمنین نخواسـتی؟ بـرو   

   )1392(. »که تو را آزاد نمودم
نقل کرده کـه ابوهاشـم حـدیث    » مجابی الدعاء«ابن ابی الدنیا در کتاب  - 4

مـردي بـه   : رفاعه شنیدم که می گویدکرد ما را که از کثیر بن محمد بن کثیر بن 
. نزد عبدالملک بن سعید بن ابجـر آمـد در حـالی کـه شـکم او ورم کـرده بـود       

: آن مرد گفت. تو دردي داري که هرگز خوب نخواهد شد: عبدالملک به او گفت
دمل بزرگی است که در شکم تو پدید آمده که : آن درد چیست؟ عبدالملک گفت

اللَّه، «: آن مرد ناراحت شد و عرض کرد. تل می رساندو غالباً صاحب آن را به ق
نبـی    اللَّه، اللَّه ربی لا أشرك به شیئاً اللّهم إنّی اتوجه الیـک نبیـک محمـد   

خـدا را،  «؛ »إنّی أتوجه بک إلی ربک و ربی یرحمنی مما بـی ! الرحمۀ، یا محمد
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. ه هرگز بـه او شـرك نخـواهم ورزیـد    خدا را، خدا را، که پروردگار من است ک
من به وسیله پیامبرت محمد که نبی رحمت است به سـوي تـو توجـه    ! بارخدایا

همانا من به واسطه تـو بـه پروردگـارت و پروردگـارم     ! پیدا می کنم، اي محمد
راوي مـی  » . متوجه می شوم که از آنچه در من وجود دارد به من رحـم نمایـد  

که از آن مرض بهبودي پیدا کرد و هرگز درد و مرضـی   در آن هنگام بود: گوید
  . در خود احساس نمی نمود

روایت شده که سلف به این دعا و نحو آن خـدا را مـی   «: ابن تیمیه می گوید
   )1393(» . خواندند

  دیدگاه علماي اهل سنّت
 اسـتغاثه و شـفاعت و توسـل بـه پیـامبر     «: نورالدین سمهودي می گوید - 1

و جاه و برکت او نزد خداوند از کردار انبیا و سیره سلف صالح بـوده و در   
هر زمانی انجام می گرفته است؛ چه قبل از خلقـت و چـه بعـد از آن، حتـی در     

هر گاه توسل به اعمال صحیح است؛ همان گونه که در . حیات دنیوي و در برزخ
   )1394(. »...اولی است   حدیث غار آمده، توسل به پیامبر

أللّهـم إنّـی   : هـر گـاه کسـی بگویـد    «: دکتر عبدالملک سعدي می گوید - 2
توسلت إلیک بجاه نبی أو صالح؛ کسی نباید در جواز آن شک کنـد؛ زیـرا جـاه    
همان ذات کسی نیست که به او توسل شده، بلکه مکانت و مرتبه او نزد خداونـد  

خداونـد متعـال در مـورد    . صالح او اسـت  است و این، حاصل و خلاصه اعمال
ِ وَجِیھ اً ك وَ (: مـی فرمایـد   حضرت موسـی   و نـزد خـدا    )1395( )انَ عِنْ دَ اللهَّ

   )1396(. »...آبرومند بود 
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سزاوار است که زیاد دعـا    بر زائر رسول خدا«: قسطلانی می گوید - 3
نمایـد    توسل به ذات پاك رسول خـدا و تضرعّ و استغاثه، طلب شفاعت و 

...« .)1397(   
توسـل جسـت؛     باید به پیـامبر  ...«: زرقانی در شرح آن می گوید - 4

  . »...زیرا توسل به آن حضرت سبب فرو ریختن کوه هاي گناهان است 
مـرده اي کـه بـه     ...«: ابن الحاج ابو عبیداللَّه عبدري مالکی مـی گویـد   - 5

زیارتش می رویم اگر از کسانی باشد که امید برکت از او مـی رود، بایـد بـه او    
   )1398(. »...در رأس آنان است  توسل جست، و پیامبر اکرم 

توسل، استغاثه و طلب شفاعت «: حسن بن علی سقاف شافعی می گوید - 6
از امور مستحبی است که ) پیامبر و چراغ تاریکی ها  محمد(از بزرگ مردم 

و سیره علمـاي اهـل   . بر آن تأکید فراوان شده است، به ویژه هنگام گرفتاري ها
  . »عمل و اولیاي اهل عبادت، بزرگان محدثین و امامان سلف بر این بوده است

   )1399(. نووي در برخی از کتاب هایش قائل به استحباب توسل شده است - 7
قول به استحباب توسـل، مـذهب   «: غماري در مقدمه کتابش می نویسد - 8

کسانی که بر جلالت و وثوق آنان اجماع . شافعی و دیگر از امامان شایسته است
   )1400(. »است
ابن حجر مکّی از اشعار شافعی این دو بیت را که بر توسـل شـافعی بـه     - 9

  : لالت دارد، نقل می کندد  اهل بیت پیامبر
  آل النبی ذریعتی 

  و هم إلیه وسیلتی 
  أرجو بهم أعطوا غداً

   )1401(بیدي الیمین صحیفتی 
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  . راه من می باشند، و آنان وسیله من به سوي خدایند  آل پیامبر
به آنان امید دارم که در روز قیامت صحیفه و نامه اعمال مرا به دست راسـتم  

  » . هندبد
هر کس که ذکرهاي پیشینیان و دعاها و اوراد «: زینی دحلان می گوید - 10

و . آنان را دنبال کند، در آن ها مقدار زیادي از توسل به ذوات مقدسه مـی یابـد  
و اگر قرار . آمدند) وهابیان(کسی هم بر آنان ایراد نگرفت، تا این که این منکران 

   )1402(. »...نیم کتابی عظیم می شود باشد که نمونه هاي توسل را جمع ک
توسل بیش از ایـن نیسـت   «: مرحوم علامه امینی در توجیه توسل می فرماید

که شخصی با واسطه قرار دادن ذوات مقدسه بـه خـدا نزدیـک شـود و آنـان را      
وسیله برآورده شدن حاجات خود قرار دهد؛ زیرا آنان نزد خدا آبرومندنـد؛ نـه   

هـایش   این که ذات مقدس آنان را به طور مسـتقل در بـرآورده شـدن حاجـت    
دخیل بداند، بلکه آنان را مجاري فیض، حلقه هاي وصـل و واسـطه هـاي بـین     

تنهـا مـؤثر حقیقـی در عـالم وجـود      با این عقیده که  ...مولی و بندگان می داند 
خداوند سبحان است و تمام کسانی که متوسل به ذوات مقدسه می شوند همـین  

   )1403(. »...نیت را دارند، حال این چه ضدیتی با توحید دارد؟ 

  در حیات برزخی  توسل به دعاي پیامبر - 2
عقیده مسلمانان بر جواز، بلکه رجحان این نوع توسل است، ولی در مقابـل،  

  . وهابیان قائل به عدم جواز و حرمت آن می باشند
طلب کنـد تـا     توسل؛ یعنی این که انسان از پیامبر«: ابن تیمیه می گوید

. براي من دعا کـن : برایش دعا کند؛ همان گونه که شما به انسانی زنده می گویی
ایـن در  . می خواستند تا برایشان دعـا کنـد    همان طور که صحابه از پیامبر
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مورد زنده ها صحیح و مشروع است، ولی در مورد مردگان از انبیـا و صـالحان   
   )1404(. »...مشروع نیست 

  دلیل جواز و رجحان
فاَسْتغَْفَرُوا  كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إِذْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جآؤُو(: خداوند متعال می فرماید - 1

َ توَّاب اً رَحِیم اً  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفَرَ لھَمُُ الرَّ و اگـر ایـن مخالفـان    « )1405( )اللهَّ
به نزد تـو  ] رمان هاي خدا را زیر پا گذاردندو ف[هنگامی که به خود ستم کردند 

می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم براي آن ها استغفار می 
  » . کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند

دارد، ولـی بـه     ممکن است کسی ادعا کند که آیه، ظهور در زمان پیامبر
ذ ملاك می توان آن را به عصر بعد از وفاتشان نیـز تعمـیم داد؛   تنقیح مناط و اخ

زیرا انسان همیشه و در هر زمان گناه کار است و به وسیله اي نیاز دارد تا او را 
 از همین رو، صحابه بعد از پیامبر. براي طلب مغفرت از خداوند واسطه قرار دهد

ایـن  . طلب اسـتغفار مـی نمودنـد    با تمسک به این آیه از آن حضرت  
مطلب علی الخصوص با اثبات حیات برزخی و وجود ارتباط بین عالم بـرزخ و  

   )1406(. دنیا هموارتر خواهد شد
در زمان خلافت عمر قحطی شدیدي : بیهقی و ابن ابی شیبه نقل می کنند - 2

ــردم روي آورد ــر م ــن حــرث رحمــه االله از . ب ــلال ب  اصــحاب رســول خــداب

براي امتـت بـاران   ! اي رسول خدا: آمد و عرض کرد  کنار قبر پیامبر 
در عالم رؤیا به   رسول خدا. بطلب؛ زیرا آنان نزدیک است که هلاك شوند

ل بـه دعـاي   در این حدیث بـلا  )1407(. زود است که آنان سیراب شوند: او فرمود
  . متوسل شده است  پیامبر
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 شخصی بعـد از سـه روز از دفـن رسـول خـدا     «: می فرماید علی  - 3

انداخت و خاك آن را   وارد مدینه شد و خود را روي قبر رسول خدا 
، ما هم گفتارت را شـنیدیم، از  گفتی! اي رسول خدا: بر سر ریخت و عرض کرد

: خداوند گرفتی ما نیز از تو گرفتیم، از جمله آیاتی که بر تو نازل شد، ایـن بـود  
من به خود ظلم کـرده ام، آمـده ام تـا     )... كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إِذْ ظَلمَُوا أَنْفسَُ ھمُْ ج اؤُو(

م بخشـیده  از داخل قبر ندا داده شد کـه تـو بـه طـور حـت     . برایم استغفار نمایی
   )1408(. »شدي

  منع از توسل، از بدعت هاي امویان
مـروان  : حاکم نیشابوري به سند خود از داوود بن ابی صـالح نقـل مـی کنـد    

خـود  ) پیشانی(شد مردي را دید که صورت   روزي وارد روضه رسول خدا
می دانـی  : مروان دست به شانه اش گذاشت و گفت. را بر روي قبر گذارده است

مروان دیـد او ابوایـوب انصـاري    . که چه می کنی؟ آن مرد سر خود را بلند کرد
من به خاطر ایـن  ! آري، می دانم که چه می کنم: او خطاب به مروان گفت. است

 آن گاه از رسـول خـدا  . آمده ام  سنگ ها نیامده ام، بلکه براي رسول خدا

بر دین گریه نکنید، اگر کسی که اهلیت دارد والـی آن  «: نقل کرد که فرمود 
   )1409(. »گردد، بلکه زمانی بر دین بگریید که نااهل والی آن شود

  در حیات برزخی  توسل و تبرك به آثار پیامبر - 3
ولـی  قائل به جواز آن بـوده و هسـتند،    -در طول تاریخ  -عموم مسلمانان 

به فتـاواي  » سنّت و بدعت«و » تبرك«در بحث . وهابیان آن را تحریم نموده اند
در اینجا به طور خلاصه به برخی از روایـات  . وهابیان در این مورد اشاره کردیم

  : اشاره می کنیم
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مردم به   بعد از وفات پیامبر: سمهودي شافعی از مطلّب نقل می کند - 1
تبرك جسته و از آن بر می داشتند، تا این که عایشه مـانع    پیامبرخاك قبر 

  کشیدند تا جسد پیامبر  دیواري را به دور قبر پیامبر: شد و دستور داد
   )1410(. مکشوف نگردد

: کـرده اسـت   به سند خود از أبی بـرده نقـل  » اعتصام«بخاري در کتاب  - 2
به : هنگامی که وارد مدینه شدم، عبداللَّه بن سلام را ملاقات کردم، او به من گفت

با آن آب آشـامیده، آب خـورده و     منزل ما بیا تا در ظرفی که رسول خدا
با او به منـزلش  . سیراب شوي و در مکانی که در آنجا نماز گزارده، نماز بخوانی

ظرف آب آشـامیدم، از خرمـا تنـاول نمـوده و در آن مکـان نمـاز       رفتم، با آن 
   )1411(. گزاردم

از عبـدالرحمن بـن رزیـن     )1412(» الأدب المفـرد «بخاري نیـز در کتـاب    - 3
افتاد، خبردار شدیم که سلمۀ » ربذه«گذرمان بر سرزمین : روایت کرده که فرمود

در این سرزمین زندگی می کنـد،    بن اکوع رحمه االله از اصحاب رسول خدا
او دسـت هـایش را بیـرون آورد و    . لذا خدمت او رسیدیم، بر او سـلام کـردیم  

ما بلنـد شـده و آن را    ...بیعت نمودم  با این دو دست با پیامبر اکرم : فرمود
  . بوسیدیم

  کلمات اهل سنّت درباره توسل
  : قسطلانی می گوید - 1
 أن یکثر من الدعآء والتّضرع والتّشفعّ والتوسل به  ی للزائر له وینبغ«

  . فجدیر بمن أستشفع به أن یشفعّه اللَّه فیه
وإنّ الاستغاثۀ هی طلب الغوث فالمستغیث یطلب من المستغاث به أغاثته : قال

لاستغاثۀ أو التوّسل أو التشـفعّ أو  أن یحصل له الغوث، فلافرق بین أن یعبر بلفظ ا
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التوجه أو التجوه؛ لأنهّما من الجاه والوجاهۀ ومعناهما علـو القـدر والمنزلـۀ وقـد     
  . یتوسل بصاحب الجاه إلی من هو أعلی منه

ع والتوجه بالنبی : قال کما ذکـره   ثم إنّ کلاًّ من الاستغاثۀ والتوّسل والتشفّ
واقع فی کلّ حال قبل خلقه وبعد خلقـه فـی   ) النصرة ومصباح الظلام تحقیق(فی 

ثـم  . مدة حیاته فی الدنیا وبعد موته فی البرزخ وبعد البعث فی عرصـات القیامـۀ  
   )1413(؛ »فی الحالات المذکورة فصل ما وقع من التوسل والاستشفاع به 

سزاوار است که بسیار دعا بخواند و زیاد تضرعّ، استغاثه   بر زائر پیامبر«
آن گاه شایسته اوسـت کـه   . متوسل شود  و شفاعت خواهی کند و به پیامبر

  . خداوند فرد مورد نظر را شفیع او قرار دهد
اسـتغاثه، فریـادرس طلبیـدن اسـت پـس اسـتغاثه کننـده از        : و نیز می گوید
در این بـین،  . ی طلبد تا این که فریادرسی براي او حاصل آیدفریادرس، یاري م

فرق نمی کند که با لفظ استغاثه یا توسل و یا تشفعّ تعبیر نماید و یا با لفظ توجه 
یا تجوه، چون ریشه آن دو، از جاه و وجاهت است و معناي شـان بلندمرتبـه و   

بـراي رسـیدن بـه    والامقام بودن می باشد و همواره به واسطه صـاحب مقـامی   
  . صاحب مقام بالاتر از او توسل می شود

 -  استغاثه، توسل، تشـفعّ و توجـه نمـودن بـه پیـامبر     : سپس می گوید
در هـر حـالی    -ذکـر کـرده   » تحقیق النصرة و مصباح الظلام«چنانچه در کتاب 

واقع شده است؛ چه قبل از آفرینش او و چه بعد از به دنیا آمدن، چـه در مـدت   
. حیاتش و چه بعد از رحلتش، در برزخ و بعد از مبعوث شدن در عرصه قیامـت 

حالات مـذکور   سپس بحث موارد وقوع توسل و شفاعت خواهی از حضرت در
  . »را به تفصیل بیان کرده است

  : زرقانی می گوید - 2



442 

 

ـه    و لیتوسل بـه  : و نحو هذا فی منسک العلاّمۀ خلیل و زاد« و یسـأل اللَّ
تعالی بجاهه فی التوسل به؛ اذ هو محطّ جبال الأوزار و اثقال الذنوب؛ لأنّ برکـۀ  

و من اعتقد خلاف ذلک فهو المحـروم  . مها ذنبشفاعته و عظمها عند ربه لایتعاظ
وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إِذْ (: الم یسـمع قولـه تعـالی   . الذي طمس اللَّه بصیرته و أضلّ سریرته

َ  كَ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جآؤُو و لعلّ مراده التعـریض بـابن   : قال ))1414( ...فاَسْ تغَْفَرُوا اللهَّ
   )1415(؛ »تیمیۀ

  : می نویسد» شرح المواهب«و زرقانی در کتاب 
 بـه پیـامبر  : و اضافه می کنـد . و همچنین است مسلک و روش علّامه خلیل«

باید توسـل شـود و در توسـل بـه احتـرام مقـام آن حضـرت از خداونـد          
سنگینی آن محلّ نزول کوههاي گناهان و   درخواست می شود؛ چون پیامبر

) کنایه از این است که حضرت، شفاعت امتش را از خداوند می خواهـد (هاست 
به خاطر این که به برکت شفاعت حضرت و عظمـت آن نـزد پروردگـار، هـیچ     
گناهی برابري نمی کند و هر کس خلاف این مطلب را معتقـد باشـد، محرومـی    

آیـا او  . وده اسـت است که خداوند بصیرتش را پوشانده و سریرتش را گمراه نم ـ
اگر آنان که بـر خویشـتن ظلـم کردنـد و     «: سخن خدا را نشنیده است که فرمود

آمدند تا از خدا براي ایشان آمرزش بخواهی و طلب مغفرت از ) پیامبر(پیش تو 
حـرف،  و شاید مـراد علامـه خلیـل از ایـن     : زرقانی می گوید» ...خدا نمودند 

  . »تعریض و گوشه زدن بر ابن تیمیه باشد

  پاسخ به شبهات
در باب توسل به اولیاي الهی شبهاتی مطرح شده است، گرچه برخی از آن ها 
مشترك بین این باب و باب استغاثه به ارواح اولیاي الهی است ولی ما در اینجـا  

  : به برخی از آن ها اشاره می کنیم
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  اسماي الهی، تنها وسیله - 1
مطابق آیات الهی تنها وسیله براي تقرّب به سـوي خداونـد   : برخی می گویند
  . اسماء الهی است

ِ الأْسَْ ماءُ الْحُسْ نی فَ ادْعُوهُ بھِ ا وَذَرُوا الَّ ذِینَ (: خداوند متعال می فرمایـد  وَ َّ

 ـ  « )1416( )انوُا یعْمَلوُنَ كیلْحِدُونَ فیِ أسَْمائھِِ سَیجْزَوْنَ ما  ام هـاي  و بـراي خـدا، ن
و کسانی که در اسماي خدا تحریف می . بخوانید]نام ها[نیک است، خدا را با آن 

آنان بـه  . رها سازید] و بر غیر او می نهند، و شریک برایش قائل می شوند[کنند 
  » . زودي جزاي اعمالی را که انجام می دادند، می بینند

لا تَ (: و نیز می فرماید ِ فَ ِ أحََ داً وَأنََّ الْمَساجِدَ  َّ و این کـه  « )1417( )دْعُوا مَعَ اللهَّ
  ». پس هیچ کس را شریک خدا نخوانید. مساجد از آن خداست

  پاسخ
مقصود از دعا در مجموع این آیات، مطلق دعا و خواستن نیست؛ بلکه دعا و 
نداي خاصی است که با قصد آن معنا، مرادف با معناي عبـادت مـی شـود و آن    

به علاوه این که مجموع این آیات مربـوط بـه   . ربوبیت استمعناي الوهیت و یا 
یا آن موجوداتی که این بـت  (بت پرستانی است که گمان می کردند بت هایشان 

لذا براي آن هـا اسـتقلال در   . برخی از شئون تدبیر را مالکند) ها رمز آن هاست
پر واضح است کـه هـر نـوع تواضـع بـراي کسـی و       . فعل و تصرف قائل بودند

خواست از کسی غیر از خداوند با ایـن اعتقـاد عبـادت او محسـوب شـده و      در
  : این قید به خوبی از برخی آیات دیگر استفاده می شود؛ از جمله. شرك است

ِ مِ نْ شَ ی ءٍ () الف و « )1418( )فمَا أغَْنتَْ عَنْھمُْ آلھَِتھُمُُ الَّتیِ ی دْعُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ
لی را که می پرستیدند، هـیچ رفـع هلاکـت از آنـان     غیر از خدا همه خدایان باط

  » . ننمود



444 

 

و غیر از خداي یکتـا  « )1419( )الَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونھِِ الشَّفاعَةَ  ك  وَلا یمْلِ () ب
  » . که به خدایی می خوانند، قادر بر شفاعت کسی نیستند

و بـه غیـر او،   « )1420( )مِی رٍ ونَ مِ نْ قطِْ كُ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِ نْ دُونِ ھِ م ا یمْلِ () ج
معبودانی را که به خدایی می خوانید در جهان مالک پوست هسته خرمـایی هـم   

  » . نیستند
رِّ عَ نْ ك  ونَ ك  فلاَ یمْلِ () د پس نمی توانند دفـع  « )1421( )مْ وَلا تحَْ وِیلاً ك  شْفَ الضُّ

  » . ضرر و تغییر حالی از شما کنند
بنابر این، علّت مذمت مشرکین از طرف خداوند این بوده که آنـان معتقـد بـه    

  . تدبیر و تصرّف بتان به نحو استقلال و بدون اذن و مشیت خداوند بوده اند
ِ فَ لا (معنـاي آیـه   «: حسن بن علی سقاف شافعی می گویـد  وَأنََّ الْمَس اجِدَ  َّ

ِ أحََ داً  غیر خدا را عبادت نکنید و در کنار او این بت این است که  )تَدْعُوا مَ عَ اللهَّ
بـا آن کـه خداونـد مـی      )اتَّخَ ذُوا مِ نْ دُونِ ھِ آلھَِ ةً (ها را نپرستید؛ بت هایی که 

ُ الْواحِدُ الْقھَّ ارُ (: فرماید قوُنَ خَیرٌ أَمِ اللهَّ : همچنـین معنـاي آیـه   . ) أَ أرَْبابٌ مُتفَرَِّ
م  ك  إنِْ تدَْعُوھمُْ لا یسْمَعُوا دُعاءَ * ونَ مِنْ قطِْمِیرٍ ك  ا یمْلِ وَالَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ م(

: ایـن اسـت   ))1422(م  ك  ك  فرُُونَ بشِِ رْ ك  وَیوْمَ الْقیِامَةِ ی* م  ك  وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابوُا لَ 
غیر از خدا کسانی که عبادت می کنید مالک هیچ چیز براي شما نیستند؛ اگرچـه  

   )1423(. »رما هم باشدلفّافه هسته خ

  تنها وسیله، طاعات و اعمال صالح - 2
مقصود از وسـیله در  : می گویند )وَابْتغَُوا إلِیَھِ الْوَسِ یلةََ (برخی در توجیه آیه 

این آیه، طاعات و اعمال صالح است که بنده به توسط آن به سوي خـدا تقـرّب   
  . پیدا می کند
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  پاسخ
قرب به خداوند متعال می شـود، ولـی   وسیله گرچه هر چیزي است که منشأ 

دانست و از آنجـا    می توان یکی از آن وسایل قرب را مقام و دعاي پیامبر
ثابت شـده لـذا    که حیات اولیاي الهی و در رأس آنان رسول گرامی اسلام 

  . اب می آیدتوسل به مقام و دعاي آن بزرگواران از وسایل قرب الهی به حس

  ابراهیم و رد وسیله - 3
قـرار بـود در آتـش     در تفاسیر آمده است، هنگامی که حضرت ابـراهیم  

آیا به من احتیاج داري؟ ابـراهیم  : انداخته شود، جبرئیل نزد او آمده، عرض کرد
   )1424(! و اما به پروردگار عالمیان آري! اما به تو هرگز: فرمود

  پاسخ
در مورد وسیله گفته شده که انسان به کسـی متوسـل مـی شـود کـه از      : اولاً

خودش نزد خداوند مقرّب تر باشد و در مورد جبرئیل نمی توانیم ادعا کنـیم کـه   
  . برتر و مقرّب تر بوده است او از حضرت ابراهیم 

تو که بخواهی بـا   این است که من به ظاهر عبارت حضرت ابراهیم : ثانیاً
اراده و مشیت استقلالی خودت براي من کاري انجام دهی احتیاج ندارم، ولی بـه  

او هر . خدا که تمام کارهایش را با اسباب که از آن جمله جبرئیل است کار دارم
  . چه صلاح بداند انجام می دهد و او خود به حال من آگاه تر است

  دو نوع وسیله
: با مراجعه به قرآن به دست می آوریم که وسیله قرار دادن بر دو نـوع اسـت  

یک نوع وسیله از جانب مخلوقین است که این نوع چـون کـه تصـرّف در اراده    
پروردگار به حساب می آید شرك محسوب می شود و لذا انکار خـدا بـر بـت    
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خودشـان و   پرستان به جهت این بوده که آنان از پیش خود وسیله هایی را بـین 
خداوند قرار داده بودند و خداوند هم که بر آنان مؤاخذه بدین جهت بوده نه این 

ایـن مطلـب را از برخـی آیـات     . که اصل واسطه قرار دادن را مذمت کرده باشد
  : استفاده می کنیم

آیاتی که به صورت انکار است، اما در مورد اسم هایی است که از ناحیه  - 1
: خداونـد سـبحان مـی فرمایـد    . ان بر خداوند جعل کرده اندمردم و هواي نفسش

یتمُُوھا أنَْتمُْ وَآبآؤُ ( ُ بھِا مِنْ سُ لْطانٍ ك  أتَجُادِلوُننَیِ فیِ أسَْماءٍ سَمَّ لَ اللهَّ  )1425( )مْ مّا نزََّ
به عنوان [آیا با من در مورد نام هایی مجادله می کنید که خود شما و پدرانتان «

گذارده اید؛ در حالی که خداوند هـیچ حجـت و دلیلـی    ]ت هامعبود و خدا، بر ب
  » . درباره آن نازل نکرده است

در علم اصول فقه ثابت شده که چون نهی یا نفی بر طبیعت مقیـد وارد شـود،   
در مورد آیه، خداوند سبحان اصـل  . آن نهی یا نفی بر قید وارد می شود نه مقید
وسائط و وسـایلی را از اسـماء نهـی     وسائط و وسایل را نفی نکرده است، بلکه

اسم هـایی کـه   . کرده است که مردم از جانب خود و پدرانشان اختراع نموده اند
پس مورد انکار آن است کـه  . خداوند براي آنان حجت و برهان قرار نداده است

  . بدون اذن و واسطه الهی است
یتمُُوھا (: و نیز می فرماید ُ بھِ ا ك  أنَْ تمُْ وَآب اؤُ إنِْ ھِی إلاِّ أسَْماءٌ سَمَّ مْ م ا أَنْ زَلَ اللهَّ

این ها فقط نام هایی است که شما و « )1426( )...مِنْ سُلْطانٍ إنِْ یتَّبعُِ ونَ إلاَِّ الظَّ نَّ 
، و ]انام هایی بی محتوا و اسـم هـایی بـی مسـم    [پدرانتان بر آن ها گذاشته اید 

 ـ ان فقـط از گمـان هـاي بـی     هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده، آن
  . »...اساس پیروي می کنند 

آیاتی که از وسائط، تعبیر به شرك کرده؛ از آن جهت که به اراده و حکم  - 2
سَ نلُْقیِ فِ ی قلُُ وبِ الَّ ذِینَ (: خداوند سبحان می فرمایـد . و واسطه الهی نمی باشد
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عْبَ بمِا أشَْرَ ك   ِ ما لَمْ ك  فرَُوا الرُّ لْ بھِِ سُلْطاناً وَمَأوْاھمُُ الناّرُ وَبِ ئْسَ مَثْ وَی وا باِ َّ ینزَِّ
به زودي در دل هاي کافران، به خاطر ایـن کـه بـدون دلیـل،     « )1427( )الظّ المِِینَ 

چیزهایی را براي خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس می افکنـیم، و جایگـاه آن   
   ». ها آتش است، و چه بد جایگاهی است جایگاه ستمکاران

طایفه سوم آیاتی است که دلالت دارند بر این کـه توسـل بـه وسـایل و      - 3
شفیعان از آن جهت که به غیر سلطان و اذن خداست موجب عبادت غیر خدا به 

لْ (: خداوند سبحان می فرماید. حساب می آید ِ م ا لَ مْ ینَ زِّ وَیعْبدُُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

آن هـا غیـر از خـدا چیزهـایی را مـی      « )1428( )ھِ عِلْ مٌ بھِِ سُلْطاناً وَما لیَسَ لھَمُْ بِ 
و چیزهـایی کـه علـم و    . پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده اسـت 

  » . آگاهی به آن ندارند
یتمُُوھا أنَْ تمُْ وَآب اؤُ (: و نیز می فرماید مْ م ا ك  ما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ ھِ إلاِّ أسَْ ماءً سَ مَّ

 ُ ِ كْ بھِا مِنْ سُ لْطانٍ إِنِ الْحُ  أَنْزَلَ اللهَّ این معبودهایی که غیر از خـدا  « )1429( )مُ إلاِّ  َّ
] خـدا [که شما و پدرانتان آن ها را ] بی مسما[می پرستید، چیزي جز اسم هایی 

خداوند هـیچ دلیلـی بـر آن نـازل نکـرده، حکـم تنهـا از آن        . نامیده اند، نیست
  » . خداست

ارد بر این که گرفتن تشریع از غیر خدا اگر بـدون اذن  آیاتی که دلالت د - 4
  . او باشد شرك در تشریع به حساب می آید

ینِ م ا لَ مْ ی أْذَنْ كأَمْ لھَمُْ شُرَ (: خداوند سبحان می فرماید آءُ شَرَعُوا لھَمُْ مِنَ ال دِّ

 ُ ته آیا معبودانی دارند که بی اذن خداونـد، آیینـی بـراي آن سـاخ    « )1430( )بِ ھِ اللهَّ
  » !اند؟

ُ أَذِنَ لَ (: و نیز مـی فرمایـد   ِ تفَْتَ رُونَ كُ قُ لْ آ َّ آیـا  : بگـو « )1431( )مْ أمَْ عَلَ ی اللهَّ
و از پیش خـود، حـلال و   [خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا می بندید 

  » !]حرام می کنید؟
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د بـه  پس مورد آیاتی که بر بت پرستان انکار و توبیخ مـی کنـد اصـل اعتقـا    
واسطه و وسیله نیست، بلکه مورد آن ها تصرفاتی است که در مـورد وسـائط از   
. خود جعل کرده و اختراع نموده اند، بدون آن که خداوند به آنان اذن داده باشـد 

شارح و مفسر آیات انکار و توبیخ مشرکین، همین چهار دسته آیاتی بود که بیان 
  . شد

متثال اوامر الهی و تسلیم در برابر اراده حق حقیقت عبادت، ا: و به تعبیر دیگر
و با این بیان جواب یک سؤال نیز داده می . است، نه شکل و صورت ظاهري آن

  شود و آن این که چه فرقی است در توجه به سنگ هاي کعبه و توجه به بت ها؟
فرق در همین جا روشن می شود، نه در وجود واسـطه  : در جواب می گوییم

زیرا در هر دو مورد واسطه موجود است، آري فـرق در وجـود امـر     یا نبود آن؛
الهی و نبود آن است که چون در مورد سنگ هاي کعبـه امـر خـدا هسـت، لـذا      
عبادت به حساب آمده ولی چون در مورد بت ها امر نیسـت بلکـه نهـی اسـت،     

و بازگشت عبادت خداوند نیز به خضـوع و  . شرك و عصیان به حساب می آید
ر برابر دستورات او است؛ یعنی از آن جهت که انسان در برابر دستورات تسلیم د

  . خداوند خضوع و تسلیم دارد، عمل او عبادت به حساب می آید

  اشاره به توسل در شعائر دینی
در قرآن و روایات به مجموعه اي از شعائر دینی اشاره شده کـه بـا دقـت و    

اینک به برخـی از آن هـا   . برد تأمل در آن ها پی به وجود روح توسل خواهیم
  : اشاره می کنیم

َّ ذِی ببَِ (: خداوند متعال می فرماید - 1 لَ بَیتٍ وُضِعَ للِناّسِ للَ ا  ك ةَ مُبارَ كَّ إنَِّ أوََّ

 )1432( )انَ آمِن  اً ك  فیِ  ھِ آی  اتٌ بیَن  اتٌ مَق  امُ إبِْ  راھِیمَ وَمَ  نْ دَخَلَ  ھُ * وَھُ  دی للِْع  المَِینَ 
قرار داده شد، همان است ] و نیایش با خداوند[نخستین خانه اي که براي مردم «



449 

 

در آن، . که در سرزمین مکه است، که پربرکت و مایه هدایت جهانیان مـی باشـد  
] خانه خـدا [مقام ابراهیم است، و هر کس داخل آن ]از جمله[نشانه هاي روشن 

  . »...شود، در امان خواهد بود 
یکی این که بیت اللَّه الحـرام اولـین   : و مطلب اشاره شده استدر این آیه به د

در : و دیگر ایـن کـه  . خانه اي است که خداوند براي عبادت و حج آفریده است
این خانه آیات روشنی همچون مقام ابراهیم است که هر کـس در آن وارد شـود   

ه سوي پس حجی که عبارت است از میهمانی خدا و توجه ب. در امان خواهد بود
حضرت حق سبحانه و تعالی مقرون به نشانه هاي انبیا و اولیا است، تـا دلیـل و   
گواه بر این نکته باشد که توجه و سیر به سوي خداوند با توجه به اولیا و انبیا و 

  . توسل به آنان براي رسیدن به خدا انجام پذیر خواهد بود
و « )1433( )مَقامِ إِبْراھِیمَ مُصَلیًّ وَاتَّخِذُوا مِنْ (: خداوند سبحان می فرماید - 2

  » . از مقام ابراهیم، عبادتگاهی براي خود انتخاب کنید] براي تجدید خاطره[
چنان عظمتی دارد که جا دارد انسان در آن مقام، نماز بـه  » مقام ابراهیم«اگر 

 ـ. است جاي آورد، این مقام و مرتبه به جهت خود حضرت ابراهیم  ه کسی ک
متوسل شـده تـا    در آن مقام نماز می گزارد در حقیقت به ذات پاك ابراهیم 

  . بتواند از این طریق قرب بیشتري به خداوند پیدا کند
ِ فمََ نْ حَ جَّ (: خداوند متعال می فرماید - 3 إنَِّ الصَّ فا وَالْمَ رْوَةَ مِ نْ شَ عائرِِ اللهَّ

فَ بھِِماالْبیَتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاَ جُن و [صفا و مروه از شـعائر  « )1434( )احَ عَلیَھِ أنَْ یطَّوَّ
خداست، بنابر این کسانی که حج خانه خدا و عمره انجام می دهنـد،  ]نشانه هاي

و » ]. و سعی صـفا و مـروه انجـام دهنـد    [مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند 
نصب کرده بودنـد، از   هرگز اعمال بی رویه مشرکان، که بت هایی بر این دو کوه

در سبب نام گذاري این دو کوه به صـفا  . موقعیت این دو مکان مقدس نمی کاهد
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بر کوه صفا قـرار گرفـت آن را صـفا     و مروه گفته اند که چون حضرت آدم 
و چون حضرت حواء بـر کـوه   . نامیده اند که برگرفته از لقب آدم صفی اللَّه است

  . مروه نامیده اند که مشتق از مرأه؛ یعنی زن است مروه فرود آمد آن را
انسان در سعی بین این دو کوه که یک عمل عبـادي و واجـب در ایـام حـج     
است، به یاد هاجر و فداکاري او براي تحصیل آب براي فرزندش اسماعیل مـی  

پس در این مورد عمل واجب عبادي از راه توجه بـه اولیـاي الهـی انجـام     . افتد
  . گرفته است

قسم یاد شده، با ایـن کـه     در آیاتی از قرآن کریم به شخص پیامبر - 4
سوگند به شخص در حقیقت واسطه قرار دادن و توسل به اوسـت و او را منشـأ   

  : اینک به برخی از آیات در این باره اشاره می کنیم. توفیق قرار دادن است
َّ  كَ لعََمْر  (: خداوند می فرماید به جـان تـو   « )1435( )رَتھِِمْ یعْمَھوُنَ ك  ھمُْ لفَیِ سَ إنِ

  » . سوگند، این ها در مستی خود سرگردانند
قسم بـه  « ))1436(وَأنَْتَ حِلٌّ بھِ ذَا الْبلََ دِ * لا أقُْسِمُ بھِذَا الْبلََدِ (: و نیز می فرماید

  » . شهري که تو در آن ساکنی] مکه[این شهر مقدس 
در آیه اول زائد است و قسم خوردن به شهر مدینه به » لا«می دانیم که کلمه 

  . در آن، دلالت بر تعظیم مقام حضرت دارد  اعتبار وجود رسول خدا
بـر گنهکـاران،     از برخی آیات استفاده می شود که استغفار پیـامبر  - 5

وَلوَْ أَنَّھمُْ إِذْ (: خداوند می فرماید. وسیله خوبی براي تقرّب آنان به خداوند است

َ توَّاب  اً  كَ ظلَمَُ  وا أنَْفسَُ  ھمُْ ج  آؤُو سُ  ولُ لوََجَ  دُوا اللهَّ َ وَاسْ  تغَْفرََ لھَُ  مُ الرَّ فاَسْ  تغَْفَرُوا اللهَّ
و فرمان هاي [و اگر این مخالفان، هنگامی که به خود ستم کردند « )1437( )رَحِیماً 

نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش میطلبیدند، و پیامبر  به]خدا را زیر پا گذاشتند
  » . هم براي آنان استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند
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 )1438( )فَ اعْفُ عَ نْھمُْ وَاسْ تغَْفرِْ لھَُ مْ وَش اوِرْھمُْ فِ ی الأْمَْ رِ (: و نیز مـی فرمایـد  
در کارها با آنـان مشـورت   پس آن ها را ببخش و براي آنان آمرزش بطلب، و «
  » . کن

وْا رُؤُسَ ھمُْ كُ وَإِذا قیِ لَ لھَُ مْ تعَ الوَْا یسْ تغَْفرِْ لَ (: و نیز می فرماید ِ لَ وَّ مْ رَسُ ولُ اللهَّ

: هنگامی که به آن ها گفته مـی شـود  « )1439( )برُِونَ ك  وَرَأَیتھَمُْ یصُدُّونَ وَھُ مْ مُسْ تَ 
از روي تمسـخر و  [بیایید تا رسول خدا براي شما استغفار کند، سرهاي خـود را  

تکان می دهند و آنان را می بینی که از سخنان تو اعراض کـرده و  ] کبر و غرور
  » . تکبر می ورزند

یا (: ن گفتندآمده است که به پدرانشا و در مورد برادران حضرت یوسف 

از خدا آمرزش ! اي پدر ما: گفتند« )1440( )نّ ا خ اطِئِینَ ك  أَباناَ اسْتغَْفرِْ لنَا ذُنوُبَنا إِناّ 
  » . گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم

َّ  ذِینَ یحْمِلُ  ونَ الْعَ  رْشَ وَمَ  نْ حَوْلَ  ھُ (: و نیــز در مــورد ملائکــه مــی خــوانیم الَ

فرشتگانی کـه  « )1441( )بِّھِمْ وَیؤْمِنوُنَ بھِِ وَیسْتغَْفِرُونَ للَِّذِینَ آمَنوُایسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَ 
تسـبیح و حمـد   ] طـواف مـی کننـد   [حاملان عرشند و آن ها کـه گرداگـرد آن   

. پروردگارشان را می گویند و به او ایمان دارند و براي مؤمنان استغفار می کننـد 
 «  

  . توسل به آثار اولیاي الهی شده استدر برخی از آیات نیز اشاره به  - 6
: در قرآن آمده که حضرت به برادرانش فرمـود  در مورد حضرت یوسف 

این پیراهن مـرا  « )1442( )اذِْھبَوُا بقِمَِیصِی ھذا فأَلَْقوُهُ عَلی وَجْھِ أبَیِ یأْتِ بَصِ یراً (
  » . ببرید و بر صورت پدرم بیندازید بینا می شود

إنَِّ (: و نیز درباره توسل به تابوت و آنچه در آن بوده، قرآن کریم می فرماید

آلُ مُوس ی وَآلُ  كَ مْ وَبقَیِ ةٌ مِمّ ا تَ رَ كُ ینةٌَ مِ نْ رَبِّ ك  مُ التّ ابوُتُ فیِ ھِ سَ ك  ھِ أنَْ یأْتیِك  آیةَ مُلْ 
» .ندوق عهدص« نشانه حکومت او، این است که« )1443( )ة  كَ ھارُونَ تحَْمِلُ ھُ الْمَلائِ 
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در آن، آرامشی از پروردگار شـما  ] همان صندوقی که. [به سوي شما خواهد آمد
و یادگارهاي خاندان موسی و هارون قرار دارد؛ در حالی کـه فرشـتگان، آن را   

  » . حمل می کنند
به طور کلّی تمام ادلهّ اي که دلالت بر تبركّ جستن اشخاص بـه آثـار و    - 7

و اولیاي الهی دارد، همگی از باب توسل به آن بزرگـواران  وسایل وابسته به انبیا 
  : اینک به نمونه هایی از روایات اشاره می کنیم. به حساب می آید

از سـائب بـن   : بخاري به سندش از جعید بن عبدالرحمن نقل کرده که گفـت 
رسـول  یـا  : فقالـت  ذهبت بی خالتی إلی رسول اللَّه «: یزید شنیدم که گفت

ختی وجع! اللَّه فمسح رأسی ودعـا لـی بالبرکـۀ وتوضّـأ وشـربت مـن       . أنّ ابن اُ
اي رسـول  : برد و عرض کـرد   خاله ام مرا نزد رسول خدا« )1444(؛ »وضوئه
حضرت سر مرا مسح کـرد و بـرایم دعـا بـه     . فرزند خواهرم مریض است! خدا

  » . ب وضوي او نوشیدمآن گاه وضو گرفت و من از آ. برکت نمود
بخاري هم چنین به سندش از عون بن ابی جحیفه از پـدرش نقـل کـرده کـه     

را گرفتـه اسـت و مـردم را      بلال را دیدم که آب وضوي رسول خدا: گفت
مشاهده کردم که به سوي آن وضو هجوم آوردند، هر کس که مقداري از آن آب 

ود می مالید، و کسی که به آن دسترسی پیدا نمی وضو را به دست می آورد بر خ
  . کرد، از رطوبت دست رفیقش استفاده می کرد

  خلقت از طریق وسائط
با مراجعه به قرآن کریم پی می بریم که خلقت الهی نیـز از طریـق وسـائط و    

  : اینک به برخی از آیات اشاره می کنیم. وسایل بوده است
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  گرفتن جان - 1
جان انسان به ملائکـه و فرسـتادگان الهـی نسـبت داده      در قرآن کریم گرفتن

 )1445( )ةُ ظالمِِی أَنْفسُِ ھِمْ ك  إنَِّ الَّذِینَ توََفاّھمُُ الْمَلائِ (: آنجا که می فرماید. شده است
روح آن هـا را گرفتنـد؛ در حـالی کـه بـه      ] قـبض ارواح [کسانی که فرشتگان «

 » . خویشتن ستم کرده بودند

طوُنَ ك  حَتیّ إِذا جآءَ أحََدَ (: و نیز می فرماید  )مُ الْمَوْتُ توََفَّتْھُ رُسُلنُا وَھمُْ لا یفَرِّ

در این موقع فرشتگان ما جان [تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد « )1446(
کوتـاهی  ] در نگاهداري حساب عمر و اعمـال بنـدگان  [او را می گیرند و آن ها 

  » . نمی کنند
همانان که « )1447( )ةُ طَیبِ ینَ ك  الَّذِینَ تتَوََفاّھمُُ الْمَلائِ (: یددر جاي دیگر می فرما

  » . روحشان را می گیرند؛ در حالی که پاك و پاکیزه اند]مرگ[فرشتگان 
: بگـو « )1448( )م  كُ ل  ب  كِّ الْمَ وْتِ الَّ ذِی وُ  ك  مْ مَلَ ك  قُ لْ یتَوَفّ ا(: و نیز مـی فرمایـد  

  » . شما را می گیرد] روح[فرشته مرگ که بر شما مأمور شده 
این در حالی است که خداوند، گرفتن جان مردم را بـه خـودش نسـبت داده    

ُ یتَ وَفَّی الأْنَْفُ سَ حِ ینَ مَوْتھِ ا (: است آنجا که می فرمایـد  خداونـد  « )1449( )...اللهََّ
  . »...ارواح را به هنگام مرگ، قبض می کند 

با جمع بین آیات به این نتیجه می رسیم که گرفتن جان انسان ها کار خداوند 
  . است ولی این کار گاهی به توسط ملائکه یا ملک الموت انجام می گیرد

  واسطه در روزي رساندن  - 2
در برخی از آیات نیز به واسطه در روزي رساندن خداونـد بـه خلـق اشـاره     

  . کرده است
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ماءَ بنِاءً وَأنَْزَلَ ك  الَّذِی جَعَلَ لَ (: یدآنجا که می فرما) الف مُ الأَْرْضَ فرِاشاً وَالسَّ

أخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَ  ماءِ ماءً فَ آن کـس کـه زمـین را    « )1450( )م  كُ مِنَ السَّ
را همچون سقفی بالاي سر شـما قـرار داد و از   ] جو زمین[بستر شما، و آسمان 
تاد، و به وسیله آن، میوه ها را پـرورش داد تـا روزي شـما    آسمان آبی فرو فرس

  » . باشد
أخَْرَجْنا بھِِ نَباتَ () ب ماءِ ماءً فَ او « )1451( )لِّ شَ ی ءٍ كُ وَھوَُ الَّذِی أنَْزَلَ مِنَ السَّ

کسی است که از آسمان، آبـی نـازل کـرد و بـه وسـیله آن، گیاهـان گونـاگون        
  » . رویاندیم
ُ أنَْزَ () ج ماءِ ماءً فأَحَْیا بِ ھِ الأَْرْضَ بعَْ دَ مَوْتھِ ا إنَِّ فِ ی ذلِ وَاللهَّ لآَی ةً  ك  لَ مِنَ السَّ

خداوند از آسمان آبی فرستاد، و زمین را پـس از آن کـه   « )1452( )لقِوَْمٍ یسْ مَعُونَ 
در این، نشانه روشنی است بـراي جمعیتـی کـه گـوش     . مرده بود، حیات بخشید

  » . شنوا دارند
و هر چیز زنده اي « )1453( )لَّ شَی ءٍ حَی أفََ لا یؤْمِنُ ونَ ك  لْنا مِنَ الْماءِ وَجَعَ () د

  . »!را از آب قرار دادیم، آیا ایمان نمی آورند؟
یاحَ فتَثُیِرُ سَحاباً () ه ُ الَّذِی أرَْسَلَ الرِّ و خداوند کسـی اسـت کـه    « )1454( )وَاللهَّ

  ». بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورند
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  تبرك

تبرك به صالحین و اخیار از امت و اماکن و مشاهد مقدسه و آثار وابسته بـه  
آنان، از ناحیه وهابیان به شدت انکار شده و آن را از مصادیق شرك شمرده انـد  
و با کسانی که قصد تبرك جستن از آثار انبیا و صالحان را داشته باشند، مقابله و 

مسائل اختلاف برانگیز بین وهابیـان   از همین رو، تبرك یکی از. مبارزه می کنند
به همین جهت جا دارد کـه در ایـن مسـئله دور از تعصـبات و     . و مسلمین است

  . جنجال ها بحث نماییم تا حقیقت مطلب روشن گردد

  فتاواي وهابیان در حرمت تبرك
سجده کردن بر تربت اگـر  «: صالح بن فوزان از مفتیان وهابیان می گوید - 1

به قصد تبرك به این تربت و تقرب به ولی باشد، شرك اکبر است و اگر مقصـود  
از آن تقرب به خدا با اعتقاد به فضیلت این تربت باشد، هماننـد فضـیلت زمـین    

   )1455(. »...عت است مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و مسجد الأقصی، بد
تبرك جستن به پارچه کعبه و مسح آن از بدعت «: ابن عثیمین می گوید - 2

   )1456(. »چیزي نرسیده است  هاست؛ زیرا در این باره از پیامبر
توجه پیدا کردن مـردم بـه    ...«: شوراي دائمی مفتیان وهابیان می گویند - 3

وارها و محراب هـا و تبـرك بـه آن هـا بـدعت و      دی این مساجد و مسح نمودن
   )1457(. »نوعی شرك و شبیه به عمل کفار در جاهلیت است

قرار دادن قرآن در ماشین به جهـت تبـرك، اصـل و    «: بن باز می گوید - 4
   )1458(. »دلیلی بر آن نبوده و غیر مشروع است

ه معناي ثبـات  تبرك به معناي طلب برکت و آن ب«: ابن فوزان می گوید - 5
خیر و طلب خیر و زیادتی آن است و این طلب باید از کسی باشد که مالک آن 
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بوده و بر آن قدرت دارد و او همان خداوند سبحان است که برکت نازل کـرده و  
هیچ مخلوقی قدرت بر بخشش، برکت، ایجاد و ابقا و تثبیـت آن  . ثبات می دهد

جـایز   -از زنـدگان و مردگـان    -اص لذا تبرك به اماکن و آثار و اشـخ . ندارد
   )1459(. »...نیست؛ زیرا یا شرك است و یا 

برخی از زائرین دست به محـراب و منبـر و   «: ابن عثیمین نیز می گوید - 6
   )1460(. »دیوار مسجد می کشند، تمام این ها بدعت است

  معناي تبرك
و رشد یا تبرك در لغت به معناي طلب برکت است و برکت به معناي زیادت 

و در . تبرك به چیزي؛ یعنی طلب برکت از طریق آن شـی ء  )1461(. سعادت است
اصطلاح به معناي طلب برکت از طریق چیزها یا حقیقت هایی است که خداونـد  
متعال براي آن ها امتیازها و مقام هاي خاصی قـرار داده اسـت؛ هماننـد لمـس     

  . یا برخی از آثار آن حضرت بعد از وفاتش  کردن یا بوسیدن دست پیامبر

  تبرك در قرآن کریم
کلمه برکت در قرآن کریم با الفاظ گوناگونی به کار رفته است؛ براي افاده این 
معنا که برخی از اشخاص یا مکان ها و زمان هاي معینی را خداونـد متعـال بـه    

  . جهات خاصی نوعی برکت افاضه کرده است

  برکت در اشخاص) الف
اھِْبطِْ (: و همراهانش می فرماید خداوند متعال درباره حضرت نوح  - 1

نْ مَعَ  ك  اتٍ عَلیَكبسَِلامٍ مِناّ وَبرََ  از کشـتی فـرود   ! اي نوح« )1462( )ك  وَعَلی أمَُمٍ مِمَّ
مم و قبایلی که همیشه با تو  آي که سلام ما و برکات و رحمت ما بر تو و بر آن اُ

 » . هستند
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اً أَی نَ ك وَجَعَلنَِ ی مُبارَ (: می فرمایـد  همچنین درباره حضرت عیسی  - 2

لاةِ وَالزَّ ك  ما  و مرا هـر کجـا باشـم    « )1463( )اةِ ما دُمْ تُ حَی اً كنْتُ وَأوَْصانیِ باِلصَّ
براي جهانیان مایه رحمت و برکت گردانید و تا زنده ام به عبادت نماز و زکـات  

 » . سفارش کرد

 كَ فلَمَّ ا جآءَھ ا نُ ودِی أنَْ بُ ورِ (: می فرماید در مورد حضرت موسی  - 3

چون موسی به آن آتش نزدیک شـد او را نـدا   « )1464( )مَنْ فیِ الناّرِ وَمَنْ حَوْلھَا
  . »...آن کس که در اشتیاق این آتش است یا به گردش در طلب است . کردند
خداونـد متعـال مـی     رزندش اسحاق و درباره حضرت ابراهیم و ف - 4
و مبارك گردانیـدیم بـر او و بـر    « )1465( )نا عَلیَھِ وَعَل ی إسِْ حاقَ ك  وَبارَ (: فرماید
  » . اسحاق

مـی   ، یا اهل بیت ابراهیم همچنین درباره اهل بیت پیامبر اکرم  - 5
ِ وَبرََ (: فرماید رحمت و « )1466( )مْ أھَْلَ الْبیَتِ إنَِّھُ حَمیدٌ مَجیدٌ ك  اتھُُ عَلیَكرَحْمَتُ اللهَّ

برکات خدا مخصوص شما اهل بیت رسالت است؛ زیرا خداوند بسیار سـتوده و  
  ». بزرگوار است

  برکت در زمان و مکان) ب
لفظ برکت و مشتقاّت آن در مورد برخی از اماکن و بخش هایی از زمـین یـا   

  : رده شده استزمان نیز به کار ب
لَ بیَ تٍ وُضِ عَ (: خداوند متعال راجع به مکه مکرمـه مـی فرمایـد    - 1 إنَِّ أوََّ

همانا اولین خانه اي کـه بـراي   « )1467( )اً وَھُ دًی للِْع المَِینَ كةَ مُبارَ كَّ للِناّسِ للََّذی ببَِ 
  » . مکان عبادت مردم بنا شده مکه است که در آن برکت و هدایت خلایق است

سُ بْحانَ الَّ ذی (: در رابطه با مسجد الأقصـی و اطـراف آن مـی فرمایـد     - 2

 )ن ا حَوْلَ ھُ ك  أسَْری بعَِبْدِهِ لیَلاً مِنَ الْمَسْ جِدِ الْحَ رامِ إلَِ ی الْمَسْ جِدِ اْلأقَْصَ ی الَّ ذی بارَ 
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پاك و منزه است خدایی که در شبی بنـده خـود را از مسـجد الحـرام بـه      « )1468(
  » . اد که پیرامونش را مبارك و پر نعمت ساختمسجد الاقصی سوق د

نّ ا ك  ةٍ إنِّ ا كَ إنِّ ا أَنْزَلْن اهُ فِ ی لیَلَ ةٍ مُبارَ (: و درباره شـب قـدر مـی فرمایـد     - 3

همانا مـا آن را در شـبی پربرکـت نـازل کـردیم، مـا همـواره        « )1469( )مُنْ ذِرِینَ 
  ». انذارکننده بوده ایم

  تبرك در روایات
مواجه  با مراجعه به روایات با طیف بسیاري از کلمات نبوي و اهل بیت 

را اشخاص  می شویم که سخن از تبرك به میان آورده و محمد و آل محمد
  : مبارك، معرفی نموده اند

اللَّھ م (: در کیفیت صلوات چنین دستور داده اند که بگوییـد   پیامبر - 1

صلّ علی محمّد و علی آل محمّد کما صلیّت علی ابراھیم، و ب ارک عل ی محمّ د 
و علی آل محمّد، کما بارکت علی ابراھیم فی العالمین انکّ حمید مجید و السلام 

   )1470(. )کما قد علمتم
چنـین آمـده     در صحیح بخاري در کیفیت صلوات به رسول خـدا  - 2
اللَّھم ص لّ عل ی محمّ د عب دک و رس ولک، کم ا ص لیّت عل ی اب راھیم و (: است

   )1471(. )بارک علی محمّد و آل محمّد کما بارکت علی ابراھیم

  تبرك در تاریخ
آیا تبرك به مفهوم اصطلاحی آن یک واقعیت تاریخی اسـت و در بـین امـت    

تبرك در هاي صاحب شریعت رایج بوده، تا از سیره و روش آنان کشف کنیم که 
  بین امت هاي دینی پیشین نیز امري مشروع بوده است؟
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تبرك به آثار انبیا، از جمله مسائلی اسـت کـه   : در پاسخ این سؤال می گوییم
در امت هاي دینی پیشین نیز سابقه داشته اسـت، اینـک بـه نمونـه هـایی از آن      

  : اشاره می کنیم
بـه پیـراهن    السـلام عليهخداوند متعال در مورد تبرك حضرت یعقوب  - 1

اِذْھبَوُا بقِمَِیصِی ھذا فأَلَْقوُهُ عَلی وَجْھِ (: می فرماید فرزندش حضرت یوسف 

برده بر روي او افکنید تا ] یعقوب[پیراهن مرا نزد پدرم « )1472( )أَبیِ یأتِْ بَصِ یراً 
 » . دیدگانش بینا شود

را امتثـال نمـوده و پیـراهن را    امر بـرادر خـود    برادران حضرت یوسف 
پدري که در فراق فرزنـدش بـر اثـر    . انداختند برداشته و بر صورت یعقوب 

در این هنگام به اذن خداونـد متعـال   . شدت حزن و زیادي اشک، نابینا شده بود
البته خداونـد متعـال قـدرت    . بینا شد چشمان پدر به برکت پیراهن یوسف 

ه این عمل را مستقیماً انجام دهد، ولی از آنجا کـه عـالم، عـالمَ اسـباب و     دارد ک
مسببات است و اسباب نیز برخی مادي و برخی معنوي است، حکمت الهـی بـر   
این تعلق گرفته که در انبیا و صالحین و آثارشان برکت قرار دهد تا از این طریق 

د و در نتیجه بـا الگـو قـرار    مردم به آنان اعتقاد پیدا کرده و به آنان نزدیک شون
  . دادن آنان به خداوند تقرب پیدا کرده و به ثواب او نایل آیند

از جمله موارد دیگري که قرآن در مورد امت هاي دینی پیشـین بـه آن    - 2
اشاره کرده، تبرك جستن بنی اسرائیل به تابوتی است که در آن آثار آل موسی و 

در قرآن کریم قصه پیامبر بنی اسرائیل را که خداوند متعال . آل هارون بوده است
ھِ أنَْ كِ إنَِّ آی ةَ مُلْ (: بشارت به پادشاهی طالوت داد، این چنین حکایت مـی کنـد  

آلُ مُوس ی وَآلُ ھ ارُونَ تحَْمِلُ ھُ  كَ مْ وَبقَیِةٌ مِمّا ترََ ك  ینةٌَ مِنْ رَبِّ ك  مُ التاّبوُتُ فیِھِ سَ ك  یأْتِی
کـه در آن  ] عهـد [نشانه پادشاهی او این است که آن صـندوق  « )1473( )ة  كَ الْمَلائِ 

آرامش خاطري از جانب پروردگارتان، و بازمانده اي از آنچه خاندان موسـی و  
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بر جاي نهاده اند؛ در حالی که فرشتگان آن را حمل مـی  ] در آن[خاندان هارون 
  » . کنند به سوي شما خواهد آمد

بـه امـر خـدا     ر حضـرت موسـی   این تابوت همان تابوتی است که مـاد 
فرزندش را در آن قرار داد و بر روي آب رها نمـود، ایـن تـابوت در بـین بنـی      

حضـرت  . اسرائیل احترام خاصی داشت؛ به حدي که به آن تبـرك مـی جسـتند   
قبل از وفاتش، الواح و زره خود و آنچه از آیات نبـوت بـود در آن    موسی 

این صندوق نزد بنی اسرائیل بود . زد وصی اش یوشع به ودیعه گذاردقرار داد و ن
بنی اسرائیل تـا مـادامی کـه تـابوت     . و آن را از دید مردم پنهان نگه می داشتند

نزدشان بود در عزّت و رفاه بودند، ولی هنگامی که گناه کرده و بـه تـابوت بـی    
 ـ. احترامی کردند، خداوند آن را مخفی نمود دتی، آن را از یکـی از  آنان بعد از م

انبیاي شان خواستند؛ خداوند متعال طالوت را پادشاه آنان کرد و نشانه ملک او، 
  . بود] عهد[همان صندوق 

تابوت، صندوق تورات بوده است، و هر گـاه حضـرت   «: زمخشري می گوید
درصدد جنگ برمی آمد آن را بیرون آورده و در منظر بنی اسـرائیل   موسی 

   )1474(. »...رار می داد تا با دیدن آن آرامش پیدا کرده و در جهاد سست نگردند ق
از این داستان استفاده می شود که بنی اسرائیل نیز از تابوتی که آثار حضـرت  

  . موسی در آن بوده تبرك می جستند و براي آن احترام خاصی قائل بوده اند

  سیره مسلمین در تبرك
  در زمان حیاتش  رك به پیامبرسیره صحابه در تب) الف

سـنّت صـحابه بـوده      تبرك به آثار پیامبر«: محمد طاهر مکّی می گوید
تبرك به آثـار  . است که این سنّت را تابعین و صالحین مؤمن نیز دنبال نموده اند

بر کسی انکار نکرد و ایـن   در عصر آن حضرت واقع شد و حضرت  پیامبر
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 خود دلیل قاطعی بر مشروعیت تبرك است؛ زیرا اگـر ایـن چنـین نبـود پیـامبر     

مردم را از آن نهی می کرد؛ خصوصاً با در نظر گرفتن این نکته کـه غالـب    
   )1475(. بوده اند صحابه ایمان قوي داشته و تابع دستورهاي پیامبر اکرم 

به دنیا آمده، قطعـاً    هر مولودي که در عصر پیامبر«: ابن حجر می گوید
را دیده است؛ زیرا اصحاب انگیزه فراوانی داشتند تا فرزنـدان خـود     پیامبر

او را   ك ساخته و پیـامبر متبر  آورده تا به پیامبر  را به نزد پیامبر
حتی گفته شده که بعد از فتح مکـه، اهـالی آن فرزندانشـان را     )1476(. تحنیک کند
می آوردند تا دست مبارکش را بر سرشان کشـیده و دعـاي بـه      نزد پیامبر
   )1477(. »برکت نماید

  : در این زمینه روایات فراوانی است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم
 صحابه دائمـاً فرزنـدان خـود را نـزد رسـول خـدا      : عایشه نقل می کند - 1

   )1478(. می آوردند تا آنان را تحنیک کرده و مبارك گرداند 
 نـزد رسـول خـدا    -که هنوز غذاخور نشده بـود   -ام قیس فرزندش را  - 2

   )1479( ...قرار داد  آورد و او را در دامن آن حضرت  
از این حدیث استفاده می شود کـه  «: ابن حجر در شرح این حدیث می گوید

   )1480(. »تحنیک طفل و تبرك به اهل فضل، مستحب است
را دیدم که حلاقّ سر مبـارکش را مـی     رسول خدا: انس می گوید - 3

تراشید و اصحاب دور وجودش طواف می کردنـد تـا اگـر دانـه مـویی از سـر       
   )1481(. جدا شود بر دستان آن ها قرار گیرد حضرت 

رسـیدم؛ در حـالی کـه      خدمت رسول خـدا : ابی جحیفه می گوید - 4
  بر هم سبقت می گرفتند تا از آب وضـوي پیـامبر   وضو می گرفت و مردم
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هر کس از آن آب بر می داشت، براي تبرك به خود می مالید و کسی . بهره ببرند
   )1482(. هم که به آن دسترسی پیدا نمی کرد از رطوبت دیگري استفاده می برد

 اهنگــام وضــوي رســول خــد: عــروه از مســور و دیگــران نقــل مــی کنــد
، نزدیک بود که مردم به دلیـل هجـوم آوردن بـراي تبـرك از آب وضـوي      
از اصحاب رسول : سعد می گوید - 5 )1483(. خودشان را هلاك کنند  پیامبر

کنار چاه بضاعه آمـد و بـا دلـوي از      رسول خدا: خدا شنیدم که می گفتند
بعـد از ایـن   . شید و با آن وضو گرفت و بقیه آن را داخل چاه ریخـت چاه آب ک

جریان هر گاه شخصی مریض می شد، از آن چاه آب می کشـیدند و او را مـی   
   )1484(. شستند، فوراً شفا می یافت

وارد خانه ما   بعد از آن که رسول خدا: ابو ایوب انصاري می گوید - 6
تش غذا می آوردم، هنگامی که ظرف غذا را بر میگردانـدم،  شد؛ من براي حضر

در غذا به نیـت تبـرك برداشـته و      من و همسرم از محل دست هاي پیامبر
   )1485(. استفاده می کردیم

ــت     - 7 ــه گف ــرده ک ــل ک ــس نق ــود از ان ــند خ ــه س ــلم ب إنّ النب  ی (: مس

فرماھ ا ث مّ أت ی منزل ھ بمن ی ونح ر وق ال وآلھ أتی منی فأتی الجمرة  علیھ الله صلى
 )1486(؛ )خذ، واشار إلی جانبھ الأیمن ث مّ الأیس ر، ث مّ جع ل یعطی ھ الن اس: للحلاق

سپس بـه  . به منی آمد، آن گاه به نزد جمره آمد و آن را رمی نمود  پیامبر«
و ) . وهاي مـرا م(بچین : منزل خود در منی آمد و نحر کرد و به سر تراش فرمود

. اشاره نمود به طرف راست و سپس به طرف چپ، آن گاه موها را به مـردم داد 
«  
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  بعد از وفاتش  تبرك صحابه و تابعین به آثار پیامبر) ب
آنچـه از زره،  «. بابی را به این مضمون ذکر کرده اسـت » صحیح«بخاري در 

از چیزهـایی کـه صـحابه و     ...مـو، کفـش و    ...عصا، شمشیر، ظرف، انگشتر و 
   )1487(. »تبرك می جستند  دیگران به آن ها بعد از وفات پیامبر

نقل است که معاویه هنگام وفات وصیت کرد که با پیراهن، شلوار، قبا و  - 1
   )1488(. دفن شود  مقداري از موي پیامبر

  مو و ناخنی از پیـامبر : لعزیز هنگام وفاتش دستور دادعمر بن عبدا - 2
   )1489(. را آورده، در کفنش قرار دهند

در حنوط انس بن مالک، کیسه اي از مشک و مویی : ابن سعد می گوید - 3
   )1490(. را قرار دادند  از موهاي رسول خدا

 نـزد مـا مقـداري از مـوي پیـامبر     : عبیده گفتمبه : ابن سیرین می گوید - 4

از طرف انس یا اهل او باقی مانده که براي من محبوب تر اسـت از دنیـا و    
   )1491(. آخرت

هر گاه عمر بر ما وارد می شد دستور می داد تـا کاسـه   : صفیه می گوید - 5
نزد ما بود به او دهیم، سـپس آن را از آب زمـزم پـر      اي که از رسول خدا

   )1492(. می نمود و از آن می آشامید و به قصد تبرك بر صورتش می پاشید
بر ام سلیم وارد شد و در آن جـا مشـکی از     پیامبر: انس می گوید - 6

ایسـتاده از آن آب    آب دید که بر دیوار آویزان شده بـود؛ آن گـاه پیـامبر   
ام سلیم مشک را برداشته و دهانه آن را بریده و براي تبرك نـزد خـود   . آشامید

   )1493(. نگاه داشت
 نزد انس بـن مالـک، عصـایی از رسـول خـدا     : ابن سیرین نقل می کند - 7

   )1494(. ندبود که بعد از وفاتش آن را با او بین پهلو و پیراهنش دفن نمود 



464 

 

ابـن عمـر را دیـدم کـه     : ابراهیم بن عبدالرحمن بن عبد القاري می گوید - 8
. در منبر کشیده و به صورت خـود مـی مالیـد     دستش را بر جایگاه پیامبر

)1495(   
  جماعتی از اصحاب پیـامبر «: یزید بن عبداللَّه بن قسیط می گوید - 9
دم که وقتی مسجد از جمعیت خالی می شد، دست بر دستگیره منبر رسـول  را دی
   )1496(. »گذارده، آن گاه دعا می نمودند  خدا

 روزي مـروان بـه روضـه رسـول خـدا     «: داوود بن صالح مـی گویـد   - 10

. گـذارده اسـت    وارد شد، دید شخصی صورتش را بر روي قبر پیامبر 
آیا می دانی چه مـی کنـی؟ هنگـامی کـه آن شـخص صـورتش را       : به او گفت

من به جهت : ابوایوب در جوابش فرمود. برداشت مروان دید که او ابوایوب است
   )1497(. آمده ام  این سنگ نیامده ام، بلکه به خاطر رسول خدا

بعـد از دفـن   : نقل مـی کنـد   امام علی ابن عساکر به سند خود از  - 11
بر بالاي قبر پدرش ایستاد و مشتی از خاك قبر را  فاطمه   رسول خدا

  : برداشته و بر دیدگانش مالید و فرمود
ــد   ــۀ أحم ــم ترب ــن ش ــی م ــاذا عل   م

ــا         ــان غوالی ــدي الزم ــم م   أن لا یش

   
ــبت علـــی مصــائب لـــو    أنّهـــاص  

)1498(صبت علـی الأیـام عـدن لیالیـاً          
  

   
عبداللَّه بن عمر دست راستش را بر قبر شـریف  : سمهودي نقل می کند - 12
ـه بـن احمـد بـن     . می مالید و بلال نیز صورتش را  پیامبر آن گاه از عبداللَّ

حنبل نقل می کند که این عمل به جهت شدت محبت بوده، و بدین جهت تعظـیم  
   )1499(. و احترام اشکالی ندارد

در عـالم رؤیـا     شبی بـلال مـؤذن پیـامبر   «: ابو الدرداء می گوید - 13
چه جفایی است کـه  این : به او فرمود حضرت . را زیارت نمود  پیامبر

آیا وقت آن نشده که به زیارت مـا بیـایی؟ بـلال محـزون و     ! در حق ما نمودي
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خائف از خواب بیدار شد؛ فوراً سوار بر مرکب خود شد و به سوي مدینه حرکت 
آمد و شروع به گریه کـرد؛   وآله عليه االله صلى نمود و مستقیماً به کنار قبر پیامبر

بـر او   حسـن و حسـین   . در حالی که صورتش را به قبر مبارك می مالید
  )1500(. »وارد شدند، بلال آنان را در بغل گرفت و بوسید

ابن عمر را دیدم که نماز می گزارد در مکان هایی که : نافع نقل می کند - 14
   )1501(. »...نماز خوانده بود  وآله عليه االله صلى رسول خدا

از این عمل ابن عمر اسـتفاده مـی   «: ابن حجر در شرح این حدیث می گوید
   )1502(. »و تبرك به آن ها مستحب است  شود که دنبال نمودن آثار پیامبر

بسیار متابعت   ابن عمر از آثار رسول خدا«: ابن عبدالبرّ می گوید - 15
می نمود و در مواقف عرفه و دیگر مواضع به دنبال مکانی می رفت کـه رسـول   

   )1503(. »در آنجا وقوف نموده بود  خدا
قاضی عینی در شرح حدیث عثمان بن عبداللَّه بن وهب دربـاره مـوي    - 16
بود که در   نزد ام سلمه تعدادي از موي قرمز پیامبر«: می گوید  پیامبر

ظرفی نگه داري می کرد و همیشه مردم هنگامی که مـریض مـی شـدند بـه آن     
تبرك می جستند و از برکت آن استشفا می بردند، و موي حضرت را برداشـته و  

صـورت شـفا پیـدا مـی      در ظرفی از آب گذاشته و آن را می آشامیدند و بدین
   )1504(» ...کردند 
واثلۀ بن اسقع را ملاقات کردم و به : یحیی بن حارث ذماري می گوید - 17
: گفـتم . آري: بیعت کرده اي؟ گفـت   تو با این دستت با رسول خدا: او گفتم

   )1505(» . او دستش را به من داد و من آن را بوسیدم. دستت را بده تا ببوسم
از عبدالرحمن بن رزین نقل کرده کـه  » الادب المفرد«بخاري در کتاب  - 18
به ما گفته شد که سلمۀ بن اکوع رحمه االله در آنجـا  . گذرمان بر ربذه افتاد: گفت
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: او دستانش را بیرون آورد و گفـت . ما به نزد او آمده و بر او سلام کردیم. است
مشاهده کردیم کـه  . بیعت نمودم وآله عليه االله صلى با این دو دست با رسول خدا

. »کف دستانش همانند کف پاي شتر کلفت بود، مـا برخاسـته و آن را بوسـیدیم   
)1506(   

ـه بـن سـلام را ملاقـات     : ابی برده می گوید - 19 و ارد مدینه شدم و عبداللَّ
در آن آب   به منزل من بیا تا از ظرفی که رسول خدا: نمودم، او به من گفت

آشامیده به تو آب دهم و نیز در مکانی که رسول خدا در آن مکان نماز خوانـده  
   )1507(. نماز بجا آوري

نمـاز عشـا را دو   . ابو موسی بین مکه و مدینه بود: ابی مجلز می گوید - 20
رکعتی به جاي آورد سپس برخاست و یک رکعت نماز وتر به جـاي آورد و در  

من کوتاهی نمی کنم کـه قـدمم را   : ه نساء خواند سپس گفتآن صد آیه از سور
گذارده است و نیز همان چیزي را که رسـول    جایی بگذارم که رسول خدا

   )1508(» . قرائت کرده قرائت کنم  خدا
چون هنگام وفات عمـر بـن خطـاب رسـید بـه      «: بخاري نقل می کند - 21

به نزد عایشـه بـرو و سـلام مـرا بـه او برسـان و نگـو        : اللَّه گفتفرزندش عبد
عمر بن خطاب از تـو  : امیرالمؤمنین زیرا من امروز امیرالمؤمنین نیستم، بلکه بگو
عبداللَّه اذن گرفت و . می خواهد تا اجازه دهی من در کنار دو صاحبم دفن شوم

عمـر سـلام   : و گفتسلام کرد و بر عایشه وارد شد درحالی که او می گریست، 
   )1509(» ...می رساند و از شما اجازه می خواهد تا در کنار دو صحابش دفن شود 

پـدرم را دیـدم کـه تـارمویی از     : عبداللَّه بن احمد بن حنبل می گوید - 22
را گرفته و بر لب هاي خود می گذارد و می بوسد، و گمـان    موهاي پیامبر

بر چشم خود می گذاشت و نیز در آبی می شست و آن را مـی   می کنم که آن را
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را   و نیز دیدم کـه کاسـه پیـامبر   . آشامید و به واسطه آن استشفا می جست
  ...گرفته و در آب فرو برده و از آن می آشامید 

و نیز ثابت شده که عبداللَّه بن احمد از پدرش سؤال کـرد دربـاره کسـی کـه     
او در . را مـس مـی کنـد    و نیز حجره حضـرت    منبر پیامبربرآمدگی 

   )1510(. من به این عمل اشکالی نمی بینم: جواب گفت

  دلالت نصوص تبرك
دلالت صریح دارد بر این که برکت پیـامبر    نصوص تبرك به آثار پیامبر

از ذاتش به اشیایی که به حضرت یک نوع ارتباط داشـته منتقـل مـی     اکرم 
  . شود

 نووي در شرح صحیح مسلم در مورد حدیث عتبان بن مالـک کـه از پیـامبر   

درخواست کرد تا در مکان او نماز گذارد تا آنجا را مصلاي خود قرار دهد  
التبـرك بالصـالحین وآثـارهم    : فوائد کثیـرة منهـا  وفی حدیث عتبان «: می گوید

و در حـدیث  « )1511(؛ ». والصلاة فی المواضع التی صلوا بها و طلب التبرك مـنهم 
عتبان فوائد بسیاري است از جمله آن ها تبرك به صالحین و آثار آنـان و نمـاز   
ك بجاي آوردن در مواضعی که آنان در آنجا نماز به جاي آوردند و نیز طلب تبر

  . »از آنان
إنمّـا  «: در شرح این حدیث مـی گویـد  » فتح الباري«ابن حجر عسقلانی در 

لأنهّ دعی للصلاة لیتبرك صاحب البیت بمکان صلاته، فسـأله   استأذن النبی 
اذن خواسـت،    پیامبر« )1512(؛ »لیصلّی فی البقعۀ الّتی یحب تخصیصها بذلک

او دعوت به نماز شده بود تا صاحب خانه به مکـان نمـاز حضـرت تبـرك     زیرا 
در قسمتی را که اختصاص بـه ایـن کـار      لذا از او خواست تا پیامبر. جوید

  » . داده بود نماز به جاي آورد
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و شیخ صدیق حسـن خـان   » عمدة القاري«همین عبارت از قاضی عینی در 
  . ه استنقل شد» عون الباري«در 

  رأي ابن تیمیه و احمد بن حنبل در تبرك
احمد بن حنبـل  «: نقل می کند» اقتضاء الصراط المستقیم«ابن تیمیه در کتاب 

را بـر روي منبـر     و غیر او اجازه داده اند تا انسان منبر و جا دستی پیامبر
ولـی  ! ه انـد ولی مسح قبر آن حضرت را رخصـت نـداد  ! براي تبرك مسح نماید

را   برخی دیگر از اصحاب ما روایتی از احمد نقل کرده که مسح قبر پیـامبر 
   )1513(. »نیز جایز شمرده است
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  شفاعت

یکی از اعتقادات عموم مسلمانان و معتقدان به ادیان، مسئله شـفاعت اسـت؛   
فاعت کرده و آنان یعنی روز قیامت اولیاي الهی، در حقّ گروهی از گناه کاران ش

و یا بنابر تفسـیر برخـی از شـفاعت، اولیـاي     . را از عقاب جهنّم نجات می دهند
لـیکن در انـدازه و   . الهی با شفاعتشان از شخصی سبب ترفیع درجه او می شوند

ویژگی هاي آن اختلاف است؛ یهود براي اولیاي خود بدون هیچ قیـد و شـرطی   
در میـان  . شکار آن را باطل مـی دانـد  حق شفاعت قائل است که قرآن به طور آ

مسلمانان، وهابیان معتقدند که تنها می توان از خدا طلـب شـفاعت کـرد و اگـر     
کسی از خود شافعان، طلب شفاعت کند مشرك اسـت، ولـی عمـوم مسـلمانان     
قائلند این حقّی را که خداوند براي شافعان قرار داده، مـی تـوان از آنـان طلـب     

اصل این حق از آنِ خداست و اولیا بـدون اذن او  : به این که نمود، البته با اعتقاد
  . در این مبحث به این موضوع می پردازیم. شفاعت نمی کنند

  اجماع امت
یکی از شفیعان  علماي اسلام بر مشروعیت شفاعت و این که پیامبر اکرم 

شـفاعت اخـتلاف   روز قیامت است، اجماع کرده اند؛ اگرچه در برخی از فـروع  
  : اینک دیدگاه بزرگان شیعه و سنی را نقل می کنیم. نموده اند

وَلا (ذیـل آیـه شـریفه    در ) ق. ه 333متوفـاي  (ابو منصـور ماتریـدي    - 1

این آیه اشاره به شـفاعت مقبـول در   : می گوید )1514( )یشْفعَُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتضَ ی
   )1515(. اسلام دارد
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علما اجمـاع  «: می گوید) ق. ه 380متوفاي (تاج الدین ابوبکر کلاباذي  - 2
دارند که اقرار به تمام آنچه خداوند در مورد شفاعت ذکر کرده و روایات نیز بـر  

   )1516(. »...آن توافق دارد، واجب است 
امامیه اتفاق نظـر دارنـد کـه    «: می فرماید) ق. ه 413- 336(شیخ مفید  - 3

در روز قیامت براي جماعتی از مرتکبان گناهان کبیره از امـت    رسول خدا
بـراي صـاحبان    و نیز امیرالمؤمنین و امامـان دیگـر  . خود، شفاعت می کند

و خداوند بسیاري از خطاکاران را بـا  . گناهان کبیره از شیعیان، شفاعت می کنند
   )1517( .»شفاعت آنان از دوزخ نجات می دهد

شـفاعت نـزد مـا    «: می گوید) ق. ه 460- 385(شیخ طوسی رحمه االله  - 4
و  ، بسـیاري از اصـحابش، تمـام امامـان معصـوم       امامیه از آنِ پیامبر

   )1518(. »بسیاري از مؤمنان صالح است
و  شـفاعت رسـولان  «: مـی گویـد  ) ق. ه 538متوفاي (ابو حفص نسفی  - 5

. »خوبان از امت اسلامی، در حق گنه کاران کبیره، با اخبار مستفیض، ثابت است
)1519(   

تفتازانی در شرح این عبارت، رأي نسفی را بدون هیچ تردیدي تصـدیق   - 6
   )1520(. کرده است

مـذهب اهـل   «: می گویـد ) ق. ه 544متوفاي (قاضی عیاض بن موسی  - 7
 ، و صریح آیات و اخبار نیز بر وقوع آن اذعان سنّت بر جواز شفاعت است عقلاً

   )1521(. »دارند
وَاتَّقُ وا یوْم اً لاَ تجَْ زِی نفَْ سٌ عَ نْ (قاضی بیضاوي در تفسیر آیه شـریفه   - 8

برخی، این آیه را دلیلِ نفی شفاعت «: می گوید )نفَْسٍ شَیئاً وَلاَ یقْبَلُ مِنْھاَ شَفَاعَةٌ 
از گناه کاران کبیره دانسته اند، ولی باید دانست که آیه مخصوص کـافران اسـت؛   

   )1522(. »زیرا آیات و روایات فراوانی دلالت بر تحقق شفاعت در امت دارد
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میان مسلمانان اختلافی نیسـت کـه شـفاعت    «: فتاّل نیشابوري می گوید - 9
   )1523(. »ست ثابت و مقتضاي آن اسقاط ضررها و عقوبات استامري ا
در روز قیامـت    پیـامبر «: می گوید) ق. ه 728(ابن تیمیه حراّنی  - 10

نـوع سـوم دربـاره کسـانی اسـت کـه مسـتحقّ آتـش          ...سه نوع شفاعت دارد 
   )1524(. »جهنمند
مسـلمانان بـر ثبـوت    «: مـی گویـد  ) ق. ه 879(نظام الدین قوشـجی   - 11

 ))1525(مَقاَماً مَحْمُوداً  ك  رَبُّ  ك  عَسی أنَْ یبْعَثَ (شفاعت، به جهت قول خداوند متعال 

   )1526(. »اتفاق نظر دارند
اولین شـفاعت کننـده روز     همانا محمد«: شعرانی حنفی می گوید - 12

   )1527(. »...قیامت است 
در مـورد شـفاعت، بـین    «: مـی فرمایـد  ) ق. ه 1110(علامه مجلسی  - 13

مسلمانان اختلافی نیست که از ضروریات دین اسلام است؛ به این معنا که رسول 
در روز قیامت براي امت خود، بلکه امت هاي پیشین شفاعت می کند   خدا

...« .)1528(   
شفاعت براي «: ی گویدم) ق. ه 1206 - 1115(محمد بن عبدالوهاب  - 14
و سایر انبیا و ملائکه و اولیا و کودکان، از جمله امـوري اسـت کـه      پیامبر

   )1529(» ...مطابق روایات وارده، ثابت است 

  شفاعت در قرآن کریم
  : آیات مربوط به شفاعت را می توان بر چند دسته تقسیم نمود

  آیاتی که شفاعت را نفی می کنند - 1
مْ مِ نْ قبَْ لِ أنَْ ی أتْیِ ی وْمٌ لاَ بیَ عٌ فیِ ھِ وَلاَ ك  یا أیَھَا الَّذِینَ آمَنوُا أَنْفقِوُا مِمَّ ا رَزَقْنَ ا(

از آنچـه روزي  ! اي اهل ایمان« )1530( )افرُِونَ ھُ مُ الظَّ المُِونَ ك  خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْ 
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هست ] و فروشی[شما کردیم، انفاق کنید پیش از آن که روزي بیاید که نه خرید 
و نه دوستی و شفاعتی به کار آید و کافران در آن روز درمی یابند که بـه خـود   

  » . ستم کردند
پـس  . ولی آیات دیگر به وجود شفاعت به اذن خداوند متعال صـراحت دارد 

   .آیه فوق شفاعت بدون اذن را نفی می کند

  ابطال عقیده یهود در شفاعت - 2
ضَّ  لْتُ ك  رُوا نعِْمَتِ  ی الَّتِ  ی أنَْعَمْ  تُ عَلَ  یكُ  ی  ا بنَِ  ی إسِْ  رَائیِلَ اذْ ( مْ عَلَ  ی ك  مْ وَأنَِّ  ی فَ

وَاتَّقُ وا یوْم اً لاَ تجَْ زِی نفَْ سٌ عَ نْ نفَْ سٍ شَ یئاً وَلاَ یقْبَ لُ مِنْھَ ا شَ فَاعَةٌ وَلاَ *الْعَالمَِینَ 
یاد کنید نعمت هـایی  ! اي بنی اسرائیل« )1531( )ا عَدْلٌ وَلاَ ھمُْ ینصَرُونَ یؤْخَذُ مِنْھَ 

و دوري کنید از روزي . را که به شما عطا کردم و شما را بر عالمیان برتري دادم
که در آن، کسی به جاي دیگري مجازات نشود و هیچ شفاعت از کسی پذیرفتـه  

  » . نشود و عوض قبول نکنند و یاري نشنوند
آن اعتقاد به یک نوع شفاعت باطـل را کـه در یهـود بـوده، رد مـی کنـد،       قر

شفاعتی که هیچ گونه شرطی در شفیع یا کسی که شفاعت شده قرار نمی دهـد و  
  . هیچ نوع ارتباطی با اذن خداوند ندارد

  نفی شفاعت از کافران - 3
ینِ ك  نَّا ن  ك  وَ (  )فمََ ا تَ نْفعَُھمُْ شَ فاَعَةُ الشَّ افعِِینَ * حَتَّ ی أَتاَنَ ا الْیقِ ینُ * ذِّبُ بیِوْمِ الدِّ

یقین بـه قیامـت پیـدا    ] با مرگ[و روز جزا را تکذیب می کردیم تا آن که « )1532(
  ». کردیم، پس در آن روز شفاعت شفیعان سودي به آنان نرساند

  نفی صلاحیت شفاعت از بت ها - 4
ھمُْ ( ِ مَا لاَ یضُرُّ وَلاَ ینْفعَُھمُْ وَیقوُلوُنَ ھؤُلآءِ شُفعَآؤُناَ عِنْدَ  وَیعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ماوَاتِ وَلاَ فیِ الأَْرْضِ سُ بْحَانھَُ وَتعََ الی عَمَّ ا  َ بمَِا لاَ یعْلمَُ فِی السَّ ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ اللهَّ
به جاي خدا چیزهایی را می پرستند کـه بـه   ] این مردم نادان[« )1533( )ونَ ك  یشْ رِ 
ها هیچ سود و زیانی نمی رساند و می گویند که این بت ها شفیع ما نزد خدا آن 
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هستند، به اینان بگو شما به بهانه شفاعت بت ها می خواهید به خدا چیـزي کـه   
خدا از آنچـه شـریک او   ! در همه آسمان ها و زمین علم به آن ندارد، یاد دهید؟

  ». قرار می دهید برتر و منزهّ است

  اعت به خداونداختصاص شف - 5
ِ الشَّفَاعَةُ جَمِیع اً لَ ھُ مُلْ (  )1534( )السَّ ماوَاتِ وَالأْرَْضِ ثُ مَّ إلَِی ھِ ترُْجَعُ ونَ  ك  قلُْ  َّ
شفاعت تنها از آن خداست که مالک زمین و آسمان هاسـت و  !]اي پیامبر[بگو «

  ». پس از مرگ، بازگشت همه شما به سوي اوست

  اشفاعت مشروط براي غیر خد - 6
هیچ شفیعی جز به اجـازه او نخواهـد   « )1535( )مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْ دِ إِذْنِ ھِ (
  » . بود

فاَعَةُ عِنْدَهُ إلاَِّ لمَِنْ أَذِنَ لَ ھُ ( و نفع نمی دهـد شـفاعت   « )1536( )...وَلاَ تنَْفعَُ الشَّ
  » . نزد خدا مگر براي کسی که خداوند به او اذن دهد

از آنجا که طبق عقیده توحید افعـالی، و   -: بین آیات این استمقتضاي جمع 
این که مؤثري بالاصاله در عالم به جز خدا نیست، و هر تـأثیري بـه اذن و اراده   

برخی از آیات، شفاعت را منحصراً براي خـدا قـرار داده اسـت، ولـی      -اوست 
عمال منافات ندارد که این حقّ اختصاصی خود را به کسی بدهد، تا با اج ازه او، ا

  . و اولیاي خود چنین اجازه اي داده است  همان گونه که به پیامبر. کند

  ضرورت شفاعت
با چند عامل می توان شفاعت را از جمله ضروریات جامعه بشري به حساب 

  : آورد
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  ابتلاي مردم به گناه - 1
، عمل صـالح اسـت،   تنها نجات دهنده انسان در روز قیامت: برخی می گویند

وَأمََّ ا مَ نْ آمَ نَ وَعَمِ لَ صَ الحِاً فلََ ھُ جَ زَآءً (: همان گونه که در قـرآن آمـده اسـت   

و اما کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجـام دهـد بـراي او    « )1537( )الْحُسْ نی
  » . پاداش نیکی است

 هر چند رسیدن به جزا و سعادت، وابستگی زیـادي بـر عمـل دارد، ولـی از    
آیات دیگر آشکارا استفاده می شود که عمل به تنهایی باعث نجات بشر نخواهد 

   )1538(. بود، مگر این که با رحمت گسترده الهی ضمیمه گردد

  گستره رحمت الهی  - 2
لمت رحمت و ع! پروردگارا« )1539( )...لَّ شَی ءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ك  رَبَّناَ وَسِعْتَ (

  » . اديرا بر هر چیزي گسترش د
إنِْ ( پس اگـر اي پیـامبر تـو را    « )1540( )مْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِ عَةٍ ك  فقَلُْ رَبُّ  كَ ذَّبوُك  فَ

مـی دانـیم کـه    » . تکذیب کنند بگو خداي شما داراي رحمت بـی منتهـا اسـت   
  . شفاعت از مصادیق رحمت الهی است

  نجات، اصل اولی در انسان - 3
دلیل و برهان عقلی نشان می دهد که اصل اولـی در انسـان، سـلامت از هـر     
ف در برزخ، و نیز مراحـل مختلـف    گونه عذاب دنیوي و اخروي است و لذا توقّ

همه بـراي آن اسـت کـه     -در مدتی محدود  -در روز قیامت و ورود در جهنّم 
همـین  انسان پاك شده و به جـوهر اصـلی خـود بـازگردد، و شـفاعت نیـز در       

  . راستاست
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  اثر شفاعت
شفاعت به معناي از بـین   - 1: درباره نتیجه و اثر شفاعت دو نظر وجود دارد

. شفاعت؛ یعنی زیادي ثواب و ترفیـع درجـات   - 2. رفتن گناهان و عقاب است
ولی معتزله قول دوم را پذیرفته اند و حق با . بیشتر مسلمانان معتقد به قول اولند

  : ند دلیلقول اول است؛ به چ
اصل اعتقاد به شفاعت، در بین یهود و بت پرستان قبـل از اسـلام رایـج     - 1

بوده است و اسلام، بعد از آن که خرافـات آن را پیراسـت، در جامعـه اسـلامی     
و کسانی که از دیدگاه هاي یهود و بت پرستان قبل از اسـلام، در  . مطرح ساخت

که آنـان بـراي انبیـا و پدرانشـان      امر شفاعت اطلاع دارند، می دانند شفاعتی را
و تنها اشکال مهم شان . معتقد بودند، در سقوط گناهان و غفران آن ها بوده است

آن بود که حقّ شفاعت را بدون هیچ شرطی براي آنان قائل بودند، ولی اسلام بـا  
پذیرش اصل اعتقاد به شفاعت، آن را مشروط به اذن خداوند نمود، آنجا که مـی  

کیست که نـزد خـدا شـفاعت    « )1541( )مَنْ ذَا الَّذِی یشْفعَُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِذِْنھِِ (: فرماید
ض ی(» . کند مگر به اذن او و آن ها جز بـراي  « )1542( )وَلاَ یشْفعَُونَ إلاَِّ لمَِنِ ارْتَ

  » . است شفاعت نمی کنند) به شفاعت براي او(کسی که خدا راضی 
پیامبر اکـرم  . عمومیت شفاعت دلالت دارد روایات شیعه و اهل سنّت بر - 2
متی«: فرمود  شـفاعتم را بـراي   « )1543(؛ »أدخرت شفاعتی لأهل الکبائر من أُ

  » . صاحبان گناهان کبیره امتم، ذخیره کرده ام
برخی از آیات تصریح می کند که خداوند حتّی بدون توبـه، از گناهـان    - 3

خداونـد  . با شفاعت به معناي اسقاط گناهان سازگاري داردعفو می کند، که این 
لُ التَّوْبَ ةَ عَ نْ عِبَ ادِهِ وَیعْفُ و عَ نِ السَّ یئاَتِ (: متعال می فرماید  )1544( )ھوَُ الَّ ذِی یقْبَ 

  ».او کسی است که توبه را از بندگان خود می پذیرد و گناهان را عفو می نماید«
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  درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان
همان گونه که اشاره شد، برخی از گناه کاران به واسطه شفاعت، مورد عفو و 
بخشش الهی قرار خواهند گرفت، قرآن کریم و سنّت نیز بر این مطلـب تصـریح   

  . نموده است
قرآن کریم با مسلّم گرفتن اصل شفاعت، یادآور می شود که شفاعت تنها بـه  

إذِْنِ ھِ مَنْ ذَا الَّ ذِ (: اذن الهی انجام می پذیرد کیسـت کـه در   « )ی یشْ فعَُ عِنْ دَهُ إِلاَّ بِ
مَ ا مِ نْ (: و نیز مـی فرمایـد  » . پیشگاه الهی به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او

  » . هیچ شفیعی جز با اجازه او نخواهد بود« )شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ إذِْنھِِ 
و از طرفی دیگر به ابطال عقیده بت پرستان و مشرکان در این مورد پرداختـه  
است؛ زیرا آنان براي شفاعت هیچ گونه شـرط و قیـدي ماننـد اذن خـدا قائـل      

ِ مَ ا لاَ (: قرآن کریم در رد این عقیده مـی فرمایـد  . نیستند وَیعْبُ دُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

ھمُْ وَلاَ ینْفعَُھمُْ وَیقوُ َ بمَِا لاَ یعْلَمُ فیِ یضُرُّ ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ لوُنَ ھؤُلآءِ شُفعََآؤُناَ عِنْدَ اللهَّ
ایــن مــردم [« )1545( )ونَ ك  السَّ  ماوَاتِ وَلاَ فِ  ی الأْرَْضِ سُ  بْحَانَھُ وَتعََ  الیَ عَمَّ  ا یشْ  رِ 

به جاي خدا چیزهایی را می پرستند که به آن ها هیچ سود و زیـانی نمـی   ]نادان
ساند و می گویند که این بت ها شفیع ما نزد خدا هستند، به اینان بگو شـما بـه   ر

بهانه شفاعت بت ها، می خواهید به خدا چیزي که در همه آسـمان هـا و زمـین    
علم به آن ندارد یاد دهید؟ خدا از آنچه شریک او قرار می دهیـد، برتـر و منـزّه    

  » . است
ی که شفاعت خواهی مشرکان از بت هـا  بنابر اگر کسی این با استدلال به آیات

را مردود می شمارد، قصد داشته باشد اصل شفاعت در اسلام را زیر سؤال ببرد، 
مغالطه اي آشکار است؛ چرا که در شفاعت اسلامی، نه اعتقاد به الوهیت شافعان 

 . مطرح است و نه بی قید و شرط بودن شفاعت آنان
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کنندگانی یاد کـرده اسـت کـه جـز      قرآن کریم از فرشتگان به عنوان شفاعت
بَ لْ عِبَ ادٌ (: درباره کسانی که خداوند رضایت می دهد، شـفاعت نخواهنـد کـرد   

یعْلمَُ مَا بیَنَ أَیدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَمُْ * لاَ یسْبقِوُنھَُ باِلْقوَْلِ وَھمُْ بأِمَْرِهِ یعْمَلوُنَ * رَمُونَ ك  م  
ضَ  بلکه آنان بندگان مقرّب خـدا هسـتند کـه    « )1546( )یوَلاَ یشْفعَُونَ إلاَِّ لمَِنِ ارْتَ

از  ...هرگز پیش از امر خدا کاري نخواهند کرد و هر چه کنند به فرمان اوسـت،  
  » . احدي، جز آن که خدا از او راضی است، شفاعت نکنند

و دیگران در قیامت مورد تأیید اسـت،    پس هر گاه اصل شفاعت پیامبر
همـان گونـه کـه    . ست آن از سوي مؤمنان نیز امري مشروع خواهد بـود درخوا

  . درخواست دعا از دیگران امري مشروع است

  تحقیق مطلب
و دیگـر    براي روشن شدن مطلب و این که درخواست شفاعت از پیامبر

  : اولیاي الهی کار باطلی نیست، به دو نکته اشاره می کنیم
  . شفاعت همان طلب دعا استاین که طب  - 1
این که طلب دعا از صالحان امري مسـتحب در اسـلام اسـت کـه همـه       - 2

  . مسلمان حتی وهابیان آن را اجازه داده اند

  توضیح نکته اول
و سـایر شـفیعان در حقیقـت      همان گونه که اشاره شد، شفاعت پیـامبر 

مغفرت از خداوند سـبحان بـراي گنـاه    درخواست آنان از خداوند متعال و طلب 
و خداي سبحان به آنان اذن داده تا در ظرفیت هـاي خـاص بـراي    . کاران است

و لـذا  . مردم دعا کنند، و در همان موارد نیز، استجابت دعا را ضمانت کرده است
ی ا وجیھ اً (و معناي جمله . آنان در غیر مواردي که اذن داده شده، دعا نمی کنند

  . همین است )اشفع لنا عند اللهَّ عند اللهَّ 
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مَ نْ (: مفسر معروف اهل سنّت، نیشابوري از مقاتل در تفسـیر قـول خداونـد   

ةً یك  یشْفعَْ شَفاعَةً حَسَنةًَ ی ) فْلٌ مِنْھاك  نْ لھَُ ك  نْ لھَُ نَصِیبٌ مِنْھا وَمَنْ یشْفعَْ شَفاعَةً سَیئَ
 )1548(؛ »الشفاعۀ إلی اللَّه إنمّا هی دعوة اللَّه لمسـلم  ...«: نقل کرده که گفت )1547(، 
  » .شفاعت نزد خدا همانا خواستن از خدا براي مسلمان است ...«

او . فخر رازي شفاعت را به دعا و توسل به سوي خداي متعال معنا مـی کنـد  
وَللِْمُ ؤْمِنِینَ  ك  نْب  وَاسْ تغَْفِرْ لِ ذَ (: فرمـود   خداوند متعال به محمـد «: می گوید

را امر کرده که اولاً براي خودش استغفار کنـد و    محمد )1549(. ) وَالْمُؤْمِناتِ 
   )1550(. »...سپس براي دیگران استغفار نماید 

م ا م ن (: فرمود  مسلم در صحیح خود از ابن عباس نقل کرده که پیامبر

یموت فیقوم علی جنازتھ أربعون رجلاً لایشرکون با َّ إلاّ شفعّھم اللهَّ  رجل مسلم
هیچ فرد مسلمانی نیست که بمیرد و بر جنازه او چهل مـرد کـه بـه    « )1551(؛ )فی ھ

جز آن که خداوند آنان را در ] و بر او دعا کنند[خدا شرك نمی ورزند قیام کرده 
  » . حقّ آن میت شفیع گرداند

اذا استش فعوا ال ی (: بخاري در صحیح خود بابی را منعقد کرده تحت عنـوان 

هر گاه امام را شفیع خود قرار دهند تا براي  )1552(، )الامام لیستسقی لھم لم یردھم
  . آن ها طلب باران کند خداوند آنان را رد نخواهد کرد

از  از این عبارت استفاده می شود که حقیقت شفاعت همان دعـا و خواسـتن  
  . و طلب شفاعت از ولی خدا به معناي طلب خواستن و دعا است. خداوند است

  توضیح نکته دوم
طلب دعا و خواستن از مؤمن نه تنهـا شـرك و حـرام نیسـت، بلکـه امـري       
مستحب و راجح می باشد و انسان می تواند در حال حیـات و ممـات از کسـی    

  . خدا بخواهد بخواهد تا براي او دعا کند و کاري را براي او از
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  درخواست از اولیاي الهی در حال حیات
درخواست دعا از شخصی؛ خصوصاً از اولیـاي الهـی در حـال حیـات هـیچ      

وَإذِا (: خداوند متعال مـی فرمایـد  . اشکالی ندارد و مطابق قرآن و حدیث است

وْا رُؤُسَ  ھمُْ كُ  قیِ  لَ لھَُ  مْ تعَ  الوَْا یسْ  تغَْفرِْ لَ  ِ لَ  وَّ ونَ وَھُ  مْ مْ رَسُ  ولُ اللهَّ وَرَأَی  تھَمُْ یصُ  دُّ
و هر گاه به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا براي شما از « )1553( )بِرُونَ ك  مُسْ تَ 

حق آمرزش بطلبد، سرپیچی می کنند و می بینی که با تکبر و نخـوت روي مـی   
  » . گردانند

أبَانَ ا اسْ تغَْفِرْ  ق الوُا ی ا(: می فرماید و نیز درباره برادران حضرت یوسف 

حِیمُ ك  قالَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَ * ناّ خاطِئیِنَ ك  لَنا ذُنوُبَنا إنِاّ  َّ ھُ ھُ وَ الْغَفُ ورُ ال رَّ  )مْ رَبِّی إنِ
بر تقصیرات مـا از خـدا آمـرزش    ! اي پدر: برادران یوسف عرضه داشتند« )1554(

از درگاه خـدا بـراي   به زودي : پدر گفت. بخواه که درباره یوسف خطا کرده ایم
  » . شما آمرزش می طلبم که او بسیار آمرزنده و مهربان است

رفتـه و از او    قرآن نیز دستور داده است تا گنه کـاران بـه نـزد پیـامبر    
وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا أنَْفسَُ ھمُْ (: درخواست استغفار نمایند، آنجـا کـه مـی فرمایـد    

َ توَّاب اً رَحِیم اً فَاس   كَ جآؤُو سُ ولُ لوََجَ دُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفَرَ لھَُ مُ الرَّ و « )1555( )تغَْفرَُوا اللهَّ
هنگامی که به نفس خود ظلم کردند نزد تو آمده و از خدا طلب مغفرت کـرده و  
رسول نیز براي آنان استغفار کند، در آن هنگام به طور حتم خداوند را توبه پذیر 

  » . یافترحیم خواهند 
وآلھ أن یشفع لی  علیھ الله سألت النبی صلى(: ترمذي از انس نقل کرده که گفت

من « )1556(؛ )علی الص راط: فأین اطلبک؟ قال: قلت. أنا فاعل: یوم القیامة؟ فقال
درخواست کـردم کـه بـراي مـن در روز قیامـت شـفاعت کنـد؟          از پیامبر

کجا بـه دنبـال شـما باشـم؟     : عرض کردم. من انجام خواهم داد: حضرت فرمود
  » . در کنار صراط: فرمود
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این حدیث رجالش رجال صحیح است جز آن که در سـندش ابـو الخطـاب    
علما او را گرچه بخاري او را تضعیف کرده ولی اکثر . حرب بن میمون واقع است

یحیی . »او بصري صدوق است«: ابو الخطاب انصاري می گوید. توثیق نموده اند
او صالح است، و علی بـن مـدینی و دیگـران او را توثیـق     «: بن معین می گوید

گفتـه  » المتفق و المفتـرق «خطیب در کتاب : ابن حجر می گوید )1557(. »نموده اند
   )1558(. که او ثقه است

را تضعیف کرده به جهت این است که او قدَري بوده و با عقیده اگر بخاري او 
  . او موافق نبوده است، و لذا نمی توان به تضعیف او توجه نمود

نقل کرده که سواد بن قارب رضی االله عنه قصـیده  » المعجم الکبیر«طبرانی در 
  : خود را این گونه انشاد کرد

ــــه لا رب غیــــره   وأشــــهد أنّ اللَّ

ــأ       ــک م ــب وأنّ ــلّ غائ ــی ک   مون عل

   
  وأنّـــک أدنـــی المســـلمین وســـیلۀ

ــه یــابن الأکــرمین الأطائــب        إلــی اللّ

   
  فمرنــا بمــا یأتیــک یــا خیــر مرســل

  وإن کــان فیمــا فیــه شــیب الــذوائب     

   
  وکــن لــی شــفیعاً یــوم لا ذو شــفاعۀ

)1559(بمغن فتیلاً عن سواد بـن قـارب        
  

   
 بـن قـارب رسـول خـدا    سـواد  «: رفاعی در توجیـه ایـن شـعر مـی گویـد     

را مورد خطاب قرار داده و امیدوار است که حضرت نـزد خداونـد متعـال     
   )1560(. »...شفیع او در روز قیامت باشد 
م  ن تغس یل النب  ی  لمّ ا ف  رغ أمیرالم ؤمنین (: ابــن عبــاس روایــت کــرده

چــون « )1561(؛ )...ب  أبی أن  ت وامُّ  ی، أذکرن  ا عن  د ربّ  ک : وآلھ ق  ال علیھ الله ص  لى
عـرض    فارغ شد خطاب به پیـامبر   از غسل پیامبر امیرالمؤمنین 

   .»...پدر و مادرم به فداي تو، ما را نزد پروردگارت یاد کن : کرد
وآلھ جآء أبوبکر م ن س لع  علیھ الله لمّا توفیّ رسول اللهَّ صلى(: نیز روایت شده

بأبی أنت وأمّی طبت حیاً ومیتاً، : ووقف علی فوتھ وکشف عن وجھھ وقبلّھ وقال



481 

 

از دنیا رحلت نمود ابوبکر از   چون رسول خدا« )1562(؛ )واذکرنا عند ربّ ک
ات حضرت مطّلع شد، پارچه را از روي حضرت کنار زده سلع آمد و چون از وف
پدر و مادرم به فداي تو، تو در حال حیات و ممات خود : و او را بوسید و گفت

  » . خوب بودي، ما را نزد پروردگارت یاد بنما
اگر در حال حیات درخواست شفاعت صـحیح اسـت، در حـال ممـات نیـز      

  . خی را اثبات نموده ایمصحیح می باشد؛ زیرا در جاي خود حیات برز

  وهابیان و درخواست شفاعت از شفیعان
وهابیان اصل شفاعت را قبول دارند، ولی در پاره اي از احکام و ویژگی هاي 
آن دیدگاه هایی خاص دارند که موجب شده تـا عقیـده مسـلمانان دیگـر را در     

فاعت، مهم ترین مسئله مورد اختلاف درباره ش ـ. مورد شفاعت شرك آلود بدانند
 -درخواست شـفاعت از شـافعان   . به درخواست شفاعت از شافعان بازمی گردد

از نظـر مسـلمانان امـري     -چه در حال حیات آن ها و چه پس از مرگ آنـان  
جایز و مشروع است، ولی به اعتقاد وهابیان امري نامشروع بلکـه شـرك آلـود    

ن مسـتقیماً از  آنان شفاعت را تنها در صورتی صحیح می داننـد کـه انسـا   . است
و دیگر کسانی که مأذون در شفاعت می باشـند،    خداوند بخواهد که پیامبر
  . در حقّ انسان شفاعت کنند

از پیامبر به جهت نزدیکی به خدا مـی  : اگر کسی بگوید«: ابن تیمیه می گوید
   )1563(. »خواهم تا شفیع من در این امور باشد، این از کارهاي مشرکان است

طلب شفاعت تنهـا بایـد از خـدا باشـد نـه      «: محمد بن عبدالوهاب می گوید
محمد را در حـقّ مـا در روز قیامـت شـفیع     ! بار خدایا: شافعان؛ یعنی باید گفت

   )1564(. »...گردان 
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  دلایل وهابیان
  : وهابیان براي اثبات مدعاي خود به ادلهّ اي تمسک کرده اند

  دلیل اول
طلب شفاعت از شفیع به منزله خواندن غیر خدا است و این شرك در عبادت 

ِ أحََ دَاً (: است؛ زیرا خداوند متعال می فرماید بـا خـدا   « )1565( )فلاَ تَ دْعُوا مَ عَ اللهَّ
  ». هیچ کس را نخوانید

  پاسخ
خواندن غیر خدا به طور مطلق نه حرام است و نه مستلزم شـرك؛ زیـرا اگـر    

سط فردي مجاز و مشروع باشد، درخواست انجام آن از وي نیـز  انجام عملی تو
و دیگـر    مجاز و مشروع خواهد بود؛ هر گاه شفاعت کـردن بـراي پیـامبر   

طلب شفاعت از آنان نیز چنین خواهـد  . شفیعان در قیامت، حقّ و مشروع است
واسـت  حقیقت شفاعت، دعا کـردنِ شـفیع بـراي مسـتحق شـفاعت و درخ     . بود

بنابر این، همان گونه که انسان مـی توانـد از   . بخشش او از جانب خداوند است
کـه ایـن مطلـب مـورد قبـول       -هر فرد مسلمان و مؤمنی درخواست دعا کنـد  

لـیکن در طلـب   . طلب شفاعت از غیر خدا هم جایز خواهد بود -وهابیان است 
سـتگی شـفاعت را   شفاعت از دیگران، تنها از کسانی می توان طلب کرد که شای

  . دارند؛ مانند پیامبران، مؤمنان صالح و فرشتگان
خواست تا در قیامت او   ترمذي از انس بن مالک نقل کرده که از پیامبر

   )1566(. را شفاعت کند
ی ا (: فرزندان یعقوب نیز از پدر خواستند تا براي آمرزش آنان استغفار نمایـد 

اي ] برادران یوسف عرضه داشتند[« )1567( )نَّا خَاطِئیِنَ ك  لَناَ ذُنوُبنََا إنَِّا  أَبَاناَ اسْتغَْفرِْ 
  » . خطا کرده ایم] درباره یوسف[براي ما از خدا آمرزش طلب کن که ! پدر
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و نیز خداوند به جهت عفو و آمرزش گناهان، مردم را دعوت می کنـد کـه از   
وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا أنَفسَُ ھمُْ (: ي آنان اسـتغفار نمایـد  بخواهند تا برا  پیامبر

اب اً رَحِیم اً  كَ جَآؤُو َ توََّ سُ ولُ لوََجَ دُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفَرَ لھَُ مُ الرَّ و « )1568( )فَاسْتغَْفرَُوا اللهَّ
هنگامی که به نفس خود ظلم کردند، نزد تو آمده و از خدا طلب مغفرت کرده که 

آنان استغفار کنی و در آن هنگام به طور حتم خدا را توبـه پـذیر مهربـان     تو بر
  » . خواهند یافت

را پس از وفات او شرك می داننـد، در    اگر وهابیان طلب دعا از پیامبر
ــود   ــد ب ــرك خواه ــت ش ــر دو حال ــرم   . ه ــامبر اک ــرگ پی ــن، م ــته از ای گذش

ست، اما روح او زنده است و شنیدن درخواسـت دعـا و   مربوط به جسم او 
در بحث حیـات برزخـی بـه    . شفاعت و اجابت آن مربوط به روح است نه بدن
  . تفصیل به اثبات حیات روحانی پرداخته شده است

  دلیل دوم
به گواهی قرآن کریم، خداوند مشرکان عصر رسالت را به این دلیل که از غیر 

ِ مَ ا لاَ (: مشرك دانسته استخدا طلب شفاعت می کردند،  وَیعْبدُُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

 ِ ھمُْ وَلاَ ینْفعَُھمُْ وَیقوُلوُنَ ھؤُلآءِ شُفعََآؤُناَ عِنْ دَ اللهَّ آنان به جاي خـدا،  « )1569( )یضُرُّ
چیزهایی را می پرستیدند که به آن ها هیچ سود و زیانی نمی رساند و می گویند 

  ». د خدا هستندکه این بت ها شفیع ما نز

  پاسخ
در این که مشرکان عصر رسالت براي بت ها و معبودهاي خود مقام شـفاعت  
قائل بودند، تردیدي نیست، ولی آنچه در این آیه آمده این است که آنان هم بـت  
ها را عبادت می کردند و هم براي آنان مقام شفاعت قائل بودنـد، و اعتقـاد بـه    

  . تشفاعت همراه با عبادت آن ها، سبب مذمت آنان شده اس
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مشرکان همچنین حقّ شفاعت بی قید و شرطی براي موجوداتی قائـل بودنـد   
و این امور سـبب مـذمت و شـرك    . که خداوند چنین مقامی را به آنان نداده بود
ولی اگر اعتقاد به مقام شفاعت، در حق . آلود شدن اعتقاد و درخواست آنان شد

ه و به کار گرفتن آن را نیز کسی باشد که خداوند براي آن ها این حق را قرار داد
به اذن خدا بداند و این اعتقاد منجرّ به عبادت شفیع نشود، دلیلی بـر حرمـت آن   

  . نیست

  دلیل سوم
ِ الشَّ فاعَةُ (: قرآن کریم شفاعت را حـقّ ویـژه خداونـد دانسـته اسـت      قُ لْ  َّ

د شـفاعت را  بنابر این بای» . بگو شفاعت تنها از آنِ خداوند است« )1570( )جَمِیعَاً 
  . فقط از خداوند درخواست کرد

  پاسخ
شفاعت از آن جهت که نوعی تأثیرگذاري در سرنوشت بشر است، از مظـاهر  
و جلوه هاي ربوبی خداوند است و بدین جهت اولاً و بالـذات بـه او اختصـاص    
دارد، ولی این مطلب با اعتقاد به حقّ شفاعت براي پیامبران و صـالحان منافـات   

را شفاعت آنان به صورت مستقل نیست، بلکه مستند بـه اذن و مشـیت   ندارد؛ زی
مَن  (و این مطلبی است که از قرآن کریم به روشنی به دست می آید؛ . الهی است

کیسـت کـه در پیشـگاه الهـی بـه شـفاعت       « )1571( )ذَا الَّذِی یشْفعَُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِذِْنھِِ 
هیچ « )1572( )مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ إذِْنھِِ (: و یا آیه» . برخیزد، مگر به فرمان او

  ». شفیعی جز به اجازه او نخواهد بود

  دلیل چهارم
طلب شفاعت اگرچه دعا محسوب می شود، ولـی خواسـتن آن از میـت بـی     

  . فایده است؛ زیرا او در عالم برزخ نمی شنود و حیاتی ندارد
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  پاسخ
ط، حیات در عالم برزخ را به اثبـات  به طور مبسو» حیات برزخی«در بحث 
و نیز به آیاتی که وهابیان با آن بر عدم شنیدن مردگان در عالم بـرزخ  . رساندیم

  . استدلال می کنند، پاسخ دادیم

  دلیل پنجم
  . طلب شفاعت از مرده شرك است

از اقسام شرك آن است که کسی به شخصی که از دنیـا  «: ابن تیمیه می گوید
دریاب، از من شفاعت کن، مرا بر دشمنم یاري نما، و امثال ایـن   مرا: رفته بگوید

   )1573(» . درخواست ها که تنها خداوند بر آن ها قادر است

  پاسخ
در بحث حیات برزخی به طور تفصیل حیـات اولیـا در بـرزخ را بـه اثبـات      

  . رسانده ایم

  بررسی دلایل منکران
  !شفاعت محركّ معصیت است - 1

اعتقاد به شفاعت موجب جرأت بر گناه در افراد شده و روح در نظر عده اي، 
سرکشی را در گناه کاران و مجرمان زنده می کنـد؛ لـذا اعتقـاد بـه آن، بـا روح      

  !شریعت اسلامی و سایر شرایع سازگاري ندارد

  پاسخ
که بخشایش گناهـان را در پـی دارد نیـز مایـه     » توبه«اگر چنین باشد، ) الف

در حالی که توبه یکی از باورهاي اصیل . ه گناه خواهد بودتشویق به انجام دوبار
  . اسلامی و مورد اتفاق مسلمانان است
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وعده شفاعت در صورتی مستلزم تمردّ و عصیانگري است که شامل همه ) ب
مجرمان با تمام صفات و ویژگی ها شود و نسبت به تمام انـواع عقـاب و تمـام    

امور مبهم و نامعین شد که وعده شفاعت ، ولی اگر این ...اوقات آن جاري باشد 
در مورد چه گناهانی و کدام گناه کار و در چه وقتی از قیامت است، هـیچ کـس   

تشویق بر انجـام   نمی داند که آیا مشمول شفاعت می شود یا خیر؟ و لذا موجب
   )1574(. معاصی نخواهد شد

روشن مـی   با اندکی اندیشه در آیات قرآن و گفتار پیشوایان معصوم ) ج
خداونـد مـی   . شود که خداوند شرایط ویژه اي براي شـفاعت قـرار داده اسـت   

حْمَنُ وَرَضِ ی لَ ھُ قَ وْلاً (: فرماید فاَعَةُ إلاَِّ مَ نْ أذَِنَ لَ ھُ ال رَّ  )1575( )یوْمَئِذٍ لاَ تنَْفعَُ الشَّ
ند شفاعت هیچ کس سودي نمی بخشد، جز کسی که خداو] قیامت[در آن روز «

  » . رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضی است
بـراي  « )1576( )مَا للِظَّالمِِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفیِعٍ یطَ اعُ (: همچنین فرموده است

ستمکاران نه دوستی وجود دارد و نه شفاعت کننـده اي کـه شـفاعتش پذیرفتـه     
  » . شود

إنّ ش فاعتنا ل ن تن ال مس تخفاًّ (: تآمـده اس ـ  در روایتی از امـام صـادق   

به کسـی کـه نمـاز را سـبک      همانا شفاعت ما اهل بیت « )1577(؛ )بالصّ لاة
  » . بشمارد، نخواهد رسید

روشن است که چنین شرایطی نه تنها سبب تشویق به انجام گناه نمـی شـود،   
 ـ   ا از شـفاعت  بلکه انسان را براي دست یابی به طاعات به تـلاش وا مـی دارد ت

  . پیامبران و اولیاي الهی برخوردار می شود
شفاعت نه تنها تشویق کننده گناه نیست، بلکه باعث امیدواري گناه کار بـه  ) د

آینده خود می گردد و به این باور می رسد کـه مـی توانـد سرنوشـت خـود را      
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کردار گذشته او سرنوشتی شـوم و تغییرناپـذیر بـراي وي پدیـد     . دگرگون سازد
یاورده است و می تواند با یاري اولیاي الهی و تصمیم راسخ بر فرمـانبرداري از  ن

. خداوند، ضمن تغییر سرنوشت خود، آینده اي روشن را بـراي خـود رقـم بزنـد    
بدین ترتیب، اعتقاد به شفاعت نه تنها مایه گستاخی نیست، بلکه باعث می شود 

براي آنـان بـاز اسـت، بـه     گروهی به این امید که راه بازگشت به سوي خداوند 
یاري اولیاي خدا، آمرزش را بجویند، و با کنار نهادن سرکشی، بـه سـوي حـق    

  . بازگردند

  !شفاعت واسطه گري است - 2
طبق نظر برخی شفاعت، نوعی پارتی بازي و واسطه گري است کـه موجـب   

  . ضایع شدن حقّ عده اي، و سبب لوث شدن قانون است

  پاسخ
الهی به افرادي است که در عین گنه کار بـودن، پیونـد   شفاعت، کمک اولیاي 

شفاعت واقعـی  . ایمانی و معنوي خویش را با خداوند و اولیاي الهی نگسسته اند
براي کسانی است که نیروي جهش به سوي کمال و پـاکی در روح و روان آنـان   

 و نورانیت شافعان، وجود تاریک کسانی را که از هیچ گونه ویژگی مثبتـی . باشد
  . برخوردار نیستند، روشن نخواهد کرد

بـا شـفاعت در منطـق    ) پارتی بازي(بنابر این، شفاعت هاي رایج میان مردم 
  : اسلام، تفاوت هاي زیاد دارد؛ از آن جمله

در واسطه گري هاي دنیوي، فرد گنه کار، شفیع را برمی انگیزاند تـا بـا    - 1
ه در دسـتگاه او دارد، وي  سرپرست فلان بخش تماس بگیرد و به دلیل نفوذي ک

را وادار کند از تقصیر گنه کـار درگـذرد و از اجـراي قـانون در حـقّ او چشـم       
در شفاعت اسلامی، کار دست خدا اسـت و اوسـت کـه شـفیع را برمـی      . بپوشد
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خداوند به دلیل کمال و جایگاه شفیع، به او حق شفاعت مـی بخشـد و   . انگیزاند
  . وي، شامل حال بندگان می سازدرحمت و بخشایش خود را از گذرگاه 

در شفاعت، شفیع از مقام ربوبی تأثیر می پذیرد، ولی در واسـطه گـري    - 2
هاي باطل، قدرت برتر سخنان شفیع است و اوست که به خواسته هـاي خـلاف   

به دیگر سخن، در شفاعت هاي عرفی و دنیـوي، شـفاعت   . کار، تن در می دهد
اده، به انجـام کـاري وادار مـی کنـد، ولـی در      کننده، مولا و حاکم را برخلاف ار

شفاعت الهی، در علم و اراده خداوند هیچ گونه دگرگونی پدید نمی آیـد، بلکـه   
   )1578( ...تنها مراد و خواسته دگرگون می شود 

بـدین ترتیـب   . جوهر اصلی شفاعت هاي دنیوي، تبعیض در قانون است - 3
که نفوذ شفیع بر اراده قانون گذار یا مجریان قانون چیره می شود و قدرت قانون 

این در حـالی اسـت کـه در شـفاعت     . تنها در برخورد با ناتوانان، نمود می یابد
می تواند از اجـراي  اخروي، هیچ کس قدرت خود را بر خدا تحمیل نمی کند و ن

در حقیقت شفاعت، رحمت گسترده و بخشایش بی پایـان  . قانون، جلوگیري کند
بـه  . خداي مهربان است که به وسیله آن، کسانی را که شایسته اند، پاك می کنـد 

همین دلیل گروهی که از شـفاعت محـروم شـده انـد، سـزاوار برخـورداري از       
ه در قـانون خـدا تبعـیض وجـود     وگرن. بخشایش و رحمت گسترده الهی نیستند

  . ندارد
  : شفاعت شونده باید داراي شرایطی باشد؛ از آن جمله - 4

وَلاَ (خدا از او راضی باشـد و او هـم نسـبت بـه خـدا بیمنـاك باشـد        ) الف

ضَی وَھمُْ مِنْ خَشْیتھِِ مُشْفقِوُنَ     )1579(. ) یشْفعَُونَ إلاَِّ لمَِنِ ارْتَ
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اشد؛ مثلاً به خدا ایمان داشته باشد، به یگانگی او نزد خدا، پیمانی داشته ب) ب
لا  (: اقرار کند، نبوت و ولایت را تصـدیق کنـد و داراي کـردار شایسـته باشـد     

حْمَنِ عَھْداً ك  یمْلِ     )1580(. ؛) ونَ الشَّفَاعَةَ إلاَِّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
   )1581(. )  شَفیِعٍ یطَاعُ مَا للِظَّالمِِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ (: ستمکار نباشد) ج
إنّ شفاعتنا لاتنال مستخفّاً «: فرمود امام صادق . نماز را سبک نشمارد) د

   )1582(. »بالصلوة

  آثار شفاعت
. ماهیت شفاعت، نه تشویق به گناه است و نـه چـراغ سـبز بـراي گنـاه کـار      

همچنین عامل عقب افتادگی و یا واسطه گري نیست، بلکه مسـئله مهـم تربیتـی    
  : که به برخی از آن ها اشاره می شود. است که پی آمدهاي سازنده اي دارد

  امید آفرینی؛  - 1
اب گناهان بزرگی مـی شـود و   غالباً چیرگی هواي نفس بر انسان، سبب ارتک

به دنبال آن روح یأس حاکم می شود و این ناامیدي، ایشان را به آلودگی بیشـتر  
در مقابل، امید به شفاعت اولیاي الهی به عنوان یک عامل . در گناهان می کشاند

بازدارنده به افراد نوید می دهد که اگر خود را اصلاح کنند، ممکن است گذشـته  
  . شفاعت نیکان و پاکان جبران گرددآن ها از طریق 

  برقراري پیوند معنوي با اولیاي الهی؛  - 2
مسلماً کسی که امید به شفاعت دارد، می کوشد به نوعی این رابطه را برقـرار  
سازد و کاري که موجب رضاي آن ها است، انجام دهـد و پیونـدهاي محبـت و    

  . دوستی را نگسلد
  یط شفاعت؛ تلاش براي به دست آوردن شرا - 3
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امیدواران شفاعت باید در اعمال گذشته خویش تجدید نظر کنند و نسبت بـه  
. آینده تصمیمات بهتري بگیرند؛ زیرا شفاعت بدون زمینه مناسب انجام نمی گیرد

حاصل آن که، شفاعت نوعی تفضلّ است که از یک سو به خـاطر زمینـه هـاي    
رو و احترام و اعمال صالح و از سوي دیگر به خاطر آب» شفاعت شونده«مناسب 

  . است» شفاعت کننده«

  چه نیازي به شفیع داریم؟ - 3
گاهی سؤال می شود که چرا خداوند به طور مستقیم، گناهان بندگان را نمـی  

  بخشد و چه نیازي به وجود واسطه و شفیع است؟

  پاسخ
الَّ ذِی (: خداوند متعال، جهان آفرینش را به بهترین وجـه آفریـده اسـت    - 1

آن خدایی که هـر چیـز را بـه بهتـرین صـورت      « )1583( )لَّ شَ ی ءٍ خَلقََ ھُ ك  أحَْسَنَ 
  » . آفریده است

جهان بر اساس نظام علّت و معلولی و اسباب و مسببات، براي هدایت و رشد 
و تکامل انسان ها آفریده شده است و نیازمندي هـاي طبیعـی بشـر بـه وسـیله      

  . آورده می گرددعوامل و اسباب عادي، بر
فیوضات معنوي خداوند؛ همانند هدایت، مغفرت و آمـرزش نیـز بـر اسـاس     
نظامی خاص بر انسان ها نازل می شود، و اراده حکیمانه خداوند بر ایـن تعلـق   
. گرفته است که این امور به وسیله اسباب و علّت هاي معین به انسان هـا برسـد  

چرا خداوند متعال زمـین  : نمی توان پرسیدبنابر این، همان گونه که در عالم ماده 
را به وسیله خورشید نورانی کرده و خود بی واسطه به چنین کاري دسـت نـزده   

چرا خداونـد بـه واسـطه اولیـاي الهـی،      : است، در عالم معنا نیز نمی توان گفت
  مغفرت خویش را شامل حال بندگان نموده است؟
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اگـر کسـی   . ، داراي نظام استفعل خدا«: شهید مطهري رحمه االله می فرماید
به همین جهت است که . بخواهد به نظام آفرینش، اعتنا نداشته باشد، گمراه است

خداي متعال، گناه کـاران را ارشـاد فرمـوده اسـت کـه درِ خانـه رسـول اکـرم         
بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگـوار بخواهنـد    

وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا (: قرآن کریم می فرمایـد . ایشان، طلب مغفرت کندکه براي 

اب اً رَحِیم  اً  كَ أَنفسَُ ھمُْ جَ آؤُو َ توََّ سُ ولُ لوََجَ دُوا اللهَّ َ وَاسْ تغَْفرََ لھَُ  مْ الرَّ  )فَاسْ تغَْفرَُوا اللهَّ
نزد تو مـی  به خود ستم کردند، ] با ارتکاب گناه[و اگر ایشان هنگامی که « )1584(

آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم براي ایشان طلب مغفرت مـی  
   )1585(» . کرد، خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند

این است که مشیت الهی این است که با اعطاي » شفاعت«حکمت دیگرِ  - 2
دعـا و  پـذیرش  . منزلت شفاعت به پیامبران و اولیاي الهی، آنان را تکـریم کنـد  

اولیـاي خـدا، نیکوکـاران،    . درخواست اولیا، نوعی تکریم و احترام به آنان است
فرشتگان آسمان ها، و حاملان عرش که همه روزگار را بـه فرمـانبرداري خـدا    
گذرانده و از مدار عبودیت الهی، گام بیرون ننهاده اند، شایسته تکـریم هسـتند و   

ي آنان درباره بندگان شایسته رحمت و چه احترامی بالاتر و برتر از این که دعا
  . مغفرت الهی، مستجاب شود

  شفاعت عامل دگرگونی در علم و اراده الهی - 4
حکم پروردگار عین عدل است و بر اساس مصـلحت  «: رشید رضا می گوید
از طرفی، شفاعت در عرف مردم بـه ایـن معناسـت کـه     . الهی شکل گرفته است

اگـر  . واقعی در مورد متخلف و مجرم می شودشفیع و واسطه، مانع اجراي حکم 
حکم دوم که در سایه شفاعت واسطه به دست آمده، مطابق عدل اسـت و حکـم   

  : نخست مخالف آن، پس دو حالت پیش می آید
  . باید خدا را غیر عادل دانست، که قطعاً باطل است - 1
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کـه   بگوییم خداوند عادل است، ولی علم و آگاهی اش نارسا بوده است، - 2
در نتیجه حکم جدیـد  . اینک از رهگذر یادآور شدن شفیع، تغییر پیدا کرده است

این فرض نیز باطل است؛ زیرا علم خدا عین ذات اوست و تغییـر  . عادلانه است
  . و دگرگونی در او راه ندارد

فرض می کنیم حکم نخست، عین عدل بوده است و حکم دوم بر خـلاف آن  
قه به شفیع، حاضر شده است عدل را زیـر پـا نهـد و    و خداوند تنها به دلیل علا

پس پذیرش . این فرض نیز با عدالت الهی ناسازگار است. حکم جدید صادر کند
. »شفاعت با چالش هاي فراوان روبه روست و استدلال عقلی، مخالف آن اسـت 

)1586(   
  پاسخ

ده الهی و این اشکال از آنجا پدید می آید که نویسنده میان تغییر در علم و ارا
بایـد  . دگرگونی و تحول در موضوع و معلـوم و مـراد را در هـم آمیختـه اسـت     

دانست آنچه دگرگون شده، وضعیت مجرم و گنه کار اسـت؛ یعنـی بـه گونـه اي     
پـس  . شده که سزاوار رحمت الهی گشته است؛ در حالی که پیش تر چنین نبـود 

بنابر این، دو اراده . ه استدر علم و اراده خداوند، هیچ گونه دگرگونی پدید نیامد
وجود دارد و خداوند می داند که این شخص دگرگـون خواهـد شـد و در پرتـو     

پس علم و اراده الهـی دگرگـون نشـده    . اراده دومِ پروردگار قرار خواهد گرفت
است، بلکه دو اراده گوناگون نسبت به دو موضوع متفاوت وجود دارد کـه هـیچ   

بدین ترتیب، علم و . دو عین عدل الهی است یک ناقض دیگري نیست، بلکه هر
اراده خدا دگرگون نمی شود، بلکه علم و اراده جدیدي به موضوع نـوینی تعلّـق   

مثلاً می دانیم هنگام شب، تاریکی همه جا را فرا می گیرد و با توجـه  . می گیرد
 .به این علم، اراده می کنیم تا از وسایل الکتریکـی، ماننـد چـراغ اسـتفاده کنـیم     

در این مثال، دو علـم داریـم؛   . سپس با طلوع آفتاب، چراغ را خاموش می کنیم
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ما نیز بر اساس این دو علـم، دو اراده و دو کـار   . شب نور ندارد و روز نور دارد
در این . شب هنگام چراغ را روشن و در روز، آن را خاموش می کنیم. کرده ایم

در تعارض نیست، بلکه با توجه بـه  مثال، علم و اراده دوم با علم و اراده نخست 
  . تفاوت موضوع، متناسب با آن شکل گرفته است

خداوند از ازل می دانسـت کـه فـلان انسـان،     : درباره شفاعت نیز می گوییم
حالت هاي گوناگونی خواهد داشت و بر اساس آن شرایط، اراده ویژه اي درباره 

ا و تغییـر موضـوع، اراده   از این رو، بر اساس تعدد حالت ه ـ. او شکل می گیرد
ق گرفته است پس در علم الهی و اراده او، خطا و تغییـري  . هاي متفاوتی نیز تعلّ

پدید نیامده است، بلکه هر علمی نسبت به موضوع خود درست است و هر اراده 
  . نسبت به موضوع خود، حکیمانه و بر اساس مصلحت است

  لزوم یکی از دو محذور - 5
د از آن که خداوند متعال در قرآن مجید براي گنهکاران بع«: برخی می گویند

و بزهکاران کیفرهاي سنگین معین کرده است، برداشتن کیفر آنان از عدالت خـدا  
به شمار می رود یا از ظلم او؟ اگر از عدالت او است، پس اصل وضع آن از ابتدا 

است پس ظلم بوده که شایسته ساحت خداوند نیست، و اگر برداشتن کیفر، ظلم 
درخواست پیامبران یا هر شـفیع دیگـري در خواسـتی ظالمانـه اسـت و چنـین       

  . »درخواستی شایسته ساحت پیامبران نیست

  پاسخ
اشکال کننده در مورد اوامر امتحانی پروردگار چـه پاسـخی دارد؟ آیـا    : اولاً

برداشتن حکم امتحانی خداوند همچون منع از کشته شدن اسـماعیل در مرحلـه   
آیا هـر   دوم و اثبات کشته شدن او در مرحله اول به دست حضرت ابراهیم 

بد هر دو عدالت اسـت و  دو عدالت است یا یکی عدالت و دیگري ظلم است؟ لا
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حکمت آن، بیرون آوردن نیت هاي درونی مکلف و شکوفا سازي اسـتعدادهاي  
ممکن اسـت خداونـد مقـدر کـرده     : در مورد شفاعت نیز خواهیم گفت. او است

ولی در ظاهر احکامی را مقرّر کرده و بـر  . باشد همه افراد با ایمان را نجات دهد
معین نموده تا کافران به وسیله کفر خود هلاك، و مخالفت از آن ها کیفر هایی را 

مؤمنان به واسطه پیروي و اطاعت به درجه بالا ترفیع پیدا کنند و گنهکـاران بـه   
  . واسطه شفاعت بر کشتی نجات سوار و از پاره اي عقابها رهایی یابند

شفاعت از قبیل نقـض و شکسـتن حکـم اول و نیـز از بـاب شکسـتن       : ثانیاً
بت نیست، بلکه جنبه حکومت و سیطره را دارد؛ یعنـی نافرمـانی   مجازات و عقو

کننده را از شمول مجازات بیرون می آورد و مشمول رحمت و احسان و عفـو و  
فضل و کرم خود می سازد که در این امر قهراً به شفیع نیز احترام گذاشـته شـده   

  . است

  تغییر ناپذیري سنّت هاي الهی - 6
سنّت و قانون الهی بر پایه محکـم اسـتوار اسـت و هـیچ گـاه در      : گفته شده

ف قرار نمی گیرد فلََ نْ تجَِ دَ (: خداوند متعال مـی فرمایـد  . معرض اختلاف و تخلّ

ِ تحَْ وِیلاً  ِ تبَْدِیلاً وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ هرگز براي سنّت خـدا بـدل   « )1587( )لسُِنَّتِ اللهَّ
  » . هرگز براي سنّت او دگرگونی نخواهی یافت نخواهی یافت و

  . افزون بر این با حکمت خدا هم همخوانی ندارد

  پاسخ
ف ناپذیر است، ولی سنّت خدا بر پایه یک  صراط خدا مستقیم و سنّت او تخلّ
صفت از اوصاف او استوار نشده و خداوند داراي یک سـنّت مشـخص نیسـت،    

دام در مـورد خـود کامـل، تـام، جـامع و      بلکه سنّت هاي فراوانی دارد که هر ک
بنابر این، سنّت الهی فقط بر یـک صـفت اسـتوار نیسـت تـا هـیچ       . فراگیر است



495 

 

ف نکند، بلکـه رحمـت    حکمی از موردش، و هیچ جزا و پاداشی از محلشّ تخلّ
گسترده و عفو و مغفرت او با شرایط ویژه شامل حال گنهکاران می شود؛ چنـان  

و با شرایط خاص، منـتقم و قهـار اسـت؛ یعنـی در      که حق تعالی در جاي خود
بررسی جامع باید هر صفت از صفات الهی را بـا توجـه بـه سـایر صـفات وي      

  . ملاحظه و ارزیابی کرد
در نتیجه، اگر شفاعتی واقع می شود و عـذاب را از کسـی برمـی دارد، هـیچ     

   .اختلاف و اختلالی در سنّت و روش کلّی و جامع او پدید نمی آید
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  استغاثه به ارواح اولیا

مسلمانان به طور اتفاق استغاثه و کمک گرفتن از ارواح اولیاي الهی را جـایز  
دانسته، بلکه آن را راجح و در راستاي توحید می دانند؛ زیرا اگر از اولیاي الهی؛ 

طلب کمک کرده و از آن ها مدد مـی جوینـد    یعنی پیامبر و ائمه معصومین 
ن خاطر نیست که آنان را مستقل در تـأثیر دانسـته و از آن هـا حاجـت و     به ای

کمک می خواند، بلکه از آن جهت است که اولیاي الهی مقرّب درگاه خداونـد و  
مظهر صفات جمال، کمال، اسماي الهی، قدرت، علم و مانند آن شده اند و به اذن 

ش اؤُونَ إلاِّ أنَْ یش اءَ وَم ا تَ (: و اراده و مشیت الهی در این عـالم تصـرف دارنـد   

   ).اللهَّ  
اما وهابیان برخلاف اجماع مسلمین، این مسئله را شدیداً تحریم کرده، بلکـه  

لذا جا دارد که این مسـئله را مـورد   . آن را بزرگ تر از شرك جاهلیت می دانند
  : بحث قرار دهیم

  فتوا هاي وهابیان
از اقسـام شـرك آن   « :مـی گویـد   -مؤسس عقاید وهابیان  -ابن تیمیه  - 1

مرا دریاب، مرا کمک کن، از من : است که کسی به شخصی که از دنیا رفته بگوید
شفاعت کن، مرا بر دشمنم یاري کن و امثال این درخواست ها که تنها خدا بر آن 

   )1588(. »قدرت دارد
کسی کـه  «: در جایی دیگر این درخواست را شرك صریح دانسته و می گوید

   )1589(. »ید، باید توبه کند، اگر توبه نکرد کشتنش واجب می گردداین گونه بگو
صدا زدن غیر خدا و کمـک گـرفتن از   «: محمد بن عبدالوهاب می گوید - 2

غیر او موجب ارتداد از دین و داخل شدن در زمره مشرکین و عبادت کننـدگان  
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 بت هاست و حکم آن این است که مال و خونش حلال مـی گـردد، مگـر توبـه    
   )1590(. »کند

هر کسی از مردم در هـر جـاي کـره    «: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید - 3
کمک کن مرا، دریاب مـرا،  ! اي رسول خدا، اي نبی خدا، اي محمد: زمین بگوید

یاري کن مرا، شفا ده مریضان مسلمین را، هدایت کـن گـم شـده مسـلمین را و     
  )1591(. »ه استمانند آن، براي خدا شریک در عبادت قرار داد

 شـکّی نیسـت کـه اسـتغاثه کننـدگان بـه پیـامبر       «: در جایی دیگر می گوید

، اولیا، انبیا، ملائکه یا جنّ، این عمل را به این اعتقاد انجام مـی دهنـد کـه    
آنان دعایشان را شنیده و از احوالشان اطلاع دارند و حاجـت شـان را بـرآورده    

مور انواعی از شرك اکبر است؛ زیرا غیب را غیر از خدا کسی خواهند کرد، این ا
و نیز اموات؛ چه انبیا و چه غیر انبیا اعمال و تصرفات شـان در  . دیگر نمی داند

   )1592(. »عالم دنیا با مرگ منقطع گردیده است
و اما صدا زدن میت و استغاثه به او و طلـب مـدد از او،   «: همچنین می گوید

 رك اکبر و از عمـل عبـادت کننـدگان بـت هـا در عهـد پیـامبر       همه از انواع ش

   )1593(. »است 

  از غیر) کمک گرفتن(انواع استعانت 
کمک گرفتن از غیر، انواع و اقسامی دارد که در ذیل به هر یک از آن هـا بـا   

  : حکمشان اشاره می کنیم

  کمک گرفتن از انسان در زمان حیات - 1
  : این خود به چند نوع تقسیم می شود

  استعانت در مسائل عادي) الف
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کمک گرفتن در کارهاي عادي کـه اسـباب طبیعـی دارد، زیربنـاي اساسـی      
اجتماع انسانی و تمدن بشري است؛ زیرا حیات بشر بر اساس تعاون و کمک بـه  

ا و لـذ . این مطلب از هیچ جهت و نزد هیچ کس قابل انکار نیست. یکدیگر است
ةٍ أَجْعَلْ بیَنَ (: خداوند متعال از قول ذي القرنین می فرماید أعَِینوُنیِ بقِوَُّ مْ وَبیَنھَمُْ ك  فَ

پس شما با قوت بازو به من کمک کنید تا سدي محکم بسازم تـا  « )1594( )رَدْم اً 
  ». به کلّی مانع از دست برد به شما شود

  کمک گرفتن از ولی خدا در امور غیر عادي) ب
یکی دیگر از موارد استعانت از زنده، کمک گرفتن از او در امور غیر عـادي؛  
مثل شفاي مریض از راه غیر طبیعی و مانند آن اسـت، در صـورتی کـه قـدرت     

این مورد نیز شکّی در جوازش نیست، چون در واقع اعتقـاد  . اعجاز داشته باشد
تقاد به این که همـه  داشتن به قدرت اولیاي الهی و معجزات آن هاست، لکن با اع

. امور به دست خداست و تا خداوند نخواهد و اراده نکند، کاري انجام نمی گیرد
  . و منافاتی با توحید در خالقیت و ربوبیت ندارد

حضرت سلیمان از حاضران طلب کرد تا تخـت بلقـیس را از یمـن در یـک     
نیِ بعَِرْشِھا قَبْ لَ أنَْ مْ یأتْیِك  أیَ(: بیاورند -که محلّ حکومتش بود  -لحظه به اردن 

کدام یک تخت بلقیس را پیش از آن که تسلیم امر مـن  « )1595( )ی أْتوُنیِ مُسْ لمِِینَ 
  » شود خواهید آورد؟

این بود که تخت بلقیس به صورت غیرطبیعی نزد  هدف حضرت سلیمان 
بِ ھِ  ك  ت ابِ أنََ ا آتِی ك  نَ الْ قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْ مٌ مِ (: او حاضر شود، آن گاه می فرماید

ا عِنْ دَهُ  ك  طَرْفُ  ك  قبَْلَ أنَْ یرْتَدَّ إلِیَ و آن کـس کـه بـه    « )1596(. ) ...فلَمَّ ا رَآهُ مُسْ تقَِرًّ
من پیش از آن که چشـم بـر هـم زنـی،     : اندکی از علم کتاب الهی دانا بود گفت

  . »...د خود مشاهده کرد تخت را بدین جا می آورم، چون سلیمان سریر را نز
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نسبت داده و می  خداوند متعال اعمال خارق عادت را به حضرت مسیح 
و آن « )1597( )مَھَ وَاْلأَبْرَصَ بإِذِْنیِ وَإِذْ تخُْرِجُ الْمَوْتی بِ إذِْنیِك  وَتبُْرِئُ اْلأَ (: فرماید

از [ن را بـه امـر مـن    گاه که کور مادرزاد و پیس را به امر من شفا دادي و مردگا
  » . بیرون آوردي] قبر

اگر کار خارق العاده از شخص سر می زند، درخواست آن کار از آن شـخص  
  . نیز اشکالی ندارد

فرق بین افعال غیرعادي از خداوند و انسان این است که خداوند تنها فاعل و 
قادري است که در کارهایش وابسته به کسی نیسـت و خـود مسـتقل در عمـل     

  . ت، به خلاف دیگران که متّکی به او هستنداس
  استعانت به دعاي غیر) ج

یکی دیگر از انواع استعانت، کمک گرفتن از دیگران به صـورت دعـا کـردن    
این مورد نیز اشکالی ندارد و قرآن نیـز در مـوارد   . است؛ یعنی التماس دعا گفتن

یگران را از صفات بسیاري به آن اشاره کرده است؛ مثلاً کمک نگرفتن از دعاي د
وْا كُ وَإذِا قیِلَ لھَُ مْ تعَ الوَْا یسْ تغَْفرِْ لَ (: منافقین شمرده و می فرماید ِ لَ وَّ مْ رَسُ ولُ اللهَّ

ونَ وَھُ مْ مُسْ تَ  و هر گاه به آنان گفتـه شـود   « )1598( )برُِونَ ك  رُؤُسَھمُْ وَرَأیَتھَمُْ یصُدُّ
، سرپیچی مـی کننـد و مـی    بیایید تا رسول خدا براي شما از حق آمرزش طلبد

 » . بینی که با تکبر و نخوت روي می گردانند

در جایی دیگر کمک گرفتن از دعاي مؤمنین را حاجتی فطـري مـی دانـد و    
نّ ا ك  ق الوُا ی ا أبَانَ ا اسْ تغَْفرِْ لنَ ا ذُنوُبنَ ا إنِّ ا (: درباره بـرادران یوسـف مـی فرمایـد    

حِیمُ كُ ق الَ سَ وْفَ أسَْ تغَْفرُِ لَ . خاطِئیِنَ  َّ ھُ ھُ وَ الْغَفُ ورُ ال رَّ بـرادران  « )1599( )مْ رَبِّ ی إنِ
بر تقصیرات ما از خدا آمرزش بخواه کـه دربـاره   ! اي پدر: یوسف عرضه داشتند



500 

 

به زودي از درگاه خدا براي شما آمـرزش مـی   : پدر گفت. یوسف خطا کرده ایم
  » . طلبم که او بسیار آمرزنده مهربان است

وَالَّذِینَ جآؤُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقوُلوُنَ رَبَّنَ ا (: نین هم می فرمایددرباره استغفار مؤم

یمانِ  خْواننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُنا باِلإِْ و آنان که پـس از مهـاجران و   « )1600( )اغْفرِْ لنَا وَلإِِ
بـر مـا و   ! پروردگـارا : انصار آمدند و دائم به دعا به درگاه خدا عرض می کننـد 
  » . برادران دینی ما که در ایمان، از ما پیشی گرفتند ببخش

به نقل صـحیح    از پیامبر«: این مورد را ابن تیمیه قبول کرده و می گوید
هر گاه کسی از نهاد دل براي برادر دینی اش دعا کند؛ به طـور  : رسیده که فرمود

براي تو مثـل آن  : حتم خداوند ملکی را موکلّ می کند تا هنگام دعا به او بگوید
   )1601(. »چیزي است که براي او خواستی

  کمک گرفتن از ارواح اولیاي الهی بعد از مرگ - 2
نان بعد از وفاتشان، از مهم تـرین  مسئله استعانت از ارواح اولیا و استغاثه به آ

این . مسائل باب استعانت از غیر است؛ خواه به صورت دعا باشد یا طلب اعجاز
  . نوع استعانت را وهابیان از اقسام شرك دانسته و شدیداً با آن مقابله می کنند

  ) استغاثه(ادلهّ جواز یا رجحان استعانت از اولیا 
و ) استعانت(که کمک گرفتن از اولیاي الهی با مراجعه به روایات پی می بریم 

استغاثه به آنان نه تنها اشکالی ندارد، بلکه رجحان نیز دارد؛ زیرا سـیره و سـنّت   
بزرگان دین این گونه بوده است که هنگام شداید به ولیی از اولیاي الهی پناه می 

  : اینک به برخی از روایات اشاره می کنیم. بردند
إنّ (: نقل می کند کـه فرمـود    یح از رسول خدابخاري به سند صح - 1

الشمس تدنو یوم القیمة حت ی یبل غ الع رق نص ف الأذن، فبین اھم ک ذلک اس تغاثوا 
همانا خورشـید  « )1602(؛ )...بآدم، ثمّ بموسی، ثمّ بمحمّد فیشفع لیقضی بین الخل ق
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گرما، عرق تـا نصـف   در روز قیامت چنان به مردم نزدیک می شود که از شدت 
گوش مردم را خواهد گرفت، در این هنگام مردم بـه حضـرت آدم و سـپس بـه     

آخر به حضرت محمد پناه می برند، پس شفاعت می کند تا حضرت موسی و در 
  » . بین خلایق حکم شود

از این حدیث استفاده می شود که در کارهایی که با قدرت خداوند انجام مـی  
ران متوسل شد، لکن با این اعتقاد که همه امـور بـه اذن و   گیرد؛ می توان به دیگ

  . مشیت الهی صورت می پذیرد
» عمل الیـوم و اللیلـۀ  «طبرانی و ابویعلی در مسند خود و ابن السنّی در  - 2

  به سند صحیح از عبداللَّه بن مسعود روایت کـرده اسـت کـه رسـول خـدا     
أحبس وا عل ی، ی ا ! ی ا عب اد اللهَّ : کم بأرض فلاة فلینادإذا انفلتت دابة أحد(: فرمود

هر « )1603(؛ )أحبسوا علی، فإنّ  َّ فی الأرض حاضراً سیحبس ھ عل یکم! عباد اللهَّ 
! اي بنـدگان خـدا  : گاه حیوان یکی از شما در بیابان گم شد این گونه صدا زنیـد 
اوند در روي زمـین  نگه دارید بر من، اي بندگان خدا نگه دارید بر من؛ زیرا خد

  » . کسانی را دارد که آن حیوان را براي شما حفظ کنند
  . این مطلب از مجرّبات است: طبرانی بعد از نقل حدیث می گوید

همانا خداونـد در  «: شبیه این حدیث را بزار از ابن عباس نقل کرده که فرمود
ن می ریزد روي زمین غیر از حافظان، ملائکه اي دارد که هر چه از برگ درختا

مرا یاري ! اي بندگان خدا: می نویسند، لذا اگر کسی در بیابان گرفتار شد، بگوید
   )1604(. »کنید

بعد از نقل این حـدیث، آن را حسـن   » امالی الأذکار«ابن حجر عسقلانی در 
  . دانسته، و حافظ هیتمی نیز تمام رجال آن را ثقه می داند
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ابن ابـی شـیبه بـه سـند     : می گوید »فتح الباري«ابن حجر عسقلانی در  - 3
أص اب الن اس (: چنین نقل مـی کنـد   -خزینه دار عمر  -صحیح از مالک دینار 

ی ا رس ول : وآلھ فق ال علیھ الله قحط فی زمن عمر، فجآء رجل إلی قبر النبی ص لى
در زمان عمر قحطـی بـر مـردم    « )1605(؛ )...إستسق لأمّتک فإنھّم قد ھلک وا ! اللهَّ 

آمـد و بـه او اسـتغاثه نمـود و       ی کنار قبر رسول خـدا عارض شد، شخص
  » . راي امتت باران بخواه؛ زیرا آنان هلاك شدندب! اي رسول خدا: عرض کرد

از آنجا که این درخواست بدون شک در منظر صحابه بوده و کسی او را منـع  
  . نکرده، خود دلیل بر جواز و رجحان استغاثه به ارواح اولیاي الهی است

ـه نقـل    - 4 دارمی در سنن خود به سند صحیح از ابوالجوزاء اوس بن عبداللَّ
: عائش ة، فقال تقح ط أھ ل المدین ة قحط اً ش دیداً فش کوا إل ی (: می کند که گفـت 

وآلھ فاجعلوا منھ کواً إلی السمآء حتی لایبق ی بین ھ  علیھ الله أنظروا قبر النبی صلى
ففعل وا فمطرن ا مط راً حت ی نب ت العش ب وس منت الإب ل : ق ال. وبین السمآء س قفاً 

قحطـی شـدیدي بـر مدینـه     « )1606(؛ )حتیّ تفتقّت م ن الش حم، فس مّی ع ام الفت ق
عایشه دستور داد . ود نزد عایشه شکایت آوردندعارض شد، مردم از وضع موج

رفته و از آن، دریچه اي به سوي آسمان باز کنند تـا    تا به سراغ قبر پیامبر
بعد از : راوي می گوید. آنان نیز چنین کردند. سقفی بین قبر و آسمان مانع نباشد

  » ...تران چاق شدند این عمل آن قدر باران آمد که سبزي ها رشد نموده و ش
تـا ایـن زمـان بـر اسـتغاثه و        اجماع مسلمین بعد از وفات پیامبر - 5

استمداد از ارواح اولیاي الهی بوده است و این اجماع از جایگاه خاصی نزد اهل 
  . سنّت برخوردار است

بـن   و ابن عساکر از طریق عبداللَّه بـن احمـد  » الشعب«بیهقی در کتاب  - 6
کـه   -بـه سـند صـحیح     )1607(» المسائل«حنبل و نیز عبداللَّه بن احمد در کتاب 

از پدرم شنیدم که مـی  : نقل می کند -نیز به صحت آن اعتراف کرده  )1608(البانی 
من پنج بار حج گزاردم که دو بار آن سواره و سه بار آن پیاده بود، یا دو «: گفت
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در حالی . در یکی از سفرها راه را گم کردم. ودبار آن پیاده و سه بار آن سواره ب
یا عباد اللَّه دلوّنا علی الطریـق؛  «: که پیاده بودم، شروع به گفتن این جمله نمودم

همین طور که این جملـه را  » . اي بندگان خدا ما را به مسیر سفر راهنمایی کنید
  . تکرار می کردم، ناگهان خود را در مسیر یافتم

از کتب سیره نبـوي نقـل مـی کنـد کـه      » المواهب اللدنیۀ«قسطلانی در  - 7
بر آن حضرت وارد شد؛ در حالی که ملافه اي   ابوبکر در روز وفات پیامبر

انداخته بودند، آن را کنار زده و صورت حضرت را بوسید و   بر روي پیامبر
تو در زمان حیات و مماتت . سول خداپدر و مادرم به فداي تو اي ر: عرض کرد
   )1609(. از ما نزد پروردگارت یاد فرما! پاك بودي

از اهل (در تاریخ ثبت است که صحابه شعارشان هنگام جنگ با مرتدین  - 8
   )1610(. یا محمداه، یا محمداه: این بود) یمامه و تابعین مسیلمه کذاّب

کسی بود که خبر فتح دمشق را همچنین نقل شده است که عقبۀ بن عامر  - 9
هنگام آمدن به مدینه هفـت روز در راه بـود، ولـی در    . براي عمر به مدینه آورد

بازگشت از مدینه به دمشق دو روز و نصفی بیشتر طول نکشید و این بـه برکـت   
انجام داد، لـذا خداونـد متعـال      دعا و استغاثه اي بود که در کنار قبر پیامبر

   )1611(. مسافت او را کوتاه کرد
عربی بادیه : چنین نقل می کند سمهودي به سند خود از امام علی  - 10

وارد مدینه شد، خـود را بـر روي     نشین بعد از سه روز از دفن رسول خدا
 !اي پیـامبر : قبر پیامبر انداخت و خاك قبر را بر سر خود ریخت و عرض کـرد 

 كَ وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إِذْ ظَلمَُ وا أنَْفسَُ ھمُْ ج آؤُو(: این آیه را تلاوت کردي و ما هم شـنیدیم 

َ توَّاب اً رَحِیم اً  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفَرَ لھَمُُ الرَّ من نیز به نزد تـو   )فاَسْتغَْفَرُوا اللهَّ
   )1612(. آمده ام تا استغفار نمایم
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 من و طبرانی و ابو الشیخ در حرم رسول خدا«: گوید ابوبکر مقري می - 11

بودیم؛ در حالی که گرسنگی شدید بر ما عارض شـده بـود، آن روز را بـه     
اي : آمدیم و عرض کـردیم   پایان رساندیم، وقت عشا کنار قبر رسول خدا

ظه نمودیم که کسی درب را می در این هنگام ملاح ...ما گرسنه ایم ! رسول خدا
کوبد، باز نمودیم دیدیم که شخصی علوي با دو نفر غلام با زنبیلی از غـذا کنـار   

: پس از صرف غذا به ما گفت. درب ایستاده اند، علوي آن ها را به ما هدیه نمود
؟ الآن رسول خدا را در عالم رؤیا دیدم، به مـن  آیا به رسول خدا شکایت بردید

   )1613(. »اري از غذا نزد شما آورمفرمود تا مقد

  بررسی شبهات
حرمت اسـتعانت از اولیـاي الهـی و شـرك بـودن       -وهابیان بر مدعاي خود 

به ادلهّ اي واهی تمسک کرده اند که در ذیل به نقـد و بررسـی    -استغاثه به آنان 
  : آن ها می پردازیم

  شبهه اول
علـم غیـب آن هاسـت؛ در     کسی که به اولیاي الهی استغاثه می کند معتقد بـه 

  . حالی که علم غیب مخصوص خداوند است

  پاسخ
امکان دارد، بلکه  -اعم از رسول و امام  -علم غیب نه تنها براي اولیاي الهی 

ما در بحث مستقلی در کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات . ضرورت هم دارد
تبـاط آن هـا بـا    همچنین حیات برزخی اموات و ار. به این موضوع پرداخته ایم

  . دنیا؛ مخصوصاً اولیاي الهی به اثبات رسیده است
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به سند صحیح از انس بن مالک نقـل کـرده   » مجمع الزوائد«حافظ هیثمی در 
 )1614(؛ )الأنبی آء أحی آء ف ی قب ورھم یص لون(: فرمـود   است که رسول خدا

  » . ندانبیا در قبورشان زنده اند و نماز به جاي می آور«
علـم  « )1615(؛ )علمی بعد مماتی کعلمی فی حی اتی(: فرمود  و نیز پیامبر

  » . من بعد از وفاتم، همانند علم من در زمان حیات من است
دارمی به سند خود از سعید بن عبدالعزیز نقل می کند که او وقت نمـاز را بـا   

   )1616(. می شنید، می شناخت  همهمه اي که از داخل قبر پیامبر

  شبهه دوم
ـه وإذا    «: ترمذي از ابن عباس نقل کرده که گفته اسـت  إذا سـألت فاسـأل اللَّ

هرگاه چیزي خواستی ازخدا بخواه و هرگاه کمک « )1617(؛ »استعنت فاستعن باللَّه
  ». خواستی از خدا طلب نما

  پاسخ
ه انسان از هر کس کمک می خواهد باید بـه  حدیث به این نکته اشاره دارد ک

این اعتقاد باشد که همه امور به دست خدا و به اراده و مشیت اوست، اگر کسـی  
لذا در آخر حدیث . نیز کاري انجام می دهد، به لطف و عنایت و خواست اوست

بدان که همه مردم اگر اجتماع کنند تا به تو نفعـی برسـانند هرگـز    «: می خوانیم
و همچنین اگر همه مردم . نند، مگر این که خداوند بر تو مقدر کرده باشدنمی توا

اجتماع کنند تا بر تو ضرري برسانند هرگز نمـی تواننـد، مگـر آن کـه خداونـد      
  . »بخواهد

  شبهه سوم
برخی از وهابیان براي حرمت استغاثه، به حدیث عبادة بن صـامت از رسـول   

إنّـه لایسـتغاث بـی وإنمّـا     «: د که آن حضرت فرمـود تمسک کرده ان  خدا
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هرگز به من استغاثه نمی شود، بلکـه تنهـا بایـد بـه     « )1618(؛ »یستغاث باللَّه تعالی
  ». خداي متعال استغاثه نمود

  پاسخ
این حدیث از حیث سند ضعیف است؛ زیرا ابن حجر هیثمی مکرّر ابن لهیعـه  

احادیث صحیح دیگـر کـه در جـواز،    را تضعیف نموده است؛ خصوصاً این که با 
  . بلکه استحباب استغاثه صراحت دارند، منافات دارد

  شبهه چهارم
خداوند متعال مردم را از خوانـدن و صـدا زدن غیـر خـودش نهـی کـرده و       

ِ أحََداً (: فرموده لا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ ِ فَ و مسـاجد مخصـوص   « )1619( )وَأنََّ الْمَساجِدَ  َّ
  » . ید با خدا احدي غیر از او را پرستش کنیدخداست، پس نبا

  : و نیز می فرماید
   )1620(. ) لھَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونھِِ لا یسْتجَِیبوُنَ لھَمُْ بشَِی ءٍ (
   )1621(. ) مْ وَلا أنَْفسَُھمُْ ینْصُرُونَ ك  وَالَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ لا یسْتطَِیعُونَ نصَْرَ (
ِ عِبادٌ أمَْثالُ (    )1622(. ) م  ك  إنَِّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
   )1623(. ) الَّذِینَ یدْعُونَ یبْتغَُونَ إلِی رَبِّھِمُ الْوَسِیلةََ  ك  أوُلئِ (
ِ ما لا ینْفعَُ (    )1624(. ) كَ وَلا یضُرُّ  ك  وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهَّ
   )1625(. ) م  ك  تَدْعُوھمُْ لا یسْمَعُوا دُعاءَ إنِْ (
ِ مَ نْ لا یسْ تجَِیبُ لَ ھُ إلِ ی ی وْمِ الْقیِامَ ةِ ( نْ یدْعُوا مِ نْ دُونِ اللهَّ . ) وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

)1626(   
برُِونَ عَ  نْ عِب  ادَتیِ سَ  یدْخُلوُنَ جَھَ  نَّمَ ك  مْ إنَِّ الَّ  ذِینَ یسْ  تَ كُ  ادْعُ  ونیِ أَسْ  تجَِبْ لَ (

   )1627(. ) خِرِینَ دا
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  پاسخ
مقصود از دعا در مجموع این آیات مطلق دعا و خواستن نیست؛ بلکه دعـا و  
نداي خاصی است که با قصد آن معنا، مرادف با معناي عبـادت مـی شـود و آن    

به علاوه این که مجموع این آیات مربـوط بـه   . معناي الوهیت و یا ربوبیت است
یا آن موجوداتی که این بـت  (دند بت هایشان بت پرستانی است که گمان می کر

لذا براي آن هـا اسـتقلال در   . برخی از شئون تدبیر را مالکند) ها رمز آن هاست
پر واضح است کـه هـر نـوع تواضـع بـراي کسـی و       . فعل و تصرف قائل بودند

درخواست از کسی غیر از خداوند، با این اعتقـاد عبـادت او محسـوب شـده و     
  : به خوبی از برخی آیات دیگر استفاده می شود؛ از جملهاین قید . شرك است

ِ مِنْ شَی ءٍ ( و غیر از « )1628( )فمَا أغَْنتَْ عَنْھمُْ آلھِتَھُمُُ الَّتیِ یدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  » . خدا همه خدایان باطلی را که می پرستیدند، هیچ رفع هلاکت از آنان ننمود

و غیر خداي یکتا کـه بـه   « )1629( )یدْعُونَ مِنْ دُونھِِ الشَّفاعَةَ الَّذِینَ  ك  وَلا یمْلِ (
  » . خدایی می خوانند، و کسی مالک و قادر بر شفاعت نیست

و به غیر او معبودانی « )1630( )ونَ مِنْ قطِْمِیرٍ ك  وَالَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ ما یمْلِ (
  » . هسته خرمایی نیستندرا که به خدایی می خوانید در جهان مالک پوست 

لا یمْلِ ( رِّ عَنْ ك  ونَ ك  فَ پـس نمـی تواننـد دفـع     « )1631( )مْ وَلا تحَْوِیلاً ك  شْفَ الضُّ
  » . ضرر و تغییر حالی از شما کنند

بنابراین، علت مذمت مشرکین از طرف خداوند این بوده کـه آنـان معتقـد بـه     
  . یت خداوند بوده اندتدبیر و تصرف بتان به نحو استقلال و بدون اذن و مش

ِ فَ لا (معنـاي آیـه   «: حسن بن علی سقاف شافعی می گویـد  وَأنََّ الْمَس اجِدَ  َّ

ِ أحََ داً  این است که غیر خدا را عبادت نکنید و در کنار او این بت  )تَدْعُوا مَ عَ اللهَّ
مـی   بـا آن کـه خداونـد    )اتَّخَ ذُوا مِ نْ دُونِ ھِ آلھَِ ةً (ها را نپرستید؛ بت هایی که 
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ُ الْواحِ دُ الْقھَّ ارُ (: فرماید قوُنَ خَی رٌ أَمِ اللهَّ همچنـین معنـاي آیـه    . ) أَ أرَْبابٌ مُتفَرَِّ
م  ك  إنِْ تدَْعُوھمُْ لا یسْمَعُوا دُعاءَ * ونَ مِنْ قطِْمِیرٍ ك  وَالَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ ما یمْلِ (

: ایـن اسـت   ))1632(م  ك  ك  فرُُونَ بشِِ رْ ك  الْقیِامَةِ ی وَیوْمَ * م  ك  وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابوُا لَ 
غیر از خدا کسانی که عبادت می کنید مالک هیچ چیز بر شـما نیسـتند؛ اگرچـه    

   )1633(» ...لفّافه هسته خرما باشد 

  شبهه پنجم
خلق و تأثیر، تنها مختص به خداوند است بـدون ایـن کـه    : برخی می گویند

براي کسی در آن تأثیري باشد، و لذا اعتقاد به این که انبیا و ائمه و اولیا قـدرت  
نفسی و قوت تأثیر دارند به حیثی که می توان بـه آنـان در حـوایج پنـاه بـرد و      

  . داستغاثه کرد، نوعی از انواع شرك به حساب می آی
اما آنچه در کنـار قبـور از انـواع شـرك و بـدعت هـا در       «: بن باز می گوید

شهرهاي بسیاري انجام می شود، امري معلوم و قابل ملاحظه و بیان و پرهیـز از  
از آن جمله خواستن از صاحبان قبرها و استغاثه به آنان و درخواسـت  . آن است

ه تمام این ها از شرك اکبر شفاي مریض و نصرت بر دشمنان و امثال این امور ک
   )1634(. »...است که اهل جاهلیت بر آن بوده اند 

  پاسخ
لازمه این اشکال آن است که ما هر گونه تأثیري را از انسـان در عـالم   : اولاً

وجود نفی کرده و تنها تأثیر را براي خداوند بدانیم، که این قول به جبـر گرایـی   
  . ختم می شود

ه در جاي خود بحث کرده ایم، نظام عالم وجود، نظام علت همان گونه ک: ثانیاً
ما معتقدیم که علت مستقل در تأثیر بر تمام موجودات، خداونـد  . و معلول است

سبحان است، و اما علت هاي دیگر که واسطه بین خدا و معلـول امکـانی اسـت    
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و . همگی واسطه هایی هستند که فعل و اثر آن ها عین فعـل و اثـر خـدا اسـت    
جود واسطه در رساندن فیض وجود به معلـول، اسـتقلال در تـأثیر شـرك بـه      و

  . حساب نمی آید
انسان هنگامی که چیزي را با قلم می نویسد می توان آن را به قلم و دست و 
خود انسان هر سه نسبت داد، و این نسبت در هر سه مورد صحیح است، به رغم 

  . این که یک نوشتن است
نافی بین جریان قانون عام علیت، بین موجودات امکـانی  هیچ ت: نتیجه این که

و بین استقلال خداوند در فعل و خلـق و توحیـد در خالقیـت او نیسـت، بلکـه      
واسطه ها می تواند تأکید کننده علت اخیر باشند که صـاحب تـأثیر مسـتقل در    

  . وسائط است
قـرآن   .قرآن کریم چیزي را که عقل بدیهی به آن حکم دارد، تصدیق می کند

قانون علیت عمومی را تصدیق نموده و افعال طبیعی را بـه موضـوعات و فاعـل    
هاي طبیعی نسبت می دهد، و نیز افعال اختیاري انسان را بـه خـودش منسـوب    
می دارد، و در عین حال همه آن ها را نیز بدون استثنا به خداوند سبحان نسـبت  

  . می دهد، بدون آن که هیچ گونه تناقضی پیدا شود

  دیدگاه قرآن
َ رَم یكِ وَما رَمَی تَ إِذْ رَمَی تَ وَل(: خداوند متعال می فرماید - 1  )1635( )نَّ اللهَّ
انـداختی آن گـاه   ]اي پیامبر که خاك و سنگ به صورت آن ها[و این تو نبودي«

  » . که انداختی؛ بلکه خدا انداخت
بت می دهد و هـم بـه خـدا،    نس  را هم به پیامبر» رمی«در این آیه فعل 

  . ولی به دو اعتبار طولی، و لذا از تناقض خارج است
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: و نیز در آیه اي کشتن کفار را به انسان نسبت می دهـد و مـی فرمایـد    - 2
أیَ دِی( ُ بِ بْھمُُ اللهَّ با آن ها پیکار کنید، که خداوند آنان را بـه  « )1636( )م  ك  قاتلِوُھمُْ یعَ ذِّ

  » . دست شما مجازات می کند
ُ (: ولی در جاي دیگر کشتن را به خدا نسبت داده مـی فرمایـد   َّم ا یرِی دُ اللهَّ إنِ

بھَمُْ بھِ ا ، در »فزونـی امـوال  «خدا می خواهد آنان را به وسـیله آن  « )1637( )لِیعَ ذِّ
  » . زندگی دنیا عذاب کند

جمع بین این دو آیه این است که علّت اصلی بـراي فعـل، خداسـت کـه بـه      
 -و لذا می توان فعل را به هر دو به دو اعتبـار  . توسط انسان ها انجام می گیرد

  . نسبت داد -سبب و مباشر 
خداوند سبحان در عین حالی که شفا را به خود نسبت می دهـد و مـی    - 3
و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا مـی  « )1638( )یشْفیِنِ وَإِذا مَرِضْتُ فھَوَُ (: فرماید
اسِ (: درباره عسل نیز می فرماید» . دهد . شفا براي مردم است« )1639( )شِفاءٌ للِنّ 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ ما ھوَُ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ وَلا (: و درباره قرآن میفرماید»  زِّ وَننَُ

و از قرآن، آنچه شـفا و رحمـت اسـت بـراي     « )1640( )خَس اراً  یزِیدُ الظّالمِِینَ إلاِّ 
  » . نمی افزاید]و زیان[مؤمنان، نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران 

خداوند سبحان در عین این کـه کتابـت را بـه خـود نسـبت داده و مـی        - 4
ُ ی(: فرماید وینـد،  آنچـه را در ایـن جلسـات مـی گ    « )1641( )تبُُ ما یبیَتوُنَ ك  وَاللهَّ

، در همان حال کتابت را به فرستادگان خود نیز نسبت مـی  ». خداوند می نویسد
ــد ــی فرمای ــد و م و [آري، رســولان « )1642( )تبُُ  ونَ ك  بلَ  ی وَرُسُ  لنُا لَ  دَیھِمْ ی(: ده

  » . ما نزد آن ها هستند و می نویسند] فرشتگان
و مـی  و نیز در عین حال که تدبیر امور را بـه خـود نسـبت مـی دهـد       - 5
] قـدرت [سپس بـر تخـت   « )1643( )ثمَُّ اسْتوَی عَلیَ الْعَرْشِ یدَبِّرُ الأْمَْ رَ (: فرماید
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در جایی دیگر به ملائکـه نسـبت   » . پرداخت]جهان[قرار گرفت، و به تدبیر کار 
. و آن ها که امور را تدبیر می کنند« )1644( )فَالْمُ دَبِّراتِ أمَْ راً (: داده و می فرماید

 «  
مورد گرفتن جان انسان ها هنگام مرگ در جایی آن را بـه خـودش    در - 6

ُ یتوََفَّی الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا(: نسبت داده، می فرماید خداوند ارواح را « )1645( )اللهََّ
، ولی در جایی دیگر ایـن عمـل را بـه ملائکـه     ». به هنگام مرگ قبض می کند
همـان هـا   « )1646( )ةُ طَیبِینَ ك  وَفاّھمُُ الْمَلائِ الَّذِینَ تتََ (: نسبت می دهد و می فرماید

  » . روحشان را می گیرند در حالی که پاك و پاکیزه اند] مرگ[که فرشتگان 
خداوند متعال در عین این کـه نصـرت و اسـتعانت را مخصـوص خـود       - 7

ِ الْعَزِیزِ (: دانسته و می فرماید نیسـت  « )1647( )یمِ ك  الْحَ وَمَا النَّصْرُ إلاِّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
 كَ إیِ ا(: و نیز مـی فرمایـد  » . پیروزي مگر از جانب خداوند تواناي حکیم است

تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاري !]پروردگارا[« )1648( )نسَْ تعَِینُ  كَ نعَْبدُُ وَإیِ ا
 )صَّ لاةِ وَاسْ تعَِینوُا باِلصَّ بْرِ وَال(: ولی در جاي دیگر مـی فرمایـد  » . می جوییم

وَتعَ اوَنوُا عَلَ ی الْبِ رِّ (: و نیـز مـی فرمایـد   » . از صبر و نماز یاري جویید« )1649(

و » . در راه نیکی و پرهیزکاري با هم تعـاون کنیـد  ] همواره[و « )1650( )وَالتَّقْ وی
ینِ فعََلیَك  وَإنِِ اسْتنَْصَرُو(: در جایی دیگر می فرماید و « )1651( )مُ النَّصْرُ ك  مْ فیِ الدِّ

از شما یاري طلبند، بـر شماسـت کـه آن هـا را     ] خود[دین ]حفظ[اگر در ] تنها[
  » . یاري کنید

جمع بین این گونه آیات این اسـت کـه آنچـه بـه خـدا اختصـاص داشـته و        
محصور در او است، همان انتساب این امور بـه نحـو اسـتقلال اسـت، ولـی بـه       

الهی منسوب می گردد، و لذا از ایـن  دیگري هم این امور به نحو تبعیت و به اذن 
  . جهت بین این دو طایفه از آیات اختلاف و تعارضی نیست
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آیا جایز است درخواست چیـزي از  «: حسن بن علی سقاّف شافعی می گوید
اگر کسی : یا یکی از صالحان امتش بعد از وفات آنان؟ ما می گوییم  پیامبر

او کمک خواسته شده و به او استغاثه شده، خواه زنـده  معتقد است آن کس که از 
باشد یا مرده، چه در دنیا و آخرت، براي او صفتی از صفات ربوبیت است او بـه  

ولـی  . و این ثابت شده و در علم توحید مشهور اسـت . طور حتم کافر می باشد
استغفار نماید، بدون بعد از وفاتش طلب کند تا براي او   اگر کسی از پیامبر

اسـت،   ...آن که معتقد باشد که او رب، زنده کننده، گیرنده جان، خـالق، رازق و  
کوري را تعلیم داد تـا    این معنا منجرّ به کفر و شرك نمی شود؛ زیرا پیامبر

؛ »إنّی أتوجه بک إلی اللَّه فـی حـاجتی  ! یا محمد«: در دعایش این چنین بگوید
و کسی که » . حاجتم نزد خدا وجیه قرار می دهممن تو را در بردن ! اي محمد«

  . استغاثه کند چنین عقیده داشته و چنین می گوید  به پیامبر
که می گوید این عقیده و عمل منجرّ به شرك خواهـد شـد و   و اما قول کسی 

هرگز چنین نخواهـد بـود؛ زیـرا    : در جواب او می گوییم. لذا ترك آن بهتر است
و در ایـن  . به امتش چیزي تعلیم نمی دهد که منجرّ به شرك گـردد   پیامبر

ی بـه سـوي شـرك    مطلب تعطیل کردن امري است، به مجرد احتمال این که راه
است؛ در حالی که احادیث صحیح بر آن دلالت دارد و این کلام جـداً خطرنـاك   

و امامان از محدثین و فقها، همیشه در ابواب نماز حاجت، حدیث اعمی را . است
! یا رسول اللَّه«: ذکر می کنند، و مردم را تشویق می نمایند که در آن دعا بگویند

   )1652(. »...فی حاجتی إنّی أتوجه بک إلی اللَّه 
 استغاثه نزد من عبارت است از درخواست از پیـامبر «: او هم چنین می گوید

قبل از وفات یا بعد از وفاتش؛ زیرا بعد از وفاتش نیز زنده است؛ آن گونـه   
که در روایات آمده است، می شنود و اعمـال امـتش بـر او عرضـه مـی گـردد،       
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چون مـردم از آن  . از خدا بخواهد تا حاجتش را برآورده کند درخواست این که
در زمان حیات و بعد از وفاتش درخواست می نمودند، بـا آن کـه    حضرت 

آن گونـه کـه معلـوم و مشـهور       باران به دست خداست نه به دست پیامبر
هر گاه بر شما قحطی یا بلا وارد شـد  : دمان نفرمودبه آن مر  پیامبر ...است

نزد من نیایید و از من دعا نخواهید، بلکه بر شماست تنها از خداوند درخواسـت  
   )1653(. »...کنید

  شبهه ششم
برخی در اعتراض بر استغاثه به اولیاي الهی چنین استدلال کرده اند که چـون  

  . اند، لذا حرام استسلف و پیشینیان چنین عملی را انجام نداده 
هیچ کس از سلف امـت در عصـر صـحابه و تـابعین و     «: ابن تیمیه می گوید

تابعین تابعین نماز و دعا در کنار قبور انبیا انجام نمی دادند، و از آنـان سـؤال و   
درخواست نکرده و به آن ها نه در غیابشان و نه در کنار قبورشان استغاثه نمـی  

   )1654(. »کردند

  پاسخ 
همان گونه که در موارد مختلف گفته ایم عدم فعل سلف و پیشینیان نمی : لاًاو

تواند دلیل بر حرمت کاري باشد، و این ادعا را نمی توان حتّی در مورد شـخص  
معصوم داشت؛ زیرا ممکن است عملی از آن جهت که مباح یا مکروه و یا حتـی  

ایـن مطلـب در حـق     .بنابر نقلی مستحب است، معصوم آن را ترك کـرده باشـد  
معصوم است تا چه رسد به صحابه و تابعین و تابعین تابعین، که نه تنها همه آنان 

  . عادل نبوده اند بلکه برخی از آن ها مشکل بزرگ داشته اند
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انسان وقتی به تاریخ صحابه و عصر بعد از آن ها مراجعه می کنـد پـی   : ثانیاً
صحابه امري رایج و شایع بوده اسـت،  می برد به این که مسأله استغاثه نزد حتی 

  . که قبلاً به مواردي از استغاثه صحابه اشاره کردیم

  کتابشناسی توصیفی
علماي اهل سنّت در رد عقیده وهابیان مبنی بر حرمت و شرك بودن استغاثه، 

  : کتاب هایی نوشته اند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم
، شـمس  »بخیر الأنام فی الیقظـۀ والمنـام   مصباح الظلام فی المستغیثین« - 1

  . الدین ابوعبداللَّه محمد بن موسی بن نعمان مراکشی
  . ، البکري»الرد علی ابن تیمیۀ« - 2
  . ، یوسف بن اسماعیل نهبانی»شواهد الحقّ فی الاستغاثۀ بسید الخلقِ« - 3
  . ، حسن بن علی سقاف شافعی»الإغاثۀ بأدلّۀ الاستغاثۀ بالنبی « - 4
، شهاب »نفحات القرب و الاتصال بإثبات التصرف بالأولیاء بعد الانتقال« - 5

  . الدین ابی العباس حموي حنفی
  . ، احمد رضا افغانی»أنوار الانتباه بحلّ النداء بیا رسول اللَّه« - 6
  . ، سبکی»شفاء السقام« - 7
  . ، حمامی»غوث العباد« - 8
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  و ذبح کردن براي غیر خدا قسم، نذر

از جمله موضوعات حرام یا شرك آلود نزد وهابیان، قسم، نذر و ذبـح کـردن   
اکنون براي روشن شدن مطلب، این سه موضوع را بررسـی  . براي غیر خدا است

  . می کنیم

  قسم خوردن به غیر خداوند) الف
نعقـد نمـی   علما اتفاق نموده اند که قسم به غیـر خـدا م  «: ابن تیمیه می گوید

قسم خوردن به غیر خداوند مشروع نیست؛ زیرا از «: و نیز می گوید )1655(. »شود
و علما در ایـن مسـئله بـر دو    . آن نهی شده است یا به نهی تحریمی و یا تنزیهی

  )1656(. »قول اند و قول صحیح، نهی تحریمی است

   )1657(. »همانا قسم به غیر خداوند، شرك کوچک است«: صنعانی می نویسد

  ادله جواز قسم به غیر خداوند
در آیات قرآن کریم مشاهده می نماییم که خداوند متعال در بسـیاري از   - 1

موارد به غیر خود قسم خورده است، و اگر این عمل منکر و سوء بـود خداونـد   
ُ الْجَھْ رَ باِلسُّ وءِ (: نباید آن را انجام می داد؛ خداوند می فرمایـد  مِ نَ لا یحِ بُّ اللهَّ

اینـک بـه   » . خداوند متعال تجاهر به کلام سوء را دوست نـدارد « )1658( )الْقَ وْلِ 
  : نمونه اي از قسم هاي خداوند به غیر خودش اشاره می نماییم

، به هفـت چیـز از مخلوقـاتش قسـم     »الشمس«خداوند متعال تنها در سوره 
و در سـوره  . خورشید، ماه، روز، شب، آسمان، زمین، نفس انسـان : خورده است

در سوره مرسلات، آیـات  . ، به سه چیز قسم خورده است3تا  1نازعات، آیات 
و نیز در سـوره طـارق،   . ، به دو چیز از مخلوقات خود قسم خورده است3تا  1

  . قلم، عصر، بلد، تین، لیل، فجر و طور، به غیر خود قسم خورده است
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ده، قسم خوردن به غیر در روایات فراوانی که از طریق شیعه و سنّی رسی - 2
  خداوند فراوان مشاهده می شود؛ 

اي : نقل می کند که شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کـرد » صحیح«مسلم در 
 کـدامین صـدقه اجـرش نـزد خداونـد عظـیم تـر اسـت؟ پیـامبر         ! رسول خـدا 

 کـه در ایـن حـدیث پیـامبر     )1659( ...! آگاه بـاش قسـم بـه پـدرت    : فرمود 

  . سم خورده استبه پدر سؤال کننده ق 
و در حدیث دیگر، مسلم به سندش نقل کرده که شخصی از نجد نـزد رسـول   

  رسول خـدا . سؤال کند  آمد تا درباره اسلام از رسول خدا  خدا
آیا غیر از این : او سؤال نمود. و شب به جاي آورپنج نماز در روز : به او فرمود

مگر آن که بخواهی مستحبی  ...خیر : فرمود  نیز بر من واجب است؟ پیامبر
آن گاه سـائل عـرض   . و نیز روزه ماه رمضان بر تو واجب است. به جاي آوري

مگر آن که  ...خیر : فرمود آیا غیر از این بر من واجب است؟ حضرت : کرد
آن گاه آن مرد پشت کرد؛ در حالی که با خود مـی  . دهی بخواهی مستحبی انجام

آن گاه . بر این تکالیف زیاد نمی کنم و ازآن کم نمی نمایم! به خدا سوگند: گفت
یـا  . قسم به پدرش، رستگار شد، اگر راست مـی گویـد  : فرمود  رسول خدا

   )1660(. داخل بهشت شد به پدرش قسم، اگر راست می گوید: فرمود
 در حدیثی که احمد در مسندش نقل کرده در ذیل آن آمده اسـت کـه پیـامبر   

اگر به معروف سخن بگویی ! به جان خود سوگند«: به مخاطب خود فرمود 
   )1661(. »و از منکر نهی کنی بهتر از آن است که ساکت باشی

! به جان خود سـوگند «: در نامه اي به معاویه چنین می نویسد م علی اما
هرآینـه مـرا مبـراّ تـرین مـردم       -نه هواي نفسـت   -اگر به عقل خود نظر کنی 
   )1662(. »خواهی دید از خون عثمان
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مالک بن انس نقل می کند که ابـوبکر بـه دزدي کـه زیـورآلات دختـرش را      
   )1663(. »شب تو شب دزدان نبود! درت قسمبه پ«: دزدیده بود گفت

  دلیل وهابیان
وهابیان براي حرمت قسم به غیر خدا، به برخی از روایاتی تمسک کرده انـد  

   )1664(. از قسم خوردن به پدران نهی کرده است  که پیامبر
سـم خـوردن   از ق  جواب این احادیث آن است کـه جهـت نهـی پیـامبر    

مسلمانان به پدران خود در آن زمان، آن بوده که در غالب موارد آن ها مشـرك  
. و بت پرست بوده اند و حرمت و کرامتی نداشتند تا به آن ها قسم خورده شـود 

بـه پـدران و طـاغوت هـا قسـم      «: و لذا در برخی روایات چنـین آمـده اسـت   
   )1665(. »نخورید

در کنار پدران قرار گرفته، مشـخص اسـت   این که در این روایت طاغوت ها 
  . پدران کافر آن ها را قصد کرده است  که پیامبر

: نقل شده که  و اما این که در برخی روایات به طور مطلق از قول پیامبر
اشـاره بـه    )1666(» . هر کس به غیر خدا قسم بخورد به تحقیق مشرك شده است«

باشد که در میان عـرب  » عزيّ«و » لات«قسَم مخصوص دارد که همان قسم به 
  . رسم بوده است

  حکم قسم بر خدا به حقّ مخلوق
از جمله موضوعاتی که وهابیان جایز نمی دانند، قسم خوردن به خداونـد بـه   

خدایا تو را قسـم مـی دهـم بـه حـقّ      : حقّ مخلوق است؛ مثل این که گفته شود
  . مبرت که حاجتم را برآوريپیا

بر خداوند متعال قسم خورده نمی شود به هیچ یـک از  «: ابن تیمیه می گوید
قسـم مـی خـورم بـر تـو اي      : مخلوقاتش، لذا جایز نیسـت کـه انسـان بگویـد    
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پروردگارم به حقّ ملائکه ات و امثال این تعبیر، بلکه تنها به خداوند و اسـماء و  
   )1667(. »صفاتش قسم خورده می شود

قسم خوردن بر خداوند به حقّ مخلوقاتش امري خطیـر و  «: رفاعی می گوید
   )1668(. »قریب به شرك است، اگر خود شرك نباشد

  دلیل وهابیان
چیزي که به آن قسم خورده می شود بایـد از آنچـه بـر او    : رفاعی می گوید

قسم خورده می شود اعظم باشد، پس لازمه قسم به مخلوق بر خدا آن است که 
  . مخلوق از خالق اعظم باشد
لازمه قسم به چیزي یا کسی بر خداونـد آن اسـت کـه    : در جواب می گوییم

د محترم است نه آن کـه از خـدا اعظـم    آنچه به آن قسم خورده شده، نزد خداون
  . باشد

قسم خوردن و خواستن از خداوند به حقّ مخلوقین جایز «: قدوري می گوید
   )1669(. »نیست؛ زیرا مخلوقات هیچ گونه حقّی بر خداوند ندارند

در آیات بسیاري، خداوند براي مومنان، حقّ معین : در پاسخ او نیز می گوییم
 )1670( )انَ حَقّ اً عَلیَنَ ا نَصْ رُ الْمُ ؤْمِنیِنَ كَ وَ (: فرمایـد است؛ خداونـد متعـال مـی    

، و 11و نیز در سوره توبـه آیـه   » . مؤمنین بر ما حق دارند که یاري شان کنیم«
  . ، به حقوق مردم بر خداوند اشاره شده است17، و نساء آیه 103یونس آیه 

که کسانی را که به جهت عفّت  حق است بر خداوند«: فرمود  رسول خدا
. »و خویشتن داري از گناه چشم پوشی کرده و ازدواج می کننـد، یـاري نمایـد   

)1671(   
، مورد )أسألک بحقّ محمّد إلاّ غفرت ل ی(: به خاطر گفتن حضرت آدم 
   )1672(. عفو قرارگرفت
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چـون از  : آمـده اسـت   در باب مناقب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین 
با دست خود براي او لحدي درسـت کـرد، و     دنیا رحلت نمود رسول خدا

خاك آن را با دستانش بیرون ریخت و چون از حفر قبر فـارغ شـدند حضـرت    
اللهَّ الّ ذی یحی ی و یمی ت وھ و ح ی (: آن گاه عرض کرد. در آن قبر خوابید 

ر لأم ی فاطم ة بن ت أس د و لقنّھ ا حجّتھ ا ووسّ ع علیھ ا م دخلھا بح قّ لایموت إغف
خداونـدي کـه   « )1673(؛ )...نبیک و أنبیاء الذّین من قبلی فإنک أرح م ال راحمین 

بیامرز مادرم فاطمه . ت که هرگز نمی میردزنده می کند و می میراند و او زنده اس
را وسیع گردان، به حـقّ   دختر اسد را و حجتش را به او تلقین نما و جایگاهش

  » ...نبی ات و انبیایی که قبل از من بوده اند؛ زیرا تو بهترین رحم کنندگانی 
نقـل کـرده   » المعجـم الاوسـط  «و » المعجم الکبیر«طبرانی این حدیث را در 

و در سند آن روح بن صلاح است که ابن حبان و حاکم او را توثیق نموده . است
  . ث را تصحیح کرده انداند و هر دو حافظ این حدی

و نیـز  . رجال آن را رجال صحیح مـی دانـد  » مجمع الزوائد«و نیز هیثمی در 
این حدیث را ابن عبد البر از ابن عباس و ابن ابی شیبه از جابر و نیـز دیلمـی و   

و لذا طرق آن به حدي است که یکدیگر را تقویت . ابونعیم آن را روایت کرده اند
  . می نماید

ایـن حـدیث کمتـر از    «: می گوید» اتحاف الاذکیاء«ي در کتاب حافظ غمار
   )1674(» . رتبه حسن نیست؛ بلکه مطابق شرط ابن حبان صحیح است

م ن خ رج م ن بیت ھ (: نقل کرده که فرمود  ابوسعید خدري از رسول خدا

مشای ھذا فإنیّ اللھّمّ إنیّ أسألک بحقّ السّآئلین علیک و بحقّ م: إلی الصلوة فقال
لم أخرج أش راً و لابط راً و لاری اءً و لاس معة، خرج ت إتق اء س خطک و إبتغ آء 
مرض  اتک، فأس  ألک أن تعی  ذنی م  ن الن  ار و أن تغف  ر ل  ی ذن  وبی، إنّ  ھ لایغف  ر 

هر کس « )1675(؛ )الذنوب إلاّ أنت، أقبل اللهَّ بوجھھ و استغفر لھ سبعون الف ملک
من تو را می خوانم به ! شود و بگوید بارخدایا که از خانه خود براي نماز خارج
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حقّ سؤال کنندگان از تو و به حقّ این راه رفتن من؛ زیرا من به جهـت افسـاد و   
طغیان گري و ریا و سمعه از خانه بیرون نیامده ام، من به جهت ترس از سـخط  
تو و طلب رضایت تو آمده ام، از تو می خواهم که مرا از آتـش نجـات دهـی و    

ان مرا بیامرزي؛ زیرا به جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد در ایـن صـورت   گناه
  » . است که خداوند به او رو کرده و هفتاد هزار ملک بر او استغفار خواهند نمود

این حدیث را ابن ماجه بـا سـندي نقـل کـرده کـه در آن      «: منذري می گوید
و  )1676(» . ه اسـت مناقشه است، ولی شیخ ما حافظ ابوالحسن آن را حسن دانسـت 

این حدیث حسن است و احمد و ابن خزیمه در «: نیز حافظ ابن حجر می گوید
و نیـز عراقـی ایـن     )1677(. کتاب توحید و ابو نعیم و ابن السنی آن را نقل کرده اند

   )1678(. حدیث را حسن شمرده است
در این حدیث را ابن خزیمه «: و حافظ بویصري در زوائد ابن ماجه می گوید

   )1679(» . صحیح خود آورده است
سند این حدیث حسن است ان شاء «: و حافظ شرف الدین دمیاطی می گوید

   )1680(» اللَّه

  حکم ذبح براي غیر خداوند) ب
از جمله اعمالی که به جهت آن، وهابیان مسلمانان را به شرك نسبت داده اند، 

  . موضوع ذبح و نحر براي اموات و اولیاي الهی است
با مشـرکان جنگیـد تـا تمـام       پیامبر«: محمد بن عبدالوهاب می نویسد

   )1681(. »اعمال؛ از جمله قربانی کردن تنها براي خدا باشد
اگر کسی حیوانی را با قصد عبادت براي غیر خدا : تحقیق مطلب آن است که

این عمـل شـرك آلـود     -همان گونه که بت پرستان انجام می دادند  -ذبح کند 
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بوده و از اسلام خارج شده است؛ چه اعتقاد به الوهیت آن ها داشته باشـد و یـا   
  . اشدآن که به قصد تقرّب به آن ها این عمل را انجام داده ب

ولی اگر کسی حیوانی را از طرف انبیا و اوصیا یا مؤمنین ذبح کند تـا ثـواب   
انفاق گوشت آن را بر آن ها اهدا نماید، همان گونه که برخی قرآن می خوانند و 
ثواب آن را براي انبیا و اوصیا یا مؤمنین هدیه می نمایند، شـکّی نیسـت کـه در    

بانی کنندگان براي اولیاي الهی همین و قصد تمام قر. این عمل اجري عظیم است
  . قسم دوم است

حیوانی را به دست خود قربـانی نمـود و عـرض      روایت شده که پیامبر
بار خدایا این قربانی از طرف من و هر کسی کـه از امـتم قربـانی نکـرده     «: کرد

   )1682(. »است، باشد
 به طور مستمر از طرف رسول خـدا  و در روایتی وارد شده که امام علی 

وصیت کرده که دائماً از   رسول خدا: قوچ قربانی می کرد و می فرمود 
   )1683(. »طرف او قربانی کنم

آیا می تـوانم از طـرف   : سؤال کرد  بریده روایت کرده که زنی، از پیامبر
. آري: فرمـود   عد از فوتش روزه گرفته و حج به جاي آورم؟ پیامبرمادرم ب

)1684(   
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  حکم نذر براي غیر خداوند) ج
از جمله اعمالی که وهابیان حکم به تحریم آن نموده اند، موضوع نـذر بـراي   

  . غیر خداوند است
بـراهیم الخلیـل   النذر للقبور أو لأهـل القبـور کالنـذر لإ   «: ابن تیمیه می گوید

نذر براي قبور یـا اهـل قبـور    « )1685(؛ »...والشیخ فلان، معصیۀ لایجوز الوفآء به 
همانند نذر براي ابراهیم خلیل و فلان شیخ معصیت است و لذا وفاي به آن جایز 

  . »...نیست 
ممنوعـاً؛   -ولو کـانوا انبیـآء    -وإذا کان الطلب من الموتی «: او نیز می گوید

خشیۀ الشرك، فالنذر للقبور أو لسکّان القبور نذر حرام باطل یشبه النذر للأوثـان  
و اگـر  « )1686(؛ »...ومن اعتقد أنّ فی النذر للقبور نفعاً أو أجراً فهو ضـالّ جاهـل   

به جهـت تـرس از شـرك ممنـوع      -ر باشد گرچه پیامب -درخواست از اموات 
است، پس نذر براي قبور یا ساکنان آن نیز نذري حرام و باطل بوده و شـبیه بـه   

و هر کس معتقد شود که در نذر براي قبور نفع یا اجـري  . نذر براي بت ها است
  . »...است، او گمراه جاهلی است 

بـراي قبـري یـا    علماي ما جایز نمی دانند که کسـی  «: او همچنین می گوید
مجاوران آن چیزي نذر کند، خواه پول باشد یا روغن چراغ یا شمع یا حیـوان و  

   )1687(. »غیر این امور، و تمام این نوع نذرها معصیت و حرام است
والأحجـار التّـی   «: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب می گویـد 

ه الأرض مـع القـدرة علـی    تقصد للتبرك والنذر لایجوز إبقآء شیئ منها علی وج
و سنگ هایی که قصد تبرك و نذر براي آن ها می شـود، جـایز   « )1688(؛ »إزالتها

نیست چیزي از آن ها را روي زمین باقی گذاشت، در صورتی که قـدرت بـر از   
  » . بین بردن آن ها هست
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المشاهد والأماکن وقبور الأولیآء الّتـی صـارت   «: او در جایی دیگر می گوید
مشـاهد و  « )1689(؛ »...کلّها محلّ الشـیطان   ...للزیارة والخیرات والنذورات  محلاً

همگـی محـلّ    ...اماکن و قبور اولیا که محل زیارت و خیرات و نـذورات شـده   
  » . شیطان است

بلکه آنچه از کلمات سید محسن امین عاملی استفاده می شود این اسـت کـه   
   )1690(. وهابیان این عمل را موجب شرك به خداوند متعال می دانند

  تحقیق بحث
شکّی نیست که نذر براي غیر خدا به این قصد که آن شخص شایستگی براي 

او اسـت، کفـر و    نذر دارد از آن جهت که مالک اشیا بوده و زمام امور به دسـت 
ولی اگر مقصـود نـذر   . شرك محسوب می شود؛ زیرا نذر از اعظم عبادات است

کننده این باشد که نذرش در واقع صدقه اي باشد تا ثواب آن را به اولیاي الهـی  
به دختري کـه بـراي مـادرش     پیامبر اکرم . هدیه نماید، قطعاً اشکالی ندارد

   )1691(. »به نذر خود عمل کن«: بود، فرمودعملی را نذر کرده 
ـه       «: از ثابت بن ضحاك نقل شده که گفت نـذر رجـل علـی عهـد رسـول اللَّ

هل کان فیهـا  : فأخبره فقال  أن ینحر إبلاً ببوانۀ، فأتی رسول اللَّه  
: فهل کان فیها عید من أعیادهم؟ قال: قال. لا: وثن یعبد من أوثان الجاهلیۀ؟ قال

ــه . لا ــول اللَّ ــال رس ــذرك: ق ــامبر« )1692(؛ »أوف بن ــان پی  شخصــی در زم

 خـدمت رسـول خـدا   . نذر کرد کـه شـتري را در منطقـه بوانـه نحـر کنـد       

آیـا در آن  : فرمـود  حضـرت  . آمد و از ایشان در این باره سؤال نمود 
آیا : باز حضرت فرمود. خیر: مکان بتی که عبادت شود، وجود دارد؟ عرض کرد

آن گـاه حضـرت   . خیـر : در آن مکان، عید مشرکین گرفته می شود؟ عرض کرد
  » . به نذر خود وفا کن: فرمود
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دارد و یـا آن   از این حدیث استفاده می شود که نذر تنها براي بت ها اشـکال 
  . که با عقیده شرك آلود همراه باشد

إنّی نـذرت  «: عرض کرد  میمونۀ بن کردم نقل می کند که پدرم به پیامبر
همانا من نذر کرده ام کـه پنجـاه گوسـفند در    «أن أذبح خمسین شاة علی بوانۀ؛ 

فـأوف  : قـال . لا: ذه النصب؟ فقـال هناك شیئ من ه: فقال » . بوانه ذبح کنم
اللّهـم أوف  : فجعل یعدو خلفها ویقول. فذبح تسعاً وأربعین وبقیت واحدة. بنذرك

آیـا در آنجـا   : فرمـود   رسـول خـدا  « )1693(؛ »بنذري، حتی أمسکها فذبحها
پـس بـه   : حضرت فرمود. نخیر: چیزي از این بت ها وجود دارد؟ او عرض کرد

پدرم . او چهل و نه گوسفند را ذبح کرد و یکی از آن ها باقی ماند. وفا کننذرت 
بار خدایا به نذر من وفا کن، این را گفت : به دنبال آن می دوید و عرض می کرد
  » . تا آن که گوسفند را گرفت و ذبح نمود

یا «: کردآمد و عرض   ابی داوود نیز نقل کرده که زنی به نزد رسول خدا
مکـان کـان یـذبح فیـه أهـل       -إنّی نذرت أن أذبح بمکان کذا وکذا ! رسول اللَّه
؛ »فی بنذرك: قال. لا: قال الوثن؟ قالت. لا: الصنم؟ قالت: فقال النبی. -الجاهلیۀ 

همانا من نذر کرده ام که در فلان مکـان و فـلان    ...!  اي رسول خدا« )1694(
 پیـامبر . ذبـح نمـایم   -ی که در آنجا اهل جاهلیت ذبح می کردنـد  مکان -مکان 

رت نیز حض. خیر: آیا در آنجا بت بزرگ هست؟ آن زن عرض کرد: فرمود 
 در ایـن هنگـام پیـامبر   . خیـر : آیـا بـت کوچـک اسـت؟ عـرض کـرد      : فرمـود 

  ». به نذرت وفا کن: فرمود 

  سنّتدیدگاه علماي اهل 
إنّ المسألۀ تدور مـدار نیـات النـاذرین، وإنمّـا الأعمـال      «: خالدي می گوید

 ، بالنیات، فإن کان قصد الناذر، المیت نفسه والتقرب الیه بذلک لم یجز قولاً واحداً
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وإن کان قصده وجه اللَّه تعالی وانتفاع الأحیآء بوجه من الوجوه به وثوابه لـذلک  
مسـأله دائـر مـدار    « )1695(؛ »ة یجب الوفآء بالمنذورففی هذه الصور ...المنذور له 

لذا اگر قصد نذر کننده، خـود  . نیت نذر کنندگان است؛ زیرا اعمال به نیات است
و تقرّب به او از این راه باشد به طور اتفاق جایز نیست، ولی اگـر قصـد او    میت

 ـ  د و در خداي متعال است و نیتش آن است که زنده ها از آن به نحوي بهـره ببرن
در این صورت وفاي بـه   ...ضمن ثواب آن براي کسی باشد که براي او نذر شده 

  » . نذر واجب است
وأما إستدلال الخـوارج  «: او بعد از ذکر دو حدیث از ابی داوود نیز می گوید

بهذا الحدیث علی عدم جواز النذر فی أمـاکن الأنبیـآء والصـالحین؛ زاعمـین أنّ     
أعیاد من أعیاد الجاهلیـۀ، فهـو مـن     -و العیاذ باللَّه  -ثان الأنبیآء والصالحین أو

و اما اسـتدلال  « )1696(؛ »...ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم علی أنبیآء اللَّه وأولیائه 
خوارج به این حدیث بر عدم جواز نذر در اماکن انبیا و صالحین به گمان این که 

و نیـز عیـد هـایی از اعیـاد      -پناه بـر خـدا    -انبیا و صالحین بت هایی هستند 
جاهلیت است، این از گمراهی و خرافات و جسـارت آنـان بـر انبیـاي الهـی و      

  . »...اولیاي اوست 
  . مقصود او از خوارج همان وهابیان است

فإذا ذبح للنبی أو نذر الشیئ له فهـو   ...«: عزامی در رد بر ابن تیمیه می گوید
عل ثوابه إلیه، فیکون مـن هـدایا الأحیـآء    لایقصد إلّا أن یتصدق بذلک عنه، ویج

 پس هر گاه کسی براي پیامبر« )1697(؛ »...للأموات المشروعۀ المثابۀ علی إهدائها 

ذبح کرد، یا چیزي را بر او نذر نمود، او قصد ندارد جز آن کـه تصـدقی از    
. عرضه نمایـد   ناحیه آن حضرت به این عمل بدهد، و ثواب آن را به پیامبر
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لذا این عمل از نوع هدایاي زنده ها بر مردگان است که مشـروع بـوده و هدیـه    
  . »...دادن آن ثواب دارد 
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  زیارت قبور

مسلمانان در طول تاریخ اسلام بر جواز؛ بلکه استحباب سـفر بـراي زیـارت    
یه ممنـوع شـد؛ زیـرا وي    اما از ناحیه ابن تیم. قبور اولیاي الهی اجماع داشته اند

اولین کسی است که از این مسئله جلوگیري کرده و شدیداً با آن مقابله نمود و به 
بعد از او شاگردان و مروجان افکارش این نظر را دنبال کرده . حرمت آن فتوا داد

که همگی به حرمت زیـارت قبـور    -و تا زمان محمد بن عبدالوهاب و وهابیان 
از آنجا که این مسئله آثار مهمی در پی دارد بجاست تـا  . داشتادامه  -معتقدند 

  . در مورد جواز و عدم جواز آن تحقیق و بررسی نماییم

  فتاواي وهابیان
دربـاره زیـارت     تمام احادیثی کـه از پیـامبر  «: ابن تیمیه می گوید - 1

   )1698(. »قبرش وارد شده، ضعیف بلکه جعلی است
از ابن تیمیه نقل می کند که او به طور مطلق از زیارت قبور انبیـا و   عسقلانی

بـار سـفر زیـارت    (اولیا منع کرده و آن را حرام نموده است؛ چه با شـد رحـال   
   )1699(. و چه بدون آن) بستن

همـه احادیـث   «: می گویـد » التوسل و الوسیلۀ«همچنین ابن تیمیه در کتاب 
لذا صـاحبان صـحاح و   . ضعیف و غیر قابل اعتماد است  زیارت قبر پیامبر

سنن هیچ یک از این احادیث را نقل نکرده اند و تنها کسانی نقل کـرده انـد کـه    
   )1700(. »دأبشان نقل احادیث ضعیف است؛ مانند دارقطنی، بزار و دیگران

کـلا ضـعیف؛     احادیث زیارت قبر پیـامبر «: در جاي دیگر نیز می گوید
   )1701(. »بلکه دروغ است



528 

 

اما مردان؛ براي آنان زیارت قبور و زیارت «: عبدالعزیز بن باز می گوید - 2
و دو صاحبش مستحب است، البتـه بـدون شـد رحـال و قصـد        قبر پیامبر

قبور را زیارت کنید به جهت آن  ": مودفر  حرکت براي زیارت؛ زیرا پیامبر
که شما را به یاد آخرت می اندازد، ولی شد رحـال بـراي زیـارت قبـور جـایز      

   )1702(. »نیست
شد «: اعضاي استفتاي دائمی وهابیان در ضمن فتوایی چنین اعلام کردند - 3

عمـل  رحال براي زیارت قبور انبیا و صالحین و غیر آنان جایز نیست، بلکه این 
   )1703(. »بدعت است

از این فتوا ها استفاده می شود که وهابیان در این مسئله اختلاف دارند؛ یعنی 
قائل به حرمت زیارت قبور به طور مطلق اسـت،  ) ابن تیمیه(مؤسس افکار آنان 

به خلاف متأخرین از وهابیان که در صورتی قائل به عدم جـواز؛ بلکـه بـدعت    
به جهت زیارت قبور باشد، اما اگـر کسـی بـه حـج     شده اند که حرکت از وطن 

را نیـز زیـارت     آمده، آن گاه وارد مدینه شود و به طور ضمنی قبر پیـامبر 
  . کند، اشکالی ندارد

  ادلهّ مشروعیت زیارت قبور
  : مبحث زیارت قبور را در دو بخش دنبال خواهیم کرد

ه استحباب زیارت قبور اموات، هر در ذکر دلیل بر مشروعیت بلک: بخش اول
  . کس که می خواهد باشد

در رابطه با استحباب زیارت قبر اولیـاي خـدا علـی الخصـوص     : بخش دوم
  .  پیامبر

  : در ابتدا به ذکر ادله جواز یا استحباب زیارت قبور می پردازیم
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  دلیل فطرت - 1
ال عقیده و چه در مقام عمـل  اسلام دین فطرت است و احکام آن؛ چه در مج

و ما معتقدیم که احکام و تعالیمی که پیامبران . موافق با فطرت سلیم انسان است
آورده اند، همگی موافق با فطرت سلیم بشر  و علی الخصوص پیامبر اسلام 

 بوده و با آن سازگاري دارد، و در حقیقت تعالیم انبیا تـذکّر دهنـده بـه مسـائلی    
  . است که در فطرت انسان نهفته است

 )فأَلَْھمََھ ا فجُُورَھ ا وَتقَْواھ ا* وَنفَْسٍ وَما سَوّاھا (: خداوند سبحان می فرماید

منظّم سـاخته و سـپس   ] آفریده و[قسم به جان آدمی و آن کس که آن را « )1704(
  » . را به او الهام کرده است]شرّ و خیرش[فجور و تقوا 

وات و قبور نزدیکان و کسانی که بر گردن ما حـق دارنـد،   در مورد زیارت ام
انسان مشاهده می کند که این عمل از جمله کارهایی است که نفس سلیم انسـان  
از هر قوم و ملّیتی که باشد بر آن رغبت دارد، و این نیست مگر به جهت وجـود  

، هادي و از آنجا که شریعت. میل باطنی فطري که در تمام افراد بشر وجود دارد
  . به فطرت است، لذا می توان از این طریق به مشروعیت زیارت قبور پی برد

  قرآن و زیارت قبور - 2
آیات مختلفی از قرآن با مضامین گوناگونی وجود دارند که می توان از آن ها 
حکم جواز یا استحباب زیارت قبور اولیاي الهی را به دست آورد که در ذیل بـه  

  : ه می شودبرخی از آن ها اشار
در کنار قبور منـافقین مـی     خداوند متعال در نهی از حضور پیامبر - 1
  » . و در کنار قبر یکی از منافقین توقف نکن« )1705( )وَلا تقَمُْ عَلی قبَْرِهِ (: فرماید

را از حضـور در    آیه درصدد شکستن شخصیت منافقین است و پیـامبر 
  . هنگام دفن منافق یا توقف هنگام زیارت قبور، منع کرده است
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و دیگران به  )1707(» روح المعانی«آلوسی در  )1706(» انوار التنزیل«بیضاوي در 
این نکته اشاره کرده اند که مراد از این آیه، نهی از توقـف در کنـار قبـر منـافق     

  . هنگام دفن یا براي زیارت است
ن که نهی مربوط به منافقین و کفار است، معلوم مـی شـود توقـف بـراي     از ای

  . زیارت قبر مؤمن و مسلمان، مشروع بوده و اشکالی ندارد
خداوند متعال در مورد اصحاب کهف و نزاع مردم در کیفیـت تعظـیم از    - 2

لَ یھِمْ بنُْیان اً رَبُّھُ مْ أعَْلَ مُ إِذْ یتنَاَزَعُونَ بیَنھَمُْ أمَْرَھمُْ فقَاَلوُا ابْنُ وا عَ (: آنان می فرماید

تـا مردمـی کـه    « )1708( )بھِِمْ قاَلَ الَّذِینَ غَلبَوُا عَلیَ أمَْ رِھِمْ لنَتََّخِ ذَنَّ عَلَ یھِمْ مَسْ جِداً 
میانشان تنازع و اختلاف در امر آن ها بود رفع نزاع شان بشـود، بـا ایـن همـه     

خدا به احوال آن هـا آگـاه   . یمباید گرد آن ها حصار و بنایی بساز: بعضی گفتند
البتـه برایشـان   : آنان که بر واقع احـوال آن هـا اطـلاع یافتنـد، گفتنـد     . تر است

  » . مسجدي بنا می کنیم
از این که برخی پیشنهاد ساختن مسجد داده انـد، کشـف   : مفسرین می گویند

ه لذا واضح است که پیشنهاد مسجد ب. می شود که آنان مسلمان و موحد بوده اند
این جهت است که به طور مدام بر آن وارد شده تا مرقـد اصـحاب کهـف مـزار     

  . مردم گردد

  احادیث و زیارت قبور - 3
نه تنها به زیارت قبور امر نموده، بلکه خود نیـز بـه زیـارت     پیامبر اکرم 

ایـن  مـا نیـز   . قبور می رفت تا عملاً استحباب و جواز این مسئله را تثبیت کنـد 
مشـروعیت زیـارت در روایـات و    : مسئله را در سه بخش بررسی مـی نمـاییم  

  . و سلف براي زیارت قبور  ممارست پیامبر
  مشروعیت زیارت قبور در روایات) الف
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  : مسئله مشروعیت زیارت، سه مرحله را طی نموده است
  . ابق بوده استاستمرار حکم به جوازي که در شرایع س: مرحله اباحه - 1
مرحله منع، در صدر اسلام مطابق عقیده خاص و شرك آلودي که عـده   - 2
نسبت به اولیاي متوفاي خود داشتند، بر قبـر آنـان    -خصوصاً اهل کتاب  -اي 

  . به همین جهت در صدر اسلام ممنوع شد. سجده می کردند
  : مرحله بازگشت به اباحه - 3

نھیتکم ع ن زی ارة القب ور (: فرمود  براز انس بن مالک نقل شده که پیام

من شما را از زیارت قبـور نهـی کـردم،    « )1709(؛ )فزوروھا فإنھّا تذکّرکم الم وت
  » . ولی الآن قبور را زیارت کنید؛ زیرا شما را به یاد مرگ می اندازد

نھیتکم عن زیارة القبور، إنیّ (: فرمود  و نیز از انس نقل شده که پیامبر

فم  ن ش  آء أن ی  زور قب  راً فلی  زر فإنّ  ھ ی  رقّ القل  ب وی  دمع الع  ین وی  ذکّر الآخ  رة 
همانا من شما را از زیارت قبور نهی کـردم، ولـی الآن   « )1710(؛ )ولاتقولوا ھجراً 

هر کس که خواست قبري را زیارت کند مانعی ندارد؛ زیرا این عمل باعث رقّت 
را جاري می سازد و به یـاد آخـرت مـی انـدازد، ولـی       قلب می گردد و اشک

  » . چیزي که موجب خشم خدا می گردد را نگویید
ائتوا موتاکم فسلمّوا علیهم وصلوّا علیهم، فإنّ لکـم  «: ابن ابی ملیکه می گوید

به سراغ مرده هاي خود بروید و بر آنـان سـلام کنیـد و درود    « )1711(؛ »فیه عبرة
  » . شما در این عمل عبرت استبفرستید؛ زیرا براي 
ما من عبد یمرّ علی قبر رجـل  «: نقل کرده که فرمود  ابوهریره از پیامبر

    هـیچ بنـده اي   « )1712(؛ »مسلم یعرفه فی الدنیا فیسلّم علیـه إلّـا عرفـه، ورد
ته اسـت و  نیست که بر قبر شخص مسلمانی مرور کند که او را در دنیا می شناخ

بر او سلام کند جز آن که آن شـخص او را شـناخته و جـواب سـلام او را مـی      
  » .دهد
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م ا م ن رج ل ی زور قب ر أخی ھ (: نقل کرده کـه فرمـود    عایشه از پیامبر

هیچ کس نیسـت کـه بـه    « )1713(؛ )ویجلس عنده إلاّ إستأنس وردّ علیھ حتیّ یقوم
رود و نزد او بنشیند جز آن که آن مؤمن با او انـس  زیارت قبر برادر مؤمن خود 

  ». گرفته و جواب سلام او را می دهد تا این که از نزد او برخیزد
  به زیارت قبور  ممارست پیامبر) ب
من شـما را از  «: نقل می کند که فرمود  بریده اسلمی از رسول خدا - 1

ردم، ولی به محمد اجازه داده شد تا به زیـارت قبـر مـادرش    زیارت قبور نهی ک
   )1714(. »برود، شما نیز قبور را زیارت کنید؛ زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد

قبر مـادرش را بـا     حاکم نیشابوري از بریده نقل می کند که پیامبر - 2
. روز آن حضرت را گریان ندیـدم  هزار ملائکه زیارت نمود و هیچ روز مانند آن

)1715(   
قبر مادرش را زیارت کـرد و بـه حـدي      پیامبر«: ابوهریره نیز می گوید

   )1716(. »گریه کرد که هر کس نزد او بود به گریه درآمد
 از مدینه براي زیارت  ما با رسول خدا: طلحۀ بن عبیداللَّه می گوید - 3

رسـیدیم قبـوري را   » حـرّه واقـم  «قبور شهدا خارج شدیم، همین که به منطقـه  
آیـا ایـن قبـور بـرادران     !  اي رسـول خـدا  : مشاهده نمودیم، عرض کردیم

این قبور اصحاب ماست و هنگامی که به قبـور شـهدا رسـیدیم،    : ماست؟ فرمود
   )1717(. این قبور برادران ماست: فرمود
شب ها آخر شب بـه طـرف     لم از عایشه نقل می کند که پیامبرمس - 4

الس لام عل یکم دار ق وم (: بقیع می رفت و بر اهل بقیع این گونه سلام مـی کـرد  

   )1718(. )مؤمنین
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ابتداي هر سال بـه زیـارت قبـور      پیامبر: ابن ابی شیبه نقل می کند - 5
السلام علیکم بما صبرتم «: شهداي احُد می آمد و به آنان این گونه سلام می کرد

   )1719(. »فنعم عقبی الدار
  زیارت قبور در سیره گذشتگان) ج

با رجوع به سیره صحابه و تابعین و علماي امـت اسـلام پـی مـی بـریم کـه       
  : ، اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیمزیارت قبور، سیره همه آنان بوده است

  و زیارت قبور؛   فاطمه زهرا - 1
در زمـان    حاکم نیشابوري به سند خود نقل می کنـد کـه فاطمـه زهـرا    

حیات پدرش روزهاي جمعه به زیارت قبر عمویش حمزة بن عبـدالمطلب مـی   
   )1720(. درفت و در آنجا نماز می خواند و گریه می کر

  عمر و زیارت قبور؛  - 2
محب الدین طبري نقل می کند که در سفري عمر با عده اي از اصـحابش بـه   

پس از بازگشت بـه آن محـل   . حج رفتند، در بین راه پیرمردي به او استغاثه کرد
عمـر را  : راوي می گوید. از دار دنیا رفته: گفتند. از احوال آن پیرمرد سؤال نمود

عت به طرف قبر او آمد و در آنجا نماز خواند و سپس قبر را در بغل دیدم با سر
   )1721(. گرفت و گریه کرد

  عایشه و زیارت قبور؛  - 3
بـه چـه   : به او گفتم. روزي عایشه وارد قبرستان شد: ابن ابی ملیکه می گوید

مگر : گفتم. به خاطر قبر برادرم عبدالرحمان: جهت وارد قبرستان شده اي؟ گفت
چرا قبلاً نهی کرده بود، ولـی  : از زیارت قبور نهی نکرده است؟ گفت  برپیام

   )1722(. سپس به آن امر نمود
  و زیارت قبور؛  امام علی  - 4



534 

 

در کوفـه   با امام علـی   -که از سابقین در اسلام است  -خباب بن ارت 
در جنگ صـفیّن شـرکت    ا امام علی بود، به جهت مرض سختی که داشت ب

وقتی امام از صفّین برگشت و خبر وفات او را شنید بر سر قبر او حاضـر  . نکرد
   )1723(. شد و او را زیارت نمود

  محمد بن حنفیه و زیارت قبور؛  - 5
محمد بن حنفیه بر سر قبـر آن حضـرت    بعد از وفات امام حسن مجتبی 

. ض گلوي او را گرفت، آن گاه به سخن درآمـد و آن حضـرت را سـتود   بغ. آمد
)1724(   

  ابو خلال و زیارت قبور؛  - 6
هیچ گاه مشکلی بـرایم پیـدا   «: ابو خلال شیخ حنابله در عصر خود می گوید

را مـی کـردم و در     نمی شد، مگر آن که قصد زیارت قبر موسی بن جعفـر 
   )1725(. »آنجا به حضرت متوسل می شدم و خداوند نیز مشکلم را آسان می نمود

  ابن خزیمه و زیارت قبور؛  - 7
با امام اهل حدیث، ابوبکر بن خزیمـه و  : ابوبکر بن محمد بن مؤمل می گوید

  ابن علی ثقفی و جماعتی از مشایخ به قصد زیارت علی بن موسـی الرضـا  
در طوس حرکت نمودیم، دیدم ابن خزیمه طوري آن بقعه را تعظـیم کـرده و در   

   )1726(. برابر آن تواضع و تضرع می نمود که ما متحیر شدیم

  اجماع مسلمین - 4
علماي اسلامی از همه طوایف و مذاهب، بر استحباب زیارت قبور خصوصـاً  

  . قبور انبیا و صالحان و اولیا اتفاق کرده اند
قد أجمع المسلمون علی اسـتحباب زیـارة القبـور کمـا     «: قسطلانی می گوید

حکاه النووي، وأوجبها الظاهریۀ، فزیارته مطلوبۀ بالعموم والخصوص، لما سـبق،  
ولهـذا قـال   . أي لما سبق من الروایات، ولأنّ زیارة القبور تعظیم، وتعظیمه واجب
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مسـلمانان  « )1727(؛ »...بین الرجال والنسآء  لا فرق فی زیارته : بعض العلمآء
و ظاهریـه  . اجماع بر زیارت قبور دارند؛ آن گونه که نووي حکایت کرده اسـت 

بـه دلیـل عـام و خـاص       پس زیارت قبـر پیـامبر  . آن را واجب می دانند
ز روایات گذشت و دیگر این کـه زیـارت قبـور    مطلوب است و به جهت آنچه ا

و به همـین جهـت برخـی از    . واجب می باشد  عظیم است و تعظیم پیامبرت
بین مردان و زنـان فرقـی نیسـت      علما گفته اند در استحباب زیارت پیامبر

...« .  
واعلم أنّ العلمآء مجمعون علی أنهّ یستحب للرجـال  «: قاضی سبکی می گوید

وممـن حکـی   . ال بعض الظاهریۀ بوجوبها، للحـدیث المـذکور  زیارة القبور، بل ق
بـدان کـه علمـا بـر     « )1728(؛ »إجماع المسلمین علی الإستحباب أبوزکریا النووي

استحباب زیارت قبور اجماع کرده اند، بلکه برخی از ظاهریه قائل به وجوب آن 
 و از جملـه کسـانی کـه اجمـاع مسـلمانان بـر      . به جهت حدیث مذکور شده اند

  » . استحباب را حکایت کرده، ابو زکریاي نووي است
   )1729(. سمهودي نیز این اجماع را نقل کرده است

  فتاواي علماي اهل تسنن درباره زیارت قبور
در کتب فقهی علماي اهل سنّت، موارد بسیار زیادي وجود دارد کـه زیـارت   

. ا مستحب دانسته اندقبور مؤمنین را نه تنها حرام نمی دانند، بلکه بعضی نیز آن ر
  : در اینجا مناسب است که بعضی از اقوال علماي اهل تسنن را ذکر نماییم

  : شافعی می نویسد - 1
) یعنی ابـن أبـی عبـدالرحمن   (ولابأس بزیارة القبور، أخبرنا مالک عن ربیعۀ «

ـه   قبـور  ونهیـتکم عـن زیـارة ال   ": قـال  عن أبی سعید الخدري أنّ رسول اللَّ
و زیـارت قبـور اشـکالی نـدارد، مالـک از ربیعـۀ بـن ابـی         « )1730(؛ »"فزوروها
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در : فرمـود   عبدالرحمان از ابوسعید خدري خبر داده است که رسـول خـدا  
  . »گذشته شما را از زیارت قبور نهی می کردم؛ ولی اکنون آن ها را زیارت کنید

  : محمد بن شربینی می نویسد - 2
ویسنّ أن یأتی سائر المشاهد بالمدینۀ وهی نحو ثلاثین موضعاً یعرفها أهـل  «

و سنّت مستحب است که زائر، به بقیـه  « )1731(؛ »ویسنّ زیارة البقیع وقبآء. المدینۀ
در مدینه نیز برود و آن ها حدود سی موضـع اسـت   ) مکان هاي شریف(مشاهد 

  . »نیز مستحب استکه اهل مدینه می شناسند و زیارت بقیع و قبا 
  : او در جاي دیگري می گوید

وکانت زیارتها . بالإجماع) للرجال(التّی فیها المسلمون ) زیارةالقبور(ویندب «
. کنـت نهیـتکم عـن زیـارة القبـور فزوروهـا      : منهیا عنها، ثم نسخت لقولـه  

: البقیع، فیقـول  وکان یخرج إلی. ولاتدخل النسآء فی ضمیر الرجال علی المختار
السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنّا بکم إن شآء اللَّه لاحقون، اللّهـم اغفـر لأهـل    

وإنمّـا نهـاهم أولاً لقـرب    . فزوروا القبور فإنهّا تذکرّکم الموت: وروي. بقیع الغرقد
و « )1732(؛ »عهدهم بالجاهلیۀ، فلما استقرّت قواعد الإسلام واشـتهرت أمـرهم بهـا   

در گذشـته  . بور مسلمانان براي مردان به طور اجمـاع مسـتحب اسـت   زیارت ق
کـه    زیارت قبور نهی شده بود، سپس نسخ شد؛ به دلیـل فرمـایش پیـامبر   

در گذشته شما را از زیارت قبور نهی کردم؛ ولی اکنون آن ها را زیـارت  : فرمود
ف، زنان مشمول ضمیر راجع . کنید و رسول . به مردان نمی شوندبنابر اختیار مصنّ
سلام بـر شـما اي خانـه    : همواره به سوي بقیع می رفت و می فرمود  خدا

اهل بقیـع  ! خدایا. و به خواست خدا به سوي شما خواهیم پیوست! گروه مؤمنان
قبور را زیـارت کنیـد؛ چـون    : و روایت شده که حضرت فرمود! غرقد را بیامرز
مـردم را ابتـدا بـه      و همانا رسول خدا. ، یادآوري می کنندشما را به مرگ
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دلیل نزدیکی به دوران جاهلیت، نهی فرمود و هنگامی که پایـه هـاي اسـلام در    
  . »جامعه استقرار و شهرت یافت، آنان را به زیارت قبور، امر فرمود

  : محمد بن نووي می نویسد - 3
ـه   : لقبـور لمـا روي أبـوهریرة قـال    ویستحب للرجال زیارة ا« زار رسـول اللَّ
إنّـی إسـتأذنت ربـی عزّوجـلّ أن     : قبر أمه فبکی وابکی من حوله ثم قـال  

أستغفر لها فلم یأذن لی، واستأذنته فی أن أزور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنّها 
مستحب است؛ به دلیل روایت  و زیارت قبور براي مردان« )1733(؛ »تذکرّکم الموت

قبر مادرش را زیارت نمود و گریه کـرد و    رسول خدا: ابی هریره که گفت
من از پروردگار عزوجل اجازه خواستم که : سپس فرمود. اطرافیان را نیز گریاند

براي او آمرزش بطلبم، خدا اذن نداد ولی اجازه خواستم که او را زیارت نمـایم،  
ا اذن داد، پس قبور را زیارت کنید؛ زیرا آن هـا مـرگ را یـادآور تـان مـی      خد
  . »شوند
  : ابن عابدین می نویسد - 4
أي لابأس بها، بل تندب کما فی ) وبزیارةالقبور: قوله(مطلب فی زیارة القبور «

البحر عن المجتبی، فکان ینبغی التصریح به للأمر بها فی الحدیث المذکور کما فی 
سبوع کما فی مختـارات النـوازل، قـال فـی شـرح لبـاب        الامداد، وتزار فی کلّ اُ

المناسک، إلّا أنّ الأفضل یوم الجمعۀ والسبت والاثنین والخمیس، فقد قال محمـد  
الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعۀ ویوماً قبله ویوماً بعده، فتحصـل أنّ  : بن واسع

ف کـه گفـت  : ارت قبورمطلبی درباره زی« )1734(؛ »یوم الجمعۀ أفضل و : (قول مصنّ
؛ یعنی زیارت کردن قبور اشکالی نـدارد بلکـه مسـتحب اسـت؛     ) به زیارة القبور

چنان که از مجتبی در البحر نقل شده است، پس تصریح به این اسـتحباب بهتـر   
ذکـر  » الامداد«بود، چون در حدیث مذکور به آن زیارت، امر شده؛ چنان که در 



538 

 

مختـارات  «هر هفتـه زیـارت مـی شـوند؛ چنـان کـه در        و قبور در. شده است
مگـر ایـن کـه روز    : گفته اسـت » لباب المناسک«در شرح . آمده است» النوازل

: محمـد بـن واسـع گفتـه اسـت     . جمعه، شنبه، دوشنبه و پنج شنبه افضـل اسـت  
مردگان، از زائران خود در روز جمعه و یـک روز قبـل و یـک روز بعـد از آن     

  . »روز جمعه افضل است آگاهند، در نتیجه
  : ابوبکر کاشانی می نویسد - 5
ف رحمه اللَّه علی زیـارة القبـور، ولابـأس ببیانـه تکمـیلاً      « ولم یتکلّم المصنّ
ولابأس بزیارة القبور والدعآء للأموات إن کانوا مـؤمنین  : فی البدائع: قال. للفائدة

کنـت نهیـتکم عـن زیـارة القبـور ألا       إنّی من غیر وطی ء القبور لقول النبی 
إلی یومنا هـذا   ولعمل الأمۀ من لدن الرسول . فزوروها فانّها تذکّرکم الآخرة

ف در مورد زیارت قبور سخن پردازي نکرد، ولی براي تکمیل « )1735(؛ »... و مصنّ
زیارت قبـور و  و : گفته است» بدائع«در کتاب . اشکالی ندارد که بیان شود فائده

دعا براي مردگان مؤمن، بدون پا نهادن بر روي قبر اشکالی ندارد، به دلیل سخن 
من شما را در گذشته از زیارت قبور نهی می کردم، اکنون : که فرمود  پیامبر

آن ها را زیارت کنید؛ چون که شما را به آخرت یادآور می شوند و نیز به دلیـل  
  » . تا به امروز  امت اسلام از زمان رسول خداسیره عملی 

  : او در جاي دیگر می گوید
ــه  -رضــی االله عنــه  -وروي أن ســعد بــن أبــی وقّــاص « ســأل رســول اللَّ
إنّ أمی کانت تحب الصدقۀ أفأتصدق عنها؟ فقال النبـی  ! یا رسول اللَّه: فقال 
إلی یومنا هـذا مـن    وعلیه عمل المسلمین من لدن رسول اللَّه . تصدق: 

زیارة القبور وقرآءة القرآن علیها والتکفین والصـدقات والصـوم والصـلاة وجعـل     
ولاامتناع فی العقل أیضاً؛ لأنّ اعطآء الثواب من اللَّه تعالی افضـال  . ثوابها للأموات
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منه لااستحقاق علیه، فله أن یتفضّل علی من عمل لأجله یجعل الثواب له کما لـه  
و روایت شده که سعد بـن  « )1736(؛ »أن یتفضلّ باعطآء الثواب من غیر عمل رأساً

! اي رسـول خـدا  : پرسید و عرض کرد  ابی وقّاص سؤالی را از رسول خدا
اشت، آیا می توانم از طرف او صدقه بدهم؟ مادر من صدقه دادن را دوست می د

 و سیره عملـی مسـلمانان از زمـان رسـول خـدا     . صدقه بده: فرمود  پیامبر

تا به امروز چنین بوده است؛ مانند زیارت قبور و قرائت قرآن بر آن هـا و   
ر دادن ثواب آن بـراي  کفن کردن و صدقات و روزه و نماز به جاي آوردن و قرا

و از جهت عقلی هم هیچ امتناعی ندارد؛ زیرا اعطـاي ثـواب از ناحیـه    . مردگان
خداي تعالی یک نوع تفضّل است نه این که بنده براي آن استحقاق داشته باشـد،  
پس خدا می تواند براي کسی که براي او فداکاري می کنـد، ثـواب قـرار دهـد؛     

سی بدون این که کـاري را انجـام دهـد، از بـاب     همچنان که می تواند رأساً به ک
  . »تفضّل، ثواب عطا نماید

  : ابن نجیم مضري می نویسد - 6
تحـرم علـی النسـآء والأصـح أنّ     : وقیـل . وصرحّ فی المجتبی بأنهّا مندوبـۀ «

و در مجتبی تصـریح کـرده اسـت کـه زیـارت قبـور       « )1737(؛ »الرخصۀ ثابتۀ لهم
بر زنان حرام است؛ ولی قول صـحیح تـر ایـن     :و بعضی گفته اند. مستحب است

 . »ثابت است) مردان و زنان(است که رخصت و جواز براي هردو 

  : بهوتی می نویسد - 7
 -بعـد فعـل ماتقـدم     -من المدینۀ لیعود إلـی وطنـه   ) وإذا أراد الخروج( ...«

لـی  عـاد إ . وزیارة البقیع، ومن فیه من الصحابۀ والتـابعین، والعلمـآء والصـالحین   
ـه   فـودع وأعـاد    المسجد النبوي فیصلّی فیه رکعتین، وعاد إلی قبر رسول اللَّ

ویعزم علی أن لایعود إلـی ماکـان علیـه قبـل     : لدعآء، قاله فی المستوعب، وقالا
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و اگر خواست بعد از انجام اعمال و زیارت  ...« )1738(؛ »حجه، من عمل لایرضی
ن مـدفون هسـتند از جملـه صـحابه و تابعـان و علمـا و       بقیع و کسانی که در آ

ه سـوي مسـجد نبـوي    صالحان، از مدینه خارج شده و به وطن خود بازگردد، ب
 برگشــته و دو رکعــت در آن نمــاز مــی خوانــد و بــه طــرف قبــر رســول خــدا

رفته و با او وداع نموده و دعا را تکرار می کند، ایـن مطلـب را در کتـاب     
و تصـمیم مـی گیـرد دیگـر بـه سـراغ       : گفته و اضافه کرده اسـت » المستوعب«

  . »کارهایی که قبل از حج مرتکب می شده و خدا از آن ها راضی نبوده، نرود
  : ابن حزم می نویسد - 8
وتستحب زیارة القبور، وهو فرض ولـو مـرةّ ولابـأس بـأن یـزور       -مسألۀ «

: المسلم قبر حمیمه المشرك، الرجال والنسآء سواء؛ لما روینا مـن طریـق مسـلم   
هو ضـرار بـن    -أبوبکر بن أبی شیبه عن محمد بن فضیل عن أبی سنان ) حدثنا(

نهیـتکم  : (ل اللَّه عن محارب بن دثار عن ابن بریدة عن أبیه قال رسو -مرةّ 
أبوبکر ابن أبی شیبۀ عـن  ) حدثنا: (، ومن طریق مسلم) عن زیارةالقبور فزوروها

زار النبـی  : محمد بن عبید عن یزید بن کیسان عن أبی حازم عن أبی هریرة قـال 
تغفر لهـا فلـم   أستأذنت ربی فی أن اس: قبر أمه فبکی وأبکی من حوله، فقال 

واستأذنته فی أن أزور قبرها وأذن لی، فزوروا القبور فإنهّـا تـذکّر    )1739(یؤذن لی، 
وروي عـن  . وقد صح عن أم المؤمنین، وابن عمر وغیرهما زیـارة القبـور  . الموت

و ما زیارت قبور را مستحب می : مسأله« )1740(؛ »عمر، النهی عن ذلک ولم یصح
و اشـکالی نـدارد کـه    . است؛ اگرچـه یـک بـار باشـد     دانیم و آن فرض و لازم

مردان و زنان در ایـن  . مسلمان، قبر فامیل و نزدیکان مشرك خود را زیارت کند
مسأله برابرند، به دلیل روایت مسلم از ابوبکر بن ابی شیبه از محمد بن فضـیل از  

می کنـد   از محارب بن دثار از ابن بریده از پدرش نقل) ضرارة بن مرّه(ابو سنان 
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شما را در گذشته از زیارت قبور نهی کـردم، اکنـون   : فرمود  که رسول خدا
نیز به دلیل روایت مسلم از ابوبکر بن شیبه از محمـد بـن   . آن ها را زیارت کنید

 پیـامبر : عبید از یزید بن کیسان از ابوحازم از ابوهریره نقل می کند کـه او گفـت  

قبر مادرش را زیارت نمود و گریه کرد و اطرافیان را نیـز گریانـد، سـپس     
از پروردگار اجازه خواستم که براي مادرم آمرزش بطلبم، خدا اذن نـداد  : فرمود

ولی اجازه خواستم که او را زیارت نمایم، خـدا اذن داد، پـس قبـور را زیـارت     
یارت قبور به طور صحیح از و ز. کنید؛ زیرا آن ها مرگ را یادآور تان می شوند

و نهـی از زیـارت قبـور، از    . ام المؤمنین و ابن عمر و غیر آن دو نقل شده است
  . »عمر نقل شده ولی روایتش صحیح نیست

  : می نویسد» الجنائز«البانی در احکام  - 9
وتشرع للاتعّاظ بها وتذکرّ الآخرة، شریطۀ أن لایقول عندها مـا  : زیارة القبور«

ـه تعـالی، أو   یغضب الر ب سبحانه وتعالی کدعآء القبور والاستغاثۀ به من دون اللَّ
عن بریدة بن الحصیب : الاول: تزکیته والقطع له بالجنّۀ، ونحو ذلک، وفیه أحادیث

ـه إنّـی کنـت نهیـتکم عـن زیـارة القبـور        : قال -رضی االله عنه  - قال رسول اللَّ
فمـن أراد أن یـزور   (، ) م زیارتها خیراًولتزدک(، ) فإنّها تذکّرکم الآخرة(فزوروها، 

 )1743(ومن طریقۀ البیهقی  )1742(. وأبوداود )1741(أخرجه مسلم ) فلیزر، ولاتقولوا هجراً
والزیادة الاولی والثانیۀ له، ولأبی داود الأولی بنحوهـا   )1745(وأحمد  )1744(والنسائی 

  . وللنسائی الثانیۀ والثالثۀ
وکـان  . الکـلام الباطـل  : والهجـر :  )1746(» المجموع«قال النووي رحمه االله فی 

النهی أولاً لقرب عهدهم من الجاهلیۀ فربما کانوا یتکلمّون بکلام الجاهلیۀ الباطل، 
بـیح لهـم       فلما استقرّت قواعد الإسلام، وتمهدت أحکامـه، واستشـهرت معالمـه اُ

  . ولاتقولوا هجراً: بقوله  الزیارة، واحتاط
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عقب أحادیث فی الزیارة والحکمـۀ   )1747(» سبل السلام«وقد قال الصنعانی فی 
 ...الکلّ دالّ علی مشروعیۀ زیارة القبور وبیان الحکمۀ فیها، وأنّهـا للإعتبـار   : منها

  . فإذا خلت من هذه لم تکن مرادة شرعاً
إنّی نهیتکم عن زیارة «: ه قال رسول اللَّ: عن أبی سعید خدري قال: الثانی

 )1748(أخرجه أحمـد  ) . ولاتقولوا ما یسخط الرب. (القبور فزوروها، فإنّ فیها عبرة
صحیح علی شرط مسلم، ووافقه الـذهبی  : ثم قال )1750(وعنه البیهقی  )1749(والحاکم 

   )1751(» الهیثمی ورواه البزار أیضاً والزیادة له کما فی مجمع. وهو کما قالا
وهی عند أحمد بنحوها مـن طریـق   : وأسناد رجاله رجال الصحیح قلت: وقال

أخري وأسنادها لابأس به فی المتابعات، ولها شاهد من حدیث عبداللَّه بن عمـر  
  . ورجاله موثقّون )1752(» المعجم الصغیر«أخرجه الطبرانی فی . وبلفظ البزار
کنت نهیتکم عن زیارة «: ل رسول اللَّه قا: عن أنس بن مالک قال: الثالث

القبور، أن فزوروها، فإنهّ یرقّ القلـب وتـدمع العـین وتـذکّر الآخـرة، ولاتقولـوا       
أحمد مـن طریـق أخـري     )1754(بسند حسن، ثم رواه  )1753(أخرجه الحاکم . »هجراً

: زیارت قبور« )1755(؛ »وفی الباب عن أبی هریره وسیأتی. عنه بنحوه، وفیه ضعف
و زیارت قبور به خاطر پند آموزي و یادآوري آخرت، مشروع شـده اسـت بـه    
شرط این که نزد آن ها سخنی که موجب غضب پروردگار سبحان و تعالی گردد 
گفته نشود، مانند دعاي قبور و پناه بردن به قبر، بدون توجه به خداي تعالی، یـا  

در ایـن  . یقیناً بهشتی دانستن و نظیر این ها پاك نمودن خود از گناهان و خود را
  : باره چند حدیث است

  رسـول خـدا  : از بریدة بن حصیب رضی االله عنه کـه گفـت  : حدیث اول
من در گذشته شما را از زیارت قبور نهـی مـی کـردم، اکنـون آن هـا را      : فرمود

ند و زیـارت آن هـا   چون که آن ها آخرت را یادآور تان می شـو (زیارت کنید 
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خیر شما را زیاد می کند، پس هر کس خواست می تواند آن ها را زیارت کنـد؛  
این روایت را مسلم، ابوداوود، بیهقی، نسـائی  ) . ولی سخن بیهوده و باطل نگوید

و زیادتی اول و دوم را احمد نقل کرده و شبیه زیادتی اول . و احمد نقل کرده اند
  . م و سوم را نسائی نقل نموده استرا ابوداوود و زیادتی دو

و منظور از هجر، سخن باطل اسـت و  : گفته است» المجموع«نووي در کتاب 
نهی ابتدایی از زیارت قبور، به خاطر نزدیکی زمان مردم به دوران جاهلیت بوده 
که چه بسا با سخنان باطل جاهلیت تکلّم می کردند؛ امـا وقتـی کـه پایـه هـاي      

د و مقدمات اجراي احکام آن فراهم شد و نشانه هـا شـهرت   اسلام استوار گردی
به خاطر این که   یافت، زیارت قبور براي مسلمانان مباح شد و رسول خدا

  . در زیارت سخن زشت و باطل نگویید: در زیارت، رعایت احتیاط بشود، فرمود
و حکمـت آن   به دنبال احادیـث زیـارت  » سبل السلام«و صنعانی در کتاب 

همه این احادیث، بر مشـروع بـودن زیـارت قبـور دلالـت نمـوده و       : گفته است
 ...حکمت آن را نیز بیان می کند و این که این زیارت براي عبرت آموزي است 

و جایز (پس اگر زیارتی، از این حکمت خالی باشد آن زیارت شرعاً اراده نشده 
  ) . نیست

ــدیث دوم ــل  : ح ــدري نق ــعید خ ــت از ابوس ــه گف ــده ک ــدا : ش ــول خ  رس

من در گذشته شما را از زیارت قبور نهی می کردم، اکنون آن ها را : فرمود 
و سخنی را که موجـب سـخط پروردگـار    (زیارت کنید؛ زیرا در آن عبرت است 

  ) . باشد نگویید
ایـن  : و بیهقـی گفتـه اسـت   . احمد، حاکم و بیهقی این روایت را نقل کرده اند

ذهبـی بـا بیهقـی    . صـحیح اسـت  ) ولاتقولوا هجراً(روایت بر اساس شرط مسلم 
) بیهقـی و مسـلم  (مطلب همان طوري است که آن دو : موافقت کرده و گفته است
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و این روایت را نیز بزار با زیادتی آن نقل کرده است، چنان کـه در  . نقل کرده اند
ش از رجال صـحیح مـی   و راویان سند: هیثمی گفته است» مجمع الزوائد«کتاب 
  . باشند

و شبیه این روایت با سند و طریق دیگري نزد احمـد نقـل شـده و    : می گویم
ـه بـن    سندش در متابعات، بی اشکال است و شاهد بر این روایت، حدیث عبداللَّ

آن را بـا راویـان   » المعجـم الصـغیر  «و طبرانی هم در . عمر و عبارت بزار است
ق نقل کرده است   . موثّ

 رسـول خـدا  : از انس بـن مالـک نقـل شـده کـه گفتـه اسـت       : ومحدیث س

در گذشته شما را از زیارت قبور نهی مـی کـردم، اکنـون آن هـا را     : فرمود 
زیارت کنید؛ زیرا این زیارت، قلب را رقیق و چشم را اشکبار و آخـرت را بـه   

  . یاد شما می آورد، اما در آن، سخن هجو و باطل نگویید
حاکم در مستدرك آن را با سند حسن نقل کرده است، سپس او و احمد شبیه 
این روایت را با سند و طریق دیگري نقل کرده اند که در سند آن، ضعف است و 

  . »نقل شده که خواهد آمد -رضی االله عنه  -در این باب هم از ابوهریره 
  : سمهودي می گوید - 10
کلّ من یتبركّ بمشاهدته فـی حیاتـه یتبـرّك    : وقد قال حجۀ الاسلام الغزاّلی«

  . بزیارته بعد موته ویجوز شد الرحال لهذا الغرض، انتهی
: أنّـه قـال   وقد روي عن النبـی  . وقد تکون الزیارة لأداء حقّ أهل القبور

وسبق عن ابـن  . آنس مایکون المیت فی قبره إذا زاره من کان یحبه فی دار الدنیا
ما من أحد یمرّ بقبر اخیه المؤمن یعرفه فی الدنیا فسـلّم علیـه الا   : مرفوعاً عباس

 عرفه ورد .  
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روي بقی بن مخلّد بسنده إلی محمد بن النعمان عـن  : ورأیت بخطّ الأقشهري
من زار قبر أبویه فی کلّ جمعۀ أو أحدهما کتب بـاراً وإن کـان فـی    : أبیه مرفوعاً

هر کس که دیدن او در حال : غزاّلی گفته است« )1756(؛ »الدنیا قبل ذلک بهما عاقاًّ
رگ نیز دیـدن او موجـب تبـرّك وي    حیات موجب تبركّ وي می شود، بعد از م

  ) . پایان کلام غزالی(می گردد و جایز است سفر براي زیارت او براي این غرض 
 به تحقیق از رسـول خـدا  . و گاهی زیارت براي اداي حقّ اهل قبور می باشد

مـأنوس تـرین حالـت میـت در     : روایت شده است که آن حضرت فرمـود  
. ت که دوست و محب او در دنیا براي زیارت قبرش می آیـد قبرش، هنگامی اس

کسی نیست که بر : و قبلاً گذشت که در حدیث مرفوعه اي، ابن عباس گفته است
بگذرد و سلام بر او بفرسـتد   -که در دنیا او را می شناخته  -قبر برادر مؤمنش 

  . مگر این که میت او را شناخته و جواب سلام او را می دهد
بقی بن مخلّد با سند خـودش تـا محمـد بـن     : خطّ اقشهري دیده ام و من به

هر کـس قبـر پـدر و    : نعمان از پدرش در حدیث مرفوعه اي نقل کرده است که
مادرش را زیارت کند در هر جمعه اي یا این که قبر یکـی از آن دو را زیـارت   

 ـ   ا عـاق  کند، او را از نیکوکاران می نویسند هرچند در دنیا قبـل از وفـات آن ه
  . »والدین بوده باشد

  : و نیز در جاي دیگر می گوید
وأجمع العلمآء علی استحباب زیارة القبور للرجال کما حکاه النووي بل قال «

علما بر استحباب زیارت قبور بر مردان اجمـاع  « )1757(؛ »بعض الظاهریۀ بوجوبها
کـه بعضـی از   کرده اند؛ همانگونه که این اجماع را نووي نیز نقل کـرده اسـت بل  

  ». علماي ظاهریه قائل به وجوب زیارت قبور هستند
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  آثار زیارت قبور
  : زیارت قبور آثار و برکاتی دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم

  خشوع و یاد مرگ - 1
انسان هنگامی که به زیارت قبور می رود به یاد قبر و قیامت و آخـرت مـی   

  . افتد و در نتیجه خشوعی در او حاصل شده و از گناهان احتراز می نماید
زوروا القب ور (: نقل کرده اند کـه فرمـود    ابن ماجه و دیگران از پیامبر

به زیارت قبور بروید؛ زیرا ایـن زیـارت   « )1758(؛ )الم وت -تذکّرکم  -فإنھّا تذکّر 
  » . به مرگ -تذکّر می دهد شما را  -تذکرّ می دهد 

زر القبور تذکر بها «: نقل کرده که فرمود  حاکم نیز به سند خود از پیامبر
  ». به زیارت قبور برو؛ زیرا به توسط آن به یاد آخرت می افتی« )1759(؛ »الآخرة

  براي اموات دعا - 2
انسان هنگامی که وارد قبرستان می شود، یادش می آید که چگونه نزدیکـان  
و دوستانش از این دنیا رفته و دستشان کوتاه شده است، لذا بر آنان ترحم کـرده  

  . و دعا می خواند و از خدا برایشان آمرزش می طلبد
، فزوروھ ا واجعل وا زی ارتکم نھیتکم عن زی ارة القب ور(: فرمود  پیامبر

من شما را از زیارت قبور نهـی کـردم،   « )1760(؛ )لھا صلاة علیھم واس تغفاراً لھ م
ولی الآن به زیارت قبور روید و زیارت تان از قبور را در حقیقت دعا و استغفار 

  ». براي آنان قرار دهید

  اداي حقوق اموات - 3
و نیز اولیـاي  . دن ما حقّ دارندشکّی نیست که اموات خصوصاً نزدیکان بر گر

الهی و پیامبران و امامان و صلحا و علمـا کـه در راه رسـیدن بشـر بـه کمـال و       
سعادت و رساندن دین و ابلاغ آن زحمت بسیار کشیده اند بـه گـردن مـا حقّـی     
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. دارند و لذا بر ما است که بخشی از حقوقشان را با زیـارت قبورشـان ادا کنـیم   
لـذا از  . و اوصیا اثر زیارت قبورشان به خود ما بازمی گرددگرچه در مورد انبیا 

إنّ لک لّ إم ام عھ داً ف ی عن ق أولی ائھم (: نقـل اسـت کـه فرمـود      امام رضا

همانا « )1761(؛ )وشیعتھم، وأنّ من تمام الوفآء بالعھد وحسن الأداء زیارة قب ورھم
براي هر امامی عهدي در گردن موالیان و شیعیان آنان است، که از تمام وفاي به 

  . »...عهد آن وخوب ادا کردن آن، زیارت قبور آنان است 

  از نظر قرآن زیارت قبر پیامبر اکرم 
ز آیـات  نیز می تـوان بـه برخـی ا     در مورد خصوص زیارت قبر پیامبر

 كَ وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا أنَفسَُ ھمُْ جَ آؤُو(: تمسک نمود؛ خداوند متعال مـی فرمایـد  

اب  اً رَحِیم  اً  َ توََّ سُ  ولُ لوََجَ  دُوا اللهَّ َ وَاسْ  تغَْفَرَ لھَُ  مْ الرَّ ــر « )1762( )فاَسْ  تغَْفرَُوا اللهَّ و اگ
ار خود بـه خـدا توبـه    هنگامی که گروه منافق به گناه بر خود ستم کردند از کرد

کرده و به تو رجوع می کردند و پیامبر بر آن ها استغفار می کـرد البتـه در ایـن    
  » . حال خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند

 اگرچه آیه شریفه بنا بر نظر برخی از مفسرین، مربوط به زمان حیات پیـامبر 

آمده و اقرار به گنـاه مـی     پیامبربوده و کسانی که گناهکار بودند نزد  
کردند و از آن حضرت می خواستند تا از خداوند براي آنان طلب مغفرت کند و 
آن گاه خداوند آنان را می آمرزید، ولی با بیانی می توان آن را به بعد از وفـات  

  . آن حضرت نیز تعمیم داد
 آیه مربوط به حال حیات پیـامبر اگرچه «: می گوید» شفاء السقام«سبکی در 

لـذا  . است، ولی این رتبه و مقامی است که با موت حضرت قطع نمی شـود  
می توان آن را به عموم علت به هر موردي که این اوصاف در آن مـورد تحقـق   
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لذا علما از آیه، عموم فهمیده اند، پس مستحب است کـه هـر   . می یابد تعمیم داد
   )1763(. »یارت قبر ایشان می آید، این آیه را قرائت نمایدکس به ز

جهت ارجاع : در توضیح عموم علت که در تعبیر سبکی آمده، باید می گوییم
مسئله شفاعت بوده و شکّی نیسـت کـه بعـد از وفـات       گنهکاران به پیامبر

یاج به شفاعت پیامبر یا ولیی از اولیاي نیز گنهکار وجود دارد و احت  پیامبر
لذا بعد از وفات نیز به زیارت قبر پیامبر رفـتن و او را واسـطه   . الهی وجود دارد

  . قرار دادن، اشکالی ندارد
نیـز سـر قبـر      بنابر این مشاهده می کنیم که صحابه بعد از فوت پیـامبر 

  . گناهان خود می دانستندپیامبر می آمدند و او را واسطه بخشش 
کنار : نقل می کند -که هر دو از مشایخ شافعی اند  -سفیان بن عنبر از عتبی 

 نشسته بودم که اعرابی اي وارد شد و خطـاب بـه رسـول خـدا      قبر پیامبر

وَلَ وْ (: خداوند متعال فرموده اسـت ! سلام بر تو اي رسول خدا: عرض کرد 

َ  كَ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ  وا أنَفسَُ  ھمُْ جَ  اءُو سُ  ولُ لوََجَ  دُوا اللهَّ َ وَاسْ  تغَْفَرَ لھَُ  مْ الرَّ فاَسْ  تغَْفَرُوا اللهَّ
اباً رَحِیماً  ، من به نزد تو آمده ام و از گناهان خود استغفار می نمایم و تو را ) توََّ

  شـعاري دربـاره پیـامبر   شفیع نزد خداوند آورده ام، آن گاه گریـه کـرد و ا  
   )1764(. سرود

   )1765(. نقل می کند سمعانی شبیه همین قضیه را از امام علی 
که در آن مکان  اگر این عمل جایز نبود، چرا صحابه؛ خصوصاً امام علی 

   )1766(حاضر بود از آن منع نفرمود؟ 
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   برروایات و زیارت قبر پیام
امامان حدیث از اهل سنّت روایات بسـیاري را در صـحاح و مسـانید خـود     

اینک به برخی . و استحباب آن ذکر کرده اند  درباره اصل زیارت قبر پیامبر
  : از آن ها اشاره می کنیم

 ـ   عبداللَّه بن عمر از پیامبر - 1 م ن زار قب ری (: ه فرمـود نقل کـرده ک

هر کس به زیارت قبر من آید شفاعتم بـر او واجـب   « )1767(؛ )وجبت لھ شفاعتی
  » .می شود

م ن ج آءنی زائ راً لاتعمل ھ إلاّ (: نقل شده که فرمود  و نیز از پیامبر - 2

اي هـر کـس بـر   « )1768(؛ )زیارتی ک ان حقّ اً عل ی أن أک ون ل ھ ش فیعاً ی وم القیم ة
زیارت نزد من آید و تنها کار او زیارت من باشد، بر من سزاوار است که شـفیع  

  » . او در روز قیامت شوم
م ن ح جّ ف زار قب ری بع د وف اتی ک ان کم ن (: و نیز نقل کرده که فرمـود  - 3

هر کس حج به جاي آورد و قبر مـرا بعـد از وفـاتم    « )1769(؛ )زارنی فی حی اتی
  » . زیارت کند، مثل کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده است

م ن ح جّ البی ت ول م (: نقل کـرده کـه فرمـود     و هم چنین از پیامبر - 4

هر کس حج خانه خدا را بـه جـاي آورد ولـی مـرا     « )1770(؛ )یزرنی فقد جف انی
  » . زیارت نکند به طور حتم به من جفا کرده است

أو من زارن ی  -من زار قبری (: فرمود  از عمر نقل شده که پیامبر - 5

یا این که  -هر کس قبر مرا زیارت کند « )1771(؛ )...أو ش ھیداً  -کنت لھ ش فیعاً  -
  . »...واهم بود او خ -گواه  -، من شفیع -هر کس مرا زیارت کند : فرمود
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من زارنی بعـد  «: نقل کرده که فرمود  حاطب بن ابی بلتعه از پیامبر - 6
هر کس مرا بعد از مرگم زیارت کنـد  « )1772(؛ »...موتی فکأنمّا زارنی فی حیاتی 

  » . به مانند آن است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده است
من حجّ حج ة الاس لام (: فرمود  کرده که پیامبرعبداللَّه بن عمر نقل  - 7

وزار قبری وغزا غزوة وصلیّ علی فی بیت المقدّس لم یسألھ اللهَّ عزّ وجلّ فیما 
هر کس حجۀ الاسلام به جاي آورد و قبر مرا زیارت کند « )1773(؛ )افترض علی ھ

د بفرسـتد، خـداي   و در غزوه اي شرکت نماید و در بیت المقـدس بـر مـن درو   
  » . عزّوجلّ در آنچه بر او واجب کرده، او را سؤال و مواخذه نخواهد کرد

م ن زارن ی بع د م وتی (: نقل کـرده کـه فرمـود     ابوهریره از پیامبر - 8

 )1774(؛ )وم ن زارن ی کن ت ل ھ ش ھیداً وش فیعاً ی وم القیم ة. فکأنمّا زارنی وأنا حی
مرگم زیارت کند همانند آن است کـه مـرا در حـال حیـاتم     هر کس مرا بعد از «

و هر کس مرا زیارت کند او را گواه و شـفیع در روز قیامـت   . زیارت کرده است
  » . خواهم بود

م ن زارن ی بالمدین ة (: نقل کرده که فرمود  انس بن مالک از پیامبر - 9

هر کس مرا در مدینه با اخلاص زیارت کند، من « )1775(؛ )محتسباً کنت لھ ش فیعاً 
  » . شفیع او خواهم بود

م ن زارن ی میت اً فکأنمّ ا (: نقل کـرده کـه فرمـود     و نیز از پیامبر - 10

وما من أحد من أمّتی . زارنی حیاً، ومن زار قبری وجبت لھ شفاعتی یوم القیمة
هر کس مرا بعد از مرگم زیارت کند « )1776(؛ )لھ سعة ثمّ لم یزرنی فلیس لھ ع ذر

همانند آن است که مرا در حیاتم زیارت کرده است و هر کس قبـر مـرا زیـارت    
و هر یک از امت من که وسعت . کند شفاعتم در روز قیامت بر او ثابت می گردد

  » . مالی داشته، ولی مرا زیارت نکرده باشد، عذري ندارد
م ن زارن ی ف ی مم اتی (: نقل کرده که فرمود  ابن عباس از پیامبر - 11

کان کمن زارن ی ف ی حی اتی، وم ن زارن ی حت ی ینتھ ی إل ی قب ری کن ت ل ھ ی وم 
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هر کس مرا بعـد از مـرگم زیـارت کنـد     « )1777(؛ )ش فیعاً  -أو قال  -القیمة شھیداً 
س مرا و هر ک. همانند کسی خواهد بود که در زمان حیاتم مرا زیارت کرده است

در روز  -شـفیع او   -زیارت کند تا این که به کنار قبر من برسـد مـن گـواه او    
  » . قیامت خواهم بود

من زار قبری بع د (: نقل کرده که فرمود  از پیامبر امام علی  - 12

کس هر « )1778(؛ )مماتی فکأنمّا زارنی فی حیاتی، ومن لم یزر قبری فق د جف انی
قبر مرا بعد از مرگم زیارت کند همانند آن است که مرا در زمان حیـاتم زیـارت   

  » . کرده است، و هر کس که قبر مرا زیارت نکند به من جفا کرده است
م ن أت ی المدین ة (: نقل کرده که فرمـود   بکر بن عبداللَّه از پیامبر - 13

هر کس به جهت زیارت من « )1779(؛ )...م ة زائراً لی وجبت لھ شفاعتی ی وم القی
  » . وارد مدینه شود شفاعت من در روز قیامت بر او واجب می شود

م ن زارن ی (: نقل کرده که فرمـود   عبداللَّه بن عمر از رسول خدا - 14

هر کس مرا بعـد از مـرگم زیـارت کنـد     «؛ )بعد موتی فکأنمّا زارنی فی حیاتی
  » . است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده است همانند آن

م ن ح جّ إل ی مکّ ة ث مّ (: نقل کرده که فرمـود   ابن عباس از پیامبر - 15

هر کس در مکه حـج  « )1780(؛ )قصدنی فی مسجدی کتبت لھ حجّتان مبرور ت ان
به جاي آورد و سپس مرا در مسجدم قصد نماید براي او ثواب دو حـج مقبـول   

  » . نوشته می شود
م ن زار قب  ر رس  ول اللهَّ (: نقــل شــده کــه فرمــود از امــام علــی  - 16

را   هـر کـس قبـر رسـول خـدا     « )1781(؛ )وآلھ کان ف ی ج واره علیھ الله صلى
  ». یارت کند در جوار او خواهد بودز
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  در سیره صحابه  زیارت قبر پیامبر
با مراجعه به سیره پیشینیان از صحابه، تابعین و دیگـران پـی مـی بـریم کـه      

اینک به نمونه هایی از ایـن سـیره   . شیوه آنان بوده است  زیارت قبر پیامبر
  : اشاره می کنیم

   حضرت زهرا - 1
لمـا رمـس   : نقل کرده اند ابن عساکر و دیگران به سند خود از امام علی 

وأخذت قبضـۀ مـن    فوقفت علی قبره   جآءت فاطمۀ رسول اللَّه 
  : تراب القبر ووضعت علی عینها وبکت وأنشأت تقول

ــاذا ع ــد م ــۀ أحم ــم ترب ــن ش ــی م   ل

  أن لایشــم مــدي الزمــان غوالیــا        

   
  صــبت علــی مصــائب لــو إنهّــا    

)1782(صبت علـی الأیـام عـدن لیالیـاً          
  

   
در کنار قبـر   -درود خدا بر او باد  -دفن شد فاطمه   چون رسول خدا«

ایشان قرار گرفت و مشتی خاك قبر را برداشته و بر چشمش گذارد و گریسـت  
چیست بر کسی که تربت احمد را بـو کـرده ایـن کـه نمـی      : و این شعر را سرود

بر سر من مصایبی ریختـه شـد   . خواهد در طول زمان هیچ بویی را استشمام کند
  ». بر روزها ریخته می شد تبدیل به شب می شدندکه اگر 

  جابر بن عبداالله - 2
جابر را دیـدم؛  : بیهقی به سند خود از ابی محمد بن منکدر نقل کرده که گفت

هاهنـا تسـکب   «: بـود و مـی فرمـود     در حالی که در کنار قبر رسول خدا
ما بین قبري و منبري روضۀ مـن ریـاض   : یقول العبرات، سمعت رسول اللَّه 

ــۀ  از رســول خــدا. اینجاســت کــه اشــک هــا ریختــه مــی شــود « )1783(؛ »الجنّ

ما بین قبر مـن و منبـرم بـاغی از بـاغ هـاي بهشـت       : شنیدم که می فرمود 
  ».است
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  ابوایوب انصاري - 3
حاکم نیشابوري و دیگران به سند خود از داوود بن ابی صالح نقل کـرده انـد   

أقبل مروان یوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه علی القبر فأخذ برقبته ثـم  «: که گفت
نعم إنّـی لـم   : هل تدري ماتصنع؟ فأقبل علیه فإذا أبوأیوب الأنصاري، فقال: قال

ـه  آت الحجر ولم آت اللبن، إنمّا جئت رسول ال ولـم آت الحجـر، سـمعت     لَّ
لاتبکوا علی الدین إذا ولیه أهله ولکن أبکوا علی الدین إذا ولیه : رسول اللَّه یقول

مـردي را  . وارد شـد   مروان روزي بر بقعه رسـول خـدا  « )1784(؛ »غیر أهله
 ـ. مشاهده کرد که صورت خود را بر روي قبر گـذارده اسـت   روان گـردن او را  م

آیا می دانی چه می کنی؟ دقّت که کرد، ناگهان دیـد کـه او   : گرفت، و به او گفت
آري، من به جهت سنگ نیامده ام و نیـز  : ابوایوب فرمود. ابوایوب انصاري است

من بـه  . آمده ام  به جهت این خشتها نیامده ام، من تنها به جهت رسول خدا
بـر دیـن   : شنیدم که مـی فرمـود    از رسول خدا. نیامده امجهت این سنگ 

نگریید اگر فردي شایسته متولّی آن شد، ولی بر دین بگریید هنگامی کـه متـولّی   
  ». آن نااهل باشد

  شخص اعرابی - 4
قدم علینا أعرابی بعد ما دفنّا رسول اللَّه «: نقل شد که فرمود از امام علی 
وحثـا مـن ترابـه علـی رأسـه       بثلاثۀ أیام، فرمی بنفسه علی قبر النبی  
قلت فسمعناه ووعیت عن اللَّه سبحانه فوعینـا عنـک،   ! یا رسول اللَّه : وقال

سـی وجئتـک   فوقـد ظلمـت ن   )...وَلوَْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا (: وکان فیما أنزل علیک
شخصی اعرابی بعد از سـه روز  « )1785(؛ »قد غفر لک: فنودي من القبر. تستغفر لی

بر ما وارد شد و خودش را بر قبر پیامبر انداخت و از   از وفات رسول خدا
گفتی، پـس  ! اي رسول خدا: خاك قبر حضرت بر سر خود ریخت و عرض کرد
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از جملـه  . داوند سبحان گرفتی ما نیز از تو گرفتیمما گفتارت را شنیدیم، و از خ
مـن بـه خـودم     )...وَلوَْ أَنَّھمُْ إذِْ ظلَمَُوا (: آیاتی که بر تو نازل شد این آیه است

از داخـل قبـر نـدا    : حضرت فرمود. ظلم کردم و آمده ام تا تو برایم استغفار کنی
  » . براي تو بخشوده شد: داده شد

  : از این حدیث نکاتی چند استفاده می شود
  . مشروعیت اصل زیارت قبور) الف
  . مشروعیت شد رحال به جهت زیارت قبور) ب
  . توسل به ارواح اولیاي الهی) ج
  . استغاثه از ارواح اولیاي الهی) د

  بلال حبشی - 5
ضـرت از  بعـد از وفـات آن ح    بلال بن رباح حبشی مؤذّن رسول خـدا 

ولی خوابی را دید که ابن عساکر آن را ایـن گونـه بـا    . مدینه به شام هجرت کرد
ـه      «: سندش از ابی الدرداء نقل کرده اسـت  إنّ بـلالاً رأي فـی منامـه رسـول اللَّ

فانتبـه  ! أما آن لک أن تزورنی یا بلال؟! ما هذه الجفوة یا بلال؟: وهو یقول 
، فرکب راحلته وقصد المدینـۀ، فـأتی قبـر النبـی     حزیناً وجلاً خائف فجعـل   اً

فجعل یضمهما ویقبلهمـا،   یبکی ویمرغ وجهه علیه، فأقبل الحسن والحسین 
ففعل، فعلی  نشتهی أن نسمع أذانک الّذي کنت تؤذّن به لرسول اللَّه : فقالا له

إرتجت » اللَّه اکبر«: ف موقفه الّذي کان یقف فیه، فلما أن قالسطح المسجد، فوق
ـه «: فلما أن قال. المدینۀ : فلمـا أن قـال  . إزدادت رجتهـا » أشهد أن لا إله إلاّ اللَّ

أبعث رسـول  : خرجت العواتق من خدورهنّ فقالوا» أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه«
؛ »یۀ بالمدینۀ بعد رسول اللَّه مـن ذلـک الیـوم   اللَّه؟ فما رئی یوماً أکثر باکیاً ولاباک

را دید؛ در حالی کـه بـه او مـی      بلال شبی در عالم رؤیا رسول خدا« )1786(
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آیا وقت آن نشده کـه مـا را   ! این چه جفایی است که کرده اي، اي بلال؟: فرمود
بر مرکب خـود  بلال محزون و ترسناك بیدار شد و سوار ! زیارت کنی اي بلال؟

آمد و شروع به گریه   مستقیماً به نزد قبر پیامبر. به قصد مدینه حرکت نمود
آمدند، بلال  امام حسن و امام حسین . کرده و صورت خود را بر قبر مالید
ما آن طور اذانی را که : آن دو به بلال فرمودند. آن دو را در بغل گرفت و بوسید

بلال قبول کرد و بـر  . می گفتی، می خواهیم از تو بشنویم  براي رسول خدا
و چـون  . بام مسجد رفت و در مکانی که همیشه در آنجا می ایستاد، قرار گرفت

ـه   «چون . گفت، مدینه به لرزه درآمد» اللَّه اکبر« گفـت،  » اشـهد ان لا الـه الاّ اللَّ
گفـت، تمـام   » اشهد ان محمداً رسول اللَّه«گامی که صداي مردم بلندتر شد و هن

دوبـاره    آیا رسـول خـدا  : مردم گفتند. زن ها از پشت پرده ها بیرون آمدند
 مبعوث شده است؟ مثل آن روز مردم را از زن و مرد گریان تر بعد از رسول خدا

  » . ندیدند 
او را به شد رحال به جهت زیارت خـود امـر     رسول خدا: نتیجه این که

  . حدیث مذکور از حیث سند صحیح است. نموده است
من رآن ی (: نقل شده که فرمود  و به سند صحیح و متواتر از رسول خدا

ر خواب هر کس مرا د« )1787(؛ )فی المنام فقد رآنی حقاًّ، فإنّ الشیطان لایتمثلّ بی
  ». ببیند به طور حتم خودم را دیده؛ زیرا شیطان به صورت من در نمی آید

  عبداللَّه بن عمر - 6
إنّ «: نقل کـرده »  سلام بر قبر پیامبر«عبدالرزاق به سند صحیح در باب 

یـا رسـول    السلام علیک: فقال ابن عمر کان إذا قدم من سفر أتی قبر النبی 
همانا عبداللَّه بن عمر این گونه بود که هر گاه از سفري باز « )1788(؛ »...! اللَّه 
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سلام بر تو اي رسول : می آمد و عرض می نمود  می گشت، کنار قبر پیامبر
  . »! خدا

  ایوب سختیانی  - 7
قدم : سمعت أباحنیفه یقول«: سمهودي از عبداللَّه بن مبارك نقل کرده که گفت

فجعل ظهره ممایلی وجـه  . لأنظرنّ مایصنع: أیوب السختیانی وأنا بالمدینۀ، فقلت
از ابوحنیفـه  « )1789(؛ »وبکی غیر متباك، فقـام مقـام رجـل فقیـه     رسول اللَّه 

. ه من در مدینه بودم، ایوب سختیانی وارد شهر شـد زمانی ک: شنیدم که می گفت
قرار   ببینم چه می کند، او پشت خود را به طرف رسول خدا: با خودم گفتم

  » .و در مقام شخص فقیه ایستاد. داد و گریست نه مانند کسانی که تباکی می کنند
 دااین روایت دلالت بـر صـحت شـد رحـال بـه جهـت زیـارت رسـول خ ـ        

  . دارد؛ زیرا سختیانی در مدینه نبوده است 

  فرستادن پیک به جهت زیارت - 8
کان عمر بن عبدالعزیز یوجه البریـد قاصـداً مـن    «: حاتم بن وردان می گوید

عمر بن عبدالعزیز همیشه « )1790(؛ »السلام الشام إلی المدینۀ لیقرئ عنه النبی 
  ». سلام برساند  ام پیک به مدینه می فرستاد تا از طرف او به پیامبراز ش

   اهل سنّت و استحباب زیارت قبر رسول خدا
علماي اهل سنّت به جز وهابیان عموماً فتوا به جواز بلکه اسـتحباب زیـارت   

  : برخی از آن ها اشاره می کنیماینک به . داده اند  قبر پیامبر
سار بهـم علـی    -ولی الحاج  -فإذا عاد «: ابوالحسن ماوردي می گوید - 1

لیجمع لهم بین حج بیت اللَّه عـزّ وجـلّ    طریق المدینۀ لزیارة قبر رسول اللَّه 
و چـون  « )1791(؛ »...وزیارة قبر رسول اللَّه رعایۀ لحرمته وقیاماً بحقـوق طاعتـه   
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 سرپرست حاجیان از حج بازگشت، آنان را به جهت زیـارت قبـر رسـول خـدا    

از راه مدینه سیر داد تا براي آنان بین حج خانه خداي عزّوجـلّ و زیـارت    
جمع کند، به جهت رعایت احترام حضرت و قیام به حقوق   قبر رسول خدا

  . »...طاعت او 
می ) ق. ه 476متوفاي (ابواسحاق ابراهیم بن محمد شیرازي فقیه شافعی  - 2
 زیـارت قبـر رسـول خـدا    « )1792(؛ »ویستحب زیارة قبر رسول اللَّه «: گوید

  » . مستحب است 
وزیـارة قبـره   «: مـی گویـد  ) ق. ه 544متوفـاي  (قاضی عیاض مـالکی   - 3
و زیـارت قبـر   « )1793(؛ »سنّۀ مجمع علیها وفضیلۀ مرغّب فیهـا  وآله عليه االله صلى
سنتی است که بر آن اجماع شده و فضیلتی است کـه در آن رغبـت     پیامبر

  » . شده است
یستحب زیارة «: می گوید) ق. ه 620متوفاي (ابن قدامه مقدسی حنبلی  - 4

  » مستحب است  زیارت قبر پیامبر« )1794(؛ »قبرالنبی 
ویسنّ «: می گوید) ق. ه 677متوفاي حدود (محیی الدین نووي شافعی  - 5

آشامیدن آب « )1795(؛ »بعد فراغ الحج شرب مآء زمزم وزیارة قبر رسول اللَّه 
  » . بعد از فارغ شدن از حج، مستحب است  زمزم و زیارت قبر رسول خدا

شـفاء  «در کتـاب  ) ق. ه 756متوفـاي  (شیخ تقی الدین سبکی شـافعی   - 6
سفر به جهت زیارت از وسـایل  «: بابی را منعقد کرده و در آن می گوید» السقام

   )1796(» ...تقرّب به سوي خدا است 
  . او این مطلب را از قرآن و روایات استفاده کرده است
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» وفـاء الوفـاء  «در کتـاب  ) ق. ه 911متوفاي (سید نور الدین سمهودي  - 7
بحث مفصلی را براي اثبات استحباب سفر به جهت زیارت آورده و ثابت کـرده  

   )1797(. »که سفر به جهت زیارت، همانند خود زیارت از وسایل تقرّب است
إعلم «: می گوید) ق. ه 923متوفاي (حافظ ابوالعباس قسطلانی مصري  - 8

أنّ زیارة قبره الشریف من أعظم القربات وأرجی الطاعات والسـبیل إلـی أعلـی    
ـه ورسـوله    الدرجات، ومن اعتقد غیر هذا فقد انخلع من ربقۀ الاسلام وخالف اللَّ

ــلام  ــآء الأع ــۀ العلم ــامبر  « )1798(؛ »وجماع ــریف پی ــر ش ــارت قب ــه زی ــدان ک  ب

امیدوارترین طاعـات و راهـی بـه عـالی تـرین      از عظیم ترین تقرّب ها و  
و هر کس غیر از این را اعتقاد پیدا کند بـه طـور حـتم از دائـره     . درجات است

اسلام خارج شده و با خدا و رسولش و نیز با جماعت علمـاي اعـلام مخالفـت    
  » . کرده است

أمـا   ...«: مـی گویـد  ) ق. ه 977متوفـاي  (شیخ محمد خطیب شـربینی   - 9
 اما زیارت قبـر پیـامبر  « )1799(؛ »فمن أعظم القربات للرجال والنسآء زیارته 

  » . از عظیم ترین تقرّب ها براي مردان و زنان است 
وزیـارة  «: می گوید) ق. ه 1031متوفاي (زین الدین عبدالرؤف مناوي  - 10
الشریف من کمالات الحج، بل زیارته عنـد الصـوفیۀ فـرض وعنـدهم      قبره 

ــاً  ــه حی ــی إلی ــره که ــی قب ــامبر « )1800(؛ »الهجــرة إل ــریف پی ــر ش ــارت قب  و زی

و نـزد  . بلکه زیارت قبر او نزد صوفیه واجـب اسـت  . از کمالات حج است 
هجرت به سوي او در زمان حیـات   همانند  آنان هجرت به سوي قبر پیامبر

  » . است
مـن  «: مـی گویـد  ) ق. ه 1078متوفـاي  (شیخ عبدالرحمن شـیخ زاده   - 11

 أحسن المندوبات بل یقرب من درجۀ الواجبات، زیارة قبر نبینـا وسـیدنا محمـد   
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از بهترین مستحبات بلکه عملی که نزدیک به درجه واجبات به « )1801(؛ »... 
  » . است  ما و سید ما محمد ساب می آید، زیارت قبر نبیح

مـی  ) ق. ه 1122متوفـاي  (محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی مصري  - 12
لما صـالح  . قد کانت زیارته مشهورة فی زمن کبار الصحابۀ، معروفۀ بینهم«: گوید

هل : فأسلم ففرح به وقال عمر بن الخطاّب أهل بیت المقدس جآءه کعب الأحبار
 )1802(؛ »نعـم : وتتمتعّ بزیارته؟ قال لک أن تسیر معی إلی المدینۀ وتزور قبره 

زیارت حضرت از زمان بزرگان صحابه مشهور بوده و بین آنان معـروف بـوده   «
زمانی که عمر بن خطّاب با اهل بیت المقدس مصالحه کرد، کعب الأحبـار  . است
آیـا مـی   : عمر از این واقعه خوشحال شد و به او گفت. و آمد و اسلام آوردنزد ا

را زیارت کرده و از زیارت او   خواهی که با من به مدینه بیایی و قبر پیامبر
  » . آري: بهره ببري؟ کعب گفت

قـد  «: مـی گویـد  ) ق. ه 1250متوفـاي  (شیخ محمد بن علی شوکانی  - 13
أقوال أهل العلـم، فـذهب الجمهـور إلـی أنّهـا       -فی زیارة النبی  -ا اختلفت فیه

إنّها : مندوبۀ، وذهب بعض المالکیۀ وبعض الظاهریۀ إلی أنّها واجبۀ، وقالت الحنفیۀ
ف المعـروف بشـیخ      . قریبۀ من الواجبات وذهب ابن تیمیه الحنبلـی حفیـد المصـنّ

اقوال اهل علم   رت پیامبردرباره زیا« )1803(؛ »الاسلام إلی أنّها غیر مشروعۀ
و برخـی از مالکیـه و   . مختلف است؛ جمهور قائل به اسـتحباب آن مـی باشـند   

زیارت نزدیک به : حنفیه گفته اند. برخی از ظاهریه معتقد به وجوب آن شده اند
ولی ابن تیمیه حنبلی نوه مصنف که به شیخ الاسلام معروف شده، . واجبات است

  » . کرده که زیارت غیر مشروع استادعا 
 )1804(؛ »من أفضل المنـدوبات  زیارة قبر النبی «: جزیري می گوید - 14

  ». از بهترین مستحبات است  زیارت قبر پیامبر«
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  استحباب زیارت قبور امامان
اینـک  . قبرشان را زیارت کنندشیعیان خود را امر نموده اند تا  اهل بیت 

  : به برخی از این روایات اشاره می کنیم
همانا بـراي هـر   «: نقل می کند که فرمود  شیخ طوسی از امام رضا - 1

امامی عهدي برگردن اولیا و شیعیان آنان است، از تمام وفا و حسن اداي به ایـن  
   )1805(. »عهد، زیارت قبور آنان است

شـیعیان مـا را   «: نقل می کند که فرمود  بن مسلم از امام باقرمحمد  - 2
به زیارت حسین بن علی سفارش نمایید؛ زیرا به جاي آوردن آن بر هر مـؤمنی  

   )1806(. »که اقرار به امامت حسین از جانب خداوند عزّ و جلّ دارد، واجب است
اگـر  «: شنیدم که می فرمود از امام صادق : علی بن میمون می گوید - 3

نـرود،   کسی از شما هزار حج انجام دهد، ولی به زیارت قبـر امـام حسـین    
از علـت آن سـؤال شـد؟ حضـرت     . »حقی از حقوق خداوند را ترك کرده است

   )1807(» . بر هر مسلمانی واجب است حقّ حسین «: فرمود

  وي آن زیارت قبور و مشروعیت سفر به س
قبلاً در فتاواي وهابیان اشاره نمودیم کـه متـأخّرین از آنـان قائـل بـه عـدم       
مشروعیت سفر یا بدعت بودن سفر بـراي زیـارت قبـور؛ حتـی قبـر پیامبرنـد،       

  ) . اگرچه ابن تیمیه مطلقاً زیارت را تحریم کرده است(
 حال در صددیم تا مشروعیت سفر براي زیارت، خصوصاً زیارت قبر پیـامبر 

  : را به اثبات برسانیم 
 ))1808( ... كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إِذْ ظَلمَُوا أنَفسَُ ھمُْ جَ آؤُو(: خداوند متعال می فرماید - 1

  . برآمدن از راه دور و نزدیک هر دو صدق می کند» مجی ء«که لفظ 
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، کـه لفـظ   »...من زار قبري «: فرمود  در روایتی که نقل شد، پیامبر - 2
زیارت نیز شامل آمدن از راه دور و نزدیک می شود؛ خصوصاً در روایتی که ابن 

کـه ایـن   » من جآءنی زائراً«: السکن به سند صحیح نقل می کند، این چنین آمده
  . تعبیر هم ظهور در سفر دارد

ب زیـارت  از برخی روایات به طور وضوح یا ضمنی جـواز یـا اسـتحبا    - 3
قبور؛ حتی با شد رحال و بار سفر بستن و به قصد زیارت حرکت کردن، استفاده 

  . می شود
 مسلم و دیگران به سند صحیح از بریده اسـلمی نقـل مـی کننـد کـه پیـامبر      

من شما را از زیارت قبور نهی کردم، ولی به محمد اذن داده شد تا «: فرمود 
رت نماید، شما نیز قبور را زیارت کنیـد کـه شـما را بـه یـاد      قبر مادرش را زیا
   )1809(. »آخرت می اندازد
به محمد اذن داده شد تا قبـر مـادرش را   «: می فرماید  از این که پیامبر

استفاده می شود که حرکت از مکانی به مکانی دیگر، تنها به قصد » . زیارت کند
  . زیارت اشکالی ندارد

نقل می کند که اعرابی اي بعد از سـه روز از دفـن    سمعانی از امام علی 
آمد و خود   وارد مدینه شد و مستقیماً کنار قبر رسول خدا پیامبر اکرم 

: را بر قبر شریف انداخت و خاك قبر را بر سر خود ریخت، آن گاه عرض کـرد 
گفتی و ما هم گفتارت را شنیدیم، تو آیات را از خداوند گرفتـی  ! دااي رسول خ

وَلَ وْ أَنَّھُ مْ إذِْ ظلَمَُ وا (: و ما نیز از تو، از جمله آیاتی که بر تو نازل شد این است

تـا بـرایم   من به خود ظلم کرده ام و لـذا نـزد تـو آمـده ام      )... كَ أَنفسَُھمُْ جَآؤُو
   )1810(. استغفار نمایی
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بلال و خوابی که دید، و حرکت او از شام به مدینه به قصد زیارت قبـر  قضیه 
بـراي  » شـد رحـال  «شاهد خوبی بر جـواز   -که قبلاً اشاره شد  -  پیامبر

   )1811(. زیارت قبور است
عمر بن عبدالعزیز دائماً کسی را به نیابت خود از شام بـه  : سبکی نقل می کند

   )1812(. برساند و بازگردد  تا سلامش را به رسول خدا مدینه می فرستاد
خطیب بغدادي از ابی علی خلال شیخ حنابله نقل می کند که در عصـر خـود   
هیچ گاه امر مهمی برایم اتفاق نمی افتاد مگر آن که به قصد زیارت قبر حضـرت  

حرکت می کردم و بعد از توسل به آن حضرت، از خداوند   موسی بن جعفر
   )1813(. متعال آنچه می خواستم عطا می فرمود

روایت ابوبکر محمد بن مؤمل که قبلاً به آن اشاره شد، نیز بر شد رحـال بـه   
ـه مـی     )1814(. جهت زیارت قبور اولیاي الهی دلالت خوبی دارد طلحۀ بـن عبیداللَّ

   )1815(. به قصد زیارت قبور شهداي احد حرکت کردیم  با رسول خدا: گوید
در آخر آن شـب بـه     هر شبی که نوبت من بود پیامبر: عایشه می گوید

   )1816(. زیارت اهل بقیع می رفت
و » شد رحـال «از این روایات و روایات دیگر به خوبی استفاده می شود که 

  . رت قبور نه تنها جایز بوده، بلکه استحباب نیز داردسفر براي زیا
اجماع مسلمین در طول تاریخ بر سفر به جهت زیارت قبور اولیاي الهی  - 4

  . بوده است، که با مراجعه به تاریخ مسلمین به خوبی روشن می شود
ــرم       - 5 ــامبر اک ــیاري از پی ــات بس ــود روای ــحاح خ ــنّت در ص ــل س اه
کسی که براي رفتن به مسجد قدم برمی دارد، به هر قـدمش  «: کرده اندنقل  

و ایـن   )1817(. »ترفیع درجه اي داده می شود و گناهی از او بخشوده خواهد شـد 
ثواب نیست مگر از باب مقدمیت گام برداشتن بـراي امـر قربـی کـه وقـوف در      
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زیـارت   لذا می توان گفت که شد رحال و سفر بـه عنـوان مقدمـه   . مسجد است
  . اولیاي الهی نیز مستحب است

  دلیل وهابیان بر حرمت زیارت قبور
روایـت   -  حتی قبر پیامبر -عمده دلیل وهابیان بر حرمت زیارت قبور 

شد رحال و بار سفر بستن جـایز  «: است که فرمود  ابوهریره از رسول خدا
. مسجد النبی، مسجد الحرام و مسـجد الاقصـی  : نیست، مگر به سوي سه مسجد

)1818(   
در مستثنا منه این حـدیث دو  : در جواب از استدلال به این حدیث می گوییم

  : احتمال است
باشد؛ یعنی اصل حـدیث ایـن   » مسجد من المساجد«این که مستثنا منه، : اول

  . »ۀ مساجدلا تشد الرحال إلی مسجد من المساجد إلّا إلی ثلاث«: گونه باشد
لا تشـد الرحـال إلـی    «: باشد، به تقدیر» مکان من الأمکنۀ«مستثنا منه : دوم

  . »مکان من الأمکنۀ إلّا إلی ثلاثۀ مساجد
  براي زیارت قبـر پیـامبر  » شد رحال«بنابر معناي اول دلیلی بر حرمت 
  . نیست؛ زیرا قبر پیامبر مسجد نیست

خذ به عموم روایت ممکن نیست؛ زیرا لازمه آن حرمـت  در صورت دوم نیز ا
هر نوع سفري است؛ اگرچه به قصد زیارت هم نباشد، که هیچ کس قائل بـه آن  

وانگهی نهی از شد رحال براي زیـارت غیـر از ایـن سـه مسـجد، نهـی       . نیست
تحریمی نیست، بلکه ارشادي است؛ زیرا در هر شهري مسجد وجود دارد و سفر 

مسجد در شهري دیگر ضرورتی ندارد و این بر خلاف زیارت قبور براي زیارت 
اولیاي الهی است که آثار و برکاتی عظیم بر آن مترتب است که در جاي خود به 

  . آن اشاره خواهیم کرد
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مسافرت عبادي مستحب «: غزالی نیز به این نکته التفات پیدا کرده، می گوید
انبیا، صحابه، تابعین و سایر علمـا  است؛ از جمله مسافرت به جهت زیارت قبور 

پس به طور کلی هر کس که در حال حیات به او تبرك جسته می شـود،  . و اولیا
لذا شد رحال براي تحقـق  . در حال ممات نیز می توان به زیارتش تبرك جست

لا تشد الرحـال  «:  این موضوع با حدیث پیامبر. این غرض جایز می گردد
منافات و تعارض ندارد؛ زیرا حدیث مربوط بـه مسـاجد   » إلی ثلاثۀ مساجدإلّا 

است و مساجد از آنجا که همه در فضیلت یکسانند، ترجیحی در سـفر بـراي آن   
ها نیست، مگر این سه مسجد که به جهت خصوصیتی که دارند، سفر بـه خـاطر   

لیـاي الهـی   آن ها اشکالی ندارد و این مسئله غیر از سفر براي زیـارت قبـور او  
   )1819(. »است

نهی از شد رحـال بـه مسـاجد دیگـر بـه      «: دکتر عبدالملک سعدي می گوید
جهت آن است که زحمتی بی فایده است؛ زیرا ثواب مساجد یکسان است، مگـر  

   )1820(. »سه مسجد

  نقد کلام ابن تیمیه
در این ابن تیمیه در اینجا مغالطه اي واضح دارد؛ زیرا او با آن که مستثنی منه 

گرفته، ولی در عین حال به این حدیث بر منـع و حرمـت   » المساجد«حدیث را 
شد رحال به جهت زیارت قبور انبیـا و اولیـا و صـالحان از راه قیـاس اولویـت      

فإذا کان السفر إلی بیوت اللَّه غیر الثلاثۀ لیس «: او می گوید. استدلال کرده است
فکیـف بالسـفر إلـی     نهی عنه الرسـول  بمشروع باتفاق الأئمۀ الاربعۀ بل قد 

اگر سفر « )1821(؛ »...بیوت المخلوقین الّذین تتّخذ قبورهم مساجد وأوثاناً وأعیاداً 
ه مشروع نیست، به خانه هاي خدا غیر از این سه خانه، به اتفاق امامان چهارگان
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از آن نهی کرده است، پس چگونه است سـفر بـه خانـه هـاي       بلکه پیامبر
  ». مخلوقین که قبورشان مساجد و بت ها و عید ها قرار گرفته است

  پاسخ
به چه دلیل سفر براي زیارت خانه هـاي خـدا غیـر از ایـن سـه خانـه       : اولاً

قبلاً اشاره شد که نهی در روایت، تنزیهـی و ارشـادي اسـت نـه     . مشروع نیست
  . مولوي
ایشان نسبت تحریم را به رؤساي مذاهب اربعه داده، در حـالی کـه مـا    : ثانیاً

  . نصی بر حرمت از آنان نیافته ایم
دلیـل   -بر فـرض تسـلیم    -عدم جواز سفر به غیر از مساجد سه گانه : ثالثاً

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذْ (نمی شود بر این که سفر به خانه هایی که  سْمُھُ ب ھ رَ فیِھَا اك  أَذِنَ اللهَّ

زیرا گرچه خانـه هـاي    )طریق اولی حرام باشد، و این قیاس مع الفارق اس ت
خدا غیر از این سه مسجد همگی در تأثیرگذاري یکسان است ولـی در زیـارت   

و اولیاي الهی اثر دیگري دارد که یکی از آن ها توسـل بـه آن     قبور پیامبر
ان می باشد که در جاي خود رجحان و مشروعیت بزرگان و استغاثه به ارواح آن

  . آن ثابت شده است
. »مسلمانان قبور انبیاي خود را بت قرار داده انـد «: ابن تیمیه می گوید: رابعاً

چه کسی چنین نیتی را کرده است؟ این تهمتی بیش نیست؛ همـان گونـه کـه در    
  . بحث استغاثه به ارواح اولیاي الهی به آن اشاره کردیم

  راض علماي اهل سنّت به ابن تیمیهاعت
از آنجا که ابن تیمیه از سردمداران مخالفان شد رحال در زیارت قبـور اولیـا   
است، و این نظریه اي است که مخالف بـا رأي و عملکـرد غالـب بلکـه عمـوم      
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مسلمین است، لذا افراد بسیاري بر ضد او جبهه گیري کـرده و مطـالبی را بیـان    
  : لهکرده اند؛ از آن جم

  ابن حجر عسقلانی - 1
حاصل این که علما، ابن تیمیه را به تحریم بار سـفر بسـتن بـه    «: او می گوید

منتسب کرده انـد، و ایـن کـه او ایـن       جهت زیارت قبر سید ما رسول خدا
و در شرح این مطلب از هر دو طرف طـول و تفصـیل   . عمل را انکار کرده است

و از جملـه  . دترین مسائلی است که از ابن تیمیه نقل شده اسـت است، و این از ب
ادله اي که با آن بر دفع مدعاي دیگران که همان اجماع بـر مشـروعیت زیـارت    

است، استدلال کرده، مطلبی است که از مالک نقـل شـده کـه او      قبر پیامبر
  . رفتم وآله عليه االله صلى من به زیارت قبر پیامبر: کراهت داشت که بگوید

ولی محققان از اصحاب مالک از این مطلب جواب داده اند کـه او بـه جهـت    
ادب از تلفّظ به این کلمه کراهت داشته نه آن که اصل زیارت را کراهـت داشـته   

از برترین اعمال و بهترین وسیله تقرّب اسـت    باشد؛ زیرا زیارت قبر پیامبر
و مشـروعیت آن بـدون نـزاع، محـل     . که ما را به ذي الجلال رهنمون می سازد

   )1822(. »و خداوند هدایت کننده به صواب می باشد. اجماع است

  حافظ ذهبی - 2
 در رد ابن تیمیه در مـورد زیـارت قبـر پیـامبر    » سیر اعلام النبلاء«ذهبی در 

بـا حالـت     پس هر کس در کنـار حجـره مقـدس پیـامبر    «: می گوید 
بایستد خوشا به حـال    خواري و تسلیم و در حال درود فرستادن بر پیامبر

او، او بهترین زیارت را انجام داده و زیباترین اظهار محبت را داشـته اسـت و او   
حتم عبادتی زاید بر کسـی کـه در سـرزمینش یـا نمـازش بـر او درود       به طور 

فرستاده، انجام داده است؛ زیرا زائر هم اجر زیارت و هم اجر درود فرستادن بـر  
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و هر کس که بر او یک درود فرستد خداوند بـر او ده درود خواهـد   . او را دارد
اي نیاورد یا بـر  فرستاد، ولی هر کس که او را زیارت کند و ادب زیارت را به ج

روي قبر سجده کند یا کاري را انجام دهد که مشروع نیست، این چنین شخصـی  
کار خوبی همراه با کار بد را انجام داده است که باید او را بـا مـدارا و مهربـانی    

فریـاد زدن و شـیون کـردن مسـلمان و نیـز بوسـیدن       ! به خدا سوگند. تعلیم داد
. جهت این که او محب خدا و رسول است نیستدیوارها و گریه بسیار او جز به 

 لذا زیارت قبر پیـامبر . پس محبت او معیار و فارق بین اهل بهشت و جهنم است

و بستن اثاثیه براي . از بهترین اعمالی است که باعث قرب به خدا می گردد 
اده نشـده بـه   سفر به جهت زیارت قبور انبیا و اولیا، بر فـرض تسـلیم کـه اذن د   

، و بـر  »لاتشدوا الرحال الاّ الی ثلاثـۀ مسـاجد  «جهت استدلال به عموم حدیث 
بار سفر بستن به جهت زیارت قبـر  : فرض که این عموم را قبول کنیم، می گوییم

لذا ابتـدا زائـر   . است  بار سفر بستن براي زیارت مسجد پیامبر  پیامبر
می کند و سپس تحیت صاحب مسجد را بـه    به تحیت مسجد پیامبر شروع

   )1823(. »آمین. خداوند ما و شما را براي این زیارت روزي کند. جاي می آورد
ف «: شیخ شعیب ارناؤوط در تعلیقه خود بر گفتار ذهبی می نویسد قصد المؤلّ

ن تیمیۀ الّذي یقـول بعـدم جـواز شـد     رحمه االله بهذا الإستطراد الرد علی شیخه اب
ف « )1824(؛ »... الرحل لزیارة قبر النبی  به این کلام، رد  -ذهبی  -مقصود مؤلّ

کردن بر استادش ابن تیمیه است که قائل به عدم جواز بار سفر بستن بـه جهـت   
  ». است  زیارت قبر پیامبر
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  ر مسأله زیارت قبوررد بر ابن تیمیه د
  علماي معاصر ابن تیمیه و بزرگان قومش در مسأله زیارت قبـر پیـامبر  

با رأي او به مخالفت پرداخته و کتاب هایی را بر ضد او تألیف کرده اند که از آن 
  : جمله عبارت است از

  . ، از تقی الدین سبکی»شفاء السقام فی زیارة خیر الانام« - 1
  . ، از سبکی»الدرة المضیۀ فی الرد علی ابن تیمیه« - 2
ـه       »المقالۀ المرضیۀ« - 3 ، از قاضی القضـاة مالکیـه تقـی الـدین ابـی عبداللَّ
  . اخنائی

  . ، از فخر بن معلّم قرشی»نجم المهتدي و رجم المقتدي« - 4
  . ، از تقی الدین صنی»دفع الشبهۀ« - 5
  . ، از تاج الدین فاکهانی»لی منکر الزیارةالتحفۀ المختارة فی الرد ع« - 6
، از ابـن حجـر   »الجوهر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوي المکـرم « - 7
  . مکی

  تقسیم زیارت به شرعی و بدعی 
  : فصارت فی الحقیقۀ ثلاثۀ أنواع ...«: شیخ بن باز از مفتیان وهابی می گوید

  . مشروع، وهو أن یزورها للدعآء لأهلها أو لتذکّر الآخرة: النوع الأول
أن تزار للقرائۀ عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعۀ ومن : الثانی

  . وسائل الشرك
أن یزورها للذبح للمیت والتقرب إلیه بذلک، أو لدعآء المیت مـن دون  : الثالث

ـه العافیـۀ،     اللَّه أو لطلب المدد منه أو  الغوث أو النصر، فهذا شرك أکبـر نسـأل اللَّ
ولافرق بین کون المدعو نبیاً أو صـالحاً  . فیجب الحذر من هذه الزیارات المبتدعۀ

من دعائـه   ویدخل فی ذلک مایفعله بعض الجهال عند قبر النبی . أو غیرهما
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شـیخ عبـدالقادر الجیلانـی أو     والاستغاثۀ به أو عند قبـر الحسـین أو البـدوي أو   
   )1825(؛ »...غیرهم
  : در حقیقت زیارت بر سه نوع است«

که مشروع است، آن که انسان به زیارت شخصی به جهت دعـا بـر   : نوع اول
  . اهلش برود یا رفتن او به جهت یادآوري آخرت باشد

نی آن که به جهت قرائت قرآن نزد آن قبر یا خواندن نمـاز یـا قربـا   : نوع دوم
  . که این عمل بدعت و از وسایل شرك است. نزد آن قبر برود
آن است که به زیارت قبر به جهت ذبح براي میت و تقرّب از ایـن  : نوع سوم

که . راه برود، یا او را صدا زده و غیر از خدا از او مدد و یاري و نصرت بخواهد
پـس  . فیت دهداز خدا می خواهیم که ما را از این عمل عا. این شرك اکبر است

و فرقـی در  . واجب است که از انواع زیارت هایی که بدعت است بر حـذر شـد  
این جهت نیست بین این که کسی را که انسان صدا می زند پیامبر باشد یـا فـرد   

و در این گونه عمل داخل می شود آنچه را که برخی از . صالح یا غیر از این دو
انجام می دهند؛ از قبیـل صـدا زدن و    وآله عليه االله صلى جاهلان کنار قبر پیامبر

. استغاثه به او یا در کنار قبر حسین یا بدوي یا شیخ عبدالقادر گیلانی یا دیگران
«  

  پاسخ
در بحث قرائت قرآن و دعا و نماز در کنار قبور اولیاي الهـی بـه طـور    : اولاً

  . مبسوط جواز بلکه رجحان این عمل را به اثبات رساندیم
ز یکی از مسلمانان براي میت به جهت تقرّب به او قربانی نمی کند، هرگ: ثانیاً

بلکه براي خداوند قربانی می نماید و ثواب آن را براي روح میت می فرسـتد و  
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با این عمل خود به او متوسل شده تا در نهایت امر به خداونـد سـبحان متقـرّب    
  . گردد

بسوط ذکر کردیم که این گونـه  در بحث استغاثه به ارواح اولیا به طور م: ثالثاً
  . عمل هرگز شرك به حساب نمی آید، در صورتی که با دید استقلالی نباشد

همانـا سـعی ابـن    «: شیخ محمد زاهد کوثري از علماي ازهر مصر می گویـد 
دلالت بر خصومت و کینـه اي دارد    تیمیه در منع مردم از زیارت قبر پیامبر

نهفته است، چگونه تصور شـرك بـه سـبب      که در درون او نسبت به پیامبر
درباره مسلمانان می رود؟ کسانی که در حـق او    زیارت و توسل به پیامبر

 ـ     ادآوري و معتقدند که او بنده و رسول خدا اسـت، و ایـن مطلـب را در ادامـه ی
همیشـه اهـل علـم،    . یادبود او هر روز حداقل بیست بار در نماز تکرار می کنند

عوام را از بدعت ها در تمام شئونات بازمی دارنـد و آنـان را بـه سـنّت هـا در      
زیارت و غیر زیارت ارشاد می نمایند، هر گاه که بدعتی از آنان در چیـزي رخ  

را به سبب زیـارت یـا توسـل، مشـرك     ولی در هیچ یک از این ایام آنان . دهد
آري، اول کسی که مردم را به این وسیله به شرك نسبت داد ابن تیمیـه  . ننامیدند

بود، و کسانی که به دنبال او رفته و اموال و خون مسلمین را به جهت احتیـاجی  
   )1826(. »که در خود می بیند حلال کرده است

  زنان و زیارت قبور
هستند، ! مشروعیت، بلکه حرمت زیارت قبور براي زنانوهابیان قائل به عدم 

و براي مردان درصورتی که بدون شد رحال و سفر براي زیارت باشـد را جـایز   
  . می دانند
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زیارت قبور تنها براي مردان مشروع اسـت  «: گروه دائمی وهابیان می گویند
سـفر  نه بر زنان، آن هم در صورتی که در شهر خودش باشد؛ یعنـی بـدون بـار    

   )1827(. »بستن به جهت عبرت گرفتن
 براي زنان زیارت قبـور جـایز نیسـت؛ زیـرا پیـامبر     «: شیخ بن باز می گوید

و دیگر این که زنـان  . زنانی را که به زیارت قبور می روند لعنت کرده است 
که و لذا از رحمت خدا و احسان او این است . فتنه هستند، و صبر شان کم است

براي آنان زیارت قبور را حرام کرده است تا این که نـه فتنـه گـري کننـد و نـه      
   )1828(. »دیگران را به فتنه بکشانند
ثابت شده، زنانی را که به زیارت   از رسول خدا«: او هم چنین می گوید

ان بن این حدیث از ابن عباس و ابوهریره و حس. قبور می روند لعنت کرده است
ثابت انصاري رسیده و علما از این حدیث استفاده کرده اند که زیارت بـراي زن  
ها حرام است؛ زیرا لعن تنها بر حرام می باشد، بلکه دلالت دارد بر این کـه ایـن   

لذا صواب آن است که زیارت زنـان از قبـور حـرام    . عمل از گناهان کبیره است
ایـن کـه    -خدا داناتر است  -ین امر و سبب ا. است نه این که فقط مکروه باشد

زنان غالباً کم صبرند و لذا گاهی نوحه سرایی و مثل آن از کارهایی را انجام می 
و این کـه زنـان فتنـه انـد، لـذا      . دهند که منافات با صبري دارد که واجب است

زیارت آن ها از قبرها و به دنبال جنازه رفتن آن ها گاهی باعث می شود که آن 
وسط مردها گول بخورند و گاهی هم ممکن است که مردها به توسـط آن  ها به ت

و شریعت اسلامی کامل به جهت سد ذرایع و بسـتن راه هـایی   . ها گول بخورند
و این از رحمت خدا بـه بنـدگانش   . آمده که به فساد و فتنه ها منجرّ خواهد شد

من براي بعـد  «: ده که فرمودرسی  و به طور صحیح از رسول خدا. می باشد
بر صحت این حـدیث  » . از خود فتنه اي ضرر دار تر بر مردان از زنان نگذاشتم
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و قبر دو صاحبش   ا زیارت قبر پیامبرو این که برخی از فقه ...اتفاق است 
را استثنا، کرده اند گفتاري بدون دلیل است، و صواب آن است که منع شامل همه 

و حتی قبـر دو صـاحبش     می شود و نیز شامل همه قبرها حتی قبر پیامبر
   )1829(. »می شود، و این مورد اعتماد از حیث دلیل است

  ادله جواز
. بن ابی ملیکه است که در جواب پنجم ذکـر شـد  حدیث عبداللَّه : حدیث اول

نقل می کند کـه حضـرت زن هـا را بـراي       در این حدیث عایشه از پیامبر
و بـا اسـتناد بـه امـر     . زیارت قبور امر فرمود بعد از آن که قبلاً نهی فرموده بود

و در پاسخ . مان می رفت، خود به زیارت قبر برادرش عبدالرح رسول خدا
به این حدیث  )1830(. کسی که از او در این باره پرسید، از امر رسول خدا خبر داد

» نیـل الاوطـار  «بر جواز زیارت قبور براي زنان افـرادي؛ از قبیـل شـوکانی در    
   )1831(. استدلال کرده اند
  : از انس بن مالک نقل می کند )1832(حدیثی است که بیهقی : حدیث دوم

وق    د روین    ا ف    ی الح    دیث الثاب    ت ع    ن أن    س ب    ن مال    ک أنّ رس    ول اللهَّ (
 ). اتقّ ی اللهَّ واص بری: وآلھ مرّ بامرأة عند قبر وھی تبکی فقال لھا علیھ الله صلى

)1833(   
وقد روینا فی الحدیث الثابت عن أنس بن «: در این حدیث که بیهقی می گوید

» الثابت عن انس بن مالک«بیر به دلالت دارد بر صحت سند آن؛ زیرا تع» مالک
دلالت روشنی دارد بر این که این حدیث از انس بن مالک ثابت شده اسـت کـه   
رسول خدا از کنار زنی که نزد قبري می گریست، عبور کرد، رسول خـدا بـه آن   

در این خبر نیامده کـه حضـرت او را نهـی    . تقوا پیشه کن و صبر نما: زن فرمود
  . شدن به سوي قبرستانفرموده باشد از خارج 
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و بکري دمیاطی این حدیث را به عنوان دلیل بر عدم تحریم زیارت قبور بـر  
  . »خبر مذکور مورد اتفاق همه است«: زنان نقل نموده و گفته است که

  . به حدیث مذکور استدلال کرده است )1834(محمد بن شربینی شافعی نیز 
د از عایشه نقل می کند که روایتی است که مسلم در صحیح خو: حدیث سوم

إنّ ربکّ یأمرک أن تأتی أھ ل (: خداوند به توسط جبرئیل به رسول خود فرمود

؟: قلت: البقیع فتستغفر لھم، قالت السلام : قولی: قال! کیف أقول لھم یا رسول اللهَّ
  )1835( )...علی أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین 

ین که خداونـد بـه رسـول خـدا امـر      این حدیث با صراحت دلالت دارد بر ا
مـن چـه   : بعد عایشه می پرسـد . فرموده به بقیع بیاید و براي آن ها استغفار کند

در جواب، کیفیت زیارت و سلام بـه اهـل     بگویم براي آن ها؟ رسول خدا
  . بقیع را به او تعلیم می فرماید

ن ها بـه قبرسـتان صـراحت    این روایت نیز در جواز زیارت زن ها و رفتن آ
  . دارد

این حدیث، دلیل براي کسانی است که «: شارح صحیح مسلم، نووي می گوید
و در این مسأله بـین علمـا اخـتلاف    . جایز می دانند زیارت قبور را براي زن ها

یکی این که حـرام اسـت بـه    : وجود دارد، بین اصحاب ما در آن سه وجه است
: سوم این که. کراهت دارد: دوم این که» . رات القبورلعن اللَّه زوا«: خاطر حدیث
ابـن حجـر   . »و استدلال می شود براي اباحه و جواز به این حـدیث . مباح است

عسقلانی نیز به این حدیث بر جواز زیارت قبور براي زن ها اسـتدلال نمـوده و   
 مما یدل للجـواز بالنسـبۀ إلـی النسـآء مـا رواه مسـلم عـن       : فائدة«: گفته است
از جمله ادلهّ اي که دلالت بر جواز نسبت به زنان دارد، حدیثی اسـت  «؛ »عایشه

  » . که مسلم از عایشه روایت کرده است
   )1836(. سپس حدیث مذکور را نقل می کند
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بکري شافعی نیز به آن حدیث بر جواز و عدم حرمت زیارت قبور بـراي زن  
   )1837(. ها استدلال کرده است
محمد بن شربینی شـافعی بـه ایـن     )1838(» مغنی المحتاج«هم چنین در کتاب 

  . حدیث استدلال شده است
به حدیث مذکور، بر جواز زیارت قبـور بـراي    )1839(و نیز ابن حجر عسقلانی 
  . زنان، استدلال کرده است

حاکم با سندي از جعفربن محمد و او از پدرش و او از علـی  : حدیث چهارم
ــن الحســ ــدرش ب ــد ین و او از پ ــی کن ــل م ــی «: نق ــت النب ــۀ بن إنّ فاطم
به درستی « )1840(؛ »کانت تزور قبر أمها حمزة کلّ جمعۀ فتصلّی وتبکی عنده 

قبر عمویش حمزه را هـر روز جمعـه زیـارت مـی       که فاطمه دختر پیغمبر
  . »زد قبر او گریه می نمودنمود، و نماز می خواند و ن

به این حـدیث بـراي جـواز زیـارت بـانوان       )1841(» تلخیص الحبیر«در کتاب 
  . استدلال شده است

گفته است که این حدیث، مرسل است؛ زیرا علی بـن   )1842(ابن حجر عسقلانی 
  . الحسین، فاطمه بنت محمد را درك نکرده است

م نقل نموده این است کـه علـی بـن    آنچه حاک«: در پاسخ این ایراد باید گفت
از پدرش نقل نموده است و شکی نیست در این که حسین بن علی  الحسین 

در نتیجـه ایـن حـدیث،    . بوده و او مادر را درك نموده اسـت  فرزند فاطمه 
  . مسند است نه مرسل

قال ت نھین ا (: حدیث ام عطیه است که مسلم از او روایت کرده: حدیث پنجم

ما زنان از زیارت قبور نهی شـده ایـم   « )1843(؛ )عن زیارة القبور ولم یعزم علینا
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ایـن نهـی عزیمـت نیسـت بلکـه      (ولی این نهی بر ما لازم و فرض نشده اسـت  
  . ») رخصت و جواز است

  تمسک به عموم تعلیل در روایات
عموم تعلیل در روایات استحباب زیارت قبور شامل مردها و زن ها می شود 

  : در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم. و اختصاص به مردها ندارد
نهـی  « )1844(؛ )نھیتکم عن زیارة القبور فزوروھا فإنّ فیھا عبرة(: وقال - 1

درستی کـه در زیـارت   کردم شما را از زیارت قبور، پس زیارت کنید قبور را به 
  . »قبور، عبرت گرفتن است

ــس « )1845(؛ )ف  زوروا القب  ور فإنھّ  ا تزھّ  د ف  ی ال  دنیا وت  ذکّر الآخ  رة( - 2 پ
زیارت کنید قبور را؛ زیرا که زیارت قبور موجب زهد در دنیا و یادآوري آخرت 

  » می شود
پـس بـه   زیارت کنید قبور را، « )1846(؛ )فزوروھا فإنھّا تذکّرکم الآخرة( - 3

  » درستی که زیارت قبور به یاد می آورد مردن را و تذکّر دهنده مرگ است
زیارت کنید قبـور را؛ زیـرا   « )1847(؛ )فزوروا القبور فإنھّا تذکّر الموت( - 4

  . »زیارت تذکّر دهنده مرگ است
پس زیارت نمایید قبـور را؛  « )1848(؛ )فزوروھا ولیزدکم زیارتھا خیراً ( - 5

  . »چرا که زیارت آن ها براي شما خیر را زیاد می کند
کنت نھیتکم عن زیارةالقبور ألا فزوروھا فإنھّ یرقّ القلب وتدمع العین ( - 6

من در گذشته شـما را از زیـارت قبـور    « )1849(؛ )وتذکّر الآخرة ولاتقولوا ھجراً 
رت نمایید؛ زیرا قلب را رقّت می بخشـد،  نهی می کردم، پس اکنون آن ها را زیا

چشم اشک می ریزد، و تذکّر دهنده و یاد آورنده آخرت می شود، ولـی هنگـام   
  . »زیارت قبرها سخن بیهوده نگویید
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إنیّ کنت نھیتکم ع ن زی ارة القب ور فم ن ش آء (: فرمود  رسول خدا - 7

من در « )1850(؛ )یدمع العین ویذکّر الآخرةأن یزور قبراً فلیزره فإنھّ یرقّ القلب و
گذشته شما را از زیارت قبور نهی می کردم، پس هر کس خواست کـه قبـري را   
زیارت کند، پس زیارت کند آن را؛ زیرا زیارت قبـر، قلـب را رقّـت بخشـیده،     

  . »چشم را گریان می کند و آخرت را به یاد می آورد
زرالقبور تذکّر بھا الآخ رة (: به من فرمود  رسول خدا: ابوذر گفت - 8

  . »زیارت کن قبور را که به واسطه آن، به یاد آخرت می افتی« )1851(؛ )...
آنچه در این احادیث به عنوان علت استحباب ذکر شده اسـت، عمـوم دارد و   

و چنان که ایـن امـور،   . زن و مرد را شامل می شود و اختصاص به مردها ندارد
ت حکم امر به زیارت باشد آن هم اختصـاص بـه مردهـا نـدارد و هرجـا      حکم

حکمت حکم امر وجود داشته باشد، حکم نیز وجود دارد و فرقی بین حکمت و 
علت از این جهت نیست که در صورت وجود حکمت حکم، حکـم نیـز وجـود    
خواهد داشت و فرق بین علت و حکمت در فرض نبودن حکمت و علّت حکـم  

ورت نبودن علّت، معلول کـه حکـم اسـت نخواهـدبود، ولـی در      است که در ص
  . حکمت با فرض نبود آن، حکم باقی است

بنابراین، چه این فوایدي که در روایات ذکر گردیده علّت حکم باشند و چـه  
حکمت، بین زنان و مردان در آن ها فرقی نیسـت، پـس ناچـار حکـم هـم کـه       

و اگر زیارت قبور موجـب  . شتاستحباب زیارت قبور است، عمومیت خواهد دا
زهد در دنیا و یادآور مرگ و آخرت است، فرقی بین زن و مرد در رسـیدن بـه   

  . این فواید و آثار نیست
  : شیخ سید سابق به عموم تعلیل وارد در روایات استدلال کرده و گفته است
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 )1852(؛ »فلامانع من الأذن لهنّ، لأنّ تذکّر الموت یحتاج إلیه الرجـال والنسـآء  «
مانعی ندارد اذن براي زن ها؛ براي این که یادآوري مـرگ، چیـزي اسـت کـه     «

  . »مردها و زن ها نیاز به آن دارند و اختصاص به مردها ندارد

  نقد ادله وهابیان بر حرمت زیارت زنان از قبور
: وهابیان بر حرمت زیارت قبور براي زنان به دو نوع دلیل تمسک کـرده انـد  

  . و دیگري استدلال به قاعده سد ذرایع. رخی از روایاتیکی استدلال به ب
  . اینک به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازیم

  نقد روایات) الف
 )1853(؛ )لع ن اللهَّ زائ رات القب ور(: نقل شـده کـه فرمـود    از پیامبر اکرم 

  » . استخداوند زنانی را که به زیارت قبور می روند، لعنت کرده «
 )1854(؛ )لع ن اللهَّ زوّارات القب ور(: و نیز از حضـرت نقـل شـده کـه فرمـود     

  » . خداوند زنانی را که زیاد به زیارت قبور می روند، لعنت کرده است«
  این روایات از جهاتی قابل خدشه است؛ 

طریق حسـان بـن ثابـت، ابـن     : این روایات از سه طریق نقل شده است - 1
  . عباس و ابوهریره و هر سه طریق آن ضعیف است

در طریق حسان بن ثابت، عبداللَّه بن عثمان بن خثیم واقع است که احادیثش 
   )1855(. قوي نمی باشد، آن گونه که ابن دورقی از ابن معین نقل کرده است

ما او : عبدالرحمن بن بهمان قرار دارد که ابن مدینی می گویددر همین طریق 
   )1856(. را نمی شناسیم

. به او احتجاج نمی شود: در طریق دوم ابو صالح باذان است که ابوحاتم گفته
من نمی دانم که یکی : و ابن عدي گفته. و نسائی او را غیر ثقه معرفی کرده است

   )1857(. از پیشینیان از او راضی باشد
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در طریق سوم عمر بن ابی سلمه واقع است که نسائی او را غیر قوي معرفـی  
و ابـن  . به حدیث او احتجاج نمی شـود : کرده و ابن خزیمه و ابوحاتم می گویند

   )1858(. معین او را ضعیف می داند
و ناصرالدین البانی بعد . پس حدیث با تمام طرقش مورد مناقشه سندي است

 ـ در « )1859(؛ )فل م نج د ف ی الأحادی ث مایش ھد ل ھ(: ی گویـد از نقل این حدیث م
  » . احادیث، چیزي که به نفع او گواهی دهد نیافتم

همیشه دلالت بر حرمت ندارد، بلکه اصل این کلمـه دلالـت   » لعن«کلمه  - 2
بر کراهت دارد، کسی ادعا نکرده که این کلمه براي حرمت وضع شده است؛ زیرا 
مفاد و مفهوم آن دوري از رحمت خدا است؛ آن گونه که در کتب اهل لغت آمده 

  . است
الطرد والإبعاد : وقیل. من الخیر هو الإبعاد والطرد: اللعن«: ابن منظور می گوید

و برخی به معنـاي  . لعن به معناي دور کردن و طرد از خیر است« )1860(؛ »من اللَّه
  » . طرد و دور کردن از خدا معنا کرده اند

این فتوا مخالف با سیره زنان صحابیه است؛ زیرا با مراجعه به تاریخ پی  - 3
می رفتند و کسی هم مـانع آنـان نمـی     می بریم که برخی از آنان به زیارت قبور

  . شد
نقل شده که آن حضرت هر جمعه یا هـر هفتـه دو     درباره حضرت زهرا

بار به زیارت قبر حمزه سیدالشهداء و سایر شهداي احد می رفت و این در عصر 
و حتـی بعـد از وفـات پـدرش تـا هنگـام       . بود  حیات پدرش رسول خدا

ــه ــامبر   ش ــی از پی ــز نهی ــی داد و هرگ ــه م ــارت را ادام ــز زی ــودش نی  ادت خ

  . یا یکی از صحابه در مورد این کار نرسیده است یا حضرت علی  
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هر جمعـه بـه زیـارت قبـر      عبدالرزاق و دیگران نقل کرده اند که فاطمه 
   )1861(. جاي می آورد و گریه می کردعمویش حمزه می رفت و در آنجا نماز به 

به زیارت قبور شهداي احد دو روز در میان یا  و نیز نقل شده که فاطمه 
سه روز در میان می رفت و در آنجا نماز به جاي می آورد و دعا و گریـه مـی   

   )1862(. نمود
 ـ «: ابن ابی ملیکه می گوید ن أبـی  رأیت عائشه تزور قبر أخیها عبـدالرحمن ب

عایشـه را دیـدم کـه بـه زیـارت قبـر       « )1863(؛ »بکر، ومات بالحبشی وقبر بمکّۀ
او از دنیا رحلت نمود و در مکه مدفون . برادرش عبدالرحمن بن ابوبکر می رفت

  » . شد
آیا رسـول  : به او گفته شد. و نیز نقل شده که عایشه روزي وارد قبرستان شد

آري قبلاً نهی کرده بود ولی : بور نهی نکرده است؟ او گفتاز زیارت ق  خدا
   )1864(. بعداً به زیارت قبور امر نمود

اکثر علما این نهی را بر کراهت حمل کرده و از آن حرمت استفاده نکرده  - 4
  : اند که مواردي از کلمات آن ها ذکر می شود

ماجـآء فـی    61باب «: در سنن ترمذي بابی را این گونه عنوان می کند) الف
باب آنچه در کراهت زیارت قبور براي زنان آمده «؛ »کراهیۀ زیارة القبور للنسّآء

و همین روایت را ذکر می کند که خود دلالت بر آن دارد کـه از روایـت   . »است
  . بیشتر از کراهت برداشت نشده است

بعضی از علما گفته اند کـه کراهـت   «: و عیسی ترمذي می گویدآن گاه بعد اب
   )1865(. »زیارت قبور براي زنان به علّت کمی صبر و زیادي جزع آن هاست

در این زمینه مطالبی ذکر شده است که خلاصه آن  )1866(از بکري دمیاطی ) ب
) نثـی ومثلهـا الخ (ویندب زیارة القبور لرجـل لا لأنثـی   «: در اینجا ذکر می شود
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و مثـل زنـان   (زیارت قبور مستحب است،  -نه زنان  -و براي مردان «؛ »فتکره
  . »که کراهت دارد) است خنثی

بـه  «؛ »...وإنمّا لـم تحـرم   «: سپس می گوید. بعد در وجه کراهت بیانی دارد
و به دو حدیث بر عدم حرمـت اسـتدلال   . »...درستی که حرام نشده است؛ زیرا 

لعـن  ویحمل علی ذلک الخبرالصحیح «: اینجا که می گویدمی کند تا می رسد به 
ـه زوارات     «؛ »اللَّه زوارات القبور بر کراهت حمل می شود خبـر صـحیح لعـن اللَّ

  . »القبور
لأنهّا من أعظم القربـات للرجـال    نعم یسنّ لها قبر النبی «: بعد می گویند

زیارة سایر قبور الأنبیآء والعلمـآء والأولیـآء    والنسآء ومثل زیارة قبر النبی 
؛ زیـرا آن   آري، مستحب است براي زن زیارت قبر پیامبر« )1867(؛ »فسنّ لها

و مثل زیارت قبر پیامبر است . از بزرگ ترین تقرب ها براي مردان و زنان است
  » . تحب می باشدزیارت سایر قبور انبیا و علما و اولیا، که مس

حمل این نهی است بر مواردي کـه رفـتن زن هـا بـراي زیـارت قبـور،        - 5
  . مستلزم گناه و ارتکاب حرامی بشود
یسنّ للـذکور  «: آورده است» کشّاف القناع«بهوتی از علماي حنبلی در کتاب 

  . »براي مردان، زیارت قبر مسلمان، مستحب است«؛ »زیارة قبر مسلم
  : دتا این که می گوی

نهینا عن زیـارة القبـور   : (وتکره زیارة القبور للنسآء لما روت أم عطیۀ قالت«
فإن علم أنهّ یقع منهنّ محرّم حرمت زیـارتهنّ القبـور   . متفّق علیه) ولم یعزم علینا

ـه زوارات القبـور   : وعلیه یحمل قوله  . رواه الخمسـۀ إلّـا النسـائی   . لعـن اللَّ
ت قبـور بـراي زنـان مکـروه     و زیار« )1868(؛ »...ي غیر قبر النبی وصححه الترمذ

از زیارت قبور نهی شـده ایـم   ) زنان(ما : است؛ به دلیل روایت ام عطیه که گفت
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ولی اتفّاق بر عزیمت و الزام آور بودن آن قرار نگرفت، در نتیجه اگر در زیارت، 
نـان حـرام مـی گـردد و     کار حرامی از ناحیه زنان انجام شود، زیارت قبور بر آ

و خداوند زنان زایر قبور را لعنت کند، بر ایـن  : که فرمود  سخن رسول خدا
این روایت را محدثان پنج گانه به جز نسائی نقـل کـرده   . صورت حمل می شود

  . »صحیح دانسته است  اند و ترمذي آن را درباره قبر غیر از پیامبر
بر مواردي کـه زنـان مرتکـب    » لعن اللَّه زوارات القبور«این کلام، حدیث  در

  . فعل حرامی شوند، حمل شده است
  : محمد بن شربینی می گوید

 -رضی االله عنه  -تحرم؛ لما روي ابن ماجۀ والترمذي عن أبی هریرة : وقیل«
، وبـه قـال   »الروضـۀ «فـی  لعن زوارات القبور ولیس هـذا الوجـه    أنّ النبی 
ؤیـانی  » الأحیآء«جزم به فی . تباح: وقیل. وغیره» المهذّب«صاحب  وصححه الرّ

. والخبر فیما إذا ترتّب علیها بکـآء ونحـو ذلـک   . إذا أمن الإفتتان، عملاً بالأصل
ومحلّ هذه الأقوال فی غیر زیارة قبـر سیدالمرسـلین، أمـا زیارتـه فمـن أعظـم       

والحقّ الدمنهوري بـه قبـور بقیـۀ الأنبیـآء والصـالحین      . آءالقربات للرجال والنس
حرام است؛ به خاطر روایتـی کـه   : و بعضی گفته اند« )1869(؛ »والشهداء وهو ظاهر

زنـان زیـارت    ابن ماجه و ترمذي از ابوهریره نقل کرده اند کـه پیـامبراکرم   
وجـود  » روضـه «در کتـاب   )حرمـت (و این وجه . کننده قبور را لعن کرده است

و بعضی دیگر . و غیر او عقیده دارند» مهذّب«و بر همین معنا هم صاحب . ندارد
و . بـر ایـن عقیـده اسـت    » الاحیـاء «و صاحب کتـاب  . مباح است: هم گفته اند

رؤیانی هم آن را صحیح دانسته است؛ البته هنگامی که ایمن از فتنه؛ مثـل گریـه   
و خبر صحیح مـی  ) الاصالۀ البرائۀ(این حکم اصل  علّت. کردن و امثال آن باشد

البته این اختلاف اقوال بین علما در مورد زیارت قبور مؤمنین اسـت؛ امـا   . باشد
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اختلافـی بـین علمـا نیسـت، و آن را از       در خصوص زیارت قبـر پیـامبر  
مردان مستحب  و زیارت آن حضرت بر زنان و. بالاترین مقرّبات الهی دانسته اند

 دمنهوري، زیارت سایر پیامبران، صالحین و شهدا را هم به زیارت پیـامبر . است

و . ملحق کرده و زیارت آن ها را هم از بالاترین مقرّبات الهی دانسته است 
  . »این کلام دمنهوري درست و ظاهر است

  . بعضی هم حدیث مذکور را بر زیارت قبور مشرکین حمل نموده اند - 6
المراد النهی عن زیارة قبور المشـرکین فـإنّهم مـا    : وقیل«: سرخسی می گوید

أنهّ علیه الصلاة والسلام قال قد أذن ) ألاتري(منعوا عن زیارة قبور المسلمین قطّ 
مراد : و بعضی گفته اند« )1870(؛ »لمحمد فی زیارة قبر أمه وکانت قد ماتت مشرکۀ

از نهی در زیارت قبور، نهی از زیارت قبور مشرکان است؛ چـون کـه مشـرکان،    
: فرمـود   آیا ندیدي کـه پیـامبر  . هرگز از زیارت قبور مسلمانان نهی نشدند

خداوند به محمد در زیارت قبر مادرش که در حال شرك مرده بـود، اجـازه داد   
  . ») به دیگران اذن نداده است اما(

این که این نهی براي زن هایی است که زیاد به زیارت قبور مـی رونـد؛    - 7
صیغه مبالغه است و صیغه مبالغه دلالت بر کثـرت و زیـاده روي   » زوارات«زیرا 

در آن مورد می کند و شامل اصل زیارت که خالی از کثرت و زیاده روي باشد، 
  . نمی شود

اللعن المذکور فی الحدیث إنمّـا  «: قرطبی نقل می کند که می گوید شوکانی از
هو للمکثّرات من الزیارة لماتقتضیه الصیغۀ من المبالغۀ ولعلّ السبب مایفضی إلیـه  

: وقـد یقـال  . ذلک من تضییع حقّ الزوج والتبرّج وماینشأ من الصیاح ونحو ذلک
؛ لأنّ تذ کّر الموت یحتاج إلیه الرجـال  إذا أمن جمیع ذلک فلا مانع من الإذن لهنّ

وهذا الکـلام هـو الّـذي ینبغـی     : قال الشوکانی تعلیقاً علی کلام القرطبی. والنسآء
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منظـور از  « )1871(؛ »إعتماده فی الجمع بین أحادیث الباب المتعارضۀ فـی الظـاهر  
با توجه به اقتضاي صیغه مبالغـه،  ) لعن اللَّه زوارات القبور(لعن مذکور در حدیث 

بوط به زنانی است که در زیارت، زیاده روي مـی کننـد و شـاید عـاملی کـه      مر
که رعایـت آن  (باعث این نهی گردیده، ضایع شدن حق شوهر و خود آرایی زن 

و چیزي که موجب بروز صیحه و فریاد و ماننـد آن هـا   ) براي شوهر لازم است
سـائل ایمـن   و گاهی گفته می شود که اگر زیارت زنان از این م. می شود، باشد

باشد، مانع ندارد که به آن ها اجازه زیارت قبور داده شود؛ براي این که یادآوري 
  . مرگ، چیزي است که مردان و زنان به آن نیازمندند

و این کلامـی اسـت کـه در جمـع بـین      : شوکانی ذیل کلام قرطبی گفته است
  . »اد نموداحادیث باب که در ظاهر با هم متعارض هستند، می توان به آن اعتم

ابو عیسی ترمذي در ذیل این حدیث . این که نهی مذکور نسخ شده است - 8
قبـل از آن بـود کـه پیغمبـر     ) لعن رسول اللَّه زوارات القبور(این نهی «: می گوید

 اجازه و ترخیص در زیـارت قبـور دهـد؛ ولـی بعـد از تـرخیص رسـول خـدا        

بنابراین، این نهی، با (زن ها داخل هستند  ، در این رخصت، هم مردها و هم
  . ») نسخ شده است  ترخیص رسول خدا

و خبر نسخ نهی مذکور و ترخیص زیارت براي زن ها دلالت می کند بر آنچه 
  : از عبداللَّه بن ابی ملیکه نقل شده است که گفت

از کجـا  ! ام المـؤمنین اي : روزي عایشه از قبرستان می آمد، پس به او گفتم«
 آیا رسـول خـدا  : از کنار قبر برادرم عبدالرحمان، پس به او گفتم: می آیی؟ گفت

نهـی نمـود از     آري، پیـامبر : از زیارت قبور نهی نفرموده است؟ گفت 
  . »زیارت قبور، ولی سپس به آن امر فرمود

   )1872(: شوکانی می گوید
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ین حدیث را حاکم نقل نموده و ابن ماجه نیز به طور اختصار از عایشه نقل ا«
   )1873(. »کرده است که پیامبر زیارت قبور را اجازه داده است

 )1874(؛ »رخصّ فی زیارة القبور عن أبی ملیکه عن عائشۀ أنّ رسول اللَّه «
بـه زیـارت     رسـول خـدا   :از ابی ملیکه از عایشه نقل شده است که گفت«

  . »قبور رخصت و اجازه داده است
ـه    «حاکم پس از آن که حـدیث   را از » زوارات القبـور  لعـن رسـول اللَّ

وهذه الأحادیث المرویۀ فی النهـی عـن   «: حسان بن ثابت نقل می کند، می گوید
قمۀ بن مرثد عن سلیمان بـن بریـدة   زیارة القبور منسوخۀ والناسخ لها حدیث عل

قد کنت نهیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروهـا فقـد أذن   : (عن أبیه عن النبی 
وهذا الحدیث مخرج فی الکتابین الصـحیحین  ) . اللَّه تعالی لنبیه فی زیارة قبر أمه

نهی از زیارت قبـور  و این احادیثی که درباره « )1875(؛ »للشیخین رضی اللَّه عنهما
وارد شده، منسوخ هستند و ناسخ آن ها حدیث علقمۀ بن مرثـد از سـلیمان بـن    

در گذشـته شـما را از زیـارت    : (است که فرمـود   بریده از پدرش از پیامبر
قبور نهی می کردم، اکنون آن ها را زیارت کنید، و خـداي متعـال بـه پیـامبر در     

و این حدیث، در دو کتاب صـحیح بخـاري و مسـلم    ) . ادزیارت مادرش اذن د
  . »رضی اللَّه عنهما نقل شده است

احادیث متعددي است که در جواز زیارت براي زنـان صـراحت دارد و    - 9
مقتضاي جمع بین این احادیث و حدیث مورد بحث این است که حدیث مـذکور  

ر بخش قول به جـواز  را حمل بر کراهت نماییم، چنان که مجموع این روایات، د
  . ذکر می شود
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  نقد قاعده سد ذرایع) ب
به قاعده سد ذرایع بر حرمت زیارت قبور بر زنان نیز این گونـه پاسـخ مـی    

  : دهیم
اجراي این قاعده در این مورد در حقیقت اجتهاد در مقابل نـص اسـت؛   : اولاً

  . زیرا ظاهر نصوص، جواز زیارت زنان از قبور می باشد
این قاعده موردش جایی است که عملی به طور حتم راهـی بـه سـوي    : ثانیاً

حرام باشد و به حرام منجر شود که باید راه را بر آن بست تـا مـردم بـه حـرام     
در مورد زنان نمی توان این قاعده را به طور کلّی و عموم اجرا کرد؛ زیرا . نیفتند

ور ترند، و با حجاب بسیاري از زنان هستند که صبور بوده بلکه از مردان هم صب
کامل و وقت خلوت به زیارت قبور می روند که هرگز باعث فتنه خودشـان یـا   

و لذا استدلال و توجیه و استحسان بـن بـاز در همـه مـوارد     . دیگران نمی شوند
  . جاري نیست

  فتاواي جواز
عده اي از علماي اهل سنّت و فقهاي آنان تصریح به جواز زیـارت زنـان از   

  : اینک به برخی از عبارات و فتاوي آنان اشاره می کنیم. دقبور کرده ان
از : ابن عبد البر بعد از نقل این احادیث از ابوبکر نقـل کـرده کـه گفـت     - 1

اباعبداللَّه احمد بن حنبل شنیدم، هنگامی که از او درباره زیـارت زنـان از قبـور    
امیدوارم که در « )1876(؛ »أرجو إن شآء اللَّه أن لایکون به بأس«: سؤال شد، گفت

 » . مشکلی نباشد -ان شاء اللَّه  -آن 

: للنسـآء؟ الصـحیح   هل تستحب زیارة قبره «: ابن عابدین می گوید - 2
نعم بلاکراهۀ، بشروطها علی ما صرحّ به بعض العلمآء، أما علی الأصح من مذهبنا 

وهو قول الکرخی وغیره، من أنّ الرخصـۀ فـی زیـارة القبـور ثابتـۀ للرجـال        -
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فلا أشکال، وأما علی غیره فذلک نقول بالإسـتحباب، لأطـلاق    -والنسآء جمیعاً 
 آیا زیارت قبر پیـامبر « )1877(؛ »ذکره فی شرح اللبابواجبۀ، : الأصحاب، بل قیل

براي زنان مستحب است؟ قول صحیح آن است که آري، بدون کراهت، ولی  
امـا بنـابر قـول    . با شروط آن، آن گونه که برخی از علما به آن تصریح کرده اند

زیـارت   صحیح تر از مذهب ما که قول کرخی و دیگران است کـه رخصـت در  
و اما بنـابر  . قبور براي تمام مردان و زنان ثابت است، دیگر اشکالی وجود ندارد

بلکـه  . رأي دیگران، قول به استحباب را به جهت اطلاق اصحاب قائل می شویم
گفته شده که زیارت واجب است، بنابر آنچـه در شـرح لبـاب آن را ذکـر کـرده      

  » . است
وقد رأي بعض أهل العلم أنّ هـذا  «: ترمذي بعد از نقل حدیث می گوید - 3

فی زیارة القبور، فلما رخصّ دخل فـی رخصـته    کان قبل أن یرخصّ النبی 
برخی از اهل علم معتقدند که این حدیث مربوط به قبل « )1878(؛ »الرجال والنسآء
که حضرت رخصـت   در زیارت قبور بوده، و لذا هنگامی  از رخصت پیامبر

  » . داد، مردان و زنان در این رخصت داخل شدند
الأمـر فـی زیـارة    «: شیخ منصور علی ناصف از علماي الازهر می گوید - 4

؛ »القبور للندب عند الجمهور، وللوجوب عند ابن حزم ولو مرة واحدة فـی العمـر  
د ابن حـزم  نزد جمهور اهل سنّت، امر در زیارت قبور براي استحباب و نز« )1879(

  » . براي وجوب است ولو یک مرتبه در طول عمر
زیارة النسآء للقبور جآئزة بشـرط الصـبر وعـدم    «: آن گاه در ادامه می گوید

زیارت « )1880(؛ »...الجزع وعدم التبّرجّ وأن یکون معها زوج أو محرم، منعاً للفتنۀ 
د و همانند عصر زنان از قبرها جایز است به شرط آن که صبر داشته و جزع نکنن
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می باشد تا از فتنـه  و این که همراه آنان همسرشان یا محر. جاهلیت بیرون نیایند
  ». جلوگیري شود

  فتاواي اهل سنّت در جواز زیارت قبور براي بانوان
والأصح عنـدنا أنّ الرخصـۀ   «: می گوید -از علماي حنبلی  -سرخسی  - 5

وي أنّ عائشۀ رضی اللَّه عنهـا کانـت   فقد ر. ثابتۀ فی حقّ الرجال والنسآء جمیعاً
فی کلّ وقت وأنّها لما خرجت حاجۀ زارت قبر أخیهـا   تزور قبر رسول اللَّه 

و صحیح تر نزد ما این اسـت کـه رخصـت و    « )1881(؛ »عبدالرحمن رضی االله عنه
یـت  و از عائشـه روا . اجازه زیارت قبور در حقّ همه مردان و زنان ثابت اسـت 

را در هر وقتی زیارت می کـرد و هرگـاه حـاجتی      شده که قبر رسول خدا
  » . را زیارت می نمود -رضی اللَّه عنه  -داشت، قبر برادرش عبدالرحمان 

  : محمدبن شربینی شافعی، ضمن نقل اقوال می گوید - 6
ن الإفتتان عمـلاً  وصححه الرؤیانی إذا أم» الأحیآء«جزم به فی . تباح: وقیل«

و گفته شده زیارت « )1882(؛ »بالأصل والخبر فیما إذا ترتّب علیها بکآء ونحو ذلک
لعـن  : (به جهت عمل به اصل اباحه، و خبر ...قبور براي زنان مباح و جایز است 

در موردي است که گریـه و نحـو آن بـر آن مترتّـب     ) رسول اللَّه زوارات القبور
  . »شود
إختلفت الروایۀ عن أحمد فی زیارة النسآء القبـور  «: می گوید ابن قدامه - 7

از احمد روایات مختلف دربـاره زیـارت قبـور از جانـب     «؛ »فروي عنه کراهتها
  » . از او قول به کراهت روایت شده است. زنان رسیده است

روایت دوم آن است که « )1883(؛ »والروایۀ الثانیۀ لایکره«: تا آنجا که می گوید
  » . هت نداردکرا
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مما یدلّ للجواز بالنسبۀ إلی النسـآء مـا رواه   : فائدة«: ابن حجر می گوید - 8
ـه   : مسلم عن عائشۀ قالت ؟ تعنـی إذا زرت القبـور،   کیف أقول یا رسـول اللَّ

از جمله روایـاتی  : فایده« )1884(؛ »قولی السلام علی أهل الدیار من المؤمنین: قال
بر جواز زیارت زنان می کند، روایت مسـلم از عایشـه اسـت کـه بـه       که دلالت
: چـه بگـویم؟ حضـرت فرمـود    ! اي رسـول خـدا  : عرض کرد  رسول خدا

سـلام بـر اهـل سـرزمین     : بگـو : منظورت هنگام زیارت قبور است؟ بعد فرمود
  » !مؤمنان

ر عمویش حمزه را در هـر  قب و بعد روایت حاکم در مورد زیارت فاطمه 
  . روز جمعه نقل می کند

  : و در مبسوط سرخسی است که می گوید - 9
و « )1885(؛ »و الأصح عندنا أنّ الرخصۀ ثابتۀ فی حقّ الرجال و النساء جمیعـاً «

صحیح تر در نظر ما این است که رخصت و اجازه زیارت در حقّ همه مـردان و  
  . »زنان ثابت است

  قبور اولیاي الهیفلسفه زیارت 
و امامـان معصـوم    زیارت قبور اولیاي الهـی؛ خصوصـاً پیـامبر اسـلام     

اینک بـه  . آثار و برکاتی دارد که می تواند ملاك حسن و رجحان آن باشد 
  : برخی از آن ها اشاره می کنیم

که با اقتـداي بـه   بزرگان دین و اولیاي الهی در حقیقت الگوهایی هستند  - 1
این مسئله تنها اختصاص به . آنان به کمال و سعادت دنیا و آخرت خواهیم رسید

جوامع دینی ندارد، بلکه همه جوامع بشري درصدد بزرگ جلوه دادن الگوهـایی  
ایـن  . هستند که مردم با اقتداي به آنان در طریق سـعادت و کمـال قـرار گیرنـد    

دعوت مردم به زیارت قبرشان، مردم را به یاد  الگوها اگرچه زنده نیستند، ولی با
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خود انداخته و آن ها را بـه کمـالات سـوق خواهنـد داد؛ مـثلاً در بسـیاري از       
کشورها میدان و مجسمه اي را به نام سرباز گمنـام قـرار مـی دهنـد، کـه رمـز       
فداکاري خالص در راه وطن است تا مردم از این طریـق همیشـه بـه ایـن فکـر      

اه کشور مورد هجوم اجانب قرار گرفت، از خود فـداکاري نشـان   باشند که هر گ
  . دهند

بنابر این حضور یافتن بر سر قبر بزرگان و اسوه ها، از حیث روانـی آثـار و   
  . برکات خاصی دارد که روان شناسان از آن غافل نبوده اند

خواست روزگار و اتفاقات این بوده که قافلـه  «: عباس محمود عقاد می گوید
ن بعد از آن که از هر طرف جلو آن گرفته شد به سـوي کـربلا سـوق داده    حسی

شود، کربلایی که تاریخش تا امروز با تاریخ اسلام گره خورده و حقشّ آن است 
  . که به تاریخ بنی نوع انسان گره بخورد

کربلا امروز حرمی است که مسلمانان به جهت عبرت و درس آمـوزي، او را  
. مانان نیز به جهت سیر و سیاحت به زیارت او می روندزیارت کرده و غیر مسل

ولی کربلا اگر قرار باشد که حقشّ ادا شود سزاوار است که مزار هر انسانی باشد 
که براي نوع خود قداست و فضیلتی قائل است؛ زیرا به یـاد نـداریم بقعـه اي از    

ن باشـد،  بقعه هاي زمین که اسمش با جمله اي از فضایل و مناقب انسانی مقـرو 
   )1886(. »... بزرگ تر از زمین کربلا بعد از شهادت امام حسین 

محبت شـان   شکی نیست که اهل بیت . زیارت از مظاهر حب است - 2
أحبوّا أھل (: فرمود پیامبر اکرم . از جهات مختلف بر ما لازم و واجب است

لذا همـان  » . اهل بیتم را به جهت دوستی من دوست بدارید« )1887(؛ )بیتی لحبّ ی
از . واجب است، محبت اهل بیـتش هـم لازم اسـت     گونه که محبت پیامبر
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طرفی دیگر می دانیم که حب، مظاهر و بروز دارد، و تنها در اطاعـت و دوسـتی   
  . ستیکی از این مظاهر، زیارت قبر آنان ا. قلبی خلاصه نمی شود

پرداخـت اجـر و مـزد      زیارت قبور اولیاي الهی از اهل بیت پیامبر - 3
ُ (: خداوند متعال می فرماید. رسالت است ةَ فِ ی ك  قلُْ لاَ أسَْألَ مْ عَلَیھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَ وَدَّ

من از شما اجر رسالت نمی خواهم جز این که مـودت مـرا   : بگو« )1888( )الْقرُْبیَ
یکـی از مصـادیق مـودت ذوي القربـی،     » . در حقّ خویشاوندانم منظور بدارید

  . زیارت قبور آنان است
زیارت قبور اولیاي الهی تعبیري از عمق ارتباط انسان بـا خـط اولیـاي     - 4

  . خداوند متعال است
می دانیم که . قیقت تجدید عهدي با آن ها استزیارت اولیاي الهی در ح - 5

هر یک از امامان بر ما ولایت دارند و ما هم باید ولایت آنـان را پذیرفتـه و بـا    
این بیعت تنها با گفتن نیست، بلکه باید بیعـت قلبـی خـود را    . آنان بیعت نماییم

 ـ    د ابراز نماییم، که در حال حاضر با زیارت قبور آن هـا و حضـور در کنـار مرق
  . شریفشان صورت می گیرد

همانا براي هر امامی عهدي بر گـردن  «: آمده  لذا در روایتی از امام رضا
اولیا و شیعیانشان است که وفاي به آن عهد و حسن اداي آن، زیارت قبور آنـان  

   )1889(. »است
حضور در کنار قبر اولیاي خدا انسان را از جنبه روحی و معنـوي زنـده    - 6
  . رده و روح تازه معنوي به انسان افاضه می کندک

با این عمل، اولیاي الهی نیز ما را دوست می دارند که خود سبب نـزول   - 7
  . برکات بر ما می گردد
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زیارت کردن و قرار گرفتن در کنار قبـور اولیـاي الهـی، مـا را بـه یـاد        - 8
دیم کـه ماننـد آنـان    فداکاري هاي آنان انداخته و لذا با خداي خود پیمان می بن

  . باشیم
زیارت قبور اولیاي الهی در حقیقت اعلان عملـی بـه ادامـه دادن راه آن     - 9

  . بزرگان و انزجار و تبريّ از دشمنان آنان است

  فضیلت زیارت قبر امام حسین 
سفارش فراوانی در مورد زیارت قبر امـام حسـین    در روایات اهل بیت 

  : شده است؛ از جمله 
امـر   شیعیان ما را به زیارت قبر حسین «: می فرماید  امام باقر - 1

از  کنید؛ زیرا به جاي آوردن آن بر هر مؤمنی که اقـرار بـه امامـت حسـین     
   )1890(. »جانب خداي عزّوجلّ دارد، واجب و فرض است

هر کس از شیعیان ما به زیـارت قبـر حسـین    «: فرمود امام صادق  - 2
   )1891(. »رود باز نمی گردد تا این که تمام گناهان او بخشوده شود 
نقـل کـرده کـه     از پدرش و او از جدش امام صادق   امام رضا - 3
   )1892(. »ان حساب نمی شودجزء عمرش همانا ایام زائرین حسین «: فرمود
و   هر کس که می خواهد در جوار پیامبر«: فرمود امام صادق  - 4

را رهـا   باشد، هرگز زیارت حسـین بـن علـی     جوار علی و فاطمه 
   )1893(. »نکند
هر کس به زیارت قبر حسین آید؛ در حالی که «: فرمود امام صادق  - 5

   )1894(. »عارف به حق اوست، گناهان گذشته و آینده او بخشوده خواهد شد
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 یکی از اصحاب ما از امـام رضـا  : احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید - 6

 ـ    درباره ثواب زیارت قبر امـام حسـین     : ودسـؤال کـرد، حضـرت فرم
   )1895(. »معادل با عمره است«

هـر  «: شنیدم که می فرمـود   از امام رضا: محمد بن سنان می گوید - 7
رود، خداوند متعال براي او ثواب حج قبول شده  کس به زیارت قبر حسین 

   )1896(. »خواهد نوشت
معـادل ثـواب     زیـارت قبـر حسـین   «: می فرماید امام صادق  - 8

   )1897(. »بیست حج است، بلکه افضل از بیست حج

  از زیارت کعبه افضل است؟ چرا زیارت امام حسین 
برخی از مغرضین از وهابیان با مشاهده این روایات در کتب شیعه خشـمگین  

اینان می . شده و شدیداً بر شیعه امامیه به سبب وجود این روایات حمله کرده اند
وجود این گونه روایات مردم را از فریضه حج بازداشته و عقیده آنـان را  : گویند

بـر   امـام حسـین    نسبت به حج سست می کند یا این کـه موجـب تفضـیل   
لذا باید از نشر ایـن گونـه افکـار و     -نعوذ باللَّه تعالی  -خداوند متعال می شود 

  . عقاید جلوگیري کرد، چون نوعی غلو است
  : در جواب از این اشکال می گوییم

ممکن است که این روایات جنبه رمزي داشته باشد؛ یعنی هر گاه اسـلام   - 1
) نماز، روزه، حج و غیـره (تنها توجهشان به ظاهر شریعت  در خطر است و مردم

است؛ در حالی که این قالب ها از روح تهی است باید با گذرانـدن خـطّ سـرخ    
شهادت، ابتدا روح را در کالبد شریعت و جامعه اسلامی وارد نمـود، آن گـاه بـه    

  . ظاهر شریعت پرداخت
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روح شریعت خبري نباشـد  در کشور اسلامی که تنها اسم اسلام باشد، ولی از 
باید ابتدا با پیمودن راه حسینی امت را نسبت به حقیقت اسـلام آشـنا کـرد و آن    

نمود؛ زیـرا   گاه به ظاهر شریعت پرداخت؛ یعنی همان کاري که امام حسین 
آن وقتی که همه براي اعمال حج به مکه آمده اند، ایشان اعمـال حـج خـود را    

و به امر مهمی پرداخت که احیاي امـر بـه معـروف و نهـی از      نیمه تمام گذاشته
  . منکر، بیداري ملت و احیاي شریعت است

اگر کعبه احترام دارد از آن جهت است که به امر خداوند توسـط انبیـاي    - 2
الهی بنا شده است و طبق نص برخی از روایات، موازي عرش الهی و مظهري از 

اللَّه و مظهر جامع جمیع صفات جمال و جلال  مظاهر ربوبی است، ولی امام کلمۀ
من أراد اللَّه بدأ بکـم، ومـن   «: لذا در زیارت جامعه کبیره می خوانیم. الهی است

هر که خدا را اراده کرده از شما « )1898(؛ »وحده قبل عنکم، ومن قصده توجه بکم
د، و هـر  شروع خواهد کرد، و هر که خدا را به وحدانیت شناخته از شما قبول کن

أیـن  «: در دعاي ندبه نیز می خوانیم» . کس خدا را قصد کرده به شما توجه کند
کجاست وجه خدا که اولیا به او توجه « )1899(؛ »وجه اللَّه الّذي إلیه یتوجه الأولیآء

  » کنند؟
بر هر فرد مسلمانی واجب است کـه احکـام شـرعی؛ از جملـه حـج و       - 3

از . گاه به حج برود و اعمال آن را بـه جـاي آورد   مسائل آن را فرا گرفته و آن
آنجا که امام، مبین شریعت نبوي است، باید ابتدا به سراغ او رفته و با التـزام بـه   

  . امامت و ولایت تشریعی و تکوینی او سراغ حج و اعمال آن برویم
با معرفت به حـقّ امـام بـر     روایات به افضلیت زیارت امام حسین  - 4

حج غیر واجب اشاره دارند، نه حج واجب؛ زیرا هیچ گاه فعل مستحبی از فعـل  
  . واجب افضل نمی شود



594 

 

  حکم طواف بر قبور اولیا

  دیدگاه اهل سنّت
حـرام و منهـی عنـه      از نظر اهل سنّت طواف در اطراف قبر رسول خدا

  : ی پردازیماینک به عباراتی از اهل سنّت در این زمینه م. است
طـواف  « )1900(؛ »لایجوز أن یطاف بقبـره «: محیی الدین نووي می نویسد - 1

  . »جایز نیست  کردن به دور قبر پیامبر
 )1901(؛ »ولیحذر مـن الطـواف بقبـره    «: محمد بن شربینی می نویسد - 2
  . »بپرهیزد  باید از طواف کردن به دور قبر پیامبر«

أن یجتنب لمـس  : ومنها«: سمهودي در آداب حرم مطهر نبوي می نویسد - 3
و از جمله آداب این است که از « )1902(؛ »الجدار وتقبیله والطواف به، والصلاة إلیه

رف و نماز به ط ـ  لمس کردن دیوار و بوسیدن آن و طواف به دور قبر پیامبر
  . »آن خودداري کند

  تفصیلی درباره طواف بر قبور اولیا
و سایر انبیا و امامـان از    طواف بر قبور اولیا علی الخصوص رسول خدا

  : از نظر قصد و عنوانی که طواف کننده دارد بر چند نوع است اهل بیت 
گونه که طواف خانه خـدا بـه   این که به عنوان عبادت انجام گیرد همان  - 1

  . این عنوان و نیت است
شکی نیست که طواف به این عنوان را اگر کسی به دور قبر ولی خـدا انجـام   

  . دهد بدعت و حرام بوده بلکه به یک معنا شرك است
این که طواف را به عنوان عبادت و پرستش آن ولی و تعظـیم بـه قصـد     - 2

بلکه تنها به قصد این انجام دهد که مستحب و الوهیت یا ربوبیت او انجام ندهد، 
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این نوع نیز حرام و بدعت است؛ چون امـر اسـتحبابی بـر    . مطلوب شرعی است
  . نرسیده است  طواف به دور قبور اولیاي الهی حتی رسول خدا

این که شخص طواف کننده فقط به این جهت طواف می کند که صـاحب   - 3
رد و به جهت علاقه اي که به او دارد دور او مـی گـردد، و لـذا    قبر را دوست دا

این نوع طواف محـذوریت شـرعی نـدارد، و بـر     . مقید به هفت شوط هم نیست
باشـد از ایـن مـورد    ) کعبـه (فرض که دلیلی بر حرمت طواف بر غیر خانه خـدا  

  . انصراف دارد
و از آن جهـت   .این که طواف را تنها به قصد تبركّ انجام دهد نه عبادت - 4

اشـکالی   -آن گونه که خود به اثبات رساندیم  -که تبركّ جستن از اولیاي الهی 
  . ندارد، این نوع از طواف نیز خالی از اشکال است

  بررسی روایات
درباره طـواف بـر    از آنجا که ممکن است برخی به روایاتی از اهل بیت 

ذا ضرورت دارد که به بررسی اجمـالی  قبر و ظهور آن ها در نهی تمسک کنند، ل
  : این روایات بپردازیم

لاتشرب وأنت قائم، ولاتطف (: نقل کرده که فرمود حلبی از امام صادق 

بقبر ولاتبلُ فی مآء نقیع، ف إنّ م ن فع ل ذل ک فأص ابھ ش ی ء فلایل ومنّ إلاّ نفس ھ 
ري مکن و در آب گـوارا  در حال ایستاده آب نیاشام، و طواف به قب« )1903(؛ )...

و زلال بول نکن؛ زیرا کسی که چنین کرد و به او چیزي رسید بـه جـز خـودش    
  . »کسی دیگر را ملامت نکند

: نقل کـرده کـه فرمـود    و نیز محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق 
در حـالی  « )1904(؛ )...لاتشرب وأنت قآئم، ولاتبل فی مآء نقیع، ولاتطف بقبر (

  . »...که ایستاده اي شرب مکن و در آب گوارا بول نکن، و به قبري طواف منما 
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این دو روایت گرچه از جهت سند قوي است؛ زیرا هـر دوي آن هـا صـحیح    
است، ولی از جهت دلالت نه تنها راجع به طواف به معناي دور زدن نیست، بلکه 

  . موردي به بحث ما ندارد
ن دو حدیث، غائط کردن است نـه طـواف نمـودن و دور    مراد از طواف در ای

است که در مـاده  » مجمع البحرین«شاهد بر این مطلب عبارت طریحی در . زدن
لایصـلّ أحـدکم وهـو یـدافع     : الغائط ومنه الخبـر : الطوّاف«: می گوید» طواف«

طواف به معنـاي  « )1905(؛ »لاتبل فی مستنقع، ولاتطف بقبر: ومنه الحدیث. الطوّف
یکی از شما نبایـد نمـاز   : و از همین ماده است روایتی که می گوید. ئط استغا

و از همین معنا است حدیثی که مـی  . خود را در حال فشار غائط به جاي آورد
  . »در آب گوارا بول مکن و به قبري طواف منما: گوید

: الغـائط، تقـول منـه   : الطّـواف «: می نویسد» صحاح اللغۀ«و نیز جوهري در 
، إذا ذهب إلی البراز لیتغوط طـواف بـه   « )1906(؛ »طاف یطوف طوفاً واطاّف اطیّافاً

،   : تو از این ماده می گویی. معناي غائط است طاف یطوف طوفاً و اطّـاف اطّیافـاً
 . »هنگامی که شخصی بیرون رود تا غائط کند

. طوف بـه معنـاي غـائط اسـت    «: می نویسد» قاموس اللغۀ«فیروز آبادي در 
   )1907(. »طاف یعنی به جهت غائط کردن بیرون رفت

  . آورده است» تاج العروس«شبیه همین معنا را زبیدي در 
وانگهی، مناسبت فقرات حدیث، میان ایستاده آب خـوردن و بـول کـردن در    

آب جمع می شود با میان قبور غائط کردن  آب راکد و گودال هایی که در آن ها
  . است نه دور گشتن و طواف نمودن بر قبور

به خصوص تعلیلی که در روایت اول براي ارتکاب این امور آمده اسـت کـه   
رسید بـه جـز خـودش کسـی دیگـر را      ) خطر(اگر به او چیزي از «: می فرماید
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را ایـن عمـل خـالی از    این تعلیل با غائط کردن مناسبت دارد؛ زی. »ملامت نکند
علاوه بر این که غائط نمـودن بـر روي قبـور    . خطرهاي روحی و جسمی نیست

  . مؤمنین موجب هتک حرمت صاحبان قبور می شود
تأیید این مطلب که دو روایت فوق مربوط به غائط کردن بر قبـور اسـت نـه    

را طواف کردن و دور زدن بر قبور، این که صاحب وسائل در همان باب روایتی 
بینا أنا ذات یوم دخلـت أطـوف   «: از یحیی بن اکثم نقل کرده که در حدیثی گفت

یطوف به، فناظرتـه فـی     ، فرأیت محمد بن علی الرضابقبر رسول اللَّه 
عه رسول خـدا شـدم تـا قبـر     هنگامی که من روزي وارد بق«؛ »...مسائل عندي 

) جواد الائمه(  اهده کردم محمدبن علی الرضاحضرتش را طواف نمایم، مش
من در مورد مسـائلی چنـد کـه    . بود  را که مشغول طواف به دور قبر پیامبر

  . »...مناظره کردم  نزدم بود با آن حضرت 

  تحقیقی از علامه مجلسی
اً حق مطلـب را ادا کـرده   علامه مجلسی در اینجا بحث بلیغی فرموده و انصاف

نقل شـده ذکـر مـی    » علل الشرایع«او پس از آن که روایت اولی را که از . است
یحتمل أن یکون النهی عن الطواف بالعدد المخصوص الّذي یطاف «: کند می گوید

طواف، طواف به هفـت بـار    محتمل است که مقصود از نهی به« )1908(؛ »...بالبیت 
  . »...است است که مخصوص خانه خدا 

راجع به طواف حضرت جواد الائمـه  » کافی«او سپس روایت وارده از کتاب 
والأحـوط أن  «: به نقل از یحیی بن اکثم را نقل کرده و در ذیل آن می گوید 

لایطوف إلاّ للإتیان بالأدعیۀ والأعمال المأثورة وإن أمکن تخصـیص النهـی بقبـر    
ویحتمل أن یکون المراد بـالطواف المنفـی   . یحغیر المعصوم، إن کان معارض صر

و احتیاط آن است که جز براي خواندن دعاها و عمل هـایی  « )1909(؛ »هنا التغوط
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که رسیده به دور قبر طواف نکند، گرچه ممکن است کـه نهـی را بـه قبـر غیـر      
معصوم اختصاص دهیم درصورتی که معارض صریحی بر جـواز وجـود داشـته    

  . »ارد که مراد به طوافی که نهی شده غائط کردن باشدو احتمال د. باشد
» النهایـۀ «آن گاه مرحوم مجلسی براي اثبات احتمال اخیر به کلامی از کتاب 

و در آخـر بـا   . ابن اثیر تمسک می کند که طواف به معناي غـائط کـردن اسـت   
  . تمسک به روایاتی دیگر این معنا را ترجیح می دهد

ث نوري نیز در  کتاب المزار حق مطلـب را  » مستدرك الوسائل«مرحوم محد
  : ادا کرده است؛ زیرا

عنوان باب را برخلاف صاحب وسائل، باب جواز طـواف کـردن و دور   : اولاً
  . گشتن بر قبور قرار داده است

  . طواف در روایت مورد نظر را به معناي غائط و حدث گرفته است: ثانیاً

  دست کشیدن و بوسیدن قبور اولیا
یکی از اعمالی که شدیداً مورد مذمت و طعن وهابیـان قـرار گرفتـه و آن را    
بدعت و شرك می نامند مسأله مسح کردن و دست کشیدن بر قبور اولیاي الهـی  

آن ها نه تنها حکم به حرمت و شرك . و حتی پرده خانه کعبه و دیوار کعبه است
اینـک  . فیزیکی می پردازنـد  بودن این عمل کرده اند، بلکه شدیداً با آن به مقابله

  . جا دارد این عمل را به طور خصوص مورد بحث و بررسی قرار دهیم

  اقوال در مسأله
 درباره دست مالیدن و مسح کردن بر قبـور اولیـاي الهـی حتـی قبـر پیـامبر      

  . و هرآنچه به حضرت مرتبط است اقوالی از علماي اهل سنّت رسیده است 
  ه حرمتقول ب - 1
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برخی از زائرین دست بـه محـراب و منبـر و دیـوار     «: ابن عثیمین می گوید
   )1910(. »مسجد می کشند، که تمام این ها بدعت است

قـرار دادن دسـت بـر روي    «: سمهودي از زعفرانی نقل می کند که گفته است
   )1911(. »قبر و مس کردن و بوسیدن آن از بدعت هایی است که شرعاً منکر است

  قول به عدم استحباب - 2
برخی تنها به عدم استحباب شرعی آن اشاره کرده و اصل این عمل را بدعت 

  : عبدالرحمن بن قدامه می نویسد. یا حرام ندانسته اند
احمـد مـی   . و بوسیدن آن مستحب نیست  مسح کردن دیوار قبر پیامبر«
 اهل مدینه را دیدم که قبـر پیـامبر  : اثرمی می گوید. حکم آن را نمی دانم: گوید

ـه  . را لمس نمی کنند، بلکه در کناري می ایستند و سلام می دهند  ابوعبداللَّ
اما درباره منبر، ابـراهیم  : او می گوید. ابن عمر نیز چنین انجام می داد: می گوید

ا دید که دستش را بـر  بن عبداللَّه بن عبد القاري روایت می کند که او ابن عمر ر
بر روي منبـر گذاشـت و سـپس دسـت خـود را بـر         محل نشستن پیامبر

   )1912(» . صورتش کشید
و نیز به خاطر  ...«: نووي بعد از نقل کلامی از ابوموسی در این باره می گوید

ین این که استلام دو رکن شامی کعبه مستحب نیست؛ چون سنّت نبوده است، با ا
با این وصف، مـس قبـور بـه طریـق     . که استلام دو رکن دیگر آن مستحب است

   )1913(. »و خداوند به حکم این مسأله داناتر است. اولی مستحب نمی باشد
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  قول بر کراهت - 3
ویکـره مسـحه بالیـد    : قـالوا «: محیی الدین نووي در جایی دیگر مـی گویـد  

هـذا هـو   . نه لوحضره فـی حیاتـه   وتقبیله بل الأدب أن یبعد منه کما یبعد م
مسـح بـا دسـت و    : گفته انـد « )1914(؛ »...الصواب الّذي قاله العلمآء وأطبقوا علیه 

مکروه است، بلکه ادب اقتضا می کنـد کـه از قبـر دور      بوسیدن قبر پیامبر
این سخن . شدندباشد همان طوري که در حال حیات حضرت نزد او حاضر می 

  . »...درستی است که علماء گفته اند و بر آن اجماع و اتفاق دارند 
و مسح قبـر  « )1915(؛ »ویکره مسحه بالید وتقبیله«: محمد بن شربینی می گوید

  . »با دست و بوسیدن آن کراهت دارد  پیامبر
  قول به جواز و استحباب - 4

شیعه امامی به طور اتفاق و بسیاري از علماي اهل سنّت معتقد به جواز بلکـه  
استحباب لمس کردن و بوسیدن قبور اولیاي الهی و در رأس آن ها پیامبر اسـلام  

  : و در این حکم به روایاتی چند تمسک کرده اند. می باشند
 ـ  : فآئدة أخـري «: ابن حجر در این باره می نویسد - 1 ن إسـتنبط بعضـهم م

مشروعیۀ تقبیل الأرکان جواز تقبیل کلّ من یستحقّ التعظیم من آدمی وغیره، فأما 
وأما غیره فنقل عـن الإمـام أحمـد أنّـه     . تقبیل ید الآدمی فیأتی فی کتاب الأدب

واستبعد بعض أتباعه . وتقبیل قبره فلم یر به بأساً سئل عنه تقبیل منبر النبی 
ل عن ابن أبی الصیف الیمانی أحد علمآء مکّۀ من الشافعیۀ جـواز  ونق. صحۀ ذلک

بعضی از « )1916(؛ .»تقبیل المصحف وأجزاء الحدیث وقبور الصالحین وباللَّه التوفیق
علما از مشروع بودن ارکان کعبه، جایز بودن بوسیدن هر کسـی را کـه مسـتحقّ    

حکم بوسیدن دست آدمـی،  تعظیم باشد از آدم و غیر آن، برداشت نموده اند؛ اما 
در کتاب الادب می آید و اما درباره غیر آدمی از امام احمد نقل شده است که از 
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سؤال شد، او این مسأله را بی اشـکال    او درباره بوسیدن منبر و قبر پیامبر
ی و از ابن اب. دانست، ولی بعضی از پیروان او صحیح بودن آن را بعید شمرده اند

و ) قـرآن (صیف یمانی یکی از علماي شافعی مکه، جایز بودن بوسیدن مصـحف  
  . »اجزاي حدیث و قبور صالحان، نقل شده است و توفیق از ناحیه خداست

نقـل  ) نیـز (شوکانی از کتاب فتح البـاري  » نیل الاوطار«این مطلب در کتاب 
  . شده است

ـه بـن    قال العزّ فی کتاب العلـل وال «: سمهودي می گوید - 2 سـؤالات لعبداللَّ
سألت أبـی  : أحمد بن حنبل عن أبیه روایۀ أبی علی بن الصوف عنه، قال عبداللَّه

ویتبركّ بمسه، ویقبله ویفعـل بـالقبر مثـل     عن الرجل یمس منبر رسول اللَّه 
مـا   وهذا یبطـل : قال العزّ بن جماعۀ. لابأس به: ذلک رجآء ثواب اللَّه تعالی، قال

النووي لم یصرحّ بنقـل الإجمـاع لکـن قـوة     : قلت. نقل عن النووي من الإجماع
ـه بـن   » العلـل و السـؤالات  «در کتاب : عزّ می گوید« )1917(؛ »کلامه تفهمه عبداللَّ

احمد بن حنبل از پدرش روایت ابی علی بن صوف را از او نقل کرده که عبداللَّه 
را مس مـی کنـد و بـه آن      ول خدااز پدرم درباره مردي که منبر رس: گفت

تبرّك می جوید و آن را می بوسد و همین کار را با قبـر آن حضـرت بـه امیـد     
عزّ بن جماعه مـی  . این کار اشکال ندارد: ثواب انجام می دهد، پرسیدم او گفت

ل نووي به نق: می گویم. این سخن، اجماع منقول از نووي را باطل می کند: گوید
  . »اجماع، تصریح نکرده و لیکن قوت کلامش اجماع را می فهماند

إنّ عدم التمسح بالقبر لیس مما قـام الإجمـاع   «: قاضی سبکی می گوید - 3
أقبل مروان بن الحکـم، فـإذا رجـل    : قال ...دینۀ فی أخبار الم ...قد روي : علیه

نعم : ؟ فأقبل علیه فقالهل تدري ماتصنع: ملتزم القبر، فأخذ مروان برقبته ثم قال
ـه   بـر جـایز   « )1918(؛ »إنّی لم آت الحجر، ولم آت اللّبن، إنمّا جئت رسول اللَّ
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روایت شده است که » ر مدینهاخبا«در . نبودن مسح قبر، اجماع اقامه نشده است
 )بـه آن چسـبیده بـود   (مروان بن حکم با مردي که به قبر پیامبر ملتزم شده بـود  

آیا می دانی که چه مـی کنـی؟ آن   : مواجه شد، مروان گردن او را گرفت و گفت
آري، من سنگ و خشت را نگرفته ام بلکه من بـه  : مرد به مروان رو کرد و گفت

  . »آمده ام  پیشگاه رسول خدا
این جریان را علامه امینی رحمه االله از داوود بن ابی صالح این گونه نقل مـی  

علی القبر فأخذ مـروان  ) جبهته(أقبل مروان یوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه «: کند
نعم : هل تدري ماتصنع؟ فأقبل علیه فإذا أبوأیوب الأنصاري، فقال: برقبته ثم قال

ـه    إنّی لم آت الحجر إنمّا جئت رسول اللَّه  ولم آت الحجر سمعت رسـول اللَّ
لاتبکوا علی الدین إذا ولیه أهله ولکن أبکوا علی الدین إذا ولیه غیـر  : یقول 
را روي ) پیشانی اش(روزي مروان بن حکم با مردي که صورتش « )1919(؛ »أهله
آیـا مـی   : گذاشته بود، مواجه شد، مروان گردن او را گرفت و گفـت ) پیامبر(قبر 

: ابوایوب انصـاري اسـت و گفـت   دانی که چه می کنی؟ وقتی به او رو کرد، دید 
آمده ام کـه مـی     آري، من براي سنگ نیامده ام بلکه به پیشگاه رسول خدا

هرگاه متولّی و سرپرست دین، اهل آن بود، بر دین گریه نکنید و لیکن بر : فرمود
  . »نااهلی عهده دار شود) انسان(دین بگریید آن گاه که سرپرستی آن را 

نقـل کـرده و    )1920(» مستدرك«این جریان را حاکم در «: مه می گویدبعد علا
این داستان : می گوید. »نقل نموده اند) نیز(آن را صحیح دانسته و عده اي دیگر 

به ما خبر می دهد که منع از توسل به قبور طاهره از زمان صحابه از بدعت هاي 
مبر و تبركّ بـه آن غیـر از   اموي هاست و از هیچ صحابی انکار توسل به قبر پیغ

   )1921(. »زاییده بنی امیه مروان حکم شنیده نشده است
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أتی  أنّ بلالاً لما قدم من الشام لزیارة النبی «: سمهودي نیز می گوید - 4
هنگـامی کـه   « )1922(؛ »القبر، فجعل یبکی عنده، ویمرغ وجهه علیه، وإسناده جید

مشرّف شد، نـزد    از شام براي زیارت پیامبر  بلال براي زیارت پیامبر
سـندهاي  . قبر پیامبر آمد و نزد قبر گریه می کرد و صورتش را بر آن می مالیـد 

  . »این روایت خوب است
و حـدود ده نفـر از    علامه امینی داستان بلال را از ابن عساکر در تاریخ شـام 

  . نقل نموده است )1923(» الغدیر«بزرگان معروف اهل سنّت در 
حدثنی أبی عـن جـدي جعفـر بـن     «: طاهر بن یحیی حسینی می گوید - 5

مس رسول اللَّه : قال محمد عن أبیه عن علی  ا رجائت فاطمۀ رضی  لم
، وأخذت قبضۀً من تراب القبـر ووضـعت   لی قبره اللَّه تعالی عنها، فوقفت ع

  : علی عینیها وبکت، وأنشأت تقول
ــد   ــۀ أحم ــم ترب ــن ش ــی م ــاذا عل   م

  أن لایشــم مــدي الزمــان غوالیــا        

   
  صــبت علــی مصــائب لــو إنهّــا    

)1924(صبت علـی الأیـام عـدن لیالیـاً          
  

   
بـرایم   -رضی اللَّه عنه  -از علی پدرم از جدم از جعفر بن محمد از پدرش «

ـه    -وقتی پیامبر به خاك سپرده شد، فاطمه : حدیث نقل کرد که فرمود رضـی اللَّ
ایستاد و مشتی از خاك قبر را گرفت و بـر    بر سر قبر پیامبر -تعالی عنها 

  : روي چشمانش گذاشت و گریه کرد و این شعر را خواند
  . را ببوید ابداً سختی و بدبختی نخواهد دید) پیامبر(مد بر کسی که تربت اح

مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر بر روزها وارد می شد، به شب بدل مـی  
  . »شدند

سیره «، ابن سید الناس در »الوفاء«علامه امینی این واقعه را از ابن جوزي در 
شبراوي  )1926(، »مائلشرح الش«، القاري در »المواهب«قسطلانی در  )1925(، »نبویه
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مشـارق  «الحمزاوي در  )1928(، »صلح الاخوان«الخالدي در  )1927(، »الاتحاف«در 
و عده اي دیگـر   )1930(» السیرةالنبویۀ«السید احمد زینی دحلان در  )1929(، »الانوار

  . از بزرگان اهل سنّت نقل نموده است
عنـه کـان یضـع یـده     إنّ ابن عمررضی االله «: خطیب بن حمله می گوید - 6

ثـم   ...الیمنی علی القبر الشریف، وأنّ بلالارًضی االله عنه وضع خدیه علیـه أیضـاً   
ولاشک أنّ الإستغراق فی المحبۀ یحمل علی الإذن فی ذلک، والمقصود من : قال

الإحترام والتعظیم، والناس تختلف مراتبهم فی ذلک کما کانـت تختلـف   ذلک کلهّ 
یرونه لایملکون أنفسهم بل یبادرون إلیه وأناس فیهم أنـاة  فی حیاته فأناس حین 

ابن عمر رضی االله عنه همواره دست راستش « )1931(؛ »یتأخّرون، والکلّ محلّ خیرٍ
را روي قبر شریف پیامبر می گذاشت و بلال رضی االله عنه دو طرف صورتش را 

شکی نیست در این که شدت محبـت بـر   : او سپس می گوید. بر آن می گذاشت
و مقصود از ایـن  ) جایز بودن آن را اثبات می کند(جواز این کار حمل می شود 

ترام و تعظیم کردن است و مراتب مردم به اختلاف درجاتشان در کارها صرفاً اح
این مسأله متفاوت است؛ همان طوري که در زمان حیات حضرت، مـردم چنـین   
بودند؛ بعضی از آن ها وقتی پیامبر را می دیدند، نمی توانسـتند خویشـتن داري   

و  کنند و چه بسا خود را به حضرت می چسباندند و بعضی شکیبایی می کردنـد 
  . »عقب تر می ایستادند، همه این ها خیر و نیکی است

فنقل عن أحمد أنهّ سئل عن تقبیل منبر النبی «: حافظ بن حجر می گوید - 7
، واستبعد بعض أتباعه صحته عنه  ونقل عن ابـن أبـی   . وقبره، فلم یر به بأساً

تقبیـل المصـحف واجـزآء    الصحف الیمانی أحد علمآء مکّۀ من الشّـافعیۀ جـواز   
ونقل الطیب الناشري عن المحـب الطبـري إنّـه یجـوز     . الحدیث وقبور الصالحین
  : وعلیه عمل العلمآء الصالحین وأنشد: تقبیل القبر ومسه؟ قال
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ــراً   ــلیمی أثــ ــا لســ ــو رأینــ   لــ

ــف ألــــف للأثــــر      دنا ألــ ــــج َلس  

   
  : وقال آخر

  أمـــرّ علـــی الـــدیار دیـــار لیلـــی

ــدار       ــل ذا الجــ ــداراأقبــ   وذا الجــ

   
ــی    ــغفن قلب ــدیار ش ــب ال ــا ح   وم

)1932(ولکن حـب مـن سـکن الـدیارا          
  

   
سؤال شد،   از احمد نقل شده که از او درباره بوسیدن قبر و منبر پیامبر«

او این مسأله را بی اشکال دانست، ولی بعضی از پیروانش صحت این مسـأله را  
و از ابن ابی صیف یمانی یکی از علماي شافعی مکه، جـایز بـودن   . بعید شمردند

طیـب  . و اجزاي حدیث و قبور صالحان نقل شده اسـت ) قرآن(بوسیدن مصحف 
آیا بوسـیدن قبـر و   :) سؤال شداز او (که : ناشري از محب طبري نقل کرده است
علماي صالح آن را انجام مـی دادنـد و ایـن    : مس آن جایز است؟ او گفته است

  : شعر را خوانده است
اگر از دوست سالم و بی عیبم اثري دیدم، براي آن اثر هزار هزار سجده می «
  . »کنم

ار و سرزمین ها را به دنبال سرزمین لیلی می گردم و این دیو: و دیگري گفته
آن خانه را می بوسم، این محبت سرزمین نیست بلکه عشق ساکن سرزمین است 

  . »که مرا دلباخته کرده است
حدثنا مصعب بـن  : ونقل بعضهم عن أبی خثیمۀ قال«: سمهودي می گوید - 8

کـان ابـن المنکـدر یجلـس مـع      : عبداللَّه حدثنا إسماعیل بن یعقوب التیمی قال
فکان یقوم کما هو یضع خده علی قبر النبـی  . ه الصماتوکان یصیب: اصحابه، قال
إنهّ یصیبنی خطـرة، فـإذا وجـدت ذلـک     : ثم یرجع، فعوتب فی ذلک، فقال 

وکان یأتی موضعاً من المسجد فی الصحن فیتمرغّ فیـه   إستشفیت بقبر النبی 
فی هذا الموضع، أراه قال  النبی إنّی رأیت : ویضطجع، فقیل له فی ذلک فقال
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مصـعب  : بعضی از آن ها از ابی خثیمه نقل کرده اند که او گفت« )1933(؛ »فی النوم
بن عبداللَّه براي ما حدیث نقل کرده که اسماعیل بن یعقوب تیمـی بـراي مـا در    

 ـ: ابن منکدر، همواره با اصحاب خـود مـی نشسـت، او گفـت    : حدیثی گفت ن اب
منکدر همواره در سکوت به سر می برد تا این که با آن حال از جا برمی خاست 

آن گـاه او از  . می گذاشـت و بـاز مـی گشـت      و صورتش را بر قبر پیامبر
همانـا  : ناحیه دیگران به خاطر این عمل، مورد سرزنش قرار گرفـت؛ وي گفـت  

شفا طلـب مـی     از قبر پیامبر براي من ناراحتی پیش می آید، در این حال
روي زمین می غلطید و خـود را مـی   ) پیامبر(کنم او در مکانی از صحن مسجد 

این چه کاري است؟ : به او گفته شد. مالید و در آنجا خواب و استراحت می کرد
  » .ن می دادندرا در خواب دیدم که اینجا را نشا  من پیامبر: در جواب گفت

إنهّ قصد بوضـع  : وفی الأحیآء قال بعض العلمآء«: سمهودي نیز می گوید - 9
در « )1934(؛ »الید مصافحۀ المیت یرجی أن لایکون به حرج ومتابعۀ الجمهور أحقّ

اگـر از گذاشـتن دسـت بـر روي قبـر،      : کتاب الاحیاء بعضی از علما می گویند
که اشکالی نداشته باشد و در هر صورت،  مصافحه میت را قصد نماید، امید است

  . »تبعیت از جمهور قول علما سزاوارتر است
قد انعقد الإجماع علی تفضیل ما ضم الأعضآء «: سمهودي نیز می گوید - 10

الشریفۀ، حتّی علی الکعبۀ المنیفۀ وأجمعوا بعد علی تفضیل مکّـۀ والمدینـۀ علـی    
ب عمر بن الخطاّب وابنه عبداللَّه ومالـک  سآئر البلاد، واختلفوا أیهما أفضل، فذه

محـلّ الخـلاف   : بن أنس وأکثر المدنیین إلی تفضیل المدینۀ، وأحسن بعضهم فقال
فی غیر الکعبۀ الشریفۀ، فهی أفضل من المدینۀ ماعدا ما ضـم الأعضـآء الشـریفۀ    
، وحکایۀ الإجماع علی تفضیل ما ضم الاعضـآء الشـریفۀ نقلـه القاضـی      إجماعاً

وکذا القاضی أبوالولید الباجی قبله کما قال الخطیب ابن جملۀ، وکـذا نقلـه   عیاض 
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أبوالیمن ابن عساکر وغیرهم، مع التصریح بالتفضیل علی الکعبۀ الشریفۀ، بل نقـل  
   )1935(» التاج
را در بر ) پیامبر(اجماع منعقد شده است بر فضیلت قبري که اعضاي شریف «

ت دارد و پس از آن بر فضیلت مکه و مدینـه  دارد حتی بر کعبه معظمّه هم فضیل
بر سایر بلاد اجماع کرده اند؛ اما بـر افضـل بـودن یکـی از آن دو بـر دیگـري       
اختلاف نموده اند، عمر بن خطاّب و پسرش عبداللَّه و مالک بن انس و اکثر اهل 
مدینه به افضل بودن مدینه نظر داده اند و بعضی از آن ها نیکـو نظـر داده انـد و    

محلّ خلاف در غیر کعبه شریفه است؛ چون فضیلت کعبه بـر مدینـه   : فته اند کهگ
غیر از مکانی که اعضاي شریف پیامبر را در بردارد، اجماعی اسـت و حکایـت   

را قاضی عیاض و قبـل  ) قبر پیامبر(اجماعی بودن فضیلت مکان اعضاي شریف 
جمله آن را گفتـه   از او قاضی ابو ولید باجی نقل کرده است؛ چنان که خطیب بن

نیز ابو یمن بن عساکر و غیر ایشان ایـن مطلـب را نقـل کـرده انـد و بـه       . است
  . »فضیلت کعبه شریفه تصریح نموده اند، تاج چنین نقل کرده است

فـتح  «در ) ق. ه 1041متـوفّی  (علامّه احمد بن محمد مقـري مـالکی    - 11
أخبـر  «: قـل کـرده کـه گفـت    به نقل از ولی الدین عراقی ن» المتعال بصفۀ النعال

رأیت فی کلام أحمد بن حنبل فی جزء قدیم علیـه  : الحافظ أبوسعید بن العلا قال
 خطُّ ابن ناصر وغیره من الحفّاظ أنّ الإمام أحمد سئل عن تقبیل قبـر النبـی   

 ـ. لابأس بذلک: وتقبیل منبره؟ فقال ن قال فأریناه التقی ابن تیمیه فصار یتعجب م
واي : وقال. عجبت من أحمد عندي جلیل هذا کلامه أو معنی کلامه: ذلک ویقول

عجب فی ذلک وقد روینا عن الإمام أحمد أنهّ غسـل قمیصـاً للشـافعی وشـرب     
المآء الذّي غسله به؟ وإذا کان هذا تعظیمه لأهل العلم فما بالک بمقادیر الصحابۀ؟ 

  : م؟ وما أحسن ما قاله مجنون لیلیوکیف بآثار الأنبیآء علیهم الصلاة والسلا
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  أمـــرّ علـــی الـــدیار دیـــار لیلـــی

ــدارا       ــدار وذا الجــ ــل ذا الجــ   أقبــ

   
ــی    ــغفن قلب ــدیار ش ــب ال ــا ح   وم

)1936(ولکن حـب مـن سـکن الـدیارا          
  

   
در جزء قدیم کلام احمد بن حنبل که : حافظ ابوسعید بن علا خبر داده است«

دیدم که از امام احمد درباره بوسیدن قبـر  به خطّ ابن ناصر و دیگر حفّاظ است، 
آن نوشـته  : ابوسعید گویـد . اشکالی ندارد: سؤال شد، او گفت  و منبر پیامبر

از احمد که نزد : را به تقی بن تیمیه نشان دادم، او از این کلام تعجب کرد و گفت
عنـاي کـلام او؟   آیا این کلام اوسـت یـا م  ! من جلیل القدر است، تعجب می کنم

چه تعجبی در این کلام است؛ در حالی که از امام احمد به مـا  : ابوسعید می گوید
روایت رسیده است که او پیراهن شافعی را شست و آبی را که بـا آن پیـراهن را   
شسته بود نوشید؟ و اگر این عمل تعظـیم اهـل علـم اسـت، پـس حکـم ارزش       

چه مـی شـود؟ و چـه     -الصلاة و السلام علیهم  -صحابه پیامبر و نیز آثار انبیا 
  ...امرّ علی الدیار : زیبا گفته است مجنون درباره لیلی

در پاورقی ذکر نموده است که این جریـان؛ یعنـی شسـتن    » الغدیر«و این را 
 )1938(و ابن کثیر در تاریخ خود  )1937(پیراهن شافعی را ابن جوزي در مناقب احمد 

  . نقل نموده اند
اسـتاد  ) ق. ه 1004متـوفی  (ی صغیر، محمد بـن احمـد رملـی    شافع« - 12

ویکره أن یجعـل علـی القبـر    «: اساتید مذهب شافعیه در شرح المنهاج می گوید
المظلّۀ، وأن یقبل التابوت الّذي یجعل فوق القبر واستلامه وتقبیـل الأعتـاب عنـد    

 ـ ه الوالدرضـی االله  الدخول لزیارة الأولیآء، نعم، أن قصد التبرّك لایکره کما أفتی ب
عنه فقد صرحّوا بأنهّ إذا عجز عن إستلام الحجـر سـنّ لـه أن یشـیر بعصـا وأن      

روي قبر، سایه انداختن و بوسیدن تـابوت بـالاي قبـر و اسـتلام     « )1939(؛ »یقبلها
کردن آن و بوسیدن در گاه ها هنگام داخل شدن براي زیارت اولیا مکروه است؛ 
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اشند، مکروه نیست؛ چنان که پدرم به آن فتـوا داده  آري، اگر قصد تبركّ داشته ب
) قبـر (است و علما به آن تصریح کرده اند به این که اگر کسی از اسـتلام سـنگ   

  . »عاجز باشد، جایز است بر او که با عصا اشاره کند و عصا را ببوسد
أخرج الحمیدي فی الجمع بین الصحیحین وأبـوداود  «: و در پاورقی می گوید

کان یشیر إلـی الحجـر الأسـود بمحجنتـه ویقبـل       أنّ رسول اللَّه فی مسنده 
: حمیدي در جمع بین صحیحین و ابـوداوود در مسـندش گفتـه انـد    «؛ »المحجن

با عصایش به حجرالاسود اشاره می کرد و آن گاه عصا را مـی    رسول خدا
  . »بوسید
ابوالعباس احمد رملی کبیر انصاري، اسـتاد اسـاتید در حاشـیه کتـاب      - 13

در ذیـل   )1940(چاپ شده، » اسنی المطالب«که در حاشیه کتاب » روض الطالب«
ف، درباره ادب مطلق زیارت قبور  این که زائر به قبر، به همان اندازه (سخن مصنّ

  : گفته است) گردداي که در حال حیات به صاحب قبر نزدیک می شد، نزدیک 
ولایستلم القبر ولایقبله، ویستقبل وجهـه للسـلام، والقبلـۀ    : قال فی المجموع«

نعم، إن کان قبر نبـی أو ولـی أو   : للدعآء، وذکره أبوموسی الأصبهانی قال شیخنا
» المجمـوع «در کتـاب  « )1941(؛ »عالم واستلمه أو قبله بقصد التبركّ فلا بأس بـه 

را استلام نکند و نبوسد و براي سلام کردن، رو به قبر و براي  قبر) زائر(و : گوید
و ابوموسی اصفهانی همـین مطلـب را ذکـر نمـوده     . دعا کردن رو به قبله بایستد

آري، اگر قبر نبی یا ولی یا عالم باشد، اسـتلام  : ما گفته است) استاد(شیخ . است
  . »کردن و بوسیدن آن به قصد تبركّ اشکال ندارد

تقبیـل  « )1942(: گفتـه اسـت  » شرح المواهب«انی مصري مالکی در زرق - 14
 )1943(؛ »القبر الشریف مکـروه إلّـا لقصـد التبّـركّ فلاکراهـۀ کمـا اعتقـده الرّملـی        
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بوسیدن قبر شریف پیامبر، مکروه است مگر این که به قصد تبركّ باشد کـه در  «
  . »این صورت کراهت ندارد، چنان که رملی بر این اعتقاد است

شیخ ابراهیم باجوري در حاشیه خود بر شرح ابن قاسم غزيّ بـر مـتن    - 15
یکـره تقبیـل القبـر واسـتلامه     « )1944(: شیخ ابی شجاع در فقه الشافعی گفته است

ومثله التابوت الذّي یجعل فوقه وکـذلک تقبیـل الأعتـاب عنـد الـدخول لزیـارة       
عجز عن ذلک لازدحام ونحـوه  الاولیآء إلّا إن قصد به التبركّ بهم فلایکره، وإذا 

کاختلاط الرجّال بالنسآء کما یقع فی زیارة سیدي أحمد البدوي وقف فی مکـان  
. یتمکّن فیه من الوقوف بلامشقّۀ وقرأ ما تیسر وأشار بیده أو نحوها ثم قبل ذلک

فقد صرحّوا بأنهّ إذا عجز عن استلام الحجر الأسود یسنّ له أن یشیر بیده أو عصا 
یقب بوسیدن قبر و استلام آن مکروه است و همین حکم را تـابوتی  « )1945(؛ »لهاثم

و همچنین بوسیدن در گاه هـا هنگـام داخـل    . که بالاي قبر می گذارند نیز دارد
شدن براي زیارت اولیا مکروه است مگر این که به قصد تبركّ باشد کـه در ایـن   

انند آن؛ مثـل اخـتلاط   صورت کراهت ندارد و اگر به خاطر ازدحام جمعیت و م
مردان و زنان، از این کارها عاجز باشد، همان طوري که در زیارت سـید احمـد   
ف وجود دارد بایسـتد   بدوي اتفاق می افتد، در جایی که بدون زحمت امکان توقّ

قرائت کند و با دست خود و یا چیز دیگر به قبر اشاره ) قرآن(و هرچه می تواند 
از ) زایـر (ون علما تصریح کرده اند به این کـه اگـر   کند و سپس آن را ببوسد؛ چ

استلام حجرالاسود عاجز باشد، جایز است که با دست یا عصایش به آن اشـاره  
  . »کند و سپس آن را ببوسد

و  )1946(» کنـز المطالـب  «شیخ حسن عدوي حمزاوي مالکی در کتـاب   - 17
ولامریـۀ  «: گویـد  بعد از نقل عبارت رملی مـذکور، مـی   )1947(» مشارق الانوار«

حینئذ أنّ تقبیل القبر الشریف لم یکن إلّا للتبركّ فهو أولی من جواز ذلـک لقبـور   
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الأولیآء عند قصد التبركّ، فیحمل ما قاله العارف علی هذا المقصـد، لاسـیما وأنّ   
در این صورت، شکی نیسـت کـه   « )1948(؛ »قبره الشریف روضۀ من ریاض الجنّۀ

تنها براي تبرّك می باشد، پس این جواز، در مقایسه ) برپیام(بوسیدن قبر شریف 
با بوسیدن قبور اولیا به قصد تبركّ سزاوارتر است، بنابراین، آنچـه عـارف گفتـه    
است، بر این معنا حمل می شود به ویژه این که قبر شریف آن حضرت، بـاغی از  

  . »باغ هاي بهشت می باشد

  توجیه ادله قائلین به حرمت
ل به حرمت دست مالیدن بر قبور اولیا و بوسیدن آن هستند بـه  کسانی که قائ

اینک به هر یک از این ادله پرداختـه و آن هـا را   . ادله اي چند تمسک کرده اند
  : نقد خواهیم کرد

. مسح قبور و بوسیدن آن ها از آن جهت که شرك است حرام می باشـد  - 1
  . و در این جهت فرقی بین شرك کوچک و بزرگ نیست

  خپاس
شرك زمانی است که هنگام تبركّ جستن انسان از قبور اولیاي الهی بـا  : اولاً

با این نیت که صاحب قبر به طور مستقل در این عالم . دید استقلالی به آن بنگرد
ولی اگر تمام تصرفات را از جانب خداوند . تصرّف می کند و داراي برکت است

ه حساب آوریم نه تنها ایـن عمـل   بدانیم و برکات صاحبان قبور را به اذن خدا ب
  . هرگز شرك به حساب نمی آید بلکه در راستاي توحید است

مسأله تبرك جستن از قبور اولیاي الهی امـري اسـت کـه مـورد قبـول      : ثانیاً
صحابه بوده و عده اي در منظر آن ها این عمل را انجام مـی دادنـد و هرگـز از    

  . طرف شخصی مورد سرزنش قرار نمی گرفتند
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در جاي خود ثابت نموده ایم انسانی که از این دنیـا رحلـت مـی کنـد     : الثاًث
حیات و تصرفات او باقی است علی الخصوص که آن انسان یکی از اولیاي الهی 

  . باشد
گمان اشکال کننده بر این است که این عمل شرك در عبادت است، در : رابعاً

یکی نهایـت خضـوع و   : ردحالی که به اثبات رساندیم عبادت دو رکن اساسی دا
دیگري همراه بودن با اعتقاد به ربوبیت یا الوهیت کسی که براي او خضـوع مـی   

در مورد تبرك و دست کشیدن بر قبور و بوسیدن آن ها هرگز چنین نیتـی  . شود
  . وجود ندارد

  . دست کشیدن بر قبور و بوسیدن آن بدعت بوده و از منکرات است - 2

  پاسخ
بر نهی و حرمت عملی، شرعاً و عقلاً دلیل بـر جـواز اسـت و     نبود دلیلِ: اولاً

نیازي به نص و تصریح بر جواز ندارد؛ زیرا اصل در اشیاء حرمت و عدم جـواز  
و در مورد دست کشیدن بر قبور و بوسـیدن آن  . نیست بلکه عکس آن می باشد
  . هیچ دلیلی بر حرمت وجود ندارد

 -همان گونه که اشـاره شـد    -ندارد بلکه نه تنها دلیل بر حرمت وجود : ثانیاً
  . ادله اي بر جواز بلکه استحباب و رجحان این عمل موجود است

از عبداللَّه بن عمر نقل شده که او کراهت داشت از این که قبر پیـامبر را   - 3
از سـنّت نیسـت مـس دیـوار قبـر و      : و نیز از او نقل شده کـه . زیاد مس نماید

   )1949(. اطراف آنبوسیدن آن و طواف در 

  پاسخ
  . این نقل تعارض دارد با نقلی دیگر که از ابن عمر رسیده است: اولاً
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إنّ ابن عمر کان یضـع یـده   «: سمهودي از خطیب بن حمله نقل کرده که گفت
 )1950(؛ »...الیمنی علی القبر الشریف وأنّ بلالارًضی االله عنه وضع خده علیه ایضـاً  

دست راستش را بر روي قبر شریف پیامبر می گذاشـت  همانا ابن عمر همواره «
  » . ولی بلال رضی االله عنه دو طرف صورتش را نیز به آن قرار می داد

نقل او با عمل برخی از صحابه منافات دارد؛ زیرا همان گونه که اشـاره  : ثانیاً
  . شد عده اي از صحابه چنین می کردند

ابوبکر، پیـامبر را در حـالی کـه از     ابن ماجه در سنن خود نقل کرده که: ثالثاً
و بوسیدن قبر حضرت نیـز بـه ماننـد بوسـیدن خـود       )1951(. دنیا رفته بود بوسید

  . حضرت است
در جایی که بوسیدن قبر پدر و مادر اشکالی ندارد بلکه سنّت است بـه  : رابعاً

  . سنّت می باشد  طریق اولی بوسیدن قبر پیامبر
من سوگند خورده ! اي رسول خدا: آمد و عرض کرد  پیامبرشخصی نزد 

حضرت به او امر فرمود . ام که آستانه درب بهشت و پیشانی حورالعین را ببوسم
اگـر پـدر و   ! اي رسـول خـدا  : عرض کرد. تا پاي مادر و پیشانی پدر را ببوسد

آن شخص عرض . بوسقبرشان را ب: مادرم زنده نباشند چه کنم؟ حضرت فرمود
دو خطّ بکش یکـی را بـه نیـت قبـر     : اگر قبرشان را ندانم؟ حضرت فرمود: کرد

مادر و دیگري را به نیت قبر پدر، آن گاه آن دو را ببوس تا این که سوگند خود 
   )1952(. »را نشکنی

مـس مشـاهد و   : غزاّلی نقل کرده کـه » احیاء العلوم«سمهودي از کتاب  - 4
   )1953(. عادات نصارا و یهود است بوسیدن آن ها از
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  پاسخ
از  -همانگونه که اشاره کردیم  -دست کشیدن بر قبور و بوسیدن آن ها : اولاً

عادات مسلمانان و بزرگانی از صحابه چون ابوایوب انصاري و بـلال و عـده اي   
  . دیگر بوده است

هر نوع عادتی از یهود و نصارا دلیل بـر حرمـت آن نیسـت؛ زیـرا چـه      : ثانیاً
بسیار مواردي که در شرع اسلام جایز بوده و هست و در شرایع سابق نیر جـایز  

  . بوده است
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  بناي بر قبور

از جمله موضوعات مورد اختلاف مسلمانان با وهابیان، موضوع بنا و ساختن 
مسلمانان در طـول تـاریخ بـه ایـن     . وي قبور استگنبد و بارگاه و گلدسته بر ر

سنّت عمل کرده و بر جواز و استحباب آن، به ادله اي از کتاب و سنّت، تمسـک  
ولـی از  . خصوصاً این عمل موافق با منطق عقـل و روش عقـلا اسـت   . کرده اند

زمان ابن تیمیه مخالفت با این عمل شروع شد و بناها و گنبد و گلدسـته هـا از   
رك شناخته شد، تا زمان آل سعود که این عقیده به حـدي اوج گرفـت   مظاهر ش

که آل سعود عملاً به مخالفت با آن پرداختند و با فتوایی کـه از علمـاي وهـابی    
. صادر شد، امر به تخریب گنبد و بارگاه و گلدسته ها و بناهـاي قبـور داده شـد   

آن هـم از خـوف مسـلمین، تخریـب      تمام آن ها به جز بارگاه پیامبر اکرم 
در این رساله . و با این عمل خسارتی بزرگ بر اسلام و مسلمین وارد شد. گشت

  . به بررسی موضوع می پردازیم

  فتوا هاي وهابیان
مشاهدي که بر روي قبور انبیا و صالحین از عامـه  «: ابن تیمیه می گوید - 1

که در دین اسلام وارد شده  و اهل بیت بنا شده، همه از بدعت هاي حرامی است
   )1954(. »است
شیعه مشاهدي را که روي قبور ساخته اند «: و در جایی دیگر می گوید - 2

تعظیم می کنند، شبیه مشرکین در آن ها اعتکاف می کنند، براي آن ها حج انجام 
   )1955(. »می دهند همان گونه که حجاج به سوي بیت عتیق حج انجام می دهند
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مشهد به منزله بت است، این ها آنچه که مشرکان در «: ی می گویدصنعان - 3
عصر جاهلیت بر بت هاي خود انجام می دهند، بر قبور اولیاي خود انجـام مـی   

   )1956(. »...دهند 
بناي بر قبور بدعت منکـر  «: اعضاي استفتاي دائمی وهابیان می نویسند - 4

است که در آن غلو در تعظیم صاحب قبر و راهی به سوي شرك است و لذا بـر  
ولی امر مسلمین یا نایب اوست که امر به تخریب بناهـایی کنـد کـه روي قبـور     

ت عملاً مقابله شـده  ساخته شده، و آن ها را با زمین یکسان سازد، تا با این بدع
   )1957(. »و راه شرك بسته شود

ناصرالدین البانی در پیشنهادش به آل سعود بـراي تخریـب گنبـد سـبز      - 5
ف دارد این که«: می گوید پیامبر اکرم  مـدت  : از جمله اموري که جاي تأس

نبدي سبز ساخته شده است گ  زیادي است که بر روي ساختمان قبر پیامبر
، بایـد  به اعتقاد من اگر دولت سعودي می خواهد داعی توحیـد داشـته باشـد    ...

   )1958(. »مسجد نبوي را به حالت سابقش برگرداند

  قرآن و بناي بر قبور
قرآن کریم به مسئله بناي بر قبور به طور صـریح و خـاص نپرداختـه اسـت؛     

  : قرآن استفاده نمودلکن می توان حکم آن را از ضمن آیات 

  بناي بر قبور، تعظیم شعائر الهی - 1
خداوند متعال در قرآن کریم امر به تعظـیم شـعائر الهـی کـرده و آن را دلیـل      

إنَِّھا مِنْ تقَْوَی (: تقواي قلوب می داند، آنجا که می فرماید ِ فَ وَمَنْ یعَظِّمْ شَعائرَِ اللهَّ

خدا را بزرگ و محترم دارد، ایـن، صـفت    و هر کس شعائر دین« )1959( )الْقلُُ وبِ 
 » . دل هاي باتقوا است
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شعائر اللَّه؛ یعنی اموري که . شعائر جمع شعیره، به معناي دلیل و علامت است
دلیل و علامت و نشانه به سوي خداست و هر کسی که می خواهد به خدا برسد 

ـه، شـعائر   یا این که مراد از . با آن دلیل و نشانه می تواند به خدا برسد شعائر اللَّ
دین خداست؛ یعنی هر کس که می خواهد به حقیقت دین خـدا رهنمـون شـود،    

  . برخی از امور راهنماي اویند که باید آن ها را تعظیم کرد
در قرآن کریم، صفا و مروه از شعائر الهی شمرده شده اسـت، آنجـا کـه مـی     

ِ (: فرماید فا وَالْمَرْوَةَ مِ نْ شَ عآئرِِ اللهَّ همانا صفا و مروه از شـعائر  « )1960( )إنَِّ الصَّ
وَالْبُ دْنَ (: و نیز شتري که براي نحـر بـه منـی بـرده مـی شـود      » . دین خداست

ِ ك  جَعَلْناھا لَ  و نحر شتران فربه را از شعائر دین خدا مقرّر « )1961( )مْ مِ نْ شَ عآئِرِ اللهَّ
  » . گردانیدیم

این نیست مگر از آن جهت که این امور از نشانه هـاي دیـن حنیـف ابـراهیم     
  . است

مشعر نامیده شده، از آن جهت که از علامت ها و نشانه هـاي  » مزدلفه«و نیز 
همه مناسک حج شعائر نامیده شده است از آن جهـت کـه نشـانه    . دین خداست

  . هایی به سوي توحید و دین حنیف است
شعائر دین خدایند، و مردم را متذکر به توحید و دین حنیـف  اگر این امور از 

می کنند، شکی نیست که وجود انبیا و اولیا نیز از بزرگ ترین و بارزترین نشانه 
هاي دین خداوند است؛ زیرا آنان از آن جهت که معصومند و کار خـلاف انجـام   

سانی هسـتند  آنان ک. نمی دهند، سیره و اقوال آنان مطابق با حقّ و حقیقت است
  . که می توانند بشر را به سوي حقّ و حقیقت و توحید رهنمون شوند

و اوصیاي او و اولیاي الهی چنین خاصیتی دارند،   حال اگر وجود پیامبر
حفظ و صیانت آثار آنان و حفظ قبورشان و بناي قبر و گلدسته براي آن ها نیـز  
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ا این اعمال در حقیقت تعظیم اشخاصی اسـت  در راستاي همین اهداف است؛ زیر
  . که خود و سنتشان شعائر و راهنمایی به سوي خدایند

لمَ هـا و نشـانه   «: قرطبی در تفسیرش می گوید شعائر خدا عبارت است از ع
   )1962(. »هاي دین خدا؛ خصوصاً اموري که مربوط به مناسک است
بلا و حـرم حسـینی مـی    استاد عباس محمود عقّاد نویسنده مصري درباره کر

کربلا، امروز حرمی است کـه مسـلمانان بـراي عبـرت و یـادآوري بـه       «: گوید
. همچنین غیر مسلمانان براي دیدن و مشاهده به آنجا می آیند. زیارتش می آیند

ولی اگر قرار باشد که آن سرزمین حقشّ ادا گردد، باید مزار انسـانی باشـد کـه    
قداست و فضیلت قائل است؛ زیرا ما در میان  براي نوع خود نصیب و بهره اي از

. »سراغ نـداریم  بقعه و بارگاه هاي مقدس، جایی برتر از بارگاه امام حسین 
)1963(   

  بناي بر قبور از مصادیق مودت ذوي القربی - 2
 قرآن کریم به صراحت، امر به مـودت و محبـت اقربـاي پیـامبر اسـلام      

ُ (: وده، آنجا که می فرمایدفرم ةَ فِ ی الْقرُْب یك  قُ لْ لا أسَْ ئلَ  )مْ عَلیَ ھِ أجَْ راً إلاَِّ الْمَ وَدَّ

  » . بگو از شما تقاضاي اجر و مزدي نمی کنم مگر مودت ذوي القربی را« )1964(
از مصادیق اظهـار مـودت و     واضح است که بناي بر قبور اقرباي پیامبر

است؛ زیرا مودت و محبت بروز و ظهور دارد، و مورد آن  محبت اهل بیت 
تنها محبت قلبی و اطاعت نیست، بلکه شامل مصادیق آن می شود تا حدي کـه  

  . مشمول نهی صریح از آن مورد نشده باشد

  بناي بر قبور اولیاي الهی مصداق ترفیع بیوت - 3
داوند متعال در قرآن کریم اذن داده که خانه هایی که در آن هـا یـاد خـدا    خ

ُ أنَْ ترُْفَ عَ وَی ذْ (: شده، رفعت پیدا کند، آنجا که می فرمایـد  ر  ك  فِ ی بیُ وتٍ أَذِنَ اللهَّ

ی عٌ عَ نْ رِج الٌ لا تلُْھِ یھِمْ تجِ ارَةٌ وَلا بَ * فیِھاَ اسْمُھُ یسَبِّحُ لھَُ فیِھا باِلْغُ دُوِّ وَالآْص الِ 
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در خانه هایی که خدا رخصت داده رفعت یابد و در آن، ذکـر  « )1965( )...ر  اللهَّ  ك  ذِ 
پاك مردانـی کـه هـیچ    . خدا شود و صبح و شام در آن تسبیح ذات پاك او کنند

 اسـتدلال بـه آیـه فـوق    . »...کسب و تجارت، آنان را از یاد خدا غافل نگرداند 
 : متوقف بر بیان دو امر است

بیوت در آیه خصوص مساجد نیست، بلکـه اعـم از مسـاجد و امـاکنی     ) الف
بلکـه مـی   . است که در آن ها یاد خدا می شود، همانند بیوت انبیا و ائمـه  

توان مراد از بیوت را غیر از مساجد دانست؛ زیرا بیت به معناي بنایی اسـت کـه   
هم چنین در قرآن مـی  . ه الحرامداراي چهار دیوار و سقف باشد، همانند بیت اللَّ

حْمنِ لبِیُ وتھِِمْ ك  ونَ النّ اسُ أمَُّ ةً واحِ دَةً لجََعَلْن ا لمَِ نْ یك  وَلوَْ لا أَنْ ی(: خوانیم فُ رُ بِ الرَّ

ة   و اگر نبود که همه مردم یک نوع و یک امتند ما آنان کـه  « )1966( )سُقفُا  مِن  فضَِّ
  » . را از نقره خام قرار می دادیم کافر به خدا می شوند سقف خانه هایشان

از این ادله استفاده می شود که بیت در لغت عرب به بنایی اطلاق می شود که 
. از سوي دیگر مستحب است که مساجد بـدون سـقف باشـد   . داراي سقف باشد

  . پس مقصود از بیوت در آیه غیر از مساجد است
آیـه، بیـوت انبیـا و بیـوت علـی      مقصود از بیوت در «: فرمود  امام باقر
   )1967(. »است 
  : مقصود از رفع در آیه شریفه دو احتمال است) ب
تعظیم و ترفیع قدر بیوت است که همـان رفـع معنـوي    » رفع«مقصود از  - 1
و ما مقام « )1968( )اناً عَلیِاً كوَرَفعَْناهُ مَ (: همان گونه که در قرآن می خوانیم. است
  » . ند و مرتبه اش را رفیع گردانیدیماو را بل

مقصود از رفع بالا بردن ساختمان قبر است که همان رفع ظاهري و بناي  - 2
  . قبر است
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رفع بیوت، یا به معناي بناي بیوت اسـت  «: زمخشري در تفسیر آیه می گوید
و یا بـه   )...وَإذِْ یرْفعَُ إبِْراھِیمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبیَتِ وَإسِْماعِیلُ (: همانند آیه شریفه

   )1969(. »معناي تعظیم بیوت و بالا بردن قدر و منزلت بیوت است
أنَْ ترُْفعََ یا بھ بنا است یا ب ھ تعظ یم و (: می گوید» روح البیان«برو سوي در 

   )1970(. ) »بالا بردن قدر و منزلت
باشد که دلالت صریح بر بناي بـر بیـوت    )أنَْ ترُْفَ عَ بن ا(اد به رفع در اگر مر

و تعـدادي   انبیا و اولیا دارد، خصوصاً با در نظر گرفتن این که مدفن پیامبر 
رفع معنوي  )أنَْ ترُْفَ عَ (واگر مراد به رفع در . از ائمه در خانه هایشان بوده است

ه تکریم و حفظ بیوت انبیا و اولیاي الهی است که عموم آن است، نتیجه آن اذن ب
  . شامل بناي بر قبور اولیاي الهی و تعمیر آن نیز می گردد

ایـن آیـه را    سیوطی از انس بن مالک و بریده نقل کرده که رسول خـدا  
ُ أنَْ ترُْفعََ ( این : قرائت نمود، شخصی جلو آمد، عرض کرد )...فیِ بیُوتٍ أَذِنَ اللهَّ

ابوبکر در این هنگام نزد رسـول  . بیوت انبیا: فرمود بیوت کدامند؟ حضرت 
اي : کـرده و عـرض کـرد    آمد و خطاب به خانه علی و فاطمه   خدا

و تو اراده کرده اي که تعظـیم  آیا این خانه از آن بیوت است که خدا ! رسول خدا
   )1971(. آري، از بهترین آن بیوت است: فرمود  پیامبر. شود

  سیره سلف و بناي بر قبور
با مراجعه به تاریخ مسلمین بعد از ظهور اسلام پی می بریم که بناي بر قبـور،  

صـحابه و   سیره عملی مسلمین در طول تاریخ بوده و مورد اعتراض هیچ یک از
تابعین تا این زمان واقع نشده است، تنها گروهکی بـه نـام وهابیـان در عمـل و     

به نمونه هایی از این سیره عملی اشـاره مـی   . گفتار با این کار مخالفت نموده اند
  : کنیم
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را در خانه اي سقف دار دفـن نمودنـد و از     مسلمانان جسد پیامبر - 1
  . آن مکان مورد توجه خاص مسلمانان قرار گرفته است آن زمان به بعد

بعد از وفات حسن بن حسن بـن  «: بخاري در صحیح خود روایت کرده - 2
. همسر او تا یک سال قبه اي بر قبر او زد و بـه عـزاداري پرداخـت    علی 

)1972(   
بـه  ظاهر این است کـه زدن قبـه   «: ملا علی قاري در شرح حدیث می گوید

جهت اجتماع دوستان بر قبر او براي ذکر و قرائت قرآن و حضور اصحاب بـراي  
  . دعا و مغفرت و رحمت بوده است

از عدم جواز بناي بر قبور، قبور انبیـا و شـهدا و   «: سید بکري می گوید - 3
   )1973(. »صالحین و امثال آن ها استثنا می شود

. لب در خانه خود چـاهی کنـد  عقیل بن ابی طا: ابن شبه نقل می کند که - 4
این قبـر حبیبـه دختـر    : در آن هنگام به سنگی برخورد کرد که در آن نوشته بود

. »صخر بن حرب است، عقیل چاه را پر از خاك کرد و روي آن اتاقی بنا نمـود 
)1974(   

بـر مـزار او   «: سمهودي در توصیف مزار حمزة بن عبدالمطلب می گوید - 5
یفه عباسی ناصر دیـن  که در ایام خلافت خل ...حکم است قبه اي عالی، زیبا و م

   )1975(. »ق، ساخته شده است. ه 622- 575اللَّه، سال 
بعد از وفات عثمان بـن مظعـون و   «: نقل می کند» طبقات«ابن سعد در  - 6

این، نشـانه  : چیزي را بر سر قبر او گذاشت و فرمود  دفن او در بقیع، پیامبر
قبر عثمان بن مظعون را دیدم؛ «: عمرو بن حزم می گوید )1976(. »اي بر قبر اوست

   )1977(. »در حالی که چیز بلندي در کنار او مانند علم قرار داده بودند
به   بعد از وفات عثمان بن مظعون و دفن او، پیامبر«: مطلّب نقل می کند

 پیـامبر . کسی دستور داد تا سنگی را بیاورد، ولـی او قـادر بـر حمـل آن نبـود     
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آستین را بالا زد و سنگ را بلند کرد و در کنار قبر عثمان بن مظعون قـرار   
   )1978(. »می خواهم بر قبر او علامت بگذارم: داد و فرمود

 فاطمه دختـر رسـول خـدا   «: روایت کرده که  ابن سعد از امام باقر - 7

   )1979(» . کنار قبر حمزه می آمد و آن را اصلاح می کرد 
بخاري نقل می کند که بعد از وفـات عبـدالرحمن بـن ابـوبکر، عایشـه       - 8

 ...دستور داد تا سر قبر او خیمه اي زده شود و کسی را نیز موکّل بر آن قبر نمود
)1980(   

عمر امر کرد تا خیمه اي بر روي قبر زینب دختـر جحـش زده شـود و     - 9
   )1981(. کسی او را نهی نکرد

  مزار بزرگان
با مراجعه به تاریخ پی می بریم که ساختن زیارتگـاه و مـزار بـراي بزرگـان     

اینک به برخی از آن هـا اشـاره مـی    . سنتی همیشگی در طول تاریخ بوده است
  : کنیم

  مزار بلال حبشی - 1
وفـی رأس القبـر   «: ابن جبیر می گوید. قبر او در دمشق در باب الصغیر است

المبارك تاریخ باسمه، والدعآء فی هذا الموضع المبارك مستجاب، قد جرّب کثیر 
و در سـر قبـر مبـارك او    « )1982(؛ »من الأولیآء وأهل الخیر المتبـرّکین بزیـارتهم  

بسـیاري از  . عا در آن موضع مبارك مستجاب استتاریخی به اسم او است، و د
  ». اولیا و اهل خیري که به زیارت اولیا متبرکند این مطلب را تجربه کرده اند

  مزار سلمان فارسی - 2
قبره الآن ظاهر معروف بقرب إیوان کسـري علیـه   «: خطیب بغدادي می گوید

صـالحه، وقـد   بنآء وهناك خادم مقیم لحفظ الموضع وعمارته والنظـر فـی أمـر م   
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قبر او الآن ظاهر و معروف است نزدیـک  « )1983(؛ »رأیت الموضع وزرته غیر مرة
و در آنجا خادمی اقامت کـرده تـا   . و بر روي آن ساختمانی است. ایوان کسري

مـن آن موضـع را   . آنجا و عمارتش را حفظ نموده و در امر مصالحش نظر کنـد 
  ». دیده ام و چندین بار نیز زیارت کرده ام

  مزار طلحۀ بن عبید االله - 3
ـه أحـد العشـرة وهـو بـداخل      «: ابن بطوطه می گوید مشهد طلحۀ بن عبیداللَّ

یکـی از ده نفـري    -مشهد طلحۀ بن عبیداللَّه « )1984(؛ »المدینۀ وعلیه قبۀ ومسجد
داخل مدینه است و بر روي آن گنبد  -است که بشارت به بهشت به او داده شده 

  ». و مسجدي است

  مزار زبیر بن عوام - 4
إنّ أهل البصرة فـی شـهر    386فمن الحوادث فی سنۀ «: ابن جوزي می گوید

المحرّم أدعوا إنّهم کشفوا عن قبر عتیق فوجدوا فیه میتاً طریاً بثیابه وسیفه، وإنّـه  
الزبیر بن العوام، فاخرجوه وکفنّوه ودفنوه بالمربد بین الدربین، وبنی علیـه الأثیـر   

، ونقلت الیه القنادیل والآلات والحصر أبوالمسک عن بر بناء وجعل الموضع مسجداً
از حـوادث سـال   « )1985(؛ »والسماوات، واُقیم فیه قوام وحفظۀ ووقف علیه وقوفـاً 

. این که اهل بصره در ماه محرم ادعا کردند که قبري قدیمی کشف کرده اند 386
فهمیدنـد کـه او زبیـر بـن     . نددر آن قبر بدنی تازه با لباس و شمشیرش پیدا کرد

او را بیرون آورده و کفن کردند و او را در مربـد بـین دو درب دفـن    . عوام است
آن گاه اثیر ابو المسک عنبر ساختمانی بر روي آن سـاخت و آن موضـع   . کردند

مسجد شد و سپس قندیل ها و آلات و حصیر ها و تکیه گاه ها به آنجـا منتقـل   
هبانان بر آن قرار داده و املاکی را نیز بـراي آن موضـع   و نیز دربان ها و نگ. شد

  ». وقف کردند
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  مزار ابوایوب انصاري - 5
قبـره ویزورونـه    -أي أهل الـروم   -یتعاهدون «: حاکم نیشابوري می نویسد

اهالی روم با قبر او عهد و پیمان دارنـد و بـه   « )1986(؛ »ویستشفعون به إذا قحطوا
  ». نگام قحطی استشفاع می کنندزیارت او می آیند و به او ه

  مرقد امیرالمؤمنین  - 6
حسین بن احمد بن محمد معروف به ابن حجاج بغدادي یکی از شعراي قـرن  

دارد کـه در کنـار    سوم و چهارم، قصیده فائیه اي در مدح امام امیرالمؤمنین 
  : می گویداو به گنبد حضرت خطاب کرده و . قبر حضرت سروده است

  یا صاحب القبۀ البیضـا علـی النجـف   

  من زار قبرك واستشفی لدیک شـفی      

   
ــم ــادي لعلّکـ ــن الهـ   زوروا أباالحسـ

)1987(تحظون بالأجر والإقبال والزلـف       
  

   
اي صاحب گنبد سفید بر نجف، هر کس قبر تو را زیارت کند و نزد تو شـفا  «

  . طلبد، شفا می یابد
ابوالحسن هادي را زیارت کنید، تا شاید شما از اجر و اقبال و خوشـی بهـره   

  » . ببرید
وهذه الروضۀ ظهرت لها کرامـات، لأنّ بهـا قبـر علـی     «: ابن بطوطه می گوید

إنّ لیلۀ السابع والعشرین من رجب وتسمی عندهم لیلۀ المحیا، یـؤتی إلـی   : فمنها
فیجتمع مـنهم  . ان وبلاد فارس والرومتلک الروضۀ بکلّ مقعد من العراقین وخراس

فإذا کان بعد العشآء الآخر جعلـوا فـوق الضـریح    . الثلاثون والأربعون ونحو ذلک
. المقدس، والناس ینتظرون قیامهم، وهم مابین مصلّ وذاکر وتال ومشاهد للروضۀ

فإذا مضی من اللیل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلک قام الجمیع اصحآء من غیر سـوء،  
ـه     (قولون وهم ی ـه، علـی ولـی اللَّ وهـذا أمـر   ) . لا إله إلاّ اللَّه، محمداً رسـول اللَّ

و براي ایـن بارگـاه کرامـاتی ظـاهر     « )1988(؛ »مستفیض عندهم سمعته من الثقات
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از آن جمله این که شب بیست و هفـتم از  . شده است؛ زیرا در آن قبر علی است
نزد آن بارگاه هر زمین گیـر   رجب که نزد آنان به شب زنده داري معروف است،

هـر کـدام از   . و معلول را از عراق و خراسان و شهرهاي فارس و روم می آورند
و چون بعد از نمـاز عشـا مـی    . آن ها سی تا و چهل تا دور هم جمع می شوند

شود آن ها را بالاي سر ضریح مقدس قرار می دهند، و مردم منتظر برپـا شـدن   
دشـان مشـغول نمـاز و ذکـر و تـلاوت قـرآن و       آن ها هستند؛ در حالی که خو

و چون از شب، نصف یا دو سوم یا مثل این مقدار مـی  . مشاهده ضریح حضرتند
گذارد، همگی صحیح و سالم بدون آن که مشکلی در آن ها باشد از جـا برمـی   

ـه، علـی    : (خیزند؛ در حالی که همگی می گویند لا اله الاّ اللَّه، محمداً رسـول اللَّ
و این قصه اي معروف نزد آنان است که مـن از افـراد مـورد وثـوق     ) . هولی اللَّ
  ». شنیدم

  مرقد امام کاظم  - 7
خطیب بغدادي به سندش از احمد بن جعفر بن حمدان قطیعی نقـل کـرده کـه    

شنیدم که می ) شیخ حنابله در عصرش(از حسن بن ابراهیم ابوعلی خلال : گفت
ما همنی أمر فقصدت قبر موسی بن جعفر، فتوسلت به إلّا سهل اللَّه تعالی «: گفت

یفتاد جز آن کـه قصـد قبـر    هیچ امر مهمی براي من اتفاق ن« )1989(؛ »لی ما أحب
موسی بن جعفر را کردم و به او متوسل شدم تا آن که خداوند متعـال بـراي مـن    

  ». آنچه را که دوست داشتم تسهیل نمود

   مرقد امام رضا - 8
استشـهد علـی بـن موسـی     «: حاکم نیشابوري در مورد آن حضرت می گوید

بن المؤمل بن الحسن بـن عیسـی    سمعت أبابکر محمد: وقال. بسناباد من طوس
خرجنا مع إمام أهل الحدیث أبی بکر ابن خزیمۀ وعدیله أبی علی الثقفـی  : یقول
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مع جماعۀ من مشایخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلی علی بن موسی الرضا بطوس، 
لتلک البقعۀ وتواضعه لها وتضـرّعه   -یعنی ابن خزیمۀ  -فرأیت من تعظیمه : قال

از ابوبکر محمد بن مؤمل بن حسن بن عیسی شنیدم کـه  « )1990(؛ »عندها ماتحیرنا
ما با امام اهل حدیث ابوبکر بن خزیمه و همراه او ابی علـی ثقفـی بـا    : می گفت

جماعتی از مشایخ ما که زیاد بودند به سوي علی بن موسـی الرضـا در طـوس    
ع و من از تعظیم ابن خزیمه نسبت بـه آن بقعـه و تواض ـ  : او گفت. حرکت کردیم

  ». تضرعّ او نسبت به آن، چیزهایی دیدم که همه ما را به تحیر واداشت

   مرقد امام جواد - 9
توفّی ببغداد، الشریف أبو جعفر محمد الجواد بـن  «: ابن عماد حنبلی می گوید

علی بن موسی الرضا الحسینی أحد الاثنی عشر إماماً الذّین تدعی فیهم الرافضـۀ  
در « )1991(؛ »ن عند جده موسـی، ومشـهدهما ینتابـه العامـۀ بالزیـارة     العصمۀ، ودف

بغداد، شریف ابوجعفر محمد جواد فرزند علی بن موسـی الرضـا حسـینی فـوت     
نمود، یکی از دوازده امامی که رافضه ادعاي عصـمت آنـان را دارنـد، در کنـار     

ش موسی مدفون شد و مشهد آن دو را عامه مردم نوبت به نوبت ز یارت می جد
  ». کنند

  مزار معروف کرخی - 10
أعرف قبر معروف «: خطیب بغدادي از ابی عبداللَّه محاملی نقل کرده که گفت
قبـر معـروف   « )1992(؛ »الکرخی منذ سبعین سنۀ، ما قصده مهموم إلّا فرجّ اللَّه همه

هیچ مهمومی قصد آن را نکرده جز آن . کرخی را از هفتاد سال پیش می شناسم
  ». که خداوند هم و غم او را برطرف نموده است
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  مزار احمد بن موسی  - 11
هو مشهد معظم عند أهل شیراز یتبرّکون به ویتوسـلون  «: ابن بطوطه می گوید
آن قبر مشهدي است تعظیم شده نزد اهالی شـیراز  « )1993(؛ »إلی اللَّه تعالی بفضله

  ». که مردم به آن تمسک جسته و به سوي خدا به فضل او توسل می جویند

  مزار عبیداللَّه بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین  - 12
باب البردان فیها أیضاً جماعـۀ مـن أهـل الفضـل،     «: خطیب بغدادي می گوید

إنّ المـدفون  : ی المرسوم بصلاة العید قبر کان یعرف بقبر النذور، یقالوعند المصلّ
، یتبـركّ النـاس بزیارتـه ویقصـده     فیه رجل من ولد علی بـن أبـی طالـب    

درب بردان در آنجا نیز جماعتی از اهـل  « )1994(؛ »ذوالحاجۀ منهم لقضآء حوآئجه
نماز عید است، قبري است  و کنار مصلاي آنجا که معروف به. فضل وجود دارند

معروف به نام قبر نذرها، و گفته می شود که در آنجا یکی از اولاد علی بن ابـی  
مردم به زیارت او تبرّك جسته و محتاجان از مردم بـه  . مدفون است طالب 

  ». جهت برآورده شدن حوایج شان قصد او را می نمایند

  مزار سیده نفیسه - 13
إنّ الـدعآء  : ولأهل مصر اعتقاد بها عظیم، فیقـال «: ه می گویدعمر رضا کحال
گفتـه  . و براي اهل مصر اعتقاد عظیمی بـه او اسـت  « )1995(؛ »یستجاب عند قبرها

  ». می شود که دعا در کنار قبر او مستجاب است

  مزار ذوالنون مصري  - 14
، وفـی  دفن فی القرافۀ الصغري وعلی قبره مشهد مبنی«: ابن خلکان می گوید

او در قرافـه صـغري   « )1996(؛ »المشهد قبور جماعۀ من الصالحین، وزرته غیر مرةّ
و بر روي قبر او مشهدي بنا شده و در مشـهد او قبرهـاي جمـاعتی از    . دفن شد

  ». و من چندین بار آن را زیارت کرده ام. صالحان است
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  مزار ابن طباطبا - 15
قبـر او  « )1997(؛ »بإجابۀ الدعآء وقبره معروف ومشهور«: ابن خلکان می گوید

  ». معروف، و به اجابت دعا مشهور است

  بررسی ایراد هاي وهابیان
وهابیان در ادعاي خود بر حرمت بناي بر قبور به مواردي استدلال کرده انـد  

  : که به آن ها پرداخته و پاسخ می دهیم

  بناي بر قبور از مظاهر شرك یا راهی به سوي شرك است - 1
  : سخ می گوییمدر پا
به میزان آن دو اشاره نمـودیم و گفتـیم کـه    » شرك و توحید«در بحث : اولاً

یکی این که انسان عملـی انجـام دهـد کـه نشـانه      : شرك دو رکن و عنصر دارد
و دیگر این که اعتقاد به الوهیت یـا ربوبیـت آن کـس    . خضوع براي کسی باشد

رکن که از آیـات و تعـاریف بـه    این دو . داشته باشد که براي او خضوع می کند
دست آمده است، در مورد بناي بر قبور صادق نیست؛ زیـرا کسـی کـه بیـوت و     
مشاهد اولیاي الهی را تعظیم می کند، بناي آن ها به قصد تعظـیم، بـا اعتقـاد بـه     

  . الوهیت یا ربوبیت نیست
ه گفته شده که مطلق مقدمه حرام، حرام نیست، بلک ـ» مقدمه«در مبحث : ثانیاً

مقدمه موصله حرام است؛ یعنی اگر کسی به طور حتم این قبور را بـراي شـرك   
ولی اگر کسی براي تعظیم شعائر الهی بنا کند، نه تنها اشکالی . بنا کند حرام است

  . ندارد بلکه مستحب است

   )1998(بناي بر قبور از اعمال مشرکین است  - 2
  : در پاسخ می گوییم
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مشرکین اگر بناي بر قبور بزرگان خود می ساختند بـه جهـت تعظـیم و    : اولاً
تکریم آن ها به عنوان رب بوده است؛ همان گونه که در جاي خود مورد بررسی 
قرار گرفته است؛ لذا اسلام، آنان را از این جهت مذمت نمـوده اسـت و ایـن بـه     

   )1999(. تخلاف بناي بر قبور اولیاي الهی در میان مسلمین اس
مطلق تشبه به مشرکین و کفار حرام نیست، مگر در امور اختصاصـی و  : ثانیاً

براي اطلاع بیشتر بـه  . در شعائر آنان خصوصاً به قصد احیاي شعائر و آیین کفار
  . مراجعه شود» برپایی مراسم جشن«بحث 

  بناي بر قبور، بدعت منکر است - 3
  : در پاسخ می گوییم
یکـی  : بدعت و سنّت، گفته شد که بـدعت دو رکـن دارد   در بحث میزان بین

در مـورد  . زیاده یا نقیصه در دین، دیگري نبود دلیل عام یا خاص بر امر حادث
جواز بناي بر قبور، هم دلیل خاص داریم که سـنّت و سـیره سـلف از مسـلمین     

  . است و هم دلیل عام که به آن ها اشاره شد

  ادعاي اجماع - 4
: دینه منوره در استفتاي آل سعود درباره بناهاي بقیع نوشـتند علماي وهابی م

بناي بر قبور اجماعاً ممنوع است؛ به جهت صحت روایـاتی کـه در منـع از آن    «
   )2000(. »...وارد شده است 

  : در پاسخ می گوییم
اجماعی که ادعا می کننـد مـدرکی اسـت؛ کـه بـه مـدرك آن خـواهیم        : اولاً

  . پرداخت، پس اجماع آنان مستقلاً اعتباري ندارد
  : در اجماعی که ادعا شده، سه احتمال است: ثانیاً
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به این بیان که روایاتی وجود دارد که اگر علمـا بـه آن   : اجماع تقدیري) الف
این فرض باطل است؛ زیرا این احتمـال  . ی دهندتوجه کنند، به مضمونش فتوا م

فرع صحت حدیث از حیث سند و تمامیت آن از حیث دلالت است، کـه هـر دو   
  . ناتمام است

به این معنا که همه علما فتوا بـه تحـریم داده انـد، هـم از     : اجماع محقق) ب
این احتمال هم به طور قطع باطـل اسـت؛ زیـرا    . حیث حدوث و هم از حیث بقا

بحث غالب علما در بناي بر مطلق قبور است؛ در حـالی کـه بحـث مـا در     : لاًاو
: ثانیـاً . ما نیز در قبور غیر اولیا کراهـت را قبـول داریـم   . قبور اولیاي الهی است

غالب علما قائل به کراهتند، نه حرمت و حتی برخی تصـریح بـه عـدم کراهـت     
  . دارند

  قائلین به عدم حرمت
کراهت دارد که بر روي قبر، قبه یـا بنـا   «: گوید عبدالرحمن جزیري می - 1

   )2001(. »ساخته شود
بناي بر قبور اگر در ملک بانی باشد، مکروه است «: امام نووي می گوید - 2

   )2002(. »و اگر در مقبره اي باشد که راه مردم است، حرام است
: نقـل شـده کـه مـی گفـت      -رئیس مذهب مالکیه  -از مالک بن انس  - 3
   )2003(. »...اهت دارم که قبور، گچ مالی شده و بر آن، بنا شود کر«

دوست دارم که روي قبر بنایی نشود و نیز گچ مـالی  «: شافعی می گوید - 4
   )2004(» . نگردد؛ زیرا این عمل زینت کاري است و قبر جاي این امور نیست

کراهـت   اگر بر روي قبر بنا یا ستونی ساخته شود،«: ابن حزم می گوید - 5
   )2005(. »ندارد
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بـه ابوحنیفـه   «: نووي بناي بر قبور را مکروه می داند، ولـی مـی گویـد    - 6
   )2006(. »نسبت داده شده که کراهت ندارد

آن همه فتوا که غالباً بر کراهت بود، در صورتی است که بنا بر قبر فرد عادي 
  . کراهت مستثنا استباشد، ولی اگر بنا بر قبر یکی از اولیاي الهی باشد از این 

حکـم بـه کراهـت    «: مـی گویـد  » الحدیقۀ الندیۀ«عبدالغنی نابلسی در کتاب 
روشن کردن چراغ در صورتی است که فایده اي بـر آن مترتـب نباشـد، امـا در     

یا این که صاحب قبر از اولیاي الهـی باشـد، یـا     ...صورتی که فایده اي از قبیل 
روح او، روشن کردن چراغ بر سر قبرش  ی از محققین باشد، به جهت تعظیمعالم

   )2007(. »اشکالی ندارد
مــراد از اجمــاع، ســیره عملــی مســلمین باشــد از زمــان وفــات پیــامبر ) ج
تا این زمان، که این برخلاف چیزي است که آن را به اثبات رساندیم؛ زیرا  

بـر قبـور از سـیره و     با مروري بر تاریخ مسلمانان پی می بریم که مسئله بنـاي 
  . سنّت همیشگی مسلمین بوده است

  استدلال به برخی از احادیث - 5
عمده استدلال وهابیان بر حرمت بناي بر قبور، روایاتی اسـت کـه از طریـق    
اهل سنّت وارد شده است که ما به آن هـا اشـاره کـرده و جـواب هـر کـدام را       

  . خواهیم داد
  حدیث ابی الهیاج ) الف

یی بن یحیی و ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب، از وکیـع، از  مسلم از یح
سفیان، از حبیب بن ابی ثابت، از ابی وائل، از ابی الهیاج اسدي نقل می کنـد کـه   

 تو را به مأموریتی می فرستم کـه رسـول خـدا   «: فرمود علی بن ابی طالب 
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لی نیابی مگر آن که محو کنـی و هـیچ قبـر    این که هیچ تمثا: به آن فرستاد 
   )2008(. »مشرفی نیابی مگر آن که مساوي سازي

  : حدیث از حیث سند و دلالت ضعیف است
  : اول، از حیث سند؛ چند نفر از رجال این حدیث تضعیف شده اند

وکیع بن جراح بن ملیح رواسی کوفی که در حـقّ او تضـعیفات زیـادي     - 1
   )2009(. رسیده است

سفیان بن سعید بن مسروق ثوري کوفی که ابن حجر و ذهبی او را مـتهم   - 2
به تدلیس در حدیث کرده اند؛ یعنی حدیثی را به کسی نسبت می دهـد کـه او را   

   )2010(. ندیده است
حبیب بن ابی ثابت قیس بن دینار که او نیز به تدلیس نسـبت داده شـده    - 3
   )2011(. است
همچنین  )2012(. بوده است منحرفین از امام علی  ابووائل اسدي که از - 4

از والیان عبیداللَّه بن زیاد در کوفه بوده است، کسی که ظلم و غـارتگري او بـر   
  . احدي مخفی نیست

و الهیاج که در نقل حدیث مشهور نیست، لذا سیوطی در حاشـیه سـنن   اب - 5
از او نرسیده و کسـی غیـر    در کتب حدیث غیر از این حدیث«: نسایی می گوید

از ابن حبان او را توثیق نکرده و ابن حبان کسی است که مجهـول هـا را توثیـق    
عجلی هم او را توثیق کرده، کـه دأبـش زیـاده روي در توثیـق تـابعین      . می کند

   )2013(. »است، به جهت خوشبینی که نسبت به آنان دارد
  : ال هاي متعددي دارددوم، از حیث دلالت؛ حدیث از حیث دلالت، اشک

: از حیث متن و سند اضطراب دارد؛ زیرا در حدیثی ابی الهیاج می گوید - 1
» إنّ علیاً قال لأبی الهیاج«: و در حدیث دیگر ابی وائل می گوید» قال لی علی«
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و می دانیم که اضطراب سند . »...لأبعثنّک «: و در حدیث دیگر چنین آمده است
 . ز حجیت و اعتبار استو متن موجب سقوط حدیث ا

حدیث مربوط به هدم و خراب کردن قبور همه عالم نیست، بلکه مـورد   - 2
شـاید برخـی از قبـور    . خاصی بوده که حضرت او را مأمور به آن کـرده اسـت  
و بر فرض که مطلـق  . مشرکین بوده که مورد پرستش آنان قرار گرفته بوده است

هی دارد که به جهت توجه مردم به خـدا از  قبور بوده، چه ربطی به قبور اولیاي ال
طریق آنان و اقامه شعائر الهی، بدون هیچ توجه شرك آلـود بـه آنـان بنـا شـده      

  . است
در » تسـویه «اهل لغت و عرف به این نکته توجـه کـرده انـد کـه مـاده       - 3

صورتی که قرین مساوي با او ذکر نشود به معنـاي صـاف کـردن آن اسـت فـی      
یث این چنین است؛ زیرا در آن نیامده که آن را مـثلا بـا زمـین    و این حد. نفسه

مساوي کنید، پس معناي آن این است که هر قبري که به مانند تلَ و مثل کوهـان  
شتر است او را صاف کن؛ زیرا در روایات آمده که تمام قبور شهدا همانند سـنام  

   )2014(. و کوهان شتر بوده است
  . ف، دیوار و وجوب خراب کردن آن نداردروایت، ربطی به بناي سق - 4
این حدیث مورد اعراض علما و مسلمین در طول تاریخ بـوده کـه ایـن     - 5

  . اعراض سبب وهن روایت خواهد شد
  حدیث جابر) ب

ریح، از ابی الزبیـر،   مسلم از ابوبکر بن ابی شیبه، از حفص بن غیاث، از ابن ج
گچ کاري در قبور و از این که کسـی  رسول خدا از : از جابر نقل کرده که فرمود

بـه ایـن مضـمون     )2015(. بر روي قبور بنشیند و از بناي بر قبور نهی نموده اسـت 
لکن در ایـن احادیـث هـم    . روایات دیگري هم از طرق مختلف، نقل شده است
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مجموعه اي از نقاط ضعف وجود دارد که باعث مـی شـود از حجیـت و اعتبـار     
  : بیفتد

 -با هـم یـا بـه تنهـایی      -احادیث جابر، ابن جریح و ابوالزبیر در تمام : اولاً
  . وجود دارند

از یحیی بن معین درباره حدیث ابن جـریح سـؤال شـد،    : ابن حجر می گوید
   )2016(. تمام احادیثش ضعیف است: گفت

احادیث منکـر  : از احمد بن حنبل نیز نقل شده که درباره ابن جریح می گوید
ابن جریح مانند کسـی  : مالک بن انس در شأن او می گوید )2017(. نقل کرده است

کنایه از این که هر نوع حدیثی را نقل . است که در شب به دنبال جمع هیزم است
   )2018(. می کند

درباره ابوالزبیر نیز تضعیفاتی وارد شده است؛ احمد بن حنبـل از ایـوب نقـل    
ابـوالزبیر نمـازش را   : ویـد شعبه مـی گ . می کند که ابوالزبیر ضعیف الروایه است

: ابوحاتم رازي می گویـد . او اهل تهمت بود: و نیز می گوید. درست ادا نمی کرد
   )2019(. حدیث او نوشته می شود ولی به آن احتجاج نمی گردد

حدیث از حیث متن شدیداً اضطراب دارد؛ زیرا با تعبیرهاي گوناگون از : ثانیاً
یات از گچ کاري و اعتماد بر قبر نهی شـده  در برخی از روا. جابر نقل شده است

و در بعضی، از گچ کاري و کتابت و بناي بر قبر و راه رفـتن بـر آن، و در پـاره    
اي، تنها از کتابت بر آن و در برخی دیگر از نشستن و گچ کاري کـردن و بنـا و   
کتابت بر آن، و در برخی هم اضافه بر این ها زیاده بر قبر وارد شـده و روشـن   

  . که اضطراب متن، روایت را از حجیت ساقط می کند است
بر فرض صحت سند روایت و قطع نظر از اضطراب در متن، تنها دلالت : ثالثاً

بر نهی از بناي بر قبور دارد، ولی دلالت صریح بر حرمت ندارد؛ زیرا نهی بـر دو  
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. ینهی کراهتی که استعمال زیادي در کلام شارع دارد و نهـی تحریم ـ : قسم است
درست است که اصل در نهی، حرمت است، ولی علما و فقها از این نهی، کراهت 
فهمیده اند، لذا مشاهده می کنیم که ترمذي در صحیح خود، این حدیث را تحـت  

و از این رو شارح صحیح ابن ماجـه،  . آورده است» کراهت بناء بر قبور«عنوان 
لمین بـه ایـن نهـی عمـل     سندي از حاکم نیشابوري نقل می کند که احدي از مس

  . نکرده است
بر فرض استفاده کراهت از این احادیث، می توان بـه سـبب عنـاوین دیگـر؛     
همچون اقامه شعائر الهی و عناوین دیگر آن را از کراهت خارج کـرده و داخـل   
در استحباب نمود، همانند لباس مشکی پوشیدن در سوك اولیاي الهی خصوصـاً  

  . عزاي امام حسین 
حال با چند حدیث این چنینی آیا می توان یک عمل را تحریم کرده و آن را 

  شرك آلود دانست، و عمل کننده را نیز مشرك نامید؟
  حدیث ابوسعید و ام سلمه) ج

یکی از ابوسعید خـدري کـه   : وهابیان به دو حدیث دیگر نیز تمسک کرده اند
و دیگـر از ام سـلمه کـه     )2020(. نهی کرد از بناي بر قبور  رسول خدا: فرمود

  . نهی کرد از بناي بر قبر و گچ کاري کردن قبر  رسول خدا
  . در ضعف سند حدیث اول وجود وهب که مجهول است، کافی است

و در حدیث دوم عبداللَّه بن لهیعه است که ذهبی از ابن معین نقل کرده کـه او  
همچنین از یحیی بن سـعید نقـل   . است و به احادیثش احتجاج نمی شود ضعیف

   )2021(. شده که او ابن لهیعه را چیزي به حساب نمی آورد ه است
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  زمین بقیع موقوفه است - 6
از جمله ادعاهایی که وهابیان براي توجیه تخریب قبور ائمه بقیع دارنـد، ایـن   

زمین بقیع موقوفه است و این بناها مخالف با نظر واقف است، لذا بایـد  : است که
  . ولی امر مسلمین آن ها را خراب کند

در هیچ کتابی، حدیثی یا تاریخی اشاره نشده : اولاً: در جواب آنان می گوییم
مین بقیع موقوفه است؛ خصوصاً آن که زمین حجاز و مدینه چندان ارزشـی  که ز

  . نداشته که بخواهد کسی آن را وقف نماید
بنا به نقل سمهودي، بقعه اي که در برگیرنده اجسـاد ائمـه طـاهرین در    : ثانیاً

: لذا سمهودي مـی گویـد  . بقیع است خانه شخصی عقیل بن أبی طالب بوده است
لب کنار قبر فاطمه بنت اسد بـن هاشـم در اول مقـابر بنـی     عباس بن عبدالمط«

حال با این وضع می توان به صرف ادعـاي   )2022(. »هاشم در خانه عقیل دفن شد
  وقف، بارگاه مطهر اولیاي الهی را خراب نمود؟

  آثار سازنده بناي قبور اولیاي الهی
از آنجا کـه در راه اسـلام همـه     و اوصیایش اولیاي الهی از پیامبر اسلام 

نوع فداکاري و جان فشانی داشته اند، به همین خاطر براي همـه مسـلمانان تـا    
از طرف دیگر شکی نیست که استفاده از کارهاي هنري . روز قیامت الگو هستند

و روان کاوي براي تجدید عهد مردم به اسلام و زنده کردن اسلام توسط الگوها، 
کسی که در طـول عمـرش یـک بـار یـا      . داري اسلامی استیکی از راه هاي بی

بیشتر به مکه و مدینه می رود و از نزدیک آثار باقیمانده زمـان صـدر اسـلام را    
زیارت می کند و همچنین بارگاه بزرگان دین خود را با عظمت، شکوه و جـلال  
مشاهده می نماید، به یاد فداکاري هاي آن بزرگان می افتد و عظمـت و شـکوه   

ان در نظرش جلوه می نماید، گویا با خداي خود عهد و پیمان می بندد کـه در  آن



637 

 

این یکی از راه هاي زنده نگه داشتن بزرگان . راه و مسیر بزرگان دین قرار گیرد
کسی که قبر، گنبد و بارگاه اولیاي دین خود را مـی بینـد بـه آنـان و     . دین است

  . تعالیم شان یقین حاصل می کند
ست که مسیحیت در برهه اي از زمان بـه جهـت نداشـتن آثـار     مگر نه این ا

خ آمریکـایی در کتـاب    . مسیح، در وجود آن حضرت شک کردند تـاریخ  «مـور
  . را آورده است تاریخچه دویست سال تشکیک در حضرت مسیح » تمدن

مـی  » ویلنـد «میلادي از یک نویسنده آلمانی به نـام   1808ناپلئون در سال 
  معتقد است یا نه؟ آیا او به تاریخی بودن حضرت عیسی  پرسد که

اما مسلمین در طول تاریخ خود از این جهت، سر بلند و داراي افتخارند کـه  
ما بزرگانی داریم که بعد از گذشت قرن ها، قبورشان براي ما معلوم است و هـر  

می بندیم که در راه  چند وقت یک بار بر سر قبرشان رفته و با آنان عهد و پیمان
آنان خواهیم بود، راهی که با پیمـودن آن قطعـاً بـه خـدا و ثـواب و بهشـت او       

  . خواهیم رسید

  عدم فرق بین بناي بر قبر با دفن در بنا
آنچه حـرام اسـت   : بعضی از نویسندگان وهابیان براي فرار از اشکال گفته اند

را داخـل بنـا دفـن      راست، اما اصحاب، جنازه پیـامب » ساختن بنا بر قبر«
کردند نه این که بر قبر او ساختمانی را بنا کنند و دفن جنازه در بنایی که از قبل 

  . موجود بوده مانعی ندارد
این سخن فقط براي توجیه یک واقعیت خارجی است کـه در برابـر آن قـرار    

ل، چند سؤال را مطرح و ما به عنوان پاسخ به این جواب غیرقابل قبو. گرفته اند
  : می کنیم
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آیا اگر براي مؤمنین و علماء، قبل از مرگ، مقبره ساخته شود و بعـد از   - 1
وفات، آن ها را در مقبره دفن کنند، مانعی دارد یا خیر؟ آیا وهابیها چنین کـاري  

اگر بودن بنا بـر قبـر حـرام    . را اجازه می دهند؟ قطعاً چنین اجازه اي نمی دهند
انسان عاقل و با انصافی حکم می کند که فرقی نمی کند که بنا از قبـل  است، هر 

  . موجود باشد یا بعداً ساخته شود
وهابیها عملاً فرقی قائل نیستند، اما در مورد بحـث، جـوابی مـی دهنـد کـه      

  . خودشان هم قبول ندارند و قائل به فرق می شوند
د، در اینجـا بایـد قطعـاً    شما که قیاس را در دین جایز می دانی: ما می گوییم
شما که گاهی قیاس را در بین دو امري کـه مناسـبت خیلـی    . قیاس جاري کنید

دور با هم دارند جاري می کنید، در اینجا که اصلاً تفاوتی وجـود نـدارد، حتمـاً    
  . باید جاري کنید

به هر حال ما فرقی بین این دو مورد؛ یعنی دفن در مقبره و بناي بر قبر نمـی  
  . واحد می دانیم -هرچه که باشد  -و حکم هر دو را بینیم 

وهابیها هم همان طور که گفتیم در عمل، قائل به فرق نیستند و لذا اجازه نمی 
اما از آنجا . دهند که اول مقبره ساخته شود و بعد از مرگ، بدنها در آن دفن شود

ی دهند کـه  جوابی م! که در پاسخ اشکال طرف مقابل، به هرحال باید جوابی داد
  . خودشان هم ملتزم به لوازم آن نیستند

آیا در مورد مقابري که وهابیان تخریب کرده و یا الآن تخریب می کنند،  - 2
تحقیق کرده اند و بر ایشان ثابت شده که این بناها پس از احـداث قبـر سـاخته    

بناهـا   شده است؟ و یا این که اصلاً تحقیقی نکرده اند و چه بسا با علم به این که
  از قبل موجود بوده، دست به تخریب آن ها زده اند؟
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اساساً از دیدگاه اصولی، بر فرض آن که احداث بنـا بـر قبـر حرمـت داشـته      
باشد، در هر موردي که ما شک کنیم که مسلمین قرون گذشته این بناهـا را بعـد   

بـر  از دفن اموات ساخته اند یا از قبل موجود بوده، بایـد فعـل آن هـا را حمـل     
حتماً بنا از قبل موجود بوده، وگرنه مسلمٍ کار حـرام انجـام   : صحت کرد و گفت

ظاهر حال مسلمٍ و مؤمن این است کـه چنـین فعـل    : به عبارت دیگر. نمی دهد
بناهـا  : بنابراین در تمامی موارد شـک بایـد گفـت   . حرامی را مرتکب نمی شود

  . اندموجود بوده و جنازه ها را بعداً در آن دفن کرده 
بلکه مواردي به طور یقین بوده که افرادي را در مقبره و سـردابی دفـن کـرده    

  . اند؛ همچون خانه عقیل
نیسـت بلکـه   » ظاهر حال مسـلمٍ «و » حمل به صحت«بنابراین، مسأله تنها، 

  . شواهد و قراین نیز این مطلب را تأیید می کند
رار و بقـاي بنـا نیـز    آیا حرمت فقط در احداث بنا بر قبر است یا اسـتم  - 3

تصرّف در زمین دیگران بدون رضایت آن هـا، هـم   : حرام است؟ به عنوان مثال
ابتدائاً حرام است و هم استمراراً و بقائاً؛ یعنی اگر مثلاً خانه اي در ملک دیگران 
ساخته است، هم ساختنش حرام بوده و هم باقی ماندن آن خانـه حـرام اسـت؛    

در مورد قبور، سؤال این است که آیا . دیگران استزیرا مستلزم تصرّف در ملک 
هم احداث بنا حرام است و هم بقاي ساختمان هایی که بنا شده است؟ و یا تنهـا  
احداث بنا حرمت داشته ولی بعد از ساخت بناء دیگر بقـاي آن مـانعی نـدارد و    

  تخریب آن واجب نیست؟
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ام نیسـت، مـی گـوییم    تنها احداث بنا حرام است و بقاي بنا حـر : اگر بگویید
پس به چه . وقتی ابقاء و استمرار بنا حرام نباشد، خراب کردنش هم جایز نیست

را خراب کرده اید و تا ایـن   مجوزي صحن و سرا و قبه و بارگاه ائمه بقیع 
و اگر هم بگویید احداث بنا حـرام  ! حد بر آن اصرار و پافشاري داشته و دارید؟

ي آن، همان طور که از جملات ابن قیم و ابن تیمیه هـم پیداسـت   است و هم ابقا
هـا «: که می گویند مـا  » یجب هدم المشاهد التّی بنیت علی القبور ولایجوز إبقآؤُ

سـبب بقـاي     می گوییم حال که ابقاي بنا حرام است، چرا اصحاب پیـامبر 
که اصـحاب  : شدند و آن را تخریب نکردند؟ آیا می توان گفت  خانه پیامبر

  !به منشأ ابقاي خانه، مرتکب حرام شدند؟
از ساختن بناي بر قبور نهی فرموده است و نهی او دلالت بـر    اگر پیامبر

حرمت دارد و قبر خودش را هم استثنا نکرده است، اولین بنایی که باید خـراب  
 -! کـه حـرام اسـت    -ي قبر خود ایشان است؛ زیرا قطعاً به بقـاي بنـا   شود، بنا

  . راضی نخواهدبود
بنایی بر قبر آن حضـرت نسـاخته     ما فرض می کنیم که اصحاب پیامبر

  !اند اما چرا با ابقاي بناي واقع بر قبر آن حضرت مرتکب حرام شدند؟
بناهاي واقع بر قبور مانعی ندارد خصوصاً بنابراین، باید گفت استمرار و ابقاي 

  . آن که آن ها فعل اصحاب را حجت می دانند
بنایی که بـر قبـر سـاخته شـود و     : البته در اینجا هم ممکن است کسی بگوید

بنایی که از قبل موجود بوده فرق دارند؛ یعنی ابقاي بنـاي اول حـرام اسـت امـا     
است که بین این دو، فرق قائل باشد و  ولی کدام عاقلی! ابقاي دومی حرام نیست

  . ندارند  لذا می بینیم جواب معقولی براي ابقاي ساختمان قبر پیامبر
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  بناي مسجد و روشن کردن چراغ بر قبور اولیا

عموم مسلمین ساختن مسجد در کنار قبور اولیـاي الهـی را جـایز شـمرده و     
منتها به این نیت که زمین و بقعـه اي کـه ولـی خـدا در آن     . بدان عمل می کنند

اما وهابیان، همان گونه که ساختن گنبد و بارگـاه  . مدفون است، متبركّ می باشد
در کنار قبور اولیـا را نیـز    بر قبور اولیاي الهی را حرام می دانند، ساختن مسجد

اینک این موضوع را مورد بحث و . حرام دانسته و راهی به سوي شرك می دانند
  بررسی قرار خواهیم داد؛ 

  فتاواي وهابیان
حرام کرده که قبـور خـود را مسـجد قـرار       پیامبر«: ابن تیمیه می گوید

جا رفته و نماز و دعـاي خـود را در   دهند؛ یعنی نباید کسی در اوقات نماز به آن
آنجا بخواند؛ اگرچه به قصد عبادت خدا هم برود؛ زیرا آن مکان ها راهی بـراي  
شرك است؛ یعنی ممکن است که انسان به خاطر صاحب قبر دعا و نماز خوانده 

. لذا ساختن مسجد در کنار قبور اولیـا حـرام اسـت   . و او را تعظیم و تکریم کند
ه بناي مسجد فی نفسه مستحب است، ولی از آنجا که این عمـل  بنابر این اگر چ

   )2023(. »ممکن است برخی را به شرك وادار کند، مطلقاً حرام است
علماي ما قائل هستند که ساختن مسـجد  «: همچنین در جایی دیگر می گوید

   )2024(. »بر قبور جایز نیست

  قرآن و ساختن مسجد در جوار قبور اولیا
أعَْثرَْن ا عَلَ یھِمْ  ك  ذل  كَ وَ (: در قضیه اصحاب کهـف مـی فرمایـد    خداوند متعال

ِ حَقُّ وَأنََّ السّاعَةَ لا رَیبَ فیھا إِذْ یتنَازَعُونَ بیَنھَمُْ أمَْرَھمُْ فقَالوُا  لِیعْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ
ا عَل  ی أمَْ  رِھِمْ لنَتََّخِ  ذَنَّ عَلَ  یھِمْ ابْنُ  وا عَلَ  یھِمْ بنُْیان  اً رَبُّھُ  مْ أعَْلَ  مُ بھِِ  مْ ق  الَ الَّ  ذینَ غَلبَُ  و

و باز مردم را بر حال اصحاب کهف آگاه ساختیم تا خلـق خـدا   « )2025( )مَسْ جِداً 
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بدانند که وعده خدا به حق بوده و ساعت قیامت بی هیچ شک خواهـد آمـد تـا    
بـااین همـه   . مردمی که میانشان در مورد آن ها تنازع و اختلاف بود، رفع بشـود 

خدا به حال آن ها آگاه تـر  . باید گرد آن ها حصار و بنایی بسازیم: ی گفتندبعض
البته برایشان مسجد بنـا  : آنان که بر واقع احوال آن ها اطلاع یافتند، گفتند. است
  » . کنیم

. خداوند متعال در این آیه به چگونگی اطلاع مردم از آنان اشاره کرده اسـت 
ختلاف داشتند؛ برخی معتقد بودنـد کـه بـر    آنان در طریقه تکریم اصحاب کهف ا

ولـی غالـب   . روي آنان ساختمانی ساخته شود یا دیواري دور آنان کشیده شود
 . افراد پیشنهاد دادند که در کنار آنان مسجدي ساخته شود

این گروه که پیشنهاد ساختن مسـجد را  : برخی گفته اند: فخر رازي می گوید
: برخـی نیـز معتقدنـد   . ن اصحاب کهف بودنددادند پادشاهان مسلمان و طرفدارا

آنان که پیشنهاد مسجد را دادند رؤساي شهر بودند تا در آنجـا عبـادت کـرده و    
  )2026(. آثار اصحاب کهف را به سبب آن مسجد باقی بگذارند

کسی که پیشنهاد سـاختمان را داد، کـافر از دنیـا    «: ابوحیان اندلسی می گوید
مرکزي براي کفر خود بسازد که مؤمنین از ایـن   رفت و با این عمل می خواست

   )2027(. »عمل مانع شده و پیشنهاد ساختن مسجد را دادند
ابو السعود و زمخشري نیز همـین نظـر را قبـول کـرده انـد؛ یعنـی پیشـنهاد        
دهندگان ساختن مسجد در کنار جایگاه اصحاب کهف، مسلمین و مؤمنین بـوده  

   )2028(. اند
البته می دانیم که قرآن، کتاب قصه گویی صرف نیست، بلکه اگـر داسـتانی را   

از آنجـا کـه   . تعریف می کند به منظور بهره برداري مسلمانان از آن داستان است
را رد نکرده و ) ساختن مسجد در کنار اصحاب کهف(خداوند متعال پیشنهاد دوم 
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به امضا و تقریر عمـل آنـان    آن را مجراي شرك نمی داند، می توانیم آن را دلیل
  . بدانیم

  سیره مسلمین بر بناي مسجد در جوار قبور اولیا
با مراجعه به سیره مسلمین در طول تاریخ، پی می بریم که آنان به این عمـل  

  . مبادرت ورزیده و در کنار قبور اولیاي خود مسجد می ساختند
اند که در ضمن آن  مورخین داستان مسافرت ابوجندل با ابوبصیر را نقل کرده

به دست ابوجنـدل رسـید؛ در حـالی کـه ابوبصـیر        نامه رسول خدا«: آمده
ــه رســول خــدا   ــتش نام ــه در دس ــود، او در حــالی ک ــدن ب  مشــغول جــان کن

ابوجندل او را در همان مکان دفـن کـرد، و بـر روي    . بود از دار دنیا رفت 
   )2029(. »ودقبرش مسجدي بنا نم

  نقد ادله وهابیان
وهابیان بر حرمت ساختن مسـجد در کنـار قبـور اولیـاي الهـی بـه ادلـه اي        

  : استدلال کرده اند که در ذیل به بحث و بررسی آن ها می پردازیم

  استدلال به روایات) الف
  : وهابیان بر مدعاي خود به روایات ذیل استدلال کرده اند

پنج روز قبـل از    از رسول خدا: ی می گویدجندب بن عبداللَّه بجل - 1
آگاه باشید، همانا کسانی قبل از شما قبور انبیاي خود «: وفاتش شنیدم که فرمود

اما شما این گونه نکنید، مـن شـما را از ایـن    . را به عنوان مساجد قرار می دادند
   )2030(. »عمل باز می دارم

بار خدایا قبر مرا بت «: روایت شده که به خدا عرض کرد  از پیامبر - 2
   )2031(. »قرار مده، خدا لعنت کند قومی را که قبور انبیاي خود را مساجد کردند
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یـادي از    مسلم نقل می کند که ام حبیبه و ام سلمه نزد رسول خدا - 3
آنـان کسـانی   : فرمود  رسول خدا کنیسه اي کردند که در حبشه دیده بودند،

هستند که هر گاه مرد صالحی از میانشان می میرد بر قبر او مسجدي می سـازند  
و صورت هایی نیز بر آن قرار می دهند، آنان نزد خدا در روز قیامت مخلوقـات  

   )2032(. »بدي هستند
خـدا لعنـت   «: نقل کرده که فرمود  بخاري در صحیح خود از پیامبر - 4

   )2033(. »کند نصارا و یهود را؛ زیرا قبور انبیاي خود را مسجد قرار دادند
  : در جواب از استدلال به این روایات باید گفت

فهمیدن مقصود این روایات، متوقف بر دانستن مقصود یهـود و نصـارا از   : اولاً
از قیام به عملـی    زیرا پیامبرساختن مسجد بر قبور اولیاي خود می باشد؛ 

  . که یهود و نصارا با قصد خاصی انجام می دهند، نهی کرده است
با مراجعه به روایات پی می بریم که یهـود و نصـارا، قبـور اولیـاي خـود را      

در حقیقـت  . مسجد و قبله قرار می دادند و بر روي آن قبور سجده مـی کردنـد  
شدیداً با این عمل مقابله کرده و از آن   لذا پیامبر. کردندآنان را عبادت می 
  . نهی فرموده است

حال اگر در کنار قبور اولیاي الهی به جهت تبرك، مسـجد سـاخته شـود، تـا     
انسان به برکت آن ولی خدا، توجه و حضور قلبش بیشتر باشد و از طرفـی نیـز   

آن ولی در حال نماز نداشته باشد، قطعـاً از   هیچ قصد تعظیم و تکریمی نسبت به
مورد این روایات خارج است؛ چنان که در روایت ام حبیبه و ام سـلمه بـه ایـن    

  . مقصود یهود و نصارا اشاره شده است
از آنجا که یهود و نصارا بـر قبـور   «: بیضاوي در شرح این احادیث می گوید

آن قبور را قبلـه خـود قـرار مـی      انبیا به خاطر تعظیم شأن آنان، سجده کرده و
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دادند، به همین جهت مسلمین از این نوع عمل باز داشته شدند؛ زیرا ایـن عمـل   
ولی اگر کسی مسجدي را در جوار قبـر صـالحی بـه قصـد     . شرك محض است

  » . تبرك بسازد، مشمول نهی روایات نمی شود
امت خود را از عمل   پیامبر«: نیز می گوید» سنن نسائی«سندي، شارح 

یهود و نصارا نسبت به قبور انبیاي خود باز می دارد، خواه به سجده بـر قبـور و   
تعظیم آن ها باشد و خواه به خاطر قبله قرار دادن قبور باشد تا هنگام نمـاز بـه   

   )2034(. »آن متوجه باشند
روایت، از ساختن مسجد بر روي قبر نهی می کند و هیچ اشـاره اي بـه   : ثانیاً

  . ساختن مسجد در کنار قبور انبیا و اولیا ندارد
معلوم نیست که نهی در این روایات، تحریمی باشد؛ چنـان کـه بخـاري    : ثالثاً

آورده » باب مایکره من اتخاذ المساجد علی القبـور «این روایات را تحت عنوان 
   )2035(. آن ها را حمل بر نهی تنزیهی و کراهتی کرده استو 

آن احادیث بر کسانی «: شیخ عبداللَّه هروي در توجیه احادیث فوق می گوید
حمل می شود که قصد نماز بر قبر انبیا به جهـت تعظـیم شـان دارنـد و ایـن در      
صورتی متصور است که قبور، آشکار و باز باشـد وگرنـه نمـاز در آنجـا حـرام      

   )2036(. »نیست
اگر کسـی مسـجدي را در کنـار قبـر     «: نیز عبدالغنی نابلسی حنفی می گوید

صالحی بسازد یا در کنار قبر او به جهت تبرك جستن از او نماز گـزارد، نـه بـه    
جهت تعظیم صاحب قبر و توجـه بـه او در نمـاز، اشـکالی نـدارد؛ زیـرا مرقـد        

ام است و آن محل بهترین مکـانی اسـت   مسجد الحر "حطیم"نزد  اسماعیل 
   )2037(. »که نماز در آنجا خوانده می شود
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معناي مسجد قرار «: علامه بدر الدین حوثی، در شرح روایات فوق می گوید
دادن قبور، این است که انسان نمـازگزار قبـر را قبلـه قـرار داده و بـر آن نمـاز       

   )2038(. »گزارد

   استدلال به قاعده سد ذرایع) ب
یکی دیگر از ادله وهابیان بر حرمت بناي مسجد در جوار قبور اولیـاي الهـی   

  . استدلال به قاعده سد ذرایع است
اگر عملی فی نفسه مباح یا مستحب باشـد، ولـی منجـر بـه     : طبق این قاعده

حرام شود، آن عمل نیز حرام است، تا کسی به سبب آن به سـوي حـرام سـوق    
  . داده نشود

در استدلال به این قاعده، به ادله بسیاري تمسک کرده اسـت؛   ابن قیم جوزیه
َ عَ دْواً (: از جمله به آیه شـریفه  ِ فیَسُ بُّوا اللهَّ وَلا تسَُ بُّوا الَّ ذینَ ی دْعُونَ مِ نْ دُونِ اللهَّ

دشنام ندهید کسانی را که غیر خدا را می خوانند؛ زیـرا آنـان نیـز    « )بغَِی رِ عِلْ مٍ 
وَلا یضْ رِبْنَ بِ أرَْجُلھِِنَّ لِ یعْلمََ م ا (: و آیه» . زا می گویندخدا را بدون آگاهی ناس

و پاهاي خود را به زمین نکوبنـد تـا آنچـه از زینـت هـا      « )یخْفیِنَ مِنْ زِینتَھِِنَ 
  » . مخفی می دارند معلوم شود

   )2039(. به برخی از ادله عقلی نیز براي اثبات سد ذرایع تمسک کرده است
در بحث مقدمه واجب گفته شده که تنها مقدمه موصـله  : مدر جواب می گویی

واجب، واجب است نه هر مقدمه اي؛ یعنی آن مقدمه اي کـه مـا را مسـتقیماً بـه     
واجب می رساند واجب است؛ مثلاً اگر بودن بر بالاي بام بر ما واجـب اسـت و   
آن متوقف بر نصب پله باشد، نصب آن پله که ما را بـه بـالاي بـام مـی رسـاند      

همین مطلب را عیناً در مقدمه حرام می گوییم؛ یعنی خصـوص  . واجب می شود
  . آن عملی که ما را به حرام رسانده، از باب مقدمه حرام است
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بنابر این ساختن مسجد در کنار قبور اولیاي الهی اگر به قصد شرك نباشـد و  
اشـکالی  . غالب مردم نیز این نیت را از خواندن نماز در آن مساجد نداشته باشند

در ساختن آن مساجد نیست؛ اگرچه ممکن است که برخی از غالیان هنگام نماز 
اگر این مطلب را نپذیرفتیم بسیاري از معاملات روزمره . این نیت را داشته باشند

نسبت به آلات مشترکه، باطل و حرام خواهد بود؛ زیرا ممکن است که برخـی از  
کسی که چاقو می خرد، یا رادیو می خـرد،   مردم از آن سوء استفاده نمایند؛ مثلاً

ممکن است کسی از آن سوء استفاده نموده و در راه فساد استفاده کند، ولی هیچ 
کس چنین معامله اي را حرام و باطل نکرده است، بلکه تنها فروش آن ها را بـه  

  . قصد فساد، باطل می دانند

  حکم تزیین قبور اولیاي الهی و روشن کردن چراغ
ساختن مسجد در کنار قبور اولیاي الهی، : یان همان گونه که اموري مانندوهاب

نماز و دعا خواندن و زیارت قبور را حرام می دانند، روشن کردن چراغ و تزیین 
قبور را هم به طور مطلق حرام می دانند؛ اگر چه براي قبر یکی از اولیـاي الهـی   

ولی بقیه مسـلمین ایـن عمـل را جـایز مـی      . دباش -و امام   مثل پیامبر -
شمارند و بر آن به ادله اي استدلال کرده اند که یکی از آن ها قیـاس بـه تنقـیح    
مناط قطعی است؛ زیرا همان گونه که زینت کعبه جایز و راجـح اسـت و سـیره    

بـراي  ، صحابه، تابعین و مسلمین در طول تاریخ نیز ایـن بـوده کـه     پیامبر
تعظیم و تکریم آن و ترغیب مردم بدان زینت می کردند و در آن هـیچ اشـکالی   
نمی دیدند، به همان ملاك، تزیین قبور اولیاي الهـی و روشـن کـردن چـراغ در     

  . جوار آن ها اشکالی ندارد
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  دلیل وهابیان بر حرمت
: فرمـود   نسایی به سند خود از ابن عباس نقل می کند کـه رسـول خـدا   

خدا لعنت کند زنانی که به زیارت قبور می آیند و کسانی که قبـور را مسـاجد   «
   )2040(. »قرار داده و بر آن چراغ روشن می کنند

  پاسخ
این حدیث از حیث سند و دلالت اشکال داشته و هـیچ دلالتـی بـر حرمـت     

  : روشن کردن چراغ بر سر قبور اولیاي الهی ندارد؛ زیرا

  حدیثسند ) الف
ث وهابی، ناصرالدین البانی بعد از نقل حدیث ابن عباس می گوید این «: محد

. حدیث را ابوداوود و دیگران نقل کرده اند، ولـی از حیـث سـند ضـعیف اسـت     
اگرچه کثیري از سلفیون به آن تمسک کرده اند، ولـی بایـد حـق گفتـه شـود و      

او . رده، مسلم اسـت و از جمله کسانی که این حدیث را تضعیف ک. متابعت گردد
این حدیث ثابت نیست و مـردم از حـدیث ابـو    «: می گوید» التفصیل«در کتاب 

صالح باذام که در سند اوست پرهیز نموده اند و نیز کسی که راوي از ابن عبـاس  
  . »است، ثابت نشده که از او حدیث شنیده باشد

و  الاحادیـث الضـعیفۀ  «ضـعف ایـن حـدیث را در کتـاب     : آن گاه می گوید
کسـی بـه   : سپس می گوید. ثابت نموده ام» الموضوعۀ و اثرها السیی ء فی الامۀ

احادیث ابو صالح باذام احتجاج نکرده و نزد جمهور ائمه ضعیف است و کسی او 
را توثیق نکرده، مگر عجلی که معروف به تساهل در توثیق اسـت؛ هماننـد ابـن    

   )2041(. »این طریق را تقویت کندو حدیث طریق دیگري هم ندارد تا بتواند . حبان
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  دلالت حدیث) ب
این حدیث بر قبور غیر انبیا و اولیا حمل می شود؛ زیـرا قبـور آنـان را     - 1

  . باید با وجوه مختلف تعظیم کرد که از جمله آن ها روشن نمودن چراغ است
حدیث بر موردي حمل می شود که منفعت بر آن مترتـب نگـردد؛ زیـرا     - 2

تضییع مال است، ولی چراغ روشن کردن بر بالاي قبر براي زیارت صـاحب آن  
قبر، قرائت قرآن، دعا، خواندن نماز و نفع هاي دیگري که می تواند زائر در آنجا 

حان نیز دارد؛ زیـرا از  ببرد، در این موارد نه تنها حرام و مکروه نیست، بلکه رج
  . مصادیق تعاون بر برّ و تقوا است

مورد حدیث در جایی است که زنده هـا  «: عزیزي در شرح حدیث می گوید
   )2042(. »از چراغ ها نفع نبرند، ولی اگر نفعی بر آن مترتب شود اشکالی ندارد

نهی از روشن کردن چـراغ بـه   «: می گوید» سنن نسایی«سندي نیز در شرح 
در : جهت است که تضییع مال بدون منفعـت اسـت و مفهـوم آن ایـن اسـت      این

   )2043(. »صورتی که بر آن نفعی مترتب شود از مورد نهی خارج است
روشن کردن چراغ بر سر قبـور جـایز نیسـت؛    «: شیخ علی ناصف می گوید

زیرا ضایع کردن مال است، مگر در صورتی که یکی از زنده ها بر سـر آن قبـور   
   )2044(. »ه در این صورت روشن کردن چراغ اشکالی نداردباشد ک

حدیث دلالت بر حرمت ندارد، بلکه ممکن است کـه بـر کراهـت حمـل      - 3
  . گردد
سیره مسلمین در طول تاریخ اسلام بر این بوده کـه بـر سـر قبورشـان؛      - 4

خصوصاً در صورتی که شخصیتی بزرگ و از اولیاي الهی اسـت، چـراغ روشـن    
  . می نمودند
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در پـایین  : خطیب بغدادي به سند خود از شیخی از اهل فلسطین نقل می کند
. دیوار قسطنطنیه ساختمان روشنی را مشاهده نمـودم، دربـاره آن سـؤال کـردم    

اسـت، کنـار قبـر او      این قبر ابوایوب انصاري، صحابی رسول خـدا : گفتند
الی که قندیل و لوستري با زنجیر از آمدم، قبرش را در آن ساختمان دیدم؛ در ح

   )2045(. سقف آن آویزان بود
ق این اسـت کـه اهـل    . ه 386یکی از حوادث سال «: ابن الجوزي می گوید

بصره ادعا کردند که به قبري قدیمی دسترسی پیدا کردند که معلوم شد قبر زبیـر  
ي را نیـز بـه   آن گاه قندیل، ابزار، حصیر و غیره آوردنـد و افـراد  . بن عوام است

   )2046(. »عنوان حافظ و خدمت کار بر آن گمارده و زمین هایی بر آن وقف نمودند
قبر او در آنجا مشـهور اسـت،   «: می گوید صفدي درباره قبر امام کاظم 

مشهدي بزرگ بر آن قبر است و در آن مشهد قنـدیل  . مردم به زیارتش می آیند
انواع ابزارها و فرش ها بدون حـد  . ه موجود استها و لوستر هایی از طلا و نقر

   )2047(. »و حصر وجود دارد
حدیث ابن عباس معارض دارد؛ زیرا ترمذي نیز از ابن عباس نقـل مـی    - 5

شبانگاه وارد بر قبري شد؛ در حالی که شخصی براي او   کند که رسول خدا
   )2048(. چراغ روشن کرده بود



651 

 

  عا در کنار قبور اولیاي الهینماز و د

این موضوع، از جمله مسائل مورد اختلاف بین مسلمین از طرفی، و وهابیـان  
مسلمانان چون وجود اولیاي الهی را در حیات و مرگشـان،  . از طرف دیگر است

و نیز بقعه و بارگاه و قطعه زمینی که آن ها را در خود دارد، متبرك می دانند، از 
ه اولیاي الهی را در حال حیات و ممات جـایز مـی داننـد،    طرف دیگر، توسل ب

نمازشان را در کنار قبور اولیاي الهی می خوانند تا خداوند متعال لطف کرده بـه  
برکت آنان شیطان و وسوسه هایش را از آن هـا دور کـرده و تمـام توجهشـان     

ابـل،  در مق. مشغول خدا گردد، و نمازي با اخلاص و توجه از آن ها صادر گردد
وهابیان با این عمل به مخالفت برخاسته و آن را تحریم کرده اند، اینک مطلب را 

  . پی می گیریم تا حکم آن روشن گردد

  فتاواي وهابیان
صحابه عادتشان بر این بود هنگامی که کنـار قبـر   «: ابن تیمیه می گوید - 1
هنگامی که می خواسـتند دعـا   می آمدند بر او سلام می دادند، ولی   پیامبر

کنند رو به قبر شریف دعا نمی کردند، بلکه از قبر منحرف شده و رو به قبله دعا 
می نمودند؛ مانند سایر بقعه ها، از همین رو هیچ یک از ائمه سلف ذکر نکرده اند 
که نماز کنار قبور و در مشاهد مستحب و افضل است، بلکه همه اتفاق نموده اند 

نماز در مساجد و خانه ها افضل از کنار قبور انبیا و صـالحین اسـت؛   بر این که 
   )2049(. »چه آن قبر مشهد نامیده شده باشد یا خیر

نماز در کنار قبور مشروع نیست و نیـز قصـد   «: وي در جاي دیگر می گوید
مشاهد کردن براي عبادت در آن مکان ها؛ از قبیـل نمـاز، اعتکـاف، اسـتغاثه و     
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بلکه عده زیادي نماز را به . این افعال مشروع نیست و کراهت داردابتهال و نحو 
  )2050(. »...جهت نهیی که به آن خورده، باطل می دانند 

نهـی کـرده از نمـاز خوانـدن در       پیامبر«: ابن قیم جوزیه می گوید - 2
   )2051(. »...کنار قبور، ولی اکثر مردم در کنار قبور نماز می خوانند 

هیچ یک از ائمه پیشین ذکر نکرده انـد  «: محمد بن عبدالوهاب می گوید - 3
که نماز کنار قبور و مشاهد مستحب و افضل است، بلکه همه اتفاق دارند بر این 

   )2052(. »که نماز در مساجد و خانه ها افضل از مقابر اولیا و صالحین است
از در کنار قبور بدعت و از وسـایل  نم«: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید - 4

إجعلوا من صلاتکم فی بیـوتکم ولا تتخـذوها   «: فرمود  پیامبر. شرك است
این حدیث دلالت دارد که در کنار قبور نباید نماز خواند و تنهـا نمـاز را   » قبوراً

   )2053(. »...باید در مساجد یا خانه به جاي آورد 

  ها و بقعه هاتبرك برخی از زمین 
از آیات و روایات استفاده می شود که برخی از زمین ها و بقعه ها مبارکند و 
بر زمین ها و بقعه هاي دیگر ترجیح دارند و در مقابل، برخی از زمین ها و بقعه 

  . ها غیر مبارکند و باید از آن ها پرهیز نمود

  آیات) الف
لَ بیَ تٍ وُضِ عَ للِنّ اسِ (: خداوند متعال در مورد کعبه و مکهّ می فرمایـد  إنَِّ أوََّ

وَقُ لْ رَبِّ أنَْزِلْن ی (: و نیز می فرمایـد  )2054(. ) اً وَھدًُی للِْع المَینَ كةَ مُبارَ كَّ للََّذی ببَِ 

ین اهُ وَلوُط اً (: همچنین می فرماید )2055(. ) اً وَأنَْتَ خَیرُ الْمُنْزِلینَ كمُنْزَلاً مُبارَ  وَنجََّ

خداوند دربـاره حضـرت موسـی     )2056(. ) نا فیھا للِْعالمَینَ ك  تی بارَ إلِیَ اْلأرَْضِ الَّ 
و نیز در خطاب به  )2057(. ) إذِْ ناداهُ رَبُّھُ باِلْوادِ الْمُقَ دَّسِ طُ وًی(: می فرماید 

َّ  ك  فاَخْلعَْ نعَْلیَ(: او می فرماید در آیه اي درباره  )2058(. ) باِلْوادِ الْمُقَدَّسِ طُ وًی ك  إنِ
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یحَ عاصِ فةًَ تجَْ ری بِ أمَْرِهِ إلِ ی اْلأرَْضِ (: آمده اسـت  سلیمان  وَلسُِ لیَمانَ ال رِّ

: مـی فرمایـد   همچنـین در مـورد پیـامبر اسـلام      )2059(. ) ن ا فیھ اك  الَّتی بارَ 
جِدِ الْحَ رامِ إلَِ ی الْمَسْ جِدِ اْلأقَْصَ ی الَّ ذی سُبْحانَ الَّذی أسَْری بعَِبْدِهِ لَیلاً مِ نَ الْمَسْ (

   )2060(. ) نا حَوْلَھُ ك  بارَ 

  روایات) ب
گاهی قطعه هاي زمین همانند بانیان آن ها متصف به صفت شقاوت و سعادت 

  : می شوند
 بخاري به سندش از عبداللَّه بن عمر نقل می کند کـه پیـامبر اکـرم     - 1

به سرزمینهایی داخـل نشـوید   «: هنگامی که از سرزمین ثمود می گذشت، فرمود
که صاحبان آن ها به خود ظلم نمودند تا شما نیز همانند آنان به مصـیبت مبـتلا   

سـر مبـارك را     آن گـاه رسـول خـدا   . نگردید، مگر در حالی که گریانیـد 
   )2061(. پوشانید و به سرعت از آن وادي گذر نمود

از نماز خوانـدن در   همچنین بخاري به سندش نقل می کند که علی  - 2
   )2062(. سرزمین فرو رفته بابل کراهت داشت

اجماع امت بر این است که مکـانی  : خود نقل می کند» سیره«حلبی در  - 3
ت روي زمین اسـت؛  را در بر گرفته، بهترین قسم  که اعضاي شریف پیامبر

افضـل قسـمت هـاي روي    : برخی دیگر گوینـد . حتّی بهتر از موضع کعبه شریفه
   )2063(. زمین است، حتّی از عرش الهی

سمهودي شافعی در بحث تفضیل سرزمین مدینه بر سرزمین هاي دیگـر   - 4
این سرزمین مشتمل بر قطعه زمینـی اسـت کـه بـه     : جهت دوم آن که: می گوید

سایر قطعه ها برتري دارد و آن همـان قطعـه اي اسـت کـه بـدن       اجماع امت بر
   )2064(. را در بر گرفته است  شریف پیامبر
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می آمدنـد و از    همچنین نقل کرده که مردم بعد از فوت رسول خدا - 5
عایشه : خود می بردندبه جهت تبرك بر می داشتند و با  خاك قبر حضرت 

  نمایان نگردد، دستور داد دور قبـر پیـامبر    به جهت آن که بدن پیامبر
   )2065(. دیواري کشیده شود

  دلیل جواز یا رجحان
یا یکی از اولیاي الهی نیز یکی از زمین هـا و بقعـه     کنار قبر پیامبر - 1
ی است که اسم زمین و بقعه بر آن صادق است و نماز و دعا در هـر مکـانی   های

  . مباح و جایز است، که این مکان نیز یکی از آن هاست
فاَسْتغَْفَرُوا  كَ وَلوَْ أَنَّھمُْ إِذْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جآؤُو(: خداوند متعال می فرماید - 2

سُولُ لوََ  َ وَاسْتغَْفَرَ لھَمُُ الرَّ َ توَّاباً رَحیماً اللهَّ و اگر هنگامی که گروه « )2066( )جَدُوا اللهَّ
منافق بر خود به گناه ستم کردند از کردار خود به خدا توبه کرده و به تو رجـوع  

و پیامبر هم براي آنان استغفار می کرد، البته در این حال خدا را توبه . می کردند
  » . پذیر و مهربان می یافتند

هر دو مـی شـود و     مل زمان حیات و ممات پیامبرشا )كجآؤو(کلمه 
گناه کار وجود داشت، بعـد از وفـات     همان گونه که در زمان حیات پیامبر

ایشان نیز چنین است، لذا احتیاج به واسطه اي دارد تا به او توسل کند و خداوند 
ل چه اشکالی دارد، نماز و دعـا کـه در آن   حا. با استغفار او گناهانش را بیامرزد
و در حضور آن حضرت انجام گیرد تـا از    استغفار است در کنار قبر پیامبر

  . برکات ایشان گناهان ما آمرزیده شود
بی شک نماز در مقابر به جهت عبادت صاحب قبر و قبله قرار دادن آن  - 3

ین نیتی ندارد، بلکه هدفش از این عمـل،  شرك است، ولی هیچ مسلمانی این چن
تنها تبرك جستن از آن بقعه و مکان است؛ زیرا نماز و دعا در آن مکان شـریف  
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ثواب بیشتري دارد و اگر این چنین نبود، چرا عمر و ابابکر وصیت نمودند تا در 
دفن شوند؟ مگر به غیر جهت تبرك بـود؟ نمـازگزار هـم بـه       جوار پیامبر

در قصه اصحاب کهف، بـه  . همین نیت در جوار قبور اولیاي الهی نماز می خواند
چه دلیل مؤمنان و موحدان ساختن مسجد را بـر روي اصـحاب کهـف پیشـنهاد     
دادند؟ مگر براي غیر این جهت بود که واجبات دینـی شـان را در جـوار آنـان     

: لـذا زمخشـري در ذیـل آیـه مـی گویـد      . دهند تا عملشان متبركّ گـردد  انجام
پیشنهاد به این جهت بود که مسلمین در آن مکان نماز گزارده و به مکان آنـان  «

 . خود آورده است» تفسیر«همین بیان را نیشابوري نیز در  )2067(. »تبرك بجویند

 ـ ل مـی کنـد، ولـی    خداوند متعال قصه اصحاب کهف و پیشنهاد موحدان را نق
سکوت کرده و پیشنهاد آنان را رد نمی کند، این خود دلیل بر مشروعیت عمل و 

  . پیشنهاد آنان است
نماز به جاي  قرآن کریم به حاجیان امر می کند که نزد مقام ابراهیم  - 4
 همان صخره اي است که آن حضرت بر روي آن بـراي  مقام ابراهیم . آورند

وَإِذْ جَعَلْنَ ا الْبیَ تَ (: خداوند متعـال مـی فرمایـد   . ساختن کعبه می ایستاد ه است

و به یاد آور زمـانی  « )2068( )مَثابةًَ للِناّسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبِْ راھِیمَ مُصَ لیًّ
که کعبه را مقام امن و مرجع امر دین گرداندیم و امـر شـد کـه مقـام ابـراهیم را      

می دانیم که نماز خواندن در این مکان بـراي  » . یگاه پرستش خدا قرار دهیدجا
  . است تبرك به مقام ابراهیم 

وارد مدینـه،   پیامبر اکرم : سیوطی در باب احادیث معراج می گوید - 5
 جبرئیـل بـه او عـرض   . طور سینا و بیت لحم شد و در آن مکان ها نماز خواند

آیا می دانی کجا نماز میگزاري؟ تـو در شـهر طیبـی نمـاز     ! اي رسول خدا: کرد
تو در طور سینا نماز گزاردي؛ مکـانی کـه   . خواندي که هجرتت به سوي آن بود
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تو در بیت لحم نماز گزاردي؛ مکـانی کـه عیسـی    . خداوند با موسی سخن گفت
   )2069(. متولد شد

در آن، متبرك اسـت، لـذا    پس بیت لحم به دلیل ولادت حضرت عیسی 
حال چـه فرقـی بـین زادگـاه و     . در آن مکان نماز می گزارد پیامبر اسلام 
  مقبره است؟

مسلمین در ایام حج در حجر اسماعیل نماز می گزارند؛ در حالی که آن  - 6
اسـلام   مکان مدفن اسماعیل و هاجر است، حال چه فرقی بین اسماعیل و پیامبر

  است؟ 
اگر نماز در کنار قبر اشکال دارد، چرا عایشه تا آخر عمر در کنـار قبـر    - 7
  به زندگی خود ادامه داد؟ و در آنجا نماز به پاداشت؟  پیامبر

خـدا بـه   :  آن زنی که طبق نص پیامبر -  مگر نبود که فاطمه زهرا
هر جمعه بـه زیـارت قبـر     -رضایت او راضی و به غضب او غضبناك می شود 
  حمزه می آمد و در کنار قبر نماز به جاي می آورد؟

نماز به جاي نیاورد؛ در حـالی کـه   » خیف«در مسجد   مگر پیامبر - 8
  در حدیث است که آن مسجد مدفن هفتاد پیامبر خداست؟

هفتـاد  » خیـف «سند صحیح از ابن عمر نقل می کند که در مسجد  طبرانی به
   )2070(. پیامبر مدفون است

  نماز به جاي نیاورد؟ در کنار قبر ابراهیم   مگر پیامبر - 9
هنگامی که جبرئیل مـرا  «: نقل می کند که فرمود  ابوهریره از رسول خدا

فـرود  ! اي پیامبر خدا: گذر داد، گفت به بیت المقدس آورد و به قبر ابراهیم 
آي تا دو رکعت در این مکان نمـاز گـزاریم؛ زیـرا اینجـا قبـر پـدرت ابـراهیم        

این مکان نیـز   فرود آي تا در: سپس مرا وارد بیت لحم نمود و گفت. است 
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. در این مکان متولد شده اسـت  دو رکعت نماز گزاریم؛ زیرا برادرت عیسی 
)2071(   

مسلمانان در طول تاریخ سعی داشته اند تا به این سنّت عمـل کـرده و    - 10
نماز خود را در کنار قبور اولیاي الهی به جاي آورند، و هیچ گاه به ذهـن کسـی   

  . حرام یا مکروه استنیامده که این عمل 
در مسجد رسـول   -امام مالکی ها  -منصور عباسی روزي از مالک بن انس 

آیا به طرف قبله قرار گیرم و دعا کـنم یـا   ! اي اباعبداللَّه«: سؤال کرد  خدا
  . »روي به رسول خدا کرده و دعا نمایم؟

بر میگردانی؛ در   چرا روي خود را از رسول خدا: مالک در جواب گفت
حالی که او وسیله تو و پدرت آدم به سوي خدا تا روز قیامت است؟ بلکه روي 
خود را به طرف او بنما و او را شفیع قرار ده تا خداوند شفاعت او را در حقّ تو 

   )2072(. قبول کند

  فتاواي فقهاي عامه
پی می بریم کـه   -از وهابیان غیر  -با مراجعه به کتاب هاي فقهی اهل سنّت 

  : همگی قائل به جواز برپایی نماز و دعا در کنار قبور اولیاي الهی اند
مالک به نماز گزاردن در مقبره «: آمده است» المدونۀ الکبري«در کتاب  - 1

اشکال نمی گرفت، بدین صورت که کسی در مقبره نماز بخوانـد؛ در حـالی کـه    
به من خبر رسیده کـه  : و نیز می گفت. ر باشدجلو و عقب و راست و چپ او قب

   )2073(. »در مقبره نماز می خواندند  برخی از اصحاب پیامبر
اگر کسی مسجد «: می گوید» الحدیقۀ الندیۀ«عبدالغنی نابلسی در کتاب  - 2

خود را کنار قبر صالحی قرار دهد و در آنجا به جهت تبرك، نه تعظیم به صاحب 
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قبر و توجه به او نماز گزارد، اشکالی ندارد؛ زیرا مرقد اسماعیل کنـار حطـیم از   
   )2074(. »مسجد الحرام است؛ در حالی که آن موضع بهترین مکان براي نماز است

و پشت به قبلـه    رو به پیامبر«: می گوید» شرح الشفا«خفاجی در  - 3
جمهور اهل سنّت است و از ابوحنیفه نیز نقـل   بودن هنگام دعا، مذهب شافعی و

   )2075(. »شده است
آنچه از ابوحنیفه نقل شده کـه او  «: ابن الهمام از علماي حنفیه می گوید - 4

دعا می کرد مـردود اسـت؛ زیـرا خـلاف      رو به قبله و پشت به قبر رسول 
کـه رو بـه    -مذهب ابوحنیفـه  : ین زمینه می گویدکرمانی هم در ا ...سنّت است 

در ضـریح خـود زنـده اسـت و       باطل است؛ زیرا پیامبر -قبله بودن است 
   )2076(. »...زائرینش را می شناسد 

  بررسی ادله وهابیان
وهابیان به دو دسته دلیل بر حرمت و عدم مشروعیت نمـاز و دعـا در کنـار    

  . وایات و اصولر: قبور اولیاي الهی تمسک کرده اند

  روایات) الف
نماز را به سـوي قبـر و روي قبـر    «: نقل کرده که فرمود  البانی از پیامبر

   )2077(. »نخوانید

  پاسخ
وهابیان نمی توانند به منفردات حدیثی خود بر رد عمل دیگـران اسـتناد   : اولاً

صل«کنند، همان گونه که ابن حزم در  ما نمی توانیم علیـه شـیعه   «: می گوید» الف
به روایات خود تمسک کنیم؛ زیرا آنان ما را تصدیق نمی کنند، همان گونـه کـه   

   )2078(. »استدلال نمایندآنان نیز نمی توانند به روایاتشان بر ما 
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طبق نص حدیث، نماز خواندن به طـرف قبـور و تعظـیم آن هـا از آن     : ثانیاً
جهت نهی شده که موجب شرك و غلو در دین است، ولی اگـر نمـاز صـرفاً بـه     

  . جهت تبرك باشد اشکالی ندارد
 یهــود و نصــاري در عصــر پیــامبر«: بیضــاوي در تفســیر خــود مــی گویــد

بر قبر انبیاي خود به جهت تعظیم آنان سجده می کردنـد و آن   وآله عليه االله صلى
قبرها را قبله خود قرار داده و به طرف آن نماز میگزاردند و در حقیقت آن ها را 

آنان را لعن کـرده و مسـلمین را از     بت هاي خود قرار می دادند، لذا پیامبر
   )2079(. »امثال این اعمال باز می داشت

حال اگر کسی در کنار قبور اولیاي الهی نماز و دعا بخواند، نه به نیت توجـه  
و تعظیم به آن ها، بلکه از آن جهت که این بقعه متبرك اسـت و انسـان در ایـن    

 - ...به دلیل این که در جوار ولی خداست، کسی که داعی توحید بوده و  -بقعه 
بخواند، نه تنها اشـکالی نـدارد، بلکـه     زمی تواند با توجه و اخلاص بیشتري نما

  . راجح است

  اصول) ب
برخی همانند شیخ عبدالعزیز بن باز به قاعده سد ذرائع تمسک کـرده و مـی   

از آنجا که نماز و دعا کنار قبور اولیا راهی به سوي شرك است و ممکن : گویند
. اسـت  است انسان را در برخی از موارد در خطّ شرك قرار دهد، باطل و حـرام 

)2080(   
  پاسخ

در بحث اصول به اثبات رسیده که ذریعه و وسیله حرام مطلقاً حـرام نیسـت،   
در مورد بحث نیز، نماز و دعایی که بـه  . بلکه مقدمه و ذریعه موصله حرام است

شرك منجر شود حرام است، ولی نماز و دعایی که هرگز این نتیجه را به همـراه  
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و اکثر قریـب بـه   . ست، بلکه جایز و مستحب استندارد، نه تنها حرام و باطل نی
اتفاق مردم تنها به قصد تبرك مکان، در کنار قبور اولیاي الهی نماز می گزارنـد،  

  . نه به جهت تعظیم صاحب قبر
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  برپایی مراسم جشن

یکی از اعمالی که مسلمین در طول تاریخ در موقعیت هاي خاص انجام مـی  
این کار . ر روزها یا شب هاي خاصی استدهند برپایی مراسم جشن و شادي د

به دلیل اهمیت و مبارك بودن آن موقعیت انجام مـی شـود؛ خـواه ولادت امـام     
  . باشد یا بعثت پیامبر و مانند آن

مسلمین به جهت اسـتفاده معنـوي در آن اوقـات مقـدس و کسـب فـیض از       
مـی  معصومین در چنین مجالسی شرکت کرده و با بزرگداشت آن به برکـات عظی 

دست می یابند، ولی متأسفانه وهابیان در طول تاریخ علاوه بر این که از چنـین  
برکاتی استفاده نمی کنند، دیگران را نیز در برپایی چنین مجالسی منع کـرده و از  
این طریق خواست دشمنان اسلام را جامه عمل می پوشانند؛ زیرا دشمن هرگـز  

بـه خـاطر اهمیـت    . عهـد نماینـد  نمی خواهد مسلمانان با مقدسات شان تجدید 
  . موضوع، آن را در اینجا بررسی می کنیم

  فتاواي وهابیان
نوع دوم از ایام، روزهایی است که در آن اتفاقی  ...«: ابن تیمیه می گوید - 1

 ـ د افتاده است؛ همانند هجدهم ذي حجه و این که برخی آن روز را عید می گیرن
نیز اهل بیـت و دیگـران آن روز را عیـد    اصل و اساسی ندارد؛ زیرا پیشینیان و 

نگرفتند و اعیاد، شریعتی از شرایع است که در آن باید از دستور متابعت نمود، نه 
آن که بدعت گذاري کرد، این عمـل هماننـد اعمـال نصـارا اسـت کـه حـوادث        

   )2081(. »را عید می گیرند حضرت عیسی 
جایز نیست براي پیامبر و غیر پیـامبر  «: شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید - 2

 مراسمی برپا شـود و ایـن عمـل از بـدعت هـاي در دیـن اسـت؛ زیـرا پیـامبر         
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و خلفاي راشدین و دیگران از صحابه و تابعین، ایـن چنـین عملـی انجـام      
   )2082(. »نداده اند

انبیـا و   جایز نیست در سوگ«: شوراي دائمی فتواي وهابیان می گویند - 3
لَم، چراغانی و  صالحین و نیز زنده کردن یاد آنان در روز تولد شان و برداشتن ع
شمع نصب کردن بر قبورشان مراسمی برگزار شود؛ زیرا تمام این امور از بـدعت  
ــامبر     ــت و پی ــرك اس ــوارد ش ــده و از م ــن وارد ش ــه در دی ــت ک ــایی اس  ه

صحابه و هیچ یک از امامان . چنین نکرده اندو انبیا و صالحین گذشته این  
   )2083(. »مسلمین هم در طول سه قرن که بهترین قرن هاست چنین نکردند

بدعت هاي این عصر زیاد است؛ از جمله برپـایی  «: ابن فوزان می گوید - 4
   )2084(. »در ماه ربیع الاول می باشد  جشن به مناسبت ولادت پیامبر

برپایی مراسم جشن تولد براي فرزند کـه در آن  «: ابن عثیمین می گوید - 5
تشبه به دشمنان خداست، از عادت مسـلمین نبـوده؛ بلکـه از دیگـران بـه ارث      

هر کس به قومی شبیه شود از زمره آن قوم بـه  : فرمود  پیامبر. رسیده است
   )2085(. »حساب می آید

  حب و بغضبرپایی جشن، مظهر 
حب و بغض دو امري است که بر نهاد انسان عارض شده و از آن دو به میـل  

  . و عدم میل نفس انسان تعبیر می کنند

  وجوب محبت
از ادله عقلی و نقلی استفاده می شود که محبت بـه برخـی افـراد بـر انسـان      

  : واجب است؛ از جمله
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  خداوند - 1
ت به او اصالتاً واجـب اسـت، آن   خداوند متعال در رأس کسانی است که محب

هم به جهت دارا بودن جمیع صفات کمال و جمال و وابستگی همه موجودات به 
م  كُ مْ وَأزَْوَاجُ ك  مْ وَإخِْ وَانُ ك  مْ وَأبَْنَ اؤُ ك  انَ آبَ اؤُ كَ قُ لْ إنِْ (: لذا خداوند می فرمایـد . او

نُ تَرْضَ وْنھََا أحََ بَّ ك  سَادَھاَ وَمَسَاك  تخَْشَوْنَ  مْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھاَ وَتجَِارَةٌ ك  وَعَشِیرَتُ 
ُ لاَ ك  إلَِ  ی ُ بِ  أمَْرِهِ وَاللهَّ ِ وَرَسُ  ولِھِ وَجِھَ  ادٍ فِ  ی سَ  بِیلھِِ فتََرَبَّصُ  وا حَتَّ  ی ی  أْتیِ اللهَّ مْ مِ  نَ اللهَّ

ران، بگو اي مردم اگر شما پـدران، پس ـ ] اي رسول[« )2086( )یھْدِی الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ 
برادران، زنان و خویشاوندان خود و اموالی که جمع کرده و مال التجاره اي که از 
کساد شدن آن بیمناکید و منازلی که به آن دل خوش داشته اید را بیش از خدا و 
رسول و جهاد در راه او دوست می دارید، پس منتظر باشید تـا امـر نافـذ خـدا     

  ». را هدایت نخواهد کردجاري گردد و خداوند، فساق و بدکاران 

   رسول خدا - 2
از جمله کسانی که باید به خاطر خدا دوست بـداریم، رسـول گرامـی اسـلام     

لذا در آیه فوق در کنـار  . است؛ زیرا او واسطه فیض تشریع و تکوین است 
  . نام خداوند از او هم یاد شده و به محبت او امر شده است

 )2087(؛ )أحبّ وا اللهَّ لم ا یغ ذوکم وأحبّ ونی بح بّ اللهَّ (: فرمود پیامبر اسلام 
خداوند را از آن جهت دوست بدارید که به شما روزي می دهد و مرا به خاطر «

  » . خدا دوست بدارید
مناقب و فضایل و کمالات آن حضرت نیز از جمله عواملی است که انسان را 

  . به سوي آن حضرت جذب کرده و محبتش را در دل ایجاد می کند

  آل بیت پیامبر - 3
از جمله کسانی که محبت به آن هـا واجـب اسـت، اهـل بیـت رسـول خـدا        

نان مجمع فضایل و کمالات بوده و واسطه است؛ زیرا با قطع نظر از آن که آ 
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به محبت ورزیدن به آنان امر نمـوده    فیض تکوین و تشریع الهی اند، پیامبر
وأحبـوا أهـل بیتـی    «: می فرمایـد   است؛ مثلاً در همان حدیث فوق پیامبر

  ». و اهل بیتم را به خاطر من دوست بدارید«؛ »لحبی

  عوامل لزوم حب آل رسول 
واجب است، محبت بـه آل رسـول نیـز بـه       از آنجا که محبت به پیامبر
  : جهات زیر واجب و لازم است

کـل سـبب و   «: فرمـود   لذا پیامبر. انتساب آنان به صاحب رسالت - 1
هـر سـبب و نسـبی در روز    « )2088(؛ »نسـبی نسب منقطع یوم القیامۀ إلّا سـببی و  

  » . قیامت منقطع است مگر سبب و نسب من
و » رایـه «اهل بیت، محبوب خدا و رسولند؛ همان گونه کـه در حـدیث    - 2

  . به آن ها اشاره شده است» طیر«حدیث 
اجر و مزد رسالت محمدي است؛ همـان طـور کـه     حب اهل بیت  - 3

ُ (: فرماید خداوند متعال می ةَ فِ ی الْقرُْبَ یك  قُ لْ لاَ أسَْ ألَ . ) مْ عَلَی ھِ أجَْ راً إلاَِّ الْمَ وَدَّ
)2089(   

ــود   - 4 ــی ش ــؤال م ــول س ــت آل رس ــت از محب وَقفُِ  وھمُْ إِنَّھُ  مْ (: روز قیام

روز قیامت از : سبط بن الجوزي از مجاهد چنین نقل می کند )2090(. ) مَسْ ؤُولوُنَ 
   )2091(. سؤال می شود محبت علی 

دل کتاب الهی انـد؛ همـان طـور کـه پیـامبر      معصومین  - 5 در   ع
ــین«حــدیث  ــود» ثقل ــه آن اشــاره فرم إنّ  ی ت  ارک ف  یکم الثقل  ین کت  اب اللهَّ (: ب

  . )وعترتی
شرط ایمان است؛ زیرا در احادیـث صـحیح از    محبت به اهل بیت  - 6

: فرمـود  خطاب به علـی    طریق شیعه و سنی وارد شده است که پیامبر
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دوست ندارد تو را ! اي علی« )2092(؛ )لایحبکّ إلاّ مؤمن ولایبغضک إلاّ منافق(
  » . مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق

مث ل (: فرمـود   کشتی نجات امتند؛ چنان که پیـامبر  اهل بیت  - 7

؛ )أھل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبھا نجی، ومن تخلفّ عنھا زخّ فی النار
مثل اهل بیتم در میان شما همانند کشتی نوح است، هر کس سـوار بـر آن   « )2093(

  » . د، غرق شده استشد، نجات یافته و هر کس از آن تخلف کر
 ، شرط قبولی اعمال و عبـادات اسـت؛ زیـرا پیـامبر    حب اهل بیت  - 8

اگر امت من آن قدر روزه بدارند که کمرشـان  «: فرمود خطاب به علی  
مانند کمان خم شده و دل ها فرو رود و آن قدر نماز بدارند به حدي کـه ماننـد   

ارها گردند، ولی تو را دشمن بدارند، خداوند آنان را به رو در آتش جهنّم مـی  ت
   )2094(. »اندازد
: فرمـود   امان اهل زمینند؛ همـان گونـه کـه پیـامبر     اهل بیت  - 9

النجوم أمان لأھل السمآء وأھل بیت ی أم ان لأمّت ی م ن الأخ تلاف، ف إذا خالفتھ ا (
ستارگان امان براي اهالی « )2095(؛ )من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبلیسقبیلة 

پـس هـر گـاه    . آسمانند و اهل بیت من امان براي امت من از اختلاف می باشند
قبیله اي از عرب با اهل بیتم مخالفت کنند بین خودشان اختلاف مـی افتـد و در   

  » . نتیجه از حزب ابلیس می گردند
ت به مثابه نیرو محرکه اي است کـه قـواي   این نکته قابل توجه است که محب

  . انسان را تحریک کرده تا به سوي محبوب و اقتداي به او پر کشد
در جمع بندي از این مطالب به این نتیجه می رسیم که برپایی مراسـم، جلـوه   
اي از جلوه هاي محبت نسبت به محبوب است؛ زیرا از طرفی می دانیم که مردم 

ت محبت مختلفند و از طرفی دیگـر اثـر محبـت تنهـا اقبـال نفـس و       در درجا
تحریک نفسانی نیست، بلکه ظهور و بروز داشته و در رفتارهـاي خـارجی هـم    
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همان  -البته اثر بیرونی آن هم تنها اطاعت و انقیاد از محبوب نیست . مؤثر است
کـه اطـلاق    بلکه آثار و جلوه هاي دیگري نیز دارد -گونه که برخی می گویند 

ادله لزوم محبت تمام آن ها را شامل می شود، مگر آن که با ادله دیگر معارضـه  
  . داشته باشد؛ مثل قتل نفس در محبت محبوب
  : جلوه هاي حب در زندگی انسان عبارتند از

  اطاعت و انقیاد؛  - 1
  زیارت محبوب؛  - 2
  تکریم و تعظیم محبوب؛  - 3
  برآوردن حاجات محبوب؛  - 4
  دفاع از محبوب؛  - 5
  . حزن و اندوه در فراق محبوب؛ همانند حزن یعقوب در فراق یوسف - 6
  حفظ آثار محبوب؛  - 7
  احترام به فرزندان و نسل او؛  - 8
  بوسیدن آنچه به او مرتبط است؛  - 9

  . برپایی مراسم جشن و مولودي خوانی در میلاد محبوب - 10

  برپایی مراسم از دیدگاه قرآن
با مراجعه به قرآن پی می بریم که برپایی مراسم و یادبود، از مسائلی است که 

  اصل آن را قرآن امضا، بلکه بدان ترغیب نموده است؛ 
از آیات مربوط به حج پی می بریم که بیشتر آن ها در حقیقـت برپـایی    - 1

  : یادبود انبیا و اولیاي الهی است، که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم
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  مقام ابراهیم ) الف
مقـام  « )2096( )وَاتَّخِ ذُوا مِ نْ مَقَ امِ إِبْ رَاھِیمَ مُصَ لیّ(: خداوند متعال می فرماید

  » . ابراهیم را جایگاه پرستش خداوند قرار دهید
خداوند متعال امر می کند که مسلمین از جاي پاي حضـرت ابـراهیم تبـرك    

و بناي  نتخاب کنند تا یاد حضرت ابراهیم جسته و آنجا را به عنوان مصلّی ا
  . کعبه زنده بماند

بخاري در صحیح خود نقل می کند که هنگام ساختن خانـه خـدا، اسـماعیل    
سنگ می آورد و ابراهیم نیز خانه را بنا می نمود، تا آن که ساختمان بالا رفـت،  

حالت ساختمان خانـه   سنگی را آوردند و ابراهیم بالاي آن رفت و هر دو با این
   )2097(. خدا را به اتمام رساندند

  صفا و مروه) ب
ِ فمََ نْ حَ جَّ الْبَی تَ (: خداوند متعال می فرماید فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهَّ إنَِّ الصَّ

فَ بھِِمَ ا لاَ جُناَحَ عَلَیھِ أنَْ یطَّ وَّ  ـ   « )2098( )أوَِ اعْتمََرَ فَ ن صـفا و مـروه از شـعائر دی
خداست، پس هر کس حج خانه کعبه یا اعمال مخصوص عمره بـه جـاي آورد،   

  » . پس باکی نیست که سعی صفا و مروه نیز به جاي آورد
خداوند متعال سعی بین صفا و مروه را از مناسک حج قـرار داد تـا کوشـش    

  . هاجر بین صفا و مروه در خاطره ها زنده بماند
کـه هـاجر و فرزنـدش اسـماعیل را در      ابراهیم هنگامی: بخاري نقل می کند

سرزمین مکه رها نمود، آب تمام شد و عطش شدیدي بـر هـر دو غلبـه نمـود،     
هاجر به طرف کوه صفا رفت تـا ایـن   . فرزند از شدت عطش به خود می پیچید

وضعیت فرزند را نبیند و در ضمن سعی کند تا کسی را پیـدا نمـوده و از او آب   
وه پایین آمد و با شتاب به طرف کوه مروه رفت، از طلب نماید، ولی مأیوس از ک
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کوه بالا رفت تا شاید شخصی را مشاهده نموده و از او آب طلب کنـد، ولـی در   
ابن عباس از . این عمل هفت بار تکرار شد. این مکان نیز کسی را مشاهده ننمود

ج هفـت بـار بـین    به این جهت است که حجا: نقل می کند که فرمود  پیامبر
   )2099(. صفا و مروه طواف می نمایند

  فدیه) ج
رْناَهُ بغُِلاَمٍ حَلیِمٍ (: خداوند متعال می فرماید ا بلَغََ مَعَھُ السَّعْی قَ الَ ی ا * فبَشََّ فلَمََّ

مَ ا تُ ؤْمَرُ  فَ انْظرُْ مَ اذَا تَ رَی قَ الَ ی ا أبََ تِ افْعَ لْ  ك  بنُیَ إِنِّی أرََی فیِ الْمَناَمِ أنَِّی أَذْبحَُ 
ُ مِ  نْ الصَّ  ابرِِینَ  َّ  ھُ للِْجَبِ  ینِ * سَ  تجَِدُنیِ إنِْ شَ  اءَ اللهَّ وَناَدَینَ  اهُ أنَْ ی  ا * فلَمََّ  ا أسَْ  لمََا وَتلَ

ؤْیا إِنَّا * إِبْرَاھِیمُ  إنَِّ ھذَا لھَوَُ الْبلاََءُ الْمُبِینُ * نجَْزِی الْمُحْسِنیِنَ  ك  ذل  ك  قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ
که [آن گاه . پس مژده پسر بردباري را به او دادیم« )2100( )وَفدََیناَهُ بِ ذِبْحٍ عَظِ یمٍ * 

اي فرزنـد  : ابـراهیم گفـت  . با او به سعی و عمل شـتافت ] آن پسر رشدي یافت
در عالم خواب چنین دیدم که تو را قربانی می کنم، نظـرت در ایـن   ! گرامی من

ـه مـرا از    هر چه مأمو! اي پدر: واقعه چیست؟ گفت ري انجام ده، که ان شـاء اللَّ
پس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند، او را براي کشتن . صابرین خواهی یافت

تـو مأموریـت عـالم    ! به روي افکند، ما در آن حال خطاب کردیم که اي ابراهیم
رؤیا را انجام دادي، ما نیکوکاران را چنین نیکو پاداش می دهیم، این ابتلا همان 

ی است که حقیقت حال ایمان را روشن می کند و ما ذبح بزرگی را فـداي  امتحان
  » . او ساختیم

خداوند متعال به پاس این فداکاري، حاجیـان را امـر نمـوده تـا در منـا بـه       
حضرت ابراهیم اقتدا کرده و به یادبود آن عمل عظیم و امتحان بزرگ، گوسفندي 

  . را در سرزمین منا قربانی نمایند
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  راترمی جم) د
چنین نقـل    احمد بن حنبل و طیالسی در مسند هاي خود از رسول خدا

جبرئیل ابراهیم را به سوي جمره عقبه برد، در آن هنگام شیطان بـر او  : می کنند
نمایان گشت، ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب نمود که صداي شیطان از آن بلنـد  

شیطان بر او ظاهر شد، در آن هنگـام نیـز   سپس نزد جمره وسطی آمد، باز . شد
آن گـاه بـه سـوي جمـره     . هفت سنگ بر او پرتاب نمود که صداي او بلند شـد 

قصوي آمد، باز هم شیطان بر او ظاهر شد و حضرت ابراهیم او را با هفت سنگ 
   )2101(. رمی نمود، به حدي که صدایش درآمد

مشاهده می نماییم که چگونه خداوند متعال به خاطر یـادبود ایـن قضـیه، آن    
  . عمل را براي حجاج واجب کرده تا یاد آن واقعه، زنده بماند

ِ فإَنَِّھَ  ا مِ  نْ تقَْ  وَی (: خداونــد متعــال مــی فرمایــد - 2 وَمَ  نْ یعَظِّ  مْ شَ  عَائِرَ اللهَّ

بزرگ و محترم دارد، این صفت دل و هر کس شعائر دین خدا را « )2102( )الْقلُوُبِ 
  » . هاي با تقواست

کیفیت استدلال به این آیه شریفه آن است که شعائر، جمع شـعیره بـه معنـاي    
لـذا هـر   . نشانه است و شعائر خداوند به معناي نشانه هاي خداوند و دین اوست

عملی که مردم را به سوي خدا و دینش رهنمون و یادآوري کنـد، جـزء شـعائر    
است که یکی از آن ها برپایی مراسم جشن مولـودي بـراي انبیـا و اوصـیا     الهی 

است که در آن وقت مردم با ذکر فضایل و کمالات آن ولی، بـه خداونـد متعـال    
  . نزدیک می شوند

ِ كِّ وَذَ (: خداوند متعال می فرمایـد  - 3 و یـادآوري ده  « )2103( )رْھمُْ بأِیَ امِ اللهَّ
   ». آنان را به روزهاي خداوند
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مقصود از ایام خدا، ایام غلبه حق بر باطل و ظهور حق است، که ایام ولادت 
، خداوند  ولی خدا نیز یکی از مصادیق آن است؛ زیرا در روز ولادت پیامبر

  . به دنیا آورد تا با او بر باطل غلبه کند) پیامبر اکرم (متعال حق را 
ُ (: عـال مـی فرمایـد   خداوند مت - 4 ةَ فِ ی ك  قُ لْ لاَ أسَْ ألَ مْ عَلَی ھِ أجَْ راً إلاَِّ الْمَ وَدَّ

من از شما اجر رسـالت جـز ایـن    : بگو] اي رسول خدا به امت[« )2104( )الْقرُْبیَ
  » . نمی خواهم که مودت و محبت مرا در حقّ خویشاوندانم منظور دارید

 ـ   و ذوي القربـی و   ت پیـامبر بنابر این با برپایی مراسم مولـودي اهـل بی
  . یادبود آن ها مقداري از اجر رسالت نبوي را ادا کرده ایم

حَی (: خداوند متعال می فرماید - 5 قسـم  « )2105( )وَاللَّی لِ إِذَا سَ جَی* وَالضُّ
  » . به شب تار هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند

خداوند متعال در این آیه به شـب مـیلاد   «: می گوید» سیره حلبیه«حلبی در 
برخی گفته اند که مـراد، شـب اسـراء اسـت و     . قسم یاد کرده است  پیامبر

   )2106(. »مانعی ندارد که قسم به هر دو باشد
لـذا بـا   . واضح است که قسم خوردن به چیزي، حکایـت از اهمیـت آن دارد  

  . کرده تا آن را مورد احترام قرار دهندقسم، یاد آن را در ذهن مردم زنده 
مـی    خداوند متعال در تأیید یاري رسانان و تعظیم کنندگان پیامبر - 6
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِی أنُْزِلَ مَعَھُ أوُْلئِ (: فرماید  ك  فاَلَّذِینَ آمَنوُا بِھِ وَعَزَّ

پس آنان که به او گرویدند و حرمـت و عـزّت او را نگـاه    « )2107( )ھمُُ الْمُفْلِحُونَ 
داشتند و یاري اش کردند و از نوري که به او نازل شده پیروي کردند، آن گـروه  

  » . به حقیقت رستگاران عالمند
 خداوند متعال در این آیه شریفه، یـاري کننـدگان و تعظـیم کننـدگان پیـامبر     

حال آیا برپایی مراسم در روز . به رستگاري بشارت داده است را ستوده و 
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 یا مبعـث او از مصـادیق تکـریم و تعظـیم پیـامبر اکـرم         میلاد پیامبر
  نیست؟

نام « )2108( )كَ ر  ك  ذِ  ك  وَرَفعَْناَ لَ (: خداوند متعال در شأن پیامبر می فرماید - 7
  » . یمتو را بلند کرد

بنابر این برپایی مراسم، نوعی بالا بردن سطح فکري مردم نسبت بـه رسـول   
  . به مردم است  و شناساندن موقعیت پیامبر  خدا

 اگر کسی اشکال کند که طبق مفاد آیه شریفه، نصرت و تکریم و تعظیم پیامبر

  . اختصاص به خداوند متعال دارد 
اللهَّ   كَ وَینْصُ رَ (: خداوند در جـایی دیگـر مـی فرمایـد    : در جواب می گوییم

 آیا کسی در این مورد گمان می کنـد کـه نصـرت پیـامبر     )2109(. ) نَصْراً عَزِیزاً 

  مخصوص به خداوند است و ما در این باره هیچ تکلیف نداریم؟ 
سُلِ مَا نثُبَِّتُ  ك  لاًّ نَقصُُّ عَلیَك  وَ (: نین خداوند می فرمایدهمچ - 8 مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

و ما این حکایات و اخبار انبیا را بر تو بیان می کنیم تا قلـب  « )2110( )كَ بھِِ فُ ؤَادَ 
  » . تو را به آن قوي و استوار گردانیم

گذشـت انبیـا بـراي    از این آیه به خوبی استفاده می شود که حکمت بیان سر
شـکّی  . تثبیت قلب ایشان است، تا در مشـکلات ثابـت قـدم باشـد      پیامبر

. نیست که مسلمانان در این برهه از زمان احتیاج بیشتري به تثبیت قلوب دارنـد 
ــامبر     ــیلاد پی ــد روز م ــاص؛ همانن ــاي خ ــبت ه ــه مناس ــه ب ــا دارد ک ــذا ج  ل

دم را در محلی مقدس جمع کرده و آنان را به فضـیلت آن روز  یا مبعث، مر 
آشنا سازیم تا قلـوب مـردم     یا شب آگاه ساخته و با سیره و فضایل پیامبر

  . به دین الهی تقویت شود
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مدیر کل اداره اوقاف و  -استاد عیسی بن عبداللَّه بن محمد بن مانع الحمیري 
بی  همان گونـه کـه خداونـد    «: در توضیح آیه فوق می گوید -شؤون اسلامی د

به جهـت تثبیـت قلـب او بیـان      متعال قصه هاي انبیا را براي پیامبر اسلام 
اسـت کـه بـا      نیز مشـتمل بـر خبرهـاي پیـامبر      نمود، ولادت پیامبر

لذا ایـن آیـه دلالـت دارد بـر     . یت خواهد شدیادآوري آن ها، قلوب مؤمنین تثب
   )2111(. »و عنایت داشتن به آن  مطلوبیت تکرار یادبود مولد پیامبر

ِ وَبِرَحْمَتِ ھِ فبَِ ذَلِ (: و نیز خداونـد در قـرآن مـی فرمایـد     - 9  ك  قُ لْ بفِضَْ لِ اللهَّ

  » . بگو اي پیامبر در فضل و رحمت خداوند شادي نمایید« )2112( )فلَْیفْرَحُوا
إلاَِّ رَحْمَ ةً  كَ وَمَ ا أَرْسَ لْنَا(: مـی فرمایـد    در جایی دیگر در شأن پیامبر

  » . ما تو را رحمتی براي همه عالمیان فرستادیم« )2113( )للِْعَالمَِینَ 
: ه این آیه چنـین نقـل مـی کنـد    از ابن عباس دربار» در المنثور«سیوطی در 

ــلام      ــامبر اس ــود پی ــتش، وج ــراد از رحم ــم، و م ــدا عل ــل خ ــود از فض مقص
   )2114(. است 

 یکـی از صـفات مشـهور پیـامبر    : آلوسی نیز در ذیل آیه شـریفه مـی گویـد   

   )2115(. رحمت است 
که باید در روزهایی که متعلـق   با جمع بین این دو آیه به این نتیجه می رسیم

است؛ مانند میلاد و مبعـث آن حضـرت، بـا برپـایی مراسـم       به پیامبر اکرم 
البته می توان با همین ادلهّ و ملاك ها حکم برپایی مجالس . جشن، شادي نماییم

 ـ  . بزرگداشت را به سایر اولیاي الهی نیز تعمیم داد ه این نکته قابل تأمـل اسـت ک
  . شادي نباید از حد مشروع آن تجاوز کند

  برپایی مراسم از دیدگاه احادیث
  : با مراجعه به روایات نیز می توان به مشروعیت چنین مجالسی پی برد
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ــه «: مســلم در صــحیحش از ابــی قتــاده نقــل مــی کنــد - 1 إنّ رســول اللَّ
لیذلک یوم ولدت : سئل عن صوم یوم الإثنین فقال  2116(؛ »فیه وفیه أنزل ع( 
در مورد علّـت اسـتحباب روزه روز دوشـنبه سـؤال       همانا از رسول خدا«

بدان جهت است که من در آن روز متولد شده و در آن روز بر مـن  : شد؟ فرمود
  » . قرآن نازل گشت

المدینـۀ   لما قـدم النبـی   «: مسلم همچنین از ابن عباس نقل می کند - 2
هو الیوم الّذي أظفـر  : وجد الیهود یصومون یوم عاشورآء، فسألوا عن ذلک، فقالوا

ـه   . اللَّه موسی وبنی اسرآئیل علی فرعون، ونحن نصوم تعظیماً له فقال رسـول اللَّ
وارد   هنگـامی کـه پیـامبر   « )2117(؛ »وأمر بصـومه . نحن أولی بموسی: 

مدینه شد مشاهده نمود که یهودیان روز عاشورا را روزه می گیرند، از علـت آن  
این روزي است که خداونـد موسـی و بنـی اسـرائیل را بـر      : سؤال نمود؟ گفتند

مـا  : فرمـود   پیـامبر . فرعون پیروز گردانید، لذا آن روز را تعظیم می دارنـد 
  » . لذا دستور داد تا روز عاشورا را روزه بدارند. ن عمل هستیمسزاوارتر به ای

ابن حجر عسقلانی بنابر نقل سیوطی بدین حدیث بر مشروعیت برپایی مراسم 
   )2118(. استدلال نموده است  ولادت پیامبر

قد صح أنّ أبالهب یخفّـف عنـه   «: حافظ بن ناصرالدین دمشقی می گوید - 3
به « )2119(؛ »... العذاب فی مثل یوم الإثنین، لإعتاقه ثویبۀ سروراً بمیلاد النبی 

نقل صحیح وارد شده که در روز دوشنبه به ابولهب تخفیف عذاب داده می شـود،  
از روي خوشـنودي آزاد    در مـیلاد پیـامبر  را  به جهت آن که کنیزش ثویبۀ

  » . کرد
از این مورد به طریق اولویت استفاده می کنیم کـه برپـایی مراسـم در مولـد     

  . و یادبود آن حضرت از طرف یک مؤمن ارزش عظیمی دارد  پیامبر
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عقّ عن نفسه بعد النبـوة، مـع    إنّ النبی «: بیهقی از انس نقل می کند - 4
 پیـامبر « )2120(؛ »إنهّ قد ورد إنّ جده عبـدالمطلب عـقّ عنـه فـی سـابع ولادتـه      

بعد از نبوتش از طرف خود گوسفندي را عقیقه نمود، با آن که در روایـات   
را عقیقـه   وارد شده که ابوطالب براي پیامبر در روز هفـتم ولادتـش گوسـفندي   

  » . کرده بود
عقیقه هیچ گاه دو بار تکرار نمی شود، لذا باید این عمـل  «: سیوطی می گوید

را بر این حمل کنیم که پیامبر به جهت اظهار شکر از این که خداوند   پیامبر
او را آفریده و رحمت براي عالمیان قرار داده است، عقیقه نمود؛ همان گونـه کـه   

حضرت بر خود درود می فرستاد و به همین جهت مستحب است که مـا هـم    آن
به جهت شکرگزاري به درگاه الهی، در روز ولادتش اجتماع نمـوده و بـا اطعـام    

   )2121(. »دادن و امثال این امور که جنبه تقرّبی دارد، شکر خدا را اظهار نماییم
: که درباره فضیلت روز جمعه فرمـود  نقل می کند  ترمذي از پیامبر - 5
  » . در آن روز است که آدم خلق شد« )2122(؛ »وفیه خلق آدم«

از این حدیث استفاده می شود که برخی از ایـام بـه جهـت اتفـاق خـاص و      
مبارکی که در آن رخ داده، فضیلت دارد؛ چه رسد به روزي که در آن روز، میلاد 

  . اشدب پیامبر اسلام 
بـه  : احمد بن حنبل و دیگران از اسود بن سریع نقل کرده اند کـه گفـت   - 6
مدحت اللَّه بمدحۀ ومدحتک بمدحـۀ؟  ! یا رسول اللَّه«: عرض کردم  پیامبر

من خـدا را  ! اي رسول خدا« )2123(؛ »هات وابدأ بمدحۀ اللَّه: قال رسول اللَّه 
: فرمـود   پیـامبر . اي و شما را نیز به گونه اي دیگر مـدح کـرده ام   به گونه

  » . بیاور و شروع به مدح خدا کن
  . مدح را از خدا شروع نما: مرا مدح نکن، ولی فرمود: نفرمود  پیامبر
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إنّ جبرئیل «: ه فرمودنقل کرده اند ک  احمد و دیگران از رسول خدا - 7
. ذهب بإبراهیم إلی جمرة العقبۀ، فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات، فسـاخ 

ثم أتی الجمرة الوسطی، فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات، فساخ، ثم أتـی  
 )2124(؛ »...الجمرة القصوي فعرض لـه الشـیطان، فرمـاه بسـبع حصـیات، فسـاخ       

. آورد که ناگهان شـیطان بـر او نمایـان شـد    عقبه  جبرئیل ابراهیم را نزد جمره«
را  آن گـاه ابـراهیم   . حضرت او را هفت سنگ زد که شیطان به صدا درآمد

حضرت هفت . نزد جمره وسطی آورد، آنجا نیز شیطان خودش را نمایان ساخت
باز او را به نزد جمره قصـوي  . که شیطان به صدا درآمد. سنگ به او پرتاب نمود

حضـرت بـا هفـت سـنگ او را نشـانه      . برد که ناگهان شیطان بر او ظاهر گشت
  . »...گرفت، که شیطان به صدا درآمد 

  نزد اهل سنّت  عید میلاد پیامبر
 برخی از علماي اهل سنّت برپایی مراسم جشـن بـه مناسـبت مـیلاد پیـامبر     

را ستایش کرده و آن را از اعمال نیک و مستحب برشمرده اند که در ذیـل   
  : به تعدادي از آن ها اشاره می کنیم

در طول تاریخ، مسـلمانان  «: می نویسد» المواهب اللدنیۀ«قسطلانی در  - 1
جشن برپا کـرده و بـه مـردم اطعـام داده و بـه انـواع         در ماه میلاد پیامبر

صدقات، مستمندان را یاري می دهنـد و بـا اظهـار سـرور و توجـه بـه قرائـت        
خداوند رحمت کند کسـانی   ...مولودي آن حضرت به او اظهار ارادت می نمایند 

   )2125(. »عمل عظیم دست می زنند را که به این
به نظر من مولود نبوي از اعیاد مسلمین است و هر «: ابن عباد می گوید - 2

کس در آن روز شادي و سرور نموده و با پوشـیدن لبـاس فـاخر و چراغـانی،     
   )2126(. »شادي خود را ابراز نماید، امري مباح انجام داده است
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ی در ماه ربیع الاول مورد سؤال واقـع  مولودي خوان«: سیوطی می گوید - 3
شده که آیا از حیث شرع، امري پسندیده است یا مذموم؟ آیا کسی که انجام مـی  

  دهد به او ثواب داده می شود یا خیر؟
جواب این است که اصل مولودي خوانی که عبارت است از اجتماع مـردم و  

و در پایـان نیـز     قرائت مقداري از قرآن و خواندن روایات در شأن پیامبر
ظرف هاي غذا آورده می شود و بین مردم توزیع می گردد، عملی است نیکو، که 
بانی و شرکت کننده آن مأجور بوده و به آنان ثواب داده می شود؛ زیـرا بـا ایـن    

تعظـیم شـده و در ولادت آن حضـرت اظهـار       عمل، قدر و منزلت پیـامبر 
   )2127(. »می شودشادي 

برپـایی مراسـم و   «: می گویـد » حبشی«شیخ عبداللَّه هروي معروف به  - 4
از کارهاي نیکوست، و دلیلی بر انکار آن وجـود نـدارد،    یادبود پیامبر اکرم 

   )2128(. »بلکه سزاوار است که آن را سنّت حسنه بنامیم
ل تاریخ، اهل اسلام در ماه ولادت همیشه در طو«: دیار بکري می گوید - 5
جشن برپا می کنند، و ولیمه آماده می سازند و در شب هاي این ماه   پیامبر

به انواع صدقات تصدق می دهند، و اظهار سرور کرده و کارهـاي خیـر را زیـاد    
و لـذا از  . می کنند، و اعتنا و اهمیت به قرائت مولود شریف حضرت مـی دهنـد  

   )2129(. »کرامات حضرت هر فضیلت عظیمی بر آنان ظاهر می گردد
و از جمله کارهاي خوبی که در زمـان مـا   «: ابو شامه مقدسی می گوید - 6

از قبیـل    پیدا شده، عملی است کـه در روز موافـق بـا روز ولادت پیـامبر    
ن ای. انجام می دهندصدقات و کارهاي خیر به ظاهر کردن زینت و اظهار سرور، 

کارها علاوه بر این که در آن احسان و نیکی به فقرا است، شعار و اعلان محبـت  
   )2130(. »به ایشان نیز می باشد
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 ادله جواز احتفال و برپایی مراسـم در مـیلاد پیـامبر   «: رفاعی می گوید - 7

  : بسیار است؛ مهم ترین آن ها عبارت است از 
رپایی مراسم در میلاد شریف، تعبیري از شادي و سـرور بـه مصـطفی    ب) الف
  است 
خود حضرت، روز میلاد خود را بزرگ داشـته و خـدا را در آن روز بـر    ) ب

  ...نعمت بزرگش و تفضّلش به جهت به وجود آمدنش شکر کرده است 
خداوند می  شادي در میلاد حضرت به امر قرآن کریم مطلوب است؛ زیرا) ج
ِ وَبِرَحْمَتھِِ فبَِ ذلِ (: فرماید خداوند ما را امر کرده کـه  . ) فلَْیفْرَحُ وا ك  قلُْ بِفضَْلِ اللهَّ

قرآن می . بزرگ ترین رحمت خدا است  در رحمتش شادي کنیم، و پیامبر
   ).إلاِّ رَحْمَةً للِْعالمَِینَ  كَ وَما أرَْسَلْنا(: فرماید
همیشه به حوادث دینی مهم که وقتش گذشته و منقضی شـده    رپیامب) د

و لذا هر گاه وقت آن می رسید، مناسب می دید تا یادي . بود، اهتمام می ورزید
  ...از آن روز کرده و با انجام طاعتی از طاعات، آن را تعظیم کند 

و فرصتی اسـت تـا انسـان     مناسبت در وقت ولادت شریف حضرت ) ه
کاري که مطلـوب خـدا اسـت؛    . بفرستد  درود و سلام بسیاري براي پیامبر

  . ) یا أَیھاَ الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَھِ وَسَلِّمُوا تسَْلیِماً (: آنجا که می فرماید
انسان یادي از شمایل و معجـزات و سـیره    در وقت ولادت حضرت ) و

ایشان می کند، امري که خداوند متعال ما را به شناخت آن سفارش کرده اسـت،  
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ ك  انَ لَ كلقَدَ  (: آنجا که می فرماید َ ك مْ فیِ رَسُولِ اللهَّ انَ یرْجُ وا اللهَّ

ما در رسول خدا الگوي خوبی است، به طور حتم براي ش« )2131( )وَالْی وْمَ الآخِ رَ 
  » . براي کسانی که امید رسیدن به خدا و روز قیامت داشته است
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برپایی مراسم فرصتی است براي اداي برخی از حقوق بزرگ آن حضـرت  ) ز
که بر گردن ما است؛ زیرا خداوند متعال ما را بـه واسـطه او هـدایت کـرده و از     

  ...آتش دوزخ نجات داده و از تاریکی ها به نور هدایت کرده است 
در آن روز «: فرمود در مورد فضیلت روز جمعه و مزایاي آن  پیامبر) ح

متولـد   از اینجا استفاده می شود، زمانی که پیـامبر اسـلام   . »آدم متولد شد
  ...شده به طریق اولی شریف است 

علما و مسلمانان از گذشته و حال در تمام شهرها و مناطق، این عمـل را  ) ط
اً مطلوب است؛ زیـرا  حسن شمرده و آن را انجام داده اند؛ و لذا بدین جهت شرع

ـه حسـن، ومـا رآه      «: ابن مسعود نقل کرده ما رآه المسلمون حسناً فهـو عنـد اللَّ
آنچه را مسلمانان حسـن شـمرده انـد آن    «؛ »المسلمون قبیحاً فهو عند اللَّه قبیح

عمل نزد خداوند حسن است و آنچه را که مسلمانان قبیح شمرده انـد آن عمـل   
   ». نزد خداوند نیز قبیح است

مراسم جشن در حقیقت اجتمـاع بـه جهـت زنـده کـردن یـاد مصـطفی        ) ي
است، و این امري مشروع در اسلام است، همان گونه که اعمال حج، زنـده   

  ...کردن کارهاي پسندیده است 
سُلِ ما ك  لاًّ نَقصُُّ عَلیَك  وَ (: خداوند تبارك و تعالی می فرماید) ك  مِنْ أَنْباءِ الرُّ

از این آیه اسـتفاده مـی شـود کـه حکمـت در قصـه گـویی         ). كَ نثُبَِّتُ بھِِ فؤُادَ 
به جهت تثبیت قلـب شـریف حضـرت رسـول       خبرهاي رسولان بر پیامبر

و شکی نیست که ما نیز امروز به این مسـأله احتیـاج داریـم تـا بـا      . است 
قلوب خود را با ایمان به آن حضـرت تثبیـت    ...او و قرائت سیره معطّر و جهاد 

  ...و برپایی مراسم نیز در راستاي همین هدف است . نماییم



679 

 

هر کاري را که پیشینیان انجام نداده اند و در صدر اول نبوده دلیـل بـر آن   ) ل
نیست که بدعت منکر و حرام است، بلکه لازم است که هر چـه را حـادث مـی    
شود بر ادله شرع عرضه نمود، آنچه را که مشتمل بر مصلحت است واجـب مـی   

  ...باشد 
. هر بدعتی ضلالت اسـت و «؛ »وکلّ بدعۀ ضلالۀ«علما رحمهم االله حدیث ) م

و دلیل بر این تقیید، چیزي است که از بزرگان . را مقید به بدعت سیئه کرده اند» 
ــان رســول خــدا   ــه در زم ــابعین از امــور حــادث صــادر شــده ک  صــحابه و ت

  ...نبوده است  
و نیز هر نوآوري، بدعت حرام نیست، و اگر چنین بود باید کار ابـوبکر و  ) ن
مر و زید بن ثابت هم حرام باشد که دستور دادند قرآن جمع و تدوین شود تـا  ع

و نیز جمع و تدوین حدیث شریف ! با مرگ صحابه قاري آیات خدا از بین نرود
و نیـز نبایـد علـم فقـه و     . در کتب صحاح و سنن و دیگر مصادر، صحیح نباشد

نبـوي شـریف،   تجوید و توحید و دیگر علوم از علوم شـرعی کـه بعـد از عهـد     
  . تصنیف و ابتکار شد تألیف گردد

تسامح دینی نشانه دین حنیف ما است که به آن امـر شـده   : و در آخر این که
ایم تا در حال صلح و جنگ، و هنگام مجادله و مناقشه و مخاطبه به آن رجـوع  

   )2132(. »نماییم

  فواید برپایی مراسم
رکاتی دارد که به برخی از آن هـا  برپایی مراسم و یادبود اولیاي الهی آثار و ب

  : اشاره می کنیم
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و اولیاي الهی افتـاده و    هر ساله مسلمانان در آن روز به یاد پیامبر - 1
  . محبت شان نسبت به ایشان زیادتر می گردد

برخی از کمالات و فضایل آن حضرات، تشریح و توضیح داده می شـود   - 2
ی به آنان، به خدا نزدیک تر می شوندو مردم نیز با تأس .  

و اولیـاي    با اظهار فرح و شادي، ایمان و ارادت خود را به پیـامبر  - 3
  . الهی ابراز داشته و آن را مستحکم می سازند

در پایان مجلس با اطعام و پخش شـیرینی بـه ثـواب اطعـام رسـیده و       - 4
  . ه مادي نیز می برندگروهی از ضعفا از این مجالس بهر

در این مجالس یاد خدا زنده شده و مقدار زیادي از آیات قرآن تـلاوت   - 5
  . می شود

  . فرصت مناسبی است که مردم بیشتر بر پیامبر خود درود بفرستند - 6
همچنین موقعیت مناسبی براي دعوت مردم به خدا و دستورات او فراهم  - 7

  . می گردد

  نبررسی اشکالات وهابیا
با وجود ادلهّ فراوان از آیات، روایات و سیره مسلمین بر جواز، بلکه رجحان 
برپایی مراسم یادبود، باز هم وهابیان در مقابل عمل مسلمین ایستاده و با انـواع  

اینک به ذکـر برخـی از   . ایرادات سست، مانع برپایی این عمل مقدس می شوند
  : ایرادات و پاسخ آن ها می پردازیم

  ولاشکال ا
   )2133(. برپایی مراسم و یادبود، نوعی عبادت غیر خدا است
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  پاسخ
در جاي خود اشاره شده است که عنصر مقوم عبادت، اعتقاد بـه الوهیـت یـا    

لذا در صورتی که تکریم و تعظیمی . ربوبیت کسی است که او را تعظیم می نماییم
  . از این عنصر خالی باشد، اصطلاحاً آن را عبادت نمی گویند

  اشکال دوم
برپایی چنین مراسمی، همراه با اموري است که غالبـاً حـرام اسـت؛ هماننـد     

   )2134(. اختلاط زنان با مردان، قرائت مدح با موسیقی و غنا

  پاسخ
عمل گناه در هر مکان و زمانی حرام است؛ خواه در این مراسم باشد یا غیـر  
آن، ولی ما نمی توانیم عملی ممدوح و پسندیده را بـه جهـت امـور جـانبی کـه      
گاهی اتفاق می افتد مانع شویم، بلکه باید از اعمال خـلاف و حـرام جلـوگیري    

   )2135(. نمود

  اشکال سوم
 )2136(. »خانه هاي خود را قبر و قبر مرا عید قرار ندهیـد «: مودفر  پیامبر

   )2137(. ابن قیم به این حدیث بر حرمت برپایی مراسم استدلال کرده است

  پاسخ
 دلیل، اخص از مدعا اسـت؛ زیـرا روایـت تنهـا اشـاره بـه قبـر پیـامبر        : اولاً

  . دارد، نه مطلق مکان ها 
با خضوع   آن شاید این باشد که انسان باید در محضر پیامبرجهت : ثانیاً

و خشوع باشد و این مسئله با اظهار فرح و سرور در کنار قبر سازگاري نـدارد،  
  . ولی منافاتی ندارد که در جایی دیگر انجام گیرد
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قبـر مـرا ماننـد    : محتمل است که معناي حدیث ایـن باشـد  : سبکی می گوید
. هاي عید قرار ندهید، بلکه در کنار قبر من زیارت و سـلام و دعـا بخوانیـد   روز

)2138(   
  اشکال چهارم

   )2139(. در برپایی مراسم و مولودي خوانی، تشبه به نصارا است

  پاسخ
تشبه از عناوین قصدي است که در ترتّب حکم بر آن، احتیاج به قصـد  : اولاً
ي از مسلمین در برپایی مراسم، قصد تشـبه  حال سؤال می کنیم که آیا احد. دارد

  . به کفار و نصارا را دارد؟ قطعاً جواب منفی است
: بخاري در کتاب مغازي از صحیح خود در باب غـزوه احـد نقـل مـی کنـد     

عل هبل«: ابوسفیان براي تحریک مشرکین صدا داد عل هبل، اُ زنده باد بـت  «؛ »اُ
عرض . شما نیز جواب او را بگویید: فرمود  پیامبر» هبل، زنده باد بت هبل

للَّه أعلی وأجلّ«: بگویید: چه بگوییم؟ فرمود: کردند ابوسفیان بار دیگر شعار . »اَ
نحـن لنـا العـزيّ ولا عـزيّ     «: دیگري را براي تحریک مشرکین به حمله سر داد

زيّ ندارید«؛ »لکم زيّ و شما ع شـما نیـز   : فرمـود   پیـامبر . »براي ماست ع
ـه مولانـا ولا   «: بگویید: چه بگوییم؟ فرمود: عرض کردند. جواب او را بدهید اللَّ

  . »خدا مولاي ماست و شما مولا ندارید« )2140(؛ »مولی لکم
اي : اعتراض نمـوده و بگویـد    آیا کسی مثل وهابیان می تواند به پیامبر

تشبه به کفار است و جایز نیست؟ مگر خداونـد متعـال    این عمل تو! رسول خدا
 )م  ك  تِ بَ عَلَ ی الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلِ ك  مَ ا ك  مُ الصِّ یامُ ك  تِ بَ عَلَ یك  (: در قرآن کریم نفرموده

بر شما روزه نوشته و حتمی شده؛ همان گونه که بر اقوام قبل از شـما نیـز   « )2141(
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ل با کردار پیشینیان، دلیلی بر بطـلان  پس مجرد تشابه یک عم» . نوشته شده بود
  . آن نیست

در جواب سؤال کسی که از او درباره کـلاه  » الفتاوي«شیخ شلتوت در کتاب 
صحیح نیست که بگوییم «: هایی که از غرب وارد می شود سؤال نمود، می گوید

این کلاه ها زي خاص غیر مسلمین و شعار غیراسلامی است، بلکـه مسـلمان و   
در آن مساوي است و آنچه که مسلمانان به سر می گذارند به قصـد  غیرمسلمان 

تشبه به غیر مسلمین در خصوصیات دینشان نیست، بلکه به جهت جلـوگیري از  
. »لذا مشکلی نـدارد . حرارت خورشید یا سرماي زمستان از آن استفاده می کنند

)2142(   
؛ خواه شبیه بـه  اساس جواز یک عمل، انطباق آن با کتاب و سنّت است: ثانیاً

  . و ما مشروعیت آن را با ادله عام و خاص ثابت کردیم. عمل دیگران باشد یا نه
همان گونه که از کلام شیخ شلتوت اسـتفاده شـد، مقصـود از تشـبه بـه      : ثالثاً

نصارا، تشبه در اختصاصیات آنان؛ از قبیل صلیب و زدن ناقوس است، نه در هر 
  . عملی

  اشکال پنجم
  . سلف صالح این عمل را انجام ندادند

  پاسخ
در اصول به اثبات رسیده که عدم فعل معصوم دلالت بر حرمت، و فعـل  : اولاً

معصوم دلالت بر وجوب ندارد، بلکه تنها عدم فعل، دلالت بر عدم وجوب و فعل 
پس مجردّ انجام ندادن، دلیل بر حرمت و عدم جواز . دلالت بر عدم حرمت دارد

  . نیست
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سیره و عمل مسلمین تا عصر ابن تیمیه، برپایی مراسم بوده و اهل سنّت : ثانیاً
  . تصریح دارند که اجماع حجت است

محبت سلف صالح نسبت به رسول خـدا  : این که در کلام ابن تیمیه آمده: ثالثاً
بیشتر بوده و اگر جایز می بود حتماً این عمل را انجام مـی دادنـد، ایـن حـرف،     

خطاب به صحابه  ث نبوي است؛ زیرا در روایتی از پیامبر اکرم خلاف احادی
همانا زود است که اقوامی بیایند که از شما محبت شـان نسـبت بـه مـن     «: آمده

   )2143(. »بیشتر باشد

  اشکال ششم
  . اختصاص دادن روزي خاص براي اظهار فرح و شادي بدعت است

  پاسخ
اثبات رسیده، گاهی مکانی به جهت مظـروفش شـرف    همان گونه که به: اولاً

پیدا می کند، زمان نیز این چنین است؛ برخی از زمان ها به جهت عمل خاصـی  
َّ ا (: که در آن انجام گرفته ارزشمند است؛ همانند شب قدر که قرآن می فرماید إنِ

 ـ« )ة  ك  أَنْزَلْنَاهُ فیِ لیَلةٍَ مُباَرَ  پـس اگـر   » . ردیمما قرآن را در شب مبارکی نازل ک
یا غدیر انجام مـی دهـیم بـه      مراسمی را در وقت خاصی مثل میلاد پیامبر

  . جهت مبارکی آن زمان خاص است
اوامر شارع گاهی به شیئی به عنوان عام آن تعلق می گیرد، که تطبیقش : ثانیاً

بر مصادیق بر عهده مکلف است؛ همانند کمک به فقرا، که حکـم بـر موضـوعی    
، ولی تطبیق آن بر مصادیق خاص، بـه عهـده مکلـف    ) کمک به فقرا(کلّی است 

در . وست انجـام دهـد  واگذار شده تا هر نوع کمکی که فقیر لازم دارد و مقدور ا
اینجا نیز تطبیق آن بر وقتش به مکلف واگذار شده تا در هر وقتی که مناسب می 

  . بیند پیاده نماید
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  تألیفات درباره برپایی مراسم
علماي اهل سنّت درباره جواز بلکه استحباب و رجحان برپایی مراسم جشن 

رخـی از آن هـا   اینک بـه اسـامی ب  . ولادت، کتاب هاي مستقلی تألیف کرده اند
  : اشاره می کنیم

  . ، حافظ جلال الدین سیوطی»حسن المقصد فی عمل المولد« - 1
  . ، سیوطی»الحاوي للفتاوي« - 2

حکم الاحتفال بالمولـد  «او در یکی از فصول این کتاب بحثی را تحت عنوان 
  . مطرح کرده است» النبوي
  . ، از ابن کثیر دمشقی، در سه جلد»جامع الآثار فی مولد النبی المختار« - 3
  . ، از ابن کثیر»اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق« - 4
   )2144(. ، از ابن کثیر»مورد الصادي فی مولد الهادي« - 5
  . ، از حافظ عراقی»المورد الهنی فی المولد السنّی« - 6
  . ، از حافظ سخاوي»التبر المسبوك فی ذیل السلوك« - 7
  . ، ملاّ علی قاري»المولد النبويالمولد الروي فی « - 8
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  فهرست مصادر

  الف 
  آداب السفر

  آل سعود من أین إلی أین 
  ابن تیمیه، ابوزهره 

  ابن تیمیه، حیاته و عقایده، صائب عبدالحمید
  ابوالشهداء، عباس محمود عقاّد
  اتحاف السادة المتقّین، زبیدي 

  اتقان سیوطی 
  احکام الجنائز، الالبانی 

  احیاء علوم الدین، غزالی 
  اخبار الطوال، بلاذري 

  اخبار مکه، ازرقی 
  اذکار الحج 

  ارشاد الساري، قسطلانی 
  ارشاد الطالبین، فاضل مقداد

  ارواء غلیله 
  استیعاب، ابن عبدالبر
  اسد الغابه، ابن اثیر

  اصول کافی، کلینی 
  اصول مذهب الشیعۀ الإمامیۀ، دکتر قفادي 
  اضواء علی السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریه 
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  اعانۀ الطالبین، سید بکري 
  اعتقاد اهل السنۀ

  اعلام الموقعّین، ابن قیم جوزیه 
  اعلام النساء، رضا کحاله 

  اعلام الوري، طبرسی 
  اعیان الشیعۀ، سید محسن امین عاملی 

  اغاثۀ اللهفان، ابن قیم جوزیه 
  یه اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیم

  الآحاد و المثانی، ابن ابی عاصم شیبانی 
  الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان 

  الاحکام السلطانیۀ، ماوردي 
  الإحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم 

  الاختلاف فی اللفظ و الرد علی الجهمیۀ و المشتبهۀ
  الآداب، ابوبکر بیهقی 
  الأدب المفرد، بخاري 

  الاستئذان 
  الاستغاثۀ، کوفی 

  لاسلام و حرکۀ التاریخ ا
  الاصابۀ، ابن حجر

  الاعتصام، سبحانی 
  الاعتقادات، صدوق 

  الاعتکاف 
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  الاعلام، زرکلی 
  الاغاثۀ بأدلّۀ الاستغاثۀ، حسن بن علی سقاف 

  ، مستشار جندي الامام جعفر الصادق 
  ، محمد ابوزهره الامام صادق 

  الامامۀ من أبکار الأفکار فی اصول الدین 
  الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبه دینوري 

  الأم، شافعی 
  الانساب، سمعانی 
  الایمان، ابن مند

  البحر الرائق 
  البحر المحیط، ابوحیان 
  البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر

  البدر الطالع 
  البدع و المحدثات و ما لا اصل له، 

  البدعۀ، ابن فوزان 
  البدعۀ، دکتر عبدالملک سعدي 

  البدعۀ فی مفهومها الاسلامی 
  البدء و التاریخ، نسوي 

  البرهان، بحرانی 
  التاج الجامع للأصول، شیخ منصور علی ناصف 

  التاریخ الصغیر، بخاري 
  التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی 
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  الترغیب و الترهیب، منذري 
  التعرّف لمذهب أهل التصوف 

  ات، جرجانی التعریف
  التفسیر الکبیر، فخر رازي 

  التمهید فی شرح الموطأ، ابن عبداللَّه 
  التنبیه و الردّ، سقاف 

  التندید لمن عدد التوحید، حسن بن علی سقاف شافعی 
  التنقیح، آیت اللَّه خویی رحمه االله
  التوحید، محمد بن عبدالوهاب

  التوسل انواعه و احکامه 
  التوسل و الوسیله 

  التوصل الی حقیقۀ التوسل 
  التوفیق الربانی فی الرد علی ابن تیمیه 

  الجامع الصحیح، بخاري 
  الجامع الصغیر، سیوطی 

  الجنائز
  ) گروه فتاواي وهابیان(الجنۀ الدائمۀ من الفتوي، 

  الجنۀ و صفۀ نعیمها
  الجواب الصحیح، ابن تیمیه 

  الجواهر الحسان، ثعالبی 
  الجهاد و السیر

  فی سیرة الطحاوي  الحاوي
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  الحاوي للفتاوي، سیوطی 
  الحدود الانیقۀ و التعریفات الدقیقۀ

  الحدیقۀ الثنیۀ
  الحدیقۀ الندیۀ
  الحقائق الجلیۀ

  الحقیقۀ الضائعۀ، معتصم سید احمد
  الحلال و الحرام، دکتر یوسف قرضاوي 

  الخصائص الکبري، سیوطی 
  الخطط، مقریزي 

  الدرر السنیۀ، زینی دحلان 
  الدرر الکامنۀ، ابن حجر عسقلانی 

  الذریۀ الطاهرة، رازي دولابی 
  الرد علی الرافضه، محمد بن عبدالوهاب 

  الرسائل العشر، شیخ طوسی رحمه االله 
  الرسائل العلمیۀ، محمد بن عبدالوهاب 

  الرسائل الغماریۀ، عبداللَّه غفاري 
  الروائح الزکیۀ

  الروح، ابن قیم 
  الروض الفائق، 

  اض النضرة، محب الدین طبري الری
  السلفیۀ الوهابیۀ، حسن بن علی سقاف 

  السلفیۀ بین اهل السنۀ و الامامیۀ، روحانی 
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  السلفیۀ مرحلۀ زمینۀ، بوطی 
  السلفیۀ و دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب 

  السلفیۀ و قضایا العصر، دکتر زنیدي 
  السنن الکبري، بیهقی 

  السنه، بغوي 
  عاصم السنۀ، ابن ابی 

  السنۀ المفتري علیها، سالم بهنساوي 
  السیرة الحلبیۀ، حلبی 
  السیرة النبویۀ، ابن کثیر

  السیرة النبویۀ، ابن هشام 
  السؤال علی الهاتف، ابن عثیمین 

  الشفاء، قاضی عیاض 
  الشیخ الغزالی کما عرفته رحلۀ نصف قرن، قرضاوي 

  الصحوة الاسلامیۀ
  ۀالصحیح المسند من فضائل الصحاب

  الصحیح من سیرة النبی الأعظم، جعفر مرتضی عاملی 
  الصلۀ بین التصوف و التشیع، کامل مصطفی شیبی 

  الصواعق الالهیۀ، سلیمان بن عبدالوهاب 
  الصواعق المحرقۀ، ابن حجر هیتمی 

  الضعفاء الکبیر، عقیلی 
  الطبقات الکبري، ابن سعد

  العروة الوثقی، سید کاظم یزدي رحمه االله 
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  العقائد السلفیۀ، آل أبوطامی 
  العقل و الجهل، امام خمینی 

  العقیدة السلفیۀ
  العقیدة الطحاویۀ، ابو جعفر طحاوي 

  العقیدة للامام احمد بن حنبل 
  العلو، ذهبی 

  العین، خلیل بن احمد
  الغدیر، علامه امینی رحمه االله 

  الفتاوي، ابن تیمیه
  الفتاوي الحدیثیۀ، ابن حجر مکی

  الفتاوي، شلتوت 
  الفتنۀ الکبري، طه حسین 

  الفتوح، ابن اعثم 
  الفتوح، ابن اعثم 

  الفجر الصادق 
  الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، ابن تیمیه 

صل، ابن حزم  الف  
  الفصول المهمه، ابن صباغ مالکی 

  الفقه علی المذاهب الاربعۀ، جزري 
  الفکر السلفی 
  یلۀ، ابن تیمیه القاعدة الجل

  القول الفصل فی حکم الاحتفال بمولد خیر الرسل 
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  القول المفید علی کتاب التوحید، ابن فوزان 
  الکامل فی التاریخ، ابن اثیر

  الکامل فی الضعفاء
  الکشف عن مناهج الأدلّۀ، ابن رشد

  الکفایۀ، خطیب بغدادي 
  اللآلی المصنوعۀ فی الاحادیث الموضوعۀ، سیوطی 

  اللباس 
  اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الافتاء، مفتیان وهابی 

  المبسوط، سرخسی 
  المجروحین، ابن حبان
  المجروحین، ابن حبان

  المجموع، نووي 
  المحاسن و المساوي، بیهقی 

  المحلّی، ابن حزم 
  المحیط بالتکلیف 

  المختارة، ضیاء مقدسی 
  المخطّطات الاستعماریۀ لمکافحۀ الاسلام 

  ابن الحاج المدخل، 
  المدخل الی دراسۀ علم الکلام، حسن محمود شافعی

  المدونۀ الکبري، مالک بن انس و ابن رشد
  المذاهب الاسلامیۀ، محمد ابوزهره

  المستدرك علی الصحیحین، حاکم نیشابوري
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  المصنَّف، ابن ابی شیبۀ
ف، عبدالرزاق   المصنّ
  المطالب العالیه، رازي
  المعارف، ابن قتیبه

  وسط، بیهقیالمعجم الأ
  المعجم الاوسط، طبرانی
  المعجم الصغیر، طبرانی
  المعجم الکبیر، طبرانی

  المعرفۀ و التاریخ
  المغازي، واقدي
  المغنی، ذهبی

  المغنی عن حمل الأسفار، عراقی
  المغنی، قاضی عبدالجبار معتزلی

  المقالات السنیۀ، حبشی
  الملل و النحل، شهرستانی
  المنار، سید رشید رضا
  المناقب، خوارزمی

  المنتظم، ابن الجوزي 
  المنتقی من فتاوي الشیخ صالح بن فوزان 

  المنتقی من فتاوي بن باز
  المنهاج، نووي 

  المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین، دکتر سید عصام 
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  المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی 
  المواقف، قاضی ایجی 
  ح المحمدیۀ، قسطلانی المواهب اللدنیۀ بالمن

  الموضوعات، ابن الجوزي 
  المهذّب، شیرازي
  النبراس، میرداماد
  النکت البدیعات 

  النکت علی کتاب ابن صلاح، ابن حجر
  النهایه، ابن اثیر

  النهج الأحمد، علیمی 
  الوافی بالوفیات، صفدي
  الوصیۀ الکبري، ابن تیمیه
  الهدیۀ السنیۀ، ابن تیمیه

  الجواهر، شعرانیالیواقیت و 
  امالی، شیخ صدوق

  انتصار الحق 
  انساب الاشراف، بلاذري 

  انوار التنزیل، بیضاوي 
  اوائل المقالات، شیخ مفیدرحمه االله

  ، توفیق ابو علماهل البیت 
  اهوال القبور، ابن رجب حنبلی
  أعمدة الاستعمار، خیري حماد
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  أنوار الملکوت، علامه حلی رحمه االله
  ب 

  بحار الأنوار، علامه مجلسی
  بدائع الصنائع، کاشانی

  ، عیسی حمیريبلوغ المأمول فی الاحتفاء و الاحتقال بمولد الرسول 
  بیان تلبیس الجهمیۀ

  بیعۀ علی بن ابی طالب، حسن فرحان مالکی
  بین الشیعۀ و السنۀ

  ت 
  تاج العروس، زبیدي

  تاریخ آل سعود
  ابن خلدونتاریخ ابن خلدون، 

  تاریخ ابن خلکان، ابن خلکان
  تاریخ ابن عساکر، ابن عساکر

  تاریخ ابن عساکر، ترجمه امام علی 
  تاریخ ابن کثیر، ابن کثیر

  تاریخ ابی الفداء، ابی الفداء
  تاریخ الاسلام، ذهبی

  ، بخاري) الکبیر(تاریخ البخاري 
  رحمه االلهتاریخ التشریع الاسلامی، سید محمد تقی حکیم 

  تاریخ الخلفاء، سیوطی
  تاریخ الخمیس، دیار بکري
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  تاریخ العرب 
  تاریخ المدینۀ المنورة، ابن شیه 

  تاریخ المذاهب، ابی زهره
  تاریخ المذاهب الاسلامیه 

  تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ
  تاریخ بغداد، خطیب بغدادي

  تاریخچه نقد و بررسی وهابیها
  تاریخ طبري، طبري

  مغول، عباس اقبال آشتیانیتاریخ 
  تاریخ نجد، آلوسی 

  تاریخ نجد، عبداللَّه فیلبی 
  تاریخ وهابیان

  تاریخ یعقوبی، یعقوبی
  تأویلات اهل السنۀ

  تبرك الصحابۀ بآثار الرسول 
  تتمۀ المختصر

  تجارب الأمم، ابن مسکویه رازي
  تحذیر المساجد من اتخاذ القبور مساجد، البانی 

  تحفۀ الاحوذي، مبارکفوري 
  تحفۀ المرید، با جوري
  تذکرة الحفاظ، ذهبی 

  تذکرة الخواص، سبط بن جوزي
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  تذکرة الموضوعات، فتنی 
  ترتیب العین، خلیل بن احمد

  از تاریخ دمشق، ابن عساکر ترجمه امام الحسن 
  از تاریخ دمشق، ابن عساکر ترجمه امام حسین 

  الاعتقاد، شیخ مفیدرحمه االلهتصحیح 
  تطهیر الاعتقاد، صنعانی

  تفسیر ابن تیمیه، ابن تیمیه
  تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر

  تفسیر ابی السعود، ابی السعود
  تفسیر المیزان، علامه طباطبایی

  تفسیر خازن
  تفسیر روح المعانی، آلوسی
  تفسیر سوره نور، ابن تیمیه

  تفسیر طبري
  تفسیر فخر رازي

  قرطبیتفسیر 
  تفسیر قمی

  تفسیر کشاف، زمخشري
  تفسیر مراغی
  تفسیر نسائی
  تفسیر نسفی 

  تفسیر نیشابوري در حاشیه جامع البیان طبري
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  تقریب التهذیب، ابن حجر
  تکملۀ السیف الصقیل 

  تلخیص الحبیر
  تناقضات الألبانی الواضحات، حسن بن علی سقاّف شافعی 

  توحید، شیخ صدوق
  سی رحمه االلهتهذیب الاحکام، شیخ طو
  تهذیب التهذیب، ابن حجر

  تهذیب الکمال، مزيّ 
  تهذیب اللغۀ، الازهري 

  تهذیب خصائص الامام علی 
  ج 

  جامع الاصول، ابن اثیر
  جامع البیان، طبري

  جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی
  جامع المقاصد، تفتازانی

  جریدة ام القري
  جزیرة العرب فی القرن العشرین 
  جواهر العقدین، سمهودي شافعی 

  جواهر الفقه، قاضی
  ح 

  حادي الارواح الی بلاد الأرواح، ابن قیم جوزیه 
  حاشیه شیخ زاده بر تفسیر بیضاوي، شیخ زاده
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  حاشیه عون المعبود، ابن تیم جوزیه 
  حاشیۀ الایضاح علی المناسک 
  محمد علی حقیقۀ التوسل و الوسیله، موسی
  حلیۀ الاولیاء، ابن نعیم اصفهانی 

  ، نسائیخصائص امیرالمؤمنین 
  خطط الشام، محمد کرد علی

  د
  دائرة المعارف الاسلامیۀ، بسطانی 

، حسن بن فرحان مالکی    داعیۀ و لیس نبیاً
  دراسات اللبیب فی الاسوة الحسنۀ بالحبیب 

  در المنثور، سیوطی 
  و النقل، ابن تیمیه  درء تعارض العقل

  دعوة التقریب بین الادیان، دکتر قفاري 
  دفع شبهۀ التشبیه، ابن الجوزي 

  دفع شبهۀ من شبه و تمردّ
  دلیل الأخطاء
  دیوان الضعفاء

  دیوان الضعفاء و المتروکین 
  ذ

  ذخائر العقبی، محب الدین طبري 
  ذکریات لا مذکرات، عمر تلمسانی 

  ذیل الروضتین 
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  ذیل الموضوعات 
  ر

  ، ابن تیمیهرأس الحسین 
  ربیع الابرار، زمخشري

  رجال کشی، کشی
  رحلۀ ابن بطوطه 
  رحلۀ ابن جبیر

  رد المحتار علی الدر المختار
  ردود علی شبهات السلفیۀ، شیخ دیرثوي 

  رسائل الهدیۀ السنیۀ
  رسائل جاحظ، جاحط

  رسائل کرکی 
  یمیه رساله زیارة القبور، ابن ت

  رسالۀ التقریب 
  رسالۀ الهدیۀ السنیۀ

  روح البیان، بروسیوي 
  روح المعانی، الوسی 

  روضۀ المحتاجین لمعرفۀ قواعد الدین 
  روضۀ الواعظین، فتال نیشابوري

  ز
  زیارت جامعه کبیره

  زیارة القبور، علامه بدر الدین حوثی 
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  س 
  سبل السلام، صنعانی 

  سرّ تأخرّ العرب، محمد غزالی 
  سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ، البانی 

  سلسلۀ الاحادیث الضعیفه، البانی 
  سنن ابن ماجه
  سنن ابی داود
  سنن بیهقی
  سنن ترمذي
  سنن دارقطنی
  سنن دارمی
  سنن نسائی

  سیر اعلام النبلاء، ذهبی
  سیره ابن هشام، ابن هشام

  سیف الجبر المسلول علی الأعداء، شاه فضل رسول قادري
  سؤالات البرقانی 

  سؤال فی یزید و معاویه، ابن تیمیه 
  ش 

  شذرات الذهب، ابن عماد حنبلی 
  شرح ابن ابی الحدید

  شرح ابن علاّن بر کتاب امالی الأذکار
  شرح الاصول الخمسۀ، قاضی عبدالجبار
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  شرح السنۀ، بربهاري 
  شرح الشفا، خفاجی 

  شرح المقاصد، تفتازانی 
  شرح المواهب اللدنیۀ

  ، نووي ) المجموع(شرح المهذّب 
  شرح تجرید، قوشچی حنفی
  شرح جامع الصغیر، مناوي 
  شرح صحیح مسلم، نووي 

  شرح عقائد نسفیه، تفتازانی 
  . شعب الایمان، بیهقی

  شفاء السقام، قاضی سبکی 
  شفاء الصدور بشرح حال الموتی و القبور، سیوطی 

  شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، رضوانی
  ص 
  الاخوان  صالح

  صحاح اللغۀ، جوهري 
  صحیح ابن حبان، ابن حبان 
  صحیح الجامع الصغیر، البانی 

  صحیح بخاري، بخاري 
  صحیح ترمذي، ترمذي 

  صحیح سنن ابن ماجه، ناصرالدین البانی 
  صحیح سنن ترمذي، البانی 
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  ، حسن بن علی سقاف صحیح صفۀ صلاة النبی 
  نووي، نووي صحیح مسلم با شرح

  صریح البیان، شیخ عبداللَّه حبشی
  صفۀ الصفوة، ابن جوزي
  صلح الأخوان، خالدي 

  ضحی الاسلام، احمد امین 
  طبقات ابن سعد

  طبقات الحنابله، ابی یعلی موصلی 
  طبقات الشافعیه، سبکی 
  طبقات الکبري، ابن سعد

  طبقات المدلسّین، ابن حجر
  ع 

  عبد اللَّه بن سبأ، عسکري 
  عقدالفرید، ابن عبد ربه 

  عقیده السلف و اصحاب الحدیث، صابونی 
  علل الحدیث،، ترمذي 
  علی و بنوة، طه حسین 

  عمدة القاري، قاضی عینی 
  عنوان المجد فی تاریخ نجد

  عیون الاخبار، ابن قتیبه 
  ف 

  فتاوي ابن عثیمین 
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  فتاوي اسلامیۀ
  فتاوي الالبانی، البانی 

  فتاوي التعزیۀ
  شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلامفتاوي 

  فتاوي منار الاسلام 
  فتاوي نور علی الدرب 

  فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، عسقلانی
  فتح القدیر، شوکانی 

  فتح المجید بشرح عقیدة التوحید
  فتنه الوهابیۀ، حلبی 

  فجر الاسلام، احمد امین 
  فرقان القرآن، عزامی 

  فرقان القرآن، قضاعی 
  المقال، ابن رشدفصل 

  فضائل الصحابۀ، احمد بن حنبل 
  فضائل القرآن 

  فضل الاعتزال و طبقات المعتزلۀ
  فقه السنّۀ، سید سابق 

  فقه القرآن، شیخ محمد یزدي 
  فیض القدیر، مناوي 

  فی عقائد الإسلام، از رسائل شیخ محمد بن عبد الوهاب
  ق 
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  قاموس المحیط، فیروز آبادي
  قانون الموضوعات 

  قواعد المرام، ابن میثم بحرانی
  ك 

  کامل ابن اثیر
  کامل سلیمان، حسن بن علی 

  کتب و رسائل و فتاوي ابن تیمیۀ فی العقیدة
  کشّاف القناع 

  کشف الارتیاب، سید محسن امین عاملی 
  کشف الشبهات، محمد بن عبدالوهاب 

  کشف الظنون، حاجی خلیفه 
  رحمه االله کشف الغطاء، کاشف الغطاء 

  کشف المراد، علامه حلّی رحمه االله
  کفایۀ الطالب، گنجی هندي 

  کنز العمال، متقی هندي 
  کنز الفوائد، کراجکی 
  کنوز الحقائق، مناوي 

  ل 
  لسان العرب، ابن منظور

  لسان المیزان، ذهبی 
  لعلّک تضحک 

  لفظ اللآلی 



707 

 

  لقاء الباب المفتوح 
  لیس من الاسلام، محمد غزالی 

  م 
  ماضی النجف و حاضرها، آل محبوبه 

  مجله السیاسۀ الکویتیۀ
  مجلهّ العالم الاسلامی 

  مجله رسالۀ الثقلین 
  مجلهّ میقات به نقل از روزنامه عکاظ

  مجلّۀ البحوث الاسلامیۀ
  مجلّۀ الدعوة

  مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، داماد فندي 
  مجمع البحرین، طریحی

  االله مجمع البیان، طبرسی رحمه
  مجمع الزوائد، هیثمی

  مجمع فتاوي و رسائل ابن عثیمین 
  مجموع الفتاوي، ابن عثیمین 

  مجموع فتاوا، ابن تیمیه
  مجموع فتاوي، بن باز

  مجموع فتاوي و رسائل، ابن عثیمین 
  مجموع فتاوي و مقالات متنوعۀ، شیخ بن باز

  مجموعه آثار، شهید مطهري رحمه االله 
  ، ابن تیمیه مجموعۀ الرسائل الکبري
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  مجموعۀ الرسائل و المسائل 
  محاسن التأویل، قاسمی 

  مخالفۀ الوهابیۀ للقرآن و السنّۀ، عمر السلام 
  مختصر التحفۀ، آلوسی 

  مختصر تاریخ دمشق، ابن منظور
  مختصر تفسیر ابن کثیر، صابونی 

  مذاکرات حاییم و ایزمن اولین رئیس وزراء
  مروج الذهب، مسعودي

  حاکم نیشابوريمستدرك حاکم، 
  مسند ابی یعلی، ابو یعلی 

  مسند احمد، احمد بن حنبل
  مسند بزار

  مسند طیالسی 
  مسند علی 

  مشارق الأنوار
  مشکل الآثار، طحاوي 

  معالم العلماء، ابن شهر آشوب 
  معجم رجال الحدیث، آیت اللَّه خویی رحمه االله 

  معجم مقاییس اللغۀ، ابن فارس 
  مع رجال الفکر فی القاهرة، سید مرتضی رضوي 

  مغنی المحتاج، نووي 
  مفاتیح الغیب، فخر رازي 
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  مفردات راغب، راغب اصفهانی 
  مقالات الاسلامیین، اشعري 

  مقالات الکوثري 
  مقتل ابی مخنف 

  ، خوارزمیمقتل الحسین 
  مقدمه ابن خلدون 

  سل بالنبی، غماري مقدمه ارغام المبتدع الغبی بجواز التو
  من اسرار القرآن، مصطفی محمود

  مناظرات فی الامامه، شیخ عبداللَّه الحسن 
  مناقب الشافعی، رازي 

  مناقب خوارزمی 
  منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد بن حنبل 

  منتهی المطلب، علامه حلّی رحمه االله 
  منهاج السنۀ، ابن تیمیه 

  منهاج القاصدین، ابن قدامه 
  منهج الرشاد

  موارد الضمآن الی زوائد ابن حبان 
  موافقۀ صحیح المنقول لصریح المعقول، ابن تیمیه 

  مورد الصادي فی مولد الهادي 
  موضح اوهام الجمع و التفریق، خطیب بغدادي 

  موطأ، مالک 
  میزان الاعتدال، ذهبی 
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  ن 
  نحو انقاذ التاریخ الاسلامی، حسن بن فرحان مالکی 

  نسب قریش 
  نصب الرایه، ذیلعی 

  نصیحتی لإخواننا النجدیین 
  نظرات فی الکتب الخالدة، دکتر حامد حفنی داود

  نظم درر السمطین، زرندي 
  نور علی الدرب 
  نهایۀ ابن اثیر

  نهایۀ الارب، نویري 
  نیل الأوطار، شوکانی 

  و
  و جاء دور المجوس 

  شیخ حرّ عاملی رحمه االله . وسائل الشیعه
  حضرمی وسیلۀ المآل، 

  وفاء الوفاء، سمهودي 
  وفیات الاعیان، ابن خلکان 

  وکیع، اخبارالقضاة
  وهابیت، مبانی فکري و کارنامه عملی، آیت اللَّه سبحانی

  ه
  هموم داعیۀ، محمد غزالی

  ي 
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  ینابیع المودة، قندورزي 
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  . 143از تاریخ دمشق، ص  ترجمه امام حسن ) 393
  . 38، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 148همان، ص ) 394
  . 142و  141، ابن عساکر، ص ترجمه امام حسن ) 395
  . 38و  37، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج ) 396



727 

 

  . 68، ص 2وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج ) 397
  . 220، ص 2عقدالفرید، ج ) 398
  . 183الفصول المهمۀ، ص ) 399
  . 210ربیع الابرار، ص ) 400
  . ، چاپ مصر20، ص 3؛ اسد الغابه، ج 321، ص 1صفۀ الصفوة، ج ) 401
  . 393، ص 1الإستیعاب، ج ) 402
  . 421، ص 5تاریخ طبري، ج ) 403
  ، 209نظم درر المسطین، زرندي، ص )]. 404
  . 183وسیلۀ المآل، حضرمی، ص ) 405
  . و الحسین ، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب الحسن33، ص 5صحیح بخاري، ج ) 406
  . 166، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 407
  . 167، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 408
  . 3861، رقم 323، ص 5سنن ترمذي، ج ) 409
، ص 14؛ تاریخ دمشـق، ج  662، ص 13؛ کنزالعمال، ج 274، ص 22المعجم الکبیر، ج ) 410

150 .  
  . 201، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 411
  . 177، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 412
  . 126ذخائر العقبی، ص ) 413
  . 21، ص 2؛ اسدالغابۀ، ج 110، ص 7کنز العمال، ج ) 414
  . 5، ص 3اسدالغابۀ، ج ) 415
  . 225، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 208نظم درر السمطین، زرندي، ص ) 416
  . 187، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 417
  . 333ص ، 1الاصابۀ، ج ) 418
  . همان) 419
  . 173، ص کامل سلیمان، حسن بن علی ) 420
  . 147، ص کامل سلیمان، حسن بن علی ) 421
  . 335، ص 1الاصابۀ، ج ) 422
  . 299، ص 2تهذیب التهذیب، ج ) 423
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  . 208نظم دررالسمطین، ص ) 424
  . 131، ص 1مرآة الجنان، ج ) 425
  . 339، ص 4بن عساکر، ج تاریخ ا) 426
  . 195ابوالشهداء، ص ) 427
  . 133علمّوا أولادکم محبۀ آل بیت النبی، ص ) 428
  . 28، ص 1اعلام النساء، ج ) 429
  . 169و  168، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 430
  . 167، ص 3؛ المستدرك علی الصحیحین، ج 140، ص 1تاریخ بغداد، ج ) 431
  . 281، ص 16کنز العمال، ج ) 432
  . 45از تاریخ دمشق، ص  ترجمه امام حسین ) 433
  . 341کفایۀ الطالب، ص ) 434
  . همان، به نقل از طبرانی) 435
  . 167، ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج ) 436
  . 167، ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج ) 437
  . همان) 438
  . 660، ص 5سنن ترمذي، ج ) 439
  . 272، ص 10تحفۀ الاحوذي بشرح صحیح الترمذي، ج ) 440
  . 426 - 423، ص 2سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ، ج ) 441
  . 424همان، ص ) 442
  . 201، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 443
  . 257الصحیح المسند من فضائل الصحابۀ، ص ) 444
  . 124، ح 99، ص تهذیب خصائص الامام علی ) 445
  . 140، ح 107، تحقیق آل زهوي، ص خصائص امیرالمؤمنین ) 446
  . 259و  204و  195و  101، ص 1مسند احمد با تحقیق حمزه احمد الزین، ج ) 447
  . ؛ مؤسسۀ الرسالۀ413، ص 15صحیح ابن حبان، ج ) 448
، ص 3؛ الانسـاب، ج  550، ص 3؛ فـیض القـدیر، ج   186، ص 10تحفۀ الاحـوذي، ج  ) 449

477 .  
  . 150و  149، ص 10تحفۀ الاحوذي، ج ) 450
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  . 166الضعفاء الکبیر، ص ) 451
  . 332دیوان الضعفاء و المتروکین، ص ) 452
  . 65، ص 2، ج تاریخ ابن عساکر، ترجمه امام علی ) 453
  . 27طبقات المدلسین، ص ) 454
  . المیزان ترجمه محمد بن کثیرمیزان الاعتدال، تهذیب التهذیب و لسان : ك. ر) 455
؛ طبقات المدلسین، ابـن حجـر، ص   309؛ تحقیق الغایۀ، ص 155، ص 3نصب الرایه، ج ) 456

16 .  
  . ، به نقل از شعبۀ بن الحجاج355الکفایۀ، خطیب بغدادي، ص ) 457
  . 205، ص 3تهذیب التهذیب، ج ) 458
  . 38 - 36، ص 1سنن ابن ماجه، ج ) 459
  . 20دلّسین، ص طبقات الم) 460
  . 66، ص 3سلسلۀ الاحادیث الضعیفه، البانی، ج ) 461
  . 66، ص 3سلسلۀ الاحادیث الضعیفه، البانی، ج ) 462
  . 224، ص 1کتاب المجروحین، ج ) 463
  . 426 - 421، ص 2وکیع، اخبار القضاة، ج ) 464
  . 427همان، ص ) 465
  . 66، ص 17شرح ابن ابی الحدید، ج ) 466
  . 97، ص 1صحیح مسلم با شرح نووي، ج ) 467
  . 216، ص 1کتاب المجروحین، ج ) 468
  . 141، ص 1تقریب التهذیب، ج ) 469
  . 120تحقیق الغایۀ بترتیب الرواة المترجم لهم فی نصب الرایۀ، ص ) 470
  . 248تذکرة الموضوعات، ص ) 471
  . 369، ص 6تهذیب التهذیب، ج ) 472
  . 538لی زوائد ابن حبان، ص موارد الضمآن ا) 473
  . 215؛ المغنی، ذهبی، ص 411، ص 2؛ لسان المیزان، ج 669، ص 1میزان الاعتدال، ج ) 474
  . 80، ص 1مسند احمد، ج ) 475
  . 175؛ دیوان الضعفاء، ص 355المغنی، ص ) 476
  . 492، ص 1میزان الاعتدال، ج ) 477
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  . 249قانون الموضوعات، ص ) 478
  . 307، ص 5غداد، ج تاریخ ب) 479
  . 124، ص 3کتاب المجروحین، ج ) 480
  . 400، ص 4میزان الاعتدال، ج ) 481
  . 339دیوان الضعفاء و المتروکین، ص ) 482
  . 196المغنی، ص ) 483
  . 441، ص 1تهذیب التهذیب، ج ) 484
  . 192، ص 10تاریخ بغداد، ج ) 485
  . 16، ص 3میزان الاعتدال، ج ) 486
  . همان) 487
  . 434، ص 11تهذیب التهذیب، ج ) 488
، 7؛ الاحکام، ابن حـزم، ج  8، ص 2؛ کتاب المجروحین، ج 8، ص 5تهذیب التهذیب، ج ) 489

، ج ) الکبیـر (؛ تاریخ بخـاري  340، ص 2؛ میزان الاعتدال، ج 276، ص 11؛ المحلّی، ج 101ص 
  . 350، ص 4

  . ، چاپ حیدرآباد178ص ، 2موضح اوهام الجمع و التفریق، ج ) 490
  . المجروحین، ابن حبان؛ میزان الاعتدال، ذهبی: ك. ر) 491
  . 427، ص 3لسان المیزان، ج ) 492
  . همان) 493
  . 196، ص 2میزان الاعتدال، ج ) 494
  . 371، ص 4میزان الاعتدال، ج ) 495
  . 111، ص 3کتاب المجروحین، ج ) 496
  . تهذیب التهذیب، ترجمه اصبغ بن فرج) 497
  . 104، ص 2کتاب المجروحین، ج ) 498
  . 256دیوان الضعفاء و المتروکین، ص ) 499
  . ، چاپ سلفیه مصر382، ص 2علل الحدیث، ج ) 500
  . 86و  85، ص 22المعجم الکبیر، ج ) 501
  . 1، ص 8الزوائد، ج ) 502
  . 48، ص 3کتاب المجروحین، ج ) 503
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  . 41، ص 1؛ الموضوعات، ابن جوزي، ج 279، ص 4میزان الاعتدال، ج ) 504
  . 488، ص 10تهذیب التهذیب، ج ) 505
، ص 10؛ مجمـع الزوائـد، ج   335، ص 2؛ سنن دارمـی، ج  683، ص 4سنن ترمذي، ج ) 506

398 .  
  . 375، ص 5التاج الجامع للأصول، ج ) 507
  . 320و  319، ص 6لسان المیزان، ج ) 508
  . 153، ص 1الدرر الکامنۀ، ج ) 509
  . 155، ص 1الدرر الکامنۀ، ج ) 510
  . 114الفتاوي الحدیثیۀ، ص ) 511
  . 26الحاوي فی سیرة الطحاوي، ص ) 512
  . 121و  120الرسائل الغماریۀ، ص ) 513
  . 7التنبیه و الردّ، سقاف، ص ) 514
  . 85التوفیق الربانی فی الرد علی ابن تیمیه، ص ) 515
  . 200المقالات السنیۀ، ص ) 516
  . 35نحو انقاذ التاریخ الاسلامی، ص ) 517
  . 104، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 518
  . 2223سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ، رقم حدیث ) 519
  . 14737، ح 174، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 520
  . 4640، ح 138، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 521
  . 1599، ح 259، ص 2؛ مسند ابی یعلی، ج 4657ح ، 145، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 522
؛ 18506، ح 401، ص 6؛ مســنداحمد، ج 116، ح 43، ص 1ســنن ابــن ماجــه، ج   ) 523

  . 4576، ح 118، ص 3مستدرك حاکم، ج 
  . 32899، ح 601، ص 11کنز العمال، ج ) 524
  . 320، ص 1؛ طبقات الحنابله، ج 8832، ح 301، ص 42تاریخ دمشق، ج ) 525
  . 330، ح 323مناقب خوارزمی، ص ) 526
  . 888، ح 288، ص 42تاریخ دمشق، ج ) 527
، ح 601، ص 5، کتاب الایمان؛ سنن ترمـذي، ج  131، ح 120، ص 1صحیح مسلم، ج ) 528

  . 114، ح 42، ص 1؛ سنن ابن ماجه، ج 643، ح 135، ص 1؛ مسند احمد، ج 3736
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ف، ابـن ابـی شـیبۀ، ج    ؛ المص ـ3717، ح 549، ص 5سنن ترمـذي، ج  ) 529 ، ح 77، ص 12نّ
12163 .  
  . 36346، ح 106، ص 13؛ کنز العمال، ج 167، ص 3الریاض النضرة، ج ) 530
  . 3717، ح 593، ص 5سنن ترمذي، ج ) 531
  . 8817، ح 285، ص 42تاریخ دمشق، ج ) 532
  . 279، ص 8منهاج السنۀ، ج ) 533
  . 322، ح 88، ص 1؛ سنن ابی داود، ج 112، ح 355، ص 1صحیح مسلم، ج ) 534
  . 332، ص 2؛ سنن بیهقی، ج 1680، ح 317، ص 1مسند احمد، ج ) 535
  . 20سوره نساء، آیه ) 536
  . 233، ص 5؛ السنن الکبري، بیهقی، ج 466، ص 2؛ در المنثور، ج 137سیرة عمر، ص ) 537
ــري، ج) 538 ــات الکب ــتح 3897، ح 559، ص 2؛ مســتدرك حــاکم، ج 327، ص 3 الطبق ؛ ف

  . 270، ص 13الباري، ج 
  . 240، ص 9؛ عمدة القاري، ج 1682، ح 628، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 539
ف، عبدالرزاق، ج 381و347، ص 2سنن بیهقی، ج ) 540   . 2748، ح 122، ص 2؛ المصنّ
  . 389، ص 17مختصر تاریخ دمشق، ج ) 541
، ح 727، ص 2، کتاب الآداب؛ صحیح بخـاري، ج  36، ح 361، ص 4لم، ج صحیح مس) 542

1956 .  
، 210، ص 3؛ مسـتدرك حـاکم، ج   3093و2128، ح 551، 393، ص 1مسند احمد، ج ) 543

  . 4869ح 
ف، ابن ابی شیبۀ، ج ) 544   . 8211و  8206، ح 487و  486، ص 9المصنّ
  . 27905، ح 668، ص 9کنز العمال، ج ) 545
ف، ابن ابی شیبۀ، ج ال) 546   . 191، ص 3؛ مجمع الزوائد، ج 102، ص 3مصنّ
  . 179، ح 513، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 1870، ح 696، ص 2صحیح بخاري، ج ) 547
  . 233سوره بقره، آیه ) 548
  . 15سوره احقاف، آیه ) 549
  . 14سوره لقمان، آیه ) 550
ف، عبدالرزاق، ج ) 551   . 442، ص 7؛ السنن الکبري، ج 13444، ح 350، ص 7المصنّ
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، ح 659، ص 1؛ سـنن ابـن ماجـه، ج    4401و4399، ح 140، ص 4سنن ابـی داود، ج  ) 552
  . 121، ص 12؛ فتح الباري، ج 2351، ح 68، ص 2؛ مستدرك حاکم، ج 2042

  . 80 ؛ ذخائر العقبی، ص143، ص 3الریاض النضرة، ج ) 553
  . 365، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 554
  . 55، ص 6همان، ج ) 555
  . 664 - 654، ص 2شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج ) 556
  . 207رأس الحسین، ص ) 557
  . 59، ص 2، خوارزمی، ج مقتل الحسین ) 558
  . 222، ص 2تاریخ یعقوبی، ج ) 559
  . 309، ص 3سیر اعلام النبلاء، ج ؛ 197، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج ) 560
  . 319، ص 3؛ سیر اعلام النبلاء، ج 289، ص 2الخطط، مقریزي، ج ) 561
  . 222، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج ) 562
  . 207تاریخ الخلفاء، ص ) 563
  . 634، ص 2؛ صواعق المحرقۀ، ج 496، ص 8مرآة الزمان، ج ) 564
  . 69، ص 1شذرات الذهب، ج ) 565
  . 181دمه ابن خلدون، ص مق) 566
  . 77، ص 3مروج الذهب، ج ) 567
  . 260تذکرة الخواص، ص ) 568
  252ص  5کتاب الفتوح ج ) 569
؛ 208؛ تـاریخ الخلفـاء، ص   388، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 300، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 570

  . 252، ص 5؛ کتاب الفتوح، ج 254، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج 
  . 288، ص 4، ج تاریخ طبري) 571
، ص 8؛ البدایۀ و النهایـۀ، ج  252، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 301، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 572

209 .  
  . 206؛ الوصیۀ الکبري، ص 207، ص رأس الحسین ) 573
  . 11و  10، ص 5؛ الفتوح، ج 241، ص 2تاریخ یعقوبی، ج ) 574
؛ 208؛ تـاریخ الخلفـاء، ص   388، ص 4طبري، ج ؛ تاریخ 300، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 575

  . 252، ص 5؛ کتاب الفتوح، ج 254، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج 
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  . 298، ص 3؛ کامل ابن اثیر، ج 356، ص 4تاریخ طبري، ج ) 576
  . 298، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 577
  . 208تاریخ الخلفاء، ص ) 578
  . 235تذکرة الخواص، ص ) 579
  . 226، ص 2منهاج السنۀ، ج ) 580
، ص 8؛ البدایۀ و النهایـۀ، ج  252، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 301، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 581

209 .  
  . 254، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 298، ص 3کامل ابن اثیر، ج ) 582
  . 16سؤال فی یزید و معاویه، ص ) 583
  . 18، ص 5، جزء 3الفتوح، ابن اعثم، مجلّد ) 584
  . 208، ص 14تاریخ دمشق، ج ) 585
  . 89، ص 5، ج 3الفتوح، ابن اعثم، مجلّد ) 586
  . 193تاریخ الخلفاء، ص ) 587
  . 135، ص 5، ج 3الفتوح، ابن اعثم، مجلّد ) 588
  . 136همان، ص ) 589
  . 67، ص 3؛ مروج الذهب، ج 290تذکرة الخواص، ص ) 590
  . 19، ص 28اریخ دمشق، ج ؛ مختصر ت242، ص 2تاریخ یعقوبی، ج ) 591
  . 140، ص 1؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج 150، ص 5الفتوح، ابن اعثم، ج ) 592
  . 576و  575، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 593
  . لسان العرب، ماده حرر) 594
  . 238، ص 1عیون الاخبار، ابن قتیبه، ج ) 595
  . 79، ص 2تجارب الأمم، ج ) 596
  . 368، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 106ص ، 5طبقات الکبري، ج ) 597
  . 135، ص 5؛ عقدالفرید، ج 368، ص 4تاریخ طبري، ج ) 598
  . 179، ص 3الفتوح، ج ) 599
  . 233، ص 6؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 368، ص 4تاریخ طبري، ج ) 600
  . همان) 601
  . 209تاریخ الخلفاء، ص ) 602



735 

 

  . 37، ص 2تاریخ ابن خلدون، ج ) 603
  . 200ابی مخنف، ص مقتل ) 604
  . 216، ص 6نهایۀ الارب، ج ) 605
  . همان) 606
  . 345المعارف، ص ) 607
  . 206، ص 1؛ الامامۀ و السیاسۀ، ج 250، ص 2تاریخ یعقوبی، ج ) 608
  . 127، ص 1وفاء الوفاء، ج ) 609
  . 47، ص 5طبقات ابن سعد، ج ) 610
  . 37، ص 2؛ تاریخ ابن خلدون، ج 111، ص 4همان؛ کامل ابن اثیر، ج ) 611
  . 127، ص 1؛ وفاء الوفاء، ج 114، ص 4کامل ابن اثیر، ج ) 612
  . 46، ص 1؛ المحاسن و المساوي، ج 9، ص 2الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 613
  . 11، ص 4ج  ؛ کامل ابن اثیر،176، ص 5؛ طبقات ابن سعد، ج 179، ص 3الفتوح، ج ) 614
  . 180، ص 3الفتوح، ج ) 615
  . 128، ص 1؛ وفاء الوفاء، ج 112، ص 4کامل ابن اثیر، ج ) 616
  . 310؛ اخبار الطوال، ص 371، ص 4تاریخ طبري، ج ) 617
  . 56، ص 4کامل ابن اثیر، ج ) 618
  . 248، ص 1تاریخ العرب، ج ) 619
  . 180، ص 3؛ الفتوح، ج 112ص  ،4؛ کامل ابن اثیر، ج 310اخبار الطوال، ص ) 620
  . 211، ص 1الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 621
  . 47، ص 5طبقات ابن سعد، ج ) 622
  . 234، ص 4؛ الاعلام، ج 48، ص 5طبقات ابن سعد، ج ) 623
  . 129، ص 1؛ وفاء الوفاء، ج 310؛ اخبار الطوال، ص 211، ص 1الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 624
  . 130ص  ،1وفاء الوفاء، ج ) 625
  . 221و  220، ص 1الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 626
  . 10، ص 2همان، ج ) 627
  . 17، ص 4؛ کامل ابن اثیر، ج 181، ص 3الفتوح، ج ) 628
؛ 14، ص 6؛ البدء و التاریخ، ج 181، ص 3؛ الفتوح، ج 10، ص 2الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 629

  . 209؛ تاریخ الخلفاء، ص 276، ص 6وفیات الاعیان، ج 
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  . 113، ص 4کامل ابن اثیر، ج ) 630
  . 215، ص 1الامامۀ و الاسیاسۀ، ج ) 631
  . 314اخبار الطوال، ص ) 632
  . 220، ص 1 الامامۀ و السیاسۀ، ج) 633
  . 242، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 216، ص 1همان، ج ) 634
  . 38و37، ص 4؛ سیر اعلام النبلاء، ج 209تاریخ الخلفاء، ص ) 635
  . 218، ص 1الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 636
، 2؛ تهذیب التهذیب، ج 242، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 260و259تذکرة الخواص، ص ) 637

  . 316ص 
  . 182، ص 2الفتوح، ج ) 638
  . 227، ص 6نهایۀ الارب، ج ) 639
  . همان) 640
  . 187المعارف، ص ) 641
  . 133، ص 1وفاء الوفاء، ج ) 642
  . 227، ص 6نهایۀ الارب، ج ) 643
  . 369، ص 1حلیۀ الاولیاء، ج ) 644
  . 384نسب قریش، ص ) 645
  . 577، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 646
، ص 4؛ تاریخ طبـري، ج  246، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 316، ص 3یر، ج کامل ابن اث) 647

  . 382و  381
  . 287، ص 1؛ شذرات الذهب، ابن عماد حنبلی، ج 12، ص 2الامامۀ و السیاسۀ، ج ) 648
  . 202، ص 1؛ اخبار مکه، ازرقی، ج 209تاریخ الخلفاء، ص ) 649
  . 73، ص 26تفسیر روح المعانی، ج ) 650
  . 254قدمه ابن خلدون، ص م) 651
  . 181شرح عقائد نسفیه، ص ) 652
  . 298رسائل جاحظ، ص ) 653
  . 265، ص 2الفتنۀ الکبري، ج ) 654
  . 5الوصیۀ الکبري، ابن تیمیه، ص ) 655
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  . 38و  37، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 656
  . 36، ص 7منهاج السنۀ، ج ) 657
  . 260، ص 7همان، ج ) 658
  . 59 - 57، ص 7ج منهاج السنۀ، ) 659
  . 393، ص 4منهاج السنۀ، ج ) 660
  . 38، باب 173؛ کفایۀ الطالب، ص 339، ص 7تاریخ ابن عساکر، ج ) 661
  . 238، ص 7؛ مجمع الزوائد، ج 1623، ح 194، ص 3مسند ابی یعلی، ج ) 662
  . 32970، ح 613، ص 11؛ کنز العمال، ج 370، ص 12تاریخ ابن عساکر، ج ) 663
  . 338، ص 7؛ تاریخ ابن کثیر، ج 4447، رقم 340، ص 8تاریخ بغداد، ج ) 664
  . 235، ص 2؛ الخصائص الکبري، سیوطی، ج 4674، ح 150، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 665
  . 138، ص 7؛ مجمع الزوائد، ج 10054، ح 91، ص 10المعجم الکبیر، ج ) 666
  . 519، ح 397، ص 1ج  ؛ مسند ابی یعلی،238، ص 7مجمع الزوائد، ج ) 667
  . 212، ح 175مناقب خوارزمی، ص ) 668
  . 31553، ح 292، ص 11؛ کنز العمال، ج 338، ص 7تاریخ ابن کثیر، ج ) 669
  . 337، ص 7؛ البدایۀ و النهایۀ، ج 367، ص 12تاریخ مدینۀ دمشق، ج ) 670
؛ الریـاض  36361، ح 110، ص 13؛ کنـز العمـال، ج   339، ص 7تاریخ ابـن کثیـر، ج   ) 671

  . 198، ص 3النضرة، ج 
؛ المعجم الصـغیر،  224، ص 7؛ مجمع الزوائد، ج 26657، ح 537، ص 7مسند احمد، ج ) 672

  . 31205، ح 196، ص 11؛ کنز العمال، ج 995، ح 332، ص 1ج 
  . 283، شرح خطبه 183، ص 13شرح ابن ابی الحدید، ج ) 673
  . 153، ص 7منهاج السنۀ، ج ) 674
  . 47، ص 5منهاج السنۀ، ج ) 675
  . 21، ص 3؛ طبقات ابن سعد، ج 39؛ خصائص نسائی، ص 130، ص 1مسند احمد، ج ) 676
  . 351، ص 1مشکل الآثار، ج ) 677
  . 242 - 238، ص 8منهاج السنۀ، ج ) 678
  . 130، ص 4همان، ج ) 679
  . 404، ص 3همان، ج ) 680
  . 480، ص 4المستدرك علی الصحیحین، ج ) 681
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  . 280، ص 8و ج  271، ص 6تاریخ بغداد، ج ) 682
  . تفسیر فخر رازي، ذیل آیه) 683
  . تفسیر خازن، ذیل آیه) 684
  . در المنثور، ذیل آیه) 685
  . 115، ص 3تاریخ ابی الفداء، ج ) 686
  . 480، ص 4؛ مستدرك حاکم، ج 385، ص 2مسند احمد، ج ) 687
  . صواعق الالهیۀ، سلیمان بن عبدالوهاب؛ فتنه الوهابیۀتاریخ نجد، آلوسی؛ ال: ك. ر) 688
  . 341جزیرة العرب فی القرن العشرین، ص ) 689
  . 51، ص 1تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، ج ) 690
  . 78المخطّطات الاستعماریۀ لمکافحۀ الاسلام، ص ) 691
  . 105همان، ص ) 692
  . 73، ص 3تاریخ المملکۀ السعودیۀ، ج ) 693
  . ق. ه 1216، حوادث سال 121، ص 1عنوان المجد فی تاریخ نجد، ج ) 694
  . 162تاریخچه نقد و بررسی وهابیها، ص ) 695
  . 408مسیر طالبی، ص ) 696
  . 325، ص 1ماضی النجف و حاضرها، ج ) 697
  . 92، ص 1تاریخ المملکۀ السعودیۀ، ج ) 698
  . 22الفجر الصادق، ص ) 699
  . 2سلول علی الأعداء، شاه فضل رسول قادري، ص سیف الجبر الم) 700
  . 33تاریخ وهابیان، ص ) 701
  . 74همان، ص ) 702
  . 107تاریخ وهابیان، ص ) 703
  . 248سوره بقره، آیه ) 704
  . 203، ص 6در المنثور، ج ) 705
  . 288، ص 2مروج الذهب، ج ) 706
وهابیـت، مبـانی   «بـه کتـاب   ، جهت اطلاع بیشتر رجوع شـود  173رحلۀ ابن جبیر، ص ) 707

ـه     179 - 149ص » فکري و کارنامه عملی ، تألیف دانشمند فرزانه و فقیه توانـا حضـرت آیـت اللَّ
  . سبحانی
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  . ، به نقل از تاریخ الجبرتی27کشف الارتیاب، ص ) 708
  . نصیحتی لإخواننا النجدیین: ك. ر) 709
؛ اعیان 324و  187، ص 55ج  ؛ کشف الارتیاب،158، ص 1تاریخ آل سعود، ج : ك. ر) 710

؛ آل سعود من أیـن إلـی أیـن،    81، ص 1؛ الصحیح من سیرة النبی الأعظم، ج 72، ص 2الشیعۀ، ج 
  . 47ص 

؛ 17؛ تطهیر الاعتقاد، صـنعانی، ص  79الرسائل العلمیۀ، محمد بن عبدالوهاب، ص : ك. ر) 711
  . ؛ کشف الشبهات41و  40فتح المجید، ص 

  . 7123، ح 57اب التوحید، باب صحیح بخاري، کت) 712
  . 626، ص 15ارشاد الساري، ج ) 713
  . 32، ص 13مجموع فتاوا، ابن تیمیه، ج ) 714
  . 680السلفیۀ بین اهل السنۀ و الامامیۀ، ص ) 715
  . 249ردود علی شبهات السلفیۀ، شیخ دیرثوي، ص ) 716
  . جامع البیان، ذیل آیه شریفه) 717
خ 198، ص 43ه مجلهّ میقات، شمار) 718 11/9/81، به نقل از روزنامه عکاظ، مور .  
نامه مذکور در سایت هـاي مختلـف   . 30/6/2001جریده الرأي العام الکویتیۀ، به تاریخ ) 719

  . اینترنت قرار گرفته است
  . 357و جاء دور المجوس، ص ) 720
  . 374همان، ص ) 721
  . 1392، ص 3اصول مذهب الشیعۀ الإمامیۀ، ج ) 722
  . 178المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین، ص ) 723
  . 178المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین، ص ) 724
  . 5مقدمه کتاب الشیعۀ الإمامیۀ فی میزان الإسلام، ص ) 725
مه هاویۀ، ص ) 726   . 4مقدمۀ کتاب من سب الصحابۀ و معاویۀ فاُ
  . 9، ص 1ل مذهب الشیعۀ الإمامیۀ الاثنی عشریۀ، ج مقدمۀ اصُو) 727
  . 14و11انتصار الحق، ص ) 728
  . 13، ص 7/9/80، مورخ 16برگزیده اخبار، شماره ) 729
  . 298، ص 18فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الإفتاء، ج ) 730
  . 315، ص 18فتاوي اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ والإفتاء، ج ) 731
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  . 160، ص 1شرح صحیح مسلم، نووي، ج ) 732
  . 183و  182، ص 9همان، ج ) 733
  . 250، ص 10ارشاد الساري، ج ) 734
  . 51، ص 3تأویلات اهل السنۀ، ج ) 735
  . 91، ص 3در المنثور، ج ) 736
  . 192، ص 5الفتاوي، ج ) 737
  . 58و  57، ص 1رحلۀ ابن بطوطه، ج ) 738
  . 131، ص 4فتاوي بن باز، ج ) 739
  . 107 - 105، ص 2همان، ج ) 740
  . 142فتاوي الالبانی، ص ) 741
  . 523همان، ص ) 742
  . 523و  522همان، ص ) 743
  . 24، ص 5، جزء 3شرح صحیح مسلم، نووي، ج ) 744
  . ، با تلخیص58، ص 3تفسیر المیزان، ج ) 745
  . 98 - 96فصل المقال، ص ) 746
  . 163فضل الاعتزال، ص ) 747
  . 2، باب 69توحید صدوق، ص ) 748
  . 9، باب 125توحید صدوق، ص ) 749
  . 104، ص 1کافی، ج ) 750
  . 22سوره انفال، آیه ) 751
  . 100سوره یونس، آیه ) 752
  . 34، ح 29، ص 1اصول کافی، ج ) 753
  . 139فضل الاعتزال و طبقات المعتزلۀ، ص ) 754
  . 174، ص 4المحیط بالتکلیف، ج ) 755
  . 305حادي الارواح الی بلاد الأرواح، ص  )756
  . 142فتاوي الألبانی، ص ) 757
  . 2887فتاوي بن باز، رقم ) 758
  . 27العقیدة الطحاویۀ با تعلیق و شرح البانی، ص ) 759
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  . 297و  296کشف المراد، ص ) 760
  . 103سوره انعام، آیه ) 761
  . 233شرح الاصول الخمسۀ، ص ) 762
  . 109یه سوره طه، آ) 763
  . 143سوره اعراف، آیه ) 764
  . 110، ص 1صحیح مسلم، ج ) 765
؛ المطالب العالیـه، رازي، ج  276، ص 5؛ ارشاد الساري، ج 245، ص 2تفسیر نسائی، ج ) 766

  . 87، ص 1
  . 38، ص 9جامع البیان، ج ) 767
  . 1426، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ك. ر) 768
  . 185نهج البلاغه، خطبه ) 769
  . 31، ص 4بحارالأنوار، ج ) 770
  . 179نهج البلاغه، خطبه ) 771
  . 107توحید صدوق، ص ) 772
  . 15، حدیث 107توحید صدوق، ص ) 773
  . 17همان، حدیث ) 774
  . 5توحید صدوق، باب ما جآء فی الرؤیه، ح ) 775
  . ، باب فی ابطال الرؤیۀ95، ص 1کافی، ج ) 776
  . 31، ص 4بحارالأنوار، ج ) 777
  . 253و  252، ص 8المیزان، ج ) 778
  . 253، ص 3الجواهر الحسان، ج ) 779
  . 176، ص 2الاعتصام، ج ) 780
  . 153، ص 20تاریخ الاسلام، ج ) 781
  . 25 - 22سوره قیامت، آیات ) 782
  . 213و  212، ص 4المغنی، قاضی عبدالجبار معتزلی، ج ) 783
  . 110سوره کهف، آیه ) 784
  . 77آیه  سوره توبه،) 785
  . 266و  265شرح الاصول الخمسۀ، قاضی عبدالجبار، ص ) 786
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  . 15سوره مطففین، آیه ) 787
  . تفسیر فخر رازي، ذیل آیه) 788
  . ، باب معرفۀ طریق الرؤیۀ113، ص 1؛ صحیح مسلم، ج 117، ص 8صحیح بخاري، ج ) 789
  . 136، ص 5؛ صحیح مسلم، ج 35و26، باب 111، ص 1صحیح بخاري، ج ) 790
  . 6908میزان الاعتدال، رقم ) 791
  . 192، ص 5الفتاوي، ج ) 792
  . 235 - 232، ص 1تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج ) 793
  . 363، ص 2تتمۀ المختصر، ج ) 794
  . 79کتاب السنۀ، ص ) 795
  . 25، ص 2المطالب العالیه، ج ) 796
  . 106 - 104، ص 1کافی، ج ) 797
  . 97التوحید، ص ) 798
  . 37، ص 2کنز الفوائد، ج ) 799
  . 430و  429، ص 3التبیان فی تفسیر القرآن، ج ) 800
  . 14، ص 1المبسوط، ج ) 801
  . 245جواهر الفقه، ص ) 802
  . 270، ص 2و ج  97، ص 1فقه القرآن، ج ) 803
  . 123همان، ص ) 804
  . 271، ص 3مجمع البیان، ج ) 805
  . 161، ص 1منتهی المطلب، ج ) 806
  . 146الرسائل العشر، ص ) 807
  . 164، ص 1جامع المقاصد، ج ) 808
  . 287، ص 3بحارالأنوار، ج ) 809
  . 4سوره حدید، آیه ) 810
  . 7سوره مجادله، آیه ) 811
  . 115سوره بقره، آیه ) 812
  . 11سوره شوري، آیه ) 813
  . 38سوره محمد، آیه ) 814
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  . 3سوره حدید، آیه ) 815
  . 103م، آیه سوره انعا) 816
  . 104، ص 1کافی، ج ) 817
  . 106همان، ص ) 818
  . 101توحید صدوق، ص ) 819
  . 117، ص 1الملل و النحل، ج ) 820
  . 43، ص 9طبقات الشافعیه، ج ) 821
  . 235-232، ص 1تاریخ المذاهب الاسلامیۀ، ج ) 822
  . 72فرقان القرآن، قضاعی، ص ) 823
  . ، به نقل از الجوهر المنظم، ابن حجر130کشف الارتیاب، ص ) 824
  . ق. ه 705تاریخ ابی الفداء، حوادث سنه ) 825
  . 3سوره جن، آیه ) 826
  . 88سوره مریم، آیه ) 827
  . 489، ص 3سیر اعلام النبلاء، ج ) 828
  . 140، ص 1العظمۀ، ج ) 829
  . 568، ح 249السنۀ، ابن ابی عاصم، ص ) 830
  . 425، رقم 446العلو، ص ) 831
  . 477، ص 2السنۀ، ج ) 832
  . 532، ص 2النکت علی کتاب ابن صلاح، ابن حجر، ج ) 833
  . 105، ص 13سیر اعلام النبلاء، ج ) 834
  . ، کتاب التمییز175، ص 1صحیح مسلم، ج ) 835
  . ، کتاب النداء للصلاة222موطأ، مالک، حدیث ) 836
  . 450العلو، ص ) 837
  . 2482، ص 7الکامل فی الضعفاء، ج ) 838
  . 5ذیل الموضوعات، ص ) 839
  . 201، ص 7سیر اعلام النبلاء، ج ) 840
  . 545، ص 4همان، ج ) 841
  . میزان الاعتدال، ترجمه محمد بن کرام) 842
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  . 125، ص 3مسند احمد، ج ) 843
  . 3074صحیح ترمذي، حدیث ) 844
  . 341التعریفات، جرجانی، ص ) 845
  . 42النبراس، ص ) 846
  . 71، ص 3ضحی الاسلام، ج ) 847
  . 106و  105، ص 1الملل و النحل، شهرستانی، ج ) 848
  . 134الکشف عن مناهج الأدلۀّ، ابن رشد، ص ) 849
  . 76المدخل الی دراسۀ علم الکلام، حسن محمود شافعی، ص ) 850
  . 542العلو، ذهبی، ص ) 851
  . 305، ص 9بن اثیر، ج الکامل فی التاریخ، ا) 852
  . 125، ص 15المنتظم، ابن جوزي، ج ) 853
  . ، ترجمه ابن حبان114، ص 5لسان المیزان، ج ) 854
  . 168، ص 22سیر اعلام النبلاء، ج ) 855
  . 139ذیل الروضتین، ص ) 856
  . 324 - 322ابن تیمیه، ابوزهره، ص ) 857
  . 109، ص 1نقض اساس التقدیس، ج ) 858
  . 101و  100همان، ص ) 859
  . 384روضۀ المحتاجین لمعرفۀ قواعد الدین، ص ) 860
  . 43السلفیۀ الوهابیۀ، حسن بن علی سقاف، ص ) 861
  . 20، ص 1؛ منهاج السنۀ، ج 529، ص 1اصول مذهب الشیعه، ج ) 862
  . 530، ص 1همان، ج ) 863
  . 106 - 104، ص 1کافی، ج ) 864
  . 97التوحید، ص ) 865
  . 73تصحیح الاعتقاد، ص ) 866
  . 37، ص 2کنز الفوائد، ج ) 867
  . 430و429، ص 3التبیان، ج ) 868
  . 14، ص 1المبسوط، ج ) 869
  . 245جواهر الفقه، ص ) 870
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  . 270، ص 2و ج  97، ص 1فقه القرآن، ج ) 871
  . 123، ص 1همان، ج ) 872
  . 271، ص 3مجمع البیان، ج ) 873
  . 161، ص 1منتهی المطلب، ج ) 874
  . 146الرسائل العشر، ص ) 875
  . 164، ص 1جامع المقاصد، ج ) 876
  . 60، ص 1رسائل کرکی، ج ) 877
  . ، به نقل از او347مناظرات فی الامامه، ص ) 878
  . 309و  287، ص 3بحارالانوار، ج ) 879
  . 52و  51، ص 1کشف الغطاء، ج ) 880
  . 188، ص 1الحسنی، ج شرح الاسماء ) 881
  . 77، ص 2التنقیح، ج ) 882
  . 270رجال کشی، ص ) 883
ل، ج ) 884 ص 23و  22، ص 2الملل و النحل در حاشیه الف .  
  . 543، ص 10سیره اعلام النبلاء، ج ) 885
  . 173و  172، ص 1کافی، ج ) 886
  . 283 - 281اعلام الوري، ص ) 887
  . 221؛ توحید، شیخ صدوق، ص 87، ص 1کافی، ج ) 888
  . 74 - 72، ص 1کافی، ج ) 889
  . 128معالم العلماء، ص ) 890
  . 270رجال کشی، ص ) 891
  . 269و  268همان، ص ) 892
  . 270همان، ص ) 893
  . 483رجال کشی، ص ) 894
  . 250 - 243توحید، شیخ صدوق، ص ) 895
  . 175توحید، شیخ صدوق، ص ) 896
  . 304مقالات الاسلامیین، ص ) 897
  . 503، رقم 284رجال کشی، ص ) 898
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  . 23، ص 2الملل و النحل، شهرستانی، ج ) 899
  . 301مقالات الاسلامیین، ص ) 900
  . 136، ص 2منهاج السنۀ، ج ) 901
  . 298، ص 5کتب و رسائل و فتاوي ابن تیمیۀ فی العقیدة، ج ) 902
  . 430ص  ،4الجواب الصحیح، ج ) 903
  . 71الحدود الانیقۀ و التعریفات الدقیقۀ، ص ) 904
  . 25، ص 1بیان تلبیس الجهمیۀ، ج ) 905
ل، ج ) 906 ص 120، ص 2الف .  
  . 249، ص 3همان، ج ) 907
  . 299، ص 5کتب و رسائل و فتاوي ابن تیمیۀ فی العقیدة، ج ) 908
  . 431، ص 4الجواب الصحیح، ج ) 909
  . 315 - 313، ص 2ال الحدیث، آیت اللَّه خویی رحمه االله، ج معجم رج: ك. ر) 910
  . 549، ص 2مجموع فتاوي، بن باز، ج ) 911
  . 552، ص 2مجموع فتاوي، بن باز، ج ) 912
  . همان) 913
  . 561همان، ص ) 914
  . 586همان، ص ) 915
  . 722، ص 2مجموع فتاوي، بن باز، ج ) 916
  . 747و746همان، ص ) 917
  . 4و  3مخالفۀ الوهابیۀ للقرآن و السنۀّ، ص ) 918
ـه فیلبـی؛ مـذاکرات حـاییم و      : ك. ر) 919 أعمدة الاستعمار، خیري حماد؛ تاریخ نجـد، عبداللَّ

  . ایزمن اولین رئیس وزراء اسرائیل؛ مذاکرات مستر همفر
  . 36سوره نحل، آیه ) 920
  . 39، ص 1؛ صحیح مسلم، ج 11، ص 1صحیح بخاري، ج ) 921
  . 163سوره بقره، آیه ) 922
  . 1سوره اخلاص، آیه ) 923
  . 91سوره مؤمنون، آیه ) 924
  . 51سوره ذاریات، آیه ) 925



747 

 

  . 16سوره رعد، آیه ) 926
  . 3سوره فاطر، آیه ) 927
  . 2سوره فاتحه، آیه ) 928
  . 164سوره انعام، آیه ) 929
  . 23سوره اسراء، آیه ) 930
  . 64ه سوره آل عمران، آی) 931
  . 36سوره نحل، آیه ) 932
  . لسان العرب، ماده عبد) 933
  . قاموس المحیط، ماده عبد) 934
  . مفردات راغب، ماده عبد) 935
  . 54سوره مائده، آیه ) 936
  . 34آیه / سوره بقره ) 937
  . 12سوره اعراف، آیه ) 938
  . 28سوره اعراف، آیه ) 939
  . 100سوره یوسف، آیه ) 940
  . 24ج الرشاد، ص منه) 941
  . 96سوره حجر، آیه ) 942
  . 81سوره مریم، آیه ) 943
  . 72سوره مائده، آیه ) 944
  . 51سوره آل عمران، آیه ) 945
  . 18و  17سوره توبه، آیات ) 946
  . 24سوره اسراء، آیه ) 947
  . به آن ها اشاره کردیم» شیعه شناسی«همان گونه که در کتاب ) 948
  . 31سوره توبه، آیه ) 949
  . 17سوره عنکبوت، آیه ) 950
  . 22سوره سبأ، آیه ) 951
  . 79، ص 1سیره ابن هشام، ج ) 952
  . 30التندید لمن عدد التوحید، ص ) 953
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  . 35و  34التندید لمن عدد التوحید، ص ) 954
  . همان) 955
  . 338، ص 3فتح الباري، ج ) 956
  . 17و  16، ص 1التوحید، ج القول المفید علی کتاب ) 957
  . 25سوره لقمان، آیه ) 958
  . 161سوره انعام، آیه ) 959
  . 105سوره یونس، آیه ) 960
  . 17سوره مائده، آیه ) 961
  . 78 - 76سوره انعام، آیات ) 962
  . 48سوره نساء، آیه ) 963
  . 13سوره لقمان، آیه ) 964
  . 31سوره حج، آیه ) 965
  . 72سوره مائده، آیه ) 966
  . 116سوره نساء، آیه ) 967
  . 117سوره مؤمنون، آیه ) 968
  . 65سوره زمر، آیه ) 969
  . 151سوره انعام، آیه ) 970
  . 28سوره توبه، آیه ) 971
  . 3سوره توبه، آیه ) 972
  . 26و  25سوره هود، آیات ) 973
  . 36سوره رعد، آیه ) 974
  . 108سوره انبیاء، آیه ) 975
  . 4سوره ممتحنه، آیه ) 976
  . 117سوره مؤمنون، آیه ) 977
  . 40سوره یوسف، آیه ) 978
  . 71سوره حج، آیه ) 979
  . 66سوره یونس، آیه ) 980
  . 24سوره انبیاء، آیه ) 981
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  . 78سوره یونس، آیه ) 982
  . 153سوره نساء، آیه ) 983
  . 210سوره بقره، آیه ) 984
  . 18سوره یونس، آیه ) 985
  . 74سوره یس، آیه ) 986
  . 81سوره مریم، آیه ) 987
  . 23و  22سوره زخرف، آیات ) 988
  . 74 - 71سوره شعراء، آیات ) 989
  . 170سوره بقره، آیه ) 990
  . 43سوره سبأ، آیه ) 991
  . 552، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 992
  . 93سوره یوسف، آیه ) 993
  . همان )994
  . 60سوره بقره، آیه ) 995
  . 40سوره نمل، آیه ) 996
  . 70کشف الشبهات، ص ) 997
  . 68فتح المجید، ص ) 998
  . الرد علی الرافضه) 999

  . 60سوره غافر، آیه ) 1000
  . 35سوره مائده، آیه ) 1001
  . 31و30التندید لمن عدد التوحید، ص ) 1002
  . 56ترتیب العین، ص ) 1003
  . 21، ص 13لسان العرب، ج ) 1004
  . 227سوره بقره، آیه ) 1005
  . 112سوره طه، آیه ) 1006
  . 9سوره حجرات، آیه ) 1007
  . 119سوره توبه، آیه ) 1008
  . 22سوره مجادله، آیه ) 1009
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  . 14سوره حجرات، آیه ) 1010
باب فضـائل  ، 17، ص 7، کتاب الایمان؛ صحیح مسلم، ج 10، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1011

  . علی 
  . به نقل از معانی الأخبار صدوق 16، ص 66بحارالأنوار، ج ) 1012
  . 20سوره حدید، آیه ) 1013
  . 388المواقف، ) 1014
  . 171قواعد المرام، ص ) 1015
  . 443ارشاد الطالبین، ص ) 1016
  . العروة الوثقی، کتاب الطهارة، مبحث النجاسات) 1017
  . 14سوره نمل، آیه ) 1018
  . 144، ص 5؛ لسان العرب، ج 254، ص 3تاج العروس، ج ) 1019
  . 58الیواقیت و الجواهر، ص ) 1020
  . 392المواقف، ص ) 1021
  . 227، ص 5شرح المقاصد، ج ) 1022
  . 237، ص 4رد المحتار علی الدر المختار، ج ) 1023
  . 125سوره نحل، آیه ) 1024
  . 72یجب أن تصحح، به نقل از او، ص  مفاهیم) 1025
  . 597، ص 7صحیح بخاري، ج ) 1026
  . 11و10، ص 1جامع الاصول، ج : ك. براي مجموع این احادیث ر) 1027
  . »سلم«مفردات راغب، ماده ) 1028
  . 14سوره انعام، آیه ) 1029
  . 67سوره آل عمران، آیه ) 1030
  . 108سوره بقره، آیه ) 1031
  . 167سوره آل عمران، آیه ) 1032
  . 14سوره حجرات، آیه ) 1033
  . 69سوره زخرف، آیه ) 1034
  . 65سوره نساء، آیه ) 1035
  . 131سوره بقره، آیه ) 1036
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  . 51، ص 10الدرر السنیۀ، ج ) 1037
  . 51، ص 10الدرر السنیۀ، ج ) 1038
  . 79، ص 1السیرة النبویۀ، ابن هشام، ج ) 1039
  . 31، ص 10رر السنیۀ، ج الد) 1040
  . 78همان، ص ) 1041
  . 63، ص 10همان، ج ) 1042
  . 43همان، ص ) 1043
  . 64همان، ص ) 1044
  . 86و  77و  75و  64و  12، ص 10الدرر السنیۀ، ج ) 1045
  . 369، ص 10همان، ج ) 1046
  . 369، ص 10همان، ج ) 1047
  . 291، ص 9و ج  86، ص 10الدرر السنیۀ، ج ) 1048
  . 119و  118و  117، ص 8و ج  114و  113، ص 10و ج  238و2، ص 9همان، ج ) 1049
  . 77، ص 2الدرر السنیۀ، ج ) 1050
  . همان) 1051
  . 54همان، ج، ص ) 1052
  . 113، ص 10همان، ج ) 1053
  . 113، ص 10الدرر السنیۀ، ج ) 1054
  . 57، ص 8همان، ج ) 1055
  . 25، ص 10همان، ج ) 1056
  . 8، ص 10همان، ج ) 1057
  . 63، ص 1همان، ج ) 1058
  . 193، ص 10همان، ج ) 1059
  . 355، ص 10همان، ج ) 1060
  . 59، ص 2الدرر السنیۀ، ج ) 1061
  . 53، ص 1همان، ج ) 1062
  . 117، ص 1الدرر السنیۀ، ج ) 1063
  . 120همان، ص ) 1064
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  . 160همان، ص ) 1065
  . 234همان، ص ) 1066
  . 49شف الشبهات، ص ک) 1067
  . 50و  49کشف الشبهات، ص ) 1068
  . 3سوره زمر، آیه ) 1069
  . 116سوره مائده، آیه ) 1070
  . 73سوره مائده، آیه ) 1071
  . 50کشف الشبهات، ص ) 1072
  . 35سوره مائده، آیه ) 1073
  . 64سوره نساء، آیه ) 1074
  . 97سوره یوسف، آیه ) 1075
  . 7کشف الشبهات، ص ) 1076
  . 25سوره لقمان، آیه ) 1077
  . 17سوره عنکبوت، آیه ) 1078
  . 22سوره سبأ، آیه )]. 1079
  . 34التندید لمن عدد التوحید، ص ) 1080
، حسن بن فرحان مالکی، ص ) 1081   . 48داعیۀ و لیس نبیاً
  . 408، ص 1مجموع فتاوا، بن باز، ج ) 1082
  . 417همان، ص ) 1083
  . 765، ص 2مجموع فتاوا، بن باز، ج ) 1084
  . مقدمۀ الآیات البینات فی عدم سماع الاموات، نعمان آلوسی) 1085
  . 149، ص 4مفاتیح الغیب، ج ) 1086
  . 30 - 27سوره فجر، آیات ) 1087
  . 84و  83سوره واقعه، آیات ) 1088
  . 42سوره زمر، آیه ) 1089
  . 169سوره آل عمران، آیه ) 1090
  . 69سوره نساء، آیه ) 1091
  . 4سوره حدید، آیه ) 1092
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  . 115سوره بقره، آیه ) 1093
  . 16سوره ق، آیه ) 1094
  . 19سوره غافر، آیه ) 1095
  . ، باب قتل ابی جهل77و  76، ص 5صحیح بخاري، ج ) 1096
  . ، باب المیت یسمع خفق النعال123، ص 2همان، ج ) 1097
  . 46080، رقم 620و  619، ص 16کنز العمال، ج ) 1098
  . 79و  78سوره اعراف، آیات ) 1099
  . 93 - 91همان، آیات ) 1100
  . 45سوره زخرف، آیه ) 1101
  . 19الفتاوي، شلتوت، ص ) 1102
  . 431فتاوي شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام، ص ) 1103
  . 9الروح، ابن قیم، ص ) 1104
  . همان) 1105
  . 9الروح، ص ) 1106
  . همان) 1107
  . 487، ص 5فیض القدیر، ج ) 1108
  . 242حقیقۀ التوسل و الوسیله، موسی محمد علی، ص ) 1109
  . 8الروح، ص ) 1110
  . 205، ص 3فتح الباري، ج ) 1111
  . 137، ص 2تلخیص الحبیر، ج ) 1112
  . صحیح ترمذي، کتاب فضائل القرآن) 1113
  . 211، ص 8مجمع الزوائد، ج ) 1114
  . 184، ص 3فیض القدیر، ج ) 1115
  . 621سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ، ح ) 1116
  . 2242، رقم 507، ص 1کنز العمال، ج ) 1117
  . 506همان، ص ) 1118
  . 93، رقم 57و56، ص 1سنن دارمی، ج ) 1119
  . 271حقیقۀ التوسل و الوسیله، موسی محمد علی، ص ) 1120
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  . 211، ص 8مجمع الزوائد، ج ) 1121
  . 281، ص 2؛ الخصائص الکبري، سیوطی، ج 24، ص 9همان، ج ) 1122
  . 297، ص 3طرح التثریب فی شرح التقریب، ج ) 1123
  . 24، ص 9مجمع الزوائد ج ) 1124
  . 102، ص 1، شرح الشفا، ج 401، ص 3فیض القدیر، ج ) 1125
  . رجوع شود به بحث استغاثه) 1126
  . 261، ص 2الحاوي للفتاوي، سیوطی، ج ) 1127
  . 268، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1128
  . 23، ص 4ابن حجر، المطلب العالیۀ، ج ) 1129
  . ، به نقل از حاکم265حقیقۀ التوسل و الوسیله، ص ) 1130
  . 257همان، ص ) 1131
  . 18 - 16الروح، ص ) 1132
  . همان) 1133
  . همان) 1134
  . همان) 1135
  . 18 - 16الروح، ص ) 1136
  . همان) 1137
  . همان) 1138
  . 19و  18همان، ص ) 1139
  . همان) 1140
  . همان) 1141
  . 19و  18الروح، ص ) 1142
  . 21سوره طور، آیه ) 1143
  . 406 - 402شفاء الصدور بشرح حال الموتی و القبور، ص ) 1144
  . 7سوره غافر، آیه ) 1145
  . 5سوره شوري، آیه ) 1146
  . 10سوره حشر، آیه ) 1147
  . ، باب قضاء الصیام عن المیت156و  155، ص 3صحیح مسلم، ج : ك. ر) 1148
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  . همان) 1149
  . ، باب قضاء الصیام عن المیت156و  155، ص 3صحیح مسلم، ج : ك. ر) 1150
 - 17050، رقـم  602 - 598، ص 8؛ کنزالعمال، ج 78 - 73، ص 5همان، ج : ك. ر) 1151

  . 121 - 118؛ الروح، ص 17071
  . 176صریح البیان، شیخ عبداللَّه حبشی، ص : ك. ر) 1152
  . 52سوره روم، آیه ) 1153
  . 22سوره فاطر، آیه ) 1154
  . 46 - 45الروح، ص ) 1155
  . 145، ص 3مختصر تفسیر ابن کثیر، ج ) 1156
  . الاستغاثۀ) 1157
  . 311، ص 4مجموع فتاوي و مقالات متنوعۀ، بن باز، ج ) 1158
  . 7210اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الافتاء، فتواي رقم ) 1159
  . 86، ص 2المنتقی من فتاوي الشیخ صالح بن فوزان، ج ) 1160
  . 183، ص 1مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج ) 1161
  . 9696اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ، رقم فتوا ) 1162
  . 251، ص 1فتاوي اسلامیۀ، ج ) 1163
  . 43، ص 1فتاوي منار الاسلام، ج ) 1164
  . 302، ص 2مجموع فتاوي و رسائل، ابن عثیمین، ج ) 1165
  . 20، ص 2فتاوي اسلامیه، ج ) 1166
  . 142، ص 39مجلۀّ البحوث الاسلامیۀ، ج ) 1167
  . 37، ص 1612مجلۀّ الدعوة، شماره ) 1168
  . 366مجموع الفتاوي، ابن عثیمین، رقم ) 1169
  . 3019اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الافتاء، فتواي ) 1170
  . 259السؤال علی الهاتف، ابن عثیمین، به نقل از کتاب البدع و المحدثات، ص ) 1171
  . 270، ص 1فتاوي منار الاسلام، ج ) 1172
  . 360مجموع فتاوي و رسائل ابن عثیمین، رقم ) 1173
  . 16ص  ،12لقاء الباب المفتوح، ج ) 1174
  . 357مجمع فتاوي و رسائل ابن عثیمین، رقم ) 1175
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  . 1207اللجنۀ الدائمۀ، رقم فتوا ) 1176
  . 777مجموع فتاوي بن باز، ص ) 1177
  . 119، ص 5مجموع فتاوي و مقالات متنوعۀ، ج ) 1178
  . 7482اللجنۀ الدائمۀ، رقم ) 1179
  . 3582همان، رقم ) 1180
  . 143فتاوي التعزیۀ، ص ) 1181
  . 72، ص 2المنتقی من فتاوي بن باز، ج ) 1182
  . 6167اللجنۀ الدائمۀ، رقم ) 1183
  . 21، ص 1فتاوي ابن عثیمین، ج ) 1184
  . 35فتاوي التعزیۀ، ص ) 1185
  . 4160اللجنۀ الدائمۀ من الفتوي، رقم ) 1186
  . 43دلیل الأخطاء الّتی یقع فیها الحاج و المعتمر، ص ) 1187
  . 31و30عۀ، ابن فوزان، ص البد) 1188
  . 5303اللجنۀ الدائمۀ، رقم فتوا ) 1189
  . 107دلیل الأخطاء، ص ) 1190
  . 408، ص 4فتاوي الاسلامیۀ، ج ) 1191
  . 48، ص 18لقاء الباب المفتوح، ج ) 1192
  . 43نور علی الدرب، ص ) 1193
  . 4994الجنۀ الدائمۀ من الفتوي، رقم ) 1194
  . 17، ص 4فتاوي الاسلامیۀ، ج ) 1195
  . 3303اللجنۀ الدائمۀ من الفتوي، رقم ) 1196
  . 269اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیه، ص ) 1197
  . 456، ص 3دائرة المعارف الاسلامیۀ، ج ) 1198
  . 251، ص 2احیاء علوم الدین، غزالی، ج ) 1199
  . 217المدخل، ابن الحاج، ص ) 1200
  . 224، ص 2ان، ج هم) 1201
  . 1718؛ صحیح مسلم، ح 2697صحیح بخاري، ح ) 1202
  . 1718صحیح مسلم، ح ) 1203
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  . 126، ص 4مسند احمد، ج ) 1204
  . 867صحیح مسلم، ح ) 1205
  . 23سوره فتح، آیه ) 1206
  . 38سوره انفال، آیه ) 1207
  . 55سوره کهف، آیه ) 1208
  . 34، ص 15المیزان، ج ) 1209
  . 4، ح 59، ص 1اصول کافی، ج ) 1210
  . 347، ص 1وسائل الشیعه، ج ) 1211
  . 72، ص 5همان، ج ) 1212
؛ 1183، ص 3؛ صحاح اللغـۀ، ج  6، ص 8؛ لسان العرب، ج 54، ص 2العین، ج : ك. ر) 1213

  . مفردات راغب، ماده بدع
  . 176نهج البلاغه، خطبه ) 1214
  . 161همان، خطبه ) 1215
  . 145خطبه  همان،) 1216
  . 160جامع العلوم والحکم، ص ) 1217
  . 9، ص 17فتح الباري، ج ) 1218
  . 264، ص 2رسائل شریف المرتضی، ج ) 1219
  . 202، ص 74بحارالأنوار، ج ) 1220
  . 31سوره توبه، آیه ) 1221
  . 80، ص 1، کتاب الایمان و الکفر، باب الشرك؛ تفسیر طبري، ج 4اصول کافی، ج ) 1222
  . 27سوره حدید، آیه ) 1223
  . 3974، کتاب فضل العلم، باب الدع؛ جامع الاصول، ح 12اصول کافی ج ) 1224
  . 59سوره یونس، آیه ) 1225
  . 79سوره بقره، آیه ) 1226
، باب الاعتصام بالکتـاب  9، کتاب العلم؛ صحیح بخاري، ج 62، ص 8صحیح مسلم، ج ) 1227
  . و السنۀ

  . 60ه سوره انفال، آی) 1228
  . 157، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1229
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  . 23سوره شوري، آیه ) 1230
  . 5سوره ابراهیم، آیه ) 1231
  . 157سوره اعراف، آیه ) 1232
  . 120سوره هود، آیه ) 1233
  . 32سوره حج، آیه ) 1234
  . 37و  36سوره نور، آیات ) 1235
  . 204سوره اعراف، آیه ) 1236
  . 141سوره نساء، آیه ) 1237
  . 2سوره مائده، آیه ) 1238
  . 149، ص 3مستدرك حاکم، ج ) 1239
  . 19، ص 1مجمع الزوائد، هیثمی، ج ) 1240
  . 3071؛ سنن ترمذي، ح 158، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1241
  . به نقل از طبرانی 102تراثنا الفکري فی میزان الشرع و العقل، محمد غزالی، ص ) 1242
  . 11623، ح 106، ص 3مسند احمد، ج ) 1243
  . 17و  16البدعۀ، دکتر عبدالملک سعدي، ص ) 1244
  . 38سوره انعام، آیه ) 1245
  . 12سوره اسراء، آیه ) 1246
  . 89سوره نحل، آیه ) 1247
  . 2، ح 74، ص 1کافی، ج ) 1248
  . 15سوره اسراء، آیه ) 1249
  . 286سوره بقره، آیه ) 1250
  . 106، ص 15صحیح مسلم با شرح نووي، ج ) 1251
  . 32سوره اعراف، آیه ) 1252
  . 2679، ح 46و  45، ص 5سنن ترمذي، ج ) 1253
  . 185سوره بقره، آیه ) 1254
  . 28سوره نساء، آیه ) 1255
  . ، ح266، ص 5مسند احمد، ج ) 1256
  . 79، ص 1النهایه، ابن اثیر، ج : ك. ر) 1257



759 

 

  . 145م، آیه سوره انعا) 1258
  . 35 - 33الحلال و الحرام، ص ) 1259
  . 295و  294اقتضاء الصراط المستقیم، ص ) 1260
  . 49القوال الفصل، ص ) 1261
  . 10، ص 2المدخل، ج ) 1262
  . 272و  271اقتضاء الصراط المستقیم، ص ) 1263
  . 235، ص 19شرح ابن ابی الحدید، ج ) 1264
  . 33سوره احزاب، آیه ) 1265
  . 130، ص 7صحیح مسلم، ج ) 1266
  . 330فجر الاسلام، ص ) 1267
  . 194، ص 8تاج العروس، ج ) 1268
  . الصلۀ بین التصوف و التشیع، فصل غلات) 1269
  . 132، ص 15لسان العرب، ج ) 1270
  . 77سوره مائده، آیه ) 1271
  . 72همان، آیه ) 1272
  . 346، ص 25بحارالأنوار، ج ) 1273
  . به نقل از امالی شیخ طوسی 265ص  همان،) 1274
  . همان) 1275
  . به نقل از رجال کشی 286همان، ص ) 1276
  . 296همان، ) 1277
  . 71الاعتقادات، ص ) 1278
  . 109تصحیح الاعتقاد، ص ) 1279
  . 202أنوار الملکوت، ص ) 1280
  . 42سوره آل عمران، آیه ) 1281
  . 40سوره نمل، آیه ) 1282
  . 295، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1283
  . 421الاسلام و حرکۀ التاریخ، ص ) 1284
  . 11بین الشیعۀ و اهل السنۀ، ص ) 1285
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  . 250، ص 1414، سال اول، شعبان 3رسالۀ التقریب، شماره ) 1286
  . 48لیس من الاسلام، محمد غزالی، ص ) 1287
  . 235، ص الامام جعفر الصادق ) 1288
  . 25علی و بنوة، ص ) 1289
  . 4بین الشیعۀ و السنۀ، ص ) 1290
  . 6السنۀ المفتري علیها، سالم بهنساوي، ص ) 1291
  . 250ذکریات لا مذکرات، عمر تلمسانی، ص ) 1292
  . 201لعلّک تضحک، ص ) 1293
  . 251، ص 6خطط الشام، محمد کرد علی، ج ) 1294
   .91مجلّه العالم الاسلامی، شماره ) 1295
  . 22، محمد ابوزهره، ص الامام صادق ) 1296
  . 151همان، ص ) 1297
  . تاریخ التشریع الاسلامی) 1298
  . 39تاریخ المذاهب الاسلامیۀ، ص ) 1299
  . 252ق، ص . ه 1413، سال اول 2مجله رسالۀ الثقلین، شماره ) 1300
  . فی سبیل الوحدة الاسلامیۀ) 1301
  . 33نظرات فی الکتب الخالدة، ص ) 1302
  . 13، ص 1عبد اللَّه بن سبأ، عسکري، ج ) 1303
  . 40مع رجال الفکر فی القاهرة، ص ) 1304
  . 263الشیخ الغزالی کما عرفته رحلۀ نصف قرن، قرضاوي، ص ) 1305
  . 52؛ سرّ تأخّر العرب، محمد غزالی، ص 152هموم داعیۀ، محمد غزالی، ص ) 1306
  . 188آیه / سوره اعراف ) 1307
  . 8، ص 3؛ صحیح احمد، ج 242، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1308
  . 27سوره هود، آیه ) 1309
  . 47سوره مؤمنون، آیه ) 1310
  . 154سوره شعراء، آیه ) 1311
  . 186 - 185سوره شعراء، آیه ) 1312
  . 7سوره فرقان، آیه ) 1313
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  . 168، ص 4صحیح بخاري، ج ) 1314
  . 108، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1315
  . 94، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1316
  . 44سوره زمر، آیه ) 1317
  . 255سوره بقره، آیه ) 1318
  . 442، ص 7؛ مصنف ابن ابی شیبه، ج 49، ص 10قرطبی، ج ) 1319
  . 26، ص 1سنن دارمی، ج ) 1320
  . 65سوره نمل، آیه ) 1321
  . 27 - 26سوره جن، آیه ) 1322
  . 56سوره قصص، آیه ) 1323
  . 52سوره شوري، آیه ) 1324
  . 117سوره توبه، آیه ) 1325
  . 128سوره توبه، آیه ) 1326
  . 34سوره بقره، آیه ) 1327
  . 30سوره حجر، آیه ) 1328
  . 100آیه / سوره یوسف) 1329
  . 9 - 8سوره فتح، آیه ) 1330
  . 1سوره حجرات، آیه ) 1331
  . 63سوره نور، آیه ) 1332
  . 400، ص 4مستدرك، ج ) 1333
  . »وسل«ترتیب العین، ماده ) 1334
  . »وسل«لسان العرب، ماده ) 1335
  . 128 - 124، ص 6تفسیر روح المعانی، آلوسی، ج : ك. ر) 1336
  . 311، ص 4مجموع فتاوي و مقالات متنوعۀ، شیخ بن باز، ج ) 1337
  . 54، ص 2المنتقی من فتاوي الشیخ بن فوزان، ج ) 1338
  . 266و  265البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص ) 1339
  . 432فتاوي الالبانی، ص ) 1340
  . 7سوره سجده، آیه ) 1341
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  . 64سوره نساء، آیه ) 1342
  . 264، ص 1مجموعه آثار، ج ) 1343
  . 35سوره مائده، آیه ) 1344
  . 144سوره بقره، آیه ) 1345
  . 189سوره بقره، آیه ) 1346
  . 34سوره بقره، آیه ) 1347
  . 87سوره یونس، آیه ) 1348
  . 4سوره یوسف، آیه ) 1349
  . 100و  99سوره یوسف، آیات ) 1350
  . 111سوره یوسف، آیه ) 1351
  . 35سوره مائده، آیه ) 1352
  . 64سوره نساء، آیه ) 1353
  . 45ل عمران، آیه سوره آ) 1354
  . 69سوره احزاب، آیه ) 1355
  . 118سنن ترمذي، کتاب الدعوات، باب ) 1356
؛ سنن ابن ماجه، کتاب اقامۀ الصـلاة،  3578، ح 119سنن ترمذي، کتاب الدعوات، باب ) 1357

  . 1385، ح 189باب 
  . 27و  26سوره رحمن، آیه )]. 1358
  . بیر، کتاب التع72، ص 8صحیح بخاري، ج ) 1359
  . 98و  97سوره یوسف، آیات ) 1360
  . 134سوره اعراف، آیه ) 1361
  . 64سوره نساء، آیه ) 1362
  . 80سوره اعراف، آیه ) 1363
  . 3475، ح 515، ص 5صحیح ترمذي، ج ) 1364
  . 311، ص 4مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج ) 1365
  . 124، ص 6روح المعانی، ج ) 1366
  . 127سوره بقره، آیه ) 1367
  . 128سوره بقره، آیه ) 1368
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  . 311، ص 4؛ مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج 3475سنن ترمذي، حدیث ) 1369
  . 77و  76من اسرار القرآن، مصطفی محمود، ص ) 1370
  . 445، ص 4مسند احمد، ج ) 1371
؛ صحیح 7440یح بخاري، ح ؛ صح266و  265البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص ) 1372
  . 193مسلم، ح 
  . 329، ص 4؛ مسند احمد، ج 55، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1373
  . 98و  97سوره یوسف، آیات ) 1374
  . 5سوره منافقون، آیه ) 1375
  . 615، ص 2مستدرك حاکم، ج ) 1376
  . 13، ص 1مجموعۀ الرسائل و المسائل، ج ) 1377
  . به نقل از جامع الاصول 310ص  التوصل إلی حقیقۀ التوسل،) 1378
  . 60سوره نساء، آیه ) 1379
  . 18سوره یونس، آیه ) 1380
  . 266و  265البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص ) 1381
  . 108، ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج ) 1382
  . 382، ص 4الاصابۀ، ج ) 1383
  . 121، ص 3حلیۀ الاولیاء، ج ) 1384
  . 7، رقم 118، ص 2النبلاء، ج سیر اعلام ) 1385
  . 256، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 1386
  . 37608، ح 636، ص 13کنز العمال، ج ) 1387
  . 43، ص 1سنن دارمی، ج ) 1388
  . 128التوسل انواعه و احکامه، ص ) 1389
  . 29، ص 4تهذیب التهذیب، ج ) 1390
  . 8، ص 4میزان الإعتدال، ج ) 1391
  . 584، ص 4المواهب اللدنیۀ، قسطلانی، ج ) 1392
  . 94ابن تیمیه، قاعدة جلیلۀ، ص ) 1393
  . 1372، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1394
  . 69سوره احزاب، آیه ) 1395
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  . 45البدعۀ فی مفهومها الاسلامی، ص ) 1396
  . 593، ص 4المواهب اللدنیۀ، ج ) 1397
  . 254، ص 1المدخل، ج ) 1398
، ص 8، ج ) المجموع(؛ شرح المهذّب 498و  450ۀ الایضاح علی المناسک، ص حاشی) 1399

  . 307؛ شرح الاذکار، باب اذکار الحج، ص 274
  . مقدمه ارغام المبتدع الغبی بجواز التوسل بالنبی، غماري) 1400
  . 18صواعق المحرقۀ، ص ) 1401
  . 31الدرر السنیۀ، زینی دحلان، ص ) 1402
  . 403ص ، 3الغدیر، ج ) 1403
  . 25و  24زیارة القبور، ص ) 1404
  . 64سوره نساء، آیه ) 1405
  . »حیات برزخی«بحث : ك. ر) 1406
  . 18الدرر السنیه، زینی دحلان، ص ) 1407
، ص 4؛ المواهـب اللدنیـۀ، ج   1399، ص 4؛ وفـاء الوفـا، ج   380الروض الفـائق، ص  ) 1408

  . 121، ص 1؛ مشارق الأنوار، ج 540؛ صالح الاخوان، ص 583
، 4؛ وفـاء الوفـا، ج   152؛ شفاء السقام، ص 8571، ح 560، ص 4مستدرك حاکم، ج ) 1409

  . 2، ص 4؛ مجمع الزوائد، ج 1404و  1353ص 
  . 385، ص 1وفاء الوفا، ج ) 1410
  . 154، ص 8صحیح بخاري، ج ) 1411
  . 39، ص 4؛ الطبقات الکبري، ج 144الأدب المفرد، ص ) 1412
  . 144، ص 5ج  الغدیر،) 1413
  . 64سوره نساء، آیه ) 1414
  . 144، ص 5الغدیر، ج ) 1415
  . 180سوره اعراف، آیه ) 1416
  . 18سوره جن، آیه ) 1417
  . 101سوره هود، آیه ) 1418
  . 86سوره زخرف، آیه ) 1419
  . 13سوره فاطر، آیه ) 1420
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  . 56سوره اسراء، آیه ) 1421
  . 14و  13سوره فاطر، آیه ) 1422
  . 32و  31الاغاثۀ بادلۀ الاستغاثۀ، ص ) 1423
  . 73، ص 2تفسیر قمی، ج ) 1424
  . 71سوره اعراف، آیه ) 1425
  . 23سوره نجم، آیه ) 1426
  . 151سوره آل عمران، آیه ) 1427
  . 71سوره حج، آیه ) 1428
  . 40سوره یوسف، آیه ) 1429
  . 21سوره شوري، آیه ) 1430
  . 59سوره یونس، آیه ) 1431
  . 97و  96سوره آل عمران، آیات ) 1432
  . 125سوره بقره، آیه ) 1433
  . 158سوره بقره، آیه ) 1434
  . 72سوره حجر، آیه ) 1435
  . 2و  1سوره بلد، آیات ) 1436
  . 64سوره نساء، آیه ) 1437
  . 159سوره آل عمران، آیه ) 1438
  . 5سوره منافقون، آیه ) 1439
  . 97سوره یوسف، آیه ) 1440
  . 7سوره غافر، آیه ) 1441
  . 93سوره یوسف، آیه ) 1442
  . 248سوره بقره، آیه ) 1443
  . 632صحیح بخاري، کتاب المناقب، باب صفۀ النبی، ص ) 1444
  . 97سوره نساء، آیه ) 1445
  . 61سوره انعام، آیه ) 1446
  . 32سوره نحل، آیه ) 1447
  . 11سوره سجده، آیه ) 1448
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  . 42سوره زمر، آیه ) 1449
  . 22سوره بقره، آیه ) 1450
  . 99سوره انعام، آیه ) 1451
  . 65سوره نحل، آیه ) 1452
  . 30سوره انبیاء، آیه ) 1453
  . 9سوره فاطر، آیه ) 1454
  . 86، ص 2المنتقی من فتاوي الشیخ صالح بن فوزان، ج ) 1455
  . 366مجموع الفتاوي لابن عثیمین، رقم ) 1456
  . 3019اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الافتاء، ح ) 1457
  . 29، ص 4فتاوي اسلامیه، ج ) 1458
  . 29و  28البدعۀ، ص ) 1459
  . 107دلیل الأخطاء، ص ) 1460
  . 120، ص 1؛ النهایۀ، ج 1075، ص 4؛ صحاح اللغۀ، ج 390، ص 10لسان العرب، ج ) 1461
  . 48سوره هود، آیه ) 1462
  . 31مریم، آیه سوره ) 1463
  . 8سوره نمل، آیه ) 1464
  . 113سوره صافات، آیه ) 1465
  . 73سوره هود، آیه ) 1466
  . 96سوره آل عمران، آیه ) 1467
  . 1سوره اسراء، آیه ) 1468
  . 3سوره دخان، آیه ) 1469
، 350، ص 1ج بعـد التشـهد،    صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النّبی ) 1470

  . 65ح 
  . ، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الاحزاب119، ص 3صحیح بخاري، ج ) 1471
  . 93سوره یوسف، آیه ) 1472
  . 248سوره بقره، آیه ) 1473
  . 293، ص 1تفسیر کشاف، ج ) 1474
  . 7، ص تبرك الصحابۀ بآثار الرسول ) 1475
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تحنیک، عبارت است از اولین خوردنی که به طفل می خوراننـد؛ از تربـت یـا چیـزي     ) 1476
  . دیگر

  . 9147، رقم 638، ص 3الاصابۀ، ترجمه ولید بن عقبه، ج ) 1477
  . 25243، ح 303، ص 7مسند احمد، ج ) 1478
  . ، کتاب الغسل62، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1479
  . اب الوضوء، کت326، ص 1فتح الباري، ج ) 1480
  . 591، ص 3؛ مسند احمد، ج 83، ص 15صحیح مسلم با شرح نووي، ج ) 1481
  . ، کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس55، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1482
  . ، کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس55، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1483
  . 184، ح 2، ص 1الطبقات الکبري، ج ) 1484
  . 144، ص 2؛ سیره ابن هشام، ج 201، ص 3البدایۀ و النهایۀ، ج ) 1485
  . 82، ص 4صحیح مسلم، ج ) 1486
  ...و عصاه و سیفه  ، باب ما ذکر من درع النبی 46، ص 4صحیح بخاري، ج ) 1487
، ص 59؛ تـاریخ دمشـق، ج   400، ص 3؛ الاصـابۀ، ج  109، ص 3السیرة الحلبیـۀ، ج  ) 1488

229 .  
  . 406، ص 5طبقات ابن سعد، ترجمه عمر بن عبدالعزیز، ج ) 1489
  . ، ترجمه انس25، ص 7همان، ج ) 1490
  . ، کتاب الوضوء، باب الماء الذي یغسل شعر الانسان51، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1491
  . 352، ص 4اسد الغابۀ، ج  ؛202، ص 3الاصابۀ، ترجمه فراس، ج ) 1492
  . 313، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 26574، ح 520، ص 7مسند احمد، ج ) 1493
  . 6، ص 6البدایۀ و النهایۀ، ج ) 1494
  . ، ذکر منبر الرسول 254، ص 1طبقات ابن سعد، ج ) 1495
  . همان) 1496
  . 728، ص ؛ الجامع الصغیر94، ص 1المعجم الاوسط، ج ) 1497
  . 1405، ص 4وفاء الوفا، ج ) 1498
  . همان) 1499
، ص 1؛ اسـد الغابـه، ج   289، ص 4؛ تهذیب الکمـال، ج  137، ص 7تاریخ دمشق، ج ) 1500

244 .  
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  . 130، ص 1صحیح بخاري، ج ) 1501
  . 469، ص 1فتح الباري، ج ) 1502
  . 342، ص 2الاستیعاب، ج ) 1503
  . 79، ص 18عمدة القاري فی شرح صحیح البخاري، ج ) 1504
  . 42، ص 8مجمع الزوائد، ج ) 1505
  . 39، ص 4، طبقات ابن سعید، ج 144الادب المفرد ص ) 1506
  . صحیح بخاري، کتاب الاعتصام، بالکتاب والسنۀ) 1507
  . 243، ص 3سنن نسایی، ج ) 1508
و کتاب فضائل الصـحابۀ،   جاء فی قبر النبی  صحیح بخاري، کتاب الجنائز، باب ما) 1509

  . باب قصۀ البیعۀ
  . 212، ص 11سیر اعلام النبلاء، ج ) 1510
  . 161، ص 5المنهاج فی شرح صحیح مسلم، ج ) 1511
  . 518، ص 1فتح الباري، ج ) 1512
  . 367اقتضاء الصراط المستقیم، ص ) 1513
  . 28سوره انبیاء، آیه ) 1514
  . 148تأویلات اهل السنۀ، ص ) 1515
  . 55و  54التعرفّ لمذهب أهل التصوف، ص ) 1516
  . 15اوائل المقالات، ص ) 1517
  . 214و  213، ص 1التبیان، ج ) 1518
  . 148العقائد النسفیۀ، ص ) 1519
  . همان) 1520
  . 35، ص 3شرح صحیح مسلم، نووي، ج ) 1521
  . 152، ص 1انوار التنزیل، ج ) 1522
  . 406روضۀ الواعظین، ص ) 1523
  . 403، ص 1مجموعۀ الرسائل الکبري، ج ) 1524
  . 79سوره اسراء، آیه ) 1525
  . 501شرح تجرید، ص ) 1526
  . 170، ص 2الیواقیت و الجواهر، ج ) 1527
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  . 29، ص 8بحارالأنوار، ج ) 1528
  . 42الهدیۀ السنیۀ، ص ) 1529
  . 254سوره بقره، آیه ) 1530
  . 48و  47سوره بقره، آیه ) 1531
  . 48 - 46سوره مدثر، آیات ) 1532
  . 18سوره یونس، آیه ) 1533
  . 44سوره زمر، آیه ) 1534
  . 3سوره یونس، آیه ) 1535
  . 23سوره سبأ، آیه ) 1536
  . 88سوره کهف، آیه ) 1537
  . 45؛ سوره فاطر، آیه 61سوره نحل، آیه ) 1538
  . 7سوره غافر، آیه ) 1539
  . 147سوره انعام، آیه ) 1540
  . 255سوره بقره، آیه ) 1541
  . 28سوره انبیاء، آیه ) 1542
  . 1441، ص 2سنن ابن ماجه، ج ) 1543
  . 25سوره شوري، آیه ) 1544
  . 18سوره یونس، آیه ) 1545
  . 28 - 26آیات  سوره انبیاء،) 1546
  . 85سوره نساء، آیه ) 1547
  . 118، ص 5تفسیر نیشابوري در حاشیه جامع البیان طبري، ج ) 1548
  . 28سوره نوح، آیه ) 1549
  . 220، ص 8مفاتیح الغیب، ج ) 1550
  . 54، ص 3صحیح مسلم، ج ) 1551
  . ، ابواب الاستسقاء29، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1552
  . 5آیه  سوره منافقون،) 1553
  . 98و  97سوره یوسف، آیات ) 1554
  . 64سوره نساء، آیه ) 1555
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  . ، باب ما جاء فی شأن الصراط42، ص 4سنن ترمذي، ج ) 1556
  . 1773، رقم 470، ص 1میزان الاعتدال، ج ) 1557
  . 418، رقم 226و  225، ص 2تهذیب التهذیب، ج ) 1558
  . 250، ص 8؛ مجمع الزوائد، ج 111 - 109، ص 7المعجم الکبیر، ج ) 1559
  . 399التوصل الی حقیقۀ التوسل، ص ) 1560
  . 228مسند احمد، ح ) 1561
  . 392، ص 3السیرة الحلبیۀ، ج ) 1562
  . 156زیارة القبور، ص ) 1563
  . 42الهدیۀ السنیۀ، ص ) 1564
  . 18سوره جن، آیه ) 1565
  . ، باب ما جاء فی شأن الصراط42، ص 4ترمذي، ج صحیح ) 1566
  . 97سوره یوسف، آیه ) 1567
  . 64سوره نساء، آیه ) 1568
  . 18سوره یونس، آیه ) 1569
  . 44سوره زمر، آیه ) 1570
  . 255سوره بقره، آیه ) 1571
  . 3سوره یونس، آیه ) 1572
  40الهدیۀ السنیۀ، ص ) 1573
  . 165، ص 1المیزان، ج ) 1574
  . 101سوره طه، آیه ) 1575
  . 18سوره غافر، آیه ) 1576
  . 235، ص 82بحارالأنوار، ج ) 1577
  . سوره بقره 48، ذیل آیه 1المیزان، ج ) 1578
  . 28سوره انبیاء، آیه ) 1579
  . 87سوره مریم، آیه ) 1580
  . 18سوره مؤمن، آیه ) 1581
  . 105، ص 11بحارالأنوار، ج ) 1582
  . 7آیه  سوره سجده،) 1583
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  . 64سوره نساء، آیه ) 1584
  . 264، ص 1مجموعه آثار، ج ) 1585
  . 307، ص 4المنار، ج ) 1586
  . 43سوره فاطر، آیه ) 1587
  . 40الهدیۀ السنیۀ، ص ) 1588
  . 18و17زیارة القبور، ص ) 1589
  . 214کشف الارتیاب، ص ) 1590
  . 549، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 1591
  . 552همان، ص ) 1592
  . 746همان، ص ) 1593
  . 95سوره کهف، آیه ) 1594
  . 38سوره نمل، آیه ) 1595
  . 40همان، ) 1596
  . 110سوره مائده، آیه ) 1597
  . 5سوره منافقون، آیه ) 1598
  . 98و  97سوره یوسف، آیات ) 1599
  . 10سوره حشر، آیه ) 1600
  . 155رسالۀ زیارة القبور، ص ) 1601
  . 52، کتاب الزکاة، رقم 338، ص 3فتح الباري شرح صحیح بخاري، ج ) 1602
  . 132، ص 1مجمع الزوائد، ج ) 1603
  . 151، ص 5شرح ابن علاّن بر کتاب امالی الأذکار، ج ) 1604
  . 495، ص 2فتح الباري، ج ) 1605
  . 43، ص 1سنن دارمی، ج ) 1606
  . 217المسائل، ص ) 1607
  . 111، ص 3ث الضعیفۀ، ج سلسلۀ الأحادی) 1608
  . ، به نقل از المواهب اللدنیۀ264حقیقۀ التوسل و الوسیلۀ، موسی محمد علی، ص ) 1609
  . همان) 1610
  . ، به نقل از المواهب اللدنیۀ264حقیقۀ التوسل و الوسیلۀ، موسی محمد علی، ص ) 1611
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  . 1361، ص 4وفاء الوفاء، سمهودي، ج ) 1612
  . 1380، ص 4ء، ج وفاء الوفا) 1613
  . 211، ص 8مجمع الزوائد، ج ) 1614
  . 2181، رقم حدیث 507، ص 1کنز العمال، ج ) 1615
  . 93، رقم 56، ص 1سنن دارمی، ج ) 1616
  . 2635، ح 76، ص 4صحیح ترمذي، ج ) 1617
  . 40، ص 8مجمع الزوائد، ج ) 1618
  . 18سوره جن، آیه ) 1619
  . 14سوره رعد، آیه ) 1620
  . 197سوره اعراف، آیه ) 1621
  . 194همان، آیه ) 1622
  . 57سوره اسراء، آیه ) 1623
  . 106سوره یونس، آیه ) 1624
  . 14سوره فاطر، آیه ) 1625
  . 5سوره احقاف، آیه ) 1626
  . 60سوره غافر، آیه ) 1627
  . 101سوره هود، آیه ) 1628
  . 86زخرف، آیه ) 1629
  . 13سوره فاطر، آیه ) 1630
  . 56سوره اسراء، آیه ) 1631
  . 13سوره فاطر، آیه ) 1632
  . 32و  31الاغاثۀ بادلۀ الاستغاثۀ، ص ) 1633
  . 55، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 1634
  . 17سوره انفال، آیه ) 1635
  . 14سوره توبه، آیه ) 1636
  . 55سوره توبه، آیه ) 1637
  . 80سوره شعراء، آیه ) 1638
  . 69یه سوره نحل، آ) 1639
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  . 82سوره اسراء، آیه ) 1640
  . 81سوره نساء، آیه ) 1641
  . 80سوره زخرف، آیه ) 1642
  . 3سوره یونس، آیه ) 1643
  . 5سوره نازعات، آیه ) 1644
  . 42سوره زمر، آیه ) 1645
  . 32سوره نحل، آیه ) 1646
  . 126سوره آل عمران، آیه ) 1647
  . 5سوره حمد، آیه ) 1648
  . 45سوره بقره، آیه ) 1649
  . 2سوره مائده، آیه ) 1650
  . 72سوره انفال، آیه ) 1651
  . 3الاغاثۀ بأدلۀّ الاستغاثۀ، ص ) 1652
  . ، چاپ عمان4همان، ص ) 1653
  . 162رسالۀ الهدیۀ السنیۀ، ص ) 1654
  . 209، ص 1مجموعۀ الرسائل و المسائل، ج ) 1655
  . 17، ص 1همان، ج ) 1656
  . 14طهیر الاعتقاد، ص ت) 1657
  . 148سوره نساء، آیه ) 1658
  . ، کتاب الزکاة، باب أفضل الصدقۀ94، ص 3صحیح مسلم، ج ) 1659
  . ، باب ما هو الاسلام32، ص 1صحیح مسلم، ج ) 1660
  . 225، ص 5مسند احمد، ج ) 1661
  . 367نهج البلاغه، ) 1662
  . 29موطأ مالک، رقم حدیث ) 1663
؛ مسـند احمـد، ج   277، ص 1؛ سنن ابن ماجه، ج 109، ص 4ن ترمذي، ج سن: ك. ر) 1664

  . 69، ص 2
  . 278، ص 1؛ سنن ابن ماجه، ج 7، ص 7سنن نسائی، ج ) 1665
  . 29، ص 10السنن الکبري، بیهقی، ج ) 1666
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  . 21، ص 1مجموعۀ الرسائل و المسائل، ج ) 1667
  . 218و  217التوصل الی حقیقۀ التوسل، ص ) 1668
  . کشف الارتیاب، به نقل از قدوري) 1669
  . 47سوره روم، آیه ) 1670
  . 33، ص 2الجامع الصغیر، سیوطی، ج ) 1671
  . 615، ص 2المستدرك علی الصحیحین، ج ) 1672
  . 257، ص 9مجمع الزوائد، ج ) 1673
  . 20اتحاف الاذکیاء، ص ) 1674
  . 119، ص 3الترغیب و الترهیب، ج ) 1675
  . 119، ص 3الترغیب و الترهیب، ج ) 1676
  . 272، ص 1نتائج الأفکار، ج ) 1677
  . 323، ص 1عراقی، تخریج احادیث الإحیاء، ج ) 1678
  . 98، ص 1مصباح الزجاجۀ فی زوائد ابن ماجه، ج ) 1679
  . 471المتحجر الرابح، ص ) 1680
  . ، چاپ المنار مصر62کشف الشبهات، ص ) 1681
؛ سـنن ترمـذي، ج   281، ح 99، ص 3؛ سنن ابی داود، ج 356، ص 3مد، ج مسند اح) 1682

  . 1505، ح 77، ص 4
  . 2790، ح 94، ص 3سنن ابی داود، ج ) 1683
  . 1149، ح 805، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1684
  . 315اقتضاء الصراط المستقیم، ص ) 1685
  . 103قائدة جلیلۀ فی التوسل و الوسیلۀ، ص ) 1686
  . 16هدیۀ السنیۀ، ص رسائل ال) 1687
  . 274فتح المجید، ص ) 1688
  . 137همان، ص ) 1689
  . 283کشف الارتیاب، ص ) 1690
؛ صـحیح مسـلم، کتـاب الایمـان، ح     16و  15و  5صحیح بخاري، کتاب الاعتکاف، ح ) 1691

  . 12؛ سنن ترمذي، کتاب النذور، ح 22؛ سنن ابی داود، کتاب الایمان، ح 27



775 

 

؛ مسـند  18؛ سنن ابن ماجـه، بـاب الکفـارات، ح    22د، کتاب الایمان، ح سنن ابی داوو) 1692
  . 90احمد، باب اول، ح 

  . همان) 1693
  . 81، ص 2سنن ابی داود، ج ) 1694
  . 109 - 102صلح الأخوان، خالدي، ص ) 1695
  . 109صلح الأخوان، خالدي، ص ) 1696
  . 133فرقان القرآن، عزامی، ص ) 1697
  . 441، ص 2ج  منهاج السنۀ،) 1698
  . 329، ص 2ارشاد الساري، ج ) 1699
  . 72التوسل و الوسیله، ص ) 1700
  . 156التوسل و الوسیله، ص ) 1701
  . 755و  754، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 1702
  . 423اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الافتا، رقم فتوا ) 1703
  . 8سوره شمس، آیه ) 1704
  . 89سوره توبه، آیه ) 1705
  . 416، ص 1انوار التنزیل، ج ) 1706
  . 155، ص 10روح المعانی، ج ) 1707
  . 21سوره کهف، آیه ) 1708
  . 375، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1709
  . 376، ص 1؛ مستدرك حاکم، ج 250 - 237، ص 3مسند احمد، ج ) 1710
ف، عبدالرزاق، ج ) 1711   . 57، ص 3المصنّ
  . 142هوال القبور، ابن رجب حنبلی، ص ا) 1712
  . 143همان، ص ) 1713
  . ، کتاب الجنائز107، ح 366، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1714
  . 1389، ح 531، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1715
  . 1390همان، ح ) 1716
  . ، کتاب المناسک، باب زیارة القبور357، ح 218، ص 2سنن ابی داود، ج ) 1717
  . ، کتاب الجنائز102، ح 363، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1718
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  . 1396، ح 533، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1719
  . 1396، ح 533، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1720
  . 330، ص 2الریاض النضرة، ج ) 1721
  . 1392، ح 532، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1722
  . 143، ص 2اسد الغابه، ج ) 1723
  . 13، ص 3ج العقد الفرید، ) 1724
  . 120، ص 1تاریخ بغداد، ج ) 1725
  . 339، ص 7تهذیب التهذیب، ج ) 1726
  . 405، ص 3المواهب اللدنیۀ بالمنح المحمدیۀ، قسطلانی، ج ) 1727
  . 184شفاء السقام، ص ) 1728
  . 1363، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1729
  . 317، ص 1کتاب الأم، شافعی، ج ) 1730
  . 512، ص 1مغنی المحتاج، ج ) 1731
  . 365، ص 1مغنی المحتاج، ج ) 1732
  . 309، ص 5المجموع، ج ) 1733
  . 604، ص 1رد المحتار علی الدر المختار، ج ) 1734
  . 320، ص 1بدائع الصنائع، ج ) 1735
  . 212، ص 2بدائع الصنائع، ج ) 1736
  . 342، ص 2البحر الرائق، ج ) 1737
  . 601، ص 2القناع، ج  کشّاف) 1738
درباره ایمان آباء و امهات پیامبران بحث هاي زیادي شده اسـت مـا   : نگارنده می گوید) 1739

به بعد مؤمن و مؤحد بـوده انـد و    معتقدیم که پدران و مادران پیامبران همگی از حضرت آدم 
  . ستقل بحث کرده ایماین موضوع را در کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات به طور م

  . 161 - 160، ص 5المحلّی، ج ) 1740
  . 672، ص 2، ج 1564، ص 3صحیح مسلم، ج ) 1741
  . 332و  218، ص 3سنن ابی داود، ج ) 1742
  . 77، ص 4سنن بیهقی، ج ) 1743
  . 234، ص 7، و ج 89، ص 4سنن نسائی، ج ) 1744
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  . 361، 356، 355، 350، ص 5مسند احمد بن حنبل، ج ) 1745
  . 310، ص 5المجموع نووي، ج ) 1746
  . 578، ص 2سبل السلام، صنعانی، ج ) 1747
  . 66، و 63، 38، ص 3مسند احمد بن حنبل، ج ) 1748
  . 376 - 375، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1749
  . 77، ص 4سنن بیهقی، ج ) 1750
  . 58، ص 3مجمع هیثمی، ج ) 1751
  . 42، ص 2المعجم الصغیر، ج ) 1752
  . 376، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1753
  . 376 - 375همان، ص ) 1754
  . 178احکام الجنائز، الالبانی، ص ) 1755
  . 1363، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1756
  . 1362، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1757
  . ، کتاب الجنائز106، ح 365، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1758
  . 1395، ح 533، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1759
  . 58، ص 3؛ مجمع الزوائد، ج 1419، ح 94، ص 2المعجم الکبیر، طبرانی، ج ) 1760
  . 3، ح 79و78، ص 6تهذیب الاحکام، ج ) 1761
  . 64سوره نساء، آیه ) 1762
  . 82و  81شفاء السقام، ص ) 1763
  . 1361، ص 4وفاء الوفاء، سمهودي، ج ) 1764
  . 612، ص 2همان، ج ) 1765
  . 612، ص 2وفاء الوفاء، ج ) 1766
  . 245، ص 5؛ السنن الکبري، بیهقی، ج 194، ح 278، ص 2سنن دارقطنی، ج ) 1767
  . 13149، ح 225، ص 12المعجم الکبیر، طبرانی، ج ) 1768
  . 192، ح 278، ص 2؛ سنن دارقطنی، ج 13497، ح 310، ص 12المعجم الکبیر، ج ) 1769
  . 571، ص 4؛ المواهب اللدنیۀ، ج 1342ص ، 4وفاء الوفاء، ج ) 1770
  . 107، ص 2؛ کنوز الحقائق، ج 407، ص 2مختصر تاریخ دمشق، ج ) 1771
  . 245، ص 5؛ السنن الکبري، ج 193، ح 278، ص 2سنن دارقطنی، ج ) 1772
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، ص 5؛ نیـل الاوطـار، ج   1344، ص 4؛ وفـاء الوفـاء، ج   9، ح 34شفاء السـقام، ص  ) 1773
109 .  

  . 1345، ص 4؛ وفاء الوفاء، ج 35اء السقام، ص شف) 1774
  . 190، ص 2؛ التاج الجامع للاصول، ج 406، ص 2مختصر تاریخ دمشق، ج ) 1775
  . 1346، ص 4؛ وفاء الوفاء، ج 572، ص 4؛ المواهب اللدنیۀ، ج 37شفاء السقام، ص ) 1776
، ص 4لوفـاء، ج  ؛ وفـاء ا 38؛ شـفاء السـقام، ص   406، ص 2مختصر تاریخ دمشق، ج ) 1777

1346 .  
، ص 4؛ وفـاء الوفـاء، ج   39؛ شـفاء السـقام، ص   406، ص 2مختصر تاریخ دمشق، ج ) 1778

1347 .  
  . 246، ص 5؛ السنن الکبري، بیهقی، ج 289، ح 201، ص 1المعجم الاوسط، ج ) 1779
  . 109، ص 5؛ نیل الاوطار، ج 1347، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1780
  . 109، ص 5؛ نیل الأوطار، ج 406، ص 2ق، ج مختصر تاریخ دمش) 1781
  . 390، ص 2؛ ارشاد الساري، ج 1405، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1782
  . 491، ص 3شعب الایمان، ج ) 1783
  . 245، ص 5؛ مجمع الزوائد، ج 515، ص 4مستدرك حاکم، ج ) 1784
  . 234، ص 1؛ تفسیر نسفی، ج 1361، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1785
؛ تهذیب الکمـال،  118، ص 4تاریخ ابن عساکر، ترجمه بلال؛ مختصر تاریخ دمشق، ج ) 1786

  . 307، ص 1؛ اسدالغابۀ، ج 289، ص 4ج 
  . 211، ص 6المجموع، نووي، ج ) 1787
ف، ج ) 1788 ؛ وفـاء الوفـاء، ج   272، ص 8؛ المجموع، نووي، ج 6725، ح 576، ص 3المصنّ

  . 1358، ص 4
  . 1377، ص 4ج  وفاء الوفاء،) 1789
؛ المواهـب  492، ص 3؛ شعب الایمـان، بیهقـی، ج   85، ص 2الشفاء، قاضی عیاض، ج ) 1790
  . 406، ص 3اللدنیۀ، ج 
  . 109، ص 2الاحکام السلطانیۀ، ج ) 1791
  . 233، ص 1المهذّب، ج ) 1792
  . 515، ص 3شرح الشفا، خفاجی، ج ) 1793
  . 588، ص 6ج  شرح مختصر الخرقی فی فروغ الحنابله،) 1794
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  . 511، ص 1المنهاج، ج ) 1795
  . 117 - 100شفاء السقام، ص ) 1796
  . 1362، ص 4وفاء الوفاء، ج ) 1797
  . 570، ص 4المواهب اللدنیۀ، ج ) 1798
  . 365، ص 1مغنی المحتاج، ج ) 1799
  . 140، ص 6شرح جامع الصغیر، ج ) 1800
  . 157ص  ،1مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج ) 1801
  . 299، ص 8شرح المواهب، ج ) 1802
  . 107، ص 5نیل الاوطار، ج ) 1803
  . 711، ص 1الفقه علی المذاهب الاربعۀ، ج ) 1804
  . 3، ح 79و  78، ص 6تهذیب الاحکام، ج ) 1805
  . 126؛ امالی صدوق، ص 3، ص 98بحارالأنوار، ج ) 1806
  . 5، ص 98بحارالأنوار، ج ) 1807
  . 64اء، آیه سوره نس) 1808
  . 370، ص 3، کتاب الجنائز؛ صحیح ترمذي، ج 107، ح 366، ص 2صحیح مسلم، ج ) 1809
  . 612، ص 2وفاء الوفاء، سمهودي، ج ) 1810
؛ تهـذیب  118، ص 4؛ مختصـر تـاریخ دمشـق، ج    308و  307، ص 1اسد الغابـه، ج  ) 1811
  . 289، ص 4الکمال، ج 
  . 55شفاء السقام، ص ) 1812
  . 120، ص 1تاریخ بغداد، ج ) 1813
  . 339، ص 7تهذیب التهذیب، ج ) 1814
  . 357، ح 218، ص 2سنن ابی داود، ج ) 1815
  . 533، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1816
  . صحیح مسلم: ك. ر) 1817
، کتـاب  126، ص 4، کتاب الصـلاة؛ صـحیح مسـلم، ج    136، ص 2صحیح بخاري، ج ) 1818

  . الحج
  . ، کتاب آداب السفر247، ص 2وم، غزالی، ج احیاء العل) 1819
  . 60البدعۀ، دکتر عبدالملک سعدي، ص ) 1820
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  . الفتاوي، ابن تیمیه) 1821
  . 66، ص 3فتح الباري، ج ) 1822
  . 484، ص 4سیر اعلام النبلاء، ج ) 1823
  . 485، ص 4سیر اعلام النبلاء، ج ) 1824
  . 344، ص 4، ج مجموع فتاوي و مقالات متنوعۀ، بن باز) 1825
  . 156تکملۀ السیف الصقیل، ص ) 1826
  . 288، ص 1اللجنۀ الدائمۀ، ج ) 1827
  . 757، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 1828
  . 754و  753، ص 2مجموع فتاوي بن باز، ج ) 1829
  . ، کتاب الجنائز376، ص 1مستدرك حاکم، ج ) 1830
  . 164، ص 4نیل الاوطار، ج ) 1831
  . ، کتاب الجنائز78، ص 4بیهقی، ج سنن ) 1832
  . 142، ص 2اعانۀ الطالبین، ج ) 1833
  . 365، ص 1مغنی المحتاج، ج ) 1834
  . ، کتاب الجنائز44، ص 7صحیح مسلم بشرح نووي، ج ) 1835
  . 137، ص 2تلخیص الحبیر، ج ) 1836
  . 142، ص 2اعانۀ الطالبین، ج ) 1837
  . 365، ص 1مغنی المحتاج، ج ) 1838
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